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مقدمھ 

کتاب حاضر مولودی از علم و ھنر است. علمِ استادی فرزانھ کھ بارھا درمان  ھایش را در بھبود
بیماران خوانده  ایم و این  بار ھنر ادبی و داستان گویی اش را ھم کاملاً بھ عرصھ ی ظھور رسانده

است.
در تاریخ ادبیات جھان، ھرگاه پزشکان جامعھ بھ سراغ ادبیات رفتھ  اند، داستان  ھا عمق بیش تری
گرفتھ، چرا کھ آن ھا برای مخاطب عمق رفتارھا و اخلاقیات را می  شکافند. نمونھ ی بارز این
گشایش چخوف بزرگ است کھ در ظاھر برای ما داستانی پرفراز و نشیب را روایت می  کند، اما
در پایان داستان، ما بھ ویژگی  ھایی از شخصیت  ھا پی می  بریم کھ در بسیاری از انسان  ھا وجود

دارد ولی دیده نمی شود.
یالوم پیر نویدبخش آگاھی  ھای عمیق تری در ذھن بشر است. چون نھ تنھا پزشک، بلکھ بسی
بیش تر از آن، پیر روان  پزشک ادبیات است، و ما را بھ تخیلی عمیق فرومی برد. در این خلسھ ی
شیرین کھ بشر اولیھ آن را داستان نامید، ما چیزھایی را تجربھ   می کنیم کھ شاید در عالم واقع،
عرف و قانون بھ ما اجازه ی چنین تجربھ ای را ندھند. ھمان طور کھ چای مان را می نوشیم، ھمراه
قھرمان یالوم روی مبل روان کاوی دراز می  کشیم و ھمراه شخصیت یالوم دروغ می  گوییم، بدون

این  کھ وجدان مان دردی بگیرد و نگران بازخوردش باشیم.
... و اما کتاب دروغ گویی روی مبل، این رمان جذاب، قبل از این کھ تجربیات یالوم در
روان کاوی باشد، یک رمان است. رمانی کامل با ھمھ ی جدال  ھا و کشش  ھای انسانی. یالوم
انسان  ھایی را بھ چالش می  کشد کھ خودشان از پس خودشان برنیامده  اند و نیازشان بھ شخصِ

درمان گر، آن ھا را روی مبل روان کاوی کشانده است.
نقبی کھ یالوم بھ افکار و واکنش  ھای این انسان  ھا کھ بسیار شبیھ مخاطبان کتاب ھستند، می زند،
لایھ  ھای شخصیتی آن ھا را باز می  کند. چالش و درگیری آن ھا با وجدان  ھا و باید و نبایدھا، داستان

بشر مدرن است.
آدم  ھای این کتاب وقت و ھزینھ می  کنند تا روان کاوی شوند و کلافگی و بلاتکلیفی دست از
سرشان بردارد؛ البتھ این ھا پوستھ ی داستان است. جالب زمانی است کھ درمان گر متوجھ می  شود

آدم ھا روی مبل شروع بھ دروغ گویی می  کنند، بدون ھیچ اجبار و تھدید و شاید نفعی...
این جاست کھ ما بھ لایھ ی بعدی افکار انسان آشنا و بھ آن خیره می  شویم. لایھ  ای کھ شاید تابھ حال
ندیده  ایم، اما وجود دارد. مخاطب این جاست کھ شاید لحظھ  ای انگشتش را لای صفحھ ی کتاب
بگذارد و بپرسد: «چرا؟...» و بعد بھ خودش فکر کند و موذیانھ لبخند بزند: «آره خوب،

می  شھ...»
مخاطب  ھا خودشان را در آینھ ی یالوم می  بینند. آن ھا دوست دارند در جدال درمان گر و بیمار،
درمان گری را کھ بھ سان فرماندھی شبیخون خورده، بین راست و دروغ گیر افتاده است، بھ چالش

بکشند.
حالا دیگر بیمار قھرمان داستان نیست، بار جدل با درمان گر است؛ و این دیالکتیک روایتی، تا

آخر ماجرا بارھا اتفاق می  افتد.
درمان گر از مرحلھ ی درمان  ھای سنتی گذر می  کند و با تنھا شمشیری کھ برایش مانده بھ سراغ



دروغ می  رود. پادزھر دروغ را برای بیمارش تجویز می  کند: صداقت... شاید حتی افراطی  اش.
نقابش را پایین می  کشد و دوئل با دروغ را شروع می  کند. در چکاچک شمشیر صداقت افراطی
درمان گر و شمشیر دو لبھ ی دروغ بیمار، ما وجھھ ھای زیبای اخلاقیات بشری را مزمزه می کنیم

و داستان را قورت می  دھیم و طعم ملسش تا مدت  ھا در ذھن مان باقی می  ماند.
یالوم بھ این ھم بسنده نمی  کند و پا را فراتر می  گذارد. برخی از درمان گران خستھ ی ما کھ ھمیشھ
مبارزه را برده  اند، شمشیرشان را کنار می گذارند و نقاب شان را برمی  دارند. آن ھا ھم درگیر
مختصات خودشان ھستند. یالوم پوست دیگری از بشر را ھم کنده و حالا بھ ھستھ نزدیک شده

است.
ابرقھرمان داستان حالا با خودش بھ چالش رسیده است و باید بھ جنگ خودش برود. ولی ھرچھ

بھ ھستھ نزدیک می  شویم داغی اش ھم مانعی می شود برای دیدن و شدن…
و این لایھ برداری ھای یالوم آن قدر ادامھ می  یابد تا بھ انرژی واقعی ھستھ  اش دست پیدا می کند:

احساسات ناب بشری...
و وقتی کتاب را می  بندیم، فقط یک حس خوب نیست، دوست داریم گریبان ھرکس را کھ می  بینیم،

بگیریم و کتاب را بھ دستش بدھیم و این ھرم انسانی را بھ قاعده بزرگ تر کنیم.

دکتر محمدرضا فیاضی بردبار



پیش درآمد

ارنست(١) بھ روان درمان گر بودنش، عشق می ورزید. بیمارانش ھر روز او را بھ
خصوصی ترین بخش زندگی شان راه می دادند. ھر روز بیمارانش را آسوده می کرد، مراقب شان
بود و از غم ھای شان می کاست. در عوض مورد تحسین و احترام واقع می شد، و البتھ پولی ھم
دریافت می کرد. با این  ھمھ ارنست ھمیشھ فکر می کرد اگر نیازی بھ پول ھم نداشت، باز ھم

روان درمانی می کرد.
او خوش شانس است کھ کارش را دوست دارد. ارنست احساس می کرد کھ ھمھ چیز درست و
موفقیت آمیز است، چیزی بیش از خوش شانسی. نعمتی بر او ارزانی شده بود. او رسالتش را یافتھ
ً جایی ھستم کھ باید باشم، در کنھ استعدادھا، علایق و آرزوی بود ـ می توانست بگوید من دقیقا

قلبی ام.
ارنست مردی مذھبی نبود، ولی وقتی ھر روز صبح دفتر قرار ملاقات ھایش را باز می کرد و
اسامی ھشت یا نھ نفری را می دید کھ باید روزش را با آن ھا سپری می کرد، احساسی بھ او غالب
می شد کھ تنھا از زاویھ ی دین می توانست آن را توصیف کند. در چنین مواقعی او تمایل شدید بھ

ابراز تشکر از کسی یا چیزی داشت کھ او را بھ سمت شغلش سوق داده بود.
صبح ھایی بودند کھ او از پنجره ی سقفی خانھ ی خود واقع در ساکرامنتو استریت ویکتورین(٢) بھ

مھ صبحگاھی نگاه می کرد و تصور می نمود اجداد روان درمان گرش در سپیده دم معلق ھستند.
او با ترنم می گفت: «ممنونم، ممنونم.» از ھمھ ی آن ھا تشکر می کرد ـ آن ھایی کھ شفادھنده ی
ناامیدی بودند. اول نیاکان بسیار دور کھ شمای ملکوتی شان بھ سختی قابل مشاھده است: عیسی
مسیح، بودا(٣)، سقراط(۴). پایین تر از آن ھا و کمی متمایزتر بنیان گذاران بزرگ: نیچھ(۵)،
کیرکگارد(۶)، فروید(٧)، یونگ(٨). کمی نزدیک تر پدربزرگ ھای درمان گر: آدلر(٩)،

ھورنای(١٠)، سولیوان(١١)، فروم(١٢) و چھره ی متبسم ساندور فرنزی...(١٣)
چند سال قبل، زمانی کھ دوره ی تخصصی دستیاری روان پزشکی خود را طی کرد و با جاه طلبی
یک متخصص اعصاب و روان خودش را درگیر پروژه ی پژوھشی در مورد شیمی
اعصاب(١۴) کرد کھ آینده اش را برایش رقم زد و عصر طلایی فرصت فردی برایش فراھم شد،
آن ھا بھ تضرعش جواب داده بودند. نیاکانش می دانستند کھ او راھش را گم کرده بود. او نھ بھ

ھیچ آزمایشگاه علمی ای تعلق داشت و نھ بھ ھیچ مرکز داروشناسی روانی و تجویز نسخھ .
آن ھا پیکی برایش فرستادند ـ پیکی مفرح کھ پیک قدرت بود ـ تا او را بھ سوی سرنوشتش سوق
دھد. ھنوز ھم نمی داند چھ طور تصمیم گرفت درمان گر شود، ولی بھ یاد دارد کھ چھ وقت این
تصمیم را گرفت. او آن روز را بھ وضوح بھ یاد دارد. پیام رسان را نیز بھ یاد دارد: سیمور

تروتر(١۵)، مردی کھ فقط یک بار او را دید، ولی زندگی اش را برای ھمیشھ تغییر داد.
شش سال پیش رئیس دپارتمان ارنست، او را جھت گذراندن دوره ای در کمیتھ ی اخلاق پزشکی
بیمارستان استنفورد(١۶) اعزام کرد، و اولین کار انضباطی او مورد دکتر تروتر بود. سیمور
تروتر ھفتاد و یک سالھ، بزرگ جامعھ ی روان پزشکان و رئیس پیشین انجمن روان پزشکان

آمریکا بود. اتھام او سوءرفتار جنسی نسبت بھ یک خانم بیمار سی و دو سالھ بود.
در آن ھنگام ارنست تازه چھار سال بود کھ دوره ی رزیدنتی را گذرانده و استادیار(١٧) شده بود.

ً



بھ  عنوان محقق تمام وقت شیمی اعصاب کاملاً در دنیای روان درمانی مبتدی بود، آن قدر مبتدی
کھ حتی نمی دانست بھ این دلیل چنین موردی را بھ او محول کرده اند کھ کس دیگری بھ سمت
چنین کاری نمی رفت. تمامی روان پزشکان مسن در کالیفرنیای شمالی برای سیمور تروتر احترام

قایل بودند و از او می ترسیدند.
ارنست یکی از دفترھای ساده ی بیمارستان را برای مصاحبھ انتخاب کرد و سعی کرد کھ رسمی
بھ نظر بیاید. درحالی کھ منتظر دکتر تروتر بود بھ ساعت نگاه می کرد و پرونده ی شکایت از او
جلویش باز بود. ارنست برای این کھ بی طرف بماند، تصمیم گرفت با متھم بدون ھیچ دانش قبلی
مصاحبھ کند و داستان او را بدون ھرگونھ پیش زمینھ ی ذھنی بشنود. بعداً پرونده را می خواند و

در صورت لزوم ملاقات بعدی را برنامھ ریزی می کرد.
خیلی زود پژواک صدای ضرباتی در راھرو طنین انداز شد. آیا دکتر تروتر نابیناست؟ اصلاً
برای چنین چیزی خود را آماده نکرده بود. صدای ضربھ با صدای لخ لخی ھمراه و نزدیک تر شد.

ارنست از جا برخاست و در راھرو ایستاد.
نھ، نابینا نبود، اما می لنگید. دکتر تروتر در راھرو سکندری می خورد و با ناراحتی تعادل خود را
توسط دو عصا حفظ می کرد. او از کمر خم شده بود و عصاھا را بھ اندازه ی طول یک بازو از
ھم دور نگھ داشتھ بود. وضع استخوان گونھ و چانھ اش خوب بود، ولی پوست صورتش چروک
خورده و لک آورده بود. غبغبش آویزان بود و موھای سفیدی از گوشش بیرون زده بود. در ھر
صورت سن و سال این مرد را مغلوب نکرده بود ـ چیزی حاکی از جوانی و حتی تا حدودی
کودکی در او زنده بود. آن چھ بود؟ شاید موھایش، کھ خاکستری و پرپشت با مدل آلمانی زده شده

بود. شاید ھم لباس ھایش، یک ژاکت لی آبی کھ روی بلوز یقھ اسکی سفید پوشیده بود.
آن ھا خود را در آستانھ ی در بھ ھم معرفی کردند. دکتر تروتر تلوتلوخوران چند قدم بھ درون اتاق
برداشت، ناگھان عصاھایش را بلند کرد، با شدت چرخی زد و انگار بھ صورت شانسی روی

لبھ ی صندلی نشست.
«زدم تو خال! تعجب کردی، ھا؟»

ارنست حواسش پرت نشده بود. «دکتر تروتر شما ھدف از این مصاحبھ رو می دونید و می دونید
کھ چرا ضبطش می کنم؟»

«شنیده م کھ بخش اجرایی بیمارستان در حال بررسی من برای انتخاب بھ  عنوان بھترین کارگر
ماھھ.»

ارنست بدون این کھ پلکی بزند و چیزی بگوید از ورای شیشھ ھای بزرگ عینک خود، خیره او را
می نگریست.

«ببخشید، می دونم کھ تو ھم باید کارت رو انجام بدی، ولی وقتی ھفتاد سال رو پشت سر بذاری،
بھ لطیفھ ھایی از این دست می خندی! بلھ، ھفتھ  ی گذشتھ ھفتاد و یک سالھ شدم. و شما چند
سال تونھ دکتر...؟ اسمت رو فراموش کردم. ھر دقیقھ...» ھمان طور کھ بھ شقیقھ اش ضربھ می زد
گفت: «یک دوجین سلول عصبی قشر مغز مثل مگس ھای رو بھ مرگ وزوز می کنن و خاموش
می شن. مسخرگیش بھ اینھ کھ من چھار مقالھ در مورد آلزایمر چاپ کرده م، و البتھ فراموش کردم

کجا، ولی مجلات خوبی بودن. اینو می دونستی؟»
ارنست سرش را بھ نشانھ ی نفی تکان داد.

«پس تو نمی دونی و من ھم فراموش کردم. حالا بی حساب شدیم. می دونی دو نکتھ ی مثبت آلزایمر



چیھ؟ دوستان قدیمیت دوستان جدیدت می شن و تو می تونی تخم مرغ ھای رنگی عیدت رو مخفی
کنی.»

ارنست با وجود دلخوری نتوانست جلو لبخندش را بگیرد.
«اسمت، سِنتّ و مکتبی کھ باور داری؟»

«من دکتر ارنست لش(١٨) ھستم، و شاید بقیھ ش الان نامربوطھ دکتر تروتر. امروز باید بھ
موارد زیادی بپردازیم.»

ً سنت بیش تر از او نیست. می دونم کھ فارغ التحصیل استنفورد «پسر من چھل سالشھ. مطمئنا
ھستی. شنیدم کھ پارسال در سمینارھای تشخیصی(١٩) سخنرانی داشتی. کارت خوب بود.
ارائھ ی روشن و صریحی بود. در مورد داروھای روان پزشکی بود نھ؟ الان برنامھ ی آموزشی

روان درمانی شماھا چھ طوره؟ اصلاً ھمچین دوره ای ھست؟»
ارنست ساعتش را از دور مچش باز کرد و روی میز گذاشت: «خوشحال می شم کھ یھ وقت دیگھ
یھ کپی از برنامھ ی درسی دوره ی تخصص استنفورد رو بھتون بدم، ولی الان بھتره بھ موضوعی
کھ براش این جاییم بپردازیم، دکتر تروتر. شایدم بھتر باشھ کھ بھ شیوه ی خودتون بھ من در مورد

خانم فلینی(٢٠) بگید.»
«باشھ، باشھ، باشھ. تو از من می خوای کھ جدی باشم. می خوای کھ داستانم رو بھت بگم. تکیھ بده
مرد جوون تا داستانم رو برات تعریف کنم. از اول شروع می کنم. حدود چھار سال پیش بود...
حداقل چھار سال پیش... تمام بایگانی ھام رو در مورد این بیمار گم کرده م... تاریخش کی بود؟
طبق برگھ ای کھ دستتھ؟ چی؟ نخوندیش؟ از رو تنبلی؟ شایدم داری از تعصب غیر علمی دوری

می کنی؟»
«دکتر تروتر، لطفاً ادامھ بدید.»

«اولین اصل مصاحبھ ایجاد محیطی گرم و قابل اعتماده. حالا کھ این کار رو ھنرمندانھ انجام
دادی، احساس راحتی بیش تری برای صحبت در مورد مسائل دردناک و خجالت آور دارم. اوه،
این حرف تو رو اذیت کرد. باید مراقب من باشی دکتر لش، یک سابقھ ی چھل سالھ در خوندن

چھره ھا دارم. تو این کار خبره م. اما اگھ وقفھ انداختن ھات بھ آخر رسیده، شروع کنم. آماده ای؟
سال ھا پیش ـ بذار بگیم حدود چھار سال پیش ـ زنی، بھ نام بل(٢١)، وارد مطبم شد، یا بھتره بگم
خودشو بھ مطبم رسوند ـ یا خودشو خاک آلود و گلی کشوند ـ آره کشوند، این بھتره. فعلش ھمینھ
دیگھ؟ اواسط دھھ ی سی عمرش بود و از خونواده ی سوئیسی ـ ایتالیایی ثروتمند. افسرده بود و تو
تابستون بلوز آستین بلند پوشیده بود. خودزنی کرده بود و برای پوشاندن اثر بریدگی روی مچش،
لباس آستین بلند پوشیده بود. دکتر لش اگھ تو تابستون لباس آستین بلند بھ تن یک بیمار سردرگم
دیدی، ھمیشھ بھ بریدن مچ یا تزریق دارو فکر کن. او ظاھر خوبی داشت، پوستش خوب بود،

چشمان اغواگر داشت و آراستھ و شیک لباس پوشیده بود، ولی در آستانھ ی فروپاشی بود.
تاریخچھ ی بلندی از خود تخریب گری داشت. از مواد مخدر، ھمھ نوعش رو امتحان کرده بود و
حتی یکی رو ھم جا ننداختھ بود. وقتی برای اولین بار دیدمش دوباره رفتھ بود سراغ الکل و کمی
ھم ھرویین مصرف می کرد. ولی مـعتاد نبود. یـک جـورھـایی استعدادش رو نداشت ـ بعضی ھا
این طوری ھستند ـ ولی داشت سعیش رو می کرد. اختلال در تغذیھ ھم داشت، عمدتاً بی اشتھایی،
اما گاھی پراشتھایی روانی ھم داشت. گفتم کھ اثر بریدگی داشت، خیلی زیاد، بالا و پایین ھر دو
بازو و مچش؛ درد و خون رو دوست داشت، فقط تو اون لحظھ احساس زنده بودن می کرد. اینو



ھمیشھ از بیماران می شنوی. چند دفعھ کوتاه مدت بستری شده بود. ھمیشھ یکی دو روزه مرخص
می شد. وقتی از بیمارستان می رفت کارکنان جشن می گرفتن. او در داد و بیداد کردن خوب بود.
یعنی استاد قیل و قال بود. کتاب بازی ھایی کھ مردم انجام می دھند(٢٢) اریک برن(٢٣) رو یادت

می آد؟
نھ؟ فکر کنم قبل از دوره ی تو بوده. خدایا احساس پیری می کنم. چیز خوبی بود، برن احمق نبود.

بخونش، یادت نره.
ازدواج کرده بود. بچھ ای نداشت. از داشتن بچھ امتناع کرده بود. گفتھ بود دنیا وحشتناک تر از
اونھ کھ بشھ بھ بچھ ھا تحمیلش کرد. شوھر خوبی داشت، ولی رابطھ شون افتضاح بود. شوھرش
شدیداً بچھ می خواست و سر این مسئلھ خیلی دعوا کرده بودن. ھمسرش مثل پدرش سرمایھ گذار
بانکی بود و ھمیشھ در سفر. چند سال بعد از ازدواج، میل جنسی شوھرش خاموش شده بود. شاید
ھم بھ سمت پول درآوردن تغییر کرده بود؛ خوب پول درمی آورد، ولی ھرگز مثل پدر بل موفق
نشد. سرش حسابی شلوغ بود، با کامپیوتر می خوابید. شاید ھم با کامپیوترش رابطھ داشت! کسی
چھ می دونھ؟ واضح بود کھ با بل رابطھ نداشت. طبق گفتھ ی بل او سال ھا از رابطھ با بل امتناع
کرده بود، شاید بھ  خاطر این کھ از نداشتن بچھ عصبانی بود. سخت می شھ گفت کھ چی باعث شده
بود اون ھا زن و شوھر باقی بمونن. شوھرش در خانھ ای با آموزه ھای مسیحی بزرگ شده بود و
ھمیشھ زوج درمانی یا ھر نوع روان درمانی رو رد می کرد. البتھ بل پذیرفت کھ ھیچ وقت در این

باره خیلی اصرار نکرده بود. بذار ببینیم. دیگھ چی؟ یھ راھنمایی بکن دکتر لش.
درمان قبلیش؟ خوبھ. سؤال مھمیھ. من ھمیشھ اینو توی نیم ساعت اول می پرسم. از زمان
نوجوانی مدام تحت درمان بود یا می خواست کھ تحت درمان باشھ. بھ ھمھ ی درمان گران ژنو
مراجعھ کرده بود و یک مدت ھم برای معاینھ بھ زوریخ رفتھ بود. بھ دانشکده ی پومونا(٢۴) در
آمریکا اومد و یک درمان گر رو بعد از درمان گر دیگھ ملاقات می کرد، بیش ترشون فقط برای
یک جلسھ بودن. البتھ با سھ یا چھار نفرشون چند ماه بود، ولی واقعاً با ھیچ کس طولانی مدت نبود.
بل خیلی بی اعتنا بود ـ و ھست. ھیچ کس بھ اندازه ی کافی برای او خوب یا مناسب نبود. ھر
درمان گری یک اشکال داشت: یکی خیلی رسمی بود، یکی خیلی خودپسند، یکی خیلی منتقد، یکی
خیلی متکبر، یکی دیگھ خیلی کسب و کار محور، اون یکی خیلی سرد، یکی دیگھ خیلی سرگرم
تشخیص بیماری و یکی خیلی ضابطھ مند. داروھای روان پزشکی؟ آزمایشات روان شناختی؟
پروتکل ھای رفتاری؟ فراموشش کن. ھرکسی اون ھا رو پیشنھاد می کرد، کنار گذاشتھ می شد.

دیگھ چی؟
چھ طور منو انتخاب کرد؟ سؤال خوبیھ دکتر لش، باعث تمرکز و افزایش سرعت حرکت مون
می شھ. حالا می تونیم از تو یک روان درمان گر بسازیم. وقتی در مورد سمینارھات شنیدم این
احساس بھم دست داد. خوبھ ذھن تیزی داری. وقتی داشتی داده ھات رو ارائھ می دادی، ذھنت
خودشو نشون داد. ولی چیزی کھ من دوست داشتم نحوه ی ارائھ ت بود، بھ خصوص روشی کھ
اجازه می دادی بیماران روی تو اثر بذارن. متوجھ شدم کھ تو استعداد و غریزه شو داری. کارل
راجرز(٢۵) می گفت: "وقتت رو برای آموزش درمان گران بھ ھدر نده، بھتره کھ زمان رو

صرف انتخاب اون ھا کنی." ھمیشھ فکر می کردم حرفش معنای زیادی داره.
بذار ببینم کجا بودم؟ آھا، چھ طور پیش من اومد. دکتر زنان او، کھ خیلی دوستش داشت، بیمار
سابق من بود. او بھ بل گفت من فردی قابل  اعتمادم، نھ یک آدم مزخرف! و دوست دارم کھ این



کار رو انجام بدم. او در کتابخونھ در مورد من تحقیق کرده بود و از مقالھ ای کھ پونزده سال پیش
در مورد نظر یونگ و ابداع زبان درمانی جدید برای ھر بیمار نوشتھ بودم خوشش اومده  بود. تو
در موردش می دونی؟ نھ؟ مجلھ ی ارتوسایکیاتری(٢۶). یک جلد برات می فرستم. من حتی اونو
بیش تر از یونگ پیش بردم. پیشنھاد کردم کھ برای ھر بیمار یک درمان ابداع کنیم، و عقیده ی
منحصربھ فرد بودن ھر بیمار رو جدی بگیریم و برای ھرکدوم روان درمانی منحصر بھ خودش

رو ایجاد کنیم.
قھوه؟ بلھ کمی می خورم. تلخ. ممنون. خب این طوری بود کھ او پیش من اومد. و سؤال بعدی کھ
باید بپرسی دکتر لش؟ چرا؟ دقیقاً. ھمینھ. ھمیشھ باید سؤال پر بار از بیمار جدید پرسید. جواب:
نمایش جنسی خطرناک. حتی خودش ھم این رو می دونست. او ھمیشھ از این قبیل کارھا انجام
می داد، ولی داشت خیلی جدی می شد. تصور کن کھ کنار وانت یا کامیون ھا در بزرگراه با
سرعت رانندگی می کرد. سرعت اون قدر بود کھ راننده بتونھ داخل ماشین اونو ببینھ. سرعتش بھ
ھشتاد مایل در ساعت می رسید. بعد از خروجی بزرگراه بیرون می رفت و اگھ راننده دنبالش
می کرد سوار کامیونش می شد و... کارھای وحشتناک و کشنده. و خیلی از این کارھا می کرد.
اون قدر از کنترل خارج بود کھ وقتی حوصلھ ش سر می رفت بھ میکده ھای ناجور سن خوزه
می رفت و گاھی ھم بھ میکده ی مکزیکی، گاھی ھم بھ میکده ی سیاه پوستان و خلاصھ یک نفر رو
انتخاب می کرد. گاھی در موقعیت ھای خطرناکی گیر می کرد و توسط مردان ناشناس و اغلب
خشن احاطھ می شد. و نھ تنھا از طرف مردان خطر متوجھش بود، از طرف فاحشھ ھایی کھ از
دستش عصبانی بودن ھم در امان نبود. چون کسب و کارشون رو بھ ھم ریختھ بود. اون ھا
زندگیش رو تھدید کرده بودن و مجبور بود از یک مکان بھ مکان دیگھ جابھ جا بشھ. و ایدز،

تبخال جنسی، مقاربت ایمن، کاندوم؟ انگار ھیچ وقت در مورد این ھا چیزی نشنیده بود.
وضعیت بل کمابیش چنین بود کھ درمان رو با ھم شروع کردیم. تصویر کلی دستت اومد؟ سؤالی
داری یا ادامھ بدم؟ تا حدی تو جلسھ ی اول تمام آزمایشات رو انجام دادم. برای بار دوم و ھم چنین
نوبت سوم اومد و ما درمان رو شروع کردیم. دو بار، گاھی ھم سھ مرتبھ در ھفتھ می او مد. یک
ساعت تمام، وقت گذاشتم و تاریخچھ ی دقیق کارش رو با درمان گرھای قبلیش درآوردم. وقتی با
یک بیمار سخت سروکار داری، این ھمیشھ یک راھبرد خوبھ، دکتر لش. بدون کھ اون ھا چھ طور
درمانش کردن و سعی کن از اشتباه اون ھا پرھیز کنی. این مزخرفاتو در مورد آماده نبودن بیمار
برای درمان فراموش کن! این درمانھ کھ برای بیمار آماده نیست. باید جسور و خلاق باشی تا یک

درمان جدید برای ھر بیمار بسازی.
بل فلینی بیماری نبود کھ روش ھای سنتی در موردش جواب بدن. اگھ در نقش حرفھ ای معمول
خودم می موندم ـ یعنی درآوردن تاریخچھ، فکر کردن، ھمدلی کردن، تشخیص گذاشتن ـ اون وقت
او می رفت. بھم اعتماد کن. خداحافظ. این برخوردی بود کھ او با ھر درمان گری کھ تابھ حال دیده
تکرار کرده بود و خیلی ھاشون شھرت و اعتبار خوبی دارن. این داستان قدیمی رو می دونی:

عمل موفقیت آمیز بود، ولی بیمار مرد.
چھ روشی بھ کار بردم؟ متأسفم کھ متوجھ منظورم نشدی. تکنیک من کنار گذاشتن تمام
تکنیک  ھاست! و من فقط باھوش نیستم دکتر لش ـ این اولین قانون یک درمان خوبھ! و اگھ تو ھم
درمان گر شدی باید قانون تو ھم باشھ. سعی کردم بیش تر انسانی باشم و کم تر ماشینی. من یک
برنامھ ی درمانی نظام مند نمی سازم ـ تو ھم بعد از چھل سال طبابت این کار رو نمی کنی. من فقط



بھ شھودم اکتفا می کنم. ولی این در حق تو بھ  عنوان یک تازه کار، منصفانھ نیست. با نگاه بھ
گذشتھ، حدس می زنم جالب ترین جنبھ ی آسیب شناسی بل تکانشی بودنشھ. او بھ چیزی تمایل داره ـ
ھورا، باید حتماً دست بھ اقدام بزنھ. یادم می آد می خواستم تحملش رو در مورد ناکامی بالا ببرم.
این نقطھ ی آغاز، اولین و مھم ترین ھدفم در درمان بود. بذار ببینم چھ طور شروع کردیم... بھ یاد

آوردن شروعش سختھ، خیلی وقت پیش بوده و یادداشت ھام ھم نیستن.
بھت گفتم کھ اون ھا رو گم کردم. تو صورتت شک می بینم. یادداشت ھامو از دست دادم. وقتی دو

سال پیش مطبم رو جابھ جا کردم، ناپدید شدن. چاره ای نداری جز این کھ حرفمو باور کنی.
عمده ی خاطراتی کھ دارم اینھ کھ در ابتدا ھمھ چیز بھتر از تصوراتم پیش رفت. مطمئن نیستم
چرا، ولی بل فوراً بھ من علاقھ پیدا کرد. نمی تونستھ ظاھر خوب من باشھ. تازه عمل آب مروارید
انجام داده بودم و چشم ھام جھنمی بودن. اختلال حرکتیم ھم جاذبھ ی جنسی نداشت... اگھ کنجکاوی
باید بگم کھ این اختلال حرکتی مربوط بھ مخچھ و ارثیھ و کاملاً پیش رونده... یک یا دو سال دیگھ

باید با واکر حرکت کنم و سھ یا چھار سال دیگھ با ویلچر. چاره ای نیست، ھمینھ کھ ھست.
ً ھمون فکر می کنم بل منو دوست داشت، چون مثل یک انسان باھاش رفتار می کردم. من دقیقا
 کاری رو می کردم کھ تو الان داری می کنی. و می خوام بگم دکتر لش، از کاری کھ می کنی
قدردانی می کنم. ھیچ یک از گزارش ھایی رو کھ بھ او مربوط می شد نخوندم. کاملاً با ذھن پاک
باھاش برخورد کردم. می خواستم ذھنم کاملاً تازه باشھ. من فقط بھ دنبال تشخیص بیماری بل
نبودم، او برای من حکم یک بیمار مرزی یا دارای اختلال خوردن یا اختلال وسواس جبری یا
اختلال رفتار ضداجتماعی رو نداشت. من این طوری با بیمارام برخورد می کنم. و امیدوارم ھیچ

وقت برای تو حکم تشخیص رو نداشتھ باشم و فقط بھ دنبال تشخیص بیماری  در من نباشی.
چی، فکر می کنم کھ جایی ھم برای تشخیص وجود داره؟ خوب می دونم کھ تازه فارغ التحصیل ھا
و کل صنعت دارویی روان پزشکی، با تشخیص ھا فعال و زنده ست. مجلات روان پزشکی پر از
بحث ھای بی معنی در مورد اختلاف ھای جزئی تشخیصھ ـ دورنمای دربھ دری. می دونم در بعضی
از روان پریشی ھا مھمھ، ولی در روان درمانی روزمره نقش کمی بازی می کنھ ـ در حقیقت نقش
منفی بازی می کنھ. تا حالا بھ این حقیقت فکر کردی کھ وقتی برای اولین بار یک بیمار رو
می بینی گذاشتن تشخیص براش راحت تره و ھرچی بھتر می شناسیش تشخیص سخت تر می شھ؟ از
ھر درمان گر با تجربھ ای کھ می خوای خصوصی بپرس، ھمھ شون ھمینو می گن! بھ عبارت دیگھ

اطمینان با میزان شناخت نسبت عکس داره. یھ نوع علمھ، نھ؟
چیزی کھ دارم بھت می گم دکتر لش، این نیست کھ من روی بل تشخیص نذاشتم؛ من بھ تشخیص
فکر ھم نکردم. ھنوزم نمی کنم! با وجود اتفاقی کھ افتاده، با وجود کاری کھ با من کرده، ھنوزم بھ
تشخیص فکر نمی کنم. و فکر کنم اینو می دونھ. ما فقط دو نفر بودیم کھ با ھم ارتباط داشتیم. و من
بل رو دوست داشتم. ھمیشھ دوستش داشتم. خیلی دوستش داشتم! و او این  رو ھم می دونست. شاید

این موضوع اصلیھ.
طبق استانداردھای دیگران، بل بیمار خوبی برای گفت وگو درمانی نبود. تکانشی(٢٧)،
عمل گرا(٢٨)، بدون داشتن حس کنجکاوی در مورد خودش، بدون ھیچ خودکاوی، و ناتوان در
برقراری معاشرت آزاد. او ھمیشھ در وظایف سنتی درمان مثل خودآزمایی و شناخت خود
درمی موند و بعد در مورد خودش احساس بدی پیدا می کرد. بھ ھمین دلیل درمانش ھمیشھ شکست

می خورد. واسھ ھمین ھم باید درمان جدیدی برای بل ابداع می کردم.



مثل چی؟ خب بذار یک مثال از درمان اولین روزھا بزنم. شاید ماه سوم یا چھارم. من روی
رفتار جنسی خودویران گرش تمرکز کرده بودم و ازش پرسیدم از مردھا چی می خواد. ھمین طور
از اولین مرد زندگیش، یعنی پدرش چی می خواد. ولی راه بھ جایی نمی بردم. کاملاً در برابر
صحبت در مورد گذشتھ مقاومت می کرد. او گفت کھ با روان پزشک ھای دیگھ خیلی از این کارھا
کرده. عقیده داشت کھ ھم زدن خاکستر گذشتھ تنھا بھانھ ایھ تا از زیر مسئولیت کارھامون دربریم.
کتاب من در مورد روان درمانی رو خونده بود و برای گفتن این مطلب بھ کتاب من استناد
می کرد. از این کارش متنفر بودم. وقتی یک بیمار از کتابت نقل قول می کنھ، انگاری رو اعصابت

رفتھ.
یک جلسھ ازش خواستم تا از رؤیاھا یا تخیلات جنسیش بگھ، او ھم برای این کھ منو دست بندازه
یک رؤیای تکراری رو از زمانی کھ ھشت یا نھ سالھ بود، تعریف کرد: بیرون طوفانی بوده،
وارد اتاقی سرد شده و خیس آب بوده، و یک پیرمرد منتظرش بوده. پیرمرد بغلش می کنھ،
لباس ھای خیسش رو درمی آره، اونو با یک حولھ ی بزرگ گرم خشک می کنھ و بھش شکلات داغ

می ده.
بھش پیشنھاد کردم کھ نقش بازی کنیم: بھش گفتم از مطبم بیرون بره و دوباره درحالی کھ تظاھر
می کنھ خیسھ و سردشھ بیاد داخل. البتھ از بخش درآوردن لباس گذشتم. حولھ ای با اندازه ی مناسب
از دست شویی برداشتم و خشکش کردم ـ ھیچ فکر جنسی نداشتم، مثل ھمیشھ. من پشتش و
موھاشو خشک کردم و بعد توی حولھ پیچوندمش و نشوندمش و براش یک شکلات داغ فوری

درست کردم.
ازم نپرس کھ چرا یا چھ طور اون  موقع این کار رو کردم. وقتی بھ اندازه ی من طبابت کنی، یاد
می گیری کھ بھ شھودت اعتماد کنی. و این مداخلھ ھمھ چیز رو تغییر داد. بل برای مدتی ساکت
بود، اشک از چشمانش سرازیر شد، و بعد مثل یک بچھ فریاد کشید. بل ھرگز، ھرگز در جلسھ ی

درمان گریھ نکرده بود. مقاومت او از بین رفتھ بود.
منظورم چیھ کھ مقاومتش از بین رفتھ بود؟ منظورم اینھ کھ او بھ من اعتماد کرد، او باور کرد کھ
ما در کنار ھمیم. در اصطلاح پزشکی بھش می گن "اتحاد درمانی"(٢٩) دکتر لش. بل بعد از
اون، یک بیمار واقعی شد. مطالب مھمی از درونش می جوشید. بین ھر جلسھ بھ امید جلسھ ی بعد
زندگی می کرد. درمان مرکز زندگیش شد. بارھا  و بارھا بھ من گفت کھ چھ قدر براش مھم بودم. و

این فقط بعد از سھ ماه اتفاق افتاد.
آیا بیش از حد مھم بودم؟ نھ دکتر لش، درمان گر نمی تونھ در اوایل درمان بیش از حد مھم باشھ.
حتی فروید از راھبرد جایگزین کردن یک روان رنجوری(٣٠) با روان رنجوری انتقال(٣١)

استفاده کرد. این شیوه ی قدرتمندی برای در دست گرفتن کنترل علایم تخریبیھ.
بھ نظر سردرگم می آی. خب چیزی کھ اتفاق می افتھ، اینھ کھ ذھن بیمار با درمان گر مشغول
می شھ ـ در مورد ھر جلسھ بھ فکر فرومی ره، در خلال جلسات گفت وگوھای تخیلی با درمان گر
داره. سرانجام علایم توسط روان درمانی مھار می شھ. بھ عبارت دیگھ، بھ جای این کھ علایم از
فاکتورھای روان رنجوری درونی مشتق بشن، طبق مقتضیات رابطھ ی درمانی شروع بھ تغییر

می کنن.
نھ ممنون، دیگھ قھوه نمی خورم، ارنست. ولی تو بخور. ناراحت نمی شی اگھ ارنست صدات کنم؟
خوبھ. خب ادامھ می دم، من از این پیشرفت بھ نفع خودم استفاده کردم. ھر کاری می تونستم کردم



تا برای بل مھم تر باشم. بھ تمام سؤالاتی کھ در مورد زندگیم می پرسید جواب دادم، از جنبھ ھای
مثبت وجودش حمایت می کردم. بھش گفتم کھ چھ زن باھوش و خوش سیماییھ. از کاری کھ با
خودش می کرد متنفر بودم و این رو مستقیم بھ خودش گفتم. ھیچ کدوم از این ھا سخت نبودن. تنھا

کاری کھ باید می کردم گفتن حقیقت بود.
قبل تر پرسیدی کھ تکنیک من چی بود! شاید بھترین جوابم این باشھ: فقط حقیقت رو گفتم. بھ
تدریج نقش بزرگ تری توی زندگی تخیلیش بازی کردم. وارد عالم رؤیا در مورد خودمون دوتا
می شد ـ با ھم بودن، نگھ داشتن دست ھم دیگھ، انجام بازی ھای بچگونھ، و غذا دادن بھ او. یک بار
قوطی ژلھ و قاشق بھ مطبم آورد و ازم خواست تا بھش ژلھ بدم، من ھم برای خوشحالیش این کار

رو کردم.
بھ نظر معصومانھ می آد، نھ؟ ولی از ھمون اول می دونستم کھ سایھ ای در حال ظاھر شدنھ. بعدش
فھمیدم. وقتی کھ گفت موقع غذا دادن بھش تحریک شده. وقتی فھمیدم اوضاع از چھ قراره، برای
مدت ھای طولانی دو یا سھ روز در ھفتھ می ره قایق سواری، گفت فقط برای این می رفتھ  کھ بتونھ
تنھا باشھ، روی آب شناور باشھ و از رؤیای با من بودنش لذت ببره. می دونم کھ رویکردم
مخاطره آمیز بوده، ولی اون خطر محاسبھ شده بود. من اجازه دادم تا انتقال مثبت ایجاد شھ و بتونم

از اون برای مقابلھ با خودویران گری بل استفاده کنم.
و بعد از چند ماه اون قدر براش مھم شده بودم کھ تونستم روی آسیب  شناسیش کار کنم. اول روی
مسائل مرگ و زندگی تمرکز کردم: ایدز، مسائل توی میکده ھا و بزرگراه. او آزمایش ایدز داد و
شکر خدا منفی بود. یادم نمی ره کھ چھ طور دو ھفتھ برای نتیجھ ی آزمایش ایدز صبر کردم. بذار

بھت بگم کھ بھ اندازه ی بل نگران بودم و انتظار کشیدم.
تا حالا با بیماری کار کردی کھ منتظر جواب آزمایش ایدزش باشھ؟ نھ؟ خب ارنست، زمان
انتظار، دریچھ ای از فرصت ھاست. می تونی از اون برای انجام دادن کار ھای واقعی استفاده
بکنی. این چند روز باعث می شھ بیمار احتمالاً برای اولین بار با مرگ خودش مواجھ بشھ. اون
 موقع  می تونی بھ بیمار در بررسی و جابھ جایی اولویت ھاشون کمک کنی تا زندگی و رفتارشون
ً حسابی پایھ گذاری کنن. من گاھی اون رو درمان شوک وجودی(٣٢) رو روی چیزھایی واقعا
می نامم. ولی در مورد بل این طور نبود. آرامشش رو برھم نزد. خیلی انکار می کرد. مثل خیلی از

بیماران خودویران گر، پیش ھر کس دیگھ ای بھ جز خودش احساس مصونیت داشت.
من بھ او در مورد ایدز و تبخال جنسی کھ بھ طور معجزه آسایی بھ اون ھا ھم مبتلا نبود و
روش ھای ایمن رابطھ ی جنسی آموزش دادم. بھش یاد دادم کھ اگھ مجبور شد، برای انتخاب
مردان بھ مکان ھای امن تری مثل باشگاه ھای تنیس، انجمن اولیا و مربیان، یا جلسات کتاب خونی
بره. بل یک جوری بود. خیلی کلک بود! او می تونست ظرف پنج یا شش دقیقھ با یک مرد
خوش تیپ کاملاً غریبھ قرار ملاقات بذاره، گاھی ھمسر مرد چند قدم دورتر از او بود و شکی ھم
نمی کرد. باید اعتراف کنم کھ بھش غبطھ می خوردم. خیلی از زن ھا قدر خوش شانسی شون رو تو
این زمینھ نمی دونن. می تونی مردی رو ببینی کھ بھ دلخواه خودش این  کار رو بکنھ؟ بھ خصوص

آدم درب و داغونی مثل من؟
با وجود ھمھ ی چیزھایی کھ تابھ حال بھت گفتم، یک موضوع جالب در مورد بل صداقت محضش
بود. چند جلسھ ی اول، وقتی در حال تصمیم گیری بودیم کھ با ھم کار کنیم، من شرط اساسی
درمانم رو گفتم: صداقت محض. او باید خودش رو متعھد می کرد کھ ھر اتفاق مھم زندگیش رو با



من درمیون بذاره: استفاده از مواد، اقدام جنسی تکانھ ای ، رگ زدن ھا، تخیلات، ھر چیز. بھش
گفتم در غیر این صورت داریم وقت تلف می کنیم. ولی اگھ او در مورد ھمھ چیز صادق باشھ،
می تونھ کاملاً رو من حساب کنھ و تا آخر باھاشم. او قول داد و ما بھ صورت جدی برای

قراردادمون با ھم دست دادیم.
و تا جایی کھ می دونم او سر قولش موند. در حقیقت این بخشی از فشار من بود، چون اگھ
لغزش ھای مھمی در طول ھفتھ داشت ـ مثلاً اگھ روی مچش خراش انداختھ یا بھ بار رفتھ بود ـ تا
حد مرگ موشکافی می کردم. اصرار داشتم اون چھ رو قبل از لغزش رخ داده، عمیق و طولانی
بررسی کنم. می گفتم "بل لطفاً، من باید تمام اتفاقاتی رو کھ قبل از این ماجرا رخ داده بدونم، ھر
چیزی کھ ممکنھ بھ ما در فھمش کمک کنھ: اولین اتفاقات روز، افکارت، احساسات، تخیلاتت."
این موضوع او رو عصبانی می کرد ـ چیزھای دیگھ ای بود کھ دوست داشت در موردشون حرف
بزنھ و متنفر بود کھ بخش عمده ای از وقت درمانش بھ این موضوع اختصاص پیدا کنھ. ھمین بھ

تنھایی بھش کمک کرد تا تکانش گریش رو کنترل کنھ.
بینش؟ نقش مھمی در درمان بل نداشت. اوه، او تشخیص داد کھ اغلب اوقات قبل از انجام رفتار
تکانھ ای، احساس مردگی یا تھی بودن داشتھ و رگ زدن ھا، رفتار پرخطر، روابط جنسی، عیش

و نوش، تمام این ھا برای این بوده کھ خودش رو کامل کنھ و بھ زندگی برگردونھ.
البتھ چیزی کھ بل متوجھ نشد این بود کھ این اقدامات پوچ و عبثن. اگھ یکی شون جواب نمی داد،
اون وقت تمام تلاش ھا بھ شرمی عمیق و بعد از اون اقدامات جنون آمیز ـ و خودویران گرتر ـ برای
احساس زنده بودن منجر می شد. بل ھمیشھ بھ طور عجیبی در درک این کھ رفتارش پیامدھایی در

پی داره کندذھن بود.
بنابراین شناخت و بینش کمکی نمی کرد، باید کار دیگھ ای می کردم. تمام ابزارھای کتاب رو بھ کار
گرفتم تا بھ او در کنترل تکانش گریش کمک کنم. ما لیستی از رفتارھای تکانھ ایِ خودویران گر او
تھیھ کردیم و او موافقت کرد کھ دست بھ انجام ھیچ کدوم از اون ھا نزنھ و قبلش بھ من زنگ بزنھ
و بھ من اجازه بده تا منصرفش کنم. ولی او بھ ندرت زنگ می زد ـ او نمی خواست مزاحم وقت
من بشھ. در اعماق قلبش احساس می کرد کھ تعھد من نسبت بھ او گذراست و خیلی زود از دستش
خستھ می شم و رھاش می کنم. من نتونستم او رو منصرف کنم. او از من چندتا یادگاری خواست
کھ با خودش داشتھ باشھ. این باعث می شد خودشو بیش تر کنترل کنھ. بھش گفتم از وسایل درون
مطبم یک چیزی انتخاب کنھ. او دستمالم رو از جیب کتم بیرون کشید. من اونو بھش دادم، ولی

قبلش چند جملھ ی مھم کھ بھ او مربوط می شد روش نوشتم.
من احساس می کنم کھ مرده م و بھ خودم آسیب می رسونم تا بدونم زنده م.

فکر می کنم بھ آخر خط رسیدم و باید ریسک ھای خطرناکی رو بپذیرم تا حس کنم زنده م.
احساس خلأ می کنم و با مواد مخدر، غذا و رابطھ ی جنسی خودم رو پر می کنم.

ولی این ھا راه حل ھای موقتی ھستن. در نھایت احساس شرمندگی می کنم و حتی حس مردگی و
خلأ بیش تر.

بھ او گفتم ھر زمان کھ احساس تکانش گری داشت بھ پیام ھای روی دستمال فکر کنھ.
چھره ت سؤالیھ ارنست. رد می کنی؟ چرا؟ خیلی فریبنده ست؟ این طور نیست. موافقم فریبنده ست،
ولی درمان از سر استیصال مختص شرایط مأیوس کننده ست. من فھمیدم برای بیمارھایی کھ بھ
نظر می آد ھیچ وقت بھ حس قطعی ثبات نرسیدن، بعضی چیزھا مثل یک یادگاری خیلی مفیده.



لوئیس ھیل(٣٣)، یکی از استادان من کھ در درمان شیزوفرنی شدید نابغھ بود، وقتی می خواست
بھ مسافرت بره، تو یک بطری کوچک فوت می کرد و اون رو بھ بیمارش می داد تا بھ گردنش

بندازه.
فکر می کنی این ھم فریبنده ست ارنست؟ بذار یھ لغت مناسب تر جایگزین کنم: خلاقانھ. یادت می آد
ً منظورم ھمین بود. بھ علاوه تو کھ قبل تر در مورد ابداع درمان برای ھر بیمار چی گفتم؟ دقیقا

مھم ترین سؤالو نپرسیدی.
مؤثر ھم بود؟ دقیقاً، دقیقاً. این سؤال بھ جاییھ. تنھا سؤالھ. قاعده ھا رو فراموش کن. بلھ مؤثر بود!
ھم برای بیماران دکتر ھیلز و ھم برای بل کھ دستمال منو با خودش داشت و بھ تدریج روی رفتار
تکانھ ایش کنترل بیش تری پیدا کرد. تعداد لغزش ھاش کم تر شد و خیلی زود تونستیم در جلسات

درمان تمرکزمون رو روی چیزھای دیگھ بذاریم.
چی؟ فقط استفاده از تکنیک انتقال(٣۴)؟ انگار چیزی در این مورد تو رو عصبانی می کنھ،
ارنست. این خوبھ، سؤال خوبیھ. معلومھ برای مسائل واقعی درایت داری. بذار بھت بگم کھ در
جای اشتباھی در زندگیت ایستادی، تو نباید در حوزه ی شیمی اعصاب باشی. تقریباً یک قرنھ کھ
از خرده گیری نامنصفانھ بھ نظریھ ی انتقال فروید می گذره. برخی از اون ھا می تونھ درست باشھ،

ولی بنیاداً غلطھ.
بھ من اعتماد کن. اگھ تو بتونی چرخھ ی خودویران گر رفتارت رو بھ ھم بزنی ـ مھم نیست کھ
چھ طور این کار رو می کنی ـ کار مھمی رو انجام دادی. اولین قدم باید این باشھ کھ جلو چرخھ ی
شوم تنفر از خود و خودویران گری رو بگیری؛ ھمین طور جلو تنفر از خودی رو کھ بھ خاطر
شرمندگی از رفتار فرد حاصل می شھ، باید گرفت. شرمندگی و انزجاری رو کھ بل احتمالاً از
رفتار فاسدش حس کرده، تصور کن. ھرچند خودش ھیچ وقت این  رو ابراز نکرد. این وظیفھ ی
درمان گره کھ این فرآیند رو معکوس کنھ. کارن ھورنای(٣۵) گفت... با آثار کارن ھورنای آشنا

ھستی ارنست؟
چھ حیف، ولی بھ نظر می رسھ این سرنوشت نظریھ پردازھای پیشروی ماست. آموزه ھاشون
حدود یک نسل پایدار می مونھ. ھورنای یکی از افراد موردعلاقھ ی من بود. زمان تحصیلم تمام
آثارش رو خوندم. بھترین کتابش، روان رنجوری و رشد انسان(٣۶)، بیش از پنجاه سال قدمت
داره و کتاب خوبی در مورد درمانھ کھ می تونی بخونی و یک کلمھ ی نامفھوم ھم توش نیست. من
نسخھ ی خودم رو برات می فرستم. یک جایی، شاید تو اون کتاب بوده کھ نکتھ ی ساده ولی مؤثری

گفتھ: "اگر می خواھید بھ خودتان افتخار کنید، کارھایی را انجام دھید کھ می توانید بھ آن ببالید."
یادم رفت کجای داستان بودم. بھم کمک کن تا دوباره شروع کنم ارنست. رابطھ م با بل؟ البتھ، بھ
ھمین دلیلھ کھ این جاییم، نھ؟ در اون جبھھ، پیشرفت ھای جالب زیادی انجام شد. می دونم کھ
ً از اول این کار رو انجام داد. مرتبط ترین پیشرفت برای کمیتھ ی شما تماس فیزیکیھ. بل تقریبا
حالا عادت کردم کھ با تمام بیمارانم، چھ مرد و چھ زن، ھر جلسھ تماس فیزیکی داشتھ باشم ـ
معمولاً موقع رفتن دست دادن و ضربھ زدن روی شونھ ست. خوب بل چندان توجھی بھ این
نمی کرد: او دست دادن با منو رد می کرد و جملات تمسخر آمیزی می گفت. مثلاً: "این دست دادن

مورد تأیید انجمن روان پزشکان آمریکاست؟" یا "نمی تونی سعی کنی کمی رسمی تر باشی؟"
گاھی جلسھ رو با در آغوش گرفتن من تمام می کرد ـ ھمیشھ دوستانھ بود، نھ با نیت جنسی.
جلسھ ی بعد بھ خاطر رسمی بودنم یا این کھ بدنم موقع بغل کردنش بدون انعطاف بوده ملامتم

ً



می کرد. ارنست، متوجھ اون نگاھت شدم. اصلاً پوکرباز خوبی نیستی. ھنوز بھ بخش شھوانی
ماجرا نرسیدیم. وقتی رسیدیم خبرت می کنم.

او می گفت اگھ پیر و فرتوت بود، از در آغوش کشیدنش امتناع نمی کردم. شاید در این مورد حق
با او بود. تماس فیزیکی برای بل خیلی مھم بود. او ھمیشھ اصرار داشت کھ ما رابطھ ی فیزیکی
داشتھ باشیم و ھیچ وقت دست از اصرار برنداشت. اصرار، اصرار و اصرار. بی وقفھ. ولی من
می تونستم درکش کنم. بل با محرومیت تماس فیزیکی بزرگ شده بود. وقتی یک نوزاد بود،
مادرش مرد و معلم ھای خصوصی سوئیسی بزرگش کرده بودن. و پدرش! تصور کن کھ با پدری
زندگی می کرده کھ فوبیای میکروب داشتھ و ھرگز لمسش نکرده. ھمیشھ داخل و بیرون خونھ

دستکش دستش می کرده. از خدمھ می خواستھ کھ پول ھا رو بشورن و اتو کنن!
بھ تدریج، بعد از یک سال، بھ خاطر فشارھای سرسختانھ ی بل یا خجالتم ریخت یا نرم شدم، چون
بھ طور منظم آخر جلسات بل رو مثل یک عمو بغل می کردم. ولی ھرچی بیش تر خواستھ ش رو
برآورده می کردم، بیش تر می خواست. ھمیشھ سعی می کرد وقتی بغلم کرده گونھ م رو ببوسھ.
ھمیشھ از او می خواستم کھ بھ مرزھا احترام بذاره، و او ھمیشھ اصرار داشت خلاف این کار رو
انجام بده. نمی تونم بگم چند بار براش بھ صورت مختصر در این مورد سخنرانی کردم و چند

کتاب و مقالھ در این مورد بھش دادم تا بخونھ.
ولی او شبیھ یک کودک در کالبد یک زن بود ـ یک زن جذاب کھ عطشش برای تماس بی پایان
بود. نمی تونست صندلیش رو نزدیک تر بیاره؟ نمی تونستم برای چند دقیقھ دست شو بگیرم؟
نمی  تونستیم روی مبل کنار ھم بشینیم؟ نمی تونستم دستم رو دورش حلقھ کنم و تو سکوت بشینیم،

یا بھ جای صحبت قدم بزنیم؟



حرف ھای او خیلی متقاعدکننده بود. او می گفت: "سیمور، تو در مورد خلق درمان جدید برای ھر
بیمار صحبت می کنی، ولی چیزی کھ در مقالھ ھات بھ جا مونده اینھ: تا زمانی کھ در دستور کار
رسمی ھست. یا تا زمانی کھ مخل آرامش بورژوای میان سال درمان گر نشود." او منو بھ خاطر
پناه بردن بھ دستورالعمل ھای انجمن روان پزشکان آمریکا سرزنش می کرد، و منو متھم می کرد
کھ زندانی قانون ھای خودم شده م. از من انتقاد می کرد کھ مقالھ ھای خودمو نمی خونم. او می گفت:
"تو روی احترام گذاشتن بھ منحصر بھ فرد بودن ھر بیمار تأکید می کنی، و بعد خودت وانمود
می کنی کھ یک سری قانون ھا برای ھمھ ی بیماران در ھمھ ی شرایط مناسبھ. ھمھ با ھم یکی
می شیم، انگار کھ ھمھ ی بیمارھا شبیھ ھمن و باید یکسان باھاشون رفتار کرد." و ھمیشھ می گفت:
" کدوم مھم تره: تبعیت از قوانین؟ موندن در صندلیت کھ منطقھ ی امنتھ؟ یا انجام بھترین کار برای

بیمارت؟"
سایر مواقع بھ خاطر "درمان تدافعی"(٣٧) من بھم حملھ می کرد: "خیلی می ترسی کھ ازت
شکایت بشھ. ھمھ ی شما درمان گران انسان گرا جلو وکلا از ترس می لرزید، درحالی کھ ھمون
موقع بیماران تون رو کھ بھ لحاظ ذھنی بیمار ھستن وادار می کنید کھ آزادی شونو حفظ کنن. واقعاً
فکر می کنی ازت شکایت می کنم؟ ھنوز منو نشناختی سیمور؟ تو داری زندگیمو نجات می دی. و

من دوستت دارم!"
و می دونی ارنست، حق با او بود. او منو شکست داد. من از ترس می لرزیدم. من از
دستورالعمل ھام دفاع می کردم، درحالی کھ می دونستم ضددرمانم ھستن! ترس و بزدلیم رو مقدم بر
حرفھ ی کوچکم و علایق او قرار داده بودم. واقعاً وقتی از جایگاه بی طرفانھ بھ امور نگاه می کنی،
می بینی کھ ھیچ عیبی نداره کھ کنارم بشینھ و دستم رو بگیره. در حقیقت، ھر بار کھ این کار رو
کردم، باعث قوت درمان مون شد و حتی یک  بار ھم شکست نخورد. او کم تر تدافعی شد، بھ من

بیش تر اعتماد کرد، و بھ زندگی درونیش بیش تر دسترسی پیدا کرد.
چی؟ اصلاً ھیچ مرز قطعی برای درمان وجود نداره؟ البتھ کھ داره. گوش کن، ارنست! مشکل
من این بود کھ بل بھ مرزھا ھجوم می برد، مثل حملھ ی یک گاو وحشی بھ پرچم قرمز. ھر جا،
ھر جا من مرزی قایل می شدم، او علیھ اون ھا فشار می آورد و فشار می آورد. لباس ھای تنگ یا
نازک می پوشید. وقتی بھش متذکر می شدم، منو بھ باد تمسخر می گرفت و می گفت نگرش ھای
سنت گرایانھ دارم. او می گفت من می خوام ھر خط از ذھنش رو بخونم، ولی پوستش رو نھ. چند
بار از غده ای کھ روی سینھ ش بود شکایت کرد و از من خواست کھ معاینھ ش کنم ـ البتھ من این
کار رو نکردم. برای ساعت ھای طولانی بھ طور وسواس(٣٨) گونھ ای بھ داشتن رابطھ با من
فکر می کرد و بھ من التماس می کرد کھ یک بار با ھم رابطھ داشتھ باشیم. یکی از استدلال ھاش
این بود کھ داشتن یک بار رابطھ، این وسواس رو از بین می بره و او متوجھ می شھ کھ چیز

خاص یا شگفت آوری وجود نداره و رھا می شھ و بھ چیزھای دیگھ فکر می کنھ.
اقداماتش برای رابطھ ی جنسی چھ حسی در من ایجاد کرد؟ سؤال خوبیھ ارنست، ولی ربطی بھ

این تحقیق داره؟
مطمئن نیستی؟ بھ نظر می رسھ چیزی کھ مربوطھ، اقدام منھ ـ کاری کھ بھ  خاطرش مورد
قضاوت قرار گرفتم ـ نھ چیزی کھ حس یا فکر کردم. موقعی کھ بدون محاکمھ آدمو دار می زنن
ذره ای ھم ارزش برای فکر و احساسش قایل نیستن! ولی اگھ ضبط رو برای چند دقیقھ خاموش
کنی، بھت می گم. این رو یک تعلیم فرض کن! کتاب   نامھ ھای ریک بھ شاعر جوان(٣٩) رو



خوندی، مگھ نھ؟ خب این رو بھ  عنوان نامھ ی من بھ درمان گر جوان فرض کن.
خوبھ. خودکارت ھم ھمین طور ارنست. اون رو ھم بذار کنار و چند دقیقھ گوش کن. می خوای
بدونی کھ این چھ طور روم اثر گذاشت؟ زن زیبایی کھ دچار وسواس فکری نسبت بھ منھ، ھر
روز بھ من فکر می کنھ و بھ من التماس می کنھ کھ باھاش رابطھ داشتھ باشم و دایم از
خیال پردازی ھاش در مورد من حرف می زنھ. فکر می کنی چھ حسی بھ من دست داد؟ بھ من نگاه
کن! با دو عصا، و اوضاع رو بھ وخامتم! دارم زشت می شم، چھره م غرق در چین و چروک

شده، عضلات بدنم شل و ول شدن و داره از ھم می پاشھ.
من پذیرفتم. من ھم یک انسانم. کم کم روم اثر گذاشت. روزھایی کھ باھاش جلسھ داشتم، موقع
لباس پوشیدن بھ او فکر می کردم. چھ لباسی باید بپوشم؟ او از لباس ھای راه راه پھن بدش
می اومد. می گفت ازخودمتشکر بھ  نظر می آم. و لوسیون بعد از اصلاحم چی باشھ؟ او رویال
لیم(۴٠) رو بیش تر از مِنِن(۴١) دوست داشت، و ھر بار مردد بودم کھ کدوم شونو استفاده کنم.
معمولاً از رویال لیم استفاده می کردم. یک روز بل در باشگاه تنیس، یکی از ھمکاران منو
ملاقات کرد ـ یک احمق و خودشیفتھ ی واقعی کھ ھمیشھ با من حس رقابت داره ـ و بھ محض
این کھ بل شنید کھ او با من یک جورھایی ارتباط داره، با او در مورد من صحبت کرد. ارتباط او
با من باعث تحریک بل شده بود و بلافاصلھ با او بھ خونھ ش رفتھ بود. تصورش رو بکن، این
احمق با زنی بھ این زیبایی ارتباط داشتھ و نمی دونھ بھ خاطر من بوده. و من ھم نمی تونم بگم.

حالم رو گرفت.
ولی داشتن احساس عمیق در مورد یک بیمار یک چیزه، و عمل کردن بھ اون چیز دیگھ ای! و
من علیھ اون مبارزه کردم. مدام خودمو تحلیل می کردم؛ با چند دوست در مورد جریان پیش اومده
صحبت کردم و سعی کردم در جلسات آن را در نظر بگیرم. دایم بھش می گفتم کھ بھ ھیچ وجھ
باھاش رابطھ نخواھم داشت و اگھ این کار رو بکنم احساس خوبی نسبت بھ خودم نخواھم داشت.
بھش گفتم بھ یک درمان گر دلسوز و خوب خیلی بیش تر از یک عاشق چلاق و پیر نیاز داره. ولی
اقرار کردم کھ جذبش شدم. بھش گفتم کھ نمی خوام نزدیک من بشینھ، چون تماس فیزیکی تحریکم
می کنھ و باعث می شھ بھ عنوان درمان گر، دیگھ مؤثر نباشم. موضع اقتدار در پیش گرفتم،
اصرار داشتم چشم انداز وسیع من بھتر از مال اونھ، و من چیزھایی در مورد درمان او می دونم

کھ او ھنوز نمی تونھ بدونھ.
بلھ، بلھ، می تونی ضبط رو روشن کنی. فکر می کنم بھ سؤال ھات در مورد احساسم جواب دادم.
خب ما برای یک سال ھمین طوری ادامھ دادیم و با طغیان تظاھرات بیماری در کشمکش بودیم.
لغزش ھای زیادی داشت، ولی در کل خوب عمل می کردیم. می دونستم کھ علاجی در کار نیست.
من فقط جلو او رو می گرفتم و محیطی محافظت شده براش فراھم می کردم و از یک جلسھ تا
جلسھ ی دیگھ او رو ایمن نگھ می داشتم، ولی صدای تیک تیک ساعتو می شنیدم؛ ھر دفعھ

بی قرارتر و خستھ تر می شد.
و یک روز درحالی کھ خیلی خستھ بود بھ مطبم اومد. جنس ھای جدید و خیلی تمیزی توی
خیابون ھا بود، و او اعتراف کرد کھ نزدیک بود ھروئین مصرف کنھ. او گفت: "نمی تونم بھ یک
زندگی پر از ناکامی ادامھ بدم. خیلی دارم سعی می کنم کھ این کارھا مؤثر باشن، ولی دیگھ از پا
افتادم. خودمو می شناسم، خودمو می شناسم. می دونم چھ کار می کنم. تو منو زنده نگھ می داری و من
می خوام با تو کار کنم. فکر می کنم می تونم. ولی بھ یک انگیزه احتیاج دارم! بلھ، بلھ سیمور



می دونم چی می خوای بگی، کھ انگیزه ی من زندگیِ بھتره، اینھ کھ سعی نکنم خودمو بکشم و بھ
خودم احترام بذارم. ولی این چیزھا کافی نیستن. این ھا خیلی دور از دسترسن. من باید اونو حس

کنم. باید بتونم لمسش کنم!"
شروع کردم چیزی بگم کھ آرومش کنھ، ولی حرفمو قطع کرد. درموندگیش تشدید شده بود و بھ
ھمین خاطر ھم پیشنھادی از سر ناامیدی داشت. او گفت: "سیمور با من کار کن. بھ شیوه ی خودم.
ً پاک، می دونی منظورم چیھ: نھ بھت التماس می کنم. اگھ برای یک  سال پاک بمونم ـ واقعا
دارویی، نھ اتفاقات توی بار، نھ رگ زنی ای، ھیچی ـ بھم جایزه بده! بھ من انگیزه بده! قول بده
کھ برای یک ھفتھ منو بھ ھاوایی می بری. منو مثل یک مرد کھ زنی رو می بره بھ اون جا ببر، نھ
مثل یک روان پزشک و بیمارش. نخند سیمور، من جدی ام، وحشتناک جدی ام. من بھ این احتیاج

دارم. سیمور برای یک بار نیازھای منو مقدم بھ قوانین بدون. با من روی این کار کن."
او رو یک ھفتھ بھ ھاوایی ببرم! تو می خندی ارنست؛ منم خندیدم. مضحکھ! ھمون کاری رو کردم
کھ ممکنھ تو بکنی، بھش خندیدم. سعی کردم نادیده بگیرمش، ھمون طور کھ تمام پیشنھاد ھای
غیراخلاقیش رو نادیده گرفتم. ولی این یکی از بین نرفت. رفتارش الزام آور و تھدید آمیز بود.
بیش تر پافشاری می کرد. نمی تونست ولش کنھ. نمی تونستم کاری کنم کھ بی خیال شھ. وقتی بھش
گفتم کھ درخواستش جایز نیست، شروع بھ مذاکره کرد، بل یک سال خوب بودن رو یک  سال و

نیم کرد، ھاوایی رو بھ سان فرانسیسکو تغییر داد و یک ھفتھ رو اول پنج و بعد چھار روز کرد.
در بین جلسات، علی رغم میل باطنیم، متوجھ شدم کھ بھ پیشنھاد بل فکر می کنم. نمی تونستم جلو
خودمو بگیرم. در ذھنم با این پیشنھاد بازی می کردم. یک  سال و نیم، یعنی ھجده ماه رفتار خوب؟
غیر ممکنھ. مزخرفھ. او ھرگز نمی تونھ این کار رو بکنھ. چرا اصلاً وقت مونو برای صحبت در

مورد اون تلف کنیم؟
ً ولی  فکرش رو بکن. بھ خودم گفتم فقط در حد یک تجربھ ی ذھنی، فکرش رو بکن کھ او واقعا
می تونست برای ھجده ماه رفتارشو تغییر بده؟ این ایده رو امتحان کن ارنست. بھش فکر کن.
احتمالشو در نظر بگیر. موافق نیستی کھ اگھ این زن تکانش گر  و برون ریز(۴٢) بتونھ خودشو
کنترل کنھ، و برای ھجده ماه خودپذیرتر(۴٣) عمل کنھ، بدون ھیچ موادی، رگ زنی ای، بدون

تمام اقدامات خودویران گر، اون وقت او دیگھ ھمون آدم نیست؟
چی؟ بیماران مرزی(۴۴) بازی می کنن؟ تو اینو گفتی؟ ارنست اگھ این طوری فکر کنی ھرگز
یک درمان گر واقعی نمی شی. وقتی قبل تر در مورد خطرات تشخیص گفتم، دقیقاً منظورم ھمین
بود. بیماران مرزی وجود دارن و مرزھایی ھم ھست. برچسب ھا (انگ ھا) بھ آدم ھا آسیب
می زنن. تو نمی تونی انگ رو درمان کنی، تو باید انسان پشت برچسب رو درمان کنی. پس
دوباره ازت می پرسم ارنست: موافق نیستی کھ این فرد، نھ این انگ، این بل، فردی کھ پوست و
خون داره، اگھ برای ھجده ماه بھ طور اساسی، ذاتاً جور دیگھ ای رفتار می کرد و خیلی زیاد تغییر

می کرد؟
خودتو درگیر نمی کنی؟ با توجھ بھ جایگاھی کھ امروز داری سرزنشت نمی کنم. خب تو دلت
جواب بده. نھ، بذار من برات جواب بدم: باور ندارم درمان گری باشھ کھ با این موضوع مخالفت
کنھ، کھ اگھ بل تحت سلطھ ی اختلال تکانشیش نباشھ، بھ طور کل آدم دیگھ ای می شھ. او ارزش ھا،
اولویت ھا و چشم انداز دیگھ ای رو ایجاد می کنھ. بیدار می شھ، چشم ھاش رو باز می کنھ و واقعیت
رو می بینھ، شاید زیبایی و ارزشش رو ببینھ و منو متفاوت ببینھ، ھمون طور کھ تو می بینی: یک



پیرمرد لنگون رو بھ مرگ! بھ محض این کھ واقعیت خودشو نشون داد، انتقال شھوانیش(۴۵) و
مرده گراییش بھ راحتی از بین می ره و البتھ بھ ھمراه اون تمام علاقھ ش بھ انگیزه ی ھاوایی.

چیھ ارنست؟ دلم برای انتقال شھوانی تنگ می شد؟ این منو غمگین می کرد؟ البتھ! البتھ! من عاشق
اینم کھ کسی عاشقم باشھ. کی نمی خواد؟ تو نمی خوای؟

بی خیال ارنست. تو نمی خوای؟ وقتی تو سمینار مطلب ارائھ می دی نمی خوای تشویقت کنن؟
دوست نداری مردم، بھ خصوص زن ھا، دورت حلقھ بزنن؟

خوبھ! صداقتت رو تحسین می کنم. چیزی برای خجالت وجود نداره. کی  این طوری نیست؟ ما
این طوری ساختھ شدیم. خب در ادامھ باید بگم کھ دلم برای تحسین ھاش تنگ می شد، احساس یأس
می کردم، ولی این با حد و مرز ھمخونی داره. این کار منھ: نشون دادن واقعیت بھ او، کمک

کردن بھش تا از من دور شھ. حتی محض رضای خدا فراموشم کنھ.
خب، ھمون طور کھ روزھا و ھفتھ ھا سپری می شدن، بیش تر و بیش تر توجھم بھ سمت شرط بل
جلب می شد. او گفتھ بود ھجده ماه  پاک می مونھ. و یادت باشھ کھ اون پیشنھاد اولیھ بود. من
مذاکره کننده ی خوبی ھستم و مطمئن بودم کھ احتمالاً چیز بیش تری دستگیرم می شھ. با بالا بردن
ً باعث استحکام این تغییر می شدم. بھ شرایط نرخ شرط بندی، فرصت بیش تری می خریدم. واقعا
دیگھ ای کھ می تونستم روش پافشاری کنم، فکر کردم: شاید یک خورده گروه درمانی، و تلاش

جدی برای این کھ ھمسرش رو بھ سمت زوج درمانی بکشونم.
روز و شب بھ پیشنھاد بل فکر می کردم. نمی تونستم از ذھنم خارجش کنم. من قماربازم و
امتیازھای شرط بندی کھ بھ نفع من بود بھ نظر عالی می رسیدن. اگھ بل شرط رو می باخت، اگھ
لغزشی داشت ـ مواد مصرف می کرد، بھ بار می رفت یا رگ زنی می کرد ـ چیزی از دست نداده
بودم. تنھا سر جای اول مون برمی گشتیم. حتی اگھ تنھا چند ھفتھ یا چند ماه از کارھاش صرف نظر
می کرد، می تونستم بھش تکیھ کنم. و اگھ بل برنده می شد، اون قدر تغییر می کرد کھ ھیچ وقت
سراغ اون پیشنھاد نمی رفت. خیلی ساده بود. ریسکش صفر بود و شانس خوبی ھم داشتم تا این

زن رو نجات بدم.
ھمیشھ عاشق ھیجان بودم، مسابقات رو دوست داشتم، شرط بندی روی ھمھ چیز ـ مسابقات
بیس بال، بسکتبال. بعد از دبیرستان بھ نیروی دریایی ملحق شدم و با پول ھایی کھ از بردن بازی
پوکر توی کشتی بھ دست آوردم بھ دانشگاه رفتم. بیش تر شب ھایی کھ در دوران انترنی در مونت
سینای(۴۶) نیویورک فرصت داشتم، در بخش مامایی با متخصصین زایمان شیفت شب پارک
اونیو(۴٧) بازی می کردم. بازی بی وقفھ در اتاق استراحت پزشکان نزدیک زایشگاه انجام می شد.

وقتی دستی برا شون بد می اومد، بھ اپراتور می گفتن کھ دکتر
بلک وود(۴٨) رو از بلندگو صدا کن. ھر وقت کھ می شنیدم بلندگو صدا می زنھ "دکتر بلک وود
بھ زایشگاه" با سرعت ھرچھ تمام تر قیمت رو بالا می بردم. ھمھ شون دکترھای خوبی بودن، ولی
از پوکر چیزی سرشون نمی شد. می دونی ارنست، اون روزھا تقریباً پولی بھ انترن ھا داده نمی شد
و آخر سال تمام انترن ھا زیر بار بدھی سنگینی بودن. من؟ بھ لطف متخصصین زایمان پارک

اونیو دوره ی تخصصم رو در آن اربور(۴٩) در دو سوتو(۵٠) گذروندم.
برگردیم سراغ بل. ھفتھ ھا در مورد شرطش دو دل بودم و بعد، یک روز دلم رو بھ دریا زدم. بھ
بل گفتم کھ نیازش بھ انگیزه رو درک می کنم و باھاش جدی مذاکره کردم. من روی دو سال
پافشاری کردم. او اون قدر از این کھ حرفش رو جدی گرفتھ بودم خوشحال بود کھ تمام شرط ھای

ً



منو پذیرفت و ما خیلی زود قراردادی شفاف و قطعی بستیم. تو این قرارداد او باید دو سال کاملاً
پاک می موند: نھ موادی (حتی الکل)، نھ رگ زنی، نھ بار رفتنی و نھ ھیچ رفتار جنسی خطرناک
دیگھ ای. یک سری روابط کنترل شده مجاز بودن و ھیچ رفتار غیرقانونی ای نباید می کرد. فکر
کردم کھ ھمھ چیز رو گفتم. اوه بلھ، باید گروه درمانی رو ھم شروع می کرد و قول داد کھ با
شوھرش در زوج درمانی ھم شرکت کنھ. وظیفھ ی من در قرارداد گذروندن یک آخر ھفتھ در
سان فرانسیسکو بود. ریز کارھا و ھتل ھا طبق خواست او بود ـ اختیار تام. من باید در خدمت او

می بودم.
بل خیلی جدی رفتار می کرد. در پایان مذاکرات او خواست کھ قسم رسمی بخوریم. او انجیلی بھ
جلسھ آورد و ھر یک از ما قسم خوردیم کھ سر قول مون می مونیم. بعد از اون بھ خاطر بستن

قرارداد فقط با ھم دست دادیم.
درمان مثل قبل ادامھ پیدا کرد. من و بل تقریباً دو بار در ھفتھ ھم دیگھ رو ملاقات می کردیم ـ سھ
جلسھ در ھفتھ احتمالاً بھتر بود، ولی شوھرش شروع کرده بود بھ غر زدن برای
صورت حساب ھای درمان. از اون جا کھ بل  پاک مونده بود و لازم نبود کھ «لغزش ھاش» رو
بررسی کنیم، درمان سریع تر و عمیق تر پیش می رفت. رؤیاھا، تخیلات، ھمھ چیز قابل دسترس تر
بھ نظر می رسید. برای اولین بار دیدم کھ نسبت بھ خودش کنجکاوه. او در دانشگاه در دوره ی
روان شناسی نابھنجار ثبت نام کرد و شروع بھ نوشتن دوره ی اول زندگیش کرد. بھ تدریج جزئیات
بیش تری از دوران کودکیش یادش می اومد، جست وجوی غم انگیزش برای پیدا کردن مادر از بین
معلمان خصوصی بی علاقھ ش، اغلب شون ھم ظرف چند ماه اون جا رو بھ خاطر تأکید تعصب آمیز
پدرش بھ نظم و تمیزی ترک می کردن. ترس از میکروب پدرش تمام جنبھ ھای زندگی اونو تحت
کنترل قرار داده بود. تصورش رو بکن. تا چھارده سالگیش او از مدرسھ دور بود و تو خونھ
آموزش می دید، چون پدرش می ترسید کھ او با خودش میکروب بھ خونھ بیاره. در نتیجھ دوستای
صمیمی کمی داشت. حتی بھ ندرت با دوستانش غذا می خورد. بیرون از خونھ غذا خوردن قدغن
بود و بھ طور وحشتناکی خجالت می کشید کھ دوست ھاش با رفتار عجیب و غریب پدرش موقع
شام خوردن مواجھ بشن: دستکش ھا، شستن دست ھا بین دو غذا، بازرسی دست خدمتکارھا برای
تمیز بودن. حتی اجازه نداشت کتابی قرض کنھ. یکی از معلم ھایی کھ دوستش داشت بلافاصلھ
اخراج شده بود چون بھ بل و دوستش اجازه داده بود لباس ھاشونو برای یک روز با ھم عوض
کنن. کودکی و دورانی کھ دختر پدرش بود، بھ سرعت در چھارده سالگی تموم شد، چرا کھ بھ
مدرسھ ی شبانھ روزی در گرینوبل(۵١) فرستاده شد. از اون بھ بعد با پدرش کھ خیلی زود ازدواج
کرد ارتباطی سطحی داشت. ھمسر جدیدش زن زیبایی بود کھ قبلاً فاحشھ بود ـ طبق گفتھ ی یکی
از عمھ ھای پیردختر بل، زن جدیدش یکی از چند فاحشھ ایھ کھ پدرش در چھارده سال گذشتھ
باھاشون ارتباط داشتھ. بل فکر کرد شاید او بھ خاطر این روابط احساس کثیفی می کرده و بھ
ھمین دلیل ھمیشھ در حال شست وشو بوده و از تماس با بل امتناع می کرده، و این اولین تشخیص 

بل در جلسھ ی درمان بود.
در طول این ماه ھا بل حرف شرط مون رو فقط برای قدردانی از من پیش کشید. او این شرط رو
"قدرتمندترین تأیید"ی کھ تا حالا داشتھ عنوان کرد. او می دونست کھ شرط، یک ھدیھ بھ او بوده.
برخلاف "ھدایایی" کھ از روان پزشکان دیگھ دریافت کرده ـ یعنی حرف، تفسیر ، قول، "مراقبت
درمانی" ـ این ھدیھ، واقعی و ملموس بود. مثل تماس پوستی. چنان مدرک قابل لمسی بود کھ

ً



خودمو کاملاً متعھد کردم تا بھش کمک کنم. عشق من بھ او ھم اثبات می شد. او گفت ھرگز کسی
این طوری دوستش نداشتھ. ھیچ کس تابھ حال اونو بر علایق و قوانین خودش مقدم ندونستھ. مطمئناً
پدرش کھ این طور نبود، او ھیچ وقت بدون دستکش بھش دست نداد و تا ده سال پیش کھ مرد، ھر
سال یک ھدیھ ی تولد براش می فرستاد: یک بستھ اسکناس صد دلاری، برای ھر سال از عمرش

یک اسکناس بھش اضافھ می شد و تمام اسکناس ھا شستھ و اتو شده بودن.
شرط یک معنای دیگھ ھم داشت. او از این کھ من با رضایت خودم قانون رو زیر پا گذاشتھ بودم
خوشحال بود. او گفت چیزی کھ بیش از ھمھ در من دوست داره تمایل من در بھا دادن بھ شانسھ.
مسیر بازی برای قسمت تاریک وجودم. در ضمن گفت "یک چیز شیطنت آمیز و تاریک ھم در تو

وجود داره کھ منو خوب می فھمی. از یک جھاتی فکر می  کنم کھ ما دوتا دوقلوی ذھنی ھستیم."
می دونی ارنست، شاید بھ ھمین دلیل بوده کھ ما بھ این سرعت با ھم جور شدیم، بھ ھمین دلیل او
زود فھمید کھ من می تونم درمان گرش باشم ـ شاید چیزی شیطنت آمیز در صورتم، یا برق

گستاخانھ ای در چشم ھام بود. حق با بل بود. منو خوب می شناخت. خیلی باھوش بود.
و می دونی، من فھمیدم منظورش دقیقاً چیھ ـ دقیقاً! خودم ھم بھ ھمین ترتیب می تونستم در دیگران
چنین چیزی رو تشخیص بدم. ارنست، فقط برای یک دقیقھ ضبط رو خاموش کن. خوبھ، ممنون.
می خواستم بگم فکر می کنم اونو در تو ھم می بینم. تو و من در دو طرف این سکو و این میز
محاکمھ نشستیم، ولی چیز مشترکی داریم. من بھت گفتم تو خوندن چھره ھا خیلی خوبم. بھ ندرت

در این مورد اشتباه می کنم.
نھ؟ بی خیال! می دونی منظورم چیھ! دقیقاً بھ ھمین خاطر نیست کھ با چنین علاقھ ای بھ داستان من
گوش می دی؟ بیش از علاقھ! بھ نظرت زیاده روی می کنم اگھ بگم شیفتگی؟ چشم ھات درشت
شدن. بلھ ارنست، تو و من. تو می تونستی در جایگاه من باشی. شرط بندی فاوستی(۵٢) من

می تونست مال تو باشھ.
انکار می کنی. البتھ! ولی من با ذھنت کاری ندارم. روی صحبت من با قلبتھ، و زمان اون ھم
می رسھ کھ پذیرای چیزی کھ گفتم باشی. بھ علاوه، شاید خودتو نھ تنھا در جایگاه من، بلکھ در
جایگاه بل ھم ببینی! ھر سھ ی ما چندان تفاوتی با ھم  نداریم! خب ھمھ ش ھمین بود، بذار بھ

کارمون برگردیم.
صبر کن! ارنست بذار قبل از این کھ ضبط رو روشن کنی یک چیز دیگھ بگم. فکر می کنی برای
کمیتھ ی اخلاق پشیزی ارزش قایلم؟ اون ھا چی کار می تونن بکنن؟ امتیازات ورود بھ بیمارستان
رو ازم بگیرن؟ من ھفتاد سالمھ، زندگی شغلی من تموم شده، اینو می دونم. خب چرا اینو بھ تو
می گم؟ بھ امید این کھ ازش چیز خوبی عایدت بشھ. بھ امید این کھ اجازه بدی ذره ای از من وارد تو
بشھ، بھ من اجازه بده در رگ ھات جاری بشم، بذار بھت درس بدم. ارنست یادت می آد کھ بھت
گفتم راھی برای سایھ ت باز گذاشتی؟ منظورم بعد مثبتش بود، منظورم اینھ کھ باید شجاعت و
بزرگی روح داشتھ باشی تا یک درمان گر فوق العاده بشی. ضبط رو روشن کن ارنست. خواھش

می کنم، لازم نیست جواب بدی. وقتی ھفتاد سالت می شھ بھ جواب احتیاج نداری.
خب، کجا بودیم؟ خب سال اول گذشت، درحالی کھ بل بھتر بود. ھیچ لغزشی تا اون موقع نداشت.
کاملاً پاک بود. تقاضاھای کم تری از من داشت. گھ گاھی از من می خواست کھ کنارش بشینم و من
دستم رو دورش حلقھ می کردم و چند دقیقھ این طوری می نشستیم. این ھمیشھ باعث می شد کھ
آروم تر باشھ و در جلسھ ی درمان موفق تر باشھ. در پایان جلسات اونو مثل یک پدر بغل می کردم

ً



و معمولاً بوسھ ی کنترل شده و دخترونھ ای بھ گونھ م می زد. ھمسرش از جلسات زوج درمانی
امتناع کرد، ولی موافقت کرد کھ با مشاور علوم مذھبی چندین جلسھ ی مشاوره داشتھ باشھ. بل بھ

من گفت کھ ارتباط شون بھتر شده و بھ نظر می رسھ ھر دوی اون ھا از رابطھ شون راضی ترن.
در ماه شانزدھم ھم ھمھ چیز ھم چنان خوب بود. نھ ھرویینی، نھ ھیچ ماده ی مخدری، نھ رگ
زدنی، نھ پراشتھایی  یا ھر نوع رفتار خودویران گری. وارد فعالیت ھای فرعی شده بود کھ
بی خطر بودند. او و ھمسرش زندگی جنسی شون رو ادامھ دادن. پیش اون ھمکارم ھم می رفت.

ولی بھ ھر حال از رفتن بھ بار و بزرگراه  بھتر بود.
شگفت آورترین تغییر در طی درمان بود کھ تا حالا دیده بودم. بل گفت کھ شادترین زمان زندگیش
بوده. تو رو بھ چالش می کشم ارنست. اونو با یکی از نتایج مطالعاتیت منطبق کن. او یک بیمار
قھرمانھ! بازده اونو با یکی از دارودرمانی ھا مقایسھ کن: ریسپریدون(۵٣)، پروزاک(۵۴)،
پاکسیل(۵۵)، افکسور(۵۶)، ولبوترین(۵٧) ـ تو بگو ـ درمان من خیلی راحت بازی رو می بره.
بھترین درمانی کھ تابھ حال انجام دادم و با این حال نمی تونم منتشرش کنم. منتشرش کنم؟ حتی تا

حالا نتونستم بھ کسی در موردش بگم. تو تنھا شنونده ی واقعیش ھستی.
حدود ماه ھجدھم جلسات شروع بھ تغییر کردن. اول نامحسوس بود. اشاره ھا بھ آخر ھفتھ مون
بیش تر و بیش تر شد و خیلی زود بل ھر جلسھ در مورد اون صحبت می کرد. ھر روز صبح یک
ساعت بیش تر در رختخواب می موند و در مورد این کھ آخر ھفتھ مون ممکن بود چھ طوری باشھ
رؤیاپردازی می کرد: صرف صبحانھ در رختخواب، بعد یک چرخی با ماشین زدن و ناھار در
سوسالیتو(۵٨) و بعدش ھم یک چرت. او در مورد ازدواج با من و این کھ عصرھا منتظر من بود
رؤیاپردازی می کرد. او اصرار داشت کھ اگھ می دونست من پیشش بھ خونھ برمی گردم بقیھ ی
عمرش رو شاد زندگی می کرد. احتیاجی نداشت کھ وقت زیادی با من باشھ، با اشتیاق قبول
می کرد کھ زن دوم من باشھ، فقط برای یک یا دو ساعت در ھفتھ پیشش باشم، این طوری

می تونست برای ھمیشھ شاد و سلامت زندگی کنھ.
خب می تونی تصورش رو بکنی کھ در این لحظھ کمی احساس ناراحتی می کردم. و بعدش
احساس معذب بودن زیادی کردم. شروع کردم بھ تقلا. تمام تلاشم رو کردم کھ با واقعیت روبھ رو
بشھ. عملاً ھر جلسھ در مورد سنم باھاش حرف می زدم. گفتم کھ ظرف سھ یا چھار سال تو ویلچر
خواھم بود. ده  سالِ دیگھ ھشتاد سالم می شھ. ازش پرسیدم فکر می کنھ تا چند سال دیگھ زنده م.
مردان خونواده ی من جوون می میرن. پدرم پانزده سال قبل از این کھ بھ سن الان من برسھ توی
تابوتش دراز کشیده بود! حداقل می تونست بیست  و  پنج سال بعد از من زنده بمونھ. حتی وقتی با
او بودم اختلال عصبیم رو اغراق می کردم. حتی یک بار عمداً خودم رو زمین زدم، بھ خاطر
این کھ مستأصل شده بودم. و ھی تکرار کردم کھ آدم ھای پیر انرژی زیادی ندارن. ساعت ھشت و
نیم می خوابم. پنج سالھ کھ با اخبار ساعت ده از خواب پا می شم. و گفتم بیناییم رو بھ کاھشھ،
مفصل شونھ م ورم می کنھ، سوءھاضمھ دارم، پروستات دارم، نفخ دارم، یبوست دارم. حتی بھ

فکر این افتادم کھ از سمعک استفاده کنم برای این کھ تأثیر بیش تری روش بذارم.
ولی ھمھ ی این ھا یک اشتباه وحشتناک بود. صد و ھشتاد درجھ اشتباه! این تنھا اشتھای او رو
تحریک می کرد. او شیدایی لجوجانھ ای با وضعیت علیل و درماندگی من داشت. او
خیال پردازی ھایی در مورد سکتھ کردن من، رفتن زنم، و اومدن خودش برای مراقبت از من
داشت. یکی از رؤیاھای مورد علاقھ ش پرستاری از من بود: درست کردن چای، شستنم، عوض



کردن ملحفھ ھا و پیژامھ م، این کھ بھم پودر بچھ بزنھ، و بعد لباس ھاشو دربیاره و زیر ملحفھ ی
خنک کنار من بخزه.

ماه بیستم، بھبود بل بیش تر شد. خودش عضو انجمن معتادان گمنام(۵٩) شد و سھ بار در ھفتھ
جلسھ داشت. برای آموزش تنظیم خانواده و ایدز بھ دختران نوجوان در مدارس زاغھ نشین
داوطلب شده بود و در دوره ی MBA (کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی) در یک دانشگاه

محلی پذیرفتھ شد.
چیھ ارنست؟ از کجا می دونستم کھ بھ من راست می گھ؟ می دونی، ھیچ وقت بھش شک نکردم.
می دونم کھ عیب ھای شخصیتی خودشو داره، ولی راست می گفت، حداقل بھ من، انگار ناچار بود.
اوایل درمان مون ـ فکر کنم اینو قبلاً گفتم ـ قرارداد دوجانبھ ی حقیقت محض با ھم بستیم. چندین
بار در اولین ھفتھ ھای درمان برخی از کارھای ناشایستش رو از من پنھان می کرد، ولی
نمی تونست تحمل کنھ. در موردش دچار نوعی جنون شده بود، متقاعد شده بود کھ من می تونم
ذھنش رو بخونم و از درمان منعش کنم. در ھیچ موردی نمی تونست تا جلسھ ی بعدی صبر کنھ و

اعتراف می کرد. یک بار حتی بعد از نیمھ شب زنگ زد.
ولی سؤال خوبی پرسیدی. چیزھایی کھ بھ این موضوع وابستھ بودن، زیادتر از اونی بودن کھ
فقط حرف بل رو در نظر بگیرم و من ھمون کاری رو کردم کھ تو ھم انجام می دادی: تمام منابع
احتمالی رو گشتم. در این مدت چند بار با ھمسرش ملاقات کردم. او درمان رو رد کرد، ولی
موافقت کرد کھ بھ افزایش سرعت درمان بل کمک کنھ و او ھمھ ی حرف ھای بل رو تأیید کرد. نھ
فقط این، بلکھ بھ من اجازه داد کھ با مشاور مذھبیش ارتباط برقرار کنم. عجیب این کھ مشاور در
حال گرفتن دکترای روان شناسی بالینی بود و آثار من رو می خوند. او ھم داستان بل رو تأیید کرد:
سخت کار کردن روی ازدواجش، نھ رگ زدنی، نھ ماده ی مخدری و کار داوطلبانھ در انجمن.

نھ، بل روراست بود.
خب ارنست، تو در این موقعیت چی کار می کردی؟ چی؟ از ھمون اولش توی این موقعیت قرار
نمی گرفتی؟ بلھ، بلھ می دونم. جواب راحتیھ. ناامیدم کردی. بھم بگو ارنست، اگھ اون جا قرار
نمی گرفتی پس کجا قرار می گرفتی؟ تو آزمایشگاھت؟ یا تو کتابخونھ؟ این جوری در امان بودی.
مناسب و راحت. ولی بیمار کجا بود؟ خیلی وقت بود کھ رفتھ بود! دقیقاً مثل بیست درمان گر قبلی
بل، ھمھ ی اون ھا ھم راه امنو انتخاب کردن. ولی من یک درمان گر دیگھ م. ناجی ضمایر گم شده.
تسلیم شدن در مورد بیمار رو رد می کنم. خودم رو می کشم، خودم رو بھ خطر میندازم، ھر کاری
می کنم تا بیمار رو نجات بدم. این در مورد کل طول حرفھ م صادقھ. از شھرت من مطلعی؟ از
اطرافیانت بپرس. از رئیست بپرس. اون مطلعھ. او ده ھا بیمار رو پیش من فرستاده. من
درمان گری ام کھ منو آخرین راه علاج می دونن. درمان گرھا بیمارانی رو پیش من می فرستن کھ
از درمان شون قطع امید کردن. داری تأیید می کنی؟ اینو در مورد من شنیدی؟ خوبھ! خوبھ کھ

می دونی یک احمق فرتوت نیستم.
خب موقعیت منو در نظر بگیر! چھ غلطی می تونستم بکنم؟ داشتم عصبی می شدم. خودمو بھ آب
و آتیش زدم. شروع کردم مثل دیوونھ ھا تفسیر کردن، بھ حالت جنون این کار رو می کردم، انگار
کھ زندگیم بھ این وابستھ  ست. من ھمھ ی حرکت ھا رو تفسیر می کردم. در مقابل خیال ھای باطل او

صبرم رو از دست داده بودم.
برای مثال این تخیل دیوانھ وار بل رو در نظر بگیر کھ ما با ھم ازدواج کنیم و او در تمام زندگیش



یک ھفتھ ی کامل منتظر باشھ تا یکی دو ساعت منو ببینھ. ازش پرسیدم: "این چھ جور زندگی و
رابطھ ایھ؟" این یک رابطھ نبود. بھش گفتم از نقطھ نظر من بھ اون نگاه کن. من می گم: او باید
فکر  کنھ از چنین قراری چی بھ دست می آره؟ در یک ساعت از حضورم اونو شفا می دم ـ این
غیر واقعیھ. این یک رابطھ بود؟ نھ! ما واقعاً با ھم نبودیم؛ او از من بھ عنوان یک سمبل استفاده
می کرد. و وسواس فکری او نسبت بھ رابطھ ش با من ھم ھمین طور غیرواقعی بود. او احساس
خلأ می کرد و از من می خواست تا اونو با ذات وجودیم پر کنم. نمی تونست ببینھ کھ چی کار
می کنھ، نمی تونست متوجھ بشھ کھ رفتار با یک چیز نمادین و در نظر گرفتن اون بھ عنوان

حقیقت عینی خطاست.
بل بھ طور جدی در برابر تشخیص ھای دیوانھ وار من سرش رو بھ نشانھ ی تأیید تکون می داد و
بعد مشغول بافتنیش می شد. حامیش در انجمن معتادان گمنام بھ او بافتنی یاد داده بود، و در طول
ھفتھ ھای آخر دایم در حال بافت یک ژاکت چھارخونھ برای من بود تا در طول اون آخر ھفتھ
بپوشم. ھیچ کاری نتونستم بکنم کھ بترسونمش. بلھ، او تأیید کرد کھ ممکنھ در حال بنا نھادن
زندگیش بر پایھ ی خیال پردازیھ. شاید او بھ دنبال کھن الگوی پیرمرد خردمند می گشت. ولی تا این
حد بد بود؟ علاوه بر برنامھ ی MBA کھ داشت، مستمع آزاد رشتھ ی مردم شناسی بود و کتاب
شاخھ ی زرین(۶٠) رو ھم مطالعھ می کرد. او بھ من یادآوری کرد کھ اکثر نوع بشر طبق مفاھیم
غیرمنطقی مثل توتم ھا(۶١)، تناسخ، بھشت، جھنم، انتقالِ درمان و خداانگاری فروید زندگی
کردن. او گفت: "ھر چیزی کھ کار می کند، مؤثره، و فکر کردن بھ با ھم بودن مون برای آخر
ھفتھ کار می کند. این بھترین اوقات در زندگیمھ، درست انگار دارم باھات ازدواج می کنم. مثل
اینھ کھ منتظرتم و می دونم  کھ خیلی زود بھ خونھ و پیش من می آی. باعث می شھ ادامھ بدم، منو
راضی نگھ می داره." و بعد اون رفت سراغ بافتنیش. اون ژاکت لعنتی! دوست داشتم از دستش

بکشم و پاره پاره ش کنم.
ماه بیست و دوم دچار ترس شدم. خویشتن داریمو از دست دادم و شروع کردم بھ چرب زبونی،
شونھ خالی کردن و تمنا. در مورد عشق براش سخنرانی کردم. "تو می گی عاشقمی، ولی عشق
یک ارتباطھ، عشق نگران دیگری بودنھ، دلواپس رشد و وجود دیگری بودنھ. اصلاً نگران من
ھستی؟ من چھ احساسی دارم؟ اصلاً بھ احساس گناه من، ترسم، تأثیر این رابطھ روی عزت نفسم،
با وجود آگاھی از این کھ دارم یک کار غیراخلاقی انجام می دم فکر کردی؟ تأثیرش روی شھرتم،

خطری کھ باھاش مواجھم، شغلم، زندگی زناشوییم؟"
بل در جواب گفت: "چھ قدر بھم یادآوری می کنی کھ ما فقط دوتا آدم ھستیم نھ بیش تر، نھ کم تر؟ تو
ازم خواستی تا بھت اعتماد کنم و منم بھت اعتماد کردم، برای اولین بار در عمرم اعتماد کردم.
حالا من از تو می خوام کھ اعتماد کنی. این راز ما می شھ. من اونو با خودم بھ گور می برم. مھم
نیست چھ اتفاقی می افتھ. برای ھمیشھ! و در مورد عزت نفست و حس گناھت و دغدغھ ھای
شغلیت، خب، چی از این مھم تر کھ تو یک شفادھنده ای و داری منو شفا می دی؟ آیا اجازه می دی

کھ شھرت، اخلاق و قوانین بر اون مقدم بشھ؟" تو جواب خوبی براش داری ارنست؟ من نداشتم.
او خیلی با ظرافت ولی تھدید آمیز، بھم کنایھ زد کھ دارم می زنم زیر شرط مون. او دو سال رو بھ
خاطر این آخر ھفتھ با من زندگی کرده بود. آیا دوباره بھ ھیچ درمان گری اعتماد می کرد؟ یا در
مورد اون موضوع بھ کس دیگھ ای اعتماد می کرد؟ او بھ من آگاھی داد کھ باید در مورد اون
احساس گناه کنم. لازم نبود چیز زیادی بگھ. می دونستم کھ بی وفایی من واسھ ش چھ معنایی داشت.



او برای دو سال کارھای خودویران گری نکرده بود، ولی شکی نداشتم کھ مھارتش رو از دست
نداده بود. رک بگم، متقاعد شده بودم کھ اگھ از زیرش درمی رفتم، بل خودشو می کشت. ھم چنان
سعی کردم از این دام فرار کنم، ولی توان بال ھام کم تر شده بود. بھش گفتم: "من ھفتاد سالمھ، تو

سی و چھار سال. ارتباط مون با ھم غیرطبیعیھ."
بل بدون این کھ بھ خودش زحمت بده و سرش رو از رو بافتنیش بلند کنھ گفت: "چاپلین(۶٢)،

کیسینجر(۶٣)، پیکاسو(۶۴)، ھامبرت(۶۵) و لولیتا(۶۶)."
من گفتم: "تو اینو بھ سطوح عجیب و غریبی کشوندی. این خیلی بزرگ جلوه داده شده، خیلی

اغراق آمیزه، از واقعیت دوره. کل این آخر ھفتھ برات یک حال گیری می شھ."
او گفت: "حال گیری بھترین چیزیھ کھ می تونھ اتفاق بیفتھ تا وسواس فکریمو نسبت بھ تو از دست
بدم، چیزی کھ تو دوست داری بھش بگی انتقال شھوانی و تو اینو می دونی. این برای درمان مون

شکست محسوب نمی شھ."
ھم چنان بھ شونھ خالی کردن ادامھ می دادم. گفتم: "تازه در سن من توانایی جنسی کم می شھ."

با لحن سرزنش آمیزی گفت: "سیمور، ازت تعجب می کنم. تو ھنوز متوجھ نشدی کھ مسئلھ اصلاً
توان جنسی یا رابطھ ی جنسی نیست. چیزی کھ می خوام اینھ کھ تو با من باشی و منو در آغوش
بگیری، بھ عنوان یک انسان، یک زن. نھ بھ عنوان یک بیمار." علاوه بر این، در این جا او
ژاکت نیمھ  بافتھ  شده ش رو جلو صورتش گرفت، محجوبانھ و زیرچشمی نگاھی کرد و گفت:

"من می خوام یھ ھدیھ ی عالی بھت بدم!"
و وقتش رسید. ماه بیست و چھارم رسید و ھیچ چاره ای نداشتم جز این کھ انصاف رو رعایت کنم.
اگھ از زیرش درمی رفتم، می دونستم کھ پیامدش فاجعھ آمیز بود. از طرف دیگھ اگھ سر حرفم
می موندم چی؟ کی می دونھ؟ شاید حق با اون بود، شاید وسواسش از بین می رفت. شاید بدون انقال
شھوانی، انرژی ھاش صرف ھمسرش می شد. او در درمان سر قولش وایساده بود. من چند سال
دیگھ بازنشستھ می شم و او پیش درمان گرای دیگھ می ره. شاید یک آخر ھفتھ با بل تو

سان فرانسیسکو عمل درمانی شگفت آوری می شد.
چی ارنست؟ ضد انتقال(۶٧) من؟ ھمون طور کھ مال تو می تونست باشھ: چرخش وحشیانھ. سعی
کردم اونو از تصمیم گیری ھام خارج کنم. من مطابق ضد انتقال کار نکردم، متقاعد شده بودم کھ
انتخاب عاقلانھ ی دیگھ ای ندارم. با این کھ می دونم چھ اتفاقی افتاده، بازم می گم کھ انتخاب دیگھ ای
نداشتم. ولی این دفعھ سعی می کنم کمی بیش تر از یک کم خوشحال با شم. من پیرمردی بودم کھ بھ
آخر خط نزدیکھ، با مخچھ ای کھ نورون ھای قشریش نفس آخر رو می کشن. بینایی در حال از
دست رفتن، زندگی جنسی کھ بھ آخر رسیده. یعنی ھمسرم کھ توی تسلیم شدن ماھره، خیلی وقت
پیش بود کھ زندگی جنسی رو کنار گذاشتھ بود. و کشش من نسبت بھ بل؟ اینو انکار نمی کنم. من
تحسینش می کردم. وقتی او بھ من می گفت کھ می خواد یھ ھدیھ ی عالی بھم بده خوشحال شدم. ولی
بذار بھت بگم ـ و بھ این ضبط بذار با قوت بگم ـ این کاری نیست کھ من کردم! ممکنھ این برای
تو یا تیم اخلاقی مھم نباشھ، ولی موضوع مرگ و زندگیھ کھ برام مھمھ. من ھرگز پیمانم با بل رو

زیر پا نذاشتم. ھیچ وقت نیازھامو مقدم بر نیازھای بیمارانم نمی ذارم.
فکر می کنم بقیھ ی داستان رو می دونی. ھمھ ش تو پرونده ت ھست. من و بل، صبح شنبھ در
سان فرانسیسکو ھم دیگھ رو توی رستوران ماما(۶٨) در ساحل نورث(۶٩) برای صبحانھ ملاقات
کردیم و تا غروب یک شنبھ موندیم. ما تصمیم گرفتیم کھ بھ ھمسران مون بگیم کھ من یک جلسھ ی



طولانی در آخر ھفتھ برای بیمارام برنامھ ریزی کردم. من برای ده تا دوازده نفر از بیمارھام دو
بار در سال چنین گروه ھایی رو ترتیب می دم. در حقیقت بل سال اول درمانش تو چنین آخر

ھفتھ ای حضور داشت.
تا حالا چنین گروه ھایی برپا کردی ارنست؟ نھ؟ خب بذار بھت بگم کھ اون ھا خیلی تأثیرگذارن...
درمان رو تا حد وحشتناکی سرعت می دن. باید در موردشون بدونی. وقتی دوباره ھم دیگھ  رو
دیدیم ـ و مطمئنم کھ تحت شرایط دیگھ ای می بینیم ـ در مورد این گروه ھا بھت می گم؛ من سی و

پنج سالھ کھ دارم این کار رو می کنم.
برگردیم بھ آخر ھفتھ. منصفانھ نیست کھ تا این جا برات تعریف کرده باشم و اوج ماجرا رو برات
تعریف نکنم. بذار ببینم، چی می تونم بھت بگم؟ چی می خوام بھت بگم؟ سعی کردم شأن خودم رو
حفظ کنم و در غالب درمان گر باقی بمونم، ولی خیلی دووم نیاورد، بھ محض این کھ وارد ھتل

فیرمونت(٧٠) شدیم، بل ترتیب ھمھ ی کارھا رو داد و ھمھ چیز طبق پیش بینی بل پیش رفت!
من بھت دروغ نمی گم، ارنست. من عاشق تک تک دقیقھ ھایی ھستم کھ آخر ھفتھ گذروندیم.

سھ سال بود کھ بل رو برای زندگی در توھمات سرزنش می کردم و واقعیتم  رو بھش تحمیل کرده
بودم. حالا برای یک آخر ھفتھ وارد دنیاش شدم و فھمیدم کھ زندگی در دنیای افسانھ ای ھم چندان
بد نبوده. ھر ساعت جوون تر و قوی تر می شدم. بھتر راه می رفتم. شکمم رو تو می دادم و بلند بھ
نظر می رسیدم. ارنست، بھت می گم حس کردم می خوام فریاد بزنم. و بل متوجھ این شد. "این
چیزی بود کھ احتیاج داشتی، سیمور. می فھمی کھ اولین بار تو زندگیمھ کھ محبتم رو ابراز

می کنم؟ خیلی وحشتناکھ؟"
او خیلی گریھ کرد. من ھم ھمراھش گریھ کردم. اون آخر ھفتھ چیزھایی زیادی بھ من داد. اولین

بار بود کھ در طول زندگی شغلیم دستاورد متقابلی داشتم.
ولی بعد زندگی واقعی ادامھ پیدا کرد. آخر ھفتھ تموم شد. بل و من بھ دو جلسھ در ھفتھ مون
برگشتیم. ھیچ وقت فکر نمی کردم اون شرط رو ببازم. بنابراین، ھیچ برنامھ ی درمانی ای برای
بعد از آخر ھفتھ نداشتم. سعی کردم طبق معمول سر کارم برگردم، ولی بعد از یک یا دو جلسھ
متوجھ شدم کھ مشکلی دارم. یک مشکل بزرگ. در چنین وضعی برگشتن بھ رابطھ ی  رسمی
ً غیرممکنھ. شیطنت جای کار جدی درمان رو گرفتھ بود. سعی می کردم او رو پس بزنم، تقریبا

سعی کردم اخلاق کاری جدی رو در پیش بگیرم، ولی باید قبول کرد، اون دیگھ درمان نبود.
این کار رو متوقف کردم و خیلی جدی گفتم کھ دو گزینھ داریم: یا بھ کار جدی مون برگردیم، کھ
بھ معنای برگشتن بھ رابطھ ی سنتی بود، یا دست از تظاھر بھ درمان برداریم و رابطھ ی
"اجتماعی" معمولی داشتھ باشیم. من نمی خواستم مشکل رو پیچیده کنم. قبلاً بھت گفتم، من در
نوشتن دستورالعملی کمک کرده بودم کھ درمان گر رو بھ  خاطر داشتن درمان بعد از چنین
وضعیتی محکوم می کنھ و براش روشن کردم کھ چون دیگھ درمانی انجام نمی دیم، پولی ازش

دریافت نمی کنم.
ھیچ کدوم از اون گزینھ ھا برای بل قابل قبول نبود. برگشتن بھ حالت رسمی درمان براش
مسخره بازی بود. پول نگرفتن ھم غیرممکن بود. شوھرش دفتر کاری در خونھ برپا کرده بود و
ً چک ھای درمان رو نمی نوشت، بل چطور بیش تر وقتش رو تو خونھ می گذروند. اگھ مرتبا

می تونست توضیح بده دو روز تو ھفتھ در ساعات مشخصی کجاست؟
بل من رو بھ  خاطر تعریف محدودم از درمان سرزنش کرد. او گفت: "این یعنی درمان. چرا



نمی تونی اینو ببینی، سیمور؟ درمان من دیگھ مؤثر نیست؟ من بھ خوب بودنم ادامھ نمی دم؟ من
پاک مونده م. ھیچ نشونھ ای نیست. دارم فوق لیسانسمو می گیرم. زندگی جدیدی رو شروع می کنم.

باید طوری رفتار کنی کھ این تغییرات باثبات باشھ."
بل خیلی ناقلا و تیز بود. و باھوش تر ھم می شد. نمی تونستم خلاف بحثش دلیلی بیارم کھ این

درمان خوبی نیست.
با این حال، می دونستم کھ نمی تونست این طور باشھ. بھ تدریج، خیلی آھستھ آھستھ، فھمیدم کھ تو
دردسر بزرگی افتادم ھرکسی کھ بھ ما دو نفر نگاه می کرد، متوجھ می شد کھ من انتقال رو بھ کار

گرفتم و از این بیمار برای خشنودی خودم استفاده می کنم. یا پزشک پیر پولکی و فاسقی ھستم.
نمی دونستم چی کار باید بکنم. واضح بود کھ نمی تونستم با ھیچ کس مشورت کنم ـ می دونستم کھ
چی می گن و آمادگیشو نداشتم کھ تحمل کنم و دم نزنم. بھ ھیچ درمان گر دیگھ ای ھم نمی تونستم
ارجاعش بدم ـ او نمی رفت. صادقانھ بگم، روی اون گزینھ پافشاری ھم نکردم. در این مورد
نگرانم. کاری کھ باھاش کردم، درستھ؟ چند شب بھ این فکر می کردم کھ او بھ یک درمان گر
دیگھ در مورد من بگھ و بھ ھمین خاطر نتونستم بخوابم. می دونی کھ درمان گران چھ طور بین
خودشون از لودگی ھای درمان گرھای قبلی شایعھ می سازن ـ و اون ھا عاشق یک شایعھ ی درست
و حسابی در مورد سیمور تروتر بودن. با این حال نتونستم ازش بخوام کھ منو حمایت کنھ ـ نگھ

داشتن اون راز، درمانش رو خراب می کرد.
بنابراین پرچم ھای کوچک قرمز اخطار بالا رفتھ بود، با این حال، وقتی طوفان برپا شد، اصلاً
آمادگیشو نداشتم. یک عصر بھ خونھ برگشتم و دیدم خونھ تاریکھ، ھمسرم رفتھ بود و چھار
عکس از من و بل روی در نصب شده بود: یکی از اون ھا من و بل رو مقابل میز پذیرش ھتل
فیرمونت نشون می داد، یکی دیگھ ما رو چمدون بھ دست و درحالی کھ بھ اتاق مون وارد می شدیم
نشون می داد، سومی نمای نزدیک از فرم پذیرش ھتل بود، بل نقد پرداخت کرده و اسم ما رو بھ
عنوان دکتر و خانم سیمور ثبت کرده بود. چھارمی ما رو درحالی کھ نشون می داد کھ رو بھ

صحنھ ی دیدنی پل گلدن گیت(٧١) ھم دیگھ رو بغل کرده بودیم.
روی میز آشپزخونھ دوتا نامھ پیدا کردم: یکی از شوھر بل بھ ھمسرم کھ نوشتھ بود ممکنھ
ھمسرم با توجھ بھ عکس ھای پیوست علاقھ مند باشھ بدونھ کھ شوھرش چھ درمانی رو برای زن
او در پیش گرفتھ. او گفت کھ نامھ ی مشابھی رو بھ کمیتھ ی ایالتی اخلاق پزشکی فرستاده و
نامھ ش رو با یک تھدید جدی تموم کرده بود کھ اگھ من دوباره بل رو ببینم، اقامھ ی دعوی
بی اھمیت ترین چیزی خواھد بود کھ خونواده ی تروتر باید نگرانش باشن. دومین نامھ از طرف
زنم بود ـ خلاصھ و موجز ـ از من خواستھ بود زحمت توضیح دادن رو بھ خودم ندم. می تونم
صحبت ھام رو با وکیلش در میون بذارم. بھ من بیست و چھار ساعت وقت داده بود تا وسایلم رو

جمع کنم و از خونھ برم.
خب ارنست، اینم ھمھ ی ماجرا. دیگھ چی می تونم بھت بگم؟

ً کارآگاه خصوصی استخدام کرده بود تا ما رو تعقیب کنھ. عکس ھا رو از کجا آورده بود؟ حتما
بازی روزگار ـ ھمسر بل درست وقتی بل بھبود پیدا کرد تصمیم بھ ترکش گرفت! ولی کسی چھ
می دونھ؟ شاید مدت ھا بوده کھ بھ دنبال راه گریز می گشتھ. شاید بل او رو خُرد و خمیر کرده بود.

دیگھ ھرگز بل رو ندیدم. تنھا شایعھ ای کھ از یک دوست قدیمی تو بیمارستان پسیفیک
ردوود(٧٢) بھ دستم رسیده ـ شایعھ ی جالبی ھم نیست ـ اینھ کھ شوھرش طلاقش داده و با



دارایی ھای خونوادگی از کشور رفتھ. او چندین ماه بھ بل ظنین بوده، او توی کیفش چند وسیلھ ی
پیشگیری از بارداری دیده. این ھم البتھ یک چیز مسخره ی دیگھ  ست: بھ خاطر این کھ درمان
اقدامات خودویران گر او رو مھار کرده بودم و بل در معاشقھ ھاش از وسایل جلوگیری از

بارداری استفاده می کرد.
آخرین چیزی کھ شنیدم این بود کھ شرایط بل وحشتناکھ. دوباره بھ وضعیت صفر رسیده بود. تمام
آسیب  ھای قدیمی برگشتھ بود: دو بار بھ خاطر اقدام بھ خودکشی بھ بیمارستان رفتھ بود، یک بار
رگش رو زده بود و یک بار ھم خوردن دارو کھ خطرناک بوده. او می خواد خودشو بکشھ. اینو
می دونم. از قرار معلوم پیش سھ درمان گر رفتھ، ھر سھ رو رد کرده و از درمان بیش تر ھم

امتناع می کنھ و دوباره مواد سنگین استفاده می کنھ.
می دونی بدترین چیز چیھ؟ می دونم کھ می تونم بھش کمک کنم، حتی حالا. من مطمئنم، ولی دادگاه
با تھدید بھ جریمھ ی سنگین منو قدغن کرده کھ ببینمش یا باھاش صحبت کنم. چندین بار پیام تلفنی
ازش داشتم، ولی وکیلم بھم اخطار داده کھ من در خطر بزرگی ام و بھم دستور داد اگھ می خوام
خارج از زندان باشم جوابشو ندم. او با بل ارتباط برقرار کرد و بھش اطلاع داد کھ طبق حکم

رسمی دادگاه من اجازه ندارم باھاش ارتباط داشتھ باشم. در نھایت او تلفن ھاشو قطع کرد.
چی کار می خوام بکنم؟ منظورت در مورد بِلِھ؟ سؤال سختیھ. این کھ نمی تونم جواب تلفن ھاشو بدم
برام کشنده ست، ولی زندانو دوست ندارم. می دونم کھ با ده دقیقھ صحبت با او کار زیادی
می تونستم براش انجام بدم. حتی الان. نمی خوام ضبط بشھ ـ ارنست ضبط رو خاموش کن. فکر

نمی کنم بتونم ببینم کھ داره غرق می شھ. فکر نمی کنم بتونم تنھایی خودمو تحمل کنم.
خب ارنست ھمھ ش ھمین بود. آخر داستان من. تمام. بذار بھت بگم دوست نداشتم زندگی حرفھ ایم
این طوری تموم شھ. در این داستان غم انگیز، بل شخصیت اصلیھ، ولی شرایط برای من ھم
فاجعھ آمیزه. وکیل ھاش دارن مجبورش می کنن کھ ادعای خسارت بکنھ و تا جایی کھ می تونھ از
من خسارت بگیره. اون ھا جنون خوردن دارن. ظرف چند ماه دیگھ دعوی طبابت نادرست ھم از

راه می رسھ.
افسرده! البتھ کھ افسرده م. کی می تونھ نباشھ؟ من اسمشو افسردگی مناسب می ذارم: من یک

پیرمرد غمگین بدبختم. مأیوس، تنھا، بی اعتماد بھ نفس و زندگیم رو با بی آبرویی تموم می کنم.
نھ ارنست، افسردگی ای نیست کھ بشھ با دارو درمانش کرد. از این نوع افسردگی ھا نیست.
نشانھ ھای بیولوژیکی نداره. نشانھ ھای روانی ـ حرکتی، بی خوابی، از دست دادن وزن، ھیچ کدوم

از این ھا رو نداره. از پیشنھادت ممنونم.
نھ، نھ فکر خودکشی ندارم، ھرچند می پذیرم کھ در تاریکی غرق می شم. ولی من نجات یافتھ م.

من بھ زیرزمین می خزم و روی جراحت ھام رو می لیسم.
بلھ خیلی تنھام. من و زنم از روی عادت برای سال ھا با ھم زندگی کرده بودیم. من ھمیشھ برای
کارم زندگی می کردم. ازدواجم ھمیشھ در حاشیھ ی زندگیم بود. ھمسرم ھمیشھ بھ من می گفت تمام
علایقم با نزدیکی بھ بیماران ارضا می شھ. و درست می گفت. ولی او بھ این خاطر نرفت.
ناھماھنگی حرکتی من بھ سرعت رو بھ پیشرفتھ و فکر نمی کنم دوست داشتھ باشھ کھ پرستار تمام
وقت من باشھ. حسم بھم می گھ این بھانھ ای بود تا خودشو از اون کار خلاص کنھ. نمی تونم

سرزنشش کنم.
نھ، احتیاجی ندارم کسی رو برای درمان ببینم. بھت گفتم افسردگی بالینی ندارم. از درخواستت



ممنونم ارنست، من بیمار تندخویی ام. ھمون طور کھ گفتم، تا حالا زخم ھام رو خودم لیس زدم و تو
این کار ماھرم.

برام اشکالی نداره کھ زنگ بزنی و احوالم رو بپرسی. از پیشنھادت تحت  تأثیر قرار گرفتم. ولی
ذھنت رو درگیر نکن ارنست. من پسر سرسختی ام. حالم خوب می شھ.»

و بعد، سیمور تروتر عصاھایش را برداشت و لنگان لنگان از اتاق خارج شد. ارنست ھم چنان
نشستھ بود و بھ ضربھ ھایی کھ ضعیف و ضعیف تر می شد گوش می کرد.

وقتی ارنست چند ھفتھ بعد زنگ زد، دکتر تروتر دوباره درخواست کمک را رد کرد. ظرف چند
دقیقھ او مکالمھ را بھ سمت آینده ی ارنست برد و دوباره اعتقادش را بیان کرد کھ ھر چھ قدر ھم
کار ارنست بھ عنوان یک داروشناس در زمینھ ی روان خوب باشد، ھنوز راه اشتباھی می رود: او
درمان گر بھ دنیا آمده و این را بھ خودش و سرنوشتش مدیون است. او از ارنست دعوت کرد تا

در این  مورد سر ناھار صحبت کنند، ولی ارنست رد کرد.
دکتر تروتر بدون این کھ در جوابش طعنھ ای باشد گفت: «بی فکری منو ببخش. بھ تو پیشنھاد
می کنم کھ شغلت رو عوض کنی و ھم زمان ازت می خوام تا حرفھ ت رو با بودن در انظار عموم

در کنار من بھ خطر بندازی.»
برای اولین بار بود کھ ارنست او را با نام کوچک صدا می کرد: «نھ سیمور، مطمئناً این دلیلش
نیست. حقیقت اینھ، خجالت می کشم بھت بگم، من متعھد شدم کھ در محاکمھ ی مدنیت برای طبابت

نادرست بھ عنوان شاھد کارشناس باشم.»
«خجالتت موجھ نیست، ارنست. شھادت وظیفھ ی توئھ. من ھم اگھ جای تو بودم ھمین کار رو
می کردم. دقیقاً ھمین کار. حرفھ ی ما آسیب پذیره، از ھمھ  طرف در خطره. این وظیفھ ی ماست کھ
حمایتش کنیم و استانداردھاشو حفظ کنیم. حتی اگھ چیز دیگھ ای رو در مورد من باور نداری،
قبول کن کھ برای این کار ارزش زیادی قایلم. من کل زندگیم رو وقف اون کردم. بھ ھمین دلیل
داستانم رو با اون جزئیات برات گفتم، می خواستم بدونی کھ داستان خیانت نبوده. با حسن نیت این
کار رو کردم. می دونم کھ مسخره بھ نظر می رسھ، ولی حتی تا ھمین الان ھم فکر می کنم کار
درست رو انجام دادم. گاھی اوقات سرنوشت ما رو وارد موقعیت ھایی می کنھ کھ کار درست در
مقابل کار اشتباھھ. من ھیچ وقت بھ رشتھ م خیانت نکردم، بھ ھیچ بیماری ھم خیانت نکردم. آینده
ھرچی کھ باشھ ارنست، باورم کن. من بھ کاری کھ کردم باور دارم: ھرگز بھ یک بیمار خیانت

نمی کنم.»
ارنست در محاکمھ ی مدنی شھادت داد. وکیل سیمور، بھ سن او، قضاوت ضعیف، و ناتوانی او
اشاره کرد. دفاع بدیع و یأس آوری انجام داد: او ادعا کرد کھ قربانی سیمور بوده نھ بل. ولی
دفاعیھ اش ناامیدکننده بود و قرار شد بھ بل دو میلیون دلار داده شود ـ بالاترین حد غرامت برای
طبابت اشتباه سیمور. وکیلان بل می خواستند کھ پیش تر بروند، ولی بھ نظر راھی نداشتند. بعد از

طلاقش و پرداخت مخارج قانونی، جیب ھای سیمور خالی بود.
این پایان داستان علنی سیمور تروتر بود. مدت کوتاھی بعد از محاکمھ، او ساکت شھر را ترک
کرد و ھرگز چیزی در موردش نشنیدند بھ جز یک نامھ کھ آدرس فرستنده نداشت و ارنست یک

سال بعد دریافت کرد.



ارنست قبل از اولین بیمارش فقط چند لحظھ وقت داشت. او نتوانست تاب بیاورد و نامھ را
نخواند، آخرین نشانھ از سیمور تروتر.

ارنست عزیز
تنھا تو در آن روزھای شیطانی و بد، نگران سلامت من بودی. ازت متشکرم، مایھ ی قوت دلم
بود. من خوبم. گم شده م، ولی دوست ندارم پیدا بشم. من بھت خیلی مدیونم، یعنی این نامھ و این
عکس از بل و من رو بھ تو مدیونم. در ضمن در پس زمینھ ی عکس خانھ ی اوست: بل پول خوبی

بھ  دست آورده.

سیمور تروتر

ارنست مثل چندین دفعھ ی قبل بھ عکس تار خیره شد. روی چمن زاری کھ درخت خرمای تزیینی
داشت، سیمور روی ویلچر نشستھ بود. بل پشت سرش ایستاده بود، غمگین و نحیف، مشت ھایش
دستھ ھای ویلچر را گرفتھ بودند. نگاھش غمگین بود. پشت او خانھ ی زیبای مستعمراتی بود و
پشت آن درخشش آب سبز ـ شیری رنگ دریای گرمسیری بود. سیمور لبخند می زد، احمقانھ و
تقلبی. با یک دستش ویلچر را گرفتھ بود و با دست دیگر عصایش را با شادی بھ سمت آسمان

نشانھ گرفتھ بود.
ارنست مثل ھمیشھ کھ عکس را بررسی می کرد، دچار دل آشوبھ شد. با دقت بیش تری از نزدیک
نگاه کرد، سعی کرد بھ درون عکس بخزد، سعی داشت سر نخی پیدا کند، جواب مشخص تری
برای سرنوشت واقعی سیمور و بل. او فکر می کرد کلیدش در چشمان بل بود. آن ھا اندوھگین و
حتی افسرده بودند. چرا؟ او بھ چیزی کھ می خواست رسیده بود، مگر نھ؟ او بیش تر بھ بل نزدیک

شد و سعی کرد نگاه خیره اش را درک کند. ولی بل ھمیشھ روی خود را برمی گرداند.



فصل ١

پنج سال بود کھ جاستین آسترید(٧٣) سھ روز در ھفتھ نزد دکتر ارنست لش می آمد. ملاقات
امروزش ھمانند تمام ھفتصد جلسھ ی درمانی قبلی اش شروع شده بود: ساعت ھفت و پنجاه دقیقھ
از پلھ ھای بیرونی ساکرامنتو استریت ویکتورین(٧۴) کھ بھ زیبایی ارغوانی و ماھاگونی رنگ
شده بود، بالا رفت، از راھرو گذشت و بھ طبقھ ی دوم رسید و وارد اتاق انتظار کم نور مطب
ارنست شد. در فضا رایحھ ی غلیظ قھوه ی ایتالیایی پیچیده بود. جاستین نفس عمیقی کشید، سپس
در لیوان ژاپنی کھ رویش طرح درخت خرمالو با دست کشیده شده بود قھوه ریخت و روی مبل

چرمی سبز سفتی نشست و قسمت ورزشی مجلھ ی سان  فرانسیسکو کرونیکل(٧۵) را باز کرد.
ولی جاستین نتوانست چیزی در مورد بازی بیس بال دیروز بخواند. اتفاق بسیار مھمی افتاده بود ـ

اتفاقی کھ نیازمند جشن گرفتن بود. او روزنامھ را تا کرد و بھ در اتاق ارنست خیره شد.
ساعت ھشت ارنست پوشھ ی سیمور تروتر را داخل کشو گذاشت، نگاھی سریع بھ پرونده ی
جاستین انداخت، میزش را مرتب کرد، روزنامھ اش را در کشو گذاشت، فنجان قھوه اش را از جلو
چشم دور کرد و بلند شد؛ درست قبل از باز کردن در اتاقش، برگشت و مطبش را از نظر

گذراند، ھیچ نشانھ ای از سکونت در آن قابل مشاھده نبود. خوب است.
او در اتاقش را باز کرد و برای لحظھ ای ھر دو مرد بھ ھم دیگر نگاه کردند. درمان گر و بیمار.
روزنامھ ی کرونیکلجاستین در دستش بود و مال ارنست در میزش مخفی شده بود. جاستین کت
آبی سیر و کراوات ابریشمی راه راه ایتالیایی پوشیده بود. ارنست کت بلیزر سورمھ ای و کراوات
گل گلی زده بود. ھر دو پانزده پوند اضافھ وزن داشتند، گوشت جاستین در چانھ و فکش جمع شده
بود و شکم ارنست از کمربندش بیرون افتاده بود. سبیل جاستین بھ سمت بالا تاب خورده بود و بھ
سمت بینی اش رفتھ بود. ریش آراستھ ی ارنست تمیزترین ویژگی اش بود. صورت جاستین متغیر
و ناآرام و چشمانش عصبی بود. ارنست عینکی با شیشھ ی بزرگ زده بود و می توانست مدت

طولانی پلک نزند.
بعد از این کھ جاستین در مطب نشست، شروع کرد: «زنم رو ترک کردم، دیروز عصر. از خونھ
نقل  مکان کردم. شب رو با لورا گذروندم.» او این کلمات را با آرامش و بدون ھیجان گفت، بعد

مکث کرد و بھ ارنست خیره شد.
ارنست با ملایمت پرسید: «ھمین طوری؟» پلک نزد.

جاستین لبخند زد: «ھمین طوری. وقتی می بینم کھ کاری باید انجام بشھ، وقتم رو تلف نمی کنم.»
از چند ماه گذشتھ اندکی شوخی وارد تعاملات شان شده بود. ارنست از آن استقبال کرد.
سرپرستش(٧۶)، مارشال اشتریدر(٧٧) گفتھ بود ظھور شوخی ھای فرعی در درمان اغلب

نشانھ ی خوبی است.
ولی گفتن «ھمین طوری» توسط ارنست شوخی فرعی با ماھیت خوب نبود. او از خبر جاستین
ناراحت شده بود. اذیت شده بود! پنج سال بود کھ جاستین را درمان می کرد. پنج سال سختی کشیده
و سعی کرده بود بھ او کمک کند تا از ھمسرش جدا شود! و امروز جاستین با بی اعتنایی بھ او

اطلاع داد کھ ھمسرش را ترک کرده است.
ارنست بھ اولین جلسھ شان فکر کرد، بھ حرف ھای آغازین جاستین: «من برای تموم کردن زندگی



زناشوییم احتیاج بھ کمک دارم!» برای ماه  ھا ارنست با زحمت زیاد موقعیت را بررسی کرده
بود. سرانجام موافقت کرد: جاستین باید بھ ازدواجش پایان دھد ـ یکی از بدترین ازدواج ھایی بود
کھ ارنست تابھ حال دیده بود. و برای پنج سال ارنست ھر ابزار روان درمانی را استفاده کرده بود

تا جاستین قادر بھ ترک ھمسرش شود و تمام آن ھا با شکست مواجھ شده بود.
ارنست یک درمان گر سرسخت بود. ھیچ کس تابھ حال او را متھم نکرده بود کھ چرا بھ اندازه ی
کافی تلاش نکرده. اغلب ھمکارانش او را درمان گر بسیار فعال و بلندپروازی می دانستند.
سرپرستش ھمیشھ اعتراض می کرد: «اوی، کابوی، سرعتت رو کم کن! خاک رو آماده کن.
نمی تونی مردم رو مجبور کنی کھ تغییر کنن.» ولی سرانجام، حتی ارنست ھم مجبور شد تا امید
را کنار بگذارد. با این کھ او ھمیشھ جاستین را دوست داشت و ھیچ وقت دست از امید برای
چیزھای بھتر برای او برنداشت، بھ تدریج متقاعد شد کھ جاستین ھرگز زنش را ترک نخواھد
کرد، و نمی تواند تغییر کند چرا کھ در رابطھ اش ریشھ دوانده و در ازدواجی زجرآور گیر افتاده

است.
سپس ارنست، اھداف محدودی برای جاستین وضع کرد تا بھترین استفاده را از این ازدواج بد
داشتھ باشھ، تا در کارش خودمختارتر باشد، و مھارت ھای اجتماعی اش را بھتر گسترش بدھد.
ارنست و یا درمان گران بعدی می توانستند این کار را بھ خوبی انجام دھند. ولی این حوصلھ سر
بر بود. درمان بیش تر و بیش تر قابل پیش بینی شده بود، ھیچ چیز غیرمنتظره ای رخ نداد. ارنست
جلو خمیازه ھا را می گرفت و عینکش را تا بینی بالا می آورد تا خودش را بیدار نگھ دارد. دیگر
در مورد جاستین با سرپرستش صحبت نکرد. او مکالماتی را با جاستین تصور می کرد کھ از او

در مورد ارجاعش بھ یک درمان گر دیگر می پرسید.
و حالا امروز، بی خیال وارد می شود و با بی تفاوتی اعلام می کند کھ زنش را ترک کرده است!

ارنست سعی کرد با تمیز کردن شیشھ ھای عینکش با دستمالی کھ ناگھان از جعبھ بیرون کشید،
احساساتش را مخفی نگھ دارد.

«در موردش بھم بگو جاستین.» تکنیک بدی بود! این را زود فھمید. او عینکش را بھ چشمش زد
و فوراً در دفترش یادداشت کرد: «اشتباه ـ درخواست اطلاعات ـ ضد انتقال؟»

بعداً در جلسھ ی مشاوره، او این یادداشت ھا را با مارشال مرور می کرد. ولی او خودش می دانست
کھ بیرون کشیدن اطلاعات برایش راحت بود. چرا او باید جاستین را مجبور کند کھ ادامھ بدھد؟
او نباید غرق در حس کنجکاوی اش می شد. فاقد خویشتن داری. مارشال چند ھفتھ پیش بھ او گفتھ
بود کھ فاقد خویشتن داری  است. مارشال گفتھ بود: «یاد بگیر منتظر باشی، مھم تر اینھ کھ جاستین
بھ تو بگھ تا این کھ تو بشنوی. و اگھ او انتخاب کنھ کھ بھ تو نگھ، باید روی این تمرکز کنی کھ

چرا بھ دیدن تو می آد، بھت پول پرداخت می کنھ و با این حال اطلاعات رو از تو دریغ می کنھ.»
ارنست می دانست کھ حق با مارشال بود. با این حال توجھی بھ تصحیح فنی نکرد ـ این یک
جلسھ ی معمولی نبود. جاستین خواب آلود بیدار شده بود و ھمسرش را ترک کرده بود! ارنست بھ
بیمارش نگاه کرد؛ این تصورش بود یا جاستین امروز قدرتمندتر ظاھر شده بود؟ نھ سرش را بھ
خاطر چاپلوسی پایین انداختھ بود، نھ قوز کرده بود، نھ در صندلی اش بی قراری می کرد تا لباس
زیرش را درست کند، نھ تردیدی، نھ عذرخواھی ای برای انداختن روزنامھ روی زمین کنار

صندلی.
«خب، ای کاش چیز بیش تری برای گفتن داشتم. ھمھ چیز بھ راحتی پیش رفت. انگار کھ تو



ھواپیمایی نشستھ بودم کھ خلبان اتوماتیک اون رو می روند. من فقط از خونھ بیرون اومدم.»
جاستین سکوت کرد.

دوباره ارنست نتوانست منتظر بماند: «بیش تر بگو جاستین.»
«ھمھ ش برمی گرده بھ دوست جَووُنم لورا.»

جاستین بھ ندرت از لورا حرف زده بود، ولی ھر وقت حرف زده بود، او ھمیشھ فقط «دوست
جَووُن من» بود. این برای ارنست اذیت کننده بود. ولی چیزی نگفت و ساکت ماند.

«می دونی، من او رو زیاد می بینم، شاید کمی برای تو کوچک جلوه ش دادم. نمی دونم چرا باھات
ً ھر روز می بینمش، برای ناھار یا پیاده روی و یا بھ خونھ ش می رم درمیون نذاشتم. ولی تقریبا
برای یک رابطھ ی ھمین جوری. تو خونھ با او خیلی احساس نزدیکی می کردم. و بعد دیروز لورا

با بی اعتنایی گفت: "جاستین وقتشھ بیای و با من زندگی کنی."
جاستین درحالی کھ موھای سبیلش را کھ بینی اش را قلقلک می داد صاف کرد، ادامھ داد: «و

می دونی، فکر کردم حق با اونھ، وقتش رسیده.»
لورا بھ او می گوید کھ ھمسرش را ترک کند و او ھمسرش را ترک می کند. برای یک لحظھ
ارنست بھ مقالھ ای کھ یک  بار خوانده بود فکر کرد. مقالھ در مورد رفتار جفت گیری ماھی ھای
صخره ی مرجانی بود. ظاھراً بیولوژیست ھای دریایی می توانستند بھ راحتی ماھی نر و ماده ی
غالب را شناسایی کنند: آن ھا ماھی ماده را می بینند کھ شنا می کند و مشاھده می کنند کھ او چگونھ
بھ طور آشکاری الگوی شنای اغلب ماھی ھای نر را برھم می زند ـ تمام نرھا بھ جز نرھای
غالب. قدرت جنس ماده ی زیبا، ماھی یا انسان، شگفت آور است! لورا کھ تازه از دبیرستان
فارغ التحصیل شده، بھ راحتی بھ جاستین گفت کھ وقتش رسیده زنش را ترک کند و او اطاعت
کرده بود. درحالی کھ او، ارنست لش، یک درمان گر با استعداد، در واقع خیلی با استعداد، پنج

سال را ھدر داده بود و سعی کرده بود تا بھ زور جاستین را مجبور بھ فسخ ازدواجش کند.
جاستین ادامھ داد: «و بعد، دیشب کارول با رفتار زننده ی ھمیشگیش  کار رو برای من راحت
کرد. او شدیداً از من انتقاد می کرد کھ حضور ندارم. او گفت: "حتی وقتی حاضری باز ھم غایبی.
صندلیت رو بھ سمت میز بیار! چرا ھمیشھ این قدر دوری؟ صحبت کن! بھمون نگاه کن! آخرین
باری کھ بدون درخواست چیزی بھ من یا بچھ ھا گفتی کی بود؟ تو کجایی؟ بدنت این جاست، ولی
خودت نیستی!" در پایان غذا، وقتی داشت میزو تمیز می کرد و ظرف ھا رو بھ ھم می کوبید،

اضافھ کرد: "اصلاً نمی دونم چرا بھ خودت زحمت می دی بدنت رو بھ خونھ بیاری."
ارنست یک دفعھ بھ ذھنم اومد: کارول درست می گھ. او درست می گھ. چرا بھ خودم زحمت بدم؟
دوباره بھ خودم گفتم چرا بھ خودم زحمت بدم؟ بعد ھمین طوری اونو بلند گفتم: " کارول تو راست
می گی. در این مورد ھم مثل بقیھ ی موارد حق با توئھ! من نمی دونم چرا باید بھ خودم زحمت بدم

بیام خونھ. کاملاً درست می گی."
و بدون ھیچ کلمھ ی دیگھ ای رفتم طبقھ ی بالا و ھر چیزی کھ می تونستم تو اولین چمدونی کھ پیدا
کردم جا دادم و از خونھ بیرون زدم. می خواستم چیزھای بیش تری بردارم، برگردم و چمدون
دیگھ ای ببرم. می دونی، کارول ھرچیزی رو کھ بذارم بمونھ پاره می کنھ و می سوزونھ.
می خواستم برگردم و کامپیوترم رو بردارم، او با چکش داغونش می کرد. ولی می دونستم کھ باید
تصمیم بگیرم یا الان یا ھیچ وقت. با خودم گفتم برگردی بھ خونھ باختی. خودم رو می شناختم.
کارول رو می شناختم. بھ چپ و راست نگاه نکردم. من بھ راه رفتنم ادامھ دادم و درست قبل از



این کھ در رو ببندم سرم رو داخل بردم و داد زدم: "بھت زنگ می زنم." نمی دونستم اون و بچھ ھا
کجان. و بعد گورم رو گم کردم!»

جاستین در صندلی اش بھ سمت جلو خم شده بود. نفس عمیقی کشید و خستھ تکیھ داد و گفت: «این
ھمھ ی چیزی بود کھ می شد گفت.»

«و این اتفاق دیشب افتاد؟»
جاستین بھ نشانھ ی تأیید سرش را تکان داد: «من مستقیم پیش لورا رفتم و تمام شب ھم دیگھ رو
بغل کردیم. خدای من امروز صبح جدا شدن ازش سخت بود. توصیفش خیلی سختھ، جدا شدن

ازش سخت بود.»
«سعی کن.» ارنست اصرار کرد.

«خب ھمین کھ شروع کردم لورا را ترک کنم، ناگھان تصویر آمیبی کھ بھ دو قسمت تقسیم می شھ
بھ ذھنم اومد ـ چیزی کھ از زمان کلاس زیست شناسی دبیرستان تا حالا بھش فکر نکرده بودم. ما
شبیھ دو نیمھ از آمیب بودیم، ذره ذره جدا می شدیم تا این کھ فقط یک تار نازک ما رو بھ ھم متصل
نگھ  می داشت. بعد بنگ، یک بنگ دردناک و ما جدا شدیم. من بلند شدم، لباس پوشیدم، بھ ساعت
نگاه کردم، و فکر کردم کھ فقط چھارده ساعت دیگھ مونده تا دوباره پیش لورا برگردم و بعد بھ

این جا اومدم.»
«صحنھ ای کھ دیشب با کارول داشتی، صحنھ ایھ کھ سال ھا ازش ترس داشتی. با این حال سرحال

بھ  نظر می رسی.»
«ھمون طور کھ بھت گفتم من و لورا با ھم جوریم و متعلق بھ ھم ھستیم. او یک فرشتھ ست، برام
بھشت می سازه. امروز بعدازظھر می ریم دنبال خونھ می گردیم. او یک استودیوی کوچک تو

راشن ھیل(٧٨) داره. منظره ی خوبی از بی  بریج(٧٩) داره، ولی برامون خیلی کوچکھ.»
برام بھشت می سازه! بھ ارنست حالت تھوع دست داد.

جاستین ادامھ داد: «چی می شد اگھ لورا چند سال پیش می اومد! در مورد مبلغ اجاره ای کھ
می تونیم بپردازیم صحبت کردیم. تو راه این جا کھ بودم شروع کردم بھ حساب کردن پولی کھ
صرف درمان کردم. سھ جلسھ در ھفتھ برای پنج سال، چھ قدر می شھ؟ ھفتاد، ھشتاد ھزار دلار؟
بھ خودت نگیر ارنست، ولی نمی تونم جلو خودم رو بگیرم و نپرسم کھ اگھ لورا پنج سال پیش بود
چی می شد. شاید اون موقع کارول رو ترک می کردم و بھ درمانم خاتمھ می دادم. شاید الان با ھشتاد

ھزار دلار تو جیبم دنبال آپارتمانی می گشتم!»
ارنست حس کرد صورتش سرخ شد. حرف ھای جاستین مثل پتک در سرش صدا می کرد. ھشتاد

ھزار دلار! بھ خودت نگیر، دلخور نشو!
ولی ارنست بھ روی خودش نیاورد. نھ پلک زد، نھ از خودش دفاع کرد. حتی بھ این ھم اشاره
نکرد کھ پنج سال پیش لورا چھارده سالش بوده و جاستین بدون اجازه ی کارول حتی آب ھم
نمی خورد، نمی توانست بدون تماس با درمان گرش صبحش را ظھر کند، بدون راھنمایی زنش
نمی توانست از مِنوی غذا، غذایی سفارش بدھد، اگر زنش لباس ھایش را بیرون نگذاشتھ بود،
نمی توانست لباس بپوشد. و این پول زنش بود کھ با آن صورتحساب ھا را پرداخت می کرد نھ پول
خودش. کارول سھ برابر او پول درمی آورد. اگر این پنج سال درمان نبود، او الان ھشتاد ھزار
دلار در جیبش داشت! لعنتی... پنج سال پیش جاستین نمی توانست بفھمد کھ پول را باید در کدام

جیبش بگذارد!



ولی ارنست ھیچ کدام از این چیزھا را نگفت. بھ خاطر خویشتن داری اش، کھ نشانھ ی بلوغش بھ
عنوان یک درمان گر بود، بھ خودش می بالید. بھ جای آن حرف ھا، معصومانھ پرسید: «کاملاً

سرحالی؟»
«منظورت چیھ؟»

«موقعیت بسیار مھمیھ. مطمئناً باید احساسات مختلفی داشتھ باشی؟»
ولی جاستین چیزی را کھ ارنست می خواست، نگفت. خیلی کم داوطلب می شد، بھ نظر می آمد از
او فاصلھ گرفتھ و بی اعتماد شده است. سرانجام ارنست متوجھ شد کھ او نھ تنھا باید روی محتوا

تمرکز کند، بلکھ روی فرایند ھم باید تمرکز کند ـ یعنی ارتباط بین بیمار و درمان گر.
فرایند، طلسم جادویی درمان گر است کھ ھمیشھ در زمان بن بست مؤثر واقع می شود. فرایند
قوی ترین فوت و فن کار درمان گر است، رویکردی کھ اساساً صحبت با درمان گر را متفاوت و
مؤثرتر از صحبت با دوست صمیمی می کند. یادگرفتن تمرکز روی فرایند ـ یعنی چیزی کھ بین
بیمار و درمان گر رخ می دھد ـ با ارزش ترین چیزی بود کھ او از جلسات بازبینی با مارشال بھ
دست آورده بود و بھ ھمین ترتیب، با ارزش ترین آموزشی بود کھ خودش بھ رزیدنت ھای تحت
سرپرستی اش داده بود. بھ تدریج با گذشت سال ھا، فھمیده بود کھ فرایند نھ تنھا طلسمی برای مواقع
مشکل، بلکھ قلب درمان است. یکی از کاربردی ترین تمارین آموزشی کھ مارشال بھ او داد، این

بود کھ حداقل سھ زمان متفاوت در طول جلسھ روی فرایند تمرکز کند.
ارنست بھ خود جرئت داد و پرسید: «جاستین می تونیم بھ اتفاقی کھ بین ما دوتا داره می افتھ یک

نگاھی بکنیم؟»
«چی؟ منظورت چیھ از "چیزی کھ داره اتفاق می افتھ؟"»

مقاومت  بیش تر. جاستین خود را بھ نفھمی زده بود. ولی ارنست فکر کرد، شاید طغیان، حتی از
نوع منفعل، چیز بدی نیست. او ساعت ھای زیادی را بھ  خاطر آورد کھ آن ھا روی تملق دیوانھ وار
جاستین کار می کردند ـ جلسات زیادی صرف تمایل جاستین بھ معذرت خواھی برای ھر چیز و
عدم درخواست چیزی شده بود. حتی از آفتاب صبحگاھی کھ بھ چشمانش می خورد شکایتی
نداشت، یا نمی پرسید کھ می شود کرکره ھا را پایین کشید. ارنست با در نظر گرفتن این پیش زمینھ،
می دانست کھ باید جاستین را تشویق کند و او را حمایت کند تا موضعی اتخاذ کند. کار امروز این

بود کھ بھ او کمک کند تا این مقاومت را بھ اظھار نظری آشکارا تبدیل کند.
«منظورم اینھ کھ حس امروزت نسبت بھ صحبت با من چیھ؟ یک چیزی تغییر کرده. این طور

فکر نمی کنی؟»
جاستین پرسید: «تو چھ حسی داری؟»

آه، یک پاسخ غیر جاستینی دیگر. تظاھر بھ استقلال. ارنست فکر کرد: خوشحال باش. شادی
ژپتو(٨٠) را موقعی کھ پینوکیو برای اولین بار بدون عصا رقصید یادتھ؟

«بسیار خوب جاستین. خب من احساس دوری می کنم، احساس کنار گذاشتھ شدن. انگار اتفاق
مھمی برای تو افتاده. نھ این درست نیست. بذار این طوری بگم: انگار تو باعث شدی چیز مھمی
اتفاق بیفتھ و تو می خوای اونو از من جدا نگھ داری، انگار نمی خوای این جا باشی، انگار می خوای

منو بیرون بذاری.»
جاستین بھ طور تحسین آمیزی بھ نشانھ ی موافقت سرش را تکان داد: «درستھ، ارنست. کاملاً
درستھ. بلھ من چنین حسی دارم. من ازت جدا ایستاده م. من می خوام بھ احساس خوب چنگ بزنم.



نمی خوام پایین کشیده بشم.»
«و من تو رو پایین می کشم؟ سعی می کنم اونو از تو بگیرم؟»

ً بھ چشمان ارنست نگاه می کرد، گفت: «تو الان جاستین درحالی کھ بھ طور غیرعادی مستقیما
سعی کردی.»

ارنست بھ نشانھ ی تعجب ابروھایش را بالا برد.
«خب وقتی ازم پرسیدی حالت کاملاً خوبھ این کار رو نکردی؟»

ارنست نفسش را حبس کرد. واو! یک چالش واقعی از طرف جاستین. شاید بالاخره چیزی از
درمان یاد گرفتھ! حالا ارنست خودش را بھ نفھمی زد. «منظورت چیھ؟»

«البتھ کھ کاملاً احساس خوبی ندارم. احساس ھای زیادی در مورد ترک کارول و خونواده م برای
ھمیشھ دارم. اینو نمی دونی؟ چھ طور می شھ ندونی؟ من تازه ھمھ چیز رو رھا کردم. خونھ مو،
لپ تاپ توشیبامو، بچھ ھامو، لباس ھامو، دوچرخھ مو، راکت بالمو(٨١)، کراوات ھامو، تلویزیون
میتسوبیشیمو، نوارھای ویدیوییمو، سی دی ھامو. تو کارول رو می شناسی، او بھ من ھیچی نمی ده،
ھرچی رو بھ من تعلق داره از بین می بره. اوه...» جاستین صورت خود را درھم کشید، دست بھ

سینھ نشست و جوری قوز کرد کھ انگار کسی بھ شکمش ضربھ زده.
«اون درد این جاست، می تونم لمسش کنم. می بینی چھ قدر نزدیکھ. ولی امروز، برای یک روز،
می خواستم فراموش کنم، حتی برای چند ساعت. و تو نمی خوای من این کار رو بکنم. حتی از

این کھ کارول رو ترک کردم خوشحال بھ  نظر نمی رسی.»
ارنست بھت زده بود. آیا او زیاد خود را لو داده بود؟ مارشال در این لحظھ چھ می کرد؟ لعنت،

مارشال ھیچ وقت بھ این لحظھ نمی رسد!
جاستین تکرار کرد: «ھستی؟»

ارنست مانند بوکسوری گیج درحالی کھ در ذھنش چیزی نبود، با حریفش گلاویز شد: «چی
ھستم؟»

«راضی از کاری کھ انجام دادم؟»
ارنست از جواب دادن بھ سؤالش شانھ خالی کرد و بھ شدت سعی کرد صدایش معمولی باشد: «تو

فکر می کنی من از پیشرفتت راضی نیستم؟»
جاستین پاسخ داد: «خوشحالی؟ این طوری رفتار نمی کنی.»

ارنست دوباره شانھ خالی کرد: «تو چی؟ تو خوشحالی؟»
جاستین وقفھ انداخت و این دفعھ شانھ خالی کردن ھای ارنست را نادیده گرفت. دیگر بس است. او
بھ ارنست احتیاج داشت و عقب نشینی کرد: «خوشحال؟ بلھ. و ترسیدم. و تصمیمم رو گرفتم. و
مرددم. ھمھ چی قاطی شده. الان مھم ترین چیز برای من اینھ کھ برنگردم. من خودمو خلاص

کردم و الان مھم ترین چیز اینھ کھ دور بمونم، برای ھمیشھ دور بمونم.»
ارنست بقیھ ی جلسھ سعی کرد با حمایت و نصیحت کردن بیمارش اصلاحاتی انجام بدھد:
«موقعیت خودت رو حفظ کن... یادت باشھ کھ چھ قدر خواھان این حرکت بودی... بھ نفع خودت

کار کردی... این ممکنھ مھم ترین کاری باشھ کھ تا حالا انجام دادی.»
«باید برم و با کارول موضوع رو در میون بذارم؟ بعد از نھ سال من اینو بھش مدیون نیستم؟»

ارنست پیشنھاد کرد: «بذار اجراش کنیم. اگھ الان می رفتی و صحبت می کردی چی می شد؟»
«آشوب و بلوا. تو می دونی کھ او چی کار می تونھ بکنھ. با من، با خودش.»



لازم نبود کھ بھ یاد ارنست بیاورد. او بھ وضوح واقعھ ای را کھ جاستین یک  سال قبل توصیف
کرده بود بھ یاد می آورد. چند تن از شرکای حقوقی کارول روز یک شنبھ برای ناھار بھ خانھ ی
آن ھا می آمدند و جاستین، کارول، و دو فرزندشان صبح زود برای خرید بیرون رفتھ بودند.
جاستین کھ آشپزی کرده بود می خواست ماھی دودی، نان حلقھ ای و لئو (ماھی سالمون دودی،
تخم مرغ زده شده و پیاز) سرو کند. کارول گفت کھ او خیلی بی سلیقھ است. با این کھ جاستین بھ او
یادآوری کرده بود کھ نیمی از شرکا یھودی اند، کارول نشنید. جاستین تصمیم گرفت موضعی
اتخاذ کند و بعد ماشین را بھ سمت فروشگاه ھای اغذیھ راند. کارول فریاد می زد و فرمان را
می چرخاند: «نھ، تو این کار رو نمی کنی، لعنتی.» کشمکش بر سر حرکت ماشین وقتی تمام شد

کھ کارول بھ یک موتورسیکلت پارک شده کوبید.
کارول گربھ ای وحشی بود، یک ولورین(٨٢)، یک زن دیوانھ کھ با غیرمنطقی بودنش ظلم
می کرد. ارنست ماجرای ماشینی دیگری بھ یاد می آورد کھ جاستین چند سال پیش توصیف کرده
بود. کارول و جاستین در حال رانندگی در یک شب گرم تابستان، بر سر انتخاب یک فیلم با ھم
مشاجره می کردند ـ او طرفدار جادوگران ایست ویک(٨٣) و جاستین خواھان ترمیناتور ٢ بود.
صدایش بلند شد، ولی جاستین کھ در آن ھفتھ توسط ارنست تشویق شده بود تا روی حرفش
پافشاری کند، از تسلیم شدن امتناع کرد. سرانجام او در حال حرکت درب ماشین را باز کرد و
گفت: «تو خیلی بھ دردنخوری، من یک دقیقھ ھم با تو نمی مونم.» جاستین او را گرفت، ولی او
ناخن ھایش را در بازوی جاستین فروکرد و از ماشین بیرون پرید و پوستش از چھار جا بھ شدت

زخمی شد.
وقتی کارول از ماشینی کھ حدود بیست و چھار کیلومتر در ساعت در حال حرکت بود بیرون
پرید، سھ یا چھار قدم تلوتلو خورد و بھ یک ماشین پارک شده برخورد کرده و روی کاپوتش
افتاد. جاستین ماشین را پارک کرد و بھ سمتش دوید و جمعیتی را کھ دورش جمع شده بودند کنار
زد. او در خیابان دراز کشید، بھت زده ولی آرام. جورابش از قسمت زانو پاره و خونی شده بود،
دستش، آرنجش و گونھ ھایش خراشیده شده بود و مچش شکستھ بود. بقیھ ی عصر یک کابوس

بود: آمبولانس، اتاق اورژانس، بازجویی تحقیر آمیز پلیس و کادر پزشکی.
جاستین خیلی بد می لرزید. او فھمید کھ حتی با کمک ارنست ھم نمی تواند روی دست کارول بلند
شود. ھیچ کدام از موضع ھای جاستین در برابر کارول موفق نبود. این بیرون پریدن از ماشین
اتفاقی بود کھ جاستین را برای ھمیشھ شکست داد. او نھ می توانست با کارول مخالفت کند، نھ او
را ترک کند. کارول دیکتاتور بود، ولی او بود کھ بھ خودرأیی نیاز داشت. حتی یک شب دور
بودن از کارول حس اضطراب برایش داشت. ھرگاه ارنست از او خواستھ بود کھ تصور کند
کارول و زندگی زناشویی را ترک می کند، جاستین پر از وحشت شده بود. قطع ارتباطش با
کارول بھ نظر غیرممکن می نمود. تا این کھ لورا، دختری نوزده سالھ، زیبا، خلاق، جسور و

نترس از دیکتاتورھا، پیدایش شد.
جاستین تکرار کرد: «تو چی فکر می کنی؟ باید مثل یک مرد رفتار کنم و در این مورد با کارول

صحبت کنم؟»
ارنست بھ گزینھ ھایی کھ داشت فکر کرد. جاستین بھ یک زن غالب احتیاج داشت: آیا او فقط
داشت یکی را جایگزین دیگری می کرد؟ آیا رابطھ ی جدیدش بعد از چند سال شبیھ قبلی می شود؟
ھنوز ھمھ چیز در مورد کارول منجمد مانده بود. شاید جاستین ھمین کھ با زور از او جدا شده



بود، حتی برای مدت کوتاھی ھم کھ شده پذیرای درمان می بود.
«من واقعاً الان بھ پیشنھاد احتیاج دارم.»

ارنست مثل ھمھ ی درمان گران، از این کھ بھ طور مستقیم پیشنھاد دھد متنفر بود، موقعیت برنده ای
نبود: اگر پیشنھاد مؤثر واقع شود، حس کودک بھ بیمار داده ای و اگر شکست بخورد، مثل یک

آدم مزخرف بھ نظر می رسی. ولی در این مورد او چاره ی دیگری نداشت.
«جاستین، فکر نمی کنم کھ عاقلانھ باشھ حالا او رو ملاقات کنی. بذار زمان بگذره. بذار با خودش
کنار بیاد. یا سعی کن او رو ھمراه با یک درمان گر تو مطب ببینی. من حاضرم، یا بھتر از اون،
اسم یک مشاور ازدواج رو بھت می دم. منظورم افرادی کھ تا حالا پیش شون رفتی نیست، می دونم

کاری از دست اون ھا برنیومده. یک نفر جدید.»
ارنست می دانست کھ بھ این پیشنھاد عمل نمی شود: کارول ھمیشھ درمان ھای زوج درمانی را
خراب می کرد. ولی محتوا ـ یعنی پیشنھاد مشخصی کھ بھ او کرد ـ مسئلھ ی اصلی نیست. چیزی
کھ این جا اھمیت دارد فرایند  است: ارتباطی کھ پشت حرف ھا نھفتھ، حمایتی کھ بھ جاستین ارائھ

می دھد، جبران شانھ خالی کردن ھا، پربار کردن دوباره ی ساعت درمان.
ارنست اضافھ کرد: «و اگھ احساس کردی تحت  فشاری و احتیاج داری کھ قبل از جلسھ ی بعدی

با ھم حرف بزنیم بھم زنگ بزن.»
تکنیک خوبی بود. جاستین آرام شده بود. ارنست تعادلش را بازیافتھ بود. او جلسھ ی درمان را
نجات داده بود. می دانست کھ مشاورش تکنیک او را تأیید می کند، ولی خودش تأیید نمی کرد.
احساس می کرد کارش لکھ دار شده است، آلوده شده. با جاستین صادق نبود. آن ھا با ھم حقیقی
برخورد نکردند. و در این مورد برای سیمور تروتر ارزش قایل بود. ھرچھ می خواھی در مورد
او بگو ـ خدا می داند کھ چیزھای زیادی درباره  اش گفتھ شد ـ ولی سیمور می دانست کھ چھ طور
انسان صادقی باشد. ھنوز جواب سیمور بھ سؤالش در مورد تکنیک را بھ یاد می آورد: «تکنیک

من کنار گذاشتن تکنیکھ. تکنیک من گفتن حقیقتھ.»
وقتی ساعت جلسھ تمام شد، اتفاق غیرمعمولی رخ داد. ارنست در ھر جلسھ با تمام بیمارانش
تماس فیزیکی برقرار می کرد. جاستین و او ھمیشھ با دست دادن از ھم جدا می شدند. ولی امروز

نھ: ارنست در را باز کرد و ھنگام رفتن جاستین با اندوه سرش را بھ حالت تعظیم خم کرد.



فصل ٢

نیمھ شب بود و کم تر از چھار ساعت بود کھ جاستین آسترید از خانھ ی کارول رفتھ بود، کارول
تصمیم گرفتھ بود او را بھ طور کامل از زندگی  بعدی اش بیرون کند. کارول از کف کمد و با بند
کفش ھای جاستین و یک قیچی دالبری شروع کرد و چھار ساعت بعد در اتاق زیرشیروانی با
بریدن حرف آر بزرگ روی کاپشن تنیس جاستین کھ مربوط بھ دبیرستان روزولت می شد، کارش
را تمام کرد. در این مدت او بھ طور منظم از اتاقی بھ اتاقی دیگر رفت و لباس ھا، ملحفھ ھای
فلانل، کفش ھای راحتی خزدارش، مجموعھ ی  بیتل ھا کھ در قاب شیشھ ای بود، دیپلم دانشکده و
دانشگاھش و نوارھای ویدیویی اش را منھدم کرد. عکس ھای اردوی تابستانی کھ او و مشاور
ھمکارش برای بچھ ھای ھشت سالھ راه  انداختھ بودند، عکس ھای تیم تنیس دبیرستان، عکس
میھمانی سال آخری ھا کھ ماسک صورتش شبیھ اسب بود، ھمھ ریز ریز شدند. بعد بھ سراغ آلبوم
عروسی شان رفت. با کمک یک چاقوی لبھ تیز کھ پسرش برای ساخت ماکت ھواپیما استفاده
می کرد، خیلی زود حضور جاستین را از محل سنت مارکز(٨۴)، پرطرفدارترین محل

عروسی ھای مد روز در شیکاگو، حذف کرد.
در ھمان ھنگام، صورت مادر و پدرشوھرش را ھم از عکس ھای عروسی محو کرد. اگر بھ
خاطر آن ھا و قول ھای شان نبود، قول ھای تو خالی شان در مورد پول، پول زیاد، احتمالاً ھیچ وقت
با جاستین ازدواج نمی کرد. آن ھا ھرگز روی نوه ھای شان را نمی دیدند. و برادر خودش جب(٨۵)
ھم ھمین طور. عکس او این جا چھ کار می کرد؟ آن را پاره پاره کرد. دیگر کاری با او نداشت. و
تمام عکس ھای خانواده ی عقب مانده ی جاستین کھ پشت میزھا نشستھ بودند: چاق بودند و نیش شان
تا بناگوش باز شده و جام ھای شان را بلند کرده بودند تا آرزوی احمقانھ ای بکنند و در مقابل
دوربین بھ بچھ ھای دست و پا چلفتی شان اشاره می کردند کھ روی سکوی رقص بودند. ھمھ شان
بروند بھ جھنم! خیلی زود تمام ردپای جاستین و خانواده اش راھی شومینھ شدند. حالا عکس ھای

عروسی اش ھم چون زندگی زناشویی اش بھ خاکستر تبدیل شده بود.
آن چھ در آلبوم مانده بود، تعدادی از عکس ھای خودش، مادرش، دوستانش، شرکای حقوقی اش و
نورما و ھیثر(٨۶) بود کھ صبح برای کمک بھ آن ھا زنگ می زد. او بھ عکس مادرش خیره شد،
بھ شدت آرزوی دریافت کمک از سوی او را داشت. ولی مادرش مرده بود، پانزده سال بود کھ
رفتھ بود. حتی قبل تر از آن رفتھ بود. وقتی سرطان سینھ بھ تدریج تمام بدنش را دربرگرفت،
مادرش غرق در وحشت شد، و برای سال ھا کارول مادرِ مادرش شد. کارول صفحاتی را کھ
عکس ھای مورد دلخواھش در آن ھا بود، جدا کرد، مابقی آلبوم را پاره پاره کرد و بھ درون
شومینھ انداخت. یک دقیقھ بعد، از این کارش منصرف شد ـ جلد سفید پلاستیکی آلبوم ممکن بود
گازھایی تولید کند کھ برای دوقلوھای ھشت سالھ اش مضر باشد. آن را از توی آتش در آورد و بھ
پارکینگ رفت. بعداً می توانست با بقیھ ی آت و آشغال ھا بستھ ای درست کند و برای جاستین

بفرستد.
بعدی، میز جاستین بود. شانس با او بود: آخر ماه بود و جاستین کھ بھ  عنوان حسابدار برای
مغازه ھای زنجیره ای کفش پدرش کار می کرد، کارش را بھ خانھ آورده بود. تمام پرونده ھای
کاغذی ـ دفتر کل و فیش ھای حقوقی ــ ھمھ بھ دست قیچی سپرده شدند. کارول می دانست کھ



موارد مھم در لپ تاپش است. می خواست با چکش بھ جانش بیفتد، ولی از این کار منصرف شد ـ
می توانست از این کامپیوتر پنج ھزار دلاری استفاده کند. پاک کردن فایل ھا تکنیک مناسبی بود.
سعی کرد بھ اسنادش دسترسی پیدا کند، ولی جاستین برای شان قفل گذاشتھ بود. لعنتی بدگمان!
بعداً در این مورد از کسی کمک می گرفت. فعلاً کامپیوتر را داخل صندوقش گذاشت و بھ ذھن

سپرد کھ قفل ھای خانھ را عوض کند.
قبل از سپیده دم و بعد از چک کردن دوقلوھا برای سومین بار، بھ رختخواب رفت. تخت شان پر
بود از عروسک و حیوانات اسباب بازی. نفسی عمیق و با آرامش کشید. خوابی آرام داشتند.
خدایا! او بھ آن ھا حسودی کرد. برای سھ ساعت خواب نامنظمی داشت و با درد فک از خواب
بیدار شد. در خواب دندان ھایش را بھ ھم فشار داده بود. بھ آھستگی آرواره اش را باز و بستھ کرد

و صدای ترق تروقش را شنید.
او بھ قسمت خالی تخت و جای جاستین نگاه کرد و گفت: «لعنتی. تو بھ اندازه ی دندونم ھم ارزش
نداری!» بعد بھ لرزه افتاد و زانوانش را بغل کرد و در رختخواب نشست و فکر می کرد او الان
کجاست. اشک ھا بھ روی گونھ اش سرازیر شدند و روی لباس خوابش ریختند و ھمھ ی این ھا باعث
بھتش شد. بھ آھستگی اشک ھا را پاک کرد و بھ برق سر انگشتانش خیره شد. کارول زنی بود با
انرژی فوق العاده و اقدام سریع و قاطع. ھیچ وقت از این کھ بھ درون خودش نگاه کند احساس
آرامش نکرد و بھ کسانی فکر کرد کھ از این کار احساس آرامش می کردند، ھمانند جاستین بزدل

و ترسو.
ولی عمل دیگری ممکن نبود: او تمام چیزھایی را کھ از جاستین باقی مانده بود از بین برده بود،
و حالا آن قدر احساس سنگینی می کرد کھ بھ سختی می توانست حرکت کند. ولی می توانست نفس
بکشد و تمرین ھای تنفس را از کلاس یوگا بھ یاد آورد. او نفس عمیقی کشید و بھ آرامی نصف
نفسش را بیرون داد، بعد نصف آن را و دوباره نصف آن را. مؤثر واقع شد. او ذھنش را ھم چون
صحنھ ی تئاتر در نظر گرفت و در قسمت تماشاچی ھا نشست و با خونسردی رژه ی افکارش را
مشاھده کرد. ھیچ چیز نیامد، تنھا پیشرفت احساسات خام و دردناک. ولی چھ طور بین آن ھا تمایز

قایل شود و درک شان کند؟ بھ نظر می رسید ھمھ چیز با ھم درآمیختھ است.
تصویری بھ ذھنش آمد. تصویر مردی کھ از او متنفر بود، مردی کھ خیانتش او را یک عمر
ترسانده بود: دکتر رالف کوک(٨٧)، روان پزشکی کھ او در بخش بھداشت روانی دانشکده اش
ملاقات کرده بود. چھره ی صورتی رنگ بھ گردی ماه با موھای طلایی کم پشت. او سال دوم کھ
بود بھ خاطر راستی(٨٨) پیشش رفتھ بود، پسری کھ از چھارده سالگی با او دوست بود. راستی
اولین دوستش بود و در این چھار سال خوب بھ کارول رسیده بود، و بھ کارول قول داده بود تمام
روابط جنسی و حتی قول و قرارھای غیرجنسی خود با سایر دخترھا را حذف کند. او بھ دنبال
راستی در دانشگاه براون(٨٩) رفتھ بود و در ھر کلاسی کھ او بود ثبت نام کرده بود، و اتاقی
نزدیک اتاق او در خوابگاه گرفتھ بود، ولی شاید بھ او خیلی چسبیده بود: سرانجام راستی شروع

بھ قرار گذاشتن با یک دختر فرانسوی ـ ویتنامی کرد.
کارول ھرگز چنین دردی در خود احساس نکرده بود. اول ھمھ چیز را درون خودش ریخت: ھر
شب گریھ می کرد، چیزی نمی خورد، کلاس ھا را غیبت می کرد. وابستھ اش شده بود. بعد خشمش
فوران کرد: او اتاق راستی را بھ ھم ریخت، لاستیک دوچرخھ اش را پاره کرد، و بھ آزار دوست
جدید راستی پرداخت. یک  بار آن دو را تا بار تعقیب کرد و پارچی از آبجو را روی شان خالی



کرد.
اول دکتر کوک بھ او کمک کرد. بعد از این کھ اعتماد بھ نفسش را بھ دست آورد، دکتر بھ او
کمک کرد تا برای این فقدانش سوگواری کند. دکتر توضیح داد، دلیل شدت رنجشش این است کھ
از دست دادن راستی باعث شده جراحت عمیق زندگی اش سر باز کند: این کھ پدرش او را ترک
کرده بود. پدرش در کنسرت ووداستاک(٩٠) نقش داشت؛ یک  بار وقتی او ھشت سالش بود
پدرش بھ کنسرت رفت و دیگر برنگشت. اوایل چند کارت پستال از ونکوور، سری لانکا و
سان فرانسیسکو آمد، ولی بعداً او تماس را قطع کرد. او مادرش را در حال اشک ریختن و پاره
کردن عکس ھا و لباس ھای پدرش بھ یاد می آورد. بعد از آن مادرش ھیچ وقت دیگر در مورد او

صحبت نکرد.
دکتر کوک اصرار داشت کھ سوگ کارول بر سر راستی از فرار پدرش نشئت می گیرد. کارول
مخالفت می کرد و می گفت کھ ھیچ خاطره ی مثبتی از پدرش نداشتھ است. دکتر پاسخ داد شاید
خاطره ی خودآگاھی نداشتھ، ولی آیا ممکن نیست در طول بزرگ شدنش، بخش ھای فراموش
شده ای وجود داشتھ باشند؟ و پدرِ رؤیاھا و آرزوھایش چھ طور؟ پدری مراقبت کننده، عشق  ورزنده
و حامی، پدری کھ ھرگز نداشتھ؟ او برای آن پدر ھم سوگواری می کرده و ترک راستی آن زخم

را ھم باز کرده است.
دکتر کوک ھم چنان با کمک بھ او برای در نظر گرفتن چشم اندازی متفاوت و این کھ از دست دادن
راستی جزئی از مسیر کلی زندگی اش است، وی را تسلی داد. او گفت کارول فقط نوزده سالھ
است و خاطرات راستی خیلی زود از بین خواھد رفت. بنابراین چند ماه بھ ندرت بھ او فکر
خواھد کرد و ظرف چند سال خاطرات مبھمی از پسر جوانی بھ نام راستی خواھد داشت. مردان

دیگری سر راھش می آمدند.
در حقیقت، مرد دیگری داشت نزدیک می شد، زیرا دکتر کوک ھمان طور کھ صحبت می کرد
پنھانی صندلی اش را نزدیک تر می کرد. او بھ کارول اطمینان داد کھ زنی زیباست، خیلی زیبا.
وقتی گریھ می کرد دستش را می گرفت، او را در آخرِ جلسات محکم بغل می کرد و بھ او اطمینان
می داد کھ زنی بھ جذابیت او در جذب مردان دیگر مشکلی نخواھد داشت. او گفت حرف خودش

را زده و گفت کھ بھ او علاقھ مند شده است.
دکتر کوک اعمالش را با ارائھ ی یک تئوری توجیھ کرد. «این تماس ھا برای خوب شدن تو لازمھ
کارول. از دست دادن راستی بھ خاکستر  کمبودھای غیرکلامی و اولیھ ی تو آتش زده و رویکرد
درمانیت ھم باید غیرکلامی باشھ. تو نمی تونی در مورد این خاطره ھای جسمی صحبت کنی،

اون ھا باید با تسلی فیزیکی و بغل کردن تسکین پیدا کنن.»
ھمھ چیز روی قالیچھ ی نخ نمای کاشانی کھ دو صندلی را از ھم جدا می کرد اتفاق افتاد. بعد از آن
برنامھ شان بھ شکل زیر ادامھ داشت: چند دقیقھ پرداختن بھ اتفاقات ھفتھ، چند «نچ نچ» از سر
ھمدلی از طرف دکتر کوک (او ھیچ وقت دکتر کوک را بھ اسم کوچک صدا نکرد.)، سپس
بررسی علایمش ـ تفکر وسواسی در مورد راستی، بی خوابی، بی اشتھایی، مشکل تمرکز ـ و در
آخر تکرار تشخیصش کھ عکس العمل فاجعھ آمیز او در برابر راستی، بھ خاطر این است کھ

پدرش خانواده را ترک کرده.
او ماھر بود. کارول احساس آرامش بیش تری کرد، احساس کرد کھ کسی مراقبش است و احساس
خوشایندی داشت. و سپس حدود نیمی از ساعتْ گذشتھ، دکتر کوک از حرف بھ سمت عمل



می رفت. ممکن بود این عمل در غالب فانتزی ھای جنسی کارول رخ دھد: او می گفت کھ خیلی
مھم است کھ بعضی از آن فانتزی ھا اتفاق بیفتند؛ یا نسبت بھ خشم کارول بھ مردان عکس العمل
نشان داده شود، او می گفت این عمل ثابت می کند کھ ھمھ ی مردان بدطینت نیستند؛ یا وقتی کارول
در مورد این کھ احساس می کند زشت است و برای مردان جذابیت ندارد صحبت می کرد؛ او
ً برای او ً می تواند ثابت کند کھ این فرضیھ غلط است و این کھ کارول واقعا می گفت کھ شخصا
جذابیت فوق العاده ای دارد. بعد وقتی کارول گریھ می کرد، او می گفت: «خوبھ کھ بذاریم

برون ریزی داشتھ باشی، ولی باید کمی در آغوشت بگیرم.»
اوضاع ھرجور کھ پیش می رفت، بقیھ ی جلسھ ھمین طور بود. از روی صندلی پایین می آمد و
روی فرش ایرانی نخ نما شده می نشست، با انگشت اشاره می کرد کھ کارول ھم ھمین کار را بکند.
بعد از این کھ برای چند دقیقھ او را با محبت دربرمی گرفت، دستانش را باز می کرد و بھ ظاھر
ھمھ  چیز را بھ کارول می سپرد. شاید این گونھ کارول فکر می کرد کھ خودش مسئول اتفاق ھایی

است کھ می افتد.
این جلسات مفید بودند؟ کارول این طور فکر می کرد. برای پنج ماه ھر ھفتھ کارول مطب دکتر
کوک را در حالی ترک می کرد کھ فکر می کرد تحت حمایت قرار گرفتھ است و دقیقاً ھمان طور
کھ دکتر کوک پیش بینی کرده بود، فکر راستی از ذھنش پاک شده بود، حس آرامش برگشتھ بود و
او بھ شرکت در کلاس ھا ادامھ داده بود. ھمھ چیز بھ نظر خوب می رسید تا این کھ یک روز حول 
و حوش جلسھ ی بیستم دکتر کوک گفت کھ او حالش خوب شده است، کار او تمام است و وقتش

است کھ جلسات درمان متوقف شوند.
توقف درمان! ترک او کارول را سر پلھ ی اول برگرداند. با این کھ او حتی برای یک لحظھ ھم
رابطھ شان را دایمی تلقی نکرده بود، پیش بینی نمی کرد این گونھ کنار گذاشتھ شود. کارول ھر
روز بھ دکتر کوک زنگ می زد. او کھ در ابتدا دوستانھ و آرام بود، با ادامھ ی تماس ھا بی قرار و
تندتر شد. او بھ کارول یادآوری کرد کھ بخش سلامت دانشجویان دوره ی درمانی کوتاه مدت را
پوشش می دھند و کارول را از تماس مجدد با او منع کرد. کارول متقاعد شد کھ او بیمار دیگری
پیدا کرده تا مشکل جنسی اش را حل کند. پس ھمھ چیز یک دروغ بود؟ توجھش، نگرانی اش،
جذاب خطاب قرار دادنش. ھمھ چیز ملعبھ بوده، ھمھ چیز برای رضایت خاطر خودش بوده، نھ

بھ نفع کارول. کارول دیگر نمی دانست بھ چھ چیز یا بھ چھ کسی اعتماد کند.
ھفتھ ھای بعد مثل کابوس بودند. او بھ حالت استیصال دکتر کوک را می خواست و بیرون مطبش
بھ امید نگاھی گذرا یا ذره ای توجھ منتظر می ماند. بعدازظھرھا با گرفتن شماره اش یا تلاش برای
دیدن او از میان حصار فرفورژه ی خانھ ی بزرگش در خیابان پراسپکت(٩١) می گذشت. حتی
حالا بعد از گذشت بیست سال، می توانست اثر میلھ ھای آھن سرد را بر روی گونھ اش حس کند کھ
سایھ ھای او و خانواده اش را کھ در اتاق ھا جابھ جا می شدند، تماشا می کرد. خیلی زود قلبش آکنده
از خشم و افکار تلافی جویانھ شد. دکتر کوک بھ او تجاوز کرده بود ـ تجاوزی عاری از خشونت،
ولی بھ ھرحال تجاوز بود. او بھ سراغ یکی از استادان زن خود رفت و درخواست کمک کرد.
استاد بھ وی نصیحت کرد کھ موضوع را رھا کند. او بھ کارول گفت: «تو مدرکی نداری، کسی
حرفت رو جدی نمی گیره. حتی اگھ جدی ھم بگیرن بھ مسخره شدن فکر کن: تشریح تجاوز، بھ
خصوص مشارکت خودت در اون و این کھ چرا بھ سمت تجاوز بیش تر برگشتی، ھفتھ ای بعد از

ھفتھ ی دیگھ.»



پانزده سال پیش، در چنین لحظاتی کارول تصمیم گرفت وکیل بشود.
در سال آخر، کارول در علوم سیاسی از ھمھ برتر بود و استادش موافقت کرد کھ توصیھ نامھ ی
تحسین برانگیزی بھ دانشکده ی حقوق بنویسد ـ ولی بھ صورت تلویحی بھ او فھماند کھ در عوض
انتظار رابطھ ی جنسی با او را دارد. کارول بھ  سختی بر خشمش غلبھ کرد. یک  بار دیگر خود را
در شرایط درماندگی و افسردگی دید، او از دکتر زویی زانگ(٩٢)، روان شناس بخش خصوصی
کمک خواست. برای دو جلسھ ی اول دکتر زویی زانگ مفید بود، ولی بعد شباھت تنفر آمیزی بھ
دکتر کوک پیدا کرد، او ھم صندلی اش را نزدیک تر آورد و اصرار داشت در مورد این مسئلھ
صحبت کند کھ او تا چھ حد جذاب است. این دفعھ کارول می دانست کھ چھ باید بکند و بلافاصلھ با
عصبانیت از مطب بیرون رفت و با صدای بلند فریاد زد: «کثافت!» آن آخرین باری بود کھ

کارول درخواست کمک کرده بود.
او محکم سرش را تکان می داد تا تصویر را از ذھنش بیرون کند. چرا الان باید بھ این
حرام زاده ھا فکر کند؟ بھ خصوص بھ آدم گندی بھ نام رالف کوک؟ بھ ھمین دلیل او سعی داشت کھ
احساسات درھمش را منظم کند. رالف کوک راه خوبی بھ او نشان داده بود ـ نوعی یادآوری کھ بھ
او کمک کند احساساتش را بشناسد کھ با چھار احساس اولیھ ی بدی، خشم، خوشحالی و غم شروع

می شود. این کار بیش از یک  بار مؤثر واقع شد.
بالشی را پشت سرش گذاشت و تمرکز کرد. «خوشحالی»: او می توانست فوراً چنین احساسی را
حذف کند. خیلی وقت بود کھ خوشحال نبود. بھ سراغ سھ احساس دیگر رفت: «خشم»، این آسان
بود، خشم را خوب می شناخت: او با آن زندگی می کرد. او دستش را مشت کرد و واضح احساس
کرد کھ خشم در سراسر وجودش در خروش بود: ساده، طبیعی. او بھ سمت بالش جاستین رفت و

بھ آن ضربھ زد و زیر لب غر زد: «لعنتی، لعنتی، لعنتی! شب رو کدوم گوری گذروندی؟»
کارول «غم» را ھم می شناخت. نھ خوب، نھ بھ وضوح، بلکھ بھ عنوان ھمراھی در سایھ و مبھم.
امروز غم با غیبتش، بھ وضوح حضور پیشینش را بھ او فھماند. برای ماه ھا، از صبح  شدن متنفر
بود: نالھ ھای زمان بیداری اش ھنگامی کھ در مورد برنامھ ی روزانھ فکر می کرد، ضعف و
بی حالی اش، حالت تھوعش، خشکی مفاصلش. اگر این «غم» بود، امروز ناپدید شده بود؛ او

امروز حال متفاوتی داشت ـ پرانرژی، عصبانی و خشمگین!
«بد»؟ کارول چندان با «بد» آشنا نبود. جاستین معمولاً از حال بد صحبت می کرد و بھ سینھ اش
می کوبید، و فشار سنگین گناه و اضطراب را احساس می کرد. ولی او تجربھ ی کمی در مورد

حس «بد» داشت ـ و از کسانی مثل جاستین کھ از آن می نالیدند، نرمشی نشان نمی داد.
اتاق ھنوز تاریک بود. کارول بھ سمت دست شویی رفت و پایش بھ توده ی نرمی برخورد کرد.
تلنگری بھ او یادآوری کرد کھ دیشب لباس ھا را تارومار کرده بود. تکھ ھای کراوات ھای جاستین
و شلوارش روی کف اتاق پخش بود. او پنجھ ی پایش را داخل تکھ ای از شلوار کرد و آن را بھ
ھوا پرتاب کرد، احساس خوبی بھ او دست داد. ولی این کراوات ھا پاره کردن شان احمقانھ بود.
جاستین پنج کراوات با ارزش داشت. بھ آن ھا می گفت کلکسیون ھنری و ھر یک از آن ھا را در
جعبھ ی زیپ دار جیری کھ کارول روز تولدش بھ او داده بود، نگھ داری می کرد. کراوات ھای
کلکسیون ھنری اش را بھ ندرت می پوشید، فقط در مراسم بسیار خاص، بنابراین نو مانده بودند.
دوتا از کراوات ھا را قبل از ازدواج شان، نھُ سال قبل خریده بود. دیشب کارول تمام کراوات ھای
روزانھ اش را پاره کرده بود و بعد بھ سراغ کلکسیون ھنری اش رفتھ بود. ولی بعد از پاره کردن



دوتا از آن ھا، او مکث کرد و بھ کراوات مورد علاقھ ی جاستین خیره شد: طراحی ظریف ژاپنی
کھ دور تا دورش شکوفھ ی سبز زیبا و برجستھ ای بود. او فکر کرد این احمقانھ ا ست. باید با این
کراوات ھا بشود کاری کرد کھ بیش تر بھ جاستین لطمھ بخورد. او جعبھ را بست و دوتای

باقی مانده را روی لپ تاپ، داخل صندوق چوبی اش گذاشت.

او بھ نورما و ھیثر زنگ زد و از آن ھا خواست برای یک جلسھ ی فوری بھ خانھ اش بروند. با
این کھ این سھ نفر معمولاً رفت و آمد نمی کردند ـ کارول دوست صمیمی نداشت ــ آن ھا خود را
انجمن جنگ دایمی می نامیدند و اغلب در زمان نیاز دور ھم جمع می شدند. معمولاً بحث شان در
مورد بحران تبعیض جنسیتی در قانون کاپلان(٩٣)، جارندایس(٩۴)، و توتل(٩۵) بود کھ برای

ھشت  سال رویش کار کرده بودند.
نورما و ھیثر بعد از شام رسیدند، و ھر سھ زن در اتاقی ھم دیگر را ملاقات کردند کھ ستون ھای
بدون سقف داشت و صندلی ھای دوره ی انسان نئاندرتال(٩۶)، کھ از تنھ ھای بزرگ درخت ساختھ
شده و با پوست ضخیم حیوانات پوشیده شده بودند. کارول با ھیزم درخت کاج و اکالیپتوس، آتشی
برپا کرد و بھ نورما و ھیثر گفت کھ با آبجو و شراب داخل یخچال از خودشان پذیرایی کنند.
کارول آن قدر سرآسیمھ بود کھ وقتی داشت در قوطی آبجو را باز می کرد، آن را روی آستینش
ریخت. ھیثر کھ ھفت ماھھ باردار بود، بھ سمت آشپزخانھ دوید و با دستمالی مرطوب برگشت و
بازوی کارول را پاک کرد. کارول کنار آتش نشست و سعی کرد ژاکتش را خشک کند و بھ

تفصیل رفتن جاستین را توضیح داد.
نورما درحالی کھ برای خودش شراب سفید می ریخت، گفت: «کارول این یک نعمتھ. بھش بھ چشم
یک میتزوا(٩٧) نگاه کن.» نورما، ریزه و پرشور بود و موھای چتری سیاھش صورت کوچک
و متناسبش را پوشانده بود. با این کھ نیاکانش کاتولیک ایرلندی معمولی بودند ـ پدرش پلیس
ایرلندی در جنوب بوستون بود ـ شوھر سابقش برای ھر مناسبت، اصطلاحی یھودی بھ او یاد

داده بود. «از وقتی تو رو می شناسیم، جاستین وبال گردن تو بود.»
ھیثر، اھل سوئد، با صورتی کشیده و چھل پوند اضافھ وزن بعد از حاملگی، موافقت کرد:
«درستھ کارول. او رفتھ. تو آزادی. خونھ متعلق بھ توئھ. الان وقتھ ناامیدی نیست. الان وقتشھ کھ

قفل ھا رو عوض کنی. مواظب آستینت باش کارول! بوی سوختن می آد.»
کارول از آتش دور شد و خود را در یکی از صندلی ھای خزپوش ول کرد.

نورما یک جرعھ ی عمیق از شراب نوشید: «برای زندگی، کارول و برای آزادی. می دونم کھ
الان شوکھ ای، ولی یادت باشھ، این چیزیھ کھ تو می خواستی. در تموم این سال ھایی کھ

می شناسمت، یادم نمی آد کھ در مورد جاستین یا ازدواج تون یک کلمھ ی مثبت گفتھ باشی.»
کارول سکوت کرده، کفش ھایش را درآورده و زانوانش را بغل کرده بود. او زنی لاغر با گردنی
کشیده و موھای مجعد پرپشت کوتاه بود و آرواره و استخوان گونھ ی  برجستھ ای داشت و

چشمانش ھم چون آتش می درخشید. شلوار لی وایز تنگ و ژاکت بزرگی پوشیده بود.
نورما و ھیثر بھ دنبال لحن مناسب بودند. با تأمل پیش می رفتند و بارھا برای کمک بھ ھم دیگر

خیره شدند.
نورما خم شده بود و پشت کارول را دست می کشید و گفت: «کارول این طوری بھش نگاه کن: تو

از طاعون شفا پیدا کردی. شاد باش!»



ولی کارول خود را از نوازش دست نورما رھا کرد و پاھایش را محکم تر بغل گرفت: «بلھ، بلھ.
می دونم. ھمھ ی این ھا رو می دونم. این کمکی نمی کنھ. می دونم جاستین کیھ. می دونم کھ نھ سال از

زندگیمو ھدر داد. ولی او قرار نیست قِسِر در بره.»
ھیثر گفت: «از چی قسر در بره؟ فراموش نکن کھ تو می خواستی او بره. تو نمی خوای او

برگرده. این اتفاق  خوبیھ کھ برات افتاده.»
کارول گفت: «موضوع این نیست.»

نورما گفت: «تو الان یک جوش چرکی رو ترکوندی. می خوای کھ این عفونت برگرده؟ بذار
بره.»

کارول گفت: «موضوع این ھم نیست.»
نورما پرسید: «موضوع چیھ؟»

«موضوع انتقامھ!»
ھیثر و نورما گفتند: «چی؟! او ارزش این رو نداره کھ براش وقت صرف کنی! او رفتھ، بذار

بره. نذار او بھ زندگیت جھت بده.»
درست ھمان موقع جیمی(٩٨)، یکی از دوقلوھای کارول، صدایش کرد. او بلند شد کھ بھ سراغ
جیمی برود و زیر لب گفت: «من عاشق بچھ ھامم، ولی وقتی فکرش رو می کنم کھ باید برای ده

سال دیگھ بیست و چھار ساعتھ مراقب شون باشم... اوه خدای من!»
نورما و ھیثر وقتی کارول نبود معذب بودند. ھرکدام فکر می کردند کھ بھترین کار این است کھ
از پرحرفی توطئھ آمیز اجتناب کنند. نورما مقداری ھیزم اوکالیپتوس بھ آتش اضافھ کرد و تا آمدن
کارول بھ سوختن آن نگاه کردند. کارول بلافاصلھ ادامھ داد: «البتھ کھ من می ذارم او بره. شما
ھنوز متوجھ نکتھ نمی شید. من از این کھ رفتھ خوشحالم، نمی خوام برگرده، ولی می خوام تاوان

این جوری ترک کردن منو بده.»
ھیثر از زمان دانشکده ی حقوق کارول را می شناخت و بھ شیوه ھای ستیزه جویی او عادت داشت.
او گفت: «بذار بفھمیم. من می خوام یک نکتھ رو درک کنم. تو از این کھ جاستین رفتھ عصبانی

ھستی؟ یا تو از ایده ی  رفتنش عصبانی ھستی؟»
قبل از این کھ کارول بتواند جوابی بدھد، نورما اضافھ کرد: «بیش تر بھ نظر می آد تو از خودت

عصبانی ھستی کھ او رو بیرون ننداختی!»
کارول بھ نشانھ ی نفی سرش را تکان داد. «نورما تو جواب این رو می دونی. سال ھاست کھ او
سعی کرده مجبورم کنھ کھ بیرونش کنم، ولی او ضعیف تر از اون بود کھ بره، ضعیف تر از اون
بود کھ گناه خراب کردن خونواده رو تحمل کنھ. حاضر نبودم با بیرون انداختنش حس خشنودی

رو بھش بدم.»
نورما پرسید: «خب، تو می گی بھ زندگی زناشوییت ادامھ دادی تا او رو تنبیھ کنی؟»

کارول با شدت سرش را بھ نشانھ ی نفی تکان داد. «من مدت ھا قبل، خیلی وقت پیش قسم خوردم
کھ ھیچ مردی دوباره ترکم نکنھ. من بھش می فھمونم کھ کی باید بره. من تصمیم می گیرم! جاستین
خونھ رو ترک نکرده، جرئتش رو نداره، کسی او رو بیرون کشیده. من می خوام بفھمم اون زن
کیھ. ماه پیش منشیم بھ من گفت کھ او رو تو یانک سینگ(٩٩) دیده کھ ھمراه با یک زن خیلی
جوون، حدود ھجده سال، مشغول خوردن دیم سام(١٠٠) بوده. می دونید چی بیش تر از ھمھ
کفرمو درآورد؟ دیم سام! من عاشق دیم سامم، ولی حتی یک بار ھم منو بیرون نبرده تا دیم سام



بخوریم. اون آشغال وقتی با منھ، ھر وقت نقشھ ی چین رو می بینھ دچار لرزش ام اس جی(١٠١)
و سردرد می شھ.»

ھیثر پرسید: «در مورد اون زن ازش پرسیدی؟»
«معلومھ کھ ازش پرسیدم! چی فکر می کنی! نادیده می گیرمش؟ او دروغ گفت. ادعا کرد کھ یک
مشتری بوده. عصر روز بعد با مردی در بار شرایتون بیرون رفتم و این جوری حال جاستین رو
گرفتم. ھمھ چیز رو در مورد زن و دیم  سام فراموش کردم. ولی می فھمم اون کیھ. می تونم حدس
بزنم. احتمالاً کسیھ کھ براش کار می کنھ. کسی کھ خیلی فقیره. یک احمق یا اون قدر نزدیک بین و
فاقد آینده نگری کھ اون آشغال رو تحسین می کنھ! او اعتماد بھ نفس نزدیک شدن بھ یک زن

واقعی رو نداره. پیداش می کنم.»
ھیثر گفت: «می دونی کارول، جاستین شغل قانونی تو رو خراب کرد. چند بار شنیدم کھ تو این
رو گفتی! این کھ ترس او از تنھا موندن تو خونھ تمام شغلت  رو خراب کرد. پیشنھادھای

چیپمن(١٠٢)، برمر(١٠٣) و روبی(١٠۴) کھ ازشون چشم پوشی کردی رو یادت می آد؟»
«یادم می آد؟ البتھ کھ یادم می آد! اون شغل منو خراب کرد! شماھا می دونید کھ وقتی فارغ التحصیل
شدم چھ پیشنھادھایی داشتم. می تونستم ھر کاری بکنم. اون موقعیت یک پیشنھاد رؤیایی بود، ولی
باید ردش می کردم! کی شنیده کسی کھ وکیل بین المللیھ نتونھ مسافرت بره؟ من باید یک پرستار
بچھ ی لعنتی براش استخدام می کردم. بعدش ھم دوقلوھا اومدن، و اون ھا گور شغلمو کندن. اگھ ده
سال قبل بھ سی، بی و آر(١٠۵) می رفتم، حتماً الان یکی از شرکا بودم. بھ اون مارشا(١٠۶)ی
احمق نگاه کن، او این کار رو کرد. شما فکر می کنید کھ من نمی تونستم شراکت داشتھ باشم؟ ھی،

بلھ! تا الان می تونستم شریک شون شده باشم!»
ھیثر گفت: «ولی این عقیده ی منھ! ضعف او زندگیت رو کنترل کرد. اگھ وقت و انرژیت رو

صرف انتقام کنی، او بھ کنترلش ادامھ می ده.»
نورما میان حرفش پرید: «درستھ، تو حالا شانس دوباره پیدا کردی. دنبال او نرو!»

کارول با تحکم گفت: «برو بابا، گفتنش راحتھ. ولی انجام دادنش چندان ھم ساده نیست. او نھ سال
رو بھ گند کشید! بھ اندازه ی کافی احمق بودم کھ گول قول ھایی رو کھ محقق نمی شن بخورم.
وقتی ازدواج کردیم باباش مریض بود و قرار بود فروشگاه کفش زنجیره ایش رو بھ او بدن ـ
میلیون ھا دلار ارزش داشت. الان نھ سال می گذره و بابای لعنتیش از ھمیشھ سالم تره! حتی
بازنشستھ ھم نشده. و جاستین ھنوز برای شندرغاز بھ عنوان حسابدار باباش کار می کنھ. حدس
بزنید وقتی باباش نفس ھای آخرشو می کشھ من چی بھ دست می آرم؟ بعد از تمام این ھمھ سال
انتظار؟ بھ عنوان عروس سابقش؟ ھیچی! کاملاً ھیچی. تو می گی "نرو دنبالش." بعد از نھ سال
پوست انداختن خودتم نمی ری دنبالش؟» کارول با عصبانیت کوسنی را روی زمین پرت کرد و
بلند شد و شروع کرد پشت نورما و ھیثر قدم زدن. «من بھ او ھمھ چی دادم، لباس تنش کردم،
لعنتی بیچاره، حتی نمی تونست بھ تنھایی لباس زیرش رو بخره، یا جوراب ھاشو! او جوراب ھای
سیاه می پوشھ و من باید براش می خریدم، چون اون ھایی کھ خودش می خرید نرم نبودن و ھمیشھ
ھم از پاش می افتادن. من براش مادر بودم، زن بودم و براش ازخودگذشتگی کردم. بھ خاطرش
از مردای دیگھ چشم پوشی کردم. وقتی فکرشو می کنم کھ با چھ مردایی می تونستم باشم، حالم بد

می شھ. حالا ھم افسارش افتاده دست یک آدم احمق و او فقط بی خیال می چرخھ.»
ھیثر صندلی اش را رو بھ کارول چرخاند و پرسید: «مطمئنی؟ منظورم اون زنھ ست. او در این



مورد چیزی گفتھ؟»
«شرط می بندم. اون آشغال رو می شناسم. اصلاً امکان نداشتھ کھ خودش بھ تنھایی خونھ رو ترک
کرده باشھ؟ با من شرط ببندید: ھزار بھ پونصد دلار شرط می بندم کھ دیشب با تحریک کس

دیگھ ای اقدام کرده.»
ھیچ کس داوطلب نشد. کارول معمولاً شرط ھا را می برد. اگر ھم می باخت ارزشش را نداشت، او

بازنده ی بدجنسی بود.
نورما ھم صندلی اش را برگرداند و گفت: «می دونی، وقتی اولین ھمسرم منو ترک کرد، من شش
ماه در ھراس بودم. اگھ برای درمان اقدام نمی کردم، ھم چنان ھمون وضعیت رو داشتم. بھ دکتر
سث پاند(١٠٧)، روان پزشکی در سان فرانسیسکو، مراجعھ کردم، او یک روان کاو بود. او برای
من خیلی خوب بود. بعد شلی(١٠٨) رو ملاقات کردم. ما با ھم خیلی خوب بودیم، بھ ویژه شب ھا،
ولی شلی مشکل قماربازی داشت و من ازش خواستم قبل از ازدواج روی عادتش با کمک دکتر
پاند کار کنھ. پاند محشر بود. شلی رو تغییر داد. عادت داشت کھ کل حقوقش رو روی ھر چیزی
کھ حرکت می کرد، شرط بندی کنھ: اسب ھا، سگ تازی، فوتبال. حالا یک بازی معمولی دورھمی

پوکر راضیش می کنھ. شلی روی سر پاند قسم می خوره. بذار شماره شو بھت بدم.»
ھمین کھ بلند شد و بھ پشت سرشان رفت، کارول گفت: «نھ! خدای من نھ! روان پزشک آخرین
چیزیھ کھ می خوام، می دونم کھ سعی می کنید کمک کنید نورما ـ ھر دوی شما ـ ولی بھم اعتماد
کنید، این کمک نیست! درمان کمک نیست. او چھ قدر بھ تو و شلی کمک کرد؟ تکلیف داستانت
رو مشخص کن. تا حالا چند بار گفتی کھ شلی وبال گردنتھ؟ کھ او بیش تر از گذشتھ قمار می کنھ؟
باید یک حساب بانکی جدا داشتھ باشی تا جلو دستبردھاشو بگیری؟» ھر وقت کھ نورما از شلی
تعریف می کرد، کارول بی قرار می شد. او در مورد شخصیت شلی خیلی چیزھا می دانست ـ و در
مورد تبحر جنسی او. با او بود کھ حساب دیم سام را با جاستین صاف کرد. ولی کارول راز

نگھ دار خوبی بود.
نورما گفت: «قبول دارم کھ معالجھ ش دایمی نبود، ولی پاند کمک کرد. شلی برای سال ھا دست از
این کار برداشتھ بود. ھمھ چیز خوب بود تا زمانی کھ از کارش برکنار شد و بعضی چیزھا
برگشت. وقتی کار پیدا کنھ ھمھ چی درست می شھ. ولی کارول چرا تو نسبت بھ درمان گرا این قدر

سخت می گیری؟»
«یک روز در مورد لیست مزخرف درمان گرھام بھت می گم. من از تجربھ ای کھ باھاشون داشتم
یک چیزو یاد گرفتم: خشمت رو قورت نده. باور کنید، این اشتباھیھ کھ دوباره تکرارش نمی کنم.»
کارول نشست و بھ نورما نگاه کرد: «وقتی ملوین(١٠٩) ترکت کرد، شاید ھنوز دوستش داشتی،
شاید سردرگم بودی یا می خواستی برگرده یا عزت نفست جریحھ دار شده بود. شاید روان پزشکت
توی این مورد بھت کمک کرد، ولی اون تو بودی. و من تو اون موقعیت نیستم. من سردرگم
ً ده سال رو از من دزدیده، بھترین دھھ ی زندگیمو، دھھ ی حرفھ ایم رو کھ نیستم. جاستین تقریبا
می تونستم بسازم یا خرابش کنم. دوقلوھا رو برام بھ جا گذاشتھ، مجبورم کرد تا حمایتش کنم، شب
و روز در مورد شغل حسابداری بی ارزشش کھ برای باباش انجام می داد بھم غر زد و کلی از
پول مون رو خرج کرد ـ پول منو ـ خرج روان پزشک عوضیش کرد. می تونی باور کنی سھ جلسھ
و گاھی ھم چھار جلسھ در ھفتھ؟ و حالا ھمین کھ از یکی خوشش اومده، گذاشتھ رفتھ. بھم بگید

اغراق می کنم؟»



ھیثر گفت: «خب، شاید بشھ یک جور دیگھ بھش نگاه کرد...» کارول بھ میان حرفش آمد: «باور
کنید، من گیج نشدم. می دونم کھ دوستش ندارم. و نمی خوام کھ برگرده. نھ، این درست نیست. من
 می خوام کھ اون برگرده، تا من بتونم با لگد بیرونش کنم! من دقیقاً می دونم کھ کجای کارم ھستم و
چی می خوام. می خوام بھش صدمھ بزنم و بھ اون دختره ی احمق ھم ھمین طور! وقتی پیداش کردم
بھش آسیب می رسونم. شما می خواید بھ من کمک کنید؟ بھ من بگید چھ طور اذیتش کنم. حسابی

اذیتش کنم.»
نورما، عروسک راگدی اندی(١١٠) را کھ کنار صندوقچھ ی چوبی افتاده بود، برداشت (دیگر
خیلی از اسباب بازی ھا بھ درد آلیس و جیمی، دوقلوھای کارول کھ الان ھشت سال شان بود،

نمی خورد.) و آن را روی پیش بخاری گذاشت و گفت: «کسی پونز داره؟»
کارول گفت: «حالا شما بگید.»

آن ھا چندین ساعت با ھم ھمفکری کردند. اول پول بود ـ چاره ای قدیمی ـ او را وادار بھ پرداخت
پول کنند. تا آخر عمر بدھکارش کنند، آن بی ام دبلیو و کت  و شلوارھای ایتالیایی و کراوات ھا را
از چنگش در آورند. نابودش کنند ـ حساب ھای کاری اش را بھ ھم بریزند تا پدرش بھ خاطر فرار

از مالیات گیر بیفتد و بھ ھمین دلیل بیمھ ی ماشین و بیمھ ی درمانی اش فسخ شود.
«کنسل کردن بیمھ ی درمانیش. ھوم، این جالبھ. بیمھ  فقط سی درصد از ھزینھ ی روان پزشکش رو
پرداخت می کنھ، ولی مبلغ قابل توجھیھ. چی می شھ اگھ دیگھ نتونھ روان پزشکشو ببینھ. این
مستأصلش می کنھ. اون ھمیشھ می گھ کھ لش بھترین دوستشھ. دوست دارم ببینم وقتی جاستین

نمی تونھ ویزیتش رو پرداخت کنھ، چھ قدر دوست خوبیھ!»
ولی ھمھ ی این ھا یک جور نمایش بود. آن ھا زنان حرفھ ای و آگاھی بودند و می دانستند کھ پول
قرار بود بخشی از مسئلھ باشد، نھ بخشی از انتقام. سرانجام قرعھ بھ نام ھیثر کھ وکیل طلاق بود
افتاد تا بھ کارول بھ آرامی یادآوری کند کھ خیلی بیش تر از جاستین در آمد داشتھ و ھرگونھ
درخواست طلاق در کالیفرنیا بدون شک او را موظف می  کند کھ خرجی جاستین را بدھد. و البتھ
کارول بھ شخصھ ھیچ ادعایی در رابطھ با میلیون ھا دلاری کھ قرار بود بھ جاستین ارث برسد
نمی توانست داشتھ باشد. حقیقت غم انگیز این بود کھ ھر نقشھ ای کھ برای نابود کردن جاستین بھ

لحاظ مالی می کشیدند، منجر بھ این می شد کھ کارول پول بیش تری بھ او بدھد.
نورما گفت: «می دونی کارول، تو در این مورد تنھا نیستی؛ من ھم ممکنھ بھ زودی با مشکلات
مشابھی مواجھ بشم. بذار در مورد شلی باھات روراست باشم. شش ماھھ کھ او شغلش رو از
دست داده، من واقعاً حس می کنم کھ او وبال گردنِ منھ. این کھ خودشو برای پیدا کردن کار جدید
بھ آب و آتیش نمی زنھ، خیلی بده. تو درست می گی، او دوباره قمار می کنھ، پول ناپدید می شھ. او
تا حد مرگ از من پول می گیره. ھر وقت ھم باھاش مقابلھ می کنم، شروع می کنھ بھ چرب زبونی
و توجیھ عقلانی آوردن. خدا می دونھ چھ چیزھا از دست مون رفتھ، می ترسم صورت اثاث مون
رو بگیرم. ای کاش می تونستم اتمام حجت کنم و بگم: "دنبال کار بگرد و دیگھ قمار نکن، وگرنھ
این ازدواج فسخ می شھ." من باید این کار رو بکنم. ولی نمی تونم. خدایا ای کاش می تونستم این

کار رو انجام بدم.»
ھیثر گفت: «شاید بھ خاطر اینھ کھ تو دوستش داری. بر کسی پوشیده نیست، او سرگرم کننده و

زیباست. تو می گی او خوب ارتباط برقرار می کنھ.»
«نمی تونم انکار کنم خیلی خوبھ! ولی خیلی گرونھ. اما طلاق گرون تره. پولش خیلی زیاد می شھ،



می دونم پولی کھ باید بھش بدم بیش تر از پولیھ کھ او برای پوکر دور می ریزه. و احتمال زیادی
ھم وجود داره، ھمون طوری کھ ماه گذشتھ تو دادگاه سونوما کانتری(١١١) اتفاق افتاد، کھ سھم
من در شرکت ـ مال تو ھم ھمین طور کارول ـ علنی بشھ و بھ  عنوان دارایی ھای مشھود و

مشترک خیلی با ارزش در نظر گرفتھ بشھ.»
«وضعیت تو فرق می کنھ نورما. تو یک چیزی از ازدواج نصیبت می شھ. حداقل شوھرت رو
دوست داری. من از شغلم استعفا می دم و قبل از این کھ بھ اون کثافت خرجی بدم بھ یک ایالت

دیگھ می رم.»
نورما گفت: «از خونھ ت دست می کشی، از سان فرانسیسکو، از ما، از منو ھیثر دست می کشی، و
در بویس(١١٢) و آیداھو(١١٣) توی رخت شورخونھ کار می کنی. فکر خوبیھ! این جوری ازش

انتقام می گیری!»
کارول با عصبانیت مقداری آتش زنھ درون آتش ریخت و شعلھ ھا را تماشا کرد.

او گفت: «حالم بدتره. این عصر حال منو بدتر کرده. شماھا متوجھ نیستید، نمی دونید کھ تا چھ حد
جدی ا م. مخصوصاً تو ھیثر، تو با آرامش در مورد شرایط قانون طلاق صحبت می کنی و من تمام
روز بھ افرادی کھ پول می گیرن و دیگرون رو کتک می زنن فکر کردم. خیلی از اون ھا اون
بیرونن. و در مورد چھ قدر پول حرف می زنیم؟ بیست، بیست و پنج ھزار؟ من دارم. این ھمھ پول
در خارج از کشور دارم و غیرقابل ردیابیم ھست! فکر نمی کنم بھتر از این بتونم این پولو خرج

کنم. می خوام کھ مرده باشھ؟ شرط می بندید!»
ھیثر و نورما ساکت بودند. آن ھا از برقراری تماس چشمی با ھم دیگر و کارول اجتناب می کردند.

کارول مشتاقانھ صورت ھای آن ھا را می کاوید. «شوکھ تون کردم؟»
دوستانش بھ نشانھ ی نفی سرشان را تکان دادند. آن ھا شوکھ شدن را انکار کردند. در دل نگران
بودند. این برای ھیثر خیلی سنگین بود. او ایستاد، کش و قوسی آمد، برای چند دقیقھ بھ آشپزخانھ
رفت و با بستنی گیلاس و سھ چنگال برگشت. بقیھ پیشنھادش را رد کردند و او خوردن بستنی را

شروع کرد، و گیلاس ھا را از داخلش سوا می کرد.
کارول ناگھان یک چنگال گرفت و ھلش داد. «بذار قبل از این کھ خیلی دیر بشھ یک کم بخورم. از

این کارت متنفرم ھیثر. گیلاس ھا تنھا چیزھای خوبِ بستنی ھستن.»
نورما بھ آشپزخانھ رفت تا شراب بیش تری بریزد، تظاھر می کرد کھ خشنود است و لیوانش را
بلند کرد. «بھ سلامتی مزدوران تو. من برای این می نوشم! وقتی ویلیامز(١١۴) خلاف شراکت

من رأی داد، باید بھ این موضوع فکر می کردم.»
نورما ادامھ داد: «اگھ قتلی نبوده، حسابی کتک زدن کھ بوده! من یک مراجع سیسیلی دارم کھ

پیشنھاد ویژه ای داشت: تکھ و پاره کردن با زنجیر چرخ بھ ازای پنج ھزارتا.»
کارول گفت: «زنجیر چرخ در ازای پنج ھزارتا؟ بھ نظر جذاب می آد. تو بھ این آدم اعتماد

 داری؟»
نورما با نگاه خشن و قاطع ھیثر مواجھ شد.

کارول گفت: «من متوجھ اون نگاه شدم. این جا چھ خبره؟»
ھیثر گفت: «ما باید تعادل خودمونو حفظ کنیم. نورما من فکر نمی کنم تو با آتیش زدن بھ خشم
کارول کمکی کنی، حتی اگھ شوخی باشھ. اگھ بشھ اسمشو شوخی گذاشت. کارول بھ زمان فکر
کن. ھر چیز غیرقانونی ـ ھر چیز ـ کھ ظرف چند ماه آینده برای جاستین اتفاق بیفتھ پای تو رو بھ



میون می کشھ. خود بھ  خود. انگیزه ھای تو، خلقت...»
«چیھ من؟»

ھیثر ادامھ داد: «خب این طوری در نظر بگیر، تمایل تو بھ رفتار تکانشی.»
کارول ناگھان سرش را تکان داد و رویش را برگرداند.

«کارول بذار منصف باشیم. تو بدخلق و کم حوصلھ ای، خودت این رو می دونی، ما ھم می دونیم،
ھمھ این رو می دونن. برای وکیل جاستین کار سختی نیست کھ این رو تو دادگاه ثابت کنھ.»

کارول جوابی نداد. ھیثر ادامھ داد: «می خوام بگم تو در موضع بی دفاعی ھستی، و اگھ عمل غیر
ارادی ای ازت سر بزنھ، ممکنھ ممنوع الوکالت بشی.»

باز ھم سکوت. آتش کم مایھ شده بود و ھیزم ھا با سر و صدا بھ وضعیت جدید و درھمی افتادند.
ھیچ کس بلند نشد تا چوبی اضافھ کند.

نورما راگدی اندی را نگھ داشت. «کسی پونز داره؟ پونز قانونی و امن؟»
کارول پرسید: «کسی یک کتاب خوب در مورد انتقام سراغ داره؟ یک کتاب عملی از نحوه ی

انجام کار؟»
نورما و ھیثر بھ نشانھ ی نفی سر تکان دادند. کارول گفت: «خب، براش بازار ھست. شاید مجبور

باشم یکی بنویسم، با دستورالعمل ھایی کھ شخصاً انجام دادم.»
نورما گفت:  «بھ این ترتیب می تونی دستمزد مزدور رو بھ عنوان ھزینھ ی یک کسب و کار

واقعی، در نظر بگیری.»
ھیثر گفت: «من یک  بار بیوگرافی دی. اچ. لورنس(١١۵) رو خوندم و تا حدی داستان خوفناک
در مورد بیوه ش فریدا(١١۶) رو یادم می آد کھ آخرین خواستھ ھاشو نادیده گرفت و جسدش رو

سوزوند و بعد خاکسترش رو با بلوک سیمانی مخلوط کرد.»
کارول بھ حالت تحسین با سر تأیید کرد. «روح آزاد لورنس برای ھمیشھ در سیمان محبوس شد.

آفرین فریدا! این چیزیھ کھ من بھش می گم انتقام! انتقام خلاقانھ!»
ھیثر بھ ساعتش نگاه کرد. «کارول بیا واقع بین باشیم، راه ھای امن و قانونی برای تنبیھ جاستین

وجود داره. او عاشق چیھ؟ بیش تر از ھمھ بھ چی توجھ داره؟ ما می تونیم از این جا شروع کنیم.»
ً ھیچی، این مشکلیھ کھ با او داریم. راحتیش، لباس ھاش، او عاشق کارول گفت: «تقریبا
لباس ھاشھ. من برای پاره کردن روبدوشامبرش نیازی بھ کمک تو نداشتم. من خودم بھش
رسیدگی کردم، ولی فکر نکنم اثری روش داشتھ باشھ. او با پول من بھ خرید می ره و یک خانم
جدید مطابق سلیقھ ی خودش براش یک روبدوشامبر جدید انتخاب می کنھ. من باید کار دیگھ ای با
لباس ھاش بکنم، مثلاً اون ھا رو برای بدترین دشمنش بفرستم. مشکل اینھ کھ اون قدر حقیر و احمقھ
کھ دشمنی نداره. یا اون ھا رو بھ مردی کھ قراره وارد زندگیم بشھ بدم. کراوات ھای
موردعلاقھ شو نگھ داشتم. اگھ رئیسی داشت با رئیسش قرار می ذاشتم و کراوات ھا رو بھ او

می دادم.
دیگھ چی دوست داره؟ بی ام دبلیوشو. بچھ ھا رو نھ، بھ صورت غیر قابل  باوری نسبت بھ اون ھا
بی توجھھ. اگھ بخوام مانع دیدن بچھ ھا بشم براش یھ لطفھ نھ تنبیھ. لازم بھ گفتن نیست کھ ذھن
بچھ ھا رو نسبت بھ اون خراب می کنم، ولی فکر نکنم توجھی بکنھ. می تونم از خودم دربیارم کھ
سوءاستفاده ی جنسی کرده و جریمھ ش کنم، ولی بچھ ھا بزرگ تر از اونی  ھستن کھ بشھ ذھن شونو
شست وشو داد. بھ علاوه، این طوری مراقبت اون از بچھ ھا و دادن وقت آزاد بھ من غیرممکن



می شھ.»
نورما پرسید: «دیگھ چی؟ حتماً باید یک چیزی وجود داشتھ باشھ.»

«نھ زیاد! اون یک آدم خودمحوره. اوه بازی راکت بالش ھم ھست، دو تا سھ بار در ھفتھ می ره.
بھ این فکر کردم کھ راکت ھاشو با اره از وسط نصف کنم، ولی اون ھا رو تو ورزشگاه
نگھ می داره. می تونھ زنھ رو توی سالن ورزش دیده باشھ، شاید یکی از مربیان کلاس ایروبیک
باشھ. و با تموم اون ورزش ھا ھنوزم خیکیھ. فکر کنم آبجو ھم ھست. اوه بلھ، او عاشق آبجوئھ.»

نورما پرسید: «مردم چی؟ باید کسایی باشن!»
«پنجاه درصد مکالماتش اینھ کھ بشینھ و شکایت کنھ. نورما اصطلاح یھودی کھ تو داری چیھ؟»

«کوِچ(١١٧)!»
«آره، می شینھ و در مورد کم بودن دوست ھاش وچ می کنھ. دوست نزدیکی نداره، البتھ بھ جز
دختری کھ باھاش دیم سام می خوره. او بھترین فردیھ کھ می شھ از طریقش جاستین رو عصبانی

کرد.»
ھیثر گفت: «اگھ او بھ این بدیھ کھ تو فکر می کنی، ممکنھ بھتر باشھ کاری نکنیم و بذاریم تا کاملاً

گرفتار بشن. ھیچ راه خروجی نخواھد بود و خودشون گورشون رو می کنن.»
«تو ھنوز متوجھ نشدی ھیثر. من نمی خوام کھ او فقط بدبخت شھ، این انتقام نیست. من می خوام او

بدونھ این کار من بوده.»
نورما گفت: «خب قدم اول اینھ: بفھمی اون دختره کیھ.»

کارول با سر تأیید کرد. «درستھ! و بعد راھی پیدا می کنم کھ از طریق اون دختره بھش حالی کنم.
کلھ رو بکن تا دمُ ھم بمیره. ھیثر تو کارآگاه خصوصی خوب سراغ داری کھ تو پرونده ھای

طلاقت ازش استفاده کرده باشی؟»
«بت توماس(١١٨). او عالیھ. او جاستین رو تعقیب می کنھ و بیست و چھار ساعتھ دختره رو

شناسایی می کنھ.»
نورما اضافھ کرد: «بت بامزه ھم ھست. ممکنھ بدون این کھ ازت پول اضافی بگیره بخواد باھات

عشق بازی کنھ.»
کارول جواب داد: «بیست و چھار ساعت؟ اگھ اون قدر خوب باشھ کھ بتونھ تو مبل روان پزشک
جاستین میکروفن مخفی کار بذاره می تونھ ظرف یک ساعت اسمشو دربیاره. احتمالاً جاستین

ھمھ ش در مورد او صحبت می کنھ.»
نورما گفت: «روان پزشک جاستین، روان پزشک جاستین. می دونی باعث کنجکاویمھ کھ چھ طور

از روان پزشک جاستین غافل شدیم. گفتی چند وقتھ کھ جاستین پیشش می ره؟»
«پنج سال!»

نورما ادامھ داد: «پنج سال، سھ بار در ھفتھ. بذار ببینیم... با احتساب تعطیلی ھا، حدود صد و
چھل ساعت در سالھ، ضربدر پنج، کلاً حدود ھفتصد ساعتھ.»

ھیثر فریاد زد: «ھفتصد ساعت! اون ھا تو این ھفتصد ساعت چی داشتن کھ بگن؟»
نورما گفت: «می تونم حدس بزنم اخیراً در مورد چی حرف می زدن.»

در چند دقیقھ ی آخر، کارول کھ تلاش می کرد ناراحت شدنش از ھیثر و نورما را مخفی کند، چنان
در ژاکت خود فرورفت کھ فقط چشمانش معلوم بود. بیش از ھر وقت دیگر احساس تنھایی کرد.
این تعجب آور نبود ـ بارھا دوستانش بخشی از مسیر ھمراھش بودند، بارھا قول وفاداری دادند؛



ولی در آخر ھمیشھ دچار اشتباه می شدند و او را درک نمی کردند.
عقیده ی روان پزشک جاستین بود کھ توجھش را جلب کرد. حالا مثل لاک پشتی کھ از لاکش
بیرون می آید، آھستھ سرش را بیرون آورد. «منظورت چیھ؟ اون ھا در مورد چی صحبت

می کردن؟»
نورما گفت: «مھاجرت کبری. دیگھ چی می تونستھ باشھ؟ بھ نظر می آد سورپرایز شدی کارول.»

«نھ! یعنی بلھ. من می دونم کھ جاستین باید در مورد من با روان پزشکش صحبت کرده باشھ.
مسخره ست کھ فراموش کرده بودم. شاید باید فراموش می کردم. ترسناکھ کھ فکر کنم دایماً جاستین
تمام مکالماتش با منو بھ روان پزشک می گھ. اما البتھ! البتھ! اون دوتا تمام مراحل این کار رو با
ھم دیگھ طراحی کردن. بھتون گفتم! بھتون گفتم جاستین ھرگز نمی تونست تنھایی پاشو از این

خونھ بیرون بذاره.»
نورما پرسید: «اون تا حالا بھت گفتھ کھ در مورد چی صحبت می کنھ؟»

«ھرگز! لش بھش گفتھ کھ بھ من نگھ، او گفتھ من ھمھ چیز رو خیلی کنترل می کنم و او بھ حریم
خصوصی احتیاج داره کھ من اجازه ی ورود ندارم. خیلی وقتھ کھ دیگھ نمی پرسم. ولی می دونید،
یک زمانی بود، دو یا سھ سال پیش، دلش از روان پزشکش پر بود و چند ھفتھ بھش بد و بیراه
می گفت. او می گفت لش در اشتباه بود کھ او رو وادار بھ طلاق می کرد. اون موقع، نمی دونم چرا،
شاید بھ  خاطر این کھ جاستین خیلی بدبخت بود، فکر کردم لش طرف منھ، شاید سعی داشت بھ
جاستین نشون بده کھ اگھ از من دور باشھ، می فھمھ کھ من چھ قدر بھ دردش می خورم. ولی حالا

ھمھ چیز رو متفاوت می بینم. لعنت، سال ھا یک جاسوس تو خونھ م داشتم.»
ھیثر گفت: «پنج سال. این مدت زیادیھ. کسی رو نمی شناسم کھ این مدت طولانی تحت درمان

بوده باشھ. چرا پنج سال؟»
کارول جواب داد: «تو چیز زیادی در مورد صنعت درمان نمی دونی، بعضی روان پزشکان برای
ھمیشھ شما رو بھ مطب شون می کشونن. و بلھ من بھتون نگفتم، پنج سال با این درمان گر بوده.
درمان گرای دیگھ ھم قبل از این بودن. جاستین ھمیشھ مشکل داشت. مردد، وسواسی، باید ھر
چیزی رو بیست بار چک می کرد. وقتی ما از خونھ بیرون می اومدیم، او ھزار بار می رفت و
برمی گشت تا ببینھ در قفلھ یا نھ. و وقتی برمی گشت بھ ماشین، دوباره فراموش کرده بود کھ چک
کرده یا نھ و دوباره می رفت تا چک کنھ. لعنتی! می تونید یھ حسابدار این طوری رو تصور کنید؟
مضحکھ. او معتاد بھ قرص بود، بدون اون ھا نمی تونست بخوابھ، سوار ھواپیما بشھ، و یا با یک

حسابرس ملاقات داشتھ باشھ.»
ھیثر پرسید: «ھنوزم؟»

«او از معتاد بھ دارو بھ معتاد بھ روان پزشک تبدیل شده. لش پستونکشھ. او بدجوری خاطر لش
رو می خواد. حتی با سھ جلسھ در ھفتھ، نمی تونھ ھفتھ رو تموم کنھ اگھ بھ لش زنگ نزنھ. اگھ یک
نفر سر کار ازش انتقاد کنھ، پنج دقیقھ بعد تلفنی داره در موردش بھ لش غر می زنھ. تھوع آوره.»

ھیثر گفت: «حتی فکر کردن بھ استفاده از خدمات پزشکی با این ھمھ وابستگی ھم تھوع آوره.
خوش بھ حال حساب بانکی روان پزشک. چھ انگیزه ای داره کھ بھ بیماری کمک کنھ تا متکی بھ

خودش کاری رو انجام بده؟ یک دسیسھ ی سوءطبابت نیست؟»
«ھیثر تو گوش نمی دی. بھت گفتم کھ این صنعت پنج سال رو عادی می دونھ. بعضی
روان کاوی ھا ھشت یا نھ سال طول می کشن و چھار یا پنج بار در ھفتھ. تا حالا سعی کردی از



یکی از این افراد بخوای علیھ اون یکی شھادت بده؟ این یک سیستم بستھ ست.»
نورما گفت: «می دونی، فکر می کنم ما داریم پیشرفت می کنیم.» او عروسک دوم را برداشت و
روی پیش بخاری، کنار آن یکی گذاشت و دور ھر دوشان نخ پیچید. «اون ھا دوقلوھای بھ ھم
چسبیده  ن. یکی رو بھ چنگ بیاری، اون یکی ھم بھ چنگ می آد. بھ دکتر آسیب بزن تا جاستین

آسیب ببینھ.»
کارول کھ حالا گردن کشیده اش کاملاً از زیر ژاکت بیرون زده بود با صدایی خشن و بی تاب
گفت: «نھ کاملاً، تنھا صدمھ زدن بھ لش، کاری از پیش نمی بره. حتی ممکنھ باعث نزدیکی شون
بشھ. نھ، ھدف اصلی رابطھ ی  اوناست. من اون رو خراب می کنم، و جاستین رو عصبانی

می کنم.»
ھیثر پرسید: «تا حالا لش رو ملاقات کردی کارول؟»

«نھ. چندین بار جاستین بھ من گفت کھ لش از من خواستھ برای جلسھ ی زوجین برم، ولی من با
روان پزشک ھا ی دیگھ از این جلسات داشتم. یک  بار، حدود یک سال پیش، کنجکاویم خیلی زیاد
شد و بھ یکی از سخنرانی ھاش رفتم. پرافاده و مغرور. یادم می آد فکر می کردم چھ قدر دلم
می خواست یک بمب زیر صندلیش بندازم یا با مشت، صاف برم تو اون صورت زاھدمآبش.

این جوری یھ ذره حسابمو با قدیمی ھا و جدیدھا صاف می کردم.»
ھمان طور کھ ھیثر و نورما در مورد چگونگی بھ صلابھ کشیدن روان پزشک ھمفکری می کردند،
کارول ساکت تر شد. او بھ آتش خیره شد و بھ دکتر ارنست لش فکر کرد، گونھ ھایش برق می زد و
سرخی ھیزم اکالیپتوس را منعکس می کرد. بعد فکری بھ ذھنش رسید. دریچھ ای در ذھنش باز
شد. یک ایده، ایده ای شگفت آور. کارول دقیقاً می دانست کھ چھ باید بکند! او بلند شد، عروسک ھا
را از روی پیش بخاری برداشت و آن ھا را بھ درون آتش پرت کرد. عروسک ھای دوقلو کھ بھ ھم
چسبیده و شکننده بودند، زبانھ ی مختصری کشیدند و بعد، قبل از این کھ بھ خاکستر تبدیل شوند، بھ
گلولھ ی نخی برافروختھ ای تبدیل شدند. آن ھا دود بھ راه انداختند و بر اثر گرما سیاه و زود
شعلھ ور شدند. کارول روی خاکسترھا ھیزم گذاشت و اعلام کرد: «ازتون ممنونم دوستان من.
حالا راھمو پیدا کردم. بذارید ببینیم جاستین با روان پزشک بی کار شده ش چھ کار می کنھ. کنفرانس

تموم شد خانم ھا.»
ھیثر و نورما از جای خود حرکت نکردند.

کارول کھ حفاظ آتش را می بست گفت: «بھم اعتماد کنید. بھتره کھ بیش تر ندونید. اگھ ندونید، ھیچ
وقت لازم نمی شھ شھادت دروغ بدید.»



فصل ٣

ارنست وارد کتاب فروشی انتشارات پرینترز(١١٩) در پالو آلتو(١٢٠) شد و بھ پوستر روی
دیوار خیره شد.

دکتر ارنست لش
استادیار بالینی روان پزشکی دانشگاه سان فرانسیسکو

در مورد کتاب جدیدش سخنرانی می کند:

داغ دیدگی: حقایق، گرایشات، و افکار غلط
١٩ فوریھ، ٨ تا ٩ بعد از ظھر، بھ ھمراه امضای کتاب

ارنست بھ لیست سخنرانان ھفتھ ی گذشتھ نگاه کرد. چشمگیر است! او در جای خوبی قرار داشت:
آلیس واکر(١٢١)، ایمی تن(١٢٢)، جیمز ھیلمن(١٢٣)، دیوید لاج(١٢۴). دیوید لاج از انگلیس؟

چھ طور او را راضی کرده بودند؟
ھمین کھ وارد شد با خودش فکر کرد این جمعیت کھ در ھم می لولند، می دانند کھ او سخنران
عصر است. او خود را بھ سوزان(١٢۵)، مالک آن جا معرفی کرد و پیشنھاد او را برای یک
فنجان قھوه در کافی شاپ کتاب فروشی پذیرفت. ارنست ھمان طور کھ بھ سمت اتاق مطالعھ
می رفت، بھ اسم کتاب ھای جدید نویسندگان مورد علاقھ اش نگاھی انداخت. اغلب کتاب فروشی ھا
بھ سخنرانان اجازه می دھند کھ بھ خاطر زحمتی کھ کشیده اند کتابی رایگان انتخاب کنند. آه، یک

کتاب جدید از پاول آستر(١٢۶)!
ظرف چند دقیقھ محو کتاب فروشی شد. کتاب ھا ھمھ جا بودند، روی میزھای بزرگ فریاد
می کشیدند تا توجھ ھا را بھ سمت خود جلب کنند، با کمال پررویی جلدھای سبز و رنگارنگ خود
را نمایش می دادند، برخی با صبوری روی زمین انباشتھ شده و منتظر جا دادن در قفسھ ھا بودند،
و برخی از روی میزھا بھ روی زمین افتاده بودند. در مقابل دیوار عقبی مغازه، انبوھی از
کتاب ھا با اندوه منتظر بودند تا بھ خالق شان پس فرستاده شوند. پھلوی آن ھا جعبھ ھای باز نشده ی

کتاب ھای نویی بود کھ مشتاق تجربھ ی نور خورشید بودند.
قلب ارنست بھ سمت نوزاد کوچکش (کتابش) پر کشید. روح کوچکِ شکننده ی آن، با شنا برای

زندگی اش در این دریای کتاب چھ شانسی داشت؟
او بھ سمت اتاق مطالعھ رفت، کھ پانزده ردیف از صندلی ھای فلزی باز شده بودند. سخنرانی
داغ دیدگی: حقایق، گرایشات و افکار غلط در این جا بھ نحو بارزی نمایش داده شده بود؛ چندین
قفسھ، شاید تعداد شصت کتاب، کنار سکو منتظر امضا شدن و خرید بودند. خوب است، خوب
است. ولی آینده ی کتابش چھ می شد؟ دو یا سھ ماه دیگر چھ طور؟ شاید یک یا دو نسخھ از آن در
قفسھ ای در بخش روان شناسی یا در قسمت خودیاری گذاشتھ می شد. شش ماه بعد چھ طور؟ ناپدید

می شد! «تنھا در صورت سفارش خاص، ظرف سھ یا چھار ھفتھ آماده و تحویل می شد.»
ارنست متوجھ شد کھ ھیچ فروشگاھی فضای کافی برای نمایش ھمھ ی کتاب ھا را ندارد، حتی



آن ھایی کھ ارزش زیادی دارند. حداقل این را در مورد کتاب ھای سایر نویسندگان فھمید. ولی
مطمئناً منطقی نبود کھ کتابش نابود شود ـ کتابی کھ برای سھ سال رویش کار کرده بود، جملاتی
کھ بھ طور عالی انتخاب شده بودند و شیوه ی عالی ای کھ دست خوانندگان را می گرفت و آن ھا را
از تاریک ترین عرصھ ی زندگی بھ آرامی راھنمایی می کرد. سال بعد، ده سال بعدتر، مردان و
زنان بیوه، خیلی از آن ھا، ھستند و بھ کتابش احتیاج دارند. حقایقی کھ نوشتھ است، آن موقع ھم بھ

اندازه ی ھمین الان تازه و پرمحتواست.
ارنست ھمان طور کھ سعی می کرد خود را از شر غم ھایش خلاص کند، زیر لب گفت: «ارزش
رو با ماندگاری قاطی نکن؛ این راه، پوچ گراییھ.» او متوسل بھ سؤال و جواب آشنایش شد: او بھ
خود یادآوری کرد: «ھمھ چیز رنگ می بازه، این ماھیت تجربھ ست. ھیچ چیز دوام نداره.
استمرار توھمھ، و روزی منظومھ ی شمسی می میره.» و بلھ این حس بھتری ایجاد کرد! و وقتی
بھ سیزیف(١٢٧) توسل جست، بھتر ھم شد: یک کتاب از بین می رود؟ خیلی خوب، یک کتاب

جدید بنویس! و بعد یک کتاب دیگر و کتاب بعدی.
پانزده دقیقھ مانده بود و صندلی ھا داشتند پر می شدند. ارنست در صندلی آخر نشست تا بھ
یادداشت ھایش نگاھی بیندازد و چک کند کھ آیا آن ھا را بعد از مطالعھ ی ھفتھ ی پیش در
برکلی(١٢٨) بھ ترتیب سر جای شان گذاشتھ است. زنی کھ لیوان قھوه در دستش بود، چند صندلی
دورتر نشست. نیرویی باعث شد تا ارنست بالا را نگاه کند و وقتی این کار را کرد، مشاھده نمود

کھ آن زن بھ او خیره شده است.
ارنست بھ او توجھ کرد و آن چھ دید دوست داشتنی بود: زنی خوش ترکیب با چشم ھای درشت،
حدوداً چھل سالھ، با موھای بلند طلایی، گوشواره ھای آویزی سنگین، گردنبند ماری نقره ای،
جوراب ھای توری مشکی و ژاکتی بھ  رنگ نارنجی سوختھ از پارچھ ی آنقوره. زنی جذاب بود!

ضربان نبض ارنست بالا رفت؛ باید چشم از زن برمی داشت.
نگاه خیره ی زن عمیق بود. ارنست بھ ندرت بھ راث(١٢٩)، زنش کھ شش سال قبل در تصادف
اتومبیل کشتھ شده بود، فکر می کرد. ولی با حسی از قدردانی ھدیھ ای را کھ بھ او داده بود بھ یاد
می آورد. یک  بار در روزھای اول زندگی شان، قبل از این کھ دست از نوازش و دوست داشتن
یک دیگر بردارند، راث راز زنان را در مورد این کھ چھ طور یک مرد را بھ چنگ می آورند،
برای او فاش کرد. او گفتھ بود: «موضوع ساده ایھ، زن باید بھ چشمان مرد نگاه کنھ و برای چند
دقیقھ خیره بمونھ. ھمھ ش ھمین!» درستی راز راث ثابت شده بود. بارھا و بارھا او متوجھ زنانی
شده بود کھ قصد بھ چنگ آوردنش را داشتند. این زن امتحانش را قبول شده بود. ارنست دوباره
بھ بالا نگاه کرد. او ھنوز خیره بود. مطمئناً ھیچ شکی نبود، این زن بھ او تمایل داشت! و خیلی
بھ موقع بود. رابطھ اش با زنی کھ در حال حاضر در زندگی اش بود داشت از ھم می پاشید و

ارنست بھ شدت ھیجان زده شده بود. او ھیجانش را فروخورد و با جسارت بھ زن خیره شد.
زن بھ سمتش خم شد و دستش را دراز کرد: «دکتر لش؟» او دستش را گرفت.

زن دست ارنست را دو یا سھ ثانیھ بیش از حد انتظار نگھ داشت. «اسم من نان سوانسنھ(١٣٠).»
ارنست سعی کرد صدایش را تنظیم کند: «ارنست لش.» قلبش تند می زد. او تعقیب و گریز جنسی
را دوست داشت، ولی از مرحلھ ی اولش متنفر بود ـ آداب و رسوم و خطراتش. چھ قدر بھ رفتار
نان سوانسن غبطھ می خورد، تسلط کامل و اعتماد بھ نفسش. او فکر کرد چھ قدر این زنان
خوش شانسند. ھیچ لزومی ندارد کھ صحبت کنند، لازم نیست برای گفتن چیزھای بامزه کلنجار



بروند، ھیچ دعوت معذب کننده ای بھ صرف نوشیدنی، رقص یا گفت وگویی را پیش ببرند. تمام
کاری کھ باید می کردند این بود کھ بھ زیبایی شان اجازه ی صحبت بدھند.

او گفت: «من می دونم شما کی ھستید، سؤال اینھ کھ شما می دونید من کی ھستم؟»
«باید بدونم؟»

«اگھ نشناسین داغون می شم.»
ارنست گیج شده بود. او از بالا تا پایین براندازش کرد، سعی کرد نگاھش بھ سینھ ی او نیفتد.
لبخندی زد و بھ حضاری کھ زیاد می شدند خیره شد. بھ زودی اسمش را صدا می کردند، بنابراین

گفت: «فکر می کنم بھ نگاه دقیق تر و طولانی تری احتیاج دارم.»
«شاید اسم نان کارلین(١٣١) بھتون کمک کنھ.»

«نان کارلین! نان کارلین! البتھ!» ارنست با ھیجان شانھ اش را تکان داد و باعث شد دستش تکان
بخورد و قھوه روی دامن و کیفش بریزد. ارنست از جا پرید و با دستپاچگی در اتاق بھ دنبال

دستمال بود و سرانجام با چندتا دستمال کاغذی برگشت.
درحالی کھ نان داشت قھوه را از روی دامنش پاک می کرد، بھ مرور خاطراتش از نان کارلین
پرداخت. او ده سال قبل، یکی از اولین بیمارانش بود، اوایل دوره ی تخصصش. رئیس آموزش
دکتر مولی(١٣٢) کھ روی گروه درمانی تعصب داشت، مصر بود کھ ھمھ ی دانشجویان دوره ی
تخصص در سال اول تحصیل شان یک گروه درمانی انجام دھند. نان کارلین یکی از اعضای آن
گروه بود. با این کھ این جریان مربوط بھ سال ھا قبل بود، ولی ھمھ چیز واضح بھ یادش آمد. نان
آن موقع تا حدی چاق بود ـ بھ ھمین دلیل الان او را نشناختھ بود. او ھم چنین نان را خجالتی و با
حس حقارت بھ یاد می آورد و باز ھم با زن خویشتن دار و متینی کھ بھ او خیره شده بود شباھتی
نداشت. اگر درست بھ یادش بیاید، نان در میان ازدواجی در حال فروپاشی بود. بلھ درست است.
در حقیقت ھمسرش بھ او گفتھ بود کھ بھ خاطر این کھ خیلی چاق است ترکش می کند. ھمسرش
گفتھ بود کھ نان وعده ھای ازدواج شان را زیر پا گذاشتھ و عمداً با نفرت انگیز کردن خودش از او

سرپیچی کرده است و می خواھد آبرویش را ببرد.
ارنست جواب داد: «یادمھ؟ یادم می آد کھ چھ قدر تو گروه خجالتی بودی، چھ قدر طول می کشید تا
حرفی بزنی و یادم می آد کھ چھ طور تغییر کردی، چھ قدر از دست یکی از مردھا عصبانی شدی ـ
سائول(١٣٣) ـ اگھ اشتباه نکنم. با یک دلیل خوب اونو متھم کردی کھ پشت ریشش قایم شده و

وسط گروه نارنجک پرتاب می کنھ.»
ارنست داشت فخرفروشی می کرد. او حافظھ ی فوق العاده ای داشت و ھمھ  چیز از جلسات

روان درمانی گروھی و فردی بھ یادش می ماند، حتی سال ھا بعد.
نان لبخند زد و با حرکت سر حرف او را تأیید کرد. «اون گروه رو ھم یادمھ: جی(١٣۴)،
مورت(١٣۵)، بی(١٣۶)، جرمانا(١٣٧)، آیرینا(١٣٨)، کلودیا(١٣٩). من فقط دو تا سھ ماه تو
اون گروه بودم، قبل از این کھ بھ ایست کوست(١۴٠) برم، ولی فکر کنم زندگیمو نجات داد. اون

ازدواج منو نابود می کرد.»
«مایھ ی خوشبختیھ کھ می شنوم توی وضعیت بھتری ھستی و اون گروه نقشی در اوضاع تو
ً ده سال گذشتھ؟ صادقانھ بگم، این مھملات یک داشتھ. نان تو فوق العاده بھ نظر می رسی. واقعا
درمان گر نیست. راستی مھملات یکی از لغات مورد علاقھ ت نبود؟» دوباره فخرفروشی کرد.

«تو جوون تر، با اعتماد بھ نفس تر و جذاب تر بھ نظر می رسی. تو ھم ھمین حس رو داری؟»



او با سر تأیید کرد و موقع صحبت دست ارنست را لمس کرد. «من توی وضعیت خیلی خوبی
ھستم. مجرد، سالم و لاغر.»

«یادم می آد ھمیشھ با وزنت در حال جنگ بودی!»
«اون جنگ رو برنده شدم. من واقعاً یک زن جدیدم.»

«چھ طور این کار رو کردی؟ شاید باید روش تو رو بھ کار بگیرم.»
ارنست با انگشتانش شکمش را گرفت.

«تو احتیاجی نداری. مردھا خوش شانسن. اون ھا برای وزن مشکل ندارن، تازه با لغاتی مثل
قدرتمند و تنومند ازشون تعریف ھم می کنن. ولی روش من؟ اگھ می خوای بدونی، باید بگم از یک

دکتر خوب کمک گرفتم!»
این خبر ناامیدکننده ای برای ارنست بود. «تو تمام این مدت تحت درمان بودی؟»

«نھ، باھات صادق بودم، تو تنھا روان پزشک من بودی!» او دست ارنست را نوازش کرد. «من
در مورد یک پزشک صحبت می کنم، یک جراح پلاستیک کھ بینیم رو عمل و شکمم رو

لیپوساکشن کرد.»
ً بھ من در اتاق پر شده بود و ارنست بھ مقدمھ گوش کرد کھ با این جملھ تمام شد: «لطفا

خوش آمدگویی بھ دکتر ارنست بپیوندید.»
ارنست قبل از این کھ بلند شود، خم شد و شانھ ی نان را گرفت و نجواکنان گفت: «واقعاً از دیدنت

خوشحالم. بذار بعداً بیش تر با ھم صحبت کنیم.»
او با تکان دادن سر بھ سمت سکو رفت. نان زیبا بود. بسیار جذاب. ھیچ کس تابھ حال خودش را

در دسترس او قرار نداده بود. مسئلھ فقط پیدا کردن یک جای مناسب بود، مثلاً مبل.
مبل. بلھ دقیقاً! و این جا مشکلی وجود دارد، ارنست بھ خودش یادآوری کرد: ده سال قبل یا
ھرچی، او ھنوز بیمار تو محسوب می شھ و بودن باھاش قدغنھ. در منطقھ ی ممنوعھ ست! نھ، نھ.
ارنست با خودش فکر کرد: او بیمار بود، برای چند ھفتھ یکی از ھشت عضو گروه درمانی بھ جز

جلسھ ی معاینھ ی قبل از گروه درمانی، فکر نمی کنم ھیچ وقت در جلسھ ی انفرادی دیده باشمش.
چھ فرقی می کنھ؟ یک بیمار بیماره.

برای ھمیشھ؟ بعد از ده سال؟ دیر یا زود بیماران با تمام امتیازات لازمھ بالغ می شوند. ارنست از
حرف زدن با خود دست کشید و بھ حضار توجھ کرد.

«چرا؟ خانم ھا، آقایون. چرا کتابی در مورد داغ دیدگی باید نوشت؟ بھ بخش داغ دیدگی این
فروشگاه نگاھی بندازید. قفسھ ھا پر از کتاب ھستن. با این  حال چرا کتاب دیگھ ای باید باشھ؟»

حتی با این کھ صحبت می کرد، بھ گفت وگو با خودش ادامھ داد. او می گھ تا حالا بھتر از این نبوده.
او دیگر بیمار روان پزشکی نیست. او برای نھُ سال تحت درمان نبوده! این خیلی خوبھ. محض

رضای خدا چرا کھ نھ؟ دو بزرگ سال کھ راضین.
«داغ دیدگی بھ عنوان بیماری روان شناختی، جایگاه ویژه ای رو اشغال می کنھ. اول از ھمھ، اون

جھانیھ. ھیچ کس در عصر ما...»
ارنست لبخند زد و با بسیاری از حضار تماس چشمی برقرار کرد. او بھ نان در ردیف آخر توجھ
کرد کھ سرش را تکان می داد و لبخند می زد. درست کنار نان زنی بسیار جذاب با موھای مجعد
مشکی کوتاه نشستھ بود کھ انگار با اشتیاق در حال کاوش ارنست بود. این ھم یک زن دیگر بود



کھ قصد برقراری رابطھ داشت؟ با او برای یک لحظھ چشم در چشم شد و زن بھ سرعت رویش
را برگرداند.



ارنست ادامھ داد: «ھیچ کس در دوران ما از داغ دیدگی مصون نیست. این یک بیماری
روان شناختی جھانیھ.»

ارنست بھ خودش یادآوری کرد: نھ مشکل این جاست: نان و من دو آدم بالغ مشتاق نیستیم. من در
مورد او خیلی چیزھا می دونم. او خیلی چیزھا رو با من در میون گذاشتھ، او بھ طور غیر معمولی
احساس می کنھ رابطھ ی نزدیکی با من داره. یادم می آد وقتی نوجوون بود پدرش مرد، من جای

پدرش رو براش پر کردم. اگھ باھاش رابطھ ی جنسی داشتھ باشم، بھش خیانت کردم.
«خیلی ھا باور دارند کھ سخنرانی در مورد داغ دیدگی برای دانشجویان پزشکی راحت تر از سایر
سندرم ھای روان شناختیھ. دانشجوھای پزشکی اون رو درک می کنن. نسبت بھ ھمھ ی شرایط
روان پزشکی، خیلی بھ سایر بیماری ھای پزشکی شبیھھ، مثل بیماری ھای عفونی یا ضایعات
جسمی. ھیچ بیماری روان شناختی دیگھ ای چنین علایمی نداره: دلیل ویژه ی قابل تشخیص، سیر
قابل پیش بینی منطقی بیماری، درمان مؤثر و در محدوده ی زمانی کم، و نقطھ ی پایانی مشخص.»
«نھ.» ارنست با خودش جدل می کرد. بعد از ده سال تمام شرط ھا از بین می ره. شاید روزی منو
جای پدرش گرفتھ بود. کھ چی؟ این برای اون موقع بود، الان الانھ. او منو بھ عنوان مرد باھوش
و حساس می بینھ. نگاھش کن، او کلمات منو می بلعھ. کاملاً جذب من شده. باھاش روبھ رو شو.
من حساسم. من تودارم. چند بار اتفاق می افتھ کھ زنی بھ سن او، یا ھر سن دیگھ ای، مردی مثل

منو ملاقات کنھ؟
«ولی خانم ھا و آقایون، این حقیقت کھ دانشجویان پزشکی، اطبا یا روان درمان گران خواھان
تشخیص سرراست و ساده و درمان داغ دیدگی ھستن، باعث نمی شھ کھ اون ساده باشھ. اقدام بھ
درک داغ دیدگی با استفاده از نمونھ ی بیماری جسمی یعنی حذف کردن انسانی ترین جنبھ ی
وجودمون. غم فقدان مثل ھجوم باکتریایی نیست، شبیھ بھ آسیب جسمانی ھم نیست؛ درد روانی
قابل قیاس با اختلالات جسمانی نیست؛ ذھن، جسم نیست. مقدار ماھیت اضطرابی کھ تجربھ
می کنیم با ماھیت ضایعھ مشخص نمی شھ (یعنی فقط با اون مشخص نمی شھ)، بلکھ با معنی

ضایعھ مشخص می شھ. و معنی، دقیقاً فرق بین جسم و روانھ.»
ارنست روی غلتک افتاده بود. او صورت شنوندگان را چک کرد تا مطمئن شود کھ توجھ

می کنند.
ارنست با خودش گفت: یادت می آد چھ قدر بھ خاطر تجارب گذشتھ ش با مردھا از طلاق
می ترسید؟ مردھایی کھ اونو فقط بھ خاطر رابطھ ی جنسی می خواستن و بعد بھ راه خودشون
رفتن؟ یادت می آد چھ قدر احساس پوچی می کرد؟ اگھ من ھم باھاش امشب برم خونھ، منم ھمون

کار رو باھاش کردم، من ھم در زنجیره ی طویل مردان استثمارگر قرار می گیرم!
«بذارید مثالی از تحقیقم در مورد اھمیت "معنی" بگم. این معما رو در نظر بگیرید: دو بیوه، بھ
تازگی داغ دیده  شده ن، ھر کدوم چھل سال پیش ازدواج کردن. یکی از بیوه ھا رنج بسیاری تجربھ
می کنھ، ولی بھ تدریج زندگیش رو بازیافتھ و از بخش ھایی از آرامش و گھ گاه خوشی بسیار، لذت
می بره. اون یکی دیگھ وضعش بدتره، یک سال بعد او در افسردگی عمیقی فرو می ره، گاھی
افکار و اقدام بھ خودکشی رو تجربھ می کنھ و نیازمند مراقبت روان پزشکی می شھ. چھ طور
می تونیم برای این تفاوت در برون داد توضیح ارائھ بدیم؟ این یک معماست. حالا بذارید یک

راھنمایی بکنم.
با این کھ این دو زن از خیلی جھات بھ ھم شبیھن، در یک مورد مشخص با ھم تفاوت اساسی



دارن: ماھیت ازدواج شون. یکی از زنان، زندگی زناشویی پر آشوب و ھمراه با تعارض داشتھ، و
دیگری رابطھ ای عاشقانھ، با احترام متقابل و فزاینده داشتھ. حالا سؤالم اینھ: کدوم یکی از اون ھا

چھ رابطھ ای داشتن؟»
درحالی کھ ارنست منتظر جواب شنوندگان بود، او دوباره بھ چشمان نان نگاه کرده و فکر کرد:
چھ طور بدونم کھ احساس تھی بودن می کنھ؟ یا احساس استثمار شدن؟ یا احساس خوشایند؟ شاید
رابطھ مون بھ جای دیگھ ای ختم بشھ. اصلاً من نباید زمانی ھم دست از کار بکشم؟ باید بیست و
چھار ساعت در روز روان پزشک باشم؟ اگھ من قرار باشھ در مورد جزئیات ھر عملی، ھر

رابطھ ای نگران باشم، ھیچ وقت نمی تونم رابطھ داشتھ باشم!
او بھ خودش گفت: زنان، اندام شون، رابطھ داشتن باھاشون... تو منزجرکننده ای. کار مھم تری

نداری کھ انجام بدی؟ چیز متعالی تری نداری کھ بھش فکر کنی؟
ارنست بھ زنی کھ در ردیف سوم نشستھ بود و بھ خود جرئت داد کھ جواب دھد، گفت: «بلھ دقیقاً!
شما درست می گید: زنی کھ زندگی زناشویی پرتعارضی داشت، بدترین برون داد رو ھم داشت.
خیلی خوبھ. من شرط می بندم کھ شما کتاب منو خوندید؛ شایدم نیاز نداشتھ باشید کھ بخونیدش.»
حضار لبخندھای تحسین برانگیزی زدند. ارنست با ولع بھ لبخند آن ھا نگاه کرد و ادامھ داد. «ولی
این خلاف انتظار نیست؟ ممکنھ کسی فکر کنھ کھ بیوه ای کھ رابطھ ی رضایتمند و با عشق برای

چھل سال داشتھ حال خوبی نداشتھ باشھ. ھرچی باشھ او با فقدان بزرگ تری مواجھ شده؟
با این حال ھمون طور کھ گفتید ھمیشھ عکسشھ. چندین توضیح وجود داره. فکر می کنم
ً حس می کنھ چھل سال از "پشیمونی" مفھوم کلیدیھ. بھ اضطراب بیوه ای فکر کنید کھ عمیقا
زندگیش رو با مرد اشتباھی زندگی کرده. بنابراین سوگش بھ خاطر ھمسرش یا حداقل فقط بھ

خاطر اون نیست. او برای زندگی خودش سوگواری می کنھ.»
ارنست بھ خود ھشدار داد: میلیون ھا، میلیاردھا زن در جھان ھستن. شاید چندین زن در بین
حضار امشب باشن کھ دوست داشتھ باشن با تو عشق بازی کنن، اگھ تو جرئتشو داشتھ باشی

بھشون نزدیک بشی. فقط از بیمارھا دوری کن! از بیمارھا دوری کن!
ولی او بیمار نیست. او یک زن آزاده.

او بھ طرز باورنکردنی ای تو رو دید، ھنوز تو رو می بینھ، تو بھش کمک کردی؛ او بھ تو اعتماد
کرده. انتقال(١۴١) قدرتمند بود. و تو سعی داری استثمارش کنی!

ده سال! مگھ انتقال جاودانھ ست؟ کجا اونو نوشتھ؟
بھش نگاه کن! او فوق العاده ست. او تو رو تحسین می کنھ. تا حالا کدوم زن از بین جمعیت تو رو
انتخاب کرده و این طوری بھ سمتت اومده؟ بھ خودت نگاه کن. بھ شکم گنده ت نگاه کن. اگھ چند

کیلو بیش تر چاق بشی دیگھ پایین تنھ ت رو نمی بینی. مدرک می خوای؟ مدرکت این جاست!
توجھ ارنست آن قدر پرت شد کھ احساس سرگیجھ کرد. این حواس پرتی برایش آشنا بود. از یک
طرف صادقانھ نگران بیماران، دانش جویان و خوانندگانش بود، ھمین طور نگرانی صادقانھ برای
موضوعات واقعی زندگی اش: رشد، پشیمانی، زندگی، مرگ و معنی داری، از طرف دیگر نقاط
تاریک وجودش: خودخواھی و نفسانیتش. اوه، در کمک بھ بیمارانش در اصلاح نقاط تاریک
وجودشان، و بیرون کشیدن نقطھ ی قوت از آن ھا (قدرت، انرژی حیاتی، انگیزه ی خلاق) خبره
بود. او تمام حرف ھا را می دانست؛ او عاشق بیانیھ ی نیچھ بود کھ نیرومندترین درختان باید

ریشھ ھای عمیقی داشتھ باشند کھ ریشھ ھای شان بھ اعماق تاریکی برود، بھ سمت اھریمن.



با این حال کلمات پایانی او، معنای چندانی برایش نداشت. ارنست از بخش تیره ی خودش بدش
می آمد، از سلطھ اش بر خودش متنفر بود. او از بردگی متنفر بود، از این کھ بھ سمت غرایز
حیوانی کشیده شود، متنفر بود. و امروز بھترین مثال بود: در حیاط طویلھ اش بو می کشید و بانگ
می زد ـ عطشش برای اغوا و پیروزی ـ اگر آن ھا فسیل ھایی از اعماق تاریخ نبودند، پس چھ
بودند؟ علاقھ ی نوزاد بھ شیر خوردن از سینھ ی مادر کھ تا آخر عمر با او می ماند تأسف آور

است! علاقھ ی بازمانده از دوران شیرخوارگی!
ارنست دستش را مشت کرد و بھ شدت ناخن ھایش را وارد کف دستش کرد! توجھ کن! صد نفر

این جا ھستن! تا جایی کھ می تونی بھشون توجھ کن.
«و یک چیز دیگھ در مورد روابط زناشویی ناسازگار: مرگ این روابط رو بھ موقع بھ پایان
می رساند. یعنی برای ھمیشھ ناسازگار می مونھ، برای ھمیشھ ناتموم، ناخوشایند. بھ احساس گناه
فکر کنید! بھ اوقاتی فکر کنید کھ مرد یا زن بیوه می گھ " اگھ فقط من..." من فکر می کنم این یکی
از دلایلیھ کھ داغ دیدگی در نتیجھ ی یک مرگ ناگھانی، مثلاً تصادف ماشین، خیلی سختھ. در این
شرایط زن و شوھر وقتی برای خداحافظی ندارن، زمانی برای آماده شدن ندارن ـ کارھای ناتمام

زیادی ھست، اختلافات حل نشده ی زیادی ھست.»
ھمھ ی حضار با توجھ و ساکت گوش می کردند. او دیگر بھ نان نگاه نکرد.

«بذارید قبل از این کھ بریم سراغ سؤالات، نکتھ ای رو بھتون بگم. برای یک لحظھ بھ این فکر
کنید کھ متخصصین سلامت روان فرایند داغ ھمسر رو چھ طور ارزیابی می کنن. سوگواری موفق
چیھ؟ کی تموم می شھ؟ یک سال؟ دو سال؟ عقل سلیم می گھ کھ کار سوگواری وقتی تمومھ کھ
شخص داغ دیده بھ اندازه ی کافی از ھمسر فوت شده ش جدا بشھ کھ بتونھ بھ زندگی کاربردیش

ادامھ بده. ولی واقعیت پیچیده تر از اینھ! خیلی پیچیده تر!
یکی از یافتھ ھای جالب تحقیق من اینھ کھ تعداد قابل ملاحظھ ای از ھمسران داغ دیده ـ شاید بیست
و پنج درصد ـ مثل قبل زندگی نمی کنن یا بھ سطح عملکردی قبلی شون برنمی گردن، بلکھ در حد

قابل ملاحظھ ای بھ رشد شخصی می رسن.»
ارنست این بخش را دوست داشت؛ مخاطبان ھمیشھ آن را معنادار می دانستند.

«رشد شخصی اصطلاح خوبی نیست. من نمی دونم اسمش رو چی بذارم، شاید ارتقای آگاھی
اگزیستانسیال بھتر باشھ. من فقط می دونم کھ بخش مشخصی از زنان بیوه و گاھی مردان بیوه، یاد
می گیرن کھ زندگی رو بھ شیوه ای متفاوت زندگی کنن. اون ھا در شیوه ی جدید زندگی بھ
ارزشمندی زندگی ارج می ذارن. و اولویت ھای جدید. چھ طور اون رو ترسیم  کنن؟ شاید یکی بگھ
اون ھا یاد می گیرن کھ مسائل پیش پاافتاده رو کم اھمیت جلوه بدن. اون ھا یاد می گیرن بھ کارھایی
کھ نمی خوان انجام بدن نھ بگن، خودشون رو وقف اون جنبھ ھایی از زندگی بکنن کھ براشون
معنی داره: مثلاً عشق بھ دوست نزدیک و خونواده. اون ھا ھم چنین یاد می گیرن تا زیبایی
بھارھای زندگی شون رو حس و تغییر فصل ھا و زیبایی طبیعی اطراف شون رو تجربھ کنن. شاید
مھم تر از ھمھ حس کنن کھ زندگی اون ھا ھم رو بھ پایانھ و در نتیجھ یاد بگیرن کھ در لحظھ ی
حال زندگی کنن، بھ جای این کھ زندگی رو بھ لحظھ ای در آینده بھ تعویق بندازن، مثلاً بھ آخر
ھفتھ، تعطیلات تابستون، بازنشستگی. من تمام این ھا رو بھ تفصیل در کتابم شرح دادم و ھم چنین

بھ دلایل و سوابق این آگاھی اگزیستانسیال پرداختم. حالا بپردازیم بھ سؤال ھا.»
ارنست از پاسخ بھ سؤالات لذت می برد: «چھ قدر وقت صرف نوشتن کتاب کردید؟»، «آیا



تاریخچھ ی این افراد واقعی بوده و اگر بلھ پس قضیھ ی محرمانھ بودن چی؟» «کتاب بعدی تون
چیھ؟» «فایده ی درمان در داغ دیدگی چیھ؟» سؤالات در مورد درمان ھمیشھ توسط شخصی
پرسیده می شود کھ درگیر داغ دیدگی است و ارنست کاملاً مراقب بود کھ این سؤالات را با
ملاحظھ جواب دھد. بنابراین او اشاره کرد کھ داغ دیدگی منحصربھ فرد است ـ افراد داغ دیده اغلب
با یا بدون درمان بھبود پیدا می کنند ـ و ھیچ مدرکی وجود ندارد کھ ثابت کند افراد داغ دیده ای کھ
تحت درمان بودند در آخر سال از آن ھایی کھ تحت درمان نبودند بھتر شده اند. ولی از ترس این کھ
درمان را کم اھمیت جلوه دھد با عجلھ اضافھ کرد: «مدارکی وجود داره کھ نشون می ده درد در
سال اول کم تر خواھد بود و شواھد غیر قابل  انکاری ھست کھ درمان برای افراد داغ دیده کھ از

احساس گناه شدید یا خشم رنج می برن، مؤثر بوده.»
سؤال ھا عادی و سطح بالا بودند ـ کم تر از این از مخاطبان پالو آلتو انتظار نداشت ـ شبیھ سؤالات
آزاردھنده و فتنھ جویانھ ی جمعیت برکلی نبود. ارنست بھ ساعتش نگاه کرد و بھ میزبانش علامت
داد کھ کارش تمام شده است. پوشھ ی یادداشت ھایش را بست و نشست. بعد از جملھ ی تشکر از
طرف مالک کتاب فروشی، صدای تشویق حاضرین بلند شد. جمعیت خریداران کتاب، ارنست را
احاطھ کردند. ھنگامی کھ کتاب ھا را امضا می کرد با وقار لبخند می زد. شاید خیال محض بود،
ولی بھ نظرش آمد کھ چند زن جذاب با علاقھ بھ او نگاه کردند و برای یکی دو ثانیھ بیش تر بھ او

خیره ماندند. او پاسخی نداد. نان کارلین منتظرش بود.
جمعیت آھستھ متفرق شد. سرانجام آزاد بود تا بھ او بپیوندد. چھ طور باید از پسش برمی آمد؟
نوشیدن کاپوچینویی در کافی شاپ کتاب فروشی؟ جایی کھ چندان شلوغ نباشد؟ شاید ھم چند دقیقھ
مکالمھ در کتاب فروشی و بعد اجازه دھد کھ تمام این موضوع گیج کننده از بین برود چھ کار بکند؟

ضربان قلب ارنست دوباره بالا رفت و بھ اطراف سالن نگاه کرد. او کجا بود؟
ارنست کیفش را بست و با عجلھ در کتاب فروشی بھ جست وجو پرداخت. ھیچ اثری از نان نبود.
او سرش را بھ سمت سالن مطالعھ برگرداند تا یک بار دیگر نگاھی بیندازد. کاملاً خالی بود.
بھ جز زنی با قامت کشیده و موھای سیاه کوتاه مجعد کھ ساکت در صندلی ای نشستھ بود کھ قبلاً
نان روی آن می نشست و ھیچ کس دیگری در آن جا نبود. او چشمانی عصبانی و نافذ داشت. با این

حال ارنست سعی کرد بھ چشمانش نگاه کند. او دوباره نگاھش را دزدید.



فصل ۴

با بھ ھم زدن جلسھ ی بیمار در دقیقھ ی نود، دکتر مارشال استریدر(١۴٢) یک ساعت تا جلسھ ی
مشاوره  با ارنست لش وقت داشت. او احساس پیچیده ای در مورد این کنسل شدن جلسھ داشت.
احساس می کرد در مورد شدت مقاومت بیمار بھ دردسر افتاده است. حتی برای یک دقیقھ ھم عذر
ضعیف او برای مسافرتِ کاری را باور نکرد، با این حال از وقت اضافی بھ دست آمده استقبال

کرد. بھانھ ھرچھ کھ بود، در ھر صورت پول را از بیمار می گرفت.
مارشال بعد از تماس ھای تلفنی و پاسخ بھ نامھ ھا، بھ بالکن کوچکش رفت تا چھار گلدان را کھ
روی قفسھ ی چوبی پنجره گذاشتھ بود، آب دھد: یک رز برفی با ریشھ ھای بیرون زده ی ظریف
معجزه آسا (برخی باغبان ھای خارق العاده طوری آن را می کارند کھ روی یک تکھ سنگ رشد
می کند و چھار سال بعد با نھایت دقت سنگ را برمی دارند)؛ کاج پنج سوزنی گره دار، حداقل
شصت سالھ بود؛ بیشھ ای از نھ درخت افرا؛ و یک سرو کوھی. ھمسرش شرلی(١۴٣) یک شنبھ ی
ھفتھ ی گذشتھ بھ او کمک کرد تا سرو کوھی را ھَرَس کنند و بھ نظر می رسید کھ عوض شده،
شبیھ بچھ ی چھار سالھ ای کھ برای اولین بار موھایش را می زند؛ آن ھا تمام جوانھ ھای رو بھ پایین
دو شاخھ ی اصلی رو بھ روی ھم را قیچی کردند، شاخھ ای کھ بی قواره رو بھ جلو رشد کرده بود

را قطع کردند، و آن را بھ  صورت یک مثلث مختلف الاضلاع اصلاح کردند.
بعد مارشال بھ خود چیزی را داد کھ خیلی از آن لذت می برد: بھ سوی جداول  سھام مجلھ ی وال
استریت رفت و وسیلھ ای را کھ دو برابر یک کارت اعتباری بود و بھ او اجازه می داد سودش را
حساب کند، از کیف پولش بیرون آورد: یک صفحھ ی بزرگ کننده برای خواندن چاپ ریز
قیمت ھای بازار و ماشین حساب خورشیدی. بازار دیروز در سطح پایینی بود. چیزی تغییر نکرده
بود بھ غیر از بزرگ ترین سھامش، سھام بانک سیلیکون ولی(١۴۴) ـ کھ با انعام خوبی از بیمار
ً بھ سابقش خریده بود ـ یک و یک ھشتم بالا رفتھ بود؛ بھ ھمراه ھزار و پانصد سھم، کھ تقریبا
ھزار و ھفتصد دلار رسید. سر خود را از روی جداول سھام بالا آورد و لبخندی زد. زندگی

خوب بود.
مارشال جدیدترین نسخھ ی مجلھ ی آمریکایی روان کاوی(١۴۵) را برداشت و نگاھی بھ فھرست
انداخت، ولی زود آن را بست. ھزار و ھفتصد دلار! خدای من چرا بیش تر نخریده بود؟ بھ پشتی
صندلی چرخان چرمی خود تکیھ داد. او در مطبش این چشم انداز را از نظر گذراند: تابلو ھای
ھاندرتواسر(١۴۶) و شاگال(١۴٧)، مجموعھ گیلاس ھای قرن ھجده کھ با ظرافت روبان ھایی
دورشان پیچیده شده بود، بھ طرز زیبایی در کابینتی از جنس چوب صندل سرخ براق بھ نمایش
گذاشتھ شده بودند. از ھمھ بیش تر از سھ قطعھ مجسمھ ی شیشھ ای فوق العاده اش کھ اثر
موزلر(١۴٨) بود لذت برد. او برخاست تا آن ھا را با یک گردگیر پری گردگیری کند. با ھمان
گردگیری کھ پدرش قفسھ ھای مغازه ی خواروبارفروشی کوچکش را در خیابان پنجم و خیابان آر

در واشنگتن گردگیری می کرد.
اگرچھ، بھ نوبت، نقاشی ھا و تصاویر را برای اضافھ کردن بھ مجموعھ بزرگش در خانھ
برمی گرداند، گیلاس ھای ظریف شری و قطعھ ھای چینی شکستنی موزلر جزء دکوراسیون
ھمیشگی مطب بودند. بعد از چک کردن حفاظ ضد زلزلھ ی مجسمھ ھای شیشھ ای، با عشق



مجسمھ ی مورد علاقھ اش را نوازش کرد: نام مجسمھ حاشیھ ی طلایی زمان(١۴٩) بود. جام
نارنجی رنگ بسیار نازک، درخشنده و بزرگ با لبھ ھایی کھ بھ دور نمای برخی ساختمان ھای
فوق مدرن شھری شبیھ بود. از دوازده سال پیش کھ آن را بھ دست آورده بود ھیچ روزی را بدون
نوازش کردنش نگذرانده بود؛ طرح ھای عالی و جذابیت فوق العاده اش بھ طرز چشمگیری
آرامش بخش بود. بارھا وسوسھ شده بود، البتھ فقط وسوسھ، تا بیماری آشفتھ را تشویق کند کھ آن

را نوازش کند و جذب خارق العادگی و آرامش اسرار آمیزش شود.
خدا را شکر کھ خواستھ ی ھمسرش را نادیده گرفتھ بود و ھر سھ قطعھ را خریداری کرده بود:
آن ھا بھترین خریدش بودند. و احتمالاً آخرین شان. قیمت آثار موزلر چنان بالا رفتھ بود کھ
قطعھ ای دیگر، برابر با حقوق شش ماھش بود. ولی اگر او می توانست ھمان طور کھ سال پیش
این کار را کرد با روش قرارداد آتی شرکت استاندارد و پور(١۵٠)، از جھش بازار دوباره
استفاده کند، شاید آن موقع می توانست خرید کند ـ ولی البتھ اگر بھترین مشاور بورسش بھ حدی
بی توجھ نشود کھ درمانش را متوقف کند. شاید ھم وقتی دو فرزندش کالج را تمام کردند و از

مدرسھ فارغ التحصیل شدند، باز ھم از این آثار بخرد، ولی تا آن موقع حداقل پنج سال مانده بود.
سھ دقیقھ از یازده گذشتھ بود. ارنست لش مثل ھمیشھ دیر کرده بود. مارشال در دو سال گذشتھ
مشاور ارنست بود. با این کھ ارنست ده درصد کم تر از بیماران پرداخت می کرد، مارشال تقریباً
ھمیشھ مشتاقانھ منتظر جلسات ھفتگی او بود. در روزی پر از بیماران بالینی، ارنست زنگ
تفریحی دل چسب بود ـ دانش  جویی فوق العاده! جست وجوگر، باھوش، پذیرنده ی ایده ھای جدید.
دانشجویی کھ کنجکاوی زیادی داشت ـ و البتھ بی اطلاعی اش از روان درمانی خیلی بیش تر از

کنجکاوی بود.
با این کھ سی و ھشت سال داشت و برای این کھ تحت نظارت باشد سنش بالا بود، ولی مارشال آن
را نقطھ ی قوت در نظر می گرفت نھ نقطھ ی ضعف. ارنست در طول دوره ی تخصص
روان پزشکی اش کھ ده سال قبل از آن فارغ التحصیل شده بود، سرسختانھ برای یادگیری ھر  چیز
در مورد روان درمانی مقاومت می کرد. بھ جای آن بھ صدای جذاب روان پزشکی زیستی توجھ
کرد، روی درمان دارویی بیماری ھای روان پزشکی تمرکز کرد و بعد از فارغ التحصیلی چندین

سال را صرف تحقیق آزمایشگاھی زیست مولکولی کرد.
ارنست در این مورد تنھا نبود. اغلب ھم کلاسی ھایش ھمین موضع را انتخاب کرده بودند. ده سال
قبل روان پزشکی در آستانھ ی دستاوردھای بیولوژیکی عمده، بی حرکت مانده بود. دستاوردھایی
در زمینھ ی علت ھای بیوشیمیایی بیماری ذھنی، داروشناسی روان، روش ھای تصویربرداری
جدید، مطالعھ ی عملکرد و آناتومی مغز، ژنتیک روان و کشف قریب الوقوع جایگاه کروموزومی

ژن ھای مسئول عمده ی اختلالات روانی.
ولی نظر مارشال با این تحولات جدید تغییر نکرد. در سن شصت  و سھ  سالگی بھ اندازه ی کافی
در روان پزشکی تجربھ داشت کھ در مقابل این تغییرات اثبات گرایانھ دوام بیاورد. او امواج
بسیاری از این خشنودی ھای مجذوب کننده (و ناامیدی ھای پس از آن) را بھ یاد می آورد کھ حول
معرفی تورازین(١۵١)، جراحی روان، میلتون(١۵٢)، رزرپین(١۵٣)، پاکاتال(١۵۴)، ال اس
دی(١۵۵)، لیتیوم(١۵۶)، اکستازی(١۵٧)، مھارکننده  ھای گیرنده ی بتا(١۵٨)، زاناکس(١۵٩)، و
پروزاک(١۶٠) شکل می گرفت ـ و وقتی برخی از تب ھای زیست مولکولی کم کم محو می شدند،
یا وقتی ادعاھای تحقیقی اغراق آمیز اثبات نمی شدند و وقتی دانشمندان شروع می کردند بھ اعلان



این کھ شاید با این ھمھ آن ھا ھنوز کروموزم ناسالم پشت افکار ناسالم را پیدا نکردند، متعجب نشد.
ھفتھ ی گذشتھ مارشال در سمیناری کھ دانشگاه آن را حمایت مالی کرده بود حضور یافت، در آن
دانشمندان پیشرو مزیت رقابتی کارشان را در مقابل دالای لاما(١۶١) بھ نمایش گذاشتھ بودند. با
این کھ او طرفدار نگرش غیرمادی نبود، از پاسخ دالای لاما بھ عکس ھای جدید دانشمندان از
اتم ھای مجزا و اطمینان شان از این کھ چیزی خارج از ماده وجود ندارد، خوشش آمد. دالای لاما با
ً بھ من عکس ھای ملایمت پرسید: «زمان چی؟ مولکول ھای اون تابھ حال دیده شدن؟ و لطفا

خود(١۶٢) و حس پایداری خود رو نشون بده.»
ارنست بعد از سال ھا کار در زمینھ ی ژنتیک روان بھ عنوان یک محقق، دیگر مسحور تحقیق و
خط مشی ھای دانشگاھی نبود و وارد طبابت خصوصی شده بود. برای دو سال بھ عنوان
داروشناس روان طبابت کرد، بھ مدت بیست دقیقھ بیماران را ویزیت می کرد و برای ھمھ ی  آن ھا
دارو تجویز می کرد. بھ تدریج، کھ در این جا سیمور تروتر نقشی مھم بازی کرد، ارنست متوجھ
محدودیت ھا و حتی زشتی درمان ھمھ ی بیماران با دارو شد، و با قربانی کردن چھل درصد از

درآمدش بھ تدریج بھ طبابت روان درمانی روی آورد.
بنابراین مارشال احساس کرد این اعتبار ارنست محسوب می شود کھ حالا بھ دنبال مشاور
روان درمانی خبره ای است و برنامھ ریزی کرده تا نامزد انجمن روان کاوی بشود. وقتی مارشال
بھ تمام روان پزشکان ـ و ھمھ ی روان شناسان، مددکاران اجتماعی و مشاوران ـ فکر می کرد کھ

بدون آموزش روان کاوی مناسب، بھ درمان می پردازند بھ خود می لرزید.
ارنست مثل ھمیشھ با عجلھ وارد مطب شد، دقیقاً پنج دقیقھ دیرتر. یک فنجان قھوه برای خودش
ریخت، خودش را روی صندلی چرمی سفید ایتالیایی مارشال انداخت، و در کیفش بھ دنبال

یادداشت ھای بالینی گشت.
مارشال از ارنست دلیل دیر آمدنش را نپرسید. چندین ماه بدون پاسخ راضی کننده ای، در این مورد
سؤال کرده بود. حتی یک بار مارشال بیرون رفتھ و بلوکی را کھ بین مطب او و ارنست بود،
پیاده رفتھ بود. چھار دقیقھ! از آن جایی کھ وقت ویزیت ساعت ١١:٠٠ ارنست ساعت ١١:۵٠ تمام
می شد، بھ اندازه ی کافی وقت بود، حتی اگر دست شویی ھم می رفت باید سر ظھر می رسید. با این
حال ھمیشھ مانعی وجود داشت. ارنست می گفت یک بیمار دیر آمده بود، تلفنی شده بود کھ باید
توجھ می کرد، یادداشت ھایش را فراموش کرده بود و باید بھ مطبش برمی گشت. ھمیشھ چیزی

برای گفتن وجود داشت.
و این اتفاق بھ وضوح پایدار بود. مارشال فکر کرد دادن پول زیادی برای پنجاه دقیقھ و بعد ھدر

دادن ده درصد زمان و پول بھ طور منظم، قطعاً نشان دھنده ی ناھماھنگی است.
بھ طور معمول مارشال می توانست روی کشف این تأخیرھا پافشاری کند. ولی ارنست بیمار نبود،
نھ دقیقاً. در مشاوره مرز مشخصی بین درمان و آموزش وجود ندارد. در مواقعی یک مشاور
خوب باید فراتر از موارد مطرح شده برود و بھ انگیزه ھا و تعارضات ناخودآگاه دانشجو بپردازد.
ولی بدون قرارداد درمانی مشخص، محدودیت ھایی وجود دارد کھ مشاور نمی تواند از آن فراتر

برود.
ً بنابراین مارشال موضوع را رھا کرد، البتھ با تمام کردن جلسھ ی پنجاه دقیقھ ای سر وقتش، تقریبا

سر ثانیھ اش، حرفش را  زد.
ارنست شروع کرد: «چیزھای زیادی واسھ ی گفتن وجود داره. نمی دونم از کجا باید شروع کنم.



امروز می خوام موضوع متفاوتی رو عنوان کنم. بھبود تازه ای در مورد دو موردی کھ دنبال
می کنیم رخ نداده. با جاناتان(١۶٣) و وندی(١۶۴) جلسات معمولی داشتم؛ اون ھا خوبن.

می خوام در مورد جلسھ م با جاستین حرف بزنم کھ در اون ضد انتقال رخ داد. و ھم چنین
برخوردی کھ دیشب با بیمار سابقم در کتاب فروشی داشتم.»

«کتابت ھم چنان خوب فروش می ره؟»
«کتاب فروشی ھا ھم چنان تو قفسھ گذاشتنش واسھ ی نمایش. تمام دوستانم خوندنش. چندتا نقد خوب

ھم داشتم، یکیش این ھفتھ در خبرنامھ ی  ای ام ای(١۶۵) چاپ شده بود.»
«خوبھ! کتاب مھمیھ. من یک نسخھ ش رو برای خواھر بزرگم می فرستم کھ تابستون گذشتھ

ھمسرش رو از دست داد.»
ارنست با خودش فکر کرد کھ بگوید خوشحال خواھد شد کتاب را با یک یادداشت شخصی امضا

کند. ولی کلمات در گلویش منجمد شدند. گفتن چنین چیزی بھ مارشال گستاخی بھ نظر می رسید.
مارشال یادداشت ھایش را ورق زد و گفت: «خب بریم سر کار... جاستین... جاستین؟ یک
یادآوری بکن. این ھمون بیمارت نیست کھ اختلال وسواس فکری ـ عملی(١۶۶) و مشکلات

زناشویی زیادی داره؟»
«بلھ. خیلی وقتھ کھ در موردش صحبت نکردم. ولی شما یادتونھ کھ ما درمانش رو چندین ماه از

نزدیک دنبال کردیم.»
«نمی دونستم کھ ھنوز می بینیش. فراموش کردم. چرا دیگھ تو جلسات مشاوره موضوعش مطرح

نشد؟»
«خب اگھ بخوام روراست باشم دلیل واقعیش اینھ کھ دیگھ علاقھ ای بھش نداشتم. واضح بود کھ
نمی تونست پیش تر بره. ما واقعاً درمان انجام نمی دیم... بیش تر حفظ شرایط موجوده. با این حال

ھنوز سھ بار در ھفتھ می آد.»
«حفظ شرایط موجود ـ سھ جلسھ در ھفتھ؟ با این تعداد جلسھ حفظ شرایط موجود قوی ای داشتید.»

مارشال مثل ھمیشھ کھ عمیقاً گوش می داد بھ صندلی اش تکیھ داد و بھ سقف خیره شد.
«خب من در این مورد نگرانم. من بھ این خاطر نیست کھ امروز در موردش صحبت می کنم،
ولی شاید خوب باشھ کھ اون رو ھم بررسی کنیم. امید ندارم کھ بتونم تماسش رو کم کنم ـ سھ

جلسھ در ھفتھ با یک یا دو بار تماس تلفنی در ھفتھ!»
«ارنست تو لیست انتظار داری؟»

ً می دانست کھ قصد مارشال «یک لیست کوتاه. راستش یک بیمار. چرا؟» ولی ارنست دقیقا
چیست، و شیوه ی پرسش سؤالات سخت با متانت و اعتماد بھ نفس عالی او را تحسین می کرد.

لعنتی، او خیلی خشن بود!
«خب، منظورم اینھ کھ خیلی از درمان گر ھا اون قدر از وقت آزاد می ترسن کھ ناخودآگاه

بیماراشون رو وابستھ می کنن.»
«من این طور نیستم و بارھا با جاستین در مورد قطع این ساعات صحبت کردم. اگھ من از اون

دستھ ای بودم کھ بیمار رو بھ خاطر پول نگھ می داره، شب ھا نمی تونستم راحت بخوابم.»
مارشال بھ آھستگی سرش را بھ نشانھ ی تأیید تکان داد، علامت داد کھ در حال حاضر با پاسخ
ارنست قانع شده است. «چند دقیقھ قبل گفتی فکر نمی کردی بتونھ پیش تر بره. زمان گذشتھ. و

حالا اتفاقی افتاده کھ نظرت رو در این مورد تغییر داده؟»

ً



مارشال خوب گوش می کرد و کاملاً بھ یاد می سپرد. ارنست با دیده ی تحسین بھ او نگاه کرد!
موھای طلایی خرمایی، چشمان تیره ی تیزبین، پوستی بدون لک و بدنی بیست سال جوان تر از
سنش. جسم مارشال مثل وجھھ اش بود! نھ چربی ای، نھ زایده ای، کاملاً عضلانی. او قبلاً در تیم
فوتبال دانشگاه راچستر(١۶٧) در خط دفاع بازی می کرد. بازوھای عضلانی و کک مکی اش
کاملاً آستین ھای کتش را پر می کرد، مثل صخره! در نقش حرفھ ای اش ھم مانند صخره بود: ھیچ
زایده ای، ھیچ شکی. ھمیشھ با اعتماد بھ نفس بود، ھمیشھ از درستی کار مطمئن بود. برخی از
دیگر روان کاو ھای آموزشی ھم اطمینان داشتند ـ اطمینانی کھ از ایمان و عقیده ی درست پدید
می آمد ـ ولی ھیچ یک شبیھ مارشال نبودند، ھیچ کدام با اقتدار، انعطاف پذیر و آگاه صحبت
نمی کردند. اطمینان مارشال از منبع دیگری سرچشمھ می گرفت، نوعی اطمینان فطری از جسم و
ذھن کھ تمام شک ھا را از بین می برد و ھمیشھ آگاھی بلافصل و دقیقی از مسائل عمده برای او
فراھم می کرد. از زمان اولین ملاقات شان در ده سال قبل، ھمان موقع کھ سخنرانی مارشال در

مورد روان درمانی تحلیلی را شنید، مارشال الگویش شد.
ارنست گفت: «حق با شماست. برای این کھ در جریان قرار بگیرید باید کمی بھ عقب برگردم.
شاید در خاطرتون باشھ کھ جاستین از اول بھ وضوح از من می خواست بھش کمک کنم تا
ھمسرش رو ترک کنھ. شما احساس کردید بیش از حد درگیر شدم و مأموریت من طلاق جاستین
شده بود و بھ کاسھ ی داغ تر از آش تبدیل شدم. اون موقع بھ من گفتید: "بھ لحاظ درمانی نمی تونی

جلو خودت رو بگیری." یادتونھ؟»
البتھ کھ مارشال بھ یاد داشت. او با لبخند سرش را بھ نشانھ ی تأیید تکان داد.

«خب حق با شما بود. تلاش ھای من ھدر رفتن. تمام کارھایی کھ کردم تا جاستین ھمسرش رو
ترک کنھ بھ ھیچ جا نرسید. ھر زمان کھ او بھ ترک نزدیک می شد، ھر زمان ھمسرش پیشنھاد
می کرد کھ شاید باید بھ جدایی فکر کنن، او می ترسید. چند بار نزدیک بود تصمیم بگیرم

بیمارستان بستری شھ.»
مارشال کاغذ سفیدی برداشت و شروع کرد بھ یادداشت برداشتن. «و ھمسرش؟ ببخشید ارنست،

من یادداشت ھای قدیمیم رو ندارم.»
ارنست پرسید: «ھمسرش چھ طور؟»

«تابھ حال بھ عنوان یک زوج ویزیت شون کردی؟ اون چھ طوری بود؟ او ھم در درمان ھست؟»
«من ھرگز او رو ملاقات نکردم! اصلاً نمی دونم چھ شکلیھ، ولی بھش بھ  عنوان یک ھیولا فکر
می کنم. او نمی اومد کھ منو ببینھ. گفت کھ این بیماری جاستینھ نھ او. وارد درمان انفرادی ھم نشد
ـ فکر کنم بھ ھمون دلیل. نھ، چیز دیگھ ای بود... من یادمھ جاستین بھ من گفتھ بود کھ او از
روان پزشک ھا متنفره ـ وقتی جوون تر بوده، دو یا حتی سھ نفر از اون ھا رو دیده و ھر کدوم یا
باھاش رابطھ داشتن یا سعی کردن رابطھ داشتھ باشن. ھمون طور کھ می دونی من چند بیمار
قربانی تجاوز داشتم و ھیچ کس بھ اندازه ی من از این خیانت بیش از حد عصبانی نمی شھ. با این
وجود وقتی این برای یک زن دو یا سھ بار اتفاق می افتھ... نمی دونم... شاید باید در مورد

انگیزه ھای ناخودآگاھش جویا بشیم.»
مارشال کھ با شدت سرش را بھ نشانھ ی نفی تکان می داد گفت: «ارنست، این تنھا زمانیھ کھ تو
چنین چیزی از من می شنوی، فقط درباره ی این مورد، انگیزه ھای ناخودآگاه نامربوطن! وقتی
رابطھ ی جنسی بیمار و درمان گر اتفاق می افتھ ما باید پویایی افراد رو فراموش کنیم و بھ رفتار



نگاه کنیم. درمان گرایانی کھ وارد رابطھ با بیمارشون می شن بدون استثنا بی مسئولیت و
تخریب گرن. نمی شھ ازشون دفاع کرد، اون ھا باید از صحنھ خارج شن! شاید بعضی بیمارھا
تعارض جنسی داشتھ باشن، شاید اون ھا بخوان مردان ـ یا زنان ـ رو کھ دارای مسئولیت درمان
ھستن اغوا کنن، شاید اون ھا دچار وسواس جنسی باشن، ولی بھ ھمین دلیل دارن درمان می شن.

و اگھ درمان گر نمی تونھ اینو بفھمھ و رفع و رجوعش کنھ، پس باید شغلشو عوض کنھ.»
مارشال ادامھ داد: «من بھ تو گفتم، من عضو ھیئت اخلاقی پزشکی ایالت ھستم. خب شب گذشتھ
ً مواردی رو برای ھفتھ ی آینده کھ جلسھ ی ماھیانھ مون تو ساکرامنتو(١۶٨)ئھ مطرح کردیم، اتفاقا
می خواستم در مورد این موضوع ھم صحبت کنم. می خوام تو رو نامزد کنم تا یک دوره در ھیئت
باشی. عضویت سھ سالھ ی من ماه آینده تموم می شھ و من فکر می کنم تو باید این کار فوق العاده 
رو انجام بدی. یادم می آد کھ چند سال پیش در مورد سیمور تروتر در جایگاه شھود قرار گرفتی.
این کارت شجاعت و شرافت بود؛ بقیھ آن چنان از اون حروم زاده ی منزجرکننده می ترسیدن کھ
علیھ  اون شھادت نمی دادن. تو بھترین خدمت رو بھ این شغل کردی. ولی چیزی کھ می خواستم
بگم...» مارشال ادامھ داد: «اینھ کھ سوءاستفاده ی جنسی بیمار و درمان گر در حال شایع  شدنھ.
ً ھر روز یک گزارش از این رسوایی ھا در روزنامھ ھا منتشر می شھ. یکی از دوستان تقریبا
داستانی در بوستون گلوب(١۶٩) برام پست کرد کھ توش نوشتھ بود در چند سال اخیر شونزده
روان پزشک کھ چھره ھای سرشناس ھم در بین شون بوده بھ خاطر سوءاستفاده ی جنسی جریمھ
شدن: رئیس پیشین توفت(١٧٠) و یکی از تحلیل گران آموزشی با سابقھ ی مؤسسھ ی بوستون. و
البتھ مورد جولز ماسرمن(١٧١) کھ مثل تروتر رئیس سابق انجمن روان پزشکان آمریکا بود.
می تونی باور کنی کھ چھ کار می کرد ـ بھ بیماران سدیم پنتوتال(١٧٢) می داد و وقتی اون ھا

بیھوش بودن باھاشون رابطھ ی جنسی برقرار می کرد؟ غیر قابل تصوره!»
ارنست گفت: «بلھ، اون موردی بود کھ بیش از ھمھ منو شوکھ کرد. ھم اتاقی ھای دوران انترنی
اون سال منو بھ خاطر این کھ پامو تو آب می ذاشتم و کتاب ماسرمن رو می خوندم مسخره
می کردن ـ ناخن شستم تو گوشتم رفتھ بود و خیلی بد بود. کتاب اصول روان پزشکی پویا(١٧٣)ی

او، بھترین کتابی بود کھ خوندم.»
مارشال گفت: «می دونم، می دونم، تموم بت ھا فروریختھ. و بدتر ھم می شھ! من نمی فھمم چھ
اتفاقی داره می افتھ. دیشب جریمھ ھای ھشت درمان گر رو خوندم، شوکھ کننده و رقت انگیزه.
باورت می شھ یک درمان گر با بیمارش رابطھ داشتھ و ھر جلسھ از او پول می گرفتھ؟ دو بار در
ھفتھ و برای ھشت سال! یا یک روان پزشک کودک کھ در ھتلی با بیمار پانزده سالھ ش دستگیر
شد؟ کل بدنش رو با شکلات مایع پوشونده بود و بیمارش باید اونو لیس می زد! منزجرکننده ست!
یا جرم تماشای جنسی ـ یک درمان گر کھ بیمار مبتلا بھ شخصیت چندگانھ رو درمان می کرده،
اون ھا رو ھیپنوتیزم می کرده و شخصیت اولیھ ش رو ھوشیار می کرده و وادارش می کرده تا در
برابرش خودارضایی کنھ. دفاع درمان گر این بود کھ ھرگز بیمارانش رو لمس نکرده و ھم چنین
بھ زعم او این درمان مناسب بوده، اول بھ این شخصیت ھا اجازه ی ابراز آزاد در محیطی امن

می داده و بعد بھ تدریج تشویق بھ آزمایش واقعیت و یکپارچگی شخصیت می کرده.»
ارنست پنھانی بھ ساعتش نگاه انداخت و اضافھ کرد: «و حین خودارضایی اون ھا خودش بھ اوج

لذت می رسیده.»
«ارنست تو بھ ساعتت نگاه کردی. می تونی اونو تو غالب کلمات ادا کنی؟»



«خب زمان داره می گذره و من می خواستم بھ مطالبی در مورد جاستین بپردازم.»
«بھ عبارت دیگھ با این کھ این بحث جذابھ، ولی تو برای این نیومدی. در حقیقت تو ترجیح می دی

وقت و پول مشاوره ت رو برای این موضوع ھدر ندی؟»
ارنست شانھ ھایش را بالا انداخت.

«نزدیک شدم؟»
ارنست بھ نشانھ ی تأیید سر تکان داد.

«پس چرا این طوری نمی گی؟ این وقت توئھ، تو داری پولشو می دی!»
«درستھ مارشال، موضوع قدیمیھ، خواھان خشنود کردن توامَ. ھنوز از تو می ترسم، البتھ آمیختھ

با احترام.»
«کمی ترست رو کم تر کنی و رک گوییت رو بیش تر، این جلسھ ی مشاوره بھتر می شھ.»

ارنست فکر کرد: ھمانند یک صخره، یک کوه. این تبادلات کوچک، کھ معمولاً کاملاً جدا از کار
بحث در مورد بیماران است، اغلب با ارزش ترین آموزش ھایی است کھ مارشال داشتھ است.
ارنست امیدوار بود دیر یا زود سرسختی ذھن مارشال را ملکھ ی ذھن خود کند. او ھم چنین در
مورد نگرش جدی مارشال در مورد روابط جنسی بیمار و درمان گر یادداشت برداشت. او قصد
داشت در مورد محظوراتش با نان کارولین در کتاب فروشی صحبت کند، اما حالا دیگر مطمئن

نبود.
ارنست بھ موضوع جاستین برگشت. «خب ھرچھ بیش تر با جاستین کار کردم، بیش تر متقاعد شدم
کھ ھر پیشرفتی کھ در جلسات مشاوره داریم، بلافاصلھ تو خونھ و در ارتباط با زنش کارول کھ

عجوزه ی تمام عیاریھ خنثی می شھ.»
«داره یادم می آد. او ھمون بیمار مرزی نیست کھ خودش رو از ماشین بیرون پرت کرده بود تا

جاستین رو از خرید نان و سالمون دودی منصرف کنھ؟»
ارنست بھ نشانھ ی تأیید سرش را تکان داد. «این کارولھ. خب! پست ترین و سرسخت ترین زنی
کھ تابھ حال باھاش مواجھ شدم، حتی غیرمستقیم، و امیدوارم ھرگز رودررو نبینمش. در مورد
جاستین، دو تا سھ سال بھ طور معمول خوب کار کردم: پیوند درمانی خوب، تشخیص ھای واضح
از مجموعھ محرک ھاش، بی طرفی حرفھ ای درست. با این حال نتونستم کاری کنم کھ این فرد
تغییر موضع بده. ھر چیزی رو امتحان کردم، تمام سؤالات درست رو مطرح کردم: چرا تصمیم
گرفتھ بود با کارول ازدواج کنھ؟ از موندن در رابطھ چھ چیز عایدش می شد؟ چرا تصمیم بھ
بچھ دار شدن گرفتھ بود؟ ولی ھیچ چیزی کھ در موردش صحبت کردیم بھ صورت رفتار

درنیومد.»
«برام روشن شد کھ فرضیھ ھای معمول مون ـ کھ شناخت و تفسیر کافی سرانجام منجر بھ تغییر
بیرونی می شھ ـ جواب نداد. من سال ھا بھ تفسیر پرداختم، ولی بھ نظر من جاستین از نظر
اراده ای فلج بود. شاید بھ یاد بیارید کھ در نتیجھ ی کار من با جاستین، من مجذوب مفھوم اراده
شدم و ھر چیزی کھ می تونستم در موردش خوندم: ویلیام جیمز(١٧۴)، رولو می(١٧۵)، ھانا
آرنت(١٧۶)، الن ویلیس(١٧٧)، لسلی فاربر(١٧٨)، سیلوانو آریتی(١٧٩). فکر می کنم دو سال

پیش بود کھ کنفرانسی در مورد فلج بودن اراده ارائھ دادم.»
«بلھ اون سخنرانی رو یادمھ، تو کارت خوب بود ارنست. ھنوزم فکر می کنم باید یک مقالھ در

اون مورد بنویسی.»



«ممنون. خودم ھم در مورد تموم کردن اون مقالھ دچار فلج اراده شدم. در حال حاضر توی
نوبتھ، بعد از دو پروژه ی نوشتاری دیگھ قرار داره. شاید اینم بھ یاد داشتھ باشی کھ تو کنفرانس بھ
این نتیجھ رسیدم کھ اگھ شناخت باعث روشن شدن اراده نشھ، بنابراین درمان گر باید راه دیگھ ای
برای بھ حرکت درآوردنش پیدا کنھ. من تشویق رو امتحان کردم. از راه ھای گوناگون، شروع
کردم بھ زمزمھ کردن در گوشش کھ "می دونی، تو باید سعی کنی." من متوجھ نظر الن ویلیس

شدم کھ برخی بیماران باید از روی مبل روان درمانی کناره بگیرند و بھ کار بچسبند.»
ارنست ادامھ داد: «من تصویرسازی دیداری رو امتحان کردم و جاستین رو وادار کردم تا خودش
رو در آینده تصور کنھ ـ ده، بیست سال بعد ـ و تصور کنھ کھ ھنوز در این ازدواج کشنده ست،

پشیمونی ھا و افسوس ھاش رو کھ با زندگی خودش چھ کرده تصور کنھ. این ھم کمکی نکرد.
مثل یک مربی بوکس گوشھ ای ایستادم و ھدایتش  می کردم. بھش کمک می کردم تا با ابراز آزادی
از زندگی زناشویی بھره ببره. ولی من بوکسور سبک وزن رو تمرین می دادم و زنش بوکسور
سنگین وزن بود. ھیچ کدوم مؤثر واقع نشد. حدس می زنم حقھ ی با کولھ پشتی سفر کردن ھم قوز

بالا قوز بود. در موردش بھتون گفتم؟»
«ادامھ بده، اگھ شنیده بودم متوقفت می کنم.»

«خب حدود چھار سال پیش جاستین نتیجھ گرفت کھ رفتن بھ گردش با کولھ پشتی برای خانواده
یک تصمیمِ عالیھ. او دوقلوھا رو داشت، یک دختر و یک پسر کھ الان ھشت یا نھ سال شونھ. من
او رو تشویق کردم. من با ھر چیزی کھ رایحھ ی ابتکار عمل داشتھ باشھ خوشحال می شم. او
ھمیشھ از این کھ وقت کافی برای بچھ ھاش نمی ذاشت احساس گناه می کرد. من پیشنھاد کردم بھ
شیوه ای برای تغییرش فکر کنھ و او تصمیم گرفت کھ با کولھ پشتی سفر کردن بھترین تمرین
برای پدر خوب بودنھ. من خوشحال بودم و بھش گفتم کھ این کار رو انجام بده. ولی کارول
خوشحال نبود! او از رفتن امتناع کرد ـ ھیچ دلیل خاصی نبود، فقط لجاجت ـ و او ممنوع کرد کھ
بچھ ھا با جاستین برن. او نمی خواست اون ھا تو جنگل بخوابن ـ او از ھمھ چیز می ترسید، ھرچی
کھ بگی: حشرات، مارھا، عقرب، بلوط سمی. بھ علاوه با تنھا موندن تو خونھ ھم مشکل داشت،
کھ خیلی عجیبھ، چون برای سفر کاری بھ تنھایی مشکلی نداشت. او وکیلھ، یک وکیل دادرسی

سخت گیر. جاستین ھم نمی تونھ تنھا تو خونھ باشھ. جنون دونفره.
جاستین با اصرار شدید من، البتھ پافشاری کرد کھ بھ این پیک نیک می ره، با یا بدون اجازه ی
کارول. این دفعھ پاشو رو گاز گذاشتھ بود! من زمزمھ می کردم "آفرین پسر، آفرین پسر، حالا
باید راه بیفتیم." کارول جھنم بھ پا کرد، چرب زبونی کرد، چونھ زد، او قول داد کھ اگھ ھمھ امسال
بھ یوسمیت(١٨٠) برن و تو ھتل اھوانی(١٨١) بمونن، سال دیگھ باھاشون بھ پیک نیک می ره.

"معاملھ بی معاملھ." من بھش یاد دادم. "سر حرف خودت وایسا."»
«خب چھ اتفاقی افتاد؟»

«جاستین با نگاه او رو از رو برد. او کوتاه اومد و از خواھرش خواست تا بیاد و پیشش بمونھ و
جاستین با بچھ  ھا بھ پیک نیک برن. ولی بعد... وضعیت نامشخصی پیش اومد... چیزھای عجیبی
رخ داد. جاستین از پیروزیش بھت زده بود. دلواپس شد کھ وضعیت فیزیکی مناسب برای این کار
مخاطره آمیز رو نداره. اول لازمھ کھ وزنش رو کم کنھ ـ بھ عنوان ھدف بیست پوند رو در نظر
ً با بالا و پایین گرفت ـ و بعد قوی کردن عضلات پشتش بود. پس شروع کرد بھ تمرین، عمدتا
رفتن از پلھ ھای دفتر کارش. در طول اولین تمرین دچار کمبود تنفس بحرانی شد و کارش بھ



بررسی پزشکی جدی کشید.»
مارشال گفت: «کھ البتھ منفی بود. یادم نمی آد کھ چنین داستانی رو برام تعریف کرده باشی، ولی
فکر کنم بتونم بقیھ شو تعریف کنم. بیمار تو بھ طرزی غیرعادی نگران این پیک نیک شد، نتونست
وزنش رو کم کنھ، متقاعد شد کھ کمرش تحمل کولھ پشتی رو نداره و نمی تونھ از بچھ ھاش مراقبت
کنھ. سرانجام دچار حملھ ھای وحشت زدگی شد و پیک نیک رو فراموش کرد. خونوادگی بھ ھتل
اھوانی رفتند و ھمھ متعجب بودند کھ این روان پزشک احمق چھ جوری بھ این برنامھ ی احمقانھ

رسیده.»
«ھتل دیزنی لند(١٨٢).»

«ارنست این یک داستان خیلی خیلی قدیمیھ. و یک خطای خیلی خیلی قدیمی! ھر وقت کھ
درمان گر علایم سیستم خونواده رو با سیستم فردی اشتباه می گیره می تونھ روی این سناریو

حساب کنھ. پس این موقعی بود کھ تو تسلیم شدی؟»
ارنست بھ نشانھ ی تأیید سرش را تکان داد. «از اون زمان بھ بعد من بھ حفظ شرایط موجود تغییر
جھت دادم.  پذیرفتم کھ او برای ھمیشھ در این درمان، در این زندگی زناشویی و، این زندگی گیر

می کنھ. اون  موقع دیگھ در موردش در جلسات مشاوره صحبت نکردم.»
«ولی حالا پیشرفت بزرگ جدیدی اتفاق افتاده؟»

«بلھ. دیروز اومد و تقریباً با خونسردی بھ من گفت کھ کارول رو ترک کرده و با یک زن بسیار
ً ازش پیش من حرف نزده بود. او سھ بار در ھفتھ منو جوون تر زندگی می کنھ، کسی کھ تقریبا

می بینھ و فراموش کرده در مورد او با من حرف بزنھ!»
«اوه نھ، این جالبھ! و؟»

«خب اون جلسھ ی بدی بود. ما ھم گام نبودیم. بیش تر جلسھ احساس آزردگی گنگی داشتم.»
«ارنست خلاصھ و سریع در مورد جلسھ بھم بگو.»

ارنست اتفاقات جلسھ را بازگو کرد و مارشال مستقیم بھ سراغ ضد انتقال رفت ـ عکس العمل
عاطفی درمان گر بھ بیمار.

«ارنست بذار اول در مورد این کھ از جاستین آزرده خاطر شدی تمرکز کنیم. سعی کن اون جلسھ
رو دوباره مرور کنی. وقتی بیمارت بھت می گھ کھ زنش رو ترک کرده چھ حسی رو تجربھ

می کنی؟ برای یک دقیقھ ھرچی بھ ذھنت می آد رو بگو. سعی نکن منطقی باشی، آزاد باش!»
ارنست دست بھ کار شد. «خب انگار او بھ سال ھای خوبی کھ با ھم کار کردیم اھمیت نداد و حتی
مسخره کرد. من مثل چی تو این سال ھا برای این مرد کار کردم، پدر خودمو درآوردم. برای

سال ھا وبال گردنم بود... ھنوز بھ این خوب نپرداختھ م مارشال.»
«ادامھ بده، باید ھمین طوری باشن.»

ارنست بھ جست وجوی احساساتش پرداخت. احساسات زیادی بودند، ولی کدام شان را باید با
مارشال در میان می گذاشت؟ او تحت درمان مارشال نبود. و او خواستار احترام دانشگاھی
مارشال بود و ارجاعات و حمایت او برای مؤسسھ ی روان کاوی را می خواست. ولی ھم چنین

می خواست کھ این مشاور، واقعاً مشاورش باشد.
«من عصبانی بودم. عصبانی از این کھ ھشت ھزار دلار رو بھ رخم کشیده بود. عصبانی بودم کھ
او بدون این کھ با من صحبت کنھ از زندگی زناشوییش بیرون اومده بود. او می دونھ کھ من چھ قدر
برای این کھ ھمسرش رو ترک کنھ کار کردم. حتی یک تلفن ھم بھ من نزد! و بذار بھت بگم کھ

ً



این آدم برای مسائل خیلی پیش پاافتاده بھ من زنگ می زد. ضمناً اون زن رو از من مخفی کرده
بود، این ھم منو خیلی اذیت کرد. و از توانایی اون زن ھم عصبانی بودم، و توانایی ھر زن
دیگھ ای؛ بھ راحتی با یک اشاره ی انگشت بھ او توانی داده تا بتونھ کاری رو انجام بده کھ من تو

چھار سال نتونستم انجام بدم.»
«و احساست در مورد این کھ او واقعاً زنش رو ترک کرده چیھ؟»

«خوب، او این کار رو کرد! و این خوبھ. مھم نیست کھ چھ طور این کار رو کرد، خوبھ، ولی این
کار رو بھ شیوه ی درست انجام نداد. چرا نتونست این کار رو بھ شیوه ی درست انجام بده؟
مارشال این احمقانھ ست ـ چیزھای ابتداییھ، عملاً فرایند اولیھ ست(١٨٣). اصلاً نمی دونم

چھ طوری بھ زبون بیارم.»
مارشال خم شد و دستش را روی بازوی ارنست گذاشت، این کاری غیرمتعارف از سوی او بود.
«بھم اعتماد کن ارنست. این ساده نیست. تو داری کارتو عالی انجام می دی. سعی کن ادامھ بدی.»
ارنست احساس دلگرمی کرد. برایش جالب بود کھ تضاد عجیب مشاوره و درمان را تجربھ
می کرد: ھرچھ مسائل غیرقانونی، شرم آور، تیره و زشت را بیش تر آشکار کنی، پاداش بیش تری
دریافت می کنی! ولی ارتباطش کند شد: «بذار ببینم، باید کنکاش کنم. من از این کھ جاستین بھ
خودش اجازه داده نیروی شھوتش او رو راھنمایی کنھ متنفر بودم. من آرزوی بھترین چیزھا رو
براش داشتم، امیدوار بودم از راه درست اون ھیولا رو ترک کنھ. اون زنش، کارول... او منو

عصبانی می کنھ.»
مارشال درخواست کرد: «صحبت آزاد در مورد او، فقط برای یک یا دو دقیقھ.» تأکید او روی
فقط برای یک یا دو دقیقھ یکی از معدود امتیازھای مارشال برای قرارداد مشاوره و نھ درمان
بود. محدوده ی زمانی کوتاه و واضح برای ابراز احساسات خود، محدودیت ایجاد می کرد و

ارنست در این فرایند احساس امنیت می کرد.
«کارول... چیز بدیھ... عجوزه... خودخواه، بیمار مرزی، زنی شرور... تیزدندان... چشم ھای

ریز... شیطان مجسم... بدذات ترین زنی کھ تابھ حال دیدم...
«پس تو او رو ملاقات کردی؟»

«منظورم بدذات ترین زنیھ کھ ھرگز ملاقات نکردم. من فقط او رو از طریق جاستین می شناسم.
ولی بعد از چند صد ساعت، او رو خوب می شناسم.»

«منظورت چی بود کھ گفتی او بھ شیوه ی درست این کار رو انجام نداد. راه درست چیھ؟»
ارنست احساس ناراحتی کرد. او از پنجره بھ بیرون نگاه کرد، و از نگاه کردن بھ چشمان

مارشال اجتناب کرد.
«خب، من می تونم راه غلط رو بھتون بگم: راه غلط اینھ کھ از رختخواب یک زن بھ رختخواب
زن دیگھ بره. بذار ببینم خواستھ ی من برای جاستین چی بود؟ این کھ برای یک بار، فقط یک بار
فردی قابل احترام باشھ! و کارول رو آقامنشانھ و با احترام ترک کنھ! این کھ تصمیم بگیره این
انتخاب غلطی بوده، راه غلطی برای گذروندن تنھا دفعھ ای کھ زندگی می کنھ. این کھ بھ راحتی
بیرون بره، با تنھاییش روبھ رو بشھ، بفھمھ کھ کی ھست، بھ عنوان یک فرد، بھ عنوان یک
بزرگ سال، بھ عنوان یک انسان مجزا. کاری کھ او انجام داده رقت انگیزه: زیر بار مسئولیت
نرفتن، وارد خلسھ شدن، مدھوش عشق صورت زیبای جوونی شدن. او می گھ "فرشتھ ای کھ از
بھشت اومده." با این کھ برای یک مدت مؤثر واقع می شھ، ولی رشد نمی کنھ، ھیچ چیزی ازش یاد



نمی گیره!
خب اینم از این مارشال! اصلاً خوب نیست! و من بھش افتخار نمی کنم! ولی اگھ چیزای اولیھ رو
می خوای، اینا ھستن. خیلی ھستن ـ و آشکارن. می تونم خودم بیش ترشون رو تشخیص بدم!»

ارنست آھی کشید و تکیھ داد، خیلی خستھ بود و منتظر عکس العمل مارشال بود.
«می دونی، گفتھ شده کھ ھدف درمان اینھ کھ یک نفر مادر و پدر خودش باشھ. من فکر می کنم ما
می تونیم ھمین رو ھم تراز با مشاوره بگیریم. ھدف اینھ کھ مشاور خودت بشی. پس... بذار نگاھی

بھ او ن چھ در مورد خودت می بینی بندازیم.»
قبل از این کھ بھ درونش نگاه کند، بھ مارشال نگاه کرد و فکر کرد: مادر و پدر خودم باشم،

مشاور خودم باشم. لعنت بھش، او خیلی خوبھ.
ً بیش از حد سرمایھ گذاری کردم. و این «خب آشکارترین چیز عمق احساسات منھ. من مطمئنا
حس دیوانھ کننده ی خشم، مالکیت، این کھ چھ طور جرئت کرده این تصمیم رو بدون مشورت با من

بگیره.»
مارشال بھ شدت سرش را بھ نشانھ ی تأیید تکان داد. «درستھ! حالا خشم رو با ھدفت کھ تقلیل

وابستگی او بھ تو و کم کردن جلساتش ھست، کنار ھم بذار.»
«می دونم، می دونم. تضاد آشکاری وجود داره. من می خوام کھ او بھ من وابستھ نباشھ، با این  حال
وقتی مستقل عمل می کنھ عصبانی می شم. وقتی او روی دنیای خصوصیش پافشاری می کنھ، حتی

مخفی نگھ داشتن این زن از من، نشونھ ی سلامت اونھ.»
مارشال گفت: «نھ تنھا نشونھ ی سلامتشھ، بلکھ نشونھ ی اینھ کھ تو در درمان خوب عمل کردی.
درمان خیلی خوب! وقتی با یک بیمار وابستھ کار می کنی، پاداشت سرپیچیھ، نھ چاپلوسی. ازش

لذت ببر.»
احساسات ارنست برانگیختھ شده بود. او در سکوت نشست و بغضش را قورت داد. با قدردانی
چیزی  را کھ مارشال بھ او داده بود ھضم می کرد. او کھ سال ھا درمان گر بود، عادت نداشت کھ

دیگران بھ او پروبال بدھند.
مارشال ادامھ داد: «تو نظراتت در مورد راه درست جاستین برای ترک ھمسرش چی می بینی؟»

«تکبرم! فقط یک راه: راه من! ولی این تکبر خیلی قویھ ـ حتی ھمین الانم حسش می کنم. من از
جاستین ناامید شدم. من چیزھای بھتری برای او می خوام. من شبیھ والدین پر توقعم، می دونم!»

«تو موضع شدیدی گرفتی، اون قدر شدید کھ خودت ھم باور نمی کنی. چرا این قدر شدید، ارنست؟
این فشار از کجا می آد؟ در مورد توقعاتت از خودت چی؟»

«ولی من بھ این اعتقاد دارم! او از یک موضع وابستھ بھ موضع وابستھ ی دیگھ رفتھ، از دامن
مادر اھریمن صفت بھ آغوش مادر فرشتھ خو رفتھ. و مدھوش شدن، عاشق شدن، "فرشتھ ای از
بھشت"، او در وضعیت انتقال خوشبختیھ، مثل آمیبی کھ بھ طور کامل تقسیم نشده، او این رو
گفت... ھر چیزی برای اجتناب از روبھ رو شدن با تنھایی. و ترس از تنھاییھ کھ او رو تمام این

سال ھا در این ازدواج کشنده نگھ داشتھ. من باید بھش کمک کنم کھ این رو ببینھ.»
«ولی خیلی شدیده، ارنست؟ خیلی متوقعانھ؟ بھ لحاظ تئوری فکر می کنم کھ تو درست می گی،
ولی کدوم بیمار مطلقھ ای می تونھ با این استاندارد تطابق پیدا کنھ؟ تو توقع داری قھرمان
وجودی(١٨۴) باشھ. برای رمان ھا خوبھ، ولی وقتی بھ سال ھا طبابتم فکر می کنم، حتی یک بیمار
ھم بھ یادم نمی آد کھ ھمسرش رو با این مدل ناب ترک کرده باشھ. پس بذار یھ بار دیگھ بپرسم،



این ھمھ فشار از کجا می آد؟ در مورد مسائل مشابھ در زندگی خودت چی؟ می دونم کھ ھمسرت
چند سال پیش در سانحھ ی رانندگی کشتھ شد. ولی چیز دیگھ ای در مورد زندگیت با زن ھا

نمی دونم. دوباره ازدواج کردی؟ دوران طلاق رو گذروندی؟»
ارنست بھ نشانھ ی نفی سرش را تکان داد. مارشال ادامھ داد: «اگھ دارم فضولی می کنم بھم بگو،

اگھ داریم خط بین درمان و مشاوره رو نادیده می گیریم.»
«نھ، شما در مسیر درست ھستین. ھیچ وقت دوباره ازدواج نکردم. راث، ھمسرم، شش سال پیش
مرد. ولی حقیقت اینھ کھ زندگی زناشویی مون مدت ھا قبل از اون تمام شده بود. ما در یک خونھ،
ولی جدا زندگی می کردیم، فقط برای آسایش کنار ھم زندگی می کردیم. من دردسرھای زیادی

برای متارکھ نداشتم، با این کھ خیلی زود فھمیدم ـ ھردومون فھمیدیم ـ کھ بھ درد ھم نمی خوریم.»
مارشال پافشاری کرد: «خب، برگردیم بھ جاستین و ضد انتقال...»

«واضحھ کھ باید کاری می کردم، ولی نبایستی از جاستین بخوام کھ کار منو برام انجام بده.»
ارنست بھ ساعت طلاکاری لویی چھاردھم کھ روی پیش بخاری بود نگاھی انداخت تا دوباره بھ
ً جنبھ ی تزیینی دارد. او بھ ساعتش نگاه کرد: «پنج دقیقھ مونده، یاد بیاورد کھ این ساعت صرفا

بذار یک نکتھ ی دیگھ رو مطرح کنم.»
«تو چیزی در مورد کتاب فروشی و مواجھھ ت با بیمار سابقت گفتی.»

«خب اول یک چیز دیگھ. این سؤال کھ وقتی جاستین بھ روی من آورد من باید اعتراف می کردم
کھ آزرده شدم؟ وقتی او منو متھم کرد کھ دارم او رو از اوج لذت عشقش بھ پایین می کشم، کاملاً
حق با او بود ـ او واقعیت رو می دید. من فکر می کنم با تأیید نکردن دیدگاه درست او، دارم

ضددرمان کار می کنم.»
مارشال با قاطعیت سرش را بھ نشانھ ی نفی تکان داد. «بھش فکر کن ارنست: چی باید

می گفتی؟»
«خب، یک احتمال بود کھ خیلی راحت حقیقت رو بھ جاستین بگم ـ کمابیش چیزی کھ امروز بھ

شما گفتم.» این کاری بود کھ احتمالاً سیمور تروتر انجام می داد. البتھ ارنست این را ذکر نکرد.
«مثل چی؟ منظورت چیھ؟»

«این کھ من ناآگاھانھ احساس مالکیت کردم؛ کھ ممکنھ با عدم تشویق بھ استقلال، از درمان
منحرفش کرده باشم؛ و این کھ اجازه دادم مسائل شخصیم بھ نظرم سایھ بندازه.»

مارشال بھ سقف خیره شده بود و ناگھان بھ ارنست نگاه کرد، انتظار داشت کھ لبخندی روی
صورتش ببیند. ولی لبخندی در کار نبود. «جدی می گی ارنست؟»

«چرا کھ نھ؟»
«متوجھ نیستی کھ بیش از حد درگیر این مسئلھ شدی؟ کی گفتھ کھ نکتھ ی درمان اینھ کھ در مورد
ھمھ چی صادق باشی؟ نکتھ، تنھا نکتھ اینھ کھ ھمیشھ بھ نفع بیمار عمل کنی. اگھ درمان گران
رھنمون ھای نظام مند رو نادیده بگیرن و بھ جاش تصمیم بگیرن کارھای خودشونو انجام بدن،
ھمین طوری بھ صورت بداھھ کار کنن و ھمیشھ صادق باشن، تصورش رو بکن، درمان بھ ھرج
و مرج تبدیل می شھ. تصور کن ژنرالی با صورت کشیده در بین نیروھاش راه می ره و در
آستانھ ی نبرد دست ھاش رو بھ ھم می مالھ. تصور کن کھ بھ یک بیمار مرزی بگی مھم نیست کھ
چھ قدر سخت تلاش می کنھ، او تا بیست سال آینده باید تحت درمان باشھ، پونزده بار دیگھ بستری
بشھ، چند بار دیگھ مچش رو می بره و رگش رو می زنھ و اوُِردوز می کنھ. تصور کن کھ بھ



بیمارت بگی خستھ ای، حوصلھ ت سر رفتھ، گرسنھ ای، از گوش دادن خستھ شدی یا برای رفتن بھ
باشگاه بسکتبال بی تابی. سھ بار در ھفتھ ظھرھا بسکتبال بازی می کنم، و برای یک یا دو ساعت
قبل، پر از خیال پردازی ھای شوت ھای پرشی و پرتاب توپ بھ سمت سبد می شم. باید این چیزھا

رو بھ بیمار بگم؟»
مارشال جواب سؤال خودش را داد. «البتھ کھ نھ! من این خیال پردازی  ھا رو برای خودم نگھ
ً ھمین می دارم. و اگھ سر راھم قرار بگیره من ضد انتقال خودم رو روان کاوی می کنم و دقیقا
کاری رو می کنم کھ تو الان داری انجام می دی، و خوبم انجام می دی. می خوام اضافھ کنم کھ

روی اون با یک مشاور کار می کنم.»
مارشال بھ ساعتش نگاه کرد: «ببخشید کھ این قدر طولانی حرف زدم. وقت مون داره تموم می شھ
و بخشیش ھم تقصیر منھ کھ در مورد کمیتھ ی اخلاق حرف زدم. ھفتھ ی دیگھ بذار جزئیات شروع
ً دو دقیقھ در مورد ملاقات تو کتاب فروشی با یک ترم در کمیتھ رو بھت بگم. ارنست حالا لطفا

بیمار سابقت بگو. می دونم کھ این قسمتی از برنامھ ت بود.»
ارنست شروع بھ گذاشتن یادداشت ھایش در کیف کرد. «اوه، چیز فوق العاده ای نبود، ولی موقعیت
جالبی بود، چیزی کھ می شھ یک بحث خوب در مطالعھ ی گروھی مؤسسھ راه بندازه. در شروع
عصر یک زن خیلی جذاب قرص و محکم بھ سمتم اومد و من برای یکی دو ثانیھ عکس العمل
نشون دادم و سعی کردم دلربایی کنم. بعد او گفت کھ قبلاً، برای مدت کمی، خیلی کم، در یک
گروه، حدود ده سال قبل، در سال اول دوره ی تخصصم بیمارم بوده، و درمان موفقیت آمیز بوده،

و او در زندگیش خیلی موفقھ.»
مارشال پرسید: «و؟»

«بعد او از من دعوت کرد تا بعد از سخنرانیم ھم دیگھ رو ببینیم، فقط برای نوشیدن یک قھوه در
کافی شاپ کتاب فروشی.»

«و تو چھ کار کردی؟»
«البتھ، من عذر خواستم. گفتم کھ برای عصر یک قراری دارم.»

«ھوم... بلھ متوجھم منظورت چیھ. شرایط جالبیھ. بعضی درمان گرھا، حتی برخی روان کاوھا،
ممکن بود کھ برای نوشیدن یک قھوه باھاش ملاقات می کردن. بعضی ھا ممکن بود بگن با فرض
این کھ تو او رو در یک گروه و فقط برای مدت کوتاھی در درمان دیدی، خیلی خشک عمل
کردی. ولی...» مارشال بلند شد تا پایان جلسھ را اعلام کند. «من با تو موافقم، ارنست. تو کار

درستی انجام دادی. من ھم دقیقاً ھمین کار رو می کردم.»



فصل ۵

ارنست کھ قبل از آمدن بیمار بعدی  اش چھل و پنج دقیقھ فرصت داشت، عازم پیاده روی طولانی تا
فیلمور(١٨۵) و بعد محلھ ی ژاپنی ھا شد. از خیلی جھات بھ خاطر جلسھ ی مشاوره پریشان بود،
بھ خصوص بھ دلیل دعوت مارشال، یا بھ بیان بھتر فرمانش برای ملحق شدن بھ کمیتھ ی اخلاق

پزشکی ایالت.
مارشال در واقع بھ او دستور داده بود تا بھ نیروی حراست این حرفھ بپیوندد. و اگر او
می خواست کھ یک روان کاو باشد، نمی توانست بھ مارشال بی اعتنایی کند. ولی چرا مارشال تا این
حد مصر بود؟ او باید می دانست کھ این نقش مناسب ارنست نیست. ھرچھ بیش تر در این مورد
ً مارشال نوعی پیام فکر می کرد، اضطرابش بیش تر می شد. این پیشنھاد بی غرض نبود. مطمئنا
رمز آلود و طعنھ آمیز بھ او می داد. مثلاً: «با چشم ھای خودت سرنوشت روان پزشکانی کھ بی

اراده ن رو ببین.»
ارنست بھ خودش گفت آرام باش، اھمیت زیادی نده. شاید انگیزه ھای مارشال کاملاً از روی
محبت باشد، شاید بودن در خدمت این کمیتھ، پذیرش در مؤسسھ ی روان کاوی را آسان کند.
بھ ھر حال ارنست این ایده را دوست نداشت. طبیعتش این بود کھ ھر کسی را در قالب انسانی خود
درک کند، نھ این کھ محکوم شان کند. یک بار قبلاً در مورد سیمور تروتر بھ عنوان حراست عمل
کرد و با این کھ رفتارش از منظر عموم بی نقص بود، اما تصمیم گرفت دیگر ھیچ وقت در مقام

قضاوت دیگری ننشیند.
ارنست ساعتش را نگاه کرد: ھجده دقیقھ بھ جلسھ با اولین بیمار از چھار بیمار بعدازظھرش مانده
بود. او دو سیب فوجی تازه از خواروبارفروشی دیویسادرو(١٨۶) گرفت و ھمان طور کھ با
عجلھ بھ سمت مطبش می رفت آن ھا را با ولع خورد. خوردن سیب یا ھویج بھ عنوان ناھار
مختصر آخرین راھبرد از میان راھبردھای گوناگون کاھش وزن بود، کھ ھمھ شان ناموفق بودند.

ارنست تا شب چنان گرسنھ می شد کھ معادل چند ناھار را در زمان شام می بلعید.
حقیقتی محض: ارنست شکمو بود. او غذای خیلی زیادی مصرف می کرد و با تغییر زمان
مصرف غذاھا در طول روز از وزنش کم نمی شد. تئوری مارشال (کھ ارنست مخفیانھ آن را
مزخرف می دانست.) این بود کھ او در درمان بیمارانش بسیار مادرانھ برخورد می کرد و بھ آن ھا
اجازه می داد تا شیره ی جانش را مکیده و خالی کنند و سپس با پرخوری می خواست تھی بودنش
را پر کند. مارشال در جلسھ ی مشاوره مکرراً بھ او اصرار کرده بود تا کم تر مایھ بگذارد، کم تر

بگوید، و خود را بھ سھ یا چھار تفسیر در ھر جلسھ محدود کند.
ارنست نگاه سریعی انداخت ـ او متنفر بود کھ بیماران او را در حال خوردن ببینند ـ و بھ فکر
کردن در مورد جلسھ ی مشاوره ادامھ داد. «ژنرال دستانش را در مقابل نیروھایش و در آستانھ ی
نبرد بھ ھم می مالد!» بھ نظر خوب می آید. ھمھ ی چیزھایی کھ مارشال با اعتماد بھ نفس و با
ً بھ خوبی سخنرانی دو روان کاو لھجھ ی بوستونیایی(١٨٧)اش گفتھ، بھ نظر خوب می آید. تقریبا
بریتانیایی در دپارتمان روان در آکسفورد. ارنست از این کھ مارشال و یا ھر کس دیگری بر روی
حرف ھای شان این قدر پافشاری می کنند، متعجب می شد، با این حال مجبور بود بھ ایده ھای جدیدی

کھ ھر فرد ابراز می کند، گوش دھد.
ً



حرف مارشال خوب بھ نظر می رسید. ولی او واقعاً چھ گفتھ بود؟ این کھ ارنست مجبور بود خود
را مخفی کند، این کھ او باید ھر شک و شبھھ و عدم اطمینانی را پنھان کند. و در مورد ژنرالی کھ
دستانش را بھ ھم می مالد، این چھ نوع قیاسی بود؟ میدان نبرد چھ ربطی بھ او و جاستین داشت؟

جنگی اتفاق افتاده بود؟ او ژنرال بود؟ جاستین سرباز بود؟ سفسطھ ی محض!
این ھا افکار خطرناکی بودند. ارنست قبلاً ھرگز بھ خودش اجازه نداده بود کھ این گونھ از مارشال
انتقاد کند. او بھ مطبش رسید و شروع بھ خواندن یادداشت ھایش برای بیمار بعدی کرد. وقتی
ارنست قرار بود بیماری را ببیند، بھ خود اجازه نمی داد کھ بھ رؤیای شخصی  اش بپردازد. افکار
بدعت آمیز در مورد مارشال باید منتظر می ماندند. یکی از قوانین بنیادی درمان ارنست این بود

کھ صد درصد بھ بیمار توجھ کند.
وقتی بیماران شکایت می کردند کھ توجھ آن ھا بھ ارنست بیش از توجھ او بھ آن ھاست و او بھ جز
دوستی کھ برای ساعتی اجاره شده نیست، اغلب این قانون را بیان می کرد. او معمولاً پاسخ می داد
کھ وقتی او در جلسھ ی درمان با آن ھاست در این ساعت کاملاً و تماماً با آن ھاست. بلھ، البتھ آن ھا
بیش تر بھ او فکر می کردند تا ارنست بھ آن ھا. چھ طور می توانست غیر از این باشد؟ او بیماران
زیادی داشت و ارنست فقط یک نفر بود، یک درمان گر. این موضوع در مقایسھ با معلمی کھ
دانش آموزان زیاد یا والدینی کھ فرزندان زیادی دارند، فرق می کرد. ارنست اغلب وسوسھ می شد
کھ بھ بیمارانش بگوید اوقاتی کھ خودش تحت درمان بود ھم ھمین احساس را در مورد
درمان گرش تجربھ کرده بود، ولی این دقیقاً از آن نوع واگویی ھایی بود کھ انتقاد شدید مارشال را

بھ ھمراه داشت.
او می گفت: «ارنست محض رضای خدا، یک چیزی ھم برای دوستانت نگھ دار. بیمارانت
مراجعین شغلی تو ھستند، نھ دوستانت.» ولی ارنست بعداً شروع بھ پرسش جدی فرق درباره ی

وجھھ ی اجتماعی فردی و شغلی یک نفر کرده بود.
آیا برای درمان گران غیرممکن است کھ در تمام برخوردھا صادق و قابل اعتماد باشند؟ ارنست بھ
نواری از صحبت ھای دالای لاما برای معلمان بودایی کھ اخیراً شنیده بود فکر می کرد. یکی از
معلمان در مورد فرسودگی معلم و معقول بودن اوقات نظام مند مرخصی پرسید. دالای لاما

خنده ای کرد و گفت: «بودا مرخصی می ره؟ مسیح مرخصی می ره؟»
بعداً، در شب ھمان روز ھنگام شام با دوست قدیمی ا ش پاول(١٨٨) بھ این افکار پرداخت. پاول و
ارنست ھم دیگر را از کلاس ششم می شناختند و دوستی شان در طول دانشکده ی پزشکی و دوران
تخصص در جان ھاپکینز(١٨٩) مستحکم تر شده بود. آن موقع در خانھ ای کوچک با پلھ ھای سفید

در مونت ورنون پلیس(١٩٠) در بالتیمور(١٩١) ساکن بود.
در چند سال گذشتھ، دوستی شان بیش تر از طریق تلفن ادامھ داشت، زیرا پاول کھ ذاتاً منزوی بود،
در زمین جنگلی بیست جریبی در تپھ ی سیرا(١٩٢) زندگی می کرد کھ سھ ساعت از
سان فرانسیسکو فاصلھ داشت. آن ھا تعھد کرده بودند کھ ھر ماه یک بار شام را با ھم صرف کنند.
گاھی ھر دو نصف راه را می رفتند و گاھی نوبتی بھ محل ھم دیگر می رفتند. این ماه نوبت پاول
بود کھ پیش ارنست بیاید و آن ھا شام را زود می خوردند. پاول ھیچ وقت شب جایی نمی ماند،
ھمیشھ مردم گریز بود؛ بھ خاطر این کھ سنش بالا رفتھ بود این خلقش تشدید شده بود و تازگی ھا ھم
از این کھ جایی بھ غیر از رختخواب خودش بخوابد بیزار بود. او از تشخیص ھای ارنست در
مورد ترس از ھم جنس خواھی(١٩٣) یا کنایھ ھایش در مورد بستھ بندی ملحفھ و پتوی مورد



علاقھ اش در ماشین ناراحت نمی شد.
خرسندی فراوان پاول از سفرھای فردی، مایھ ی آزار ارنست بود کھ دلش برای ھم سفر بودن با
او در سال ھای قبل تنگ شده بود. با این کھ پاول کاملاً درک عمیقی از روان درمانی داشت ـ او
یک سال عضو انجمن یونگ(١٩۴) در زوریخ(١٩۵) بود ـ تمایل او بھ زندگی روستایی او را
محدود کرده بود و بیماران روان درمانی بلندمدتی نداشت. اوایل، زندگی اش را از طریق کار در
یک کلینیک روان پزشکی ناحیھ بھ عنوان داروشناس روان پزشکی می گذراند. ولی علاقھ ی قلبی
او مجسمھ سازی بود. او با فلز و شیشھ کار می کرد و بھ دغدغھ ھای عمیق وجودی و
روان شناسانھ اش شکل گرافیکی می داد. قطعھ ی مورد دلخواه ارنست ھمانی بود کھ بھ او اھدا شده
بود: کاسھ ی سفالینی کھ درونش آدمک برنجی کوچکی بود کھ تختھ سنگ بزرگی را بغل کرده
بود و آن را با کنجکاوی بھ سمت لبھ ی کاسھ می برد. پاول اسمش را گذاشتھ بود سیزیف از منظره

لذت می برد.
آن ھا در گرازی(١٩۶)، رستوران کوچکی در نورث بیچ، شام خوردند. ارنست مستقیم از مطبش
رفت، لباس شیکی پوشیده بود، یک دست کت و شلوار خاکستری روشن و جلیقھ ای سیاه و سبز.
لباس پاول ـ چکمھ ھای گاوچرانان، پیراھن غربی و کراواتی باریک با سنگ بزرگ فیروزه ای
گیره شده بھ آن ـ با ریش پروفسوری و عینک ستبر دور سیمی ا ش ناسازگار بود. او بھ نظر

چیزی شبیھ اسپینوزا(١٩٧) و روی راجرز(١٩٨) بود.
ارنست غذای مفصلی سفارش داد، درحالی کھ پاول کھ گیاه خوار بود بعد از این کھ گارسون
ایتالیایی ھمھ ی درخواست ھایش را رد کرد فقط سالاد و کدوی کبابی سفارش داد. ارنست وقت را
تلف نکرد و وقایع ھفتھ را بھ پاول گفت. درحالی کھ روی نان فوکاچیا(١٩٩) روغن زیتون
می ریخت، ماجرای کتاب فروشی و مواجھھ اش با نان کارلین را تعریف کرد و در مورد سھ زنی

کھ در آن ھفتھ بھش نزدیک شده بودند، شکایت کرد.
پاول کھ از میان شیشھ ی ضخیم عینکش نگاه می کرد و سالاد کلم قرمزش را بھ آرامی
برمی داشت، گفت: «بفرما، داشتھ باش، بھ حرف خودت گوش کن؟ یک زن زیبا دنبالت می آد و بھ

خاطر یک دلیل مسخره کھ بیست سال پیش دیدیش...»
«دیدن نھ پاول، من درمان گرش بودم. و ده سال پیش بود.»

«ده سال خب. چون ده سال قبل برای چند جلسھ عضو گروه تو بوده ـ لعنتی نیم نسل قبل ـ الان
نمی تونی رابطھ ی متفاوتی باھاش داشتھ باشی. او احتمالاً خواھان رابطھ با تو بوده و تو

می تونستی خواستھ شو عملی کنی.»
«بسھ پاول، جدی باش... گارسون! لطفاً بازم فوکاچیا، روغن زیتون و چیانتی(٢٠٠) بیار.»

پاول ادامھ داد: «من جدی ام. می دونی دلیل این کھ ھیچ وقت رابطھ نداری چیھ؟ تردید. یک
اقیانوس... یک اقیانوس بزرگ از تردید. ھر بار یک دلیل متفاوت. در مورد میرنا(٢٠١)
می ترسیدی کھ عاشقت بشھ و برای ھمیشھ ضربھ بخوره. با نمی دونم کی توی ماه گذشتھ
می ترسیدی کھ بفھمھ بھ خاطر اندامش ازش خوشت اومده و حس کنھ ازش سوءاستفاده شده.
ترانھ ھا متفاوتن، ولی نغمھ یکیھ: خانم تحسینت می کنھ، تو شرافت مندانھ عمل می کنی، باھاش

رابطھ برقرار نمی کنی، خانم بیش تر بھت احترام می ذاره، و بھ تنھایی بھ رختخواب می ره.»
«من نمی تونم خاموش و روشنش کنم. نمی تونم در طول روز مظھر مسئولیت باشم و شب

تبھکار.»



«تبھکار؟ بھ حرف خودت گوش بده! نمی تونی باور کنی کھ تعداد زنانی کھ مثل ما مشتاق
رابطھ ی تصادفی ھستن زیادن. من دارم می گم کھ خودت رو بھ یک زاھد تبدیل کردی. مسئولیت
ً ممکنھ بخوان "درمانی" زیادی در برابر ھر زن تقبل کردی، بھشون چیزی رو کھ واقعا

نمی دی.»
پاول بھ ھدف زده بود. بھ طور خارق العاده ای با چیزی کھ سال ھا مارشال بھ او می گفت یکی بود:
مسئولیت شخصی دیگران را بھ زور بھ گردن نگیر. نخواه کھ قلبت تمام جان را دربربگیرد. اگر
می خواھی مردم رشد کنند، بھ آن ھا کمک کن تا یاد بگیرند پدر و مادر خود باشند. با وجود

مردم گریزی شدید پاول، دیدگاھش بدن شک صریح و خلاقانھ بود.
«پاول، نمی بینم کھ تو بھ نیازھای زنان مسافری کھ از نظر جنسی محرومن کمکی کنی.»

«ولی نمی بینی کھ شکایت بکنم. من آدمی نیستم کھ دنبال شھوتش بره ـ دیگھ نیستم ـ و دلمم براش
تنگ نمی شھ. بالا رفتن سن فقط بدی نداره. نوشتن یک قصیده رو در مورد "آرامش غدد جنسی"

تازه تموم کردم.»
«اهَ! "آرامش غدد جنسی!" می تونم ببینم کھ اون رو روی لوح سنگ قبرت نوشتن.»

«لوح؟ لغت خوبی بود ارنست.» پاول آن را روی دستمال نوشت و در جیب پیراھن چھارخانھ ی
فلانلش گذاشت. او نوشتن شعر را برای ھر یک از قطعات مجسمھ ھایش شروع کرده بود و لغات
جذاب را جمع آوری می کرد. «ولی من نمردم، بھ آرامش رسیدم. آرام. در ضمن من کسی نیستم
کھ از چیزھایی کھ بھ بغلم می افتن فرار کنم. اون کسی کھ تو کتاب فروشی دیدی و می خواست با
یک روان پزشک رابطھ داشتھ باشھ، او رو برای من بفرست. تضمین می کنم کھ برای نداشتن
رابطھ باھاش دنبال دلیل نمی گردم. بھش بگو می تونھ روی یک مرد روشنفکر و خستگی ناپذیر

حساب کنھ.»
«من در مورد معرفی تو بھ آیرین(٢٠٢) جدی بودم، ھمون زن تمیزی کھ از طریق آگھی

شخصی ملاقاتش کردم. واقعاً علاقھ داری؟»
«فقط تا زمانی کھ او از چیزی کھ بھ دست می آره راضی باشھ، دوروبر خونھ م فضولی نکنھ و

ھمون شب بھ خونھ ش برگرده.»
ارنست سرش را از روی ظرف سوپ مینیسترون(٢٠٣) خود بلند کرد تا لبخند پاول را ببیند.
ولی لبخندی در کار نبود. فقط چشمان درشت شده ی پاول از آن سوی عینک ضخیمش خیره شده
بود. «پاول ما باید بھ این وضعیت رسیدگی کنیم، تو داری بھ سمت انزوای لاعلاج پیش می ری.
یک  سال دیگھ بگذره می ری تو غار زندگی می کنی با یک عکس از سنت جروم(٢٠۴) روی

دیوار.»
«منظورت سنت آنتونیھ(٢٠۵). سنت جروم تو بیابون زندگی می کرد و با گداھا معاشرت می کرد.

من از گداھا بیزارم. مشکلت با غار چیھ؟»
«مشکلی ندارم، فقط حشرات، سرما، رطوبت، تاریکی، حفره ھای زیاد. اوه لعنتی، برای امشب

این پروژه ی بزرگیھ، بھ خصوص بھ خاطر عدم ھمکاری از طرف شخص مبتلا یعنی تو.»
گارسون نزدیک شد، بھ خاطر سنگینی غذای اصلی کھ ارنست سفارش داده بود، پشتش خم شده
بود. درحالی کھ ظرف ھا را بھ شوخی جلو پاول می گذاشت پرسید: «بذارید حدس بزنم چی مال
کیھ. اوسو بوکو(٢٠۶)، فاجیولینی(٢٠٧) و مخلفات نوچی آل پستو(٢٠٨) برای شما؟ و شما...»

رویش را بھ سمت ارنست برگرداند. «شما عاشق این سبزی ھای سرد می شید.»



ارنست خندید. «یک عالمھ کدو، من نمی تونم ھمھ شونو بخورم!» او بشقاب ھا را عوض و شروع
بھ خوردن کرد. بین دو لقمھ غذایش گفت: «در مورد بیمارم جاستین و راھنمایی ھایی کھ از
مارشال می گیرم جدی باھام صحبت کن. این منو سرآسیمھ می کنھ پاول. از یک طرف بھ نظر
می رسھ مارشال می دونھ داره چھ کار می کنھ، منظورم اینھ کھ بھ ھرحال پیکره ای از دانش واقعی

توی این حرفھ ھست. علم روان درمانی تقریباً صد سالشھ...»
«علم؟ شوخی می کنی؟ لعنت، علمی بودنش بھ اندازه ی کیمیاگریھ. شایدم کم تر!»

«خیلی خوب. ھنر درمان...» ارنست متوجھ شد کھ پاول اخم کرد و سعی کرد گفتھ اش را اصلاح
کند. «اوه تو می دونی منظورم چیھ، این حوزه، این تلاش، من می خوام بگم صدھا سالھ کھ افراد
تیزبینی تو این حوزه بودن. فروید در تئوری حرف نداشت، می دونی، افراد زیادی نیستن کھ
شبیھش باشن. و تمام این روان کاوان کھ ده ھا، ھزاران، ده ھا ھزار ساعت رو صرف گوش دادن
بھ بیماران کردن. این نکتھ ی مارشالھ کھ: این نھایت تکبره کھ ھمھ ی چیزھایی رو کھ اون ھا
یادگرفتن نادیده بگیریم، و خیلی راحت ھمھ چیز رو از اول شروع کنیم و بگیم من خودم پیشرفت

می کنم.»
پاول بھ نشانھ ی نفی سرش را تکان داد. «این چیز مزخرف رو کھ گوش کردن بدون شک دانش
بھ بار می آره قبول نکن. چیزایی ھست مثل گوش کردن مھار نشده، مثل مجسم کردن خطاھا، مثل
بی توجھی انتخابی، مثل پیش بینی معطوف بھ آرزو، و مجبور کردن بیمار بھ طور ناخودآگاه تا
چیزھایی کھ می خوای بشنوی رو بھت بگھ. می خوای کار جالبی بکنی؟ بھ قفسھ ھای کتابخونھ سر
بزن، متون قرن نوزده در مورد آب درمانی رو بردار ـ متون اصلی، نھ اون ھایی کھ نگاه اجمالی
تاریخی داشتن. من متونی با ھزار صفحھ دیدم کھ دستورالعمل دقیقی داشتن ـ می دونی، دمای آب،
مدتی کھ باید غوطھ ور بود، نیروی فشار، توالی مناسب گرم و سرد ـ و ھریک برای یک نوع
بیماری تنظیم شده است. خیلی تأثیرگذاره، خیلی کیفی، خیلی علمی ـ ولی لامصب ھیچ ربطی بھ
واقعیت نداره. بنابراین من تحت تأثیر «سُنت» قرار نمی گیرم، و تو ھم نباید. اون  روز یکی از
کارشناسان اناگرام(٢٠٩) بھ یک چالش پاسخ داد و ادعا کرد کھ ریشھ ھای اناگرام بھ متون
باستانی مقدس تصوف برمی گرده. منظورش این بود کھ اناگرام باید جدی گرفتھ بشھ. من گفتم
ھمھ ی این ھا بھ این معنیھ کھ در یک گروه غیررسمی قدیمی، مدت ھا پیش، تعدادی شترسوار،
درحالی کھ روی تلی از پھن خشک شترھا نشستھ بودند، با سقلمھ بھ شترھا در صحرا سیخونک

می زدن و نمودارھای شخصیت می کشیدن، البتھ از حرف من خوشش نیومد.»
ارنست با تکھ ی بزرگی از فوکاچیا آخرین ذره ی سس پستو را پاک کرد و گفت: «عجیبھ، تعجب

می کنم کھ چرا خوشش نیومد.»
پاول ادامھ داد: «می دونم بھ چی فکر می کنی، انزوای لاعلاج، بھ خصوص در مورد کارشناسان.
بھت در مورد تصمیم سال جدیدم گفتم؟ ھر روز یک کارشناسو بھ گند بکشم! این ادا و اطوار
کارشناس ھا ھمھ ش لال بازیھ. حقیقت اینھ کھ ما اغلب نمی دونیم چھ غلطی می کنیم. چرا واقعی

نباشیم، چرا نپذیریم، چرا با بیمار مثل یک انسان نباشیم؟»
پاول ادامھ داد: «تا حالا در مورد روان کاوی ھام تو زوریخ بھت گفتم؟ با دکتر فیفر(٢١٠) ملاقات
کردم کھ خیلی با تجربھ و دستیار نزدیک یونگ بود. در مورد خودافشاگری درمان گر صحبت
کردیم! او بھ من در مورد رؤیاھاش گفت، بھ خصوص این کھ آیا رؤیا شامل من می شھ یا حتی بھ
صورت دورادور مضمونی رو دربرمی گیره کھ بھ درمان من مربوط بشھ. تو کتاب یونگ بھ اسم



خاطره ھا، رؤیاھا، بازتاب ھا(٢١١) رو خوندی؟»
ارنست سرش را بھ نشانھ ی مثبت تکان داد. «آره، کتاب عجیبیھ. درعین حال فریبکارانھ ست.»

«فریبکارانھ؟ فریبکارانھ؟ چھ طور؟ این رو تو برنامھ ی ماه دیگھ مون بذار، ولی برای الان
نظراتش رو در مورد شفادھنده ی مجروح بھ یاد می آری؟»

«این کھ تنھا شفادھنده ی مجروح می تونھ واقعاً شفا بده؟»
«پیرمرد از این ھم فراتر رفت. او گفت شرایط ایده آل درمانی، زمانی اتفاق می افتھ کھ بیمار

چسب زخم خوبی برای جراحت ھای درمان گرش بیاره.»
ارنست پرسید: «بیمار بھ جراحت درمان گر رسیدگی می کنھ؟»

«دقیقاً! فقط مفھوم ضمنیشو تصور کن! آدم رو مات و مبھوت می کنھ! در مورد یونگ تو
می تونی ھرجور دلت خواست فکر بکنی، اما خدا می دونھ کھ اون احمق نبود. نھ در کلاس فروید.
خب خیلی از افراد حلقھ ی اولیھ ی یونگ معنای واقعی این عقیده رو درک کردن و روی مسائل
خودشون کھ در درمان ظاھر می شد کار کردن. بنابراین روان کاو من نھ تنھا رؤیاھاشو بھ من
گفت؛ بلکھ در تشخیص  اون ھا، بھ سمت برخی مسائل خیلی شخصی رفت، یکیش این بود کھ یک
زمانی آرزوی بودن با من رو داشتھ. من تقریباً ھمون موقع از مطبش فرار کردم. بعداً فھمیدم کھ

اون واقعاً از من خوشش نیومده ـ چون دو بیمار دیگر ھم مثل من داشت.»
ارنست گفت: «مطمئنم این رو از استادش یاد گرفتھ.»

«شکی نیست. یونگ پیر بھ خاطر بودن با بیماران مؤنثش پشیمون نبود. روان کاوان اولیھ کاملاً
ً تک تک شون. اتو رنک(٢١٢) با آناییس نین(٢١٣)، یونگ با سابینا متجاوز بودند، تقریبا
اسپیلرین(٢١۴) و تونی ولف(٢١۵)، ارنست جونز(٢١۶) با ھمھ رابطھ داشتھ و جونز مجبور
شده بھ خاطر آبروریزی جنسی از دوتا شھر نقل مکان کنھ. و البتھ فرانتزی(٢١٧) ھم نمی تونست

بھ بیماراش دست نزنھ. فقط یک نفر این کار رو نکرد، اونم خود فروید بود.»
«شاید بھ خاطر این کھ سرش حسابی با خواھرزنش مینا(٢١٨) گرم بوده.»

پاول جواب داد: «نھ، فکر نکنم. شواھد واقعی برای این موضوع وجود نداره. فکر می کنم فروید
پیش از موعد بھ آرامش غدد جنسی رسید.»

«واضحھ کھ تو ھم مثل من در مورد طعمھ قرار دادن بیمارای مؤنث انزجار شدید داری. پس چند
دقیقھ پیش در مورد این کھ بیمار سابقمو تو کتاب فروشی دیدم چی می گفتی؟»

«می دونی اون صحنھ منو یاد چی انداخت؟ دایی ارتودوکسم موریس(٢١٩) کھ چنان پایبند
چیزھای حلالھ کھ یک ساندویچ پنیر از مغازه ای کھ چیزای غیر حلال دارن نمی خوره، می ترسھ
کھ شاید این ساندویچ با چاقویی بریده شده باشھ کھ قبلش ساندویچ ژامبون خوک باھاش بریده شده.
یک مسئولیت داریم و یک وھم تظاھر بھ مسئولیت. یاد ساعت ھایی افتادم کھ تو ھاپکینز با
دانشجوھای پرستاری می گذروندیم: ھمیشھ بدون استثنا فوری از او ن جا بیرون می رفتی و
برمی گشتی سراغ رمانت، یا می رفتی دنبال بی ریخت ترین شون. ماتیلدا شور(٢٢٠) یادت می آد؟
تو او رو انتخاب کرده بودی! و از اون خوشگلھ کھ ھمھ ش دنبالت می اومد جوری فرار می کردی

کھ انگار طاعون داره. اسمش چی بود؟»
«بتسی(٢٢١). او خیلی شکننده بھ نظر می رسید، تازه دوست پسرش کارآگاه پلیس بود.»

«ببین، منظورم ھمینھ! شکنندگی، دوست پسر، این ھا مشکل او بوده نھ تو. کی تاج درمان گر جھان
رو بھ سرت گذاشتھ؟ ولی بذار موضوع دکتر فیفر رو تموم کنم. چند بار جاشو با من عوض



کرد.»
«جاشو عوض کرد؟»

«دقیقاً. گاھی درست وسط جلسھ از جاش بلند می شد و بھ من پیشنھاد می کرد رو صندلیش بشینم و
اونم رو صندلی من. او شروع می کرد بھ صحبت در مورد مشکلات شخصیش با مسائلی کھ من
مطرح کرده بودم. یا ممکن بود برخی ضد انتقال  ھای شدید رو آشکار کنھ و در اون لحظھ

روشون کار کنھ.»
«این جزئی از آیین یونگی ھا بود؟»

«یک جورایی بلھ. شنیدم کھ یونگ در ھمکاری با یک پیرمرد عجیب بھ نام اتو گراس(٢٢٢)
آزمایشاتی انجام داده.»

«چیزی در این مورد نوشتھ شده؟»
«مطمئن نیستم. می دونم فرانتزی و یونگ در مورد جابھ جایی صندلی ھا و آزمایش اون حرف

زدن. حتی مطمئن نیستم کھ کی از کی اینو گرفتھ.»
«خب روان کاو تو چھ چیزی رو برات فاش کرد؟ یک مثال بزن.»

«بھترین چیزی کھ یادمھ در مورد یھودی بودن من بود. با این کھ او بھ  شخصھ ضد یھود نبود،
پدرش طرفدار نازی سوئیسی بود و او از این موضوع شرمنده بود. او بھ من گفت کھ این دلیل

اصلی ازدواجش با یک زن یھودی بوده.»
«و این چھ طور روی روان کاوی ھای تو تأثیر گذاشت؟»

«خب، بھ من نگاه کن! تا حالا کسی رو منسجم تر(٢٢٣) از من دیدی؟»
«درستھ. اگھ چند سال دیگھ باھاش می بودی تا حالا دور غارت رو تیغھ می کشیدی! جداً پاول،

چی کار کرد؟»
«نمی دونی توصیفش چھ قدر سختھ، ولی برداشت من اینھ کھ خودافشاگری او ھرگز بھ این فرایند
آسیبی نزد. در کل کمک کرد. منو رھا کرد، بھم اجازه داد بھش اعتماد کنم. یادتھ تو بالتیمور بھ

سھ یا چھار روان کاو سرد مراجعھ کردم و ھیچ وقت بھ جلسھ ی دوم نکشید؟
من خیلی مطیع تر از تو ھستم. اولیویا اشمیترز(٢٢۴) اولین روان کاوی بود کھ بھش مراجعھ
کردم و حدود ششصد ساعت باھاش بودم. او روان کاو آموزشی بود، بنابراین فکر کردم کھ باید
بدونھ چی کار می کنھ و اگھ من متوجھ نشم، پس مشکل منھ. اشتباه بزرگی بود. ای کاش می تونستم
اون ششصد ساعت رو پس بگیرم. او چیزی در مورد خودش با من مطرح نکرد. ھیچ وقت

لحظھ ی صادقانھ ای بین ما نبود.
ً خب نمی خوام در مورد ارتباطم با فیفر مطلب اشتباھی بھت بگم. خودافشاگری در سوئیس لزوما
واقعی نیست. بخش عمده ش اینھ کھ او منو درک نکرد. خودافشاگریش منقطع بود. بھ من نگاه
نمی کرد، ده فوت دورتر از من می نشست و بعد ناگھان می پرید سمت من و بھم می گفت کھ چھ قدر
دوست داشت سر پدرش رو از تنش جدا کنھ یا بھ خواھرش تجاوز کنھ. بعد، یک دقیقھ بعدش

برمی گشت بھ حالت خشک و جدیش. وجھھ ی متکبری داشت.»
ارنست گفت: «من بیش تر بھ واقعیت جاری در این رابطھ علاقھ مندم. بھ اون جلسھ کھ با جاستین
داشتم فکر کن. او فھمیده بود کھ من ازش دلخورم و ایرادگیر شدم. تضادی کھ او رو توش گذاشتم
ببین: اول بھش می گم کھ ھدف درمانم بھبود شیوه ی ارتباطش با دیگرونھ. دوم سعی می کنم
رابطھ ی قابل اعتمادی باھاش برقرار کنم. سوم شرایطی پیش می آد کھ او بھ درستی شاھد



جنبھ ھای مشکل دار رابطھ مون می شھ. حالا من ازت می پرسم، اگھ دیدگاه درستشو انکار کنم، غیر
از ضد درمان چی می شھ اسمشو گذاشت؟»

«خدای من، ارنست فکر نمی کنی ممکنھ روی تکرار یک اتفاق خیلی کوچک تاریخ بشر افتادی؟
می دونی امروز چندتا بیمار دیدم؟ بیست و دوتا! با در نظر گرفتن این کھ برای اومدن بھ این جا
کارمو زودتر متوقف کردم. بھ این پسره کمی پروزاک(٢٢۵) بده بعدشم یک ھفتھ در میون پانزده

دقیقھ ببینش. واقعاً فکر می کنی بدتر می شھ؟»
«لعنت، فراموشش کن، پاول ما این بحث رو قبلاً کردیم. این دفعھ با من ھمراه باش.»

«خب پس فقط این کار رو بکن. آزمایش رو انجام بده؛ در طول جلسھ صندلی رو عوض کن و
حقیقت گوی محض باش. از فردا شروع کن. تو می گی کھ سھ بار در ھفتھ می بینیش. تو می خوای
کھ وابستگیش بھ تو کم شھ و تو رو ایده آل نبینھ، پس کمی از محدودیت ھاتو بھش نشون بده. چھ

ریسکی داره؟»
«احتمالاً بھ جز این کھ بعد از این ھمھ سال با یک تغییر بزرگ در روش درمان سردرگم می شھ
چند ریسک متوجھ جاستینھ. با شناختی کھ از جاستین دارم، ممکنھ حتی نتیجھ ی معکوس داشتھ

باشھ و احتمالاً بھ خاطر این ھمھ صداقتم براش ایده آل تر بشم.»
«خب؟ پس تو ھم توجھش رو بھ ھمین جلب می کنی.»

«حق با توئھ پاول. حقیقت اینھ کھ ریسک واقعی متوجھ بیمار نیست، متوجھ منھ. چھ طور می تونم
تحت مشاوره با مارشال باشم و کاری رو بکنم کھ اون باھاش مخالفھ؟ و من مطمئناً نمی تونم بھ

مشاورم دروغ بگم. تصور بکن صد و شصت دلار بدی تا دروغ بگی.»
«شاید بھ صورت حرفھ ای بزرگ شده باشی. شاید وقتش رسیده کھ دیگھ پیش مارشال نری. شاید

او ھم موافق باشھ. تو دوره ی کارورزیت رو تموم کردی.»
«ھا! در دنیای روان کاوی حتی شروع ھم نکردم. من بھ یک دوره آموزش تحلیلی کامل احتیاج

دارم، شاید چھار یا پنج سال، سال ھا مشاوره ی شدید روی موارد آموزشیم.»
پاول جواب داد: «خب، این قشنگ بقیھ ی عمرت رو دربرمی گیره. این روال کار کسیھ کھ
می خواد درست عمل کنھ. اون ھا جلو شکوفا شدن مغز جوان خطرناک رو می گیرن، بھ عنوان
رشوه چند سال بھش آیینی رو نشون می دن تا خودش رو فراموش کنھ. بعد وقتی آخرین گل
قاصدک پرپر شد و خلاقیت از دست رفت، اون ھا تازه وارد رو فارغ التحصیل می کنن و اطمینان
دارن کھ در دوران پیریش کتاب مقدس رو زنده نگھ می داره. این طوری کار می کنھ مگھ نھ؟ ھر

چالشی توسط کارآموز بھ عنوان یک مقاومت تفسیر می شھ. این طور نیست؟»
ً مارشال ھر آزمایشی رو بھ عنوان نمایش تلقی می کنھ یا اونو بھ «یھ چیزی شبیھ این. مطمئنا

عنوان عدم خویشتن داری درمانی من در نظر می گیره.»
پاول بھ خدمتکار علامت داد و یک اسپرسو سفارش داد. «در مورد درمان گرھایی کھ
خودافشاگری رو آزمایش کردن تاریخچھ ی طولانی وجود داره. من تازگی شروع کردم بھ خوندن
خاطرات بالینی فرانتزی. از بین یاران حلقھ ی داخلی فروید، تنھا فرانتزی جرئت انجام درمان
مؤثرتر رو داشت. پیرمرد خودش اون قدر نگران تئوری و مراقبت و نگھ داری از حرکتش بود
کھ چندان بھ برون داد توجھی نمی کرد. علاوه بر این، فکر می کنم او بھ قدری بدبین بود و بھ
تغییرناپذیری یأس بشر اعتقاد داشت کھ نمی تونست بپذیره کھ درمان روان شناسی می تونھ تغییر
واقعی بھ بار بیاره. بنابراین فروید، فرانتزی رو تحمل کرد و یک جورایی دوستش داشت، بھ



اندازه ای کھ دیگران رو دوست داشت. فرانتزی رو با خودش بھ تعطیلات می برد و وقتی با ھم
قدم می زدن، او رو روان کاوی می کرد. ولی ھروقت فرانتزی در آزمایشاتش خیلی تند می رفت،
ھر زمان کھ رویکردھاش روان درمانی رو تھدید بھ بدنامی می کرد، فروید بھ شدت ملامتش
می کرد، خیلی شدید. نامھ ای ھست کھ فروید، فرانتزی رو بھ خاطر وارد شدن بھ سومین دوره ی

بلوغش سرزنش کرده.»
«ولی مگھ فرانتزی لیاقتش رو نداشت؟ مگھ اون با بیماراش رابطھ نداشت؟»

«مطمئن نیستم، ممکنھ. ولی فکر می کنم بھ دنبال ھدفی مثل ھدف تو بود: بھ طریقی رویکرد
درمان رو انسانی کنھ. کتاب رو بخون. فکر می کنم چیزای جالبی در مورد روان کاوی
"مضاعف" یا "دوجانبھ" داره. او این ھا رو دوجانبھ یا مضاعف اسم می بره. او برای یک ساعت
بیمار رو روان درمانی می کنھ و ساعت بعدی بیمار او رو. من کتابو بھت قرض می دم ـ البتھ وقتی

چھارده تا قبلی رو بھم برگردونی. و تمام جریمھ ھاتو.»
«متشکرم پاول. ولی من الان دارمش. اون الان تو قفسھ ست. منتظرم نوبت خوندنش برسھ. ولی

پیشنھاد قرض دادنت... تحت تأثیر قرار گرفتم، کمی شوکھ شدم.»
بیست سال بود کھ پاول و ارنست بھ ھم کتاب معرفی می کردند، عمدتاً رمان و گاھی غیرداستانی.
تخصص پاول رمان ھای جدید بود، بھ خصوص آن ھایی کھ توسط مؤسسھ ی نیویورک نادیده
گرفتھ یا فراموش شده بودند، درحالی کھ ارنست خوشحال بود کھ می توانست پاول را با نویسندگان
مرده، یا بھ کلی فراموش شده مثل جوزف راث(٢٢۶)، استفان زوییگ(٢٢٧)، یا برونو
شالز(٢٢٨) شگفت زده کند. کتاب قرض دادن اصلاً ممکن نبود. پاول از سھیم شدن بدش می آمد،
حتی در مورد غذا، ھمیشھ خواستھ ی ارنست را برای تقسیم کردن غذای اصلی ناکام می گذاشت.
دیوارھای خانھ ی پاول پر بود از کتاب و او اغلب آن ھا را ورق می زد و دوستی با ھر یک از
آن ھا را با خوشحالی دوباره تجربھ می کرد. ارنست ھم دوست نداشت کتاب قرض بدھد. او
کتاب ھای ھیجان انگیزی را کھ می خواند، با مداد، زیر بخش ھایی کھ روی او تأثیر می گذاشتند یا
او را بھ فکر وا می داشتند خط می کشید، احتمالاً برای این کھ در نوشتھ ھایش از آن ھا استفاده کند.

پاول بھ دنبال لغات و تصاویر شعرگونھ بود و ارنست بھ دنبال ایده ھا.
ارنست وقتی آن شب بھ خانھ رسید، ساعتی بھ دفتر خاطرات فرانتزی نگاھی انداخت. او ھم چنین
شروع بھ فکر کردن در مورد نظرات سیمور تروتر درباره ی گفتن حقیقت کرد. سیمور گفت ما
باید بھ بیمار نشان دھیم کھ دست پخت خودمان را می خوریم. ھرچھ بیش تر روراست و باز
برخورد کنیم، صادق تر می شویم و آن ھا بیش تر دنبالھ رو خواھند بود. ارنست حس می کرد با

وجود رسوایی پایانی تروتر، چیزی نابغھ گونھ در او بود.
اگر او پیشنھاد تروتر را دنبال می کرد، چھ می شد؟ اگر خودش را کاملاً برای بیمار فاش می کرد؟
قبل از تمام شدن شب ارنست تصمیم جسورانھ ای گرفت: او دست بھ تجربھ ای جدید زد و از
درمان کاملاً تساوی طلب استفاده  کرد. با این کار او خود را کاملاً فاش و عیان می کرد، تنھا برای
یک ھدف: ایجاد رابطھ ی قابل اعتماد با بیمار و با این فرض کھ این نوع رابطھ بھ خودی خود
شفابخش خواھد بود. ھیچ بازسازی تاریخی ای نبود، ھیچ تفسیری از گذشتھ، و ھیچ مکاشفھ ای از
تکوین روانی ـ جنسی. او روی ھیچ چیز تمرکز نمی کرد بھ جز آ ن چھ بین او و بیمار بود. و این

تجربھ را بلافاصلھ شروع می کرد.
ولی این بیمار تجربی چھ کسی بود؟ از بین بیماران حال حاضرش نبود؛ انتقال از روش قدیمی بھ



روش جدید نامناسب بود. بھتر بود، خیلی بھتر بود تا کار جدید را با بیماری جدید شروع می کرد.
او دفتر قرار ملاقات ھایش را برداشت و بھ برنامھ ی روز بعدش نگاھی انداخت. بیمار جدیدی
ساعت ده صبح می آمد ـ کارولین لفتمن(٢٢٩). ارنست چیزی در مورد او نمی دانست بھ غیر از
این کھ او خودش مراجعھ کرده بود و سخنرانی ارنست را در کتاب فروشی پرینترز در پالو آلتو
شنیده بود. «خب کارولین لفتمن، ھر کسی کھ ھستی، تو برای یک تجربھ ی درمانی منحصربھ فرد

ھستی.» او این را گفت و چراغ را خاموش کرد.



فصل ۶

کارول ساعت نھُ و چھل و پنج دقیقھ بھ مطب ارنست رسید، و طبق دستورالعملی کھ بھ او ھنگام
تماس تلفنی برای گرفتن وقت ملاقات داده شده بود، در اتاق انتظار ماند. ارنست نیز ھمانند اغلب
روان پزشکان منشی نداشت. کارول عمداً زودتر آمده بود تا چند دقیقھ وقت برای آرامش پیدا
کردن، تمرین تاریخچھ ی بالینی کھ از خود درآورده بود و غرق شدن در نقشش داشتھ باشد. او
روی ھمان مبل چرمی سبزی نشست کھ جاستین عادت داشت رویش بنشیند. ھمین دو ساعت قبل
بود کھ جاستین سرخوش و جست وخیزکنان پلھ  ھا را بالا آمده بود و روی ھمان کوسنی نشست کھ

کارول الان رویش نشستھ بود.
کارول کمی قھوه ریخت و بھ آھستگی نوشید و بعد چند نفس عمیق کشید تا رنگ و بوی مطب
ارنست را بھ خوبی درک کند. ھمان طور کھ با چشمانش اتاق را ورانداز می کرد با خودش فکر
کرد: خب پس این طوریھ، این اتاق جنگیھ کھ این مرد نفرت انگیز و شوھرم مدت ھاست برام

توطئھ می کنن.
او اسباب و اثاثیھ را از نظر گذراند. نفرت انگیز است! پرده ھای دیواری موج دار بدترکیبی کھ از
نمایشگاه دھھ ی شصت خیابان ھایت(٢٣٠) خریده شده بود ـ صندلی ھای راحتی پوسیده،
عکس ھای غیرحرفھ ای از سان فرانسیسکو کھ شامل منظره ای از خانھ ھای ویکتوریایی در میدان
آلامو(٢٣١) می شد. کارول فکر کرد: خدا بھم رحم کنھ کھ دیگھ عکس ھای خونھ ی روان پزشکان
رو نبینم. کارول با بھ یاد آوردن مطب دکتر کوک تنش لرزید، خاطره ی دراز کشیدن روی آن
فرش نخ نمای ایرانی و خیره شدن بھ عکس ھای روی دیوار از طلوع بی جان ترورو(٢٣٢)
درحالی کھ دکتر دستان یخ زده اش را روی باسنش گذاشتھ بود و با خرخر نامفھوم غم زده ای بھ

زور بھ او می قبولاند کھ او بھ این رابطھ ی جنسی نیاز دارد.
او بیش از یک ساعت را صرف لباس پوشیدن کرده بود. می خواست کھ در عین این کھ نیازمند و
بی پناه بھ نظر بیاید، دل فریب ھم باشد. او از جوراب ھای ابریشمی گرفتھ تا دامن ھای بلند
طرح دار، از بلوز ساتن بدن نما تا ژاکت کشمیری بنفش، ھمھ را امتحان کرده بود. سرانجام
تصمیم گرفتھ بود تا دامن مشکی کوتاه، ژاکت کشباف تنگ سیاه بپوشد و یک زنجیر طلای ساده
بھ گردن بیاویزد. برای امروز مخصوصاً لباس برازنده  ای خریده بود. بی خودی ارنست را ھنگام
تعاملش با نان زیر نظر نگرفتھ بود. تنھا یک احمق کور می توانست متوجھ علاقھ ی بچگانھ ی او
بھ بالاتنھ ی زنان نشود. او عملاً بھ سمتش خم شده بود، بدتر این کھ او آن قدر متکبر و خودبین بود
کھ احتمالاً ھرگز بھ ذھنش خطور نکرد کھ زنان متوجھ نگاه ھیز او می شوند. از آن جایی کھ قد
ارنست بلند نبود، تقریباً بھ بلندی جاستین بود، کفش ھای تخت پوشید. او می خواست جوراب ھای

طرح دار سیاه بپوشد؛ ولی این کار را نکرد. ھنوز این کار زود بود.
ارنست وارد اتاق انتظار شد و دستش را دراز کرد. «کارولین لفتمن؟ من ارنست لش ھستم.»

کارول با او دست داد و گفت: «حال تون چھ طوره دکتر؟»
ارنست گفت: «بفرما داخل کارولین.» و با دست بھ صندلی راحتی کھ روبھ رویش بود اشاره کرد.
«ما در کالیفرنیا ھستیم و من بیمارانم رو بھ اسم کوچک صدا می کنم. "ارنست" و "کارولین"

اشکالی نداره؟»



«سعی می کنم بھش عادت کنم دکتر. شاید کمی زمان ببره.» او بھ دنبال دکتر وارد مطب شد و بھ
سرعت اطرافش را از نظر گذراند. دو مبل راحتی چرمی با زاویھ ی نود درجھ، طوری کھ بیمار
و پزشک برای این کھ رودرروی ھم باشند باید کمی می چرخیدند. روی زمین یک فرش رنگ و
رو رفتھ ی تقلبی کاشان بود. چسبیده بھ یکی از دیوارھا یک مبل تخت مانند بود ـ خوب است! ــ
روی دیوار چندتا مدرک قاب شده بود. سطل زبالھ پر بود، داخلش دستمال مچالھ  شده ی روغنی
بود ـ شاید از برگر کینگ(٢٣٣) آمده باشد. پاراوان کھنھ ی  زردرنگ مکزیکی کھ از تختھ ی
سھ لا و یک طناب پوسیده درست شده بود، جلو میز بھ ھم ریختھ ی ارنست گذاشتھ شده بود. روی
میز تل بلندی از کتاب ھا و کاغذ بود و با وجود یک مانیتور بزرگ شلوغ تر ھم شده بود. ھیچ
گواھی بر حس زیبایی شناسی وجود نداشت. حتی رد پایی ھم از لمس زنانھ وجود نداشت. این

خوب است!
صندلی اش سفت و ناراحت بود. اول مقابلھ می کرد تا وزنش را کاملاً روی صندلی نیندازد و
دستانش را حایل کرده بود. این صندلی جاستین بود. برای چند ساعت جاستین روی این صندلی
نشستھ و بھ او بی احترامی کرده بود؟ ساعت ھایی کھ او پولش را پرداخت کرده بود. تصور کرد

کھ جاستین و این احمق در این مطب می نشینند و مثل دو کلھ پوک برایش دسیسھ چینی می کنند.
با لحنی کاملاً قدرشناسانھ گفت: «ممنون کھ این قدر زود منو پذیرفتین، حس می کردم کھ بھ آخر

خط رسیدم.»
ارنست درحالی کھ دفترچھ اش را درمی آورد، گفت: «موقعی کھ تلفنی حرف می زدیم صدات گرفتھ
بود. بذار از اول شروع کنیم. ھر چیزی رو کھ لازمھ بھ من بگو. با توجھ بھ مکالمھ ی کوتاه مون
می دونم کھ ھمسرت سرطان داره و بعد از سخنرانی ای کھ در کتاب فروشی داشتم بھم زنگ

زدی.»
«بلھ. و بعد کتاب تون رو خوندم. خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم. بھ خاطر خیلی چیزھا.
دلسوزی تون، توجھ تون، ھوشمندی تون. تا حالا برای درمان با درمان گرانی کھ ملاقات کردم،
اون قدر احترام قایل نبودم. البتھ با یک استثنا. ولی وقتی حرف ھاتون رو شنیدم، بھ شدت حس

کردم کھ شما و فقط شما می تونید کمکم کنید.»
ارنست فکر کرد: اوه خدای من، این بیماریھ کھ برای درمان حقیقت گویی در نظر گرفتم. برای
یک ارتباط صادقانھ ی قطعی، و حالا تو ھمون دقیقھ ی اول، اشتباه ترین شروع! بھ خوبی
کشمکشی را کھ با سایھ (٢٣۴)اش در کتاب فروشی داشت بھ یاد می آورد. ولی او بھ کارولین چھ
می توانست بگوید؟ مطمئناً حقیقت را نمی توانست بگوید! بگوید بین ھوس و مغزش در رفت و آمد
بود، بین عطشش نسبت بھ نان و دغدغھ ی موضوع مورد صحبتش و مخاطبینش؟ نھ! قواعد!
قواعد! پس ھمان جا ارنست شروع بھ وضع پاره ای اصول راھنما برای درمان حقیقت گویی اش

کرد. اصل اول: خودت رو تا حدی فاش کن کھ بھ بیمار کمک می کنھ.
بنابراین، پاسخی صادقانھ، ولی حساب شده داد: «من چند پاسخ متفاوت بھ نظر تو دارم کارولین.
ً از تعریف ھات احساس خوبی بھم دست می ده، ولی در عین حال احساس ناراحتی  ھم طبیعتا
می کنم کھ تو فکر می کنی فقط من می تونم بھت کمک کنم. چون من نویسنده ھم ھستم و در چشم
عموم، مردم تمایل دارن منو سرشار از خرد و خبرگی در درمان ببینن، بیش از چیزی کھ

ھستم.»
او ادامھ داد: «کارولین اینو بھت می گم چون می خوام بدونی، اگھ ما فھمیدیم کھ بھ ھر دلیلی



نمی تونیم با ھم خوب کار کنیم، درمان گرای زیاد دیگھ ای ھستن کھ بھ اندازه ی من دارای
صلاحیتن. بذار اضافھ کنم کھ تمام سعیم رو می کنم تا انتظاراتت رو برآورده کنم.»

کارول لبخندی تحسین  آمیز زد. او فکر کرد ھیچ چیز بدتر از تواضع دروغین و چاپلوسانھ نیست.
لعنتی خودپسند! اگھ بھ گفتن «کارولین» تو ھر جملھ ادامھ بده، بالا می آرم.

«خب کارولین، بذار از اول شروع کنیم. اول یک سری مسائل مھم و اساسی رو در مورد خودت
بگو: سنت، خانواده ت، زندگیت، وضعیت شغلیت.»

کارول تصمیم گرفتھ بود تا چیزی بین دروغ و حقیقت را بگوید. او برای این کھ از گرفتار شدن
در دام دروغ اجتناب کند، تا جای ممکن می خواست داستانش در مورد زندگی اش بھ حقیقت
نزدیک باشد و حقایق را فقط بھ اندازه ای تغییر دھد کھ ارنست متوجھ نشود او زن جاستین است.
اول نام کارولاین(٢٣۵) را انتخاب کرده بود، ولی برایش بسیار بیگانھ بود و کارولین را انتخاب
کرد بھ این امید کھ بھ اندازه ی کافی با کارول متفاوت باشد. او فکر کرد نباید خیلی طول بکشد ـ

شاید فقط دو یا سھ ساعت.
او داستانش را کھ بھ خوبی تمرین کرده بود و برای ارنست کھ اصلاً بھ چیزی ظنین نبود تعریف
کرد. او از قبل ھمھ چیز را بھ دقت آماده کرده بود. یک خط جدید تلفن در خانھ گرفتھ بود، مبادا
ارنست متوجھ شود شماره ی او و جاستین یکی است. پول را نقداً پرداخت کرد تا از دردسر باز
کردن حساب بھ  نام اسم دوران مجردی اش، یعنی لفتمن، خودداری کند. و داستانی را در مورد
زندگی اش آماده کرده بود کھ تا جای ممکن بھ حقیقت نزدیک بود، بدون این کھ ظن ارنست را
برانگیزد. او بھ ارنست گفت سی و پنج سالش است، یک وکیل است، مادر یک دختر ھشت سالھ
است و در زندگی زناشویی اش کھ نھ سال از آن می گذشت، خوشبخت نبوده و شوھرش چند ماه
قبل بھ خاطر سرطان پروستات تحت عمل جراحی جدی قرار گرفت. سرطان برگشت کرد و او با
ارکیدکتومی(٢٣۶)، ھورمون درمانی و شیمی درمانی تحت مداوا قرار گرفت. او ھم چنین قصد
داشت بگوید کھ ھورمون ھا و برداشت بیضھ ھا ھمسرش را ناتوان کرده و او نیز از نظر جنسی
دچار سرخوردگی شده است. ولی برای حالا این خیلی زیاد بود. عجلھ ای نبود. ھمھ چیز بھ موقع.
در عوض او تصمیم گرفتھ بود در اولین جلسھ، روی حس شدید ناشی از در تلھ گیر کردنش
تمرکز کند. او بھ ارنست گفت ازدواجش ھرگز رضایت بخش نبوده و قبل از زمانی کھ سرطان
شوھرش تشخیص داده می شود، بھ طور جدی در فکر جدایی بوده است. بھ محض این کھ
تشخیص سرطان دادند، ھمسرش دچار یأس شدیدی شد. ھمسرش از فکر این کھ در تنھایی بمیرد
وحشت داشت و او ھم بھ ھمین علت نخواست پایان دادن بھ زندگی زناشویی را مطرح کند. و
سپس، تنھا چند ماه بعد، سرطان دوباره عود کرد. پیش آگھی(٢٣٧)ای کھ پزشکان بھ او دادند
ناامیدکننده بود. ھمسرش بھ او التماس کرده بود کھ نگذارد تنھا بمیرد. او موافقت کرده بود و حالا
برای باقی عمرش گیر افتاده بود. او اصرار کرده بود کھ از میدوست(٢٣٨) بھ سان فرانسیسکو
بیایند تا نزدیک مرکز درمانی سرطان دانشگاه کالیفرنیا باشند. بنابراین، چند ماه قبل تمام

دوستانش در شیکاگو و شغل وکالت را رھا کرد و بھ سان فرانسیسکو آمد.
ارنست بھ دقت گوش می داد. او تحت تأثیر شباھت داستان او با بیوه ای شد کھ چند سال قبل درمان
کرده بود، معلم مدرسھ ای کھ در آستانھ ی درخواست طلاقش متوجھ شد ھمسرش سرطان
پروستات دارد. او بھ ھمسرش قول داده بود کھ نگذارد تنھا بمیرد. ولی وحشتناک این جا بود کھ
مرگ او نھ سال طول کشید! نھ سال پرستاری از او درحالی کھ سرطان بھ تدریج در بدنش پخش



شد. وحشتناک بود! و بعد از مرگش او بھ خاطر ندامت و خشم از پای درآمده بود. او بھترین
سال ھای عمرش را بھ پای مردی ریختھ بود کھ دوستش نداشت. آیا چنین چیزی در انتظار

کارولین بود؟ دل ارنست بھ حالش سوخت.
ارنست سعی کرد ھمدلی کند و خود را در وضعیت کارولین تصور کند. او متوجھ بی میلی خود

شد. ھمانند شیرجھ زدن در استخری سرد بود. چھ دام ھولناکی!
«حالا ھمھ ی تأثیراتی رو کھ این مسئلھ روت گذاشتھ بھ من بگو.»

کارول بھ سرعت علایمش را گفت: بی خوابی، اضطراب، تنھایی، گریھ کردن متناوب، داشتن
ً این فرد ھمسرش حس بیھودگی در زندگی. او کسی را ندارد کھ با او صحبت کند. مطمئنا
نمی توانست باشد ـ آن ھا ھرگز در گذشتھ باھم صحبت نکرده بودند و حالا بیش از گذشتھ شکاف
عمیقی بین شان ایجاد شده بود. تنھا یک چیز کمک می کند و آن ماری جواناست. از وقتی کھ بھ

سان فرانسیسکو آمدند روزی دو یا سھ بار می کشد. او آه عمیقی کشید و ساکت شد.
ارنست بھ دقت بھ کارولین نگاه کرد. زنی جذاب، غمگین، با لب ھای باریک کھ گوشھ ھای لبش
از غم پایین افتاده بود؛ چشمان درشت اشک آلود میشی؛ موھای کوتاه مواج سیاه؛ گردنی کشیده و
زیبا کھ از ژاکت کشباف تنگ بیرون آمده بود و بالاتنھ ای خوش فرم؛ دامن تنگ و پاھای باریک
و کشیده. اگر ارنست او را در یک وضعیت اجتماعی می دید، با جدیت بھ او توجھ می کرد، ولی
امروز ھیچ تمایل جنسی ای بھ او نداشت. وقتی در دانشکده ی پزشکی  بود فوت و فن خاموش

کردن تحریک جنسی و علاقھ ی جنسی  اش را ھنگام کار با بیماران یاد گرفتھ بود.
او مانده بود کھ برای کارولین چھ کاری می توانست بکند؟ اصلاً این مشکل مربوط بھ روان بود؟
شاید او فقط قربانی بی گناھی بود کھ در زمان نادرست و در جای نادرست گیر کرده بود. شکی

نیست کھ اگر در سنی جوان تر بود برای دلداری خود با کشیشش مشورت می کرد.
ً چیزی از عملکرد دو ھزار سالھ ی و شاید او باید تسلی کشیش گونھ بھ او ارائھ می کرد. مطمئنا
کلیسا باید برای حرفھ ی درمان وجود داشتھ باشد. ارنست ھمیشھ بھ آموزش کشیشی فکر کرده
بود. آن ھا واقعاً چھ قدر در دلداری دادن خوب بودند! آن ھا تکنیک خود را از کجا یاد گرفتھ بودند؟
درس ھایی در زمینھ ی تسلی دادن ھست؟ درس ھایی برای تسلی جایگاه اعتراف؟ کنجکاوی
ارنست یک بار او را بھ سمت تحقیق آثار در کتابخانھ در مورد تسلی اعتراف کاتولیک سوق داده
بود. ولی بھ جایی نرسید. یک بار دیگر در یک مدرسھ ی مذھبی محلی تحقیق کرد و فھمید کھ در
برنامھ ی درسی شان ھیچ آموزش روان شناسی ای وجود ندارد. یک  بار وقتی از یک کلیسای جامع
متروک در شانگھای دیدن می کرد، دزدکی وارد جایگاه اعتراف شد و در محل مخصوص کشیش
نشست، ھوای کاتولیک را استشمام کرد و زیر لب چند بار گفت: «تو بخشیده شدی. فرزندم تو
بخشیده شدی!» او با غبطھ ی تمام از جایگاه بیرون آمد. کشیشان در برابر ناامیدی از چھ سلاح
قدرتمند الھی برخوردار بودند. در عوض، تکنیک ھای موجود غیرمذھبی اش از تفاسیر و وسایل

آسایش بھ نظر ضعیف می آمدند.
بیوه ای کھ او ھنگام داغ دیدگی راھنمایی  اش کرده بود و ھنوز گھ گاھی برای تقویت روحیھ ی خود
می آمد، یک بار نقش او را «شاھد غمخوار» عنوان کرد. ارنست فکر کرد: شاید شاھدی غمخوار

بودن تمام چیزیھ کھ می تونم بھ کارولین لفتمن بدم.
شاید ھم نھ! شاید موقعیت مناسب برای کار واقعی ھم وجود داشتھ باشد.

ارنست در سکوت چک لیستی از حوزه ھایی کھ باید بررسی می شد تھیھ کرد. اول از ھمھ چرا قبل



از این کھ ھمسرش سرطان بگیرد چنان رابطھ ی  ضعیفی با او داشت؟ چرا ده سال با کسی بمانی
کھ دوستش نداری؟ ارنست بھ فکر ازدواج بدون عشق خودش افتاد. اگر راث در تصادف اتومبیل
کشتھ نمی شد، او می توانست بھ این ازدواج پایان دھد؟ شاید نھ. با این ھمھ اگر ازدواج کارولین
آن قدر بد بوده، چرا برای زوج درمانی اقدام نکردند؟ آیا باید ارزیابی او از ازدواج را ھمان طور
بپذیرد؟ شاید ھنوز شانسی برای نجات این رابطھ باشد. چرا برای درمان سرطان بھ
سان فرانسیسکو آمدند؟ خیلی از بیماران برای درمان بھ مدت کوتاھی بھ مرکز سرطان می آیند و

بعد بھ خانھ برمی گردند. چرا ھمین طوری از شغلش و دوستانش دست کشید؟
ارنست بھ خود جرئت داد و گفت: «کارولین تو برای مدت زیادیھ کھ احساس می کنی تو تلھ
افتادی، اول از نظر زندگی زناشویی، حالا ھم زندگی زناشویی و ھم از نظر اخلاقی. یا این کھ

زندگی زناشویی در مقابل اخلاق.»
کارول سعی کرد با تکان دادن سرش توافق کامل را ابراز کند. او با خودش فکر کرد: اوه چھ

عالی، حالا باید زانو بزنم؟
«می دونی، می خوام کھ بھ من ھمھ چیز رو در مورد خودت بگی، ھر چیزی کھ فکر می کنی من

باید بدونم تا بتونیم بھ خوبی وضع ناگوار زندگیت رو درک کنیم.»
کارول فکر کرد: ما، ھوم. جالبھ. اون ھا خیلی زبون بازن، قلاب رو ماھرانھ میندازن. پونزده
دقیقھ از جلسھ گذشتھ و شدیم «ما». می گھ: «ھمھ چیز رو بھ من بگو.» حالا «ما» بھ نظر توافق
کردیم کھ درک «وضع ناگوار من» راه نجاتھ. و او باید ھمھ چیز رو بدونھ، ھمھ چیز رو. ھیچ
عجلھ ای نیست. چرا باید عجلھ ای باشھ وقتی صد و پنجاه دلار برای یک ساعت می پردازم؟ و صد
و پنجاه دلار خالص ـ نھ پنجاه درصد آن صرف ھزینھ ھای جاری، نھ دفترداری، نھ اتاق

کنفرانسی، نھ کتابخونھ ای، نھ دستیاری، نھ حتی منشی ای.
توجھش را بھ سمت ارنست معطوف کرد. کارول شروع بھ شرح تاریخچھ ی شخصی اش کرد.
ً جاستین آن قدر امنیت در حقیقت نھفتھ است؛ با محدودیت. او پیش خودش دلیل آورد کھ مطمئنا
خودمحور بود کھ چندان در مورد جزئیات زندگی زنش صحبت نکرده بود. ھرچھ دروغ ھایش
کم تر می بودند متقاعدکننده تر عمل می کرد. بنابراین بھ غیر از تغییر محل تحصیلش از
براون(٢٣٩) و دانشکده ی حقوق استنفورد بھ رادکلیف و حقوق شیکاگو(٢۴٠) در مورد زندگی
قبلی ا ش حقیقت را گفت، در مورد مادر تلخ و سرخورده اش کھ معلم دوران ابتدایی بود و ھرگز

از این کھ ھمسرش ترکش کرده بود حالش خوب نشد.
خاطراتش در مورد پدرش؟ او را وقتی ھشت سالھ بود رھا کرد. طبق گفتھ ھای مادرش در سن
سی و پنج سالگی دیوانھ شد. اتفاقی گروھی ھیپی را دید، ھمھ چیز را رھا کرد، چند سال گروه
راک گریتفول دد(٢۴١) را دنبال کرد و برای پانزده سال بعدی در جامعھ ی سان فرانسیسکو ماند.
او چندین سال برای دخترش کارت تبریک تولد می فرستاد (بدون آدرس مبدأ)، ولی بعدش ھیچ. تا
زمان مراسم تدفین مادرش. بعد او ناگھان ظاھر شد، جوری لباس پوشیده بود کھ انگار زمان
متوقف شده، یونی فورم ھیت اشبری(٢۴٢) نخ نما با صندل ھای پاره، شلوار جین رنگ و رو
رفتھ ی پاره و پیراھنی کھ رنگ موجی داشت و گفت کھ تنھا حضور زنش بود کھ ھمھ ی این سال
ھا مانعش بود تا نقش پدری ا ش را ایفا کند. کارول بھ شدت و ناامیدانھ احتیاج بھ پدر داشت. ولی
وقتی او در مراسم تدفین در گوشش نجوا کرد کھ نباید در ابراز خشم نسبت بھ مادرش تعلل کند،

بھ قوه ی قضاوتش مشکوک شد.



تمام توھم بازگشت پدر روز بعد، وقتی موھای شپشی اش را می خاراند و اتاق را پر از بوی گند
سیگارھای رول پیچش کرده بود، از بین رفت. او بھ کارول پیشنھاد تجاری داد تا ارثیھ ی اندکی
را کھ بھ او رسیده بود بھ پدرش بدھد تا در مغازه ی اصلی خیابان ھیت سرمایھ گذاری کند. وقتی
کارول این را رد کرد، او پافشاری کرد کھ خانھ ی مادرش «در واقع» بھ او تعلق دارد ـ اگر طبق
«حقوق قانونی» نمی شود، طبق «حقوق انسانی» می شود ـ چون بیست و پنج سال پیش او
ً بھ ً کارول بھ او پیشنھاد کرد کھ خانھ را ترک کند. (چیزی کھ واقعا بیعانھ اش را داده. طبیعتا
پدرش گفت و بھ ارنست نگفت این بود: «گورتو گم کن پست فطرت!») او شانس آورده بود کھ

ھرگز دوباره در مورد پدرش چیزی نشنید.
«پس تو پدر و مادرت رو در یک لحظھ از دست دادی؟»

کارول شجاعانھ سر تکان داد.
«خواھر یا برادری داری؟»

«یک برادر، سھ سال از من بزرگ تره.»
«اسمش؟»

«جب(٢۴٣).»
«او کجاست؟»

«نیویورک یا نیوجرسی، مطمئن نیستم. جایی در خلیج شرقی.»
«او بھت زنگ نمی زنھ؟»

«بھتره کھ نزنھ!»
جواب کارول آن قدر تند و تلخ بود کھ چھره ی ارنست بی اختیار در ھم رفت.

او پرسید: «چرا بھتره کھ نزنھ؟»
«جب نوزده سالگی ازدواج کرد و بیست و یک سالگی بھ نیروی دریایی ملحق شد. توی سی و
یک سالگی بھ دو دخترش تجاوز کرد. من بھ جلسھ ی محاکمھ ش رفتم. او فقط بھ سھ سال زندان و
اخراج با رسوایی محکوم شد. طبق رأی دادگاه باید ھزار مایل از شیکاگو کھ دخترانش زندگی

می کنن دور باشھ.»
ارنست بھ دفترش رجوع کرد و حساب کرد: «بذار ببینیم، او سھ سال بزرگ تره... تو باید بیست و

ھشت سالھ می بودی... این ھا ده سال پیش اتفاق افتادن. از وقتی محکوم بھ زندان شده ندیدیش؟»
«دوره ی سھ سالھ کوتاھھ. او از طرف من بھ مدت بیش تری محکوم شده.»

«چھ مدت؟»
«کل عمرش!»

ارنست یخ زد. «یک عمر حکمی طولانیھ.»
«برای گناھی کھ حکمش اعدامھ؟»

«قبل از انجام این جرم چی؟ اون موقع ھم از برادرت عصبانی بودی؟»
«دخترھاش موقع تجاوز اون ھشت و ده سالھ بودن.»

«نھ، نھ، منظورم خشمیھ کھ قبل از این تجاوز نسبت بھش داشتی.»
کارول درحالی کھ دندان ھایش را بھ ھم قفل کرده بود، تکرار کرد: «دخترانش موقع تجاوز ھشت و

ده سالھ بودن.»
این قدر تند نرو! ارنست بھ صورت اتفاقی وارد زمین مین شده بود. او می دانست کھ در این جلسھ



کارھای پر ریسک انجام داده بود ـ کارھایی کھ ھیچ وقت نمی توانست برای مارشال توضیح دھد.
می توانست انتقاد را پیش بینی کند: «چھ کار داری می کنی، چرا قبل از این کھ یھ تاریخچھ ی خوب
در مورد گذشتھ ش بگیری اونو در مورد برادرش تو منگنھ گذاشتی؟ تو حتی ھنوز در مورد
ازدواجش چیزی رو بررسی نکردی، دلیل واضحی کھ براش بھ این جا اومده!» بلھ او می توانست
حرف ھای مارشال را بشنود! «مطمئناً چیزی این جا وجود داره. ولی محض رضای خدا نمی تونی
منتظر بمونی؟ ذخیره ش کن و در زمان مناسب دوباره بھش بپرداز. دوباره خویشتن داریتو از

دست دادی.»
ولی ارنست می دانست کھ باید مارشال را از ذھنش بیرون می کرد. تصمیمش در مورد روراست
و صادق بودن با کارولین می طلبید کھ او بی مقدمھ کار کند و او چیزی را کھ احساس می کند،
ھمان موقع کھ احساس می کند بگوید. نھ تاکتیکی، نھ ایده ی ذخیره شده ای. نھ با این مریض! ھدف

امروزش این بود: «خودت باش. خودت رو لو بده.»
بھ علاوه، ارنست از ناگھانی بودن خشم کارولین سر جایش میخکوب شده بود، خیلی فوری و
خیلی واقعی. قبلش برای ارتباط برقرار کردن با او مشکل داشت: او بھ نظر متین و صریح بود.
حالا شیرین شده بود: او زنده شده بود؛ صورت و کلامش باھم ھم گام بود. ارنست برای برقراری
ارتباط با این زن باید این واقعیت را در او زنده نگھ می داشت. او تصمیم گرفت بھ شم خود اعتماد

کند و بھ جایی کھ احساسات می روند، برود.
«کارولین تو عصبانی ھستی. نھ تنھا از دست جب، بلکھ از من ھم عصبانی ھستی.»

کارول فکر کرد: عوضی، بالاخره یک چیزی رو درست گفتی. خدای من تو بدتر از اونی ھستی
کھ تصور می کردم. تعجبی نداره کھ ھیچ وقت بھ بلایی کھ تو و جاستین سر من می آوردید دوباره
فکر نکرده باشی. حتی از شنیدن مورد تعرض قرار گرفتن یک دختر ھشت سالھ خم بھ ابرو

نیاوردی.
«متأسفم کارولین کھ این طوری روی نقطھ ی بھ این حساسی دست گذاشتم. شاید شتاب زده عمل
کردم. بذار از قبل بھت بگم. چیزی کھ من متوجھ شدم اینھ: اگھ جب می تونھ اون قدر وحشی باشھ
کھ چنین کاری با دخترھای کوچک خودش بکنھ، با خواھر کوچک تر خودش چھ کار ممکنھ

بکنھ؟»
«منظورت چیھ...؟» کارول سرش را روی دستش گذاشت. یک لحظھ سرش گیج رفت.

«حالت خوبھ... کمی آب می خوای؟»
کارول بھ نشانھ ی نفی سرش را تکان داد و بھ سرعت بھ خودش مسلط شد.

«ببخشید، یک دفعھ سرم گیج رفت. نمی دونم چی بود.»
«تو چی فکر می کنی؟»

«نمی دونم.»
«احساست رو سر بھ نیست نکن. برای چند دقیقھ حفظش کن. این اتفاق وقتی افتاد کھ من در
مورد تو و جب سؤال کردم. من داشتم بھ تو بھ عنوان یک دختر ده سالھ فکر می کردم و این کھ

زندگیت با چنین برادری چھ طور می شد.»
«من در چند شکایت در مورد آزار جنسی کودکان مشاور بوده م. وحشیانھ ترین فرایندی بود کھ
تابھ حال شاھدش بودم. نھ تنھا یادآوری اون خاطرات وحشتناکھ، بلکھ دگرگونی وحشتناکی کھ در
خونواده ایجاد می کنھ و ھمھ ی مشاجرات و تعارضات در مورد خاطرات القا شده نیز ـ این ھا در



نظر ھمھ وحشیانھ ست. حدس می زنم رنگم برای این پرید کھ خودم رو تو این وضعیت و از سر
گذروندن ھمھ ی این ھا تصور کردم. مطمئن نیستم کھ شما داشتید منو بھ اون سمت می کشوندید.
اگھ شما داشتید این کار رو می کردید، باید بھتون بگم کھ ھیچ لطمھ ی روحی خاصی از جب
ندیدم، چیزھایی کھ یادم می آد دعوای برادر ـ خواھری معمولھ. البتھ اینم ھست کھ من از کودکیم

چیز خیلی کمی یادمھ.»
«نھ، نھ. ببخشید کارولین من شفاف نگفتم. من بھ آزار خاصی در کودکی و فشاری کھ متعاقب
اون آزار و اذیت بھ وجود می آد فکر نمی کردم، بھ ھیچ وجھ، اگرچھ بھت حق می دم، چون چنین
فکری امروزه خیلی مد شده. چیزی کھ تو ذھن من بود کم اھمیت تر از اونھ، ولی تدریجی و
مستمره، مثلاً چنین چیزی: برات چھ طوره کھ کنار برادری بزرگ شده باشی و تعداد قابل توجھی

از روزھای زندگیت رو کنار برادری گذرونده باشی کھ بی عاطفھ و تجاوزگره؟»
«بلھ، بلھ، متوجھ این تفاوت می شم.»

ارنست بھ ساعت نگاه کرد. او فکر کرد: لعنت، فقط ھفت دقیقھ باقی مونده. کارھای زیادی ھست
کھ باید انجام بدم! باید شروع کنم زندگی زناشوییش رو بررسی کنم.

با این کھ نگاه ارنست بھ ساعت زیرچشمی بود، ولی کارول متوجھ شد. اولین عکس العملش غیر
قابل توجیھ بود. او احساس کرد کھ بھ او آسیبی وارد شده است. ولی بھ سرعت این حس گذشت و
فکر کرد: نگاھش کن، موذی آب زیرکاه، می بینھ کھ چند دقیقھ مونده تا منو بیرون بندازه و برای

صد و پنجاه دلار بعدی لحظھ شماری  کنھ.
ساعت ارنست در قفسھ ی کتاب و دور از چشم بیمار بود. در عوض مارشال ساعت خودش را در
دیدرس روی میز کوچکی بین خودش و بیمار گذاشتھ بود. مارشال گفت: «تنھا برای صادق
بودن. واضحھ کھ بیمار برای پنجاه دقیقھ از وقت من پول داده، پس چرا ساعت یک راز باشھ؟
مخفی کردن ساعت تظاھر بھ اینھ کھ تو و بیمار رابطھ ای شخصی دارید نھ حرفھ ای.» مارشال بھ

طور معمول خشک و غیر قابل انکار بود. با این ھمھ ارنست ساعتش را مخفی می کرد.
ارنست سعی کرد دقایق باقی مانده را بھ شوھر کارولین اختصاص بدھد: «من تحت تأثیر قرار
گرفتم کھ تمام مردھایی کھ ازشون حرف زدی، مردھای اصلی در زندگیت، بھ صورت بدی تو
رو ناامید کردن، البتھ من می دونم "ناامیدی" واژه ی ناقصیھ. پدرت، برادرت، و البتھ ھمسرت.

ولی من واقعاً چیز زیادی در مورد ھمسرت نمی دونم.»
کارول دعوت ارنست را نادیده گرفت. او برنامھ ی خودش را داشت.

«زمانی  کھ دارم در مورد مردھایی کھ تو زندگیم بودن و ناامیدم کردن صحبت می کنم، باید بگم
یک استثنای مھم وجود داشتھ. وقتی تو رادکلیف دانشجوی دوران لیسانس بودم، من تو وضعیت
روانی وحشتناکی بودم. ھیچ وقت بدتر از اون نبودم. افسرده بودم، احساس بی کفایتی می کردم،
زشت بودم. تو این شرایط راستی(٢۴۴)، دوست پسرم کھ از دوران دبیرستان با ھم بودیم، ولم
کرد و قوز بالاقوز شد. واقعاً زده بودم بھ سیم آخر، الکل می خوردم، مواد مصرف می کردم، بھ
این فکر می کردم کھ از دانشکده بیرون بیام، حتی خودکشی کنم. بعد یک درمان گر رو دیدم، دکتر

رالف کوک، کسی کھ زندگیم رو نجات داد. او بی نھایت مھربون، آروم و مثبت بود.»
«چند وقت او رو دیدی؟»

«حدود یک سال و نیم بھ عنوان درمان گر.»
«چیز بیش تری ھست، کارولین؟»

ً



ً برای این مرد ارزش قایلم و نمی خوام دچار سوء تفاھم «کمی مرددم کھ بھش بپردازم. من واقعا
بشید.» کارول دستمالی برداشت و اشکش را پاک کرد.

«می تونی ادامھ بدی؟»
«خب... برای صحبت در مورد این مسئلھ اصلاً راحت نیستم... می ترسم کھ در موردش قضاوت

کنید. نباید ھیچ وقت اسمش رو می گفتم. می دونم کھ درمان محرمانھ ست. ولی... ولی...»
«در این زمینھ آیا سؤالی ھست کھ بخوای از من بپرسی کارولین؟» ارنست می خواست وقت را
تلف نکند و کارولین بداند کھ او درمان گری است کھ می تواند ھر سؤالی را از او بپرسد و وی

تمامی سؤال ھایش را جواب می دھد.
کارول در صندلی اش جابھ جا شد و فکر کرد: لعنتی. کارولین، کارولین، کارولین. با ھر جملھ ای

باید بگھ کارولین!
کارول ادامھ داد: «یک سؤال... خب، بلھ. بیش از یک سؤال. اول این کھ آیا کاملاً محرمانھ ست؟ با
ھیچ کس در میون گذاشتھ نمی شھ؟ و دوم آیا او رو قضاوت می کنید یا با دید کلیشھ ای بھ او نگاه

می کنید؟»
«محرمانھ؟ کاملاً. رو من حساب کن.»

کارول فکر کرد: روت حساب کنم؟ آره، ھمون طور کھ می تونستم روی رالف کوک حساب کنم.
ارنست گفت: «و در مورد قضاوت کردن، وظیفھ ی من این جا درک کردنھ نھ قضاوت کردن. من
تمام تلاشم رو می کنم و قول می دم کھ در موردش روراست باشم. بھ ھر سؤالی کھ داشتھ باشی

جواب می دم.» او محکم تصمیم گفتن حقیقت را بھ ساختار اولین جلسھ گره زد.
«خب الان می گم. دکتر کوک و من عاشق ھم شدیم. بعد از این کھ چند جلسھ ھم دیگھ رو دیدیم، او
سعی می کرد تا منو آروم کنھ، نمی دونم چھ طور در موردش صحبت کنم فقط می تونم بگم
زندگی مو نجات داد و بعد ھمھ ی دردھا و ھمھ ی بدبختی ھا ناپدید  شدن. بالاخره او فکر کرد من
دیگھ بھ درمان بیش تر نیاز ندارم، ولی ما تا یک سال دیگھ ھم، ھمدیگھ رو می دیدیم. با کمک او
از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و بھ دانشکده ی حقوق رفتم. بھترین دانشگاه، دانشگاه حقوق

شیکاگو.»
«رابطھ ت وقتی بھ دانشکده حقوق رفتی تموم شد؟»

«تا حد زیادی. ولی چند بار وقتی بھش نیاز داشتم بھ کمبریج  رفتم، و ھر بار اون جا بود و
آرامشی رو کھ احتیاج داشتم، بھ من می داد.»

«او ھنوز تو زندگیت ھست؟»
«مرده. او جوون مرد، حدود سھ سال بعد از فارغ التحصیلی من از دانشکده ی حقوق. فکر کنم
ھمیشھ چشمم دنبالشھ. من مدت کوتاھی بعد از او، وایان(٢۴۵) شوھرمو دیدم، و مدت کوتاھی
بعد تصمیم گرفتم باھاش ازدواج کنم. یک تصمیم عجولانھ و بد. شاید اون قدر رالف رو

می خواستم کھ تصور کردم او رو تو ھمسرم دیدم.»
کارول دستمال بیش تری برداشت و جعبھ ی دستمال خالی شد. لازم نبود اشک خودش را بھ زور
دربیاورد، اشک ھایش خودبھ خود سرازیر شده بودند. ارنست بھ سمت کشوی میزش رفت تا
جعبھ ی دستمال کاغذی دیگری بیاورد. درش را باز کرد و اولین دستمال را بیرون کشید و بھ
سمت کارول گرفت. کارول از گریھ کردنش متعجب شده بود، چشم انداز تراژیک و عاشقانھ ی
زندگی اش چنان بر او غالب شده بود کھ داستانش بھ حقیقت تبدیل شده بود. چھ عالی کھ مردی



بخشنده و خوب دوستت داشتھ باشد؛ و چھ وحشتناک و غیر قابل تحمل ـ این جا کارول بیش تر
گریھ کرد ـ کھ دیگر نتوانی او را ببینی، او را برای ھمیشھ از دست داده باشی! وقتی ھق ھق

کارول آرام شد، دستمال کاغذی را کنار گذاشت و مشتاقانھ بھ ارنست نگاه کرد.
«حالا گفتمش. قضاوت کردی؟ گفتی بھ من حقیقت رو می گی.»

ارنست گیر افتاده بود. حقیقت این بود کھ نسبت بھ دکتر کوک اندک حس نوع دوستی نداشت. او
زود گزینھ ھایش را بررسی کرد. بھ خودش یادآوری کرد: یادت باشد، فاش سازی کامل. ولی او

دودل بود. فاش سازی کامل در این مورد بھ نفع بیمارش نبود.
مصاحبھ اش با سیمور تروتر اولین مواجھھ ی او با سوءاستفاده ی جنسی درمان گر بود. در ھشت
سال بعد او با چند بیمار کار کرده بود کھ از نظر جنسی با درمان گرھای قبلی شان ارتباط داشتند و
در ھر مورد نتیجھ برای بیمار مصیبت بار بود. و با وجود عکس سیمور و با وجود این کھ دستش
را با شادی بھ سمت آسمان گرفتھ بود، چھ کسی می تواند بگوید کھ نتیجھ اش برای بل چھ بود؟
درست است کھ این دادرسی برایش پول بھ ھمراه داشت، ولی دیگر چھ؟ زوال مخچھ ای سیمور
پیش رونده بود. شاید یک یا دو سال دیگر او در دام مراقبت تمام وقت می افتاد و تا زمان زنده
بودن سیمور اسیر می شد. نھ، بھ ھیچ وجھ. کسی نمی تواند بگوید کھ در بلند مدت این برون داد
برای بل خوب بوده است. برای ھیچ بیماری کھ تا حالا شنیده بود، خوب نبود. و با این حال
امروز، کارولین می گوید کھ او و درمان گرش رابطھ ی جنسی مداوم داشتند و زندگی اش نجات

پیدا کرده. ارنست متحیر بود.
اولین کارش این بود کھ ادعای کارولین را باور نکند: شاید انتقالش نسبت بھ دکتر کوک آن قدر
قوی ھست کھ حقیقت را از خودش مخفی کرده  است. گذشتھ از این، واضح بود کھ کارولین در
امنیت و بدون مشکل نبوده است. پانزده سال گذشتھ و ھنوز در موردش بھ ھق ھق می افتد. علاوه
بر این، در نتیجھ ی مواجھھ اش با دکتر کوک، ازدواج بدی داشتھ کھ از آن موقع بھ بعد بھ ستوھش

آورده است.
ارنست بھ خودش اخطار داد: مراقب باش، پیش داوری نکن. اگر موضع متعصب و حق بھ جانب
بگیری بیمارت را از دست خواھی داد. روراست باش؛ سعی کن وارد دنیای تجربی کارولین
شوی. و مھم تر از ھمھ حالا از دکتر کوک انتقاد نکن. مارشال این را بھ او یاد داده بود. اغلب
بیماران نسبت بھ درمان گر متعرض احساس الفت عمیقی دارند و برای کار روی باقی مانده ی
عشق شان احتیاج بھ زمان دارند. بیمارانی کھ از آن ھا سوءاستفاده ی جنسی کرده اند، بعید نیست کھ

قبل از پیدا کردن کسی کھ می توانند با او کار کنند، بھ چند نفر دیگر ھم سر زده باشند.
«پس پدر و برادر و ھمسرت تو رو رھا کردن یا بھت خیانت کردن و یا تو رو در دام انداختن. و
ً بھش اھمیت می دادی مرد. گاھی مرگ ھم مثل رھا کردن می مونھ.» ارنست مردی کھ واقعا
حالش از خودش و از این نوع کلیشھ ای درمان کردن بھ ھم می خورد. ولی تحت این شرایط این

بھترین کاری بود کھ او می توانست انجام دھد.
«فکر نمی کنم دکتر کوک از مرگش خوشحال بوده باشھ.»

کارول بلافاصلھ از چیزی کھ گفتھ بود پشیمان شد. او خودش را سرزنش کرد: احمق نباش! تو
می خوای این مردو اغفال کنی، می خوای او رو پایین بکشی، چھ غلطی داری می کنی؟ چرا
می خوای با پرخاشگری از این دکتر کوک شگفت انگیز دفاع کنی کھ فقط ساختھ و پرداختھ ی

تصوراتتھ؟



«ببخشید دکتر لش... یعنی ارنست. می دونم کھ منظورت این نبود. حدس می زنم الان دلم خیلی
برای رالف تنگ شده. کاملاً احساس تنھایی می کنم.»

«می دونم کارولین. بھ ھمین دلیلھ کھ نزدیک شدن مون مھمھ.»
ارنست متوجھ شد کھ چشمان کارولین گشاد شد. او بھ خودش نھیب زد: مراقب باش، او می تونھ
ً بھ ھمین دلیلھ کھ این جملھ رو اغواگرانھ فرض کنھ. او با لحنی رسمی تر ادامھ داد: «و دقیقا
درمان گر و بیمار باید تمام چیزھایی رو کھ سر راه ارتباط شون قرار می گیرن بررسی کنن. مثلاً

رنجش چند دقیقھ ی پیشت از من.» او فکر کرد: خوبھ خوبھ، خیلی بھتر شد.
«تو گفتی کھ افکارت رو با من درمیون می ذاری. فکر می کنم می خوام بدونم تو در مورد او یا من

قضاوتی داشتی؟»
ارنست وقت کشی می کرد. «سؤالی می خوای از من بپرسی کارولین؟»

کارول فکر کرد: خدای من! باید حتماً واضح بھت بگم؟
«آیا قضاوت داشتی؟ چھ احساسی داشتی؟»

وقت کشی بیش تر: «در مورد رالف؟»
کارول بھ نشانھ ی تأیید سرش را تکان داد و در دلش غر می زد.

ارنست دل بھ دریا زد و حقیقت را گفت؛ تا حد زیادی. «اعتراف می کنم کھ با چیزی کھ بھم گفتی
تعادلم بھ ھم خورد. و حدس می زنم قضاوتش کردم. ولی روش کار می کنم، نمی خوام ببندمش؛

می خوام کاملاً پذیرای تجربھ ی تو باشم.»
ارنست ادامھ داد: «بذار بگم چرا تعادلم بھ ھم خورد. تو بھم گفتی او کاملاً بھ تو کمک کرد، و
حرفت رو باور می کنم. چرا باید بھ این جا بیای، پول زیادی بھ من بدی و حقیقت رو نگی؟
بنابراین بھ حرف ھات شک ندارم. با این حال با تجربیات خودم باید چھ کار کنم؟ حتی مقالھ ھا و
اتفاق آرای بالینی قوی ھم بھ کنار کھ نتیجھ ی متفاوتی رو بیان می کنن: یعنی ارتباط جنسی بین

بیمار و درمان گر بدون شک برای بیمار مخربھ و سرانجام ھم برای درمان گر.»
کارول بھ خوبی خودش را برای این صحبت آماده کرده بود. «می دونی دکتر لش... ببخشید
ارنست ـ من بھ زودی بھش عادت می کنم؛ عادت ندارم کھ روان پزشکان رو با اسم کوچک شون
صدا کنم، چون ھویت واقعی شون رو نشون نمی ده. اون ھا معمولاً پشت عنوان شون مخفی می شن.
معمولاً مثل شما در مورد انسانیت قصد و نیت آشکاری ندارن. چی داشتم می گفتم... اوه بلھ، وقتی
داشتم تصمیم می گرفتم کھ شما رو ببینم، بھ خودم حق دادم کھ تو کتابخونھ کتاب نگاری شما رو
دیدم ـ عادت کاری قدیمی: اعتبارنامھ ی دکترھایی رو کھ در دادگاه بھ عنوان شاھد متخصص

شھادت می دادن، چک می کردم.»
«و؟»

«و فھمیدم کھ در علوم طبیعی خوب تعلیم دیدید و چندین گزارش در مورد پژوھش داروشناسی
روان منتشر کرده این.»

«و؟»
«خب، آیا ممکنھ کھ استانداردھای علمی تون رو در این جا نادیده بگیرید؟ شما داده ھایی رو کھ
برای نتیجھ گیری در مورد رالف استفاده می کنید در نظر بگیرید. بھ ادلھ تون نگاه کنید ـ یک
نمونھ ی کاملاً غیر کنترل شده. صادق باشید! آیا ھیچ یک از مجموعھ ھای علمی اون رو تأیید
می کنھ؟ البتھ موارد بیماران شما کھ درگیر ارتباط جنسی با درمان گرشون بودن شامل بیماران



ناراضی و صدمھ دیده ھستن و بھ این خاطر ھست کھ اون ھا برای کمک اومدن. ولی سایرین ـ
مشتریان راضی مثل من ـ اون ھا رو شما نمی بینید، و شما نمی دونید کھ این جمعیت چھ قدر
می تونھ زیاد باشھ. بھ عبارت دیگھ تموم چیزی کھ می دونید صورت کسره، فقط افرادی کھ برای
درمان مراجعھ کردن. شما چیزی از مخرج کسر ـ تعداد بیماران و درمان گرانی کھ ارتباط جنسی

دارن یا تعدادی کھ بھشون کمک شده یا تعدادی کھ تجربھ شون ربطی بھ آن نداشتھ ـ نمی دونید.»
ارنست فکر کرد: تأثیر گذاره. جالبھ کھ وجھھ ی حرفھ ایش بھ عنوان یک وکیل رو ببینم. دوست

ندارم کھ تو دادگاه طرف مقابل این زن باشم.
«متوجھ منظورم ھستی، ارنست؟ ممکنھ حق با من باشھ؟ با من روراست باش. قبل از من تا حالا

با کسی برخورد داشتی کھ از این ارتباط آسیب  ندیده باشھ؟»
ذھن ارنست دوباره بھ سمت بل، بیمار سیمور تروتر رفت. آیا بل ھم در دستھ ای بود کھ بھ آن ھا
کمک شده بود؟ دوباره عکس رنگ پریده ی بل و سیمور بھ ذھنش خطور کرد. آن چشمان غمگین.
ولی شاید او حال و روز بھتری داشت. چھ کسی می داند، شاید ھر دوی آن ھا حال شان بھتر بود؟
یا بھ طور موقت حال شان بھتر بود. نھ، چھ کسی می تواند در مورد آن کار مطمئن باشد؟ حداقل
سرانجام شان چھ شد؟ ارنست برای سال ھا در شگفت بود کھ آن ھا کی تصمیم گرفتند کھ بھ آن
جزیره پناه ببرند. آیا سیمور در آخرین لحظات تصمیم گرفتھ بود تا بل را نجات بدھد؟ یا خیلی

پیش تر این توطئھ را چیده بودند؟ شاید از ھمان اوایل؟
نھ، این ھا افکاری نبود کھ بشود در میان گذاشت. ارنست، بل و سیمور را از ذھنش بیرون کرد و
در جواب سؤال کارولین بھ آرامی سرش را بھ نشانھ ی نفی تکان داد. «نھ، نداشتم کارولین.
تابھ حال بیماری کھ آسیب ندیده باشھ، ندیدم. ولی با این ھمھ نظرت در مورد واقع بینی مورد قبولھ.
این بھ من کمک می کنھ تا پیش داوری نکنم.» ارنست نگاه طولانی مدتی بھ ساعتش کرد: «از

وقت مون گذشتھ، ولی ھنوز باید چند سؤال رو مطرح کنم.»
کارول خوشحال شد: «حتماً.» یک علامت امیدوارکننده ی دیگر. اول او از من خواست کھ ازش
سؤال بپرسم. ھیچ روان پزشک سرشناسی این کار رو نمی کنھ. این برداشت رو می شھ کرد کھ او
سؤال ھای شخصی در مورد زندگیش رو ھم جواب می ده. دفعھ ی بعد این رو امتحان می کنم.

حالاھم قانون رو نادیده می گیره و بیش از پنجاه دقیقھ وقت صرف می کنھ.
کارول دستورالعمل انجمن روان شناسی آمریکا خطاب بھ روان پزشکان در مورد چگونگی
اجتناب از اتھامات سوءرفتار جنسی را خوانده بود: بھ تمام مرزھا بھ شدت پایبند باشید، از پرتگاه
اجتناب کنید، بیمارتان را با نام کوچک صدا نزنید، جلسات را بھ موقع خودش شروع و تمام کنید.
تمام موارد تجاوز درمان گر کھ او مشاور حقوقی ا ش بود از آن جا شروع شد کھ درمان گر بیش از
پنجاه دقیقھ وقت گذاشتھ بود. او فکر کرد: آھا کمی لغزش این جا، کمی لغزش اون جا، کی  می دونھ

کھ بعد چند جلسھ بھ کجا می رسیم؟
«اول می خوام بدونم آیا مسئلھ ی ناراحت کننده ای از این جلسھ داری کھ اونو بھ خونھ ببری؟ در

مورد احساسات پرشورت کھ در مورد جد صحبت کردیم، چی؟»
«جد نھ، جب.»

«ببخشید جب. وقتی در موردش صحبت کردیم کمی سرت گیج رفت.»
«ھنوز کمی می لرزم، ولی غمگین نیستم. فکر می کنم بھتره بری سراغ چیز مھم تری.»

«خب دوم، می خوام فضایی رو کھ بین مون ھست پیدا کنم. تو امروز سخت کار کردی،



ریسک ھای بزرگی رو پذیرفتی، بخش مھمی از خودت رو آشکار کردی. اعتماد زیادی بھ من
کردی و من بھ خاطر اعتمادت ممنونم. فکر می کنی ما می تونیم با ھم کار کنیم؟ چھ احساسی در

مورد من داری؟ این کھ این ھمھ چیز رو برای من آشکار کردی چھ طور بود؟»
«در مورد کار با تو احساس خوبی دارم. واقعاً خوب ارنست. تو خوش برخورد و منعطف ھستی؛
صحبت کردن رو آسون می کنی، و توانایی چشم گیری در تمرکز روی نقاط جراحت داری، حتی
نقاطی کھ در مورد خودم نمی دونم. فکر می کنم در آغوش امنی ھستم. و این ھم حق ویزیتت.»
کارول سھ پنجاه  دلاری بھ او داد. «من وسط عوض کردن بانک ھا از شیکاگو بھ سان فرانسیسکو

ھستم و بھتره کھ ھمھ چیز نقد پرداخت بشھ.»
ارنست ھمین طور کھ او را تا دم در ھمراھی می کرد، با خود فکر کرد: در آغوش امن. مگر

اصطلاحش «در دستان خوب»(٢۴۶) نیست؟
دم در کارول برگشت. او با چشمانی تر گفت: «ممنونم. تو رو خدا فرستاده!»

بعد دست بھ کار سختی زد و ناگھان برای دو یا سھ ثانیھ ارنست را بغل کرد و رفت.
ھمان طور کھ کارول از پلھ ھا پایین می رفت، موجی از غم بر او مستولی شد. تصاویر
ناخواستھ ای از مدت ھا قبل از ذھنش گذشت: او و جب بالش بازی می کردند؛ روی تخت والدینش
می پریدند و فریاد می کشیدند؛ وقتی پدرش او را بھ مدرسھ می برد کتاب ھایش را برایش حمل
می کرد؛ تابوت مادرش بھ عمق زمین رفت؛ وقتی صورت کودکانھ ی راستی بھ او لبخند زد،
وقتی راستی کتاب ھای او را از کتابدار مدرسھ گرفتھ و برایش آورده بود؛ ورود مجدد مصیبت بار
پدرش بھ زندگی اش، فرش ایرانی پاره و حزن انگیز مطب دکتر کوک. او چشمانش را فشار داد تا
ھمھ را پاک کند. بعد بھ جاستین فکر کرد، شاید درست ھمین لحظھ جایی در این شھر دست در
دست زن جدیدش داشت راه می رفت. شاید نزدیک این جا باشد. او بھ ورودی ویکتورین(٢۴٧)
رسید و بالا و پایین خیابان ساکرامنتو(٢۴٨) را ورانداز کرد. ھیچ اثری از جاستین نبود. ولی
یک مرد جذاب جوان با موھای طلایی بلند کھ شلوار پارچھ ای و پیراھن صورتی و ژاکتی
سفیدرنگ بھ تن داشت، در حال دو از جلویش گذشت و پلھ ھا را دوتا یکی بالا رفت. او فکر کرد:
شاید آلت دست بعدی لشھ. او شروع کرد بھ دور شدن از آن جا، بعد برگشت و نگاھی بھ پنجره ی

مطب ارنست انداخت و با خود فکر کرد: لعنت بھ او. اون نکبت سعی داره بھ من کمک کنھ!
آن بالا ارنست پشت میزش نشستھ بود و داشت یادداشت ھای جلسھ را ثبت می کرد. رایحھ ی تند

عطر کارولین برای مدت طولانی باقی ماند.



فصل ٧

بعد از جلسھ ی مشاوره با ارنست، مارشال اشتریدر بھ صندلی اش تکیھ داد و بھ سیگارھای
پیروزی فکر کرد. بیست سال پیش او از دکتر روی گرینکر(٢۴٩)، روان کاو مشھور
شیکاگویی، ماجرای یک سال روان کاوی روی مبل فروید را شنیده بود. مربوط بھ دھھ ی بیست
بود، روزھایی کھ برای حسن شھرت یافتن در روان کاوی نیازمند زیارت از مبل استاد بود ـ
گاھی برای چند ھفتھ، و گاھی وقتی کسی رؤیای مھارت در روان کاوی را داشت حتی تا یک
سال ھم طول می کشید. طبق گفتھ ی گرینکر، فروید وقتی بھ تشخیص درستی دست می یافت،
خوشحالی  اش را پنھان نمی کرد. و اگر فکر می کرد تشخیصی بھ یاد ماندنی دارد، جعبھ
سیگارھای ارزانش را باز می کرد و یکی بھ بیمارش تعارف می کرد و پیشنھاد می کرد کھ سیگار
«پیروزی» بکشند. مارشال بھ نحوه ی دوست داشتنی و خام فروید برای رفع و رجوع انتقال لبخند

زد. اگر ھنوز سیگار می کشید، بعد از رفتن ارنست یک سیگار برای جشن گرفتن می کشید.
شاگرد جوانش چند ماھی بود کھ خوب پیشرفت می کرد، ولی جلسھ ی امروز، نقطھ ی عطفی بود.
گذاشتن ارنست در ھیئت اخلاق پزشکی چیزی از یک الھام بخشی کم نداشت. مارشال اغلب فکر
می کرد ایگو(٢۵٠)ی ارنست حفره ھایی دارد: او بزرگ نما و تکانشی بود. قسمت ھای سرکش
نھاد جنسی ارنست تا گوشھ ھای عجیبی پیش می رفت. و از ھمھ بدتر ارنست مثل نوجوان
سنت شکن بود، احترام کمی برای قواعد، برای صاحب نظران و برای دانشی کھ دھھ ھا توسط

روان کاوان ساعی و اذھانی بسیار تیزھوش تر از او رویش کار کرده بودند، قایل بود.
مارشال فکر کرد: برای کمک بھ حل سنت شکنی چھ روشی بھتر از گماردن ارنست در ھیئت
قضاوت وجود داره؟ عالیھ! در چنین مواردی بود کھ مارشال خواھان حضور ناظران یا
مخاطبانی بود کھ اثر ھنری  اش را تحسین کنند. ھمھ دلایل سنتی این کھ روان کاو باید کاملاً تحلیل
شود را می دانند. ولی مارشال قصد داشت دیر یا زود مقالھ ای در این مورد بنویسد (لیست
کارھایی کھ باید انجام می داد طویل و طویل تر شده بود.): در مورد جنبھ ھای درک نشده ی بلوغ:
توانایی خلاق بودن سال بھ سال، دھھ پشت دھھ، حتی وقتی ھیچ شاھد بیرونی وجود ندارد. گذشتھ
از این، کدام ھنرمندی می تواند عمری را بھ ھنری اختصاص دھد کھ دیگران ھرگز آن را
ندیده اند ـ چھ کسی می تواند ھنوز ادعای فروید را جدی بگیرد کھ روان کاوی یک علم است؟
تصور کن کھ سلینی(٢۵١) یک جام نقره با زیبایی درخشنده ریختھ گری کرده و آن را در
سردابی پنھان کرده است. یا مازلر(٢۵٢) شیشھ را بھ شاھکاری خارق العاده تبدیل می کند و بعد
در خلوت کارگاھش آن را می شکند. وحشتناک است! مارشال فکر کرد: آیا «مخاطب» ھمان
مورد قوی ناشناس ولی مھمی نیست کھ جلسھ ی مشاوره برای درمان گری کھ ھنوز بالغ نشده

فراھم می کنھ؟ یک نفر برای این کھ بتونھ بدون تماشاگر چیزی خلق کنھ دھھ ھا باید کار کنھ.
مارشال پیش خودش فکر کرد: در مورد زندگی ھم صادقھ. ھیچ چیز بدتر از این نیست کھ زندگی
مورد مشاھده قرار نگیره. بارھا و بارھا در کار روان کاوی ا ش متوجھ عطش فوق العاده زیاد
بیمارانش برای توجھ او شده بود ـ در واقع نیاز بھ یک تماشاچی (مخاطب) مھم ترین عامل گمنام
در درمان طولانی مدت است. ھنگام کار با بیماران داغ دیده (در این مورد با مشاھدات ارنست در
کتابش موافق بود.) اغلب می دید کھ آن ھا دچار یأس می شوند، زیرا مخاطب شان را از دست



داده اند: زندگی شان دیگر مشاھده نمی شود. (مگر این کھ معتقدین خوش شانسی باشند کھ باور دارند
خدا اعمال آن ھا را زیر نظر دارد.)

مارشال فکر کرد: صبر کن! این درستھ کھ ھنرمندان روان کاو در تنھایی کار می کنن؟ مگھ
بیماران مخاطب نیستن؟ نھ، در این مورد اون ھا بھ حساب نمی آن. بیماران ھرگز بھ اندازه ی کافی
بی طرف نیستند. حتی گفتھ ھای روان کاوانھ ی بسیار خلاق بر اون ھا اثر نداره! و اون ھا حریصن!
ببین چھ طور جوھر تفسیر  رو بیرون می کشن بدون این کھ نگاھی تحسین کننده بھ ظرفش بندازن.
در مورد دانشجوھا یا اون ھایی کھ برای مشاوره می آن چی؟ اون ھا ھم مخاطب نیستن؟ بھ ندرت
یک دانشجو اون قدر با بصیرت ھست کھ ھنر روان کاو رو درک کنھ. معمولاً تفسیر ورای تصور
خیلی ھاست؛ بعداً در طبابت بالینی شون، شاید ماه ھا یا سال ھا بعد، چیزی بھ حافظھ شون می آد و

ناگھان بزرگی و ظرافت ھنر استادشون رو درک می کنن.
ً این در مورد ارنست صادقھ. زمانش می رسھ کھ او بھ درک و قدردانی برسھ. در حال مطمئنا
حاضر با وادار کردنش بھ ھمانندسازی با پرخاشگر(٢۵٣) او رو حداقل یک سال دیگھ در

آموزش روان کاویش نگھ خواھم داشت.
او عجلھ ای برای تمام کردن دوره ی مشاوره ی ارنست نداشت. مارشال می خواست کھ او مدت

طولانی پیشش بماند.
آن شب بعد از این کھ مارشال پنج تن از بیماران بعدازظھرش را دید با عجلھ بھ خانھ رفت، ولی
در خانھ کسی نبود و یادداشتی از زنش شرلی بود مبنی بر این کھ شام در یخچال است و او ساعت
ھفت از نمایشگاه تزیین گل برمی گردد. مثل ھمیشھ برایش بھ سبک ژاپنی گل آرایی کرده بود: جام
سرامیکی بلند حاوی شاخھ ھای خاکستری رو بھ پایین شمشاد(٢۵۴) بود. و دو سوسن شرقی

شاخھ بلند دور از ھم گذاشتھ شده بود.
او ھمان طور کھ داشت گل را پایین و تقریباً تھ میز می گذاشت، فکر کرد: لعنتی، من ھشت ساعت
بیمار داشتم و یک جلسھ ی مشاوره ـ ھزار و چھارصد دلار ـ و او نمی تونھ شامو برام بیرون
بذاره چون حسابی سرگرم این گل آرایی ھای مسخره ست! عصبانیت مارشال بھ محض باز کردن
ظرف پلاستیکی داخل یخچال از بین رفت: گازپاچو(٢۵۵) با بوی بیھوش کننده ش و سالاد
نیکویس(٢۵۶) با رنگ  ھای شادش کھ با تن ماھی تازه و سرخ کرده، انبھ، انگور بنفش، پاپایا و
سس پشن فروت(٢۵٧) درست شده بود. شرلی یادداشتی بھ کاسھ ی گازپاچو چسبانده بود. «یافتم
یافتم! بالاخره ـ یک دستورالعمل غذایی ضد کالری: ھرچی بیش تر بخوری لاغرتر می شی. غیب
نشو.» مارشال لبخند زد. ولی فقط برای چند لحظھ. او بھ صورت محو بھ یاد جُکی افتاد کھ شرلی

چند روز پیش در مورد «ناپدید شدن» گفتھ بود.
مارشال موقع خوردن، بخش اقتصادی روزنامھ ی اگزماینر(٢۵٨) را باز کرد. سھام داو(٢۵٩)
بیست واحد بالا رفتھ بود. با این کھ اگزماینر فقط ساعت یک بعدازظھر قیمت می داد و اخیراً بازار
در آخر روز بھ طور وحشیانھ ای تغییر می کرد. ولی مسئلھ ای نبود: او لذت می برد کھ روزانھ دو
بار مظنھ را چک کند و قیمت ھای بستھ شده را در روزنامھ ی کرونیکل(٢۶٠) فردا صبح می دید.
وقتی با شتاب افزایش سھامش را وارد ماشین حساب و سودش را محاسبھ می کرد، نفسش را
حبس کرده بود. ھزار و صد دلار ـ و وقتی بازار بستھ شود بیش تر ھم می شود. گرمای ناشی از
رضایت بدنش را دربرگرفت و اولین قاشقش را بھ گازپاچوی غلیظ و سرخ رنگ زد کھ با
پیازچھ ھای سبز و سفید، خیار و کدو تزیین شده بود. ھزار و چھارصد دلار بابت طبابت بالینی و



ھزار و صد دلار سود سھام. روز خوبی بود.
مارشال بعد از خواندن صفحھ ی ورزشی و نگاه اجمالی بھ اخبار جھان، با سرعت لباسش را
عوض کرد و برای شب آماده شد. علاقھ اش بھ ورزش کردن با عشقش بھ سود برابری می کرد.
او دوشنبھ ھا، چھارشنبھ ھا و جمعھ ھا ساعت ناھار در وای ام سی ای(٢۶١) بسکتبال بازی
می کرد. آخر ھفتھ دوچرخھ سواری یا تنیس یا راکت بال بازی می کرد. سھ شنبھ ھا و پنج شنبھ ھا باید
ایروبیک می رفت ـ البتھ آن شب ساعت ھشت در انجمن روان کاوی گلدن گیت(٢۶٢) جلسھ ای

بود و مارشال کمی زود بیرون آمد کھ تا انجمن پیاده برود.
مارشال بھ جلسھ ای کھ آن شب داشت فکر می کرد و با ھر گام بلندی کھ برمی داشت، انتظارش
بیش تر می شد. قرار بود جلسھ ی فوق العاده ای باشد. شکی در آن نبود، قرار بود شور و ھیجان
زیادی داشتھ باشد. قرار بود خون ریختھ شود. اوه، خون ـ بلھ ، این بخش ھیجان انگیزش بود.
تابھ حال ھیچ وقت بھ این واضحی مزه ی وحشت را نچشیده بود. فضای جشن اعدام درملأ عام در
روزھای قدیم، دوره گردانی کھ چوبھ ی دار اسباب بازی می فروختند، سروصدای ھیجان ھنگام
غرش طبل ھا، بالا رفتن محکوم از پلھ ھای چوبھ ی دار. دار زدن، گردن زدن، سوزاندن، با طناب
کشیدن و چھارتکھ کردن ـ تصور کن کھ چھار دست و پای یک نفر بھ چھار اسب بستھ شود و بھ
اسب ھا شلاق بزنند تا در میان تشویق تماشاچیان آن قدر جلو بروند کھ محکوم بیچاره بھ چھار
قسمت تکھ  شود و تمام شریان ھای اصلی اش بھ یک باره پاره شده و از آن خون بجھد. وحشت،
ً لحظھ ی بحرانی بودن و نبودن را درست ھمان بلھ. ولی وحشت یک نفر دیگر ـ فردی کھ دقیقا

لحظھ کھ روح و جسم از ھم جدا می شود، نشان می دھد.
ھرچھ زندگی ای کھ قرار است نابود شود باشکوه تر باشد، جذبھ اش بیش تر است. ھیجان ھنگام
حکومت وحشت باید فوق العاده بوده باشد، مثل ھنگامی کھ سرھای نجیب زادگان فرومی افتاد و
خون سرخ شان از تن شان فواره می زد. ھم چنین ھیجان درباره ی آن سخنان پایانی مقدس، وقتی
لحظھ ی بحرانی بین بودن و نبودن نزدیک می شود، حتی آزادفکران نیز با صدای آرام صحبت
می کنند، گوش می دھند و تمام تلاش خود را می کنند تا آخرین حرف ھای فرد در حال مرگ را
بشنوند ـ انگار کھ در آن لحظھ، وقتی روح زندگی از تنش خارج شده و جسم بھ تکھ گوشتی تبدیل
می شود، مکاشفھ ای صورت خواھد گرفت، سرنخی برای اسرار بزرگ. این مارشال را بھ یاد
علاقھ ی زیادش بھ تجارب نزدیک بھ مرگ انداخت. ھمھ می دانستند کھ این شارلاتان بازی محض
بود، ولی این دیوانگی بیست سال طول کشید و میلیون ھا کتاب فروخت. مارشال فکر کرد: خدای

من، از این مھملات چھ پولی درآمده.
نھ این کھ در برنامھ ی آن شب انجمن، مراسم شاه کشی باشد. اما واقعھ ای بھ ھمان اندازه
ھیجان انگیز قرار بود اتفاق بیفتد: طرد و اخراج. سث پاند(٢۶٣) یکی از اعضای پایھ گذار
ً بھ خاطر چندین فعالیت ضد مؤسسھ و روان کاو آموزش دھنده ی ارشد در دادرسی بود و مطمئنا
روان کاوی اخراج می شد. از زمان طرد سیمور تروتر کھ در مورد بیماری خراب کاری کرده

بود، چنین مراسمی نداشتند.
مارشال می دانست کھ موقعیت سیاسی فردی ا ش حساس بود و باید امشب را با احتیاط زیاد
می گذراند. ھمھ می دانستند کھ سث پاند پانزده سال پیش مشاور روان کاوی او بوده و ھم بھ

صورت شخصی و ھم حرفھ ای کمک شایان توجھی بھ مارشال کرده است.
با این حال ستاره ی سث رو بھ افول بود؛ او بیش از ھفتاد سال داشت، سھ سال قبل عمل سنگینی



بھ خاطر سرطان ریھ داشت. سث کھ ھمیشھ پرطمطراق بود، بی اھمیتی بھ ھمھ ی قوانین تکنیکی
و اخلاقی را برتری خود می دانست. و حالا بیماری و مواجھھ اش با مرگ، او را از قید ھرگونھ
ھماھنگی آزاد کرده بود. ھمکاران روان کاوش بھ خاطر موقعیت ھای ضد روان کاوانھ ی شدید او
در روان درمانی و رفتار فردی خشنش بھ شدت سراسیمھ و آزرده خاطر شده بودند. ولی او ھنوز
حضور داشت: کاریزمای او چنان قوی بود کھ مطبوعات و تلویزیون برای ھر خبر فوری و داغ
بھ دنبال نظراتش بودند. تأثیر خشونت تلویزیون بر کودکان، بی تفاوتی شھرداری بھ بی خانمان ھا،
نگرش ھا در مورد گدایی عمومی، کنترل اسلحھ، مسائل جنسی سیاست مداران. سث در مورد ھر
یک از این ھا، مطلبی با ارزش خبری داشت، اغلب نظری وحشتناک گستاخانھ. در طول ماه ھای
گذشتھ مسئلھ از این ھم فراتر رفتھ بود و رئیس فعلی مؤسسھ، جان ولدون(٢۶۴) و ھیئت قدیمی

روان کاوان علیھ پاند تصمیم گرفتند تا او را بھ چالش بکشند.
مارشال بھ استراتژی اش فکر کرد: اخیراً سث از حد خود فراتر رفتھ بود، در بھره کشی مالی و
جنسی از بیماران بسیار شنیع عمل کرده بود و حمایت از او اکنون خودکشی سیاسی بود. مارشال
می دانست کھ صدایش باید شنیده شود. جان ولدون روی حمایتش حساب می کرد. ساده نبود. با
این کھ سث مردی رو بھ موت بود، ولی ھنوز متحدانی داشت. بسیاری از بیمارانی کھ در گذشتھ
و حال تحت درمانش بودند، حضور داشتند. برای چھل سال او نقش روشنفکر پیشرو را در
مؤسسھ بازی کرده بود. سث بھ ھمراه سیمور تروتر، دو تن از اعضای زنده ی پایھ گذار مؤسسھ
بودند ـ یعنی اگر فرض را بر این بگیریم کھ سیمور تروتر ھنوز زنده باشد. خدا را شکر! ھیچ
نشانی از سیمور گزارش نشده است ـ با صدمھ ای کھ آن مرد بھ این حوزه زد! سث زنده از سوی
دیگر مایھ ی دردسر بود و چندین دوره ی سھ سالھ رئیس بود و بھ عنوان اھرم قدرت فعالیت

می کرد.
مارشال فکر می کرد کھ آیا سث می تواند بدون مؤسسھ دوام بیاورد: مؤسسھ با ھویتش درھم 
آمیختھ بود. اخراج سث ھمانند اعلام حکم مرگ بود. خیلی بد است! سث باید قبل از این کھ نام
نیک روان کاوی را بدنام کند بھ این موضوع فکر می کرد. راه دیگری نبود: مارشال باید علیھ
سث رأی می داد. با این ھمھ سث روان کاو سابق او بود. چھ طور از بی رحم و پدر کش جلوه کردن

خود جلوگیری کند؟ پیچیده و سخت است. خیلی سخت.
چشم انداز آینده ی مارشال در مؤسسھ عالی بود. او چنان از ریاست مطمئن بود کھ تنھا دغدغھ اش
انجام فعالیت ھایی بود کھ این امر را تسریع کنند. او یکی از چند عضو کلیدی بود کھ در طول
دھھ ی ھفتاد وارد این مؤسسھ شده بودند، دوره ای کھ ستاره ی روان کاوی داشت محو می شد و
تعداد متقاضیان بھ حد قابل توجھی کم شده بود. در دھھ ی ھشتاد و نود، پاندول دوباره بھ حرکت
درآمد، تعداد زیادی برای نامزدی برنامھ ی ھفت ـ ھشت سالھ اقدام کردند. بنابراین مؤسسھ بھ
ناچار از لحاظ سنی بھ دو بخش تقسیم شده بود: مسن ھا، خبرگانی کھ توسط جان ولدون سرپرستی
می شدند و با یک دیگر متحد شده بودند تا سث را بھ چالش بکشند، و تعدادی نوکیش، برخی از
آن ھا کسانی بودند کھ مورد روان کاوی مارشال قرار گرفتھ بودند، و ظرف دو سھ سال گذشتھ

عضو اصلی شده بودند.
مارشال در سطح سنی خودش چالش کمی داشت: دو تن از افراد گروه کھ دارای آینده ی درخشانی
بودند بھ خاطر بیماری قلبی مرده بودند. در واقع مرگ آن ھا بود کھ محرکی برای فعالیت ھای
شدید ھوازی مارشال بود تا گرفتگی ھای عروقی را کھ نتیجھ ی حرفھ ی کم تحرک روان کاوی بود



دور بریزد. رقابت اصلی مارشال با برت کانترل(٢۶۵)، تد رولینز(٢۶۶) و دالتون سالز(٢۶٧)
بود.

برت مرد دل چسب و فاقد حس سیاسی بود، خود را با درگیری ھای عمیق با پروژه ھای غیر
روان کاوانھ بھ مخاطره انداختھ بود، بھ خصوص کار درمانی حمایتی با بیماران ایدزی. تد کاملاً
نالایق بود. روان کاوی آموزشی ا ش یازده سال طول کشیده بود و ھمھ می دانستند کھ او سرانجام و
تنھا بھ دلیل خستگی روان کاوش و دلسوزی او فارغ التحصیل شده بود. دالتون اخیراً با مسائل
زیست محیطی درگیر شده بود کھ ھیچ روان کاوی دیگر او را جدی نمی گرفت. وقتی دالتون
مقالھ ی احمقانھ ی خود را در مورد تحلیل خیال پردازی ھای مخرب محیطی باستانی خواند ـ مثل بھ
گند کشیدن سیاره ی زمین ـ اولین حرف جان ولدون این بود: «جدی ھستی یا ما رو سر کار
گذاشتی؟» دالتون سر حرف خود ایستاد ـ بعد از این کھ توسط تمام مجلات روان کاوی رد شد ـ
سرانجام مقالھ اش در مجلھ ی طرفداران یونگ(٢۶٨) بھ چاپ رسید. مارشال می دانست تنھا کاری
کھ باید بکند این است کھ منتظر بماند و اشتباھی نکند. ھر سھ نفرشان بدون این کھ زحمتی بکشند،

شانس خود را ھدر داده بودند.
البتھ آرزوی مارشال بسیار فراتر از ریاست انجمن روان کاوی گلدن گیت بود. این اداره ھمانند
فنری برای رفتن بھ اداره ی ملی بود، حتی شاید ریاست انجمن بین المللی روان کاوی. وقتش رسیده
بود. تابھ حال ھیچ فارغ التحصیلی از دانشگاه ھای سمت غرب آمریکا، رئیس انجمن بین المللی

روان کاوی نشده بود.
ولی یک مشکل وجود داشت: مارشال باید مقالھ می نوشت. او با کمبود ایده مواجھ نبود. یکی از
بیماران کنونی اش، بیماری مرزی بود و دوقلوی ھمسانی داشت کھ اسکیزوئید بودند بدون این کھ
ویژگی ھای بیمار مرزی را داشتھ باشند. این مورد دارای مفاھیم ضمنی عمده برای تئوری
آیینھ ای(٢۶٩) بودند و فقط یک نفر باید در موردش مطلب می نوشت. عقایدش در مورد ماھیت
صحنھ ی آغازین(٢٧٠) و تماشاچیان اعدام منجر بھ بازنگری عمده ی تئوری اولیھ(٢٧١) می شد.
بلھ مارشال می دانست کھ ایده ھایش بی شمارند. مشکل نوشتارش بود: کلمات و جملات ناشیانھ

عقایدش را خراب می کردند.
در این لحظھ ارنست وارد شده بود. ارنست اخیراً آزاردھنده شده بود ـ نابالغی  اش، تکانشی
بودنش، پافشاری کودکانھ اش بر این کھ درمان گر باید قابل اعتماد باشد و خودش را فاش کند، جان
ھر مشاوری را بھ لب می رساند. ولی مارشال دلیل خوبی برای صبوری داشت: ارنست استعداد
ادبی فوق العاده ای داشت. قلمش جملات زیبایی خلق می کرد. ایده ھای مارشال و جملات ارنست
ترکیب منحصربھ فردی بودند. تمام چیزی کھ احتیاج داشت این بود کھ ارنست را بھ حدی مھار
کند تا در انجمن پذیرش شود. تشویق ارنست بھ مشارکت در مقالات مجلات، حتی پروژه ی
کتاب، مشکل نبود. مارشال در حال حاضر با اغراق حساب شده ی مشکلاتی کھ ارنست برای اخذ
پذیرش از مؤسسھ ممکن بود با آن مواجھ شود و اھمیت حمایت مارشال، بذر این کار را پاشیده
بود. ارنست برای سالیان قدردان می بود. بھ علاوه ارنست بلندپرواز بود، مارشال باور داشت کھ

او نویسنده ی ھمکار مارشال شدن را غنیمت می شمرد.
ھمین کھ مارشال بھ نزدیکی ساختمان رسید، چند نفس عمیق کشید و ھوای خنک را تنفس کرد تا

ذھنش را پاک کند. بھ ذکاوتش احتیاج داشت، مطمئناً نبردی برای کنترل امشب درمی گرفت.
جان ولدون، مردی بلند قد و موقر در اواسط دھھ ی شصت سالگی، با پوستی سرخ و سفید، موی



کم پشت سفید، گردن کشیده و چروک و سیبکی درشت، در اتاقی پر از کتاب، روی سکو ایستاده
بود. اتاق بھ عنوان کتابخانھ و سالن کنفرانس استفاده می شد. مارشال بھ اطراف و شرکت کنندگان
زیاد نگاھی انداخت و فکر  کرد کھ کسی غایب نیست. البتھ بھ جز سث پاند کھ کمیتھ ی فرعی
مفصل با او مصاحبھ کرده و بھ صورت خاص از او خواستھ بودند تا در این جلسھ حضور

نداشتھ باشد.
علاوه بر اعضای انجمن، سھ دانشجوی کاندید ھم حضور داشتند، کسانی کھ تحت مشاوره ی سث
بودند و درخواست شده بود کھ حضور داشتھ باشند. این وضع بی سابقھ بود. ریسک زیادی در
میان بود: اگر سث طرد یا اخراج می شد یا درواقع اگر او بھ سادگی جایگاه خود را بھ عنوان
روان کاو آموزشی از دست می داد این سھ نفر اعتبار خود را برای سال ھایی کھ تحت نظارت او
روان کاوی کرده بودند، از دست می دادند و باید از اول و با یک روان کاو دیگر شروع می کردند.
ھر سھ نفر گفتھ بودند کھ ممکن است از تغییر روان کاو امتناع کنند، حتی اگر بھ این معنا باشد کھ
از کاندیدای انجمن شدن کناره بگیرند. حتی صحبت از تشکیل انجمن انشعابی بود. با توجھ بھ این
ملاحظات، کمیتھ ی مرجع با امید بھ این کھ این سھ نفر متوجھ شوند وفاداری شان نسبت بھ سث
نابجاست، تصمیمی فوق العاده بحث برانگیز پیش گرفتند و بھ آن ھا اجازه دادند بدون داشتن حق

رأی در جلسھ حضور داشتھ باشند.
بھ محض این کھ مارشال در صندلی ای در ردیف دوم نشست، جان ولدون کھ انگار منتظر ورود

مارشال بود، با چکش براق کوچکش چند ضربھ زد و نظم جلسھ را خواستار شد.
او شروع کرد: «ھر یک از شما ھدف این جلسھ ی فوق العاده رو می دونید. وظیفھ ی دردناکی کھ
امشب با اون مواجھیم بررسی جدی، در واقع خیلی جدی اتھامات علیھ یکی از محترم ترین
اعضامون، سث پانده و باید ببینیم انجمن چھ اقدامی باید انجام بده. ھمون طور کھ در نامھ بھ ھمھ ی
شما اطلاع داده شده، کمیتھ ی فرعی تحقیق تک تک اتھامات رو با توجھ زیاد بررسی کرده و من

فکر می کنم بھتره مستقیم سراغ یافتھ ھای اون ھا بریم.»
«دکتر ولدون، نکتھ ای در مورد روند کار دارم!» این صدای تری فولر(٢٧٢) بود، روان کاو

جوان گستاخی کھ سال قبل پذیرفتھ شد. وی قبلاً توسط سث تحلیل شده بود.
ولدون رو بھ پری ویلر(٢٧٣)، روان کاو ھفتاد سالھ ی تقریباً ناشنوا کھ بھ عنوان منشی انجمن بود

و عجولانھ صورت جلسھ را می نوشت، گفت: «رئیس دکتر فولر رو بھ رسمیت می شناسھ.»
«درستھ کھ این "اتھامات" رو در غیاب سث پاند بررسی کنیم؟ محاکمھ ی غیابی نھ تنھا بھ لحاظ

اخلاقی نفرت انگیزه، بلکھ تخطی از قانون انجمن ھم ھست.»
«من با دکتر پاند صحبت کردم و ھر دو بھ این نتیجھ رسیدیم کھ برای ھمھ بھتره کھ ایشون امشب

حضور نداشتھ باشن.»
«تصحیح می کنم! تو، نھ ما، فکر کردی کھ این بھترینھ جان.» صدای قوی پاند طنین انداز شد. او
دم در ایستاده بود، حضار را ارزیابی کرد و یک صندلی از عقب برداشت و بھ ردیف جلو رفت.
سر راھش دستی از روی مھربانی بھ شانھ ی  تری فولر کشید و ادامھ داد: «من گفتم کھ موضوع
رو بررسی می کنم و بھت خبر می دم. و تصمیم من، ھمون طور کھ می بینی اینھ کھ این جا در بین

برادران دوست داشتنی و ھمکاران سرشناسم باشم.»
قد صد و نود سانتی متری سث بھ خاطر سرطان خمیده شده، ولی ھنوز مرد با ابھتی بود. او موی
سپید درخشان، چھره ای برنزی، دماغی عقابی و چانھ ای زیبا داشت. اصل و نسبی سلطنتی داشت



و در سال ھای اولیھ ی زندگی اش در دربار سلطنتی کیپوچھ(٢٧۴)، ایالتی در شمال شرقی ھند،
بزرگ شده بود. سث وقتی پدرش بھ عنوان نماینده ی ھند در سازمان ملل منصوب شد، بھ آمریکا

آمد و تحصیلاتش را در اکستر(٢٧۵) و ھاروارد(٢٧۶) ادامھ داد.
مارشال فکر کرد: لعنتی. از سر راه کنار برو و بذار بقیھ کارشون رو بکنن. تا جایی کھ

می توانست در خودش مچالھ شد.
چھره ی جان ولدون بنفش شد، ولی صدایش آرام بود. «برای تصمیمی کھ گرفتی متأسفم سث و
صمیمانھ باور دارم کھ تو ھم دلایلی خواھی یافت کھ از این تصمیم پشیمون می شی. من داشتم از
تو در برابر خودت حمایت می کردم. ممکنھ برات تحقیر آمیز باشھ کھ بھ جزئیات بحث عموم در

مورد رفتار حرفھ ای ـ و غیر حرفھ ایت ـ گوش کنی.»
«چیزی برای مخفی کردن ندارم. ھمیشھ بھ کار حرفھ ایم افتخار کردم.» سث رو بھ حضار کرد و
ادامھ داد: «اگھ احتیاج بھ مدرک داری پیشنھاد می کنم بھ دوروبرت نگاھی بندازی. حضور حداقل
نیمی از کسانی کھ تحلیل گرشان بودم در این اتاق و سھ نفری کھ الان تحت مشاوره ی من ھستند و
ھرکدوم برای خودشون فرد خلاق، نظام مند و معتبری شده ن...» در این  لحظھ عمیقاً و با وقار بھ

سمت کارین جای(٢٧٧)، یکی از روان کاوان زن، تعظیم کرد. «گواه بر کیفیت کار منھ.»
مارشال چھره در ھم کشید. اوه خدای من، سث داره کار رو مشکل می کنھ! سث کھ داشت بھ
سالن نگاه می کرد، نگاھش بھ نگاه مارشال افتاد. مارشال بھ سمت دیگر نگاه کرد تا ببیند ولدون

بھ او نگاه می کند یا نھ. او چشمانش را بست و خود را بیش تر منقبض کرد.
سث ادامھ داد: «چیزی کھ باعث حقارت من می شھ جان، و من در این مورد با تو اختلاف نظر
دارم، اینھ کھ اتھام اشتباه بھ من بزنن، مثلاً افترا ببندن و من تلاشی برای دفاع از خودم نکنم.
بذارید بریم سر کارمون. اتھامات چی ھستن؟ چھ افرادی منو متھم کردن؟ بذار حرف یک

یک شون رو بشنویم.»
«در نامھ ھای ھمھ ی شماھا و از جملھ نامھ ی تو سث، کھ توسط کمیتھ ی آموزشی بھ دست من
رسیده، فھرست بلندبالایی از شکایات وجود داره. من ھمھ ی اون ھا رو خوانده م. بذارید با تجارت

شروع کنیم، معاملھ ی جلسات تحلیل با خدمات شخصی.»
سث درخواست کرد: «من حق دارم بدونم کی، چھ اتھامی زده.»

مارشال اخم کرد. با خودش فکر کرد: نوبت من رسیده. این او بود کھ طبابت تھاتری سث را بھ
ولدون گوشزد کرده بود. او ھیچ چاره ای نداشت جز این کھ بایستد و رودررو و با تمام اعتماد بھ

نفسی کھ می توانست، صحبت کند.
«من مسئولیت شکایت در مورد تھاتر رو بھ عھده می گیرم. چند ماه پیش بیماری رو دیدم، مشاور
مالی حرفھ ای، و موقع صحبت در مورد حق مشاوره، بھ من پیشنھاد داد کھ در عوض من براش
جلسھ ی روان کاوی بذارم. از اون جا کھ حق مشاوره ی ھردومون یکی بود، او گفت: "چرا بدون
مبادلھ ی پولی کھ مالیات بھش می خوره، خدمات مون رو با ھم مبادلھ نکنیم؟" طبیعتاً من رد کردم
و توضیح دادم کھ چرا چنین کاری در چند سطح باعث تخریب درمان می شھ. او منو بھ
کوتھ فکری و سخت گیری متھم کرد و دو نفر رو نام برد، یک ھمکار و یک مراجع، معمار

جوانی کھ با سث پاند، رئیس سابق انجمن روان کاوی تھاتری می کنن.»
«من بھ این شکایت بھ موقع خودش مفصل پاسخ می دم مارشال، ولی طبیعتاً آدم در وھلھ ی اول
تعجب می کنھ کھ چرا یک ھمکار، دوست، و حتی دانشجوی سابق، تصمیم می گیره کھ مستقیم



سؤالشو مطرح نکنھ و با من صحبت نکنھ!»
مارشال پاسخ داد: «کجا نوشتھ شده کھ دانشجویی کھ بھ خوبی در جلسات بازنگری و مشاوره
مورد تحلیل قرار گرفتھ باید برای ھمیشھ نسبت بھ روان کاوش رابطھ ی فرزندگونھ داشتھ باشھ؟
من از تو یاد گرفتم کھ ھدف درمان و رسیدگی بھ انتقال اینھ کھ بھ دانشجو کمک بشھ والدین

خودش رو رھا کنھ تا بھ استقلال و کمال برسھ.»
سث لبخند عمیقی زد، ھمان طور کھ والدین ھنگامی کھ فرزندشان آن ھا را برای اولین بار شکست
می دھد، پرتو لبخند صورت شان را دربرمی گیرد. «آفرین مارشال، احسنت. تو درَسِت رو خوب
یاد گرفتی. و من بھ عملکردت افتخار می کنم. ولی ھنوز مونده م کھ آیا با وجود تمام رفت و

روب ھا و پنج سال روان کاوی مون، ھنوز چیزی از مغلطھ مونده؟»
مارشال با سرسختی موضع گرفت «مغلطھ؟». او کھ در فوتبال دانشگاه در خط دفاع بود، پاھای
قدرتمندش مردانی دو برابر قد خودش را با بی رحمی بھ عقب می راند. وقتی او با حریفی درگیر

می شد، ھرگز نبرد را واگذار نمی کرد.
«من مغلطھ ای نمی بینم. آیا از من انتظار می ره بھ خاطر پدر روان کاوم روی باور و اعتقادم خط
قرمز بکشم ـ اعتقادی کھ مطمئنم ھمھ ی افراد این اتاق بھش باور دارن ـ کھ تھاتر جلسات
روان کاوی با خدمات شخصی غلطھ؟ از ھر جھت غلطھ. ھم قانونی و ھم اخلاقی غلطھ. کاملاً
طبق قوانین مالیات این کشور ممنوعھ. از نظر تکنیکی ھم غلطھ، انتقال و ضد انتقال رو بھ ھم
می ریزه. و غلط بودنش وقتی خدماتی کھ بھ روان کاو داده می شھ شخصی ا ن چند برابر می شھ،
مثل مشاوره ی مالی کھ بیمار باید از جزئیات زندگی مالی فرد آگاه باشھ. یا اون طور کھ از بیمار
معمارت دستگیرم شد، طراحی خونھ ی جدیدی کھ بیمار باید خصوصی ترین جزئیات عادات و
ترجیحات شخصی روان کاو رو بدونھ. تو داری روی اشتباھات خودت با تھمت بھ شخصیت من

سرپوش می ذاری.»
و بعد از آن مارشال نشست و از خودش راضی بود. او از نگاه کردن بھ اطراف خودداری کرد.
ً می توانست تحسین ھا را بشنود. او می دانست کھ خود را بھ عنوان مردی قابل لازم نبود. تقریبا
توجھ نشان داده است. او ھم چنین سث را آن قدر خوب می شناخت کھ پیش بینی کند چھ اتفاقی
خواھد افتاد. ھرگاه کھ سث مورد حملھ واقع می شد، بدون استثنا او ھم حملھ می کرد، بھ  گونھ ای
کھ خود را بیش تر درگیر می کرد. نیازی نبود طبیعت تخریبی رفتار سث را بیش تر توضیح دھد؛

او خودش، خودش را تخریب می کرد.
جان ولدون با چکشش ضربھ ای زد و گفت: «کافیھ، این موضوع برای ما مھم تر از اونھ کھ بھ
مسائل شخصی کشیده بشھ. بذارید بھ موضوع بپردازیم! بازبینی نظام مند اتھامات و بحث درست

و حسابی در مورد ھرکدوم.»
سث کاملاً حرف ولدون را نادیده گرفت و گفت: «تھاتر، چیزی نیست جز یک عبارت زشت کھ

تلویحاً بھ این اشاره داره کھ عمل روان کاوی چیز دیگھ ایھ و ناعادلانھ ست.»
اولیو اسمیت(٢٧٨) پرسید: «چھ طور می تونی از تھاتر دفاع کنی سث؟» او روان کاو مسنی بود
کھ دلیل صاحب نام شدنش تاریخچھ ی پرشکوه روان کاوی  ا ش بود: چھل و پنج سال پیش فریدا
فروم ریچمن(٢٧٩) ناظر و تحلیل گرش بود کھ او خود، تحت نظارت خود فروید تحلیل شده بود.
علاوه بر این او دوستی مختصری با آنا فروید(٢٨٠) داشت و با او مکاتبھ می کرد و برخی از
نوه ھای فروید را می شناخت. «واضحھ کھ یک چارچوب سالم، بھ خصوص حق ویزیت، مکمل



فرایند روان کاویھ.»
ھاروی گرین(٢٨١)، روان کاو چاق و از خود راضی ای کھ ھمیشھ نظرات ناراحت کننده می داد،
گفت: «تو در مورد آگاپھ روان کاوی(٢٨٢) صحبت می کنی تا تھاتر رو منصفانھ جلوه بدی.
ً جدی نمی گی، فرض کن کھ مراجعت یک فاحشھ بود. اون موقع سیستم تھاترت چھ طور مطمئنا

عمل می کرد؟»
سث گفت: «حرفت ھم بوی رشوه می ده و ھم اصیلھ ھاروی، خریدنی بودنش، خب، یعنی، البتھ،
ً از طرف تو غیر قابل انتظاره. ولی از تو بعید نیست. ولی اصالتش، ھوشمندی سؤالت، واقعا
ھرچی باشھ سؤالیھ کھ ارزشی نداره. می بینم کھ مغلطھ تو مؤسسھ ی گلدن گیت خونھ کرده.» سث
سرش را بھ سمت مارشال برگرداند و بعد بھ ھاروی خیره شد. «بھ ما بگو ھاروی اخیراً چند
فاحشھ رو روان درمانی کردی؟ ھر کدوم از شما؟» چشمان تیره ی سث دور اتاق چرخید. «چند

فاحشھ می تونھ نگاه روان کاوانھ ی عمیق بھ خودش بندازه و ھم چنان فاحشھ باقی بمونھ؟»
سث کھ بھ صورت آشکاری از این رویارویی لذت می برد، ادامھ داد: «بزرگ شو ھاروی! تو
چیزی رو تأیید می کنی کھ من در موردش تو مجلھ ی اینترنشنال(٢٨٣) نوشتم، کھ ما
خدمت گزاران روان کاو پیر ـ اصطلاحی کھ شما یھودیان بھ کار می برید چیھ؟ آلتھ کوکرز(٢٨۴)!
ـ لازمھ کھ ھر ده سال یک بار یا یک ھمچین چیزی تحت روان کاوی نگھ دارنده قرار بگیریم. در
حقیقت ما می تونیم مثل موارد کنترلی برای کاندیدھا باشیم. این راھیھ برای جلوگیری از انجماد

فکری. مطمئناً این سازمان بھ ھمچین چیزی نیاز داره.»
ولدون با چکشش ضربھ زد و گفت: «نظم رو رعایت کنید، بذارید بھ کاری کھ داریم برسیم. بھ

عنوان رئیس من تأکید می کنم...»
سث کھ پشتش را بھ جایگاه کرده و رو بھ اعضا بود، ادامھ داد: «تھاتر! تھاتر! عجب جرمی!
یک جرم بزرگ! یک معمار جوان، مردی مبتلا بھ بی اشتھایی عصبی، سھ سال درمانش کردم و
بھ آستانھ ی تغییر شخصیتی رسوندمش، وقتی شرکتش توسط شرکت دیگھ ای خریداری شد،
ناگھان شغلش رو از دست داد. یک یا دو سال طول می کشید تا مستقل کار کنھ. در ھمین زمان او
ھیچ درآمدی نداشت. بھترین کار روان کاوانھ چیھ؟ کھ رھاش کنی؟ بذاری چند ھزار دلار بدھی
بالا بیاره؟ در ھمین حال، بھ دلایلی کھ بھ سلامت شخصی من مربوط می شھ، تصمیم گرفتھ بودم
کھ بخشی رو بھ خونھ م اضافھ کنم کھ شامل یک مطب و یک اتاق انتظار بود. دنبال یک معمار

می گشتم. او ھم دنبال یک مشتری بود.
راه حل ـ راه حل درست و اخلاقی، طبق قضاوت من، کھ لازم نیست برای شما یا ھر مخاطب
دیگھ ای توجیھش کنم، مشخص بود. بیمار ساختاری رو کھ می خواستم طراحی کرد. مشکل حق
ویزیت رفع شد، و او بھ صورت مثبت در درمان، بھ خاطر اعتمادم بھ اون، تحت تأثیر قرار
گرفت. قصد دارم درباره ی این مورد بنویسم: عمل طراحی خونھ ی من ـ خلوت درونی پدر ـ او
رو بھ عمیق ترین لایھ ھای خاطرات قدیم و رؤیاھای پدرش برد، لایھ ھایی کھ با تکنیک ھای سنتی
غیر قابل دسترسی ا ن. من برای این کھ بھ صورت خلاقانھ طبابت کنم بھ اجازه ی شما احتیاج

داشتم؟»
در این جا سث دوباره بھ مخاطبان نگاه کرد، و برای چند لحظھ بھ مارشال خیره ماند.

تنھا جان ولدون بھ خودش جرئت داد جواب دھد: «حدو مرزھا! حد و مرزھا! سث آیا تو فراتر
از ھر تکنیک موجود ھستی؟ از بیمار خواستی خونھ ت رو وارسی و طراحی کنھ؟ شاید این رو



خلاقانھ بدونی، ولی من بھت می گم، و می دونم کھ تو این مورد با دیگران ھم رأیم، این روان کاوی
نیست.»

سث ادای جان ولدون را درآورد، کلماتش را با صدای بلند و با آواز تکرار می کرد: «تکنیک
موجود. روان کاوی نیست. نالھ ی ذھن ھای کوچکھ! فکر می کنی تکنیک از لوح موسی می آد؟
تکنیک ھا از روان کاوی ھای عمیق شکل می گیرن. فرانتزی، رنک، رایش، سولیوان(٢٨۵)،

سیرلز(٢٨۶). بلھ، و سث پاند!»
موریس فندر(٢٨٧) مردی با سرِ طاس، چشمان ورقلمبیده، خیلی کوتاه و زشت، با عینکی بزرگ
و گردن خیلی کوتاه وارد بحث شد: «وضعیت عمیقی کھ برای خود ادعا می کنی راه ھوشمندانھ و
اھریمنی برای مخفی کردن و منطقی جلوه دادن چندین گناھھ. من در مورد رفتارت عمیقاً نگرانم
سث. این اسم نیک روان کاوی رو در نظر عموم متزلزل می کنھ و صادقانھ بگم، از فکر این کھ تو
روان کاوان جوون رو آموزش می دی تنم بھ لرزه می افتھ. نوشتھ ت رو در نظر بگیر ـ مثل

جملاتت تو نقد ادبی لندن.»
موریس چند صفحھ روزنامھ را از جیبش بیرون آورد و با نگرانی آن ھا را باز کرد. او کھ
صفحات را در برابر سث تکان می داد گفت: «این ھم نقد خودت از مکاتبات فروید و فرانتزی.
در این جا بھ صورت عموم ادعا کردی کھ بھ بیماران می گی کھ دوست شون داری، کھ اون ھا رو
بغل می کنی و جزئیات خصوصی زندگیت رو با اون ھا مطرح می کنی: سرطانت رو، طلاقت رو.
بھ اون ھا می گی بھترین دوستت ھستن. اون ھا رو برای صرف چای بھ خونھ ت دعوت می کنی،
در مورد علایق جنسی باھاشون حرف می زنی. حالا تمایل جنسیت بھ خودت ربط داره ـ و
ماھیتش ربطی بھ این جلسھ نداره ـ ولی چرا عموم و کسانی کھ تحت روان کاوی تو ھستن باید از
دوجنس خواھی تو آگاه باشن؟ تو نمی تونی این رو انکار کنی.» دوباره موریس روزنامھ ھا را جلو

او تکان داد. «این ھا حرف ھای خودت ھستن.»
«البتھ، این ھا حرف ھای خود من ھستن. سرقت ادبی ھم جزء اتھام ھای این پرونده ست؟» سث
نامھ ای از کمیتھ ی موقت را برداشت و بھ مسخره وانمود کرد کھ در حال بررسی ا ش است:
«سرقت ادبی، سرقت ادبی. اوه یک عالمھ جرم کھ مجازاتش اعدامھ، انواع مختلفی از شرارت،
ولی نھ سرقت ادبی. حداقل از اون مبرام. بلھ، البتھ کھ حرف ھای خودم بود. و روی حرفم ھستم.

ھیچ الفتی خصوصی تر از الفت بین روان کاو و مراجعش وجود داره؟»
مارشال مشتاقانھ گوش داد. او فکر کرد: خوش بھ حالت موریس. خوب تحریکش کردی. اولین
کار ھوشمندانھ ایھ کھ از تو می بینم! موشک ھای سث داشتند دود می کردند؛ او در آستانھ ی مدار

خودتخریبی بود.
ریھ ی بیمارش، بھ زحمت کار می کرد، صدایش گرفتھ بود و ادامھ داد: «بلھ من پای حرف ھام
می ایستم کھ بیمارانم نزدیک ترین دوستانم ھستن. این در مورد شما ھم صادقھ. تو ھم ھمین طور
موریس. من و بیمارانم چھار ساعت در ھفتھ صمیمی ترین بحث ممکن رو داریم. بھ من بگید
کدوم یک از شما با یک دوست این گونھ وقت صرف می کنید؟ من جا تون جواب می دم: ھیچ کدوم
از شما ـ مطمئناً تو ھم نھ موریس! ما ھمھ مون الگوی دوست مردونھ ی آمریکایی رو می شناسیم.
شاید تعداد کمی از شما در ھفتھ ناھار رو با دوست تون بخورید، و در خلال سفارش دادن و غذا

خوردن نیم ساعت رو بھ صحبت صمیمی بگذرونید.»
صدای سث فضای سالن را پر کرد: «انکار می کنید کھ جلسھ ی درمان جوری طراحی شده کھ



محل صداقت باشھ؟ اگھ بیماران تون صمیمی ترین کسی ھستن کھ باھاشون ارتباط دارید، پس این
شجاعت رو داشتھ باشید تا تزویر رو کنار بذارید و بھشون بگید! و چھ تفاوتی ایجاد می کنھ اگھ
اون ھا از زندگی شخصی شما بدونن؟ حتی یک  بار ھم خودافشاگری من با رویکرد روان کاوی
تداخل ایجاد نکرد. برعکس، باعث سرعت فرآیند شد. شاید بھ خاطر سرطانم، سرعت برام مھم
شده. فقط از این کھ اون قدر دیر کشفش کردم پشیمونم. دانشجویانم کھ تحت نظارت من ھستن و در
این اتاقن  می تونن سرعتی رو کھ باھاشون کار می کنیم تصدیق کنن. ازشون بپرسید! الان متقاعد

شدم کھ ھیچ روان کاوی آموزشی ای لازم نیست بیش از سھ سال باشھ. بذارید صحبت کنن!»
مارشال ایستاد. «اعتراض دارم! این نابجا و دور از خویشتن داریھ.» ـ دوباره این لغت، لغت
مورد علاقھ ی مارشال! ـ «این کھ دانشجویانت رو بھ ھر ترتیب در این بحث اسفناک دخالت بدی.
حتی بررسی کردنش ھم نشانھ ی قضاوت ضعیفھ. نقطھ نظرات اون ھا بھ دو دلیل محدودیت دارد:
بھ خاطر انتقال و نفع شخصی. تو از اون ھا در مورد سرعت، در مورد روان کاوی کثیف و سریع
می پرسی، البتھ کھ اون ھا موافقت می کنن. البتھ کھ اون ھا در وسوسھ ی این ایده کھ دوره ی
روان کاوی آموزشی کوتاه بشھ قرار می گیرن. کی ھمچین چیزی رو نمی خواد؟ اما ما از مسئلھ ی
اصلی اجتناب نمی کنیم: بیماری تو و تأثیرش بر نگرش و کارت. ھمون طور کھ خودت گفتی سث
بیماری تو باعث ضرورت اتمام سریع درمان بیماران شده. ھمھ ی ما این رو درک می کنیم و
باھات ھمدلی می کنیم. بیماریت دیدگاه تو رو از خیلی جھات تغییر داده، با در نظر گرفتن

شرایطت این راه ھا قابل درکن.»
مارشال با اعتمادی فزاینده ادامھ داد: «ولی معناش این نیست کھ دیدگاه جدید تو کھ از اضطرار
شخصی شکل گرفتھ باید بھ عنوان خط مشی روان درمانی بھ دانشجوھا ارائھ شھ. من متأسفم سث،
ولی با کمیتھ ی آموزش موافقم کھ وقتشھ، و کار درستیھ کھ وضعیت آموزشی تو رو زیر سؤال
ببریم، ھم چنین توانایی تو در این وضعیت رو. یک بنیاد روان کاوی اگھ بھ عواقب این مسائل
بی توجھی کنھ، آسیب می بینھ. اگھ روان کاوھا نتونن این کار رو بکنن، چھ طور می تونیم انتظار
داشتھ باشیم سازمان ھایی کھ در پی کمک مون ھستن ـ مثل شرکت ھا، دولت ـ وارد فرایند انتقال

مسئولیت از نسل قدرتمند و مسن بھ نسل بعدی بشن؟»
سث غرید: «ما ھم نمی تونیم اینو نادیده بگیریم کھ افرادی دارن بھ قدرت چنگ میندازن کھ

معمولی تر از اونی  ھستن کھ شایستگی چنین جایگاھی رو داشتھ باشن!»
جان ولدون با چکشش ضربھ زد: «نظم رو رعایت کنید! بذارید بھ بحث اصلی بپردازیم. کمیتھ ی
موقت توجھ ما رو بھ سمت نظرات منتشر شده و عمومی تو جلب کرده کھ بھ برخی از ستون ھای
اصلی تئوری روان درمانی حملھ کردی و با طعنھ ازش چشم پوشی کردی. مثلاً تو مصاحبھ ی
اخیرت تو ونیتی فیر(٢٨٨) عقده ی ادیپ رو مسخره کردی و اونو بھ عنوان "خطای یھودی"

کنار گذاشتی. و بعد ادامھ می دی و می گی این یکی از چندین معیار بنیادی در روان درمانیھ...»
سث کھ دیگر لحن شوخی و کنایھ ھایش از بین رفتھ بود، گفت: «البتھ، البتھ کھ خطای یھودیھ.
خطای تعمیم خونواده ی یھودی وینی بھ کل خانواده ھا در جھان و بعد تلاش برای حل کردن

چیزی برای دنیا وقتی کھ یھودیان مملو از حس گناه نتونستن برای خودشون حل کنن!»
در این لحظھ سالن پر از ھمھمھ شد و چندین روان کاو سعی داشتند ھم زمان صحبت کنند. یکی از
آن ھا گفت: «ضد یھود!» نظرات خیلی ھای دیگر ھم قابل شنیدن بود: «ماساژ بیمارھا.»،
«رابطھ ی جنسی با بیماران.» «خودبزرگ نمایی.»(٢٨٩)، «روان کاوی در کار نیست. بذارید ھر



کاری دوست داره بکنھ، ولی اسمشو روان کاوی نذارید.»
سث بلندتر از آن ھا گفت: «البتھ جان، من این حرف ھا رو زدم و نوشتم. و روی حرفم می ایستم.
ھمھ از عمق وجودشون می دونن حق با منھ. خونواده ی یھودی کوچک فروید نماینده ی خیلی
کوچک و حداقلی بشره! فرھنگ خود منو برای مثال در نظر بگیر. بھ ازای ھر خونواده ی
کوچک یھودی کھ روی زمین باقی مونده، ھزاران خونواده ی مسلمون ھست. روان کاوی چیزی
در مورد این خونواده ھا و این بیماران نمی دونھ. ھیچی در مورد نقش متفاوت و با اعتماد بھ نفس
زیاد پدر نمی دونھ، در مورد میل عمیق ناخودآگاه بھ پدر نمی دونھ، بھ خاطر برگشت بھ راحتی و

امنیت پدر، برای یکی شدن با پدر.»
موریس مجلھ ای را باز کرد و گفت: «بلھ، اینھاش. در سخنی با سردبیر توی مجلھ ی روان درمانی
معاصر تو در مورد احتیاجات یک دوجنس خواه بحث می کنی و من نقل قول می کنم: "اشتیاق
جھانی بھ برگشت بھ آخرین کار تشریفاتی جھان بود، یعنی بطن مقعدی پدر(٢٩٠)." تو بھ اون با
حجب معمولت اشاره می کنی.» در این جا موریس بھ خواندن ادامھ داد: «تفسیر دگردیسی نطفھ ای

کھ کلاً توسط تعصب نژادی روان درمانی تحت الشعاع قرار گرفتھ است.»
«دقیقاً! ولی اون مقالھ یکی دو سال پیش منتشر شده و شش سال پیش نوشتھ شده بود. چیز زیادی
ھم عنوان نمی کنھ. اون یک تشخیص  جھانیھ؛ الان تو کارم با تمام بیمارھام این رویکرد مرکزیمھ.
روان درمانی تلاش محلی یھود نیست، یعنی مخصوص یھود نیست. اون باید حقیقت شرق رو ھم
بھ اندازه ی حقیقت غرب بشناسھ و دربربگیره. ھر کدوم از شما چیزھای زیادی باید یاد بگیرید، و

من بھ علاقھ ی شما و توانایی تون در جذب ایده ھای جدید کاملاً تردید دارم.»
لوئیس سنت کلر(٢٩١)، روان کاو موقر با موھای خاکستری، اولین چالش تعیین کننده را مطرح
کرد. او مستقیماً با رئیس صحبت کرد. «آقای رئیس، فکر می کنم بھ اندازه ی کافی شنیدم تا متقاعد
شم کھ دکتر پاند خیلی فراتر از پیکره ی آموزه ھای روان درمانی رفتھ و دیگھ نمی تونھ مسئول
آموزش روان کاوان جوون باشھ. من پیشنھاد می کنم او از سمت روان کاو آموزش دھنده خلع بشھ!»

مارشال دستش را بالا برد: «من موافقت خودم رو اعلام می کنم.»
سث بھ صورت تھدید آمیزی بلند شد و با خشم بھ اعضا نگاه کرد. «شما منو حذف می کنید؟ از

مافیای روان کاوی یھودی بیش تر از این انتظار ندارم!»
لوئیس سنت کلر پرسید: «مافیای یھود؟ کشیش من از شنیدن این متحیر می شھ.»

«یھودی و مسیحی فرقی نداره. مافیای یھودی ـ مسیحی. و تو فکر می کنی می تونی منو حذف
کنی؟ خب، من باید تو رو حذف کنم! من این انجمن رو ساختم! من خود این انجمن ھستم! و ھرجا
برم انجمن اون جاست ـ و باور کن من می رم!» بعد سث صندلی اش را بھ کناری ھل داد، کلاه و

کتش را برداشت و با سر و صدا و با گام ھای بلند بھ بیرون رفت.
بعد از رفتن سث پاند، ریک چپتون(٢٩٢) سکوت را شکست. ریک یکی از کسانی بود کھ سث
قبلاً مشاورش بوده و طبیعتاً اثرات حذف سث را بھ شدت حس می کرد. با این کھ آموزش ھایش بھ
طور کامل تمام شده بود و عضو اصلی مؤسسھ بود، ریک ھمانند خیلی ھا، بھ روان کاو

آموزش دھنده اش افتخار می کرد.
ریک گفت: «من می خوام از سث دفاع کنم. در مورد شیوه و درستی اقامھ ی دعوای امروز عصر
بھ شدت مردد شدم. فکر نمی کنم چند جملھ ی آخر سث مرتبط با موضوع باشھ. اون ھا چیزی رو
ثابت نمی کنن. او مردی مریض و مغروره و ھمھ ی ما می دونیم وقتی تحت فشار قرار می گیره، بھ

ً



شیوه ای تدافعی و مغرورانھ جواب می ده و می دونید امشب عمداً تحت فشار قرار گرفت.»
ریک برای لحظھ ای مکث کرد و بھ کارتی با ابعاد ھفت در دوازده سانتی نگاھی انداخت و ادامھ
داد: «تمایل دارم توضیحی در مورد فرایند اقامھ ی دعوای امشب ارائھ بدم. می بینم کھ خیلی از
ً محتوای شما در مورد جایگاه تئوری سث بسیار حق بھ جانب ھستید. ولی در عجبم کھ آیا واقعا
تفسیرھای دکتر پاند مسئلھ ست، یا سبکش و دامنھ ی دیدش؟ ممکنھ کھ خیلی از شماھا بھ خاطر
ھوش او، ھمکاریش با این حوزه، توانایی ادبی و بالاتر از ھمھ بلندپروازیش در معرض تھدید
بوده باشید؟ اعضا بھ حضور مکرر سث در مجلات، روزنامھ ھا و تلویزیون حسودی نمی کنھ؟ ما
می تونیم یک فرد تک رو رو تحمل کنیم؟ می تونیم کسی کھ سنت رو بھ چالش می کشھ، تقریباً بھ
ھمون شیوه کھ ساندور فرانتزی ھفتاد و پنج سال پیش آیین روان کاوی رو بھ چالش کشید، تحمل
کنیم؟ بھ نظر من مناظره ی امشب در مورد محتوای تفسیرھای روان کاوانھ ی سث پاند نیست.
بحث تئوری پدر محورش منحرف شده، و مثالی کلاسیک از جایگزینیھ. نھ، این یک خصومت و
حملھ ی شخصیھ ـ و از مبتذل ترین نوعشھ. بھ نظر من انگیزه ی واقعی امشب حسادت، دفاع از

سنت، ترس از پدر و ترس از تغییره.»
مارشال جواب داد. او ریک را خوب می شناخت، درباره ی یکی از موارد روان کاوی سھ سال بھ
او مشورت داده بود. «ریک، بھ شجاعتت، وفاداریت و تمایلت بھ ابراز او ن چھ در ذھن داری
احترام می ذارم، ولی باھات مخالفم. این جا محتوای تفسیرات سث پاند مسئلھ ی منھ. اون قدر از
تئوری روان کاوی فاصلھ گرفتھ کھ مسئولیت ماست کھ بین خودمون و اون تمایز قایل شیم.
محتوای تفسیر ھاش رو بررسی کن: انگیزه ی یکی شدن با پدر، برگشت بھ بطن مقعدی پدر.

واقعاً!»
ریک واکنش نشان داد: «مارشال، تو یک تفسیر  رو کاملاً از بافتش جدا می کنی. چند نفر از شما
تفسیر  غیرمتعارف داشتید کھ، خارج از بافت و زمینھ اش، احمقانھ یا غیر قابل دفاع بھ نظر

می اومده؟»
«این ممکنھ، ولی در مورد سث این طور نیست. او اغلب برای متخصصین و عامھ ی مردم
سخنرانی کرده و ھمھ جا گفتھ و نوشتھ کھ این رو درون مایھ ی دینامیک اصلی در روان کاوی
جنس مذکر می دونھ. او امشب این موضوع رو شفاف کرد کھ این یک موقعیت تفسیری نبوده. او
گفت "تفسیر جھانی" و خودستایانھ گفت کھ این تفسیر خطرناک رو برای ھمھ بیماران مذکرش

در نظر گرفتھ!»
«آفرین، خوب گفتی.» مارشال توسط صداھای ھمسرا حمایت می شد.

ریک اظھار ناخرسندی کرد: "خطرناک" مارشال؟ واکنش ما اغراق آمیز نیست؟»
صدای مارشال قوی تر شد: «اگھ راستش رو بخوای چندان واکنشی نشون نمی دیم.» او حالا بھ
عنوان سخنگوی قوی مؤسسھ ظاھر شده بود. «تو نقش بسیار مھم و قدرت تفسیر  رو زیر سؤال
می بری؟ اصلاً می دونی این تفسیر  چھ خسارت ھایی دربرداشتھ؟ ھر مرد بزرگ سالی کھ تمایل بھ
اقامت در گذشتھ(٢٩٣) داره، بازگشت موقت بھ استراحتگاه مطبوع و دلپذیر، این تفسیر  رو
دریافت می کنھ کھ می خواد از طریق مقعد پدرش بھ رحم او بخزه. بھ گناه درمان پزشکی (درمان

زاد)(٢٩۴) و اضطراب و برگشت ھم جنس گرایی(٢٩۵) فکر کن.»
جان ولدون اضافھ کرد: «من کاملاً موافقم. کمیتھ ی آموزش در پیشنھاد خود کھ سث پاند باید از
منصب خودش بھ عنوان روان کاو آموزش دھنده برکنار بشھ متفق القول بود. تنھا بیماری حاد و

ً



ھمکاری ھای گذشتھ ی او با انجمن بود کھ اون ھا رو ترغیب کرد کاملاً از عضویت طردش نکنن.
اعضا باید برای پذیرش توصیھ ی کمیتھ ی آموزشی رأی بدن.»

اولیو اسمیت گفت: «من موافقم.»
مارشال موافقت خود را اعلام کرد و رای مورد تأیید ھمھ بود بھ جز رأی منفی ریک چپتون.
میان خان(٢٩۶)، روان کاو پاکستانی کھ اغلب با سث ھمکاری می کرد و چھار تن از دانشجویان

پیشین سث کھ توسط او ارزیابی شده بودند، ممتنع بودند.
سھ نفری کھ نباید رأی می دادند و ھم اینک دانشجویان سث بودند با ھم دیگر نجواکنان صحبت
کردند و یکی از آن ھا گفت کھ برای تصمیم گیری در مورد واحدشان نیاز بھ زمان دارند، ولی

آن ھا از روال جلسھ دچار وحشت و اضطراب شدیدی شده اند. بعد سالن را ترک کردند.
ریک کھ با سر و صدا وسایلش را جمع می کرد و داشت از سالن بیرون می رفت، گفت: «من
چیزی بیش از وحشت و اضطراب شدید دارم. این فضاحت باره، تزویر محضھ.» وقتی بھ در

رسید اضافھ کرد: «بھ نیچھ ایمان دارم کھ می گھ تنھا حقیقت واقعی، حقیقتی زنده ست!»
جان ولدون پرسید: «چھ ربطی بھ این جا داره؟» و با چکشش ضربھ ای زد تا ھمھ ساکت شوند.

«آیا این سازمان واقعاً با مارشال اشتریدر موافقھ کھ سث پاند با تفسیرھاش مبنی بر آمیختگی با
پدر، آسیب جدی بھ بیماران مذکرش وارد کرده؟»

جان ولدون پاسخ داد: «فکر می کنم می تونم از جانب انجمن حرف بزنم و بگم ھیچ روان کاو
مسئولی با این نظر کھ سث بھ چند بیمار آسیب جدی وارد کرده مخالف نیست.»

ریک کھ دم در ایستاده بود گفت: «بنابراین معنی حرف نیچھ برات خیلی ساده ست. اگھ انجمن
حقیقتاً و عمیقاً باور داره کھ بیماران سث آسیب جدی دیدن، و اگھ این انجمن شرافتی براش باقی

مونده باشھ، پس فقط یک راه پیش روتونھ ـ یعنی اگھ بخواید اخلاقی و قانونی عمل کنید.»
ولدون پرسید: «و اون راه چیھ؟»

«فراخوان اعلام کنید!»
«فراخوان؟ یعنی چی؟»

اریک جواب داد: «جنرال موتورز و تویوتا اون قدر صداقت و جَنمَ دارن کھ فراخوان برای
بازگرداندن خودروھاشونو می دن، خودروھایی با عیوب جزئی کھ سرانجام بھ مالکین شون آسیب

وارد می کنن. پس مطمئناً راه شما مشخصھ.»
«منظورت اینھ کھ...؟»

«دقیقاً می دونی منظورم چیھ.» ریک با سروصدا خارج شد و در را محکم بھ ھم کوبید.
سھ دانشجوی پیشین سث و میان خان ھم بلافاصلھ بعد از ریک از آنجا رفتند. دم در تری
فولر(٢٩٧) اخطار کرد: «آقایون این موضوع رو جدی بگیرید. خطر نفاقی برگشت ناپذیر در

پیشھ.»
ھیچ یادآوری ای احتیاج نبود تا جان ولدون این عزیمت گروھی را جدی بگیرد. آخرین چیزی کھ
می خواست تحت نظارتش اتفاق بیفتد تفرقھ و تشکیل انشعاب انجمن روان کاوی بود. بارھا در
شھرھای دیگر چنین اتفاق افتاده بود: نیویورک بعد از انشعاب پیروان کارن ھورنای(٢٩٨) و
پس از آن توسط پیروان سولیوان(٢٩٩) بھ سھ شعبھ تقسیم شد. این واقعھ در شیکاگو، لس آنجلس،
و دانشکده ی واشنگتن بالتیمور ھم اتفاق افتاده بود. احتمالاً در لندن ھم اتفاق افتاده کھ برای دھھ ھا
سھ گروه، پیروان ملانی کلین(٣٠٠)، آنا فروید و «مدرسھ ی راھنمایی» ـ حامیان فیربیرن و



وینی کات(٣٠١) ـ درگیر نبردی بی پایان شدند.
انجمن روان کاوی گلدن گیت پنجاه سال بود کھ در صلح زندگی کرده بود، شاید بھ این دلیل کھ
انرژی ھای ستیزه جویانھ بھ طور مؤثری بھ سمت دشمنان آشکارشان سوق داده شده بود: انجمن
قوی یونگی ھا و مکاتب درمانی جایگزین آن ـ فراشخصی، رایشی ھا(٣٠٢)، زندگی ھای گذشتھ،
تنفس ھولوترافیک(٣٠٣)، ھومیوپاتی(٣٠۴)، رولفینگ(٣٠۵) ـ کھ سرسختانھ و معجزه آسا از
بخش مارین کانتی(٣٠۶) برخاستھ بود. علاوه بر این، جان می دانست کھ روزنامھ نگارانی ھستند
ً در مورد دو تکھ شدن انجمن روان کاوی می نویسند. منظره ی جالب روان کاوانی کھ کھ حتما
نمی توانند با ھم سر کنند، و برای قدرت کشمکش دارند، سر مسائل پیش پا افتاده باھم درگیر
می شوند و سرانجام نفس نفس زنان بھ گونھ ای از ھم جدا می شوند کھ بھ درد لوده بازی ادبی

می خورد. جان نمی خواست از او بھ عنوان رئیس چند شاخھ شدن انجمن نام برده شود.
موریس گفت: «فراخوان؟ چنین چیزی ھرگز اتفاق نیفتاده.»

اولیو اسمیت زیر لب گفت: «ترمیم از سر ناچاری برای مواقع ناچاری.»
مارشال گوش بھ زنگ بھ صورت جان ولدون نگاه کرد. با دیدن تأیید سر بسیار کم رنگ او در

جواب اولیو، سرنخ دستش آمد.
ً بھ زودی بخشی از حوزه ی عمومی می شھ ـ «اگھ ما چالش ریک رو نپذیریم ـ کھ مطمئنا

شانس مون برای راست و ریس کردن این اوضاع خیلی کمھ.»
موریس فندر گفت: «ولی فراخوان، بھ خاطر تفسیر اشتباه؟»

مارشال گفت: «یک مسئلھ ی جدی رو کوچک جلوه نده. ھیچ ابزار روان کاوی ای قدرتمندتر از
تفسیر  ھست؟ و ھمھ ی ما بھ توافق نرسیدیم کھ فرمولاسیون سث غلط و خطرناکھ؟»

موریس با جسارت گفت: «خطرناکھ، بھ خاطر این کھ غلطھ.»
مارشال گفت: «نھ، می تونھ غلط ولی منفعل باشھ. غلطھ چون باعث جلو رفتن بیمار نمی شھ. ولی
این مورد غلط و فعالانھ خطرناکھ. تصورش رو بکن! ھر کدوم از بیماران مذکرش کھ کمی
خواھان آرامش و ارتباط انسانی ان، بھ این باور سوق داده می شن کھ از طریق خزیدن بھ مقعد
پدرشون بھ آسایش در رحم می رسن و این گونھ میل اولیھ رو تجربھ می کنن. بی سابقھ ست، ولی
معتقدم درستھ کھ برای حمایت بیمارانش قدمی برداریم.» یک نگاه فوری مارشال را متقاعد کرد

کھ جان نھ تنھا از جایگاه او حمایت می کند، بلکھ قدردانش ھم ھست.
جاکوب، روان کاو خشن با فک آویزان و ابروان و خط ریش خاکستری بلند گفت: «رحم مقعدی!

این مزخرف، این بدعت، این... این... این ایده ی احمقانھ از کجا اومده؟»
موریس گفت: «او بھ من گفت از روان کاوی خودش با آلن جینوی(٣٠٧).»

«و آلن الان سھ سالھ کھ مرده. می دونید کھ من ھیچ وقت بھ آلن اعتماد نداشتم. من ھیچ مدرکی
نداشتم ولی زن ستیزی، سوسول بازیش، پاپیون ھاش، دوستان ھم جنس بازش، سلطھ ش بر کاسترو،

ھمیشھ دور و بر اپرا بودن...»
جان ولدون بھ میان حرفش آمد: «اجازه بده متمرکز بمونیم، جاکوب. الان مسئلھ، تمایلات جنسی
آلن جینوی نیست. تمایلات جنسی سث ھم نیست. ما باید در این مورد خیلی ملاحظھ کار باشیم. در
شرایط امروز اگھ فکر کنن کھ ما یک عضو رو بھ خاطر ھم جنس باز بودنش سانسور یا بیرون

می کنیم فاجعھ ی سیاسی بار می آد.»
اولیو گفت: «این یا اون ھم جنس باز بودن.»



جان از سر بی حوصلگی سری بھ نشانھ ی تأیید تکان داد و ادامھ داد: «در مورد این موضوع،
مسئلھ این نیست کھ سث بھ بدرفتاری جنسی با بیمار متھم شده ـ کھ امشب ھنوز در موردش بحث
نکردیم. ما از درمان گرھایی کھ دو تن از بیماران قبلی سث رو درمان کردن گزارش ھایی داشتیم
کھ با اون ھا بدرفتاری جنسی شده، ولی ھنوز ھیچ کدوم شون حاضر بھ شکایت نشدن. یکی قانع
نشده کھ این عمل آسیب ھمیشگی بھ او زده، و دیگری می گھ این موضوع باعث تخریب زندگی
زناشوییشھ، حالا یا بھ خاطر وفاداری انتقالی مفرط بھ سث یا بھ خاطر انزجار از افتادن بر سر
زبان ھاست کھ از شکایت سرباز زده. من با مارشال موافقم: بھتره کھ بھ یک مسئلھ بپردازیم، کھ

او تحت اسم روان درمانی تفسیرھای نابجا، غیر روان کاوانھ، و خطرناک انجام داده.»
برت کانترل(٣٠٨)، یکی از دوستان مارشال در کلاس روان کاوی ا ش، گفت: «بھ مشکلات نگاه
کنید، بھ محرمانھ بودن مسائل فکر کنید. سث می تونھ از ما بھ خاطر افترا شکایت کنھ. و
سوءطبابت چی؟ اگھ یکی از بیماران سابق سث بھ خاطر سوءطبابت ازش شکایت کنھ، چی
می تونھ جلو اومدن بیماران دیگھ بھ خاطر چشم داشتن بھ پول انجمن یا حتی انجمن ملی رو
بگیره؟ گذشتھ از این، اون ھا می تونن بھ راحتی بگن کھ از سث حمایت کردن و او رو تو منصب

آموزشی گذاشتن. این لونھ ی زنبوره و ما نباید توش دست بکنیم.»
مارشال خوشحال شد کھ دید رقیبش ضعیف و مردد است. برای برجستھ کردن این تضاد، با تمام
ً اعتماد بھ نفس صحبت کرد: «برعکس برت. اگھ ھیچ اقدامی نکنیم خیلی آسیب پذیر می شیم. دقیقا
بھ ھمون دلیلی کھ می گی ما نباید اقدامی بکنیم، ما باید وارد عمل بشیم و سریع عمل کنیم و
خودمون رو از سث جدا نگھ داریم، و ھر کاری از دست مون برمی آد انجام بدیم تا این خرابی رو
اصلاح کنیم. فقط می تونم ببینم کھ اگھ ما سث رو سرزنش کنیم و ھیچ کاری برای حمایت از
بیماراش انجام ندیم، ریک چپتون لعنتی باعث اقامھ ی دعوی علیھ مون می شھ ـ یا حداقل گزارشگر

تایمز رو بھ جون مون میندازه.»
اولیو کھ اغلب بھ عنوان ضمیر آگاه انجمن بود، گفت: «مارشال درست می گھ، ھمون طور کھ
الان باور داریم، باور این کھ رفتار ما مؤثر و قانع کننده ھست و کاربرد نابجا از روان درمانی ـ
روان کاوی وحشیانھ ـ بھ شدت آسیب زننده ست، چاره ای نداریم جز این کھ دنبالھ ی حرف مون رو

بگیریم. ما باید بیماران قبلی سث رو وارد دوره ی روان درمانی شفابخش کنیم.»
جاکوب اخطار داد: «گفتنش ساده ست. ھیچ قدرتی روی زمین نمی تونھ سث رو متقاعد کنھ کھ اسم

بیماران قبلیش رو بده.»
مارشال گفت: «نیازی بھ این کار نیست. بھ نظر من رویکرد ترجیحی ما اینھ کھ در مطبوعات
پرمخاطب درخواست عمومی بدیم برای تمام بیماران چند سال اخیرش یا حداقل تمام بیماران
مذکرش.» مارشال با یک لبخند اضافھ کرد: «بیایید فرض کنیم او با خانم ھا رفتار دیگھ ای

داشتھ.»
بھ خاطر حرف دوپھلوی مارشال حضار ھم لبخند زدند. با این کھ اعضا سال ھا از شایعات نحوه ی
برخورد جنسی سث با بیماران خانم خبر داشتند، ولی اکنون بازگو کردنش در بین عموم باعث

مسرت خاطر بود.
جان ولدون چکشش را زد و گفت: «پس ما بھ توافق رسیدیم کھ باید بھ بیماران سث درمان دوباره

ارائھ بدیم؟»
ھاروی گفت: «من موافقم.» بعد از اتفاق آرا ولدون خطاب بھ مارشال گفت: «مایل ھستی تا



مسئولیت این عمل رو تو بر عھده بگیری؟ فقط برنامھ ی دقیق خودت رو با کمیتھ ی نظارت
درمیون بذار.»

مارشال کھ بھ سختی می توانست شعف و تعجبش را از این کھ آن شب شانس با او یار بوده پنھان
کند، گفت: «بلھ، البتھ جان. ھم چنین تمام اقدامات مون رو با انجمن روان کاوی بین الملل درمیون

می ذارم. باید با دبیرش، ری ولینگتون، در مورد یک موضوع دیگھ صحبت کنم.»



فصل ٨

ساعت چھار و نیم صبح بود. تیبورون(٣٠٩) بھ جز فانوس دریایی روشنی کھ بر بلندای دماغھ ی
مشرف بھ خلیج سان فرانسیسکو بود، تاریک می نمود. چراغ ھای با عظمت گلدن گیت بھ خاطر مھ
شیری رنگ نامعلوم بود، ولی چراغ ھای زیبای خط افق شھر در دوردست می درخشید. ھشت مرد
خستھ، دور یک میز قوز کرده بودند و ھیچ توجھی بھ پل، مھ، یا خط افق نداشتند؛ آن ھا فقط بھ

ورق ھایی کھ در درست داشتند چشم دوختھ بودند.
لن(٣١٠)، مردی ھیکل دار با صورت قرمز، بند شلوار زرد پھنی بھ کمرش بستھ بود کھ رویش
نقش تاس و ورق بود. او اعلام کرد: «دست آخره.» انتخاب با ورق دھنده بود و لن ھفت ورق بالا
ـ پایین را اعلام کرد: دو ورق اول پایین، چھارتا بالا و آخری پایین. پول وسط بین دو برنده تقسیم

شد، بالاترین دست و پایین ترین دست.
شلی(٣١١) کھ ھمسرش نورما(٣١٢) یکی از شرکای حقوقی کارول بود، آن شب حسابی باخت
(حداقل پنج ماه بود کھ ھر شب می باخت.) ولی ورق ھایش را مشتاقانھ جمع کرد. او مردی
خوش تیپ و قوی بود، با چشمانی غم زده، خوش بینی غیر قابل کنترل و گذشتھ ای بد. شلی قبل از
این کھ بھ دو ورق اولش نگاه کند، ایستاد و کیسھ ی یخی را کھ دور مچش بستھ بود جابھ جا کرد.
وقتی جوان بود و حتی حالا، با وجود مشکلات دیسک کمرش، تنیس باز بود و ھنوز ھم تقریباً ھر

روز بازی می کرد.
او دو ورق برداشت، یکی روی دیگری. آس خشت بود! بد نبود. دومین ورق را آھستھ سُر داد تا
ببیند. دوی خشت. آس و دوی خشت! ورق ھای امتیازی خوبی بودند! بعد از یک دور ورق
مزخرف یعنی ممکن است؟ او آن ھا را زمین گذاشت و چند ثانیھ بعد نتوانست جلو خودش را
بگیرد و دوباره نگاه شان نکند. شلی توجھ نکرد کھ سایر بازیکن ھا نگاھش می کنند ـ آن نگاه مجدد

و با عشق شلی، از آن نگاه ھایی بود کھ خیلی چیزھا را لو می داد.
دو ورق بالای دیگر بد نبودند: پنج و چھار خشت. خدای من! یک دست میلیون دلاری. شلی
تقریباً شروع کرد بھ آواز: «دیرام دیرام دام دیرام دیرام دام. خدای من، اوه خدای من، چھ روز
خوبی.» یک، دو، چھار و پنج خشت ـ دستی کھ می شد برایش مرد! دوباره شانسش برگشتھ بود.

او می دانست کھ اگر آنجا می ماند این اتفاق می افتاد. و خدا می دانست کھ او می ماند.
سھ ورق دیگر مانده بود، و ھمھ ی چیزی کھ او برای ھم ردیف شدن با آس نیاز داشت، یک خشت
دیگر بود یا سھ خشت برای ردیف شدن با آن ـ این طوری بیش تر پول وسط را می برد، اگر ورق
پایین می آورد ـ سھ، شش یا ھفت ـ نیمھ ی کم پول وسط را می برد. اگر ھم یک خشت می آورد و
ھم یک ورق پایین، ھر دو قسمت پول، یعنی کل پول رو می برد. این دست او را سرحال تر

می کرد، ولی نھ کاملاً، بھ ھر حال ھنوز ١٢ ھزار دلار بدھکار بود.
معمولاً ھرازگاھی کھ دستش خوب بود، اکثر ھم بازی ھایش زود بساط را جمع می کردند.
بدشانسی! یا چھ بود؟ آن موقع بود کھ دست خودش را رو کرده بود و «گاف»ھایش ھمھ چیز را
لو داده بود. ھم بازی ھایش وقتی می دیدند ھیجان زده شده، آھستھ مشغول شمارش پول وسط است،
محکم از ورق ھایش محافظت می کند، سریع تر از معمول شرط می بندد، تشویق بھ شرط بندی
بیش تر می کند، و با دیدن تلاش ھای بیھوده اش برای تظاھر بھ این کھ در حال خواندن دست بالای



خود است، حال آن کھ در حقیقت دستش پایین است، بازی را ترک می کردند.
ولی این بار کسی نرفت! بھ نظر می رسید ھمھ از دستی کھ دارند بھ وجد آمده اند (این برای دست
آخر غیر معمول نبود ـ آن ھا چنان بازی کردن را دوست داشتند کھ طبق معمول تا آخرین بازی

می نشستند). پول زیادی باید در میان باشد.
شلی برای این کھ از پول وسط سھم بیش تری نصیب خودش کند، شروع بھ شرط بندی روی ورق
سوم کرد. روی چھارمین ورق صد دلار شرط بست (شرط بندی برای دور اول بیست و پنج دلار
محدودیت داشت، صد دلار دور بعدی، و دویست دلار برای دو دور آخر) و وقتی دید کھ لن رقم
را بیش تر کرد یکھ خورد. لن چیز زیادی روی میز نداشت: دو خال پیک، یک دو و یک شاه.

بھترین کاری کھ می توانست بکند این بود کھ با شاه ببرد. (تک پیک جلو ھاری بود.)
شلی در دلش دعا کرد: مبلغ رو بالاتر ببر لن. لطفاً مبلغ رو بالاتر ببر. خدا بھت یک برد با شاه
بده! من با آس بالایی کھ دارم حالت رو می گیرم. او مبلغ را بالاتر برد و ھر ھفت نفر پذیرفتند.
ھمھ ی ھفت نفر در حیرت بودند! قلب شلی تندتر می زد. او داشت این بخت لعنتی را از آن خود

می کرد. خدایا، چھ قدر خوب بود کھ زنده بود! خدایا او عاشق پوکر بود!
ورق پنجم شلی ناامیدکننده بود. سرباز بی فایده ی دل. ھنوز دو ورق دیگر مانده بود. زمانش
رسیده بود کھ بفھمد در این دست چھ خبر است. چھار خشت در دستش بود و سھ تای دیگر روی
میز مشخص بودند. یعنی ھفت ورق از سیزده ورق خشت روی زمین بودند. شش خشت باقی 
مانده بود. احتمال زیادی بود کھ دست بالا را جور کند یا دست پایین.  ورق ھای با عدد پایین روی
میز بودند ـ خیلی از آن ھا، خیلی شان ھنوز انتخاب نشده بودند و او ھنوز دو ورق برای انتخاب

داشت.
سر شلی گیج رفت. پیچیده تر از آن بود کھ دقیقاً بفھمد چھ می شود، ولی شانس موفقیت عالی بود.
ھمھ چیز بھ نفعش بود. گور بابای سردر آوردن از این شانس. برایش مھم نبود چھ می شود،
می خواست ھمھ چیز را روی این دست بگذارد. با ھفت نفری کھ دور میز بودند، از ھر کس سھ
و نیم دلار می گرفت. و شانس خوبی ھم برای برنده شدن کل پول داشت ـ پولش ھفت بھ یک

برمی گشت.
ورق بعد آس دل بود. چھره ی شلی در ھم رفت. یک جفت آس چندان بھ کار نمی آمد. نگرانی اش
شروع شد. ھمھ چیز بھ آخرین ورق بستگی داشت. ھنوز فقط یک خشت و فقط دو کارت پایین در
آخرین دور رو شدند. ھنوز شانس عالی بود. او بیش ترین شرط بندی را کرد: دویست دلار. لن و
بیل ھر دو مبلغ را افزایش دادند. تا سھ بار می شد مبلغ را بالا برد و شلی بھ عنوان سومین بار
مبلغ را بالا برد. شش بازیکن موافقت کردند. شلی دست ھا را بررسی کرد. ھیچ کس چیز زیادی
نشان نمی داد. فقط دو جفت با عدد کوچک روی میز بود. آن ھا روی چھ چیز شرط بندی می کردند.
قرار بود سورپرایز رذیلانھ ای در کار باشد؟ شلی دوباره یواشکی پول وسط را حساب کرد. خیلی

زیاد است! احتمالاً بالای ھفت ھزار دلار، و ھنوز یک دور بزرگ از شرط بندی مانده است.
ھفتمین و آخرین ورق داده شده. شلی سھ ورق روی میز را برداشت، آن ھا را بر زد، و بعد آھستھ
بازشان کرد. ھزار بار دیده بود کھ پدرش چنین می کند. آس گشنیز! لعنت! بدترین ورقی کھ
می توانست داشتھ باشد. با چھار عدد پایین خشت شروع کرده بود و بھ سھ آس ختم شده بود. آن ھا
ھیچ چیز نبودند ـ بدتر از ھیچ بودند. بھ خاطر این کھ احتمالاً نمی توانست برنده شود و با این حال
بھتر از آن بود کھ حالا تمام کند. این دست یک نفرین لعنتی بود! او گیر افتاده بود! باید می ماند!



او چک کرد. لن و آرنی(٣١٣) و ویلی شرط بندی کردند و رقم را بالا و بالاتر بردند. تد و ھری
کنار کشیدند. ھشتصد دلار برای او. باید این پول را می داد؟ پنج بازیکن مانده بودند. ھیچ شانسی

برای برنده شدن نبود. غیر ممکن بود کھ حتی یکی از آن ھا دستی بھتر از سھ آس داشتھ باشد.
و با این حال... با این حال... ھیچ دست بالایی رو نبود. شلی فکر کرد، شاید، فقط شاید، چھار نفر
دیگر برای دست پایین بازی می کنند! لن یک جفت ورق سھ را نشان داده بود، شاید سعی می کرد
یک جفت دو یا سھ تا ورق سھ بیاورد. ھمھ می دانستند کھ از این کارھا می کند. نھ! بیدار شو،
خیال باف! ھشتصد دلار رو نجات بده. ھیچ شانسی وجود نداره کھ با سھ آس برنده شھ ـ حتماً
ً ھمین طوره. وگرنھ روی چھ چیز شرط می بندند؟ پول وسط مسئلھ ی مخفی ای وجود داره. حتما
چھ قدر بود؟ حداقل دوازده ھزار دلار، شاید ھم بیش تر. می توانست بھ عنوان یک برنده نزد نورما

برود.
و اگر الان کنار می رفت ـ و می فھمید کھ سھ آسش می برد ـ خدای من ھرگز خودش را بھ خاطر
ترسویی اش نمی بخشید. او ھیچ وقت خوب نمی شد. لعنتی! لعنتی! ھیچ انتخاب دیگری نداشت.

آن قدر در این پول غرق شده بود کھ نمی توانست عقب بکشد. شلی از خیر ھشتصد دلار گذشت.
فرجام سریع و بزرگوارانھ بود. لن شاھش را رو کرد و سھ آس شل غرق شدند. و حتی شاه لن ھم
نبرد. ارنی یک دست کامل داشت، کاملاً مخفیانھ ـ یعنی با آخرین ورق جور شده بود. لعنتی! شلی
دید کھ حتی اگر خشت ھایش را رو می کرد باز ھم می باخت. و حتی اگر سھ یا چھار می آورد باز
ھم دست پایین را می باخت ـ بیل بھترین دست پایین را آورده بود: پنج، چھار، سھ، دو و آس. شلی
برای یک لحظھ گریھ اش گرفت، ولی بھ جایش لبخند بزرگی زد و گفت: «بگید دو ھزار دلار

ارزش این سرگرمی رو نداشت؟!»
ھمھ ژتون ھای شان را حساب کردند و لن آن را نقد کرد. بازی، ھر دو ھفتھ یک بار خانھ ی یکی
از آن ھا برگزار می شد. میزبان بھ عنوان بانکدار عمل می کرد و در آخر شب محاسبات را انجام
می داد. شلی چھارده ھزار و سیصد دلار باختھ بود. او یک چک نوشت و با معذرت خواھی گفت
کھ چند روز چک را عقب انداختھ است. لن کھ بستھ ای اسکناس صد دلاری را درمی آورد گفت:
«فراموشش کن شلی. من بھ جات می دم و چک رو توی بازی بعد بیار.» این بازی این طوری بود.
آن قدر اعتماد بین شان عمیق بود کھ آن ھا اغلب می گفتند اگر سیل یا زلزلھ بیاید می توانند تلفنی

بازی کنند.
شلی با بی تفاوتی گفت: «مشکلی نیست، من چک اشتباه آوردم و فقط باید مبلغ رو بھ این حساب

کھ ازش چک کشیدم منتقل کنم.»
ولی شلی یک مشکل داشت. یک مشکل خیلی بزرگ. چھارده ھزار دلار مقروض بود و فقط
چھار ھزار دلار در حسابش داشت. و اگر نورما متوجھ باختش می شد، ممکن بود ازدواجش بھ
پایان برسد. ممکن بود این آخرین بازی پوکرش باشد. وقتی از آنجا بیرون آمد، دوروبر خانھ ی
لن، بھ یاد گذشتھ ھا قدمی زد. شاید این آخرین باری بود کھ در اطراف خانھ ی لن یا ھریک از
ھم بازی ھای دیگرش قدم می زد. وقتی بھ مجسمھ ھای عتیقھ ی راه پلھ و درخشش چوب صیقل
خورده ی میز ناھارخوری و سنگ شنی شش فوت مربعی کھ پر بود از نقش ماھی ھایی از دوران

باستان نگاه کرد، اشک از چشمانش سرازیر شد.
ھفت ساعت قبل، شب با جشن گوشت گاو نمک سود شده ی داغ، زبان و ساندویچ ھای گوشت
دودی شروع شده بود کھ لن آن ھا را بریده و روی ھم گذاشتھ بود و دورش ترشی ھای نیمھ سبز و



سالاد کلم و سالاد سیب زمینی و خامھ ی ترش چیده بود. ھمھ ی آن ھا بھ طور ویژه چند ساعت قبل
در ھمان روز از کارنگی دلی(٣١۴) نیویورک رسیده بودند. لن خیلی خورد و خوش گذراند. بعداً

با ورزش، بیش ترش را روی تردمیل سالن ورزش مجھزش می سوزاند.
شلی وارد سالن شد و بھ بقیھ ی افراد پیوست. آن ھا در حال تحسین یک تابلوی نقاشی  بودند کھ لن
بھ تازگی از مزایده ای در لندن خریده بود. شلی نقاش را نمی شناخت و از ترس این کھ متوجھ
بی تفاوتی ا ش بشوند ساکت ماند. ھنر یکی از مقولھ ھایی بود کھ شلی حس می کرد بھ آن تعلق
ندارد؛ چیزھای دیگر ھم بودند: شراب (چند تن از ھم بازی ھای پوکرش انباری بھ اندازه ی
رستوران داشتند و اغلب با ھم برای مزایده ھای شراب مسافرت می کردند)، اپرا، بالھ، کشتی ھای
تفریحی، رستوران ھای پاریسی سھ ستاره، شرط بندی ھای کازینو. ھیچ کدام بھ گروه خونی شلی

نمی خورد.
او بھ ھر کدام از ھم بازی ھایش خوب نگاه کرد، جوری کھ انگار می خواست آن ھا را برای ھمیشھ
بھ ذھنش بسپرد. او می دانست کھ این روزھا بھ روزھای با خاطره ی خوب تبدیل می شوند و
روزی در آینده ـ شاید بعد از یک سکتھ، درحالی کھ در یک روز پاییزی روی چمن آسایشگاه
نشستھ و شاھد ریزش برگ ھای خشک است و پتوی اسکاتلندی رنگ و رو رفتھ ای روی پایش

است، بخواھد تک تک این چھره ھای خندان را بھ یاد بیاورد.
جیم آنجا بود، دیگران صدایش می کردند دوک آھنی یا صخره ی  جبل الطارق. جیم دستان بزرگ و
آرواره ای قوی داشت. خدا می داند کھ او چھ قدر جان سخت بود. ھیچ کس تابھ حال برای جیم بلف

نزده بود.
و وینس(٣١۵): چاق و عظیم الجثھ، یا گاھی عظیم الجثھ بود و گاھی نھ. او ھرازگاھی بھ یکی از
مراکز سلامت و لاغری پیرتیکین(٣١۶) سر می زد: ھمیشھ بھ یکی از آن ھا می رفت (گاھی فقط
پشت یکی از وسایل بازی می نشست.) یا یکی از آن ھا می آمد، ترکھ ای و آراستھ ـ و نوشابھ ی
ھلویی رژیمی، سیب تازه و کلوچھ ھای رژیمی می آورد. اغلب اوقات وقتی بازی در خانھ ی او
بود دست  و دلبازانھ از میھمانان پذیرایی می کرد ـ ھمسرش غذاھای ایتالیایی عالی می پخت، ولی
بعد از اولین ماه ھای ترک مرکز پیرتیکین، از غذاھایی کھ او سرو می کرد، ترسیدند: چیپس
تنوری ترتیلا، قارچ و ھویج خام، سالاد مرغ چینی بدون روغن کنجد. بیش تر اوقات قبل از این کھ

بیایند چیزی می خوردند. آن ھا غذای مقوی دوست داشتند، ھرچھ پرملات تر بھتر.
بعد شلی بھ دیو فکر کرد، روان پزشک کچل، ریشو و با ذھنیتی منفی کھ وقتی میزبان در بازی
پوکر ورق اعداد بزرگ را نمی آورد عصبانی می شد. او بھ بیرون خانھ می دوید، سوار ھوندا
سیویک قرمز می شد و با سرو صدا بھ نزدیک ترین فروشگاه می رفت ـ کار ساده ای نبود، چون
بعضی از خانھ ھا در حومھ ی شھر بودند. اصرار دیو روی ورق ھای مناسب باعث خنده می شد.
او بازیکن بدی بود، گاف می داد و سایرین فکر می کردند اگر او ورق ھایش را نبیند بھتر است.
خنده دارترین چیز این بود کھ دیو واقعاً فکر می کرد کھ خوب پوکر بازی می کند! مسخرگی اش بھ
این بود کھ دیو معمولاً تا آخر پیش می رفت. این راز بزرگ بازی سھ شنبھ بود: چرا دیو در این

بازی نمی باخت؟
بسیار سرگرم کننده بود کھ یک روان پزشک نسبت بھ خودش بی اطلاع تر از سایر افراد دور میز
بود... یا حداقل بی خبرتر بود. دیگر جایی برای یک آدم ھوشمند مغرور و متظاھر نبود. دیگر
جایی برای مزخرفات متکبرانھ و زاھدمآبانھ نبود. آن ھا چھ بودند؟ «دست یکی مانده بھ آخر» یا



«راھبرد مکارانھ». یا بھ جای گفتن «سکتھ» می گوید «سانحھ ی عروقی». و غذاھایی کھ او سرو
می کرد: سوشی، خربزه، کباب، سوپ میوه ھای سرد، ترشی کدو. بدتر از غذاھای وینس. ھیچ
کس ذره ای ھم برنمی داشت. یک  سال طول کشید تا دیو موضوع را بفھمد ـ فقط بعد از دریافت

فکس ھای بی نام در مورد دستور پخت گوشت سینھ، براونی و کیک پنیر متوجھ شد.
شلی فکر کرد: الان خیلی بھتر شده، مثل یک انسان واقعی عمل می کنھ. باید بھ خاطر خدمات مون
براش صورتحساب بفرستیم. چند نفر بھش کمک کردن. ارنی پنج درصد سودش از یکی از
مسابقات اسب دوانی را بھ او فروخت، او را بھ مسابقات و تمارین برد، بھ او یاد داد کھ چھ طور
فرم مسابقھ را بخواند و چھ طور از روی تمارین اسب ھا متوجھ وضعیت آن ھا بشود. ھری
بسکتبال حرفھ ای را بھ دیو معرفی کرد. وقتی برای اولین بار ھم دیگر را ملاقات کردند دیو
چیزی در مورد مدافعین نمی دانست. او چھل سال اول زندگی اش را کجا گذرانده بود؟ حالا او
سوار اتومبیل آلفا می شد و بلیت فصلی بسکتبال را با تد و ھاکی را با لن قسمت می کرد. ھمراه با
ً ھزار دلار پول دیگران با مأمور شرط بندی وگاس(٣١٧)، ارنی، شرط بندی می کرد و تقریبا

می داد تا با وینس و ھری بھ اطراف استری سند(٣١٨) وگاس برود.
شلی، ارنی را دید کھ از در خارج شد. کلاه احمقانھ ی شرلوک ھولمزی اش را پوشیده بود. او
ھمیشھ در طول بازی کلاه می گذاشت، و اگر شانس می آورد ھم چنان ھمان کلاه را می گذاشت تا
این کھ شانس تھ بکشد. بعد می رفت و یک کلاه جدید می خرید. این کلاه لعنتی شرلوک ھولمزی
چھل ھزار دلار برایش بود. ارنی دو ساعت و نیم با پورشھ ی سفارشی اش رانندگی کرده بود تا بھ
مسابقھ برسد. چند سال پیش بھ لوس آنجلس آمده بود تا ظرف یک  سال شرکت تلفن ھمراھش را
مدیریت کند و بھ طور منظم می آمد تا دندان پزشکش را ببیند و در بازی شرکت کند. ھم بازی ھایش
چند بار اول ھزینھ ی بلیتش را از پولی کھ وسط می گذاشتند پرداخت کردند. گاھی دندان پزشکش،
جک ھم بازی می کرد ـ تا این کھ مبلغ گزافی را باخت. جک بازیکن خیلی بدی بود، ولی
لباس ھایی عالی می پوشید. یک بار لن روی لباس دوخت براق وسترن جک شرط بندی کرد و یک
شرط اضافی در آن دست بست: دویست دلار در برابر لباس. جک باخت. لن بھ او اجازه داد
ً تمام لباس را بپوشد، ولی روز بعد رفت تا آن را بگیرد. آن آخرین بازی جک بود. و تقریبا

بازی ھای سال بعد لن با لباس جک آمد.
شلی حتی در بھترین اوقاتش ھم نسبت بھ بقیھ ی گروه پول بسیار کم تری داشت. یک دھم سایرین
یا کم تر از آن پول داشت. و حالا با سقوط سیلیکون ولی(٣١٩) اوضاع خوب نبود، با ورشکستھ
شدن پنج ماه پیش دیجیلاگ میکروسیستمز(٣٢٠) او ھم از کار بی کار شده بود. اول در پی
جاھایی بود کھ بھ دنبال خبره ھا می گشتند و ھر روز تمامی آگھی ھای کار را جست وجو می کرد.
نورما برای خدمات حقوقی اش ساعتی دویست و پنجاه دلار کسب درآمد داشت. این برای وضع
مالی خانواده خوب بود، ولی شلی از این کھ شغلی داشتھ باشد کھ بیست یا بیست و پنج دلار در
ً او را کنار ساعت درآمد داشت خجالت می کشید. تقاضای او چنان بالا بود کھ کاریاب ھا نھایتا

گذاشتند و بھ تدریج بھ این موضوع عادت کرد کھ توسط زنش حمایت شود.
نھ، شلی در پول درآوردن استعداد نداشت. و این در خانواده ی آن ھا موروثی بود. وقتی شلی
جوان بود، پدرش سال ھا کار کرده و زحمت کشیده بود و دو بار پولی پس انداز کرده بود. و ھر
دو را بھ باد داده بود. بار اول را بابت یک رستوران ژاپنی در واشنگتن از دست داد کھ دو ھفتھ
قبل از ماجرای پرل ھاربر(٣٢١) باز کرده بود. دومی را ده سال بعد کھ نمایندگی ادسل(٣٢٢)



را گرفت از دست داد.
شلی سنت خانواده را حفظ کرده بود. او بازیکن تنیس دانشکده ی آمریکا بود، ولی در تور
حرفھ ای کشور در طول سھ سال فقط سھ برد داشت. او خوش تیپ بود، خوب بازی می کرد و
تماشاچیان دوستش داشتند. او ھمیشھ اولین سرویس را می زد، ولی نمی توانست از رقیبش ببرد.
شاید او بیش از حد مھربان بود. یک ماه قبل از این کھ زلزلھ ی سال ٨٩ روستایش را بھ کلی از
بین ببرد، از انجمن حرفھ ای ھا بازنشستھ شد. ارثیھ ی اندکی را کھ داشت در باشگاه تنیس نزدیک
سانتا کروز(٣٢٣) سرمایھ گذاری کرد. او از بیمھ غرامت اندکی دریافت کرد. ھم چنین درست قبل
از ورشکستگی خط ھوایی پن ام(٣٢۴) بیش تر پولش را آن جا سرمایھ گذاری کرد. بخشی از آن
ھم صرف اوراق قرضھ ی بنجل شرکت دلالی مایکل میکن(٣٢۵) شد و بقیھ را در سن خوزه

نتس(٣٢۶) در لیگ والیبال آمریکا سرمایھ گذاری کرد.
شاید یکی از جذابیت ھای بازی برای شلی این بود کھ ھم بازی ھایش می دانستند کھ چھ می کنند.

آن ھا می دانستند کھ چھ طور پول دربیاورند. شاید کمی ھم از آن ھا یاد می گرفت.
ویلی از ھمھ ی آن ھا ثروتمندتر بود. وقتی او شرکت نرم افزار مالی را کھ خود راه انداختھ بود بھ
مایکروسافت فروخت، حدود چھل میلیون دلار نصیبش شد. شلی از طریق روزنامھ این را فھمیده
ً در این مورد صحبت نکرد. از ویلی برای این خوشش می آمد کھ بود؛ ھیچ کس صراحتا
می دانست از پولش چھ طور لذت ببرد. تردیدی بھ خود راه نمی داد: مأموریتش این بود کھ اوقات
خوبی داشتھ باشد، بدون ھیچ احساس گناھی، بدون خجالتی. ویلی بھ زبان یونانی حرف می زد و
مطالعھ می کرد ـ خانواده اش از مھاجران یونانی بودند. او بھ خصوص عاشق نویسنده ی یونانی
کازانتزاکیس(٣٢٧) بود و سعی داشت از زوربا(٣٢٨)، یکی از شخصیت ھای کتاب،

الگوبرداری کند کھ ھدفش در زندگی ترک مرگ بود.
ویلی عاشق ھیجان بود. وقتی از بازی خارج می شد، بھ اتاق دیگری می رفت و بھ برخی بازی ھا
ـ مثل بسکتبال، فوتبال و بیس بال ـ کھ روی شان شرط بندی کرده بود نگاھی سرسری می انداخت.
یک  بار زمین بازی ھای جنگی سانتا کروز را برای یک روز اجاره کرد. مکانی بود کھ افراد بھ
صورت گروھی با تفنگ ھایی کھ گلولھ ھای رنگی شلیک می کردند، برای بھ دست آوردن پرچم با
ھم رقابت می کردند. وقتی شلی بھ یاد آورد کھ با ماشین بھ آن جا رفتھ و دیده بود کھ ھمھ آنجا
ایستاده اند و مشغول تماشای دوئلی ھستند، لبخند زد. ویلی عینک زده بود و کلاه خلبانان جنگ
جھانی اول را بر سر گذاشتھ بود. او ھمراه با وینس، ھر دو تفنگ در دست ده قدم بھ عقب رفتند.
لن کھ داور بود لباس جک را پوشیده بود و دستش پر از اسکناس ھای صد دلاری مربوط بھ

شرط بندی بود. این مردھا خیلی احمق بودند ـ آن ھا روی ھر چیزی شرط می بستند.
شلی بھ دنبال ویلی بھ جایی رفت کھ پورش ھا، بنتلی ھا و جگوارھا گاز می دادند و منتظر بودند تا
لن در بزرگ آھنی را باز کند. ویلی برگشت و بازویش را دور شانھ ھای شلی حلقھ زد. «اوضاع

چھ طور پیش می ره شلی؟ ھنوز دنبال کاری؟»
«ھمھ چی مثل قبلھ.»

ویلی گفت: «طاقت بیار. کسب و کار افت و خیز داره. احساسم بھم می گھ کارت دوباره رونق
می گیره. یھ روز قرار بذاریم بریم ناھار بخوریم.» این دو بعد از گذشت سال ھا باھم دوستان
صمیمی شده بودند. ویلی عاشق تنیس بازی کردن بود و شلی اغلب بھ او توصیھ ھایی می کرد و
چندین سال بود کھ بھ  طور غیر رسمی بچھ ھای ویلی را تعلیم می داد و یکی از آن ھا الان در تیم



استنفورد بازی می کرد.
«خوبھ! ھفتھ ی بعد چھ طوره؟»

ً آزادم. برنامھ م توی «نھ، بعد از اون. تا دو ھفتھ ی دیگھ سرم خیلی شلوغھ، ولی آخر ماه واقعا
دفتر کارمھ. فردا بھت زنگ می زنم. می خوام در مورد چیزی باھات صحبت کنم. بازی بعد

می بینمت.»
شلی چیزی نگفت.

«خوبھ؟»
شلی بھ نشانھ ی تأیید سرش را تکان داد. «خوبھ ویلی.»

«بھ امید دیدار شلی، بھ امید دیدار» «بھ امید دیدار شلی بھ امید دیدار شلی». ھمان طور کھ
اتومبیل ھای بزرگ از آنجا می رفتند صدای شان در گوشش می پیچید. ھمان طور کھ رفتن آن ھا را
بھ سمت تاریکی تماشا می کرد، دردی وجودش را فراگرفت. اوه چھ قدر دلش برای شان تنگ

می شد. خدایا او آن ھا را دوست داشت!
شلی با غم زیاد بھ سمت خانھ راند. چھارده ھزار دلار باخت. لعنتی. باخت چھارده ھزار دلار
استعداد می خواد. ولی مسئلھ ی پول نبود. چھارده ھزار دلار برای شلی اھمیتی نداشت. ھم بازی ھا
ً ھیچ راھی! و بازی بود کھ برایش مھم بودند. ولی ھیچ راھی برای ادامھ ی بازی نبود. مطلقا
حسابش ساده بود، پول دیگری در کار نبود. باید کاری پیدا کنم. اگھ فروش نرم افزار نمی شھ، پس
باید وارد رشتھ ی دیگھ ای بشم. شاید برگردم بھ فروش قایق بادبانی در مونتری(٣٢٩). آخ. من
می تونم؟ چند ھفتھ منتظر موندن برای یک یا دو فروش در ماه منو بھ وضع قبل برمی گردونھ.

شلی باید دست بھ کاری می زد.
در شش ماه گذشتھ پول زیادی را در بازی از دست داده بود. شاید چھل، پنجاه ھزار دلار ـ او
می ترسید کھ دقیقاً حساب کند. ھیچ راھی ھم برای بھ دست آوردن پول بیش تر نبود. نورما پولش
را در یک حساب دیگر واریز می کرد. شلی خیلی پول قرض کرده بود. از ھر کسی. البتھ بھ جز
یکی از مردھا. این خیلی بد بود. فقط یک چیز داشت کھ دستش را می گرفت، ھزار سھمی کھ در
بانک امپریال ولی(٣٣٠) داشت؛ حدود پانزده ھزار دلار می ارزید. مشکلش این بود کھ چھ طور
آن ھا را نقد کند کھ نورما نفھمد. بھ ھرحال او می فھمید. دیگر نمی توانست بھانھ بیاورد. و نورما

دیگر طاقت نداشت. تنھا مسئلھ ی مھم، زمان بود.
چھارده ھزار دلار؟ این دست آخر لعنتی! او شروع کرد بھ مرورش. او مطمئن بود کھ درست
بازی  کرده: وقتی مدل ھای مختلف برات می آد باید بقیھ رو تحت  فشار بذاری... اعصابت رو از
دست بدی باختی. این ورق بود. او می دانست کھ خیلی زود این ورق برمی گردد. ورق این طوری
بود. او چشم انداز بلندمدت داشت. او می دانست کھ چھ کرده  است. از زمانی کھ نوجوان بود،
قمارھای سنگینی کرده بود و در دوران دبیرستان مأمور شرط بندی بود، کاری سودآور و لعنتی.

وقتی چھارده سالش بود، جایی خوانده بود، اما نمی دانست کجا، کھ احتمال انتخاب سھ بازیکن
بیس بال کھ در کل شش ضربھ در یک بازی بزنند، بیست بھ یک است. بنابراین او احتمال نھ یا ده
بھ یک را پیشنھاد می داد و خیلی ھا می پذیرفتند. روز بھ روز آن احمق ھا فکر می کردند کھ سھ
بازیکن از بین منتل(٣٣١)، موزیال(٣٣٢)، برا(٣٣٣)، پسکی(٣٣۴)، بنچ(٣٣۵)، کارو(٣٣۶)،
بانکز(٣٣٧)، مک کویین(٣٣٨)، رز(٣٣٩)، و کالین(٣۴٠) باید شش امتیاز را بگیرند. احمق ھا!

آن ھا ھرگز یاد نگرفتند.



شاید الان او بود کھ چیزی یاد نمی گرفت. شاید او احمق بود و نباید در این بازی می بود. نھ پول
کافی داشت، نھ اعصاب کافی، نھ حتی بازیکن خوبی بود. شلی اوقات بد زیادی در گذشتھ داشت
و شاید می توانست بگوید آن موقع بد بوده است. ناگھان بعد از این کھ پانزده سال در این بازی بود
بھ بازیکن بد تبدیل شده بود؟ نمی شد قطعی گفت. ولی شاید چیزھای کوچکی را تغییر داده بود.

شاید بد آمدن ورق ھا روی بازی اش تأثیر گذاشتھ بود.
او می دانست بدترین خطایش در طول یک دور بد این بود کھ بسیار عجول رفتار می کرد و سعی
می کرد بھ زور در دستی نھ چندان خوب، پیش رود. بلھ، شکی نبود. مشکل این ورق ھا بودند و
بی ھیچ شکی آن ھا برمی گشتند. موضوع فقط زمان بود. می توانست در ھر بازی ای اتفاق بیفتد ـ
شاید بازی ای دیگر ـ و بعد می توانست از خوشحالی برد اشک بریزد. او پانزده سال بود کھ بازی
کرده بود و دیر یا زود ھمھ چیز متعادل می شد. فقط زمان لازم بود. ولی شلی نمی توانست زمان

بخرد.
باران نم نمی شروع شده بود. پنجره اش مھ گرفتھ بود. شلی شیشھ پاک کن و گرمکن شیشھ را
روشن کرد، ایستاد تا سھ دلار عوارض گلدن گیت را بھ باجھ پرداخت کند و بھ سمت خیابان
لومبارد(٣۴١) حرکت کرد. او در برنامھ ریزی برای آینده خوب کار نکرد، ولی حالا، ھرچھ
بیش تر در موردش فکر می کرد، بیش تر می فھمید کھ چھ چیزھایی در خطر است: عضویتش در
بازی، غرورش، عزت نفسش بھ عنوان یک بازیکن. لازم بھ ذکر نیست کھ ازدواجش ھم جزء

چیزھایی بود کھ در خطر بود!
نورما از قمارش اطلاع داشت. او ھشت سال پیش، قبل از این کھ ازدواج کنند، مکالمھ ای طولانی
با زن اولش داشت ـ زن اولش شش سال قبل تر از آن، ھمان موقع کھ شلی در یک بازی نفس گیر
در کشتی تفریحی باھاما(٣۴٢)، تمام پس اندازشان را سر چھار سرباز توی ورق از دست داد،

وی را ترک کرده بود.
ً سر قسمی کھ خورده بود، ایستاده بود: قسم بھ این کھ ً نورما را دوست داشت و عمیقا شلی واقعا
تمام قماربازی ھا را رھا کند، بھ گروه ترک اعتیاد قمار بپیوندد، چک حقوقش را بھ او بدھد و بھ
او اجازه بدھد کھ کارھای مالی را مدیریت کند. و بعد برای نشان دادن حسن نیتش، شلی حتی
پیشنھاد داد تا روی مشکلش با ھر درمان گری کھ نورما انتخاب می کند، کار کند. نورما
روان پزشکی را انتخاب کرده بود کھ چند سال قبل نزد او می رفت. شلی چند ماه نزد آن
روان پزشک ـ یک عوضی ـ رفت. کاملاً اتلاف وقت بود؛ ھیچ کدام از مطالبی را کھ با ھم در
موردش صحبت کرده بودند بھ یاد نمی آورد. ولی سرمایھ گذاری خوبی بود. معاملھ را قطعی کرده

و بھ نورما ثابت کرده بود کھ سر قولش مانده است.
و از بیش تر جھات شلی سر قولش ماند. او بھ جز در مورد بازی پوکر، قمار را کنار گذاشتھ بود.
در فوتبال یا بسکتبال شرط بندی نمی کرد و با سونی(٣۴٣) و لنی(٣۴۴) خداحافظی کرده بود،
ھم چنین با حرفھ ی مأمور شرط بندی بودن. دیگر بھ وگاس(٣۴۵) و رنو(٣۴۶) ھم نمی رفت.
عضویتش را در مجلھ ی دنیای ورزش و ورق باز لغو کرد. تنھا اتفاق ورزشی کھ رویش
شرط بندی کرد بازی تنیس آمریکا بود: او می دانست کھ فرم تنیس را چگونھ بخواند. (ولی در

شرط بندی مک انرو(٣۴٧) در برابر سمپراس(٣۴٨) شکست خورد.)
و تا شش ماه قبل کھ سھام شرکت دیجیلاگ(٣۴٩) سقوط کرد، او صادقانھ تمام چک ھای حقوقش
را بھ نورما می داد. البتھ او در مورد بازی پوکر می دانست و شلی را بھ صورت ویژه از بازی



نکردن معاف کرده بود. او فکر می کرد کھ در این بازی حرف پنج و ده دلار در میان ھست و با
رضایت گاه بھ گاه صد دلار بھ او می داد ـ نورما تا حدی دوست داشت کھ ھمسرش با برخی از
ثروتمندترین و تأثیرگذارترین تاجران کالیفرنیای شمالی حشر و نشر داشتھ باشد. علاوه بر این،

چندتا از آقایان بابت مشاوره ی حقوقی او حق مشاوره دادند.
ولی دو مورد بود کھ نورما نمی دانست. اول چیزھایی کھ وسط می گذاشتند. مردان در این مورد
بسیار تودار بودند. ھیچ پول نقدی روی میز نمی گذاشتند، تنھا ژتون ھایی بود کھ آن ھا را «یک
ربع» (بیست و پنج دلار)، «نیم ساعت» (پنجاه دلار) و «یک ساعت» (صد دلار) می نامیدند.
گاه گاھی بچھ ی یکی از آن ھا چند دست بازی را نگاه می کرد و از پولی کھ واقعاً در میان بود خبر
نداشت. گاھی وقتی نورما ھر یک از بازیکنان یا ھمسران آن ھا را می دید ـ مثلاً در مراسم
عروسی، مراسم مذھبی، بار میتزوا ـ شلی در دل بھ خود روحیھ می داد، برای این کھ می ترسید او
متوجھ باخت ھا یا عمق خطر شود. ولی آن ھا می دانستند کھ چھ کنند، ھیچ وقت کسی دچار اشتباه

نشد.
چیز دیگری کھ نورما در مورد آن نمی دانست حساب پوکر او بود. در بین این دو ازدواج، شلی
شصت ھزار دلار سرمایھ دست و پا کرده بود. اگر او تصمیم می گرفت کار کند فروشنده ی
نرم افزار فوق العاده ای بود... بیست ھزار دلار را وارد زندگی زناشویی ا ش کرد، ولی چھل ھزار
دلار مربوط بھ بازی پوکرش را کھ در حساب بانکی ولز فارگو(٣۵٠) بود، از نورما مخفی نگھ
داشتھ بود. او فکر می کرد کھ چھل ھزار دلار تا ابد باقی می ماند و می تواند با آن از ھر باختی
جان سالم بھ در ببرد. و ھمین طور ھم شد. برای پانزده سال. تا این آخری ـ این دور باخت جھنمی!
پولی کھ وسط می گذاشتند بھ تدریج زیادتر شده بود. او بھ طور نامحسوسی با این افزایش مخالفت
کرده بود، ولی خجالت می کشید کھ اقدام جدی در مورد آن بکند. برای داشتن ھیجان در بازی باید
پول زیادی وسط گذاشت. باخت ھا باید کمی دردناک باشد. مشکل این جا بود کھ آن ھا پول زیادی
داشتند: پول وسط زیاد برای او، مثل پول خرد برای آن ھا بود. چھ می توانست بکند؟ این تحقیر را
تحمل کند کھ بگوید ببخشید دوستان، من پول کافی ندارم کھ با شما ورق بازی کنم. من خیلی
فقیرم، بی جربزه م، اون قدر باختھ م کھ دیگھ نمی تونم باھاتون ادامھ بدم؟ بھ ھیچ وجھ، او ھیچ وقت

چنین چیزی نمی گفت.
ولی حالا پولی کھ برای پوکر کنار گذاشتھ بود تمام شده بود؛ ھمھ، بھ جز چھار ھزار دلار. خدا
را شکر کھ نورما ھیچ وقت چیزی در مورد چھل ھزار دلار نفھمید، وگرنھ خیلی وقت پیش تر
ترکش  کرده بود. نورما از قمار بدش می آمد، چون پدرش خانھ شان را در بازار سھام از دست
داده بود. او پوکر بازی نمی کرد، چرا کھ خادم کلیسا و تابع اصول بود، و ھرکاری را انجام
نمی داد. ولی بازار سھام و پوکر، ھر دو یک چیز بودند! برای شلی این بازارھا برای کسانی بود

کھ دل و جرئت پوکر را نداشتند!
شلی سعی کرد تمرکز کند؛ او بھ سرعت بھ ده ھزار دلار احتیاج داشت و تنھا چھار روز تاریخ
چک را عقب انداختھ بود. کاری کھ باید می کرد این بود کھ پول را از جایی تھیھ کند تا نورما دو
ھفتھ نتواند آن را ردیابی کند. شلی می دانست، ھمان طور کھ قبلاً متوجھ خیلی چیزھایی شده بود
کھ در زندگی اش اتفاق افتاده بود، او کاملاً اطمینان داشت اگر می توانست پول وسط را بالا ببرد و
در بازی بعدی شرکت کند، ورق برمی گشت، پول زیادی می برد، و ھمھ چیز دوباره سر جایش

برمی گشت.



ساعت پنج و نیم کھ بھ خانھ اش رسید تصمیم خودش را گرفتھ بود کھ چھ کند. بھترین راه حل و
تنھا راه حل این بود کھ مقداری از سھامش را در بانک امپریال بفروشد. حدود سھ سال قبل ویلی
سھام بانک امپریال را خریده بود و بھ شلی گفتھ بود کھ بی برو برگرد پر سود است. ویلی فکر
می کرد وقتی اعلان عمومی شود او حداقل سرمایھ گذاری اش را ظرف چند سال دو برابر می کند.
بنابراین شلی با بیست ھزار دلاری کھ برای زندگی زناشویی اش کنار گذاشتھ بود ھزار سھم

خرید، پیش نورما با غرور از پولی کھ او و ویلی قرار بود دربیاورند صحبت می کرد.
سابقھ ی شلی برای بودن در جای نادرست در زمان نادرست طولانی بود. این دفعھ جار و جنجال
پس اندازھا و وام ھا بود کھ آسیب بدی بھ بانک ویلی زد: ارزش سھام ھر سھم از بیست دلار بھ
یازده دلار کاھش پیدا کرد. حالا بھ پانزده رسیده بود. شلی باخت را قبول کرده بود و می دانست
کھ ویلی ھم پول زیادی از دست داده است. ھنوز متعجب بود کھ چرا بھ شبکھ ی بچھ ھای قدیمی
این قدر علاقھ دارد، او یک  بار، حتی یک بار ھم نتوانستھ بود چیزی نقد کند. دست بھ ھرچھ

می زد خاکستر می شد.
تا ساعت شش بیدار ماند تا بھ کارگزارش، ائرل(٣۵١)، زنگ بزند و سفارش دھد کھ سھامش را
بھ قیمت بازار بفروشد. ابتدا او قصد داشت ششصد و پنجاه سھم بفروشد ـ این ده ھزار دلاری کھ
لازم داشت را برایش فراھم می کرد. ولی موقع تلفن صحبت کردن تصمیم گرفت تمام پانزده ھزار
دلار را بفروشد. این طوری ده ھزارتا برمی گرداند و پنج ھزارتای باقی مانده را برای بازی بعد

نگھ می داشت.
ارل با صدای نازکش پرسید: «می خوای برای تأیید فروش بھت زنگ بزنم، شلی؟»

«آره، من تمام روز ھستم. مبلغ دقیق رو بھم اطلاع بده. و اوه، آره زود این کار رو بکن، و چک
رو پست نکن. این مھمھ، پستش نکن. نگھش دار خودم می آم و می گیرمش.»

شلی فکر کرد کھ این کار بھ خوبی انجام می شود. دو ھفتھ ی دیگر بعد از بازی دوباره سھام را با
پول بردش می خرد و نورما ھیچ وقت نمی فھمد. حالش دوباره خوب شد. بھ آرامی سوت زد و بھ
رختخواب رفت. نورما کھ خوابش سبک بود، مثل ھمھ ی اوقاتی کھ شلی بھ بازی پوکر می رفت،
در اتاق میھمان خوابیده بود. شلی کمی مجلھ ی تنیس حرفھ ای خواند تا آرام شود. زنگ موبایل را
خاموش کرد و داخل گوشش پنبھ گذاشت تا صدای حاضر شدن نورما را نشنود و چراغ را

خاموش کرد. اگر کمی شانس می آورد، می توانست تا ظھر بخوابد.
***

وقتی بھ آشپزخانھ رفت و کمی قھوه ریخت تقریباً ساعت یک بود. بھ محض این کھ صدای زنگ
تلفن را زیاد کرد، تلفن زنگ زد. کارول، دوست نورما بود. او در ھمان شرکتی کھ نورما کار

می کرد، وکیل بود.
«سلام کارول، دنبال نورما می گردی؟ او خیلی وقتھ رفتھ. تو دفتر نیست؟ گوش کن کارول،
خوشحالم کھ زنگ زدی. شنیدم کھ جاستین ترکت کرد. نورما گفت کھ تو شوکھ شده بودی. چھ
احمقیھ کھ کسی مثل تو رو ترک کرده. اون اصلاً بھ تو نمی خورد. ببخشید کھ ھیچ وقت بھت
زنگ نزدم تا صحبت کنم. ولی الان می تونم پیشنھاد کنم با ھم بیرون بریم. ناھار؟ برای نوشیدنی؟
یھ آغوش؟» از وقتی کھ کارول در آن بعدازظھر برای یک انتقام دنبال شلی آمد، او

خیال پردازی ھایی در مورد تکرار این عمل داشت.
کارول با صدای سردش گفت: «ممنون شلی، ولی الان نمی تونم صحبت روزمره باھات داشتھ



باشم. این تماس، یک تماس کاریھ.»
«منظورت چیھ؟ بھت گفتم کھ نورما خونھ نیست.»

«شلی من بھ تو زنگ زدم، نھ نورما. نورما بھ عنوان مشاور منو انتخاب کرده تا نماینده ش باشم.
البتھ با در نظر گرفتن برخوردھایی کھ داشتیم، موقعیت ناجوریھ، ولی نورما ازم خواستھ و من بھ

ھیچ وجھ نمی تونستم رد کنم.»
کارول با صدای رسمی اش ادامھ داد: «موکل من ازم خواست تا فرم ھای طلاق رو آماده کنم و
الان بھت می گم کھ تا ساعت ھفت امشب وقت داری از خونھ بری بیرون. کاملاً بیرون. و آقای
مریمن، شما نباید با موکل من تماس بگیرید. من بھش گفتم کھ تمام مبادلات لازم بین شما دو نفر

از طریق من، یعنی وکیل ھمسرتون، انجام بشھ.»
«کارول این حرف ھای حقوقی مسخره رو بذار کنار. من از این زبون قلنبھ سلنبھ نمی ترسم! با

زبون ساده بھ من بگو این جا چھ خبره؟»
«آقای مریمن، موکلم بھ من دستور داده تا توجھ شما رو بھ دستگاه فکس تون جلب کنم. جواب تمام

سؤالاتون روشن می شھ. یادتون باشھ ما ساعت ھفت امروز یک حکم دادگاه داریم.
اوه بلھ، یک چیز دیگھ آقای مریمن. اگھ من اجازه داشتھ باشم کھ یک نظر شخصی بدم: تو

آشغالی. آدم شو!» و بعد از آن کارول گوشی را قطع کرد.
گوش ھای شلی برای چند لحظھ زنگ می زد. او بھ سمت دستگاه فکس دوید. با کمال وحشت دید
یک کپی از مبادلھ ی سھام امروز صبحش بود و یادداشتی کھ می گفت شلی می تواند چک را روز
بعد دریافت کند. و زیر آن حتی چیزی بدتر! یک کپی از صورتحساب حساب مخفی شلی در ولز
فارگو و پیوست آن یک برچسب زرد و یادداشتی تند از نورما: «نمی خواستی اونو ببینم؟ یادت

باشھ کھ چھ طور رد پاھات رو از بین می بری! ما گذشتھ ای با ھم داریم.»
شلی بھ کارگزارش زنگ زد. «ھی ائرل، چھ غلطی کردی؟ من بھت گفتم برای تأییدیھ بھ من

زنگ بزن، رفیق!»
ائرل گفت: «دست بردار لعنتی. تو خواستی برای تأیید بھ خونھ تون زنگ بزنم. ما ساعت ھفت و
ربع سھامت رو فروختیم. منشی من ساعت ھفت و نیم زنگ زد بھ خونھ ت. زنت جواب داد و
منشی من بھش پیامو داد. از ما خواست کھ اونو بھ دفترش فکس کنیم. منشی من باید می دونست
کھ نباید بھ ھمسرت بگھ؟ یادت نیست کھ اوراق توی حساب مشترک تون بود؟ ما باید ازش مخفی

می کردیم؟ من باید گواھینامھ مو برای حساب پونزده ھزارتایی مسخره ی تو از دست بدم؟»
شلی گوشی را گذاشت. سرش گیج رفت. داشت سعی می کرد بفھمد کھ چھ اتفاقی افتاده است. او
ھرگز نباید تأییدیھ می خواست. و آن گوش گیرھای لعنتی. وقتی نورما متوجھ فروش سھام شده،
باید شروع کرده باشد بھ گشتن در بین تمام کاغذھای او و متوجھ حساب ولز فارگو شده. و حالا

او ھمھ چیز را می دانست. ھمھ چیز تمام شده بود.
شلی فکس نورما را دوباره خواند. فریاد زد: «لعنت بھ ھمھ، لعنت!» و آن را ریز ریز کرد. بھ
آشپزخانھ برگشت، قھوه اش را گرم کرد و روزنامھ ی صبح کرونیکل را باز کرد. زمان وارسی
آگھی ھا بود. حالا نھ تنھا بھ یک شغل احتیاج داشت، بلکھ بھ آپارتمان مبلھ ھم احتیاج داشت.

بھ ھرحال، تیتر عجیب صفحھ ی شھر چشمانش را خیره کرد.
فورد، تویوتا، شورلت را کنار بگذارید.

حالا روان پزشکان محصول خود را پس می گیرند.



شلی شروع کرد بھ خواندن:
مؤسسھ ی روان کاوی گلدن گیت از سازندگان خودرو الگو گرفتھ و آگھی فراخوان داده  است (بھ

صفحھ ی ٢ رجوع کنید).
مؤسسھ در جلسھ ی پر آشوب ٢۴ اکتبر یکی از چھره ھای برجستھ ی خود، دکتر سث پاند را تعلیق

کرد. دلیل آن «انجام کارھایی است کھ برای روان پزشکی زیان بخش بوده است.»
سث پاند! سث پاند! شلی با خودش فکر کرد: ھی، این ھمون روان پزشکی نبود کھ قبل از
ازدواج مون نورما از من خواست تا ببینمش؟ سث پاند، بلھ من مطمئنم. چندتا پاند می تونھ وجود

داشتھ باشھ؟ شلی بھ خواندن ادامھ داد:
دکتر مارشال اشتریدر، سخنگوی مؤسسھ بھ جزئیات اشاره نکرد و فقط گفت اعضا بر این باورند
کھ احتمال دارد بیماران دکتر پاند درمان روان کاوی خوبی دریافت نکرده باشند و احتمالاً بھ
خاطر روان درمانی با دکتر پاند آسیب دیده باشند. بھ بیماران دکتر پاند دوره ی روان درمانی
مجانی تعلق می گیرد. گزارش گر پرسید: مشکل پمپ سوختھ است؟ شمع ماشین یا سیستم اگزوز

مشکل دارد؟ دکتر اشتریدر چیزی نگفتند.
دکتر اشتریدر اظھار داشت کھ این عمل گواھی بر تعھد انجمن روان  کاوی بھ مراقبت از بیمار

طبق بالاترین استانداردھای ممکن و مسئولیت حرفھ ای و صداقت است.
شاید این گونھ باشد. ولی آیا این کار سؤالات دیگری را درباره ی گستاخی کل انجمن روان کاوی
برنمی انگیزد؟ تا کی روان پزشکان ادعای تھیھ ی رھنمودھایی برای افراد، گروه  ھا و سازمان ھا
می کنند، درحالی کھ بار دیگر شاھدی بر نقص مدیریت شان دیده می شود ـ ماجرای سیمور تروتر

در سال ھای پیش را بھ یاد دارید؟
با دکتر پاند تماس گرفتھ شد. نظر ایشان (در کمال تعجب): «با وکیلم صحبت کنید.»

شلی برای اعلامیھ ی رسمی بھ صفحھ ی ٢ رفت.

فراخوان بیماران روان پزشکی
انجمن روان کاوی گلدن گیت از بیماران مردی کھ بعد از سال ١٩٨۴ تحت درمان دکتر سث پاند
بوده اند، تقاضا می کند برای ارزیابی روان شناختی با شماره ی ٢۴۴١ ـ ۵۵۵ ـ ۴١۵ تماس بگیرند
تا در صورت نیاز تحت درمان یک دوره ی روان کاوی قرار گیرند. ممکن است درمان دکتر پاند
با خط مشی روان کاوی کاملاً مغایر بوده و اثرات زیان باری داشتھ باشد. تمام خدمات بھ رایگان

در اختیار قرار خواھند گرفت.

شلی ظرف چند ثانیھ با منشی مؤسسھ ی روان کاوی تماس گرفت.
«بلھ آقای مریمن، شما شامل این مورد می شید، و از شما دعوت می شھ تا بھ رایگان تحت درمان
یکی از اعضا قرار بگیرید. درمان گرھای ما خدمات شون رو بھ صورت چرخشی ارائھ می دن.
شما اولین کسی ھستید کھ زنگ زدید. آیا ممکنھ من براتون با دکتر مارشال اشتریدر کھ یکی از
روان کاوان با سابقھ مون ھست وقت بذارم؟ جمعھ، نھ صبح، خیابون کالیفرنیا، شماره ی ٢٣١٣.»

ً در مورد چیھ؟ این منو مضطرب می کنھ. نمی خوام بھ خاطر «می تونید بھ من بگید کھ این دقیقا
انتظار دچار حملھ ی ترس بشم.»

«من چیز زیادی نمی تونم بھتون بگم. دکتر اشتریدر شما رو در جریان می ذاره، ولی مؤسسھ فکر



می کنھ بعضی تشخیص ھای دکتر پاند برای بیماران مفید نبوده.»
«پس اگھ من بیماری ای داشتم ـ مثلاً اعتیاد ـ شما می گید کھ باعث بدتر شدن من شده؟»

«خب... چیزی شبیھ بھ این. ما نمی گیم کھ دکتر پاند عمداً بھ شما آسیب رسونده. این مؤسسھ فقط
بھ بایگانی ھا مراجعھ کرده و کاملاً با روش ایشون مخالفھ.»

«خیلی خوب، ساعت نھ صبح روز جمعھ خوبھ. ولی احتمال داره من دچار حملھ ی وحشت زدگی
بشم. این ھا برای من ناراحت کننده ھستن و نمی خوام از اورژانس سر دربیارم. اگھ این چیزھایی
کھ گفتید و مکان و زمان ملاقاتم رو کتبی بھم بدید مایھ ی آرامش منھ ـ مایھ ی آرامشی کھ بھ نجات
زندگیم کمک می کنھ. اسمش چی بود؟ متوجھ منظورم می شید؟ ھمین الان یادم رفت. فکر کنم

ھمین الان بھش نیاز داشتھ باشم. می تونید الان برام فکسش کنید؟»
«با کمال میل آقای مریمن.»

شلی بھ سمت دستگاه فکس رفت و منتظر ماند. بالاخره یک چیز درست از آب درآمده بود. او بھ
سرعت یادداشتی نوشت:

نورما
این ھا رو بخون! معما حل شد! درمان گرت، دکتر پاند رو بھ خاطر می آری؟ و این کھ من پیشش
می رفتم؟ و چھ قدر با درمان مخالف بودم؟ و من بھ خاطر تو خودم رو بھ او سپردم؟ این برای
من، تو، و ما مصیبت آفریده. من سعی کردم تا کار درست رو انجام بدم. ھیچ تعجبی نداره کھ
چرا درمان مؤثر واقع نشد! حالا ما می دونیم چرا. من دوباره سعی می کنم کار درست رو انجام
بدم ـ می رم برای جبران اون درمان. و من این کار رو می کنم. ھرطور کھ باشھ. با این کھ طول

می کشھ. با من باش لطفاً!
یگانھ ھمسرت

شلی بعد یادداشتش را بھ ھمراه روزنامھ و نامھ ی منشی مؤسسھ ی روان کاوی برای نورما فکس
کرد. نیم ساعت بعد دستگاه فکس دوباره بھ صدا درآمد و پیامی از نورما دریافت کرد.

شلی
می خوام باھات صحبت کنم. ساعت شش می بینمت.

نورما

شلی رفت سراغ قھوه اش، بخش آگھی ھا را بست و صفحھ ی ورزشی را باز کرد.
«دارام دیرام دارم دیرام دارام دیرام.»



فصل ٩

مارشال دفتر قرار ملاقات ھایش را نگاه کرد. بیمار بعدی اش، پیتر ماکندو(٣۵٢)، تاجری
مکزیکی بود کھ در سوئیس اقامت داشت. این ھشتمین و آخرین جلسھ ی او بود. آقای ماکندو برای
یک ماه بھ سان فرانسیسکو آمده بود و بھ دلیل یک بحران خانوادگی درخواست درمان کوتاه مدت
داشت. تا دو یا سھ سال قبل، مارشال فقط موارد روان کاوی بلندمدت را می پذیرفت، اما اوضاع
تغییر کرده بود. حالا شبیھ ھر درمان گر دیگری در شھر، او ساعت ھای آزاد داشت و خوشحال

می شد کھ ھفتھ ای دو بار آقای ماکندو را برای یک ماه ببیند.
کار کردن با آقای ماکندو برایش باعث خوشحالی بود و از درمان نھایت استفاده را می برد.
استفاده ی فوق العاده خوب. علاوه بر این، او پول را نقداً پرداخت می کرد. در پایان جلسھ او بھ
مارشال دویست دلار داد و گفت: «ترجیح می دم با پرداخت نقدی زندگی رو راحت کنم. در
ضمن، شاید بخوای بدونی کھ مالیات بر درآمدی در آمریکا ندارم و ھزینھ ھای درمانی از مالیات

سوئیسم دریافت نمی کنم.» با گفتن این حرف بھ سمت در رفت.
مارشال دقیقاً می دانست چھ کار کند. این اشتباه فاحشی است کھ درمان را تحت برخی زد و بندھا
بھ صورت یک پروژه ی نادرست شروع کند، چھ برسد بھ کار معمول مخفی کردن درآمد نقدی.
بنابراین مارشال خواست کھ قاطع باشد. او با لحنی آرام صحبت کرد. پیتر ماکندو مرد باوقاری

بود کھ بلندنظری معصومانھ ای در برابر او داشت.
«آقای ماکندو دو مطلب رو باید بھ شما بگم. اول باید بگم کھ من ھمیشھ تمام درآمدھام رو گزارش
می دم. این کار درستیھ. در پایان ھر ماه بھتون رسید می دم. دوم این کھ بھم زیادی پول پرداخت
کردید. ویزیت من صد و ھفتاد و پنج دلاره. بذارید ببینم پول خرد دارم.» او بھ سمت میزش رفت.
آقای ماکندو کھ یک دستش بھ دستگیره ی در بود، برگشت و دست دیگرش را بالا آورد. کف
ً دکتر اشتریدر، در زوریخ حق ویزیت دویست دلاره. و دستش بھ سمت مارشال بود. «لطفا
درمان گران سوئیس صلاحیت شون از شما کم تره. خیلی کم تر. ازتون خواھش می کنم اجازه بدید

ھمون مبلغ رو بدم. این طوری راحت ترم و راحت تر می تونم باھاتون کار کنم. تا پنج شنبھ.»
دست مارشال ھنوز در جیبش بود، و بعد از رفتن او مات و مبھوت ماند. بیماران بسیاری گفتھ
بودند کھ حق ویزیتش بسیار بالاست، ولی تابھ حال ھیچ وقت کسی مصر نبود کھ حق ویزیتش
خیلی پایین است. او فکر کرد: اوه خب، او اروپاییھ. و تلویحاً انتقال طولانی وجود نداره و درمان

کوتاه مدتیھ.
درمان کوتاه مدت نھ تنھا برای مارشال محترم نبود، بلکھ کاملاً برایش بی ارزش بود. او تمرکز
کرد روی درمان رھایی از عارضھ ھا(٣۵٣)... مدل مشتری راضی(٣۵۴)... بھ جھنم! آ ن چھ
برای مارشال و بیش تر روان کاوان اھمیت داشت، عمق تغییر بود. عمق، ھمھ چیز بود. ھمھ ی
روان کاوان می دانستند کھ ھرچھ کاوش عمیق تر باشد، درمان مؤثرتر است. مارشال می توانست
صدای باب مک کالم(٣۵۵) را بشنود کھ می گفت: «بھ عمق برو.» او مشاور مارشال بود و
می گفت: «بھ عمق، بھ عمق کھن ترین بخش خودآگاه برو، بھ اولیھ ترین احساسات،
خیال پردازی ھای قدیم، برگرد بھ اولین لایھ ھای حافظھ، بعد و فقط بعد از اون می تونی

روان رنجوری رو کاملاً ریشھ کن کنی، و درمان روان کاوی مؤثری داشتھ باشی.»



ولی درمان طولانی مدت داشت جنگ را می باخت: گلھ ی وحشیانھ ی فرصت طلبی ھمھ جا بود. سپاه
درمان مختصر، تحت لوای پرچم ھای جدید مداوای مدیریت شده رژه می رفتند و چشم انداز را
تاریک می کردند و بھ انجمن ھای روان کاوی یورش می بردند، آخرین جزیره ی مسلح خرد،
حقیقت، و منطق در روان درمانی. دشمن آن قدر بھ مارشال نزدیک بود کھ می توانست
صورت ھای شان را ببیند: بیوفیدبک(٣۵۶) و آرامش عضلانی برای اختلالات اضطرابی؛
غرقھ سازی تجسمی یا حساسیت زدایی برای ترس ھا؛ دارو برای افسرده خویی و اختلال وسواسی
اجباری؛ درمان گروھی شناختی برای اختلال خوردن؛ آموزش اعتماد بھ نفس برای کم جرئتی،
تنفس ھای عمیق گروھی برای بیماران وحشت زده؛ آموزش مھارت ھای اجتماعی برای کسانی کھ
از اجتماع می گریزند؛ مداخلھ ی ھیپنوتیسمی یک جلسھ ای برای سیگار؛ و آن گروه ھای لعنتی

دوازده مرحلھ ای برای ھر چیز دیگر(٣۵٧)!
بلای اقتصادی مداوای مدیریت شده در بسیاری از نقاط کشور بر سیستم دفاعی درمانی چیره شده
بود. درمان گران در ایالت ھای مختلفی از پا درآمده بودند. اگر می خواستند بھ طبابت ادامھ دھند،
مجبور بودند، در مقابل فاتحان زانو بزنند. فاتحانی کھ کسری از ویزیت معمول شان را بھ آن ھا
پرداخت می کردند و بیمارانی را بھ آن ھا ارجاع می کردند کھ در پنج یا شش جلسھ درمان کنند،

درحالی کھ واقعاً پنجاه یا شصت جلسھ برای شان لازم بود.
وقتی درمان گرھا از سھمیھ ی ناچیزی کھ بھ آن ھا اختصاص داده شده بود استفاده می کردند، ادا و
اطوار شروع می شد و مجبور بودند بھ مدیر بیماران شان التماس کنند تا چند جلسھ ی اضافی برای
ادامھ ی درمان اختصاص دھند. و البتھ درمان گرھا مجبور بودند تقاضای شان را مستند کنند با
کوھی از کاغذبازی وقت گیر و جعلی کھ در آن مجبور بودند دروغ بگویند و در مورد خطر
خودکشی بیمار، سوء استفاده از دارو، گرایش بھ خشونت و غیره اغراق کنند. این تنھا کلمات
جادویی برای جلب توجھ برنامھ ھای درمانی بود ـ نھ بھ خاطر این کھ مجریان برای بیمار نگران

بودند، بلکھ از اقامھ ی دعوی می ترسیدند.
بنابراین، نھ تنھا بھ درمان گران دستور داده می شد تا بیمار را در دوره ی کوتاه غیر ممکن درمان
کنند، بلکھ کار اضافی و حقیر راضی کردن مدیر بیماران را نیز باید انجام می دادند ـ مدیران
بیماران اغلب مجریان جوان گستاخی بودند کھ کم ترین اطلاعاتی ھم در مورد این رشتھ نداشتند.
یک روز ویکتور یونگ(٣۵٨)، ھمکاری محترم، از مدیر بیمار بیست و ھفت سالھ ای نامھ ای
دریافت کرد کھ چھار جلسھ بھ درمان ھایش برای یک بیمار اسکیزوئید افزوده بود. در حاشیھ ی

دستورالعمل احمقانھ و گیج کننده ی مدیر نوشتھ شده بود: «بر انکار غلبھ کنید!»
نھ تنھا بھ مقام روان پزشکان، بلکھ بھ جیب شان نیز تجاوز شده بود. یکی از کسانی کھ با مارشال
در یک مطب بود، طبابت بھ عنوان روان پزشک را در چھل و سھ سالگی کنار گذاشتھ بود و بھ
عنوان دانشجوی دوره ی تخصص رادیولوژی بھ درس مشغول شده بود. دیگران کھ خوب
سرمایھ گذاری کرده بودند، بھ بازنشستگی پیش از موعد فکر می کردند. مارشال دیگر لیست
انتظار نداشت و بیمارانی را کھ در گذشتھ رد می کرد، با خوشحالی می پذیرفت. او اغلب نگران

آینده بود ـ آینده ی خودش و آینده ی این رشتھ.
بھ طور معمول مارشال احساس کرد بیش ترین کاری کھ می تواند در درمان کوتاه مدت انجام دھد
بھبود اندک علایم بود کھ با خوش شانسی بیمار را تا سال مالی بعدی کھ مدیران ممکن بود
اجازه ی چند جلسھ ی دیگر بدھند، سرپا نگھ می داشت. ولی پیتر ماکندو استثنا بود. چھار ھفتھ پیش

ً



ً دیگر علایم زیادی داشت: احساس گناه، اضطراب شدید، بی خوابی، درد معده. و حالا او تقریبا
علایمی نداشت. مارشال بھ ندرت بیماری داشت کھ توانستھ بود در یک دوره ی کوتاه چنین کمکی

بھ او بکند.
آیا این دیدگاه مارشال را در مورد کارایی درمان کوتاه مدت تغییر داده بود؟ بھ ھیچ وجھ! توضیح
موفقیت چشمگیر پیتر ماکندو ساده و واضح بود: آقای ماکندو مشکل خاص روان رنجوری یا
شخصیتی نداشت. او فردی استثنایی و دارای درایت و شخصیتی منسجم بود کھ علایمش ناشی از

استرسی بود کھ بخش عمده اش بھ دلیل موقعیت وی بود.
آقای ماکندو، تاجری بسیار موفق بود کھ مارشال عقیده داشت با مشکلات معمول ثروتمندان
مواجھ است. او کھ چند سال قبل طلاق گرفتھ بود، حالا در صدد ازدواج با آدریانا(٣۵٩) بود،
زنی زیبا و جوان تر. با این کھ آدریانا را خیلی دوست داشت، ولی تردید او را از پای درآورده بود
ـ او طلاق ھای وحشتناک زیادی را در بین تاجران ثروتمند و زنانی سودجو دیده بود. او حس
می کرد تنھا گزینھ ی در اختیار ـ کھ گزینھ ای ناخوشایند و دشوار بود ـ روشن کردن تکلیف
مایملکش بعد از طلاق احتمالی، و در میان گذاشتنش با آدریانا پیش از ازدواج با او بود.(٣۶٠)
ولی آن را چگونھ درمیان بگذارد، بدون این کھ عشق شان را خدشھ دار کند یا جنبھ ی تجاری بھ آن
بدھد؟ ذھنش مشغول بود و طفره می رفت. این مھم ترین مشکلی بود کھ پایش را بھ درمان کشانده

بود.
دو فرزند پیتر مشکل دیگر او بودند. بچھ ھا کھ بھ شدت تحت تأثیر زن خشمگین سابقش،
اولین(٣۶١) بودند، قاطعانھ با ازدواج مخالف بودند و حتی از ملاقات با آدریانا ھم امتناع
می کردند. پیتر و اولین در دانشکده، زوجی جدانشدنی بودند و روز بعد از فارغ التحصیلی با ھم
ازدواج کرده بودند. ولی ازدواج شان خیلی زود با مشکل روبھ رو شد، و ظرف چند سال اولین بھ
الکل معتاد شد. پیتر قھرمانانھ خانواده را حفظ کرد، اطمینان حاصل کرد کھ فرزندانش بھ خوبی
تحت تعالیم کاتولیک ھستند و بعد از این کھ آن ھا از دبیرستان فارغ التحصیل شدند، درخواست
طلاق داد. ولی این ھمھ سال  زندگی در بحبوحھ ی تعارضات تلخ، ضرر زیادی بھ بچھ ھا زده بود.
پیتر بعد از بازنگری فھمید کھ می توانست کار بھتری انجام دھد. یعنی زودتر طلاق می گرفت و

برای حضانت بچھ ھا می جنگید.
فرزندانش در اوایل دھھ ی سوم زندگی شان، علناً آدریانا را متھم کردند کھ توطئھ ی بھ جیب زدن
ثروت خانواده را در سر دارد. آن ھا ترسی از نشان دادن خشم شان نسبت بھ پدر نداشتند. با این کھ
پیتر تقریباً سھ میلیون دلار برای ھریک اختصاص داده بود، آن ھا اصرار داشتند کھ حق شان را
نداده است. آن ھا برای حمایت از ادعای شان بھ مطلب روزنامھ ی تایمز اقتصادی(٣۶٢) در مورد

شرکت دویست میلیون پوندی پیتر استناد می کردند.
ً مرد سخاوتمندی بود و چیزی غیر از این او با احساسات متناقض فلج شده بود. طبیعتا
نمی  خواست کھ دارایی ھایش را با فرزندانش قسمت کند و آن ھا تنھا دلیل او برای اندوختن دارایی
بودند. با این حال این پول بھ یک نفرین بدل شده بود. ھر دو فرزندش از دانشکده بیرون آمده
بودند، بھ کلیسا نمی رفتند و بھ مخمصھ افتاده بودند. علاقھ ای بھ ھیچ شغلی نداشتند، ھیچ آرزویی،
چشم اندازی برای آینده یا راھنمایی برای ارزش ھای اخلاقی نداشتند. بدتر از ھمھ ی این ھا، پسرش

دچار اعتیاد بھ مواد مخدر شده بود.
پیتر ماکندو بھ پوچی رسیده بود. این بیست سال را برای چھ کار کرده بود؟ اعتقادات مذھبی



خودش کم رنگ شده بود و فرزندانش دیگر پروژه ی معنادار آینده اش نبودند، و حتی احساس
می کرد فعالیت ھای بشردوستانھ اش ھم دیگر معنایی ندارند. او بھ چندین دانشگاه محل تولدش،
یعنی مکزیک، کمک مالی کرده بود، ولی فقر، فساد سیاسی و انفجار عنان گسیختھ ی جمعیت در
مکزیک و بلایای طبیعی او را از پای درآورده بود. آخرین باری کھ از مکزیک دیدن می کرد،
ماسک زده بود، زیرا نمی توانست ھوا را استنشاق کند. او برای این چند میلیون چھ می توانست

بکند؟
مارشال شکی نداشت کھ بھترین درمان گر برای پیتر ماکندو بود. او بھ کار با فوق پولدارھا و
فرزندان شان انس داشت و مشکلات شان را درک می کرد. او برای تعدادی از گروه ھایی کھ
فعالیت بشردوستانھ می کردند و گروه ھایی کھ روی شرکت ھای تازه تأسیس سرمایھ گذاری
می کردند سخنرانی عمومی داشت و آرزو داشت روزی در این مورد کتابی بنویسد. ولی این
کتاب کھ الان اسمش را می دانست ـ افلونزا(٣۶٣): نفرین طبقھ ی حاکم ـ ھمانند سایر ایده ھای
خوب مارشال برای نوشتن کتاب بھ صورت یک رؤیا باقی مانده بود. بھ نظر می رسید اختصاص
وقت بھ نوشتن کتاب با توجھ بھ مشغلھ ی طبابت غیر ممکن باشد. نظریھ پردازان بزرگ مثل

فروید، یونگ، رنک، فروم، می، ھورنای چھ طور این کار را کردند؟
مارشال برخی تکنیک ھای درمانی متمرکز و خلاصھ را در مورد پیتر ماکندو بھ کار گرفت و
باعث خوشحالی ا ش شد کھ ھر کدام را کھ امتحان کرده بود، بھ خوبی جواب داده بود. او توضیح
داد کھ وضعیت دشوار وی در قشر ثروتمندان مسئلھ ای شایع و عادی است و از این طریق حس
گناھش را تسلی بخشید. بھ او در مورد عام بودن این مشکلات در بین افراد خیلی پولدار اطلاع
داد. با کمک بھ پیتر برای اطلاع یافتن از دنیایی کھ فرزندانش تجربھ می کنند، بھ خصوص گیر
افتادن آن ھا در کشمکش موجود بین مادر و پدر، فشار رابطھ با فرزندانش را کم کرد. او پیشنھاد
کرد کھ بھترین راه برای بھبود رابطھ با فرزندانش، بھبود رابطھ با ھمسر سابقش است. بھ تدریج
او رابطھ ای محترمانھ تر با ھمسرش ایجاد کرد و بعد از جلسھ ی چھارم درمان، آقای ماکندو
ھمسر سابقش را بھ ناھار دعوت کرد و در آن ھنگام ھر دوی آن ھا اولین مکالمھ ی بدون دعوا را

بعد از سال ھا داشتند.
باز ھم طبق پیشنھاد مارشال، پیتر بھ ھمسر سابقش اصرار کرد کھ ھمانند او این موضوع را
بپذیرد کھ گرچھ آن ھا دیگر نمی توانند با ھم زندگی کنند، اما سال ھا بھ ھم عشق ورزیدند و
واقعیت آن عشق پیشین ھنوز پابرجاست: مھم بود کھ با ارزش شمرده شود، نھ این کھ تخریب
شود. طبق پیشنھاد مارشال، پیتر بھ او پیشنھاد کرد کھ بیست ھزار دلار بھ او بپردازد تا یک  ماه
در مرکز بازپروری اعتیاد بھ الکل بتی فورد(٣۶۴) بستری شود. با این کھ از طلاق شان مبلغ
سخاوتمندانھ ای نصیبش شده بود و خودش می توانست از پس ھزینھ اش برآید، با این حال ھمیشھ
در برابر درمان مقاومت می کرد. ولی توجھ پیتر در او ایجاد انگیزه کرد و در کمال تعجب

پیشنھاد پیتر را پذیرفت.
ھمین کھ پیتر و ھمسر سابقش رابطھ ی بھتری را با یک دیگر شروع کردند، رابطھ اش با پسرانش
ھم بھبود پیدا کرد. پیتر با کمک مارشال پنج میلیون دلار دیگر بھ ھریک اختصاص داد، تا طی
ده سال آینده با دستیابی بھ اھداف مشخص بین شان تقسیم شود: این اھداف فارغ التحصیلی از
دانشکده، ازدواج، دو سال کار در حرفھ ای ارزشمند و خدمت در پروژه ھای جامعھ محور بودند.
این بخشش سخاوتمندانھ ولی بسیار ساختارمند بھ شدت در بچھ ھا مؤثر افتاد و در مدت زمان



بسیار کوتاھی نگرش شان نسبت بھ پدرشان تا حد زیادی تغییر کرد.
مارشال چند جلسھ را بھ رغبت ماکندو بھ گناھکار بودن اختصاص داد. ماکندو متنفر بود کھ کسی
را ناامید کند و با این ھمھ، ارزش تصمیمات ماھرانھ ای را کھ برای سرمایھ گذارانش انجام داده
بود ـ یعنی گروھی از بانکداران اسکاتلندی و سوئیسی ـ کوچک می شمرد، ولی او بھ وضوح
تک تک تصمیمات ضعیف را بھ یاد می آورد و با بھ یادآوری صورت چند تن از سرمایھ گذاران

ناامیدش دچار ناراحتی می شد.
مارشال و آقای ماکندو بیش تر جلسھ ی پنجم را بھ یکی از ماجراھای سرمایھ گذاری وی اختصاص
دادند. حدود یک سال قبل پدرش کھ استاد برجستھ ی اقتصاد در دانشگاه مکزیک بود، از مکزیک

بھ بوستون رفتھ بود تا عمل بای پس عروق سھ گانھ ی(٣۶۵) قلب را انجام دھد.
بعد از عمل، جراحش دکتر بلک(٣۶۶)، کسی کھ آقای ماکندو بسیار از او سپاس گزار بود،
درخواست کرد بھ برنامھ ی تحقیقاتی قلبی ـ عروقی ھاروارد کمکی بکند. آقای ماکندو نھ تنھا با
آغوش باز پذیرفت، بلکھ می خواست بھ دکتر بلک ھم شخصاً ھدیھ ای بدھد. دکتر بلک امتناع کرد
و گفت کھ ده ھزار دلار ویزیت جراحی برایش کافی است. با این حال در یک گفت وگو، آقای
ماکندو بھ طور اتفاقی اظھار داشت کھ انتظار دارد تا از معاملھ ای کھ روز گذشتھ در مکزیک
انجام داده، سود قابل توجھی ببرد. دکتر بلک بلافاصلھ ھمان سرمایھ گذاری را انجام داد، ولی
ھفتھ ی بعدش، وقتی لوئیس کولوسیو(٣۶٧) نامزد ریاست جمھوری ترور شد، ھفتاد درصد آن را

از دست داد.
آقای ماکندو برای دکتر بلک غرق در احساس گناه شده بود. مارشال تلاش بسیاری کرد تا او را با
واقعیت مواجھ کند، و بھ بیمارش یادآوری کند کھ حسن نیت داشتھ، و خودش ھم ضرر سنگینی
کرده و دکتر بلک برای سرمایھ گذاری، مستقل تصمیم گرفتھ است؛ ولی آقای ماکندو بھ فکر
کردن در مورد این کھ چھ طور می توانستھ اوضاع را دوباره بھبود ببخشد ادامھ می داد. در ادامھ ی
جلسھ و با وجود اعتراض مارشال، او بھ صورت تکانشی یک چک شخصی سی ھزار دلاری
معادل مبلغی کھ در سرمایھ گذاری از دست رفتھ بود، برای دکتر بلک فرستاد؛ اما دکتر بلک
چک را پس فرستاد، کھ این عملش مایھ ی تقدیر است. او تشکر کرد و البتھ با لحنی تند یادآور شد
کھ فردی بالغ است و می داند کھ چھ طور از پس بداقبالی بربیاید. دکتر بلک اضافھ کرد، با
سرمایھ گذاری در معاملات شکر می تواند اندکی ضرر رخ داده را جبران کند. سرانجام آقای
ماکندو وجدانش را با اھدای سی ھزار دلار دیگر بھ برنامھ ی تحقیقاتی قلبی ـ عروقی ھاروارد

آسوده کرده بود.
مارشال از کار با ماکندو بسیار سرحال شده بود. ھیچ یک از بیماران مارشال تا این حد از نظر
مالی قوی نبودند. داشتن فردی نزدیک کھ نگاه اجمالی بھ ثروت می کند و سھیم شدن در تصمیم او
برای تقسیم چند میلیون در این جا و چند میلیون در آنجا ھیجان انگیز بود. او نمی توانست جلو ذوق
خودش را وقتی ماکندو از سخاوتش بھ پزشک پدرش تعریف می کرد، بگیرد. او بیش تر و بیش تر
در مورد این کھ بیمار سپاس گزارش مستقیماً بھ وی پول می بخشد، خیال پردازی کرد. ولی ھربار
مارشال بھ سرعت این خیال را پاک می کرد، خاطره ی طرد سث پاند بھ دلیل سوءرفتار حرفھ ای
برایش بسیار روشن بود. پذیرش ھدایای بزرگ از ھر بیمار تحت درمان، سوءطبابت بود، بھ
خصوص از بیماری کھ بھ دلیل بیماری  اش سخاوتمند و درست کار است. تمام ھیئت ھای اخلاق،
بھ خصوص ھیئت ھای اخلاقی کھ او عضوش بود، بھ شدت درمان گری را کھ چنین بیماری را



مورد بھره برداری قرار دھد محکوم می کردند.
مشکل ترین چالش در درمان آقای ماکندو، ترس غیرمنطقی اش از صحبت در مورد توافق قبل از
ازدواج با نامزدش بود. مارشال رویکردی نظام مند و منظم در پیش گرفت. اول بھ او کمک کرد
تا روی موارد قرارداد پیش از ازدواج کار کنند: مبلغی چند میلیون دلاری و ثابت کھ طبق طول
مدت ازدواج افزایش پیدا می کرد و بعد از گذشت ده سال از زندگی زناشویی بھ یک سوم کل
مایملک او می رسید. بعد او و بیمارش نقش این گفت وگو را چند بار بازی کردند. ولی با این حال
آقای ماکندو از مواجھھ با آدریانا شک داشت. سرانجام مارشال پیشنھاد کرد کھ برای تسھیل این

گفت وگو آدریانا را بھ جلسھ بیاورد.
وقتی ھر دوی آن ھا چند روز بعد آمدند، مارشال ترسید کھ اشتباھی کرده باشد، زیرا ھیچ گاه آقای
ماکندو را این طور بھ ھم ریختھ ندیده بود ـ او بھ سختی می توانست در صندلی اش بنشیند. با این
حال آدریانا نمونھ ی کامل آرامش بود. وقتی آقای ماکندو جلسھ را با جملھ ی بسیار ناشیانھ ای در
مورد تعارض بین خواستھ ھای زناشویی و ادعاھای خانواده از مایملکش آغاز کرد، آدریانا
بلافاصلھ بھ میان حرفش آمد و گفت کھ او بھ این مسئلھ فکر می کرده کھ توافق پیش از ازدواج بر

سر مایملک نھ تنھا مناسب، بلکھ دلپذیر است.
او گفت کھ بھ خوبی دغدغھ ھای پیتر را درک می کند. در حقیقت بسیاری از این دغدغھ ھا را
عنوان کرد. آدریانا گفت کھ درست روز قبل، با پدرش کھ بیمار است، در مورد حکمت وارد
نکردن مایملکش بھ دارایی ھای بعد از ازدواج صحبت کرده بود. با این کھ دارایی او در مقابل
دارایی پیتر اندک بود، در نھایت بعد از مرگ پدرش بھ دارایی زیادی می رسید ـ زیرا پدرش

سھامدار اصلی یکی از خانھ ھای فیلم زنجیره ای کانادا بود.
موضوع در نطفھ حل شد. پیتر بھ صورت عصبی شرایطش را عنوان کرد و آدریانا مشتاقانھ
پذیرفت، با شرطی اضافی کھ منابع مالی شخصی او بھ نام خودش بماند. مارشال با ناخشنودی
متوجھ شد کھ بیمارش مبلغی را کھ قبلاً بر سرش صحبت کرده بودند دو برابر کرد، شاید بھ
خاطر قدردانی از آدریانا کھ ھمھ چیز را آن قدر راحت کرده بود. مارشال فکر کرد: سخاوت
غیرقابل علاج. ولی حدس می زنم بیماری ھای بدتری ھم باشھ. وقتی زوج از آنجا رفتند، پیتر
برگشت و دست مارشال را گرفت و گفت: «ھرگز کاری رو کھ امروز برام کردی فراموش

نمی کنم.»
***

مارشال در اتاقش را باز کرد و آقای ماکندو را بھ داخل دعوت کرد. پیتر ژاکت خرمایی کشمیر
گران بھایی بھ تن داشت و با موھای قھوه ای ابریشمی کھ بھ زیبایی روی چشمانش ریختھ بود و

دایم باید عقب زده می شد، ھم خوانی داشت.
مارشال آخرین جلسھ شان را بھ مرور و مستحکم کردن دستاوردھای شان اختصاص داد. آقای
ماکندو از این کھ جلسھ ی آخرشان بود ناراحت بود و تأکید کرد کھ تا چھ حد احساس می کند کھ بھ

مارشال مدیون است.
«دکتر اشتریدر، تمام عمرم بھ مشاورین مبالغ قابل توجھی پرداخت کرده م، اون ھم برای چیزی
کھ معمولاً ھیچ ارزشی نداشت. با شما تجربھ ی متفاوتی داشتم. شما بھ من چیزی فوق العاده
ارزشمند دادید و در عوض من چیز خاصی بھ شما ندادم. در این چند جلسھ شما زندگی منو تغییر
دادید. و من چھ طوری اون رو تلافی کردم؟ با ھزار و ششصد دلار؟ اگھ بخوام کسالت آوریش رو



تحمل کنم، می تونم این پولو ظرف یک ربع با سرمایھ گذاری تو معاملات مالی کسب کنم.»
او با عجلھ و تند تند  صحبت می کرد: «شما منو خوب می شناسید، دکتر اشتریدر. بھ حدی
می شناسید کھ بدونید این نابرابری رو نمی تونم بپذیرم. برام اذیت کننده ست، برام قابل ھضم نیست.
ما نمی تونیم نادیده بگیریمش چون ـ کی می دونھ؟ ـ شاید این باعث بشھ بعضی دستاوردھایی کھ
در نتیجھ ی کارمون داشتیم رو از دست بدم. من می خوام، اصرار می کنم، کھ بذارید بھ ھمون

نسبت تلافی کنم.»
او ادامھ داد: «شما می دونید کھ من در ارتباط مستقیم خوب نیستم. پدر خوبی ھم نیستم. در مواجھھ
با خانم ھا ھم خوب نیستم. ولی تو یک چیز خیلی خوبم، و اون پول درآوردنھ. بھ من افتخار می دید

اگھ اجازه بدید ھدیھ ای بھ شما بدم و بخشی از سرمایھ گذاری جدیدم رو بھتون تقدیم کنم.»
مارشال سرخ شد. بھ خاطر غلبھ بر جنگ بین طمع و آداب اخلاقی احساس سرگیجھ کرد. ولی
ایستادگی کرد، و کار درست را انجام داد، و بھترین فرصت عمرش را نادیده گرفت: «آقای
ماکندو، تحت تأثیر قرار گرفتم، ولی این غیرممکنھ. باید بگم در حرفھ ی من پذیرفتن پول از بیمار
بھ عنوان ھدیھ، غیراخلاقیھ. ھر ھدیھ ی دیگھ ای ھم ھمین طوره. یکی از مواردی کھ ما در درمان
بھش نپرداختیم، ناراحتی شما از پذیرش کمک ھست. شاید اگھ ما در آینده با ھم کار کردیم روی
این موضوع کار  کنیم. حالا فقط ھمین قدر وقت داریم کھ بھ شما یادآوری کنم کھ من کارمو انجام
دادم و شما در ازاش پول پرداخت کردید، مبلغی منصفانھ در مقابل خدمت من. من ھم مثل جراح

پدرتون بھتون اطمینان می دم کھ دینی ندارید.»
«دکتر بلک؟ چھ مقایسھ ای. دکتر بلک در ازای چند ساعت ده ھزار دلار گرفت. و نیم ساعت بعد
از عمل از من درخواست کرد کھ بھ برنامھ ی تحقیقی ھاروارد در بخش جراحی قلبی ـ عروقی

یک میلیون دلار بپردازم.»
مارشال از سر ھمدلی سرش را تکان داد. «آقای ماکندو، من سخاوت شما رو تحسین می کنم، این
خیلی عالیھ. من خیلی دوست دارم بپذیرم. من ھم مثل ھر کس دیگھ ای از امنیت مالی لذت می برم
ـ خیلی زیاد ـ چون در آرزوی داشتن وقت آزاد برای نوشتن ھستم. من چند پروژه در مورد
تئوری روان کاوی دارم کھ منتظر خلق شدن ھستن؛ ولی نمی تونم بپذیرم. این یعنی تخطی از

اصول اخلاقی حرفھ م.»
آقای ماکندو بھ سرعت جواب داد: «یک پیشنھاد دیگھ، نھ ھدیھ ی مالی. لطفاً بھ من اجازه بدید یک
حساب معاملاتی براتون باز کنم و برای یک ماه بھ جاتون معاملھ کنم. ما جامون رو عوض
می کنیم و من بھتون ھنر پول درآوردن رو با داد و ستد روزانھ در معاملات یاد می دم. بعد من

اصل سرمایھ رو از شما پس می گیرم و سودش رو بھ شما می دم.»
حالا این پیشنھاد ـ احتمال یادگیری اصل تکنیک معاملات ـ تا حد قابل توجھی برای مارشال
جذاب بود، آن قدر رد این پیشنھاد دردناک بود کھ چشمانش پر از اشک شد، ولی روی تصمیمش
ایستاد و با شدت بیش تری سرش را بھ نشانھ ی نفی تکان داد. «آقای ماکندو، اگھ ما در... آه...
ً تحت تأثیر پیشنھاد شما قرار گرفتم و موقعیت دیگھ ای بودیم، با خوشحالی می پذیرفتم. من واقعا
دوست دارم کھ تکنیک داد و ستد رو از شما یاد بگیرم. ولی نھ. نھ. این غیرممکنھ. ھم چنین، یادم
رفت کھ قبلاً چیزی رو بھ شما بگم. من بیش از حق ویزیتم از شما دریافت کردم. یک چیز
دیگھ ای ھم ھست، و اون خوشحالی من از دیدن بھبودی شماست. این برای من خیلی خوشاینده.»

آقای ماکندو ناامیدانھ در صندلی اش افتاد، چشمانش از برخورد حرفھ ای مارشال پر از تحسین



بود. او کف دستانش را رو بھ بالا گرفت و گفت: «من تسلیمم، من ھمھ چیز رو امتحان کردم.»
جلسھ تمام بود. دو مرد برای آخرین بار بھ ھم دست دادند. آقای ماکندو موقع خروجش بھ نظر

می رسید غرق در فکر است. ناگھان ایستاد و برگشت.
«آخرین خواھش. اینو نمی تونید رد کنید. لطفاً فردا ناھار مھمون من باشید. یا جمعھ. من یک شنبھ

بھ زوریخ برمی گردم.»
مارشال تردید کرد.

آقای ماکندو بھ سرعت اضافھ کرد: «می دونم کھ قانونی علیھ داشتن رابطھ ی اجتماعی با بیمار
وجود داره، ولی با دستی کھ یک ثانیھ پیش برای آخرین بار بھ  ھم دادیم ما دیگھ بیمار و دکتر
نیستیم. ممنون. بھ خاطر خدمات خوب شما من دیگھ بیمار نیستم و حالا دیگھ ھر دو با ھم یک

شھروندیم.»
مارشال روی دعوت فکر کرد. او آقای ماکندو و ماجراھای کسب ثروتش را دوست داشت.

ضررش چھ بود؟ در این مورد ھیچ تخطی ای از اصول اخلاقی نبود.
آقای ماکندو کھ تردید مارشال را دید، اضافھ کرد: «با این کھ گھ گاھی مدت کوتاھی برای تجارت
بھ سان فرانسیسکو می آم ـ مطمئناً دو بار در سال برای جلسات ھیئت مدیره، دیدن بچھ ھام و دیدن
پدر آدریانا و خواھرھاش ـ ولی بھ ھر حال ما در قاره ھای مختلفی ساکن ھستیم. مطمئناً ھیچ قانونی

علیھ مھمونی ناھار بعد از درمان وجود نداره.»
مارشال سراغ دفتر قرار ملاقات ھایش رفت. «ساعت یک جمعھ خوبھ؟»

«عالیھ. باشگاه پسیفیک یونیون(٣۶٨). می شناسیدش؟»
«در موردش می دونم، ولی ھیچ وقت اون جا نرفتم.»

«تو کالیفرنیا، بالای ناب ھیل(٣۶٩). کنار فیرمونت(٣٧٠). یک پارکینگ پشتش ھست. اسم منو
بگید. می بینم تون.»

صبح روز جمعھ مارشال فکسی دریافت کرد: یک کپی از فکسی کھ آقای ماکندو از دانشگاه
مکزیک دریافت کرده بود.

آقای ماکندوی عزیز
ما از ھدیھ ی سخاوتمندانھ ی شما، بھ مارشال اشتریدر برای سخنرانی سالانھ، سپاس گزاریم. ما
حتماً طبق پیشنھاد شما از دکتر اشتریدر دعوت می کنیم کھ بھ عنوان عضوی از کمیتھ ی سھ نفره،
سخنران ھای سالیانھ را انتخاب کنند. رئیس دانشگاه رائول منندز(٣٧١) از من خواست تا سلامش

را بھ شما برسانم؛ در ضمن ایشان این ھفتھ ناھار را با پدرتان صرف کردند.
ما برای این ھدیھ و سایر الطاف شما در حمایت از تحقیق و آموزش در مکزیک بھ شما مدیون
ھستیم. نمی دانیم بدون پشتیبانی مداوم شما و خیرینی مثل شما، وضع این دانشگاه چھ قدر دردناک

بود.

با احترام
رائول گومز(٣٧٢)

پرووست(٣٧٣)، دانشگاه مکزیک



یادداشت ھمراه پیتر ماکندو:

من ھیچ وقت نھ نمی گم. این ھدیھ ایھ کھ نمی تونید رد کنید! فردا می بینم تون.
مارشال دو بار فکس را خواند. آھستھ بر احساساتش مسلط شد. سری سخنرانی اھدایی بھ مارشال
اشتریدر ـ یادبودی کھ تا ابد ادامھ داشت ـ چھ کسی بدش می آید؟ بھترین راھبرد بیمھ کردن عزت
نفس. از حالا تا ابد، ھرگاه احساس بی ارزشی بکند می تواند بھ سری سخنرانی اھدایی اش فکر
کند. برای سخنرانی بھ مکزیک برود و دست ھایی را کھ در ھوا بھ ھم می خورند و نشانھ ی

تشویق حضار سپاس گزار است، بھ یاد آورد.
البتھ این ھدیھ  ھم تلخ و ھم شیرین بود، تسکینی ضعیف برای از دست دادن بھترین فرصت مالی
در زندگی اش. دیگر چھ کسی در زندگی اش بھ بیماری فوق ثروتمند برمی خورد کھ بخواھد او را
ثروتمند کند؟ مارشال فکر کرد پیشنھاد ھدیھ ی آقای ماکندو ـ بخشی از سرمایھ گذاری اش ـ چھ قدر
ممکن بود باشد. پنجاه ھزارتا؟ صدھزارتا؟ خدایا چھ تأثیری می توانست روی زندگی اش بگذارد!
و او می توانست آن مبلغ را دوباره بھ کار بگیرد. حتی استراتژی سرمایھ گذاری خودش ـ استفاده
از کامپیوتر ـ در دو سال اخیر شانزده درصد سود خالص برایش داشت. او با پیشنھاد آقای ماکندو
برای تجارت روی ارز خارجی می توانست این مبلغ را دو یا سھ برابر کند. مارشال می دانست کھ
در تجارت ضعف دارد ـ ھر اطلاعاتی کھ بھ دستش می رسید بدون استثنا خیلی دیر بود. حالا

برای اولین بار در عمرش، شانسی بھ او دست داده بود کھ وارد سیستم شود.
بلھ بھ عنوان عضو می توانست زندگی خود را بالا بکشد. چیز زیادی احتیاج نداشت. ھمھ ی چیزی
ً می خواست، وقت آزاد و سھ یا چھار بعدازظھر در ھفتھ وقف تحقیق و نوشتن بود. و کھ واقعا

پول!
و حالا مجبور بود تمام این ھا را کنار بگذارد. لعنت! لعنت! لعنت! ولی راه دیگری داشت؟ آیا

می خواست بھ راه سث پاند برود؟ او می دانست کھ کار درست را انجام داده است.
***

روز جمعھ، ھمان طور کھ بھ در بزرگ مرمری باشگاه پسیفیک یونیون نزدیک می شد،
ھیجان زده شد و تقریباً ترسی آمیختھ با احترام وجودش را فراگرفت. سال ھا بود کھ فکر می کرد
پایش بھ مکان ھای افسانھ ای چون باشگاه پسیفیک یونیون، باشگاه برلینگیم(٣٧۴) و بوھمین
گروو(٣٧۵) نمی رسد. حالا درھا بھ رویش گشاده شده بودند. او در آستانھ ی در مکثی کرد، نفسی

کشید، و بھ عمیق ترین لایھ ی خودی ھا(٣٧۶) پا گذاشت.
مارشال فکر کرد، این پایان سفر است، سفری کھ در سال ١٩٢۴ در کشتی اطلس پیما و در بخش
ارزان قیمت و بد بویش شروع شد. قایقی کھ والدینش را کھ ھنوز بچھ بودند از
ساوتھمپتون(٣٧٧) بھ جزیره ی الیس(٣٧٨) آورده بود. نھ، نھ، قبل از آن شروع شده بود، در
پروسینا(٣٧٩)، شھرکی در نزدیکی مرز روسیھ و لھستان کھ خانھ ھای زھوار در رفتھ و چوبی
با کفی سفالی داشت. پدرش در کودکی در یکی از آن خانھ ھا در گوشھ ی دنج کنار اجاق آجری

بزرگی می خوابید کھ بیش تر اتاق را پر می کرد.
آن ھا از پروسینا چھ طور بھ ساوتمپتون رفتھ بودند؟ مارشال در تعجب بود. از راه خشکی؟ با
قایق؟ او ھرگز از آن ھا سؤال نکرده بود. و حالا خیلی دیر بود. مدت ھا پیش پدر و مادرش در



کنار یک دیگر بھ خاک سپرده شده بودند، در میان چمن ھای بلند قبرستان آناکوستیا(٣٨٠)، در
بیرون واشنگتن دی سی. از آن سفر طولانی فقط یک بازمانده ھست کھ ممکن است ھنوز بداند ـ
دایی اش، لابل(٣٨١). سال ھای آخر عمرش را در ایوان بلند چوبی بد بوی خانھ ی سالمندان میامی

بیچ(٣٨٢) با دیوارھای گچ بری صورتی می گذراند. زمان تلفن کردن بھ لابل بود.
سرسرای اصلی، بھ شکل یک ھشت ضلعی زیبا بود کھ دورتادورش مبل ھای چرمی ماھاگونی
مجلل چیده شده بود و سقفی بھ ارتفاع ٩٠ متر از شیشھ ی مات داشت کھ رویش نقش گل زیبایی
حک شده بود. پیشکار، کھ لباس کاملاً رسمی و کفش  ورنی بھ تن کرده بود با مارشال با احترام
فراوان احوال پرسی کرد و با شنیدن نامش سرش را بھ علامت تصدیق تکان داد و او را بھ اتاق
نشیمن راھنمایی کرد. آنجا در انتھای سالن و جلوتر از شومینھ ی بزرگی، پیتر ماکندو نشستھ بود.
اتاق نشیمن بسیار بزرگ بود ـ نیمی از پروسینا احتمالاً زیر سقف سر بھ فلک کشیده اش جا
می شد. دیوارھا یک در میان از چوب بلوط براق و روکش دیوار از جنس ساتن قرمز با طرح
گل ھای زنبق بود. ھمھ جا چرم بود ـ مارشال بھ سرعت دوازده کاناپھ ی بلند و سی صندلی بزرگ
را شمرد. روی بعضی از صندلی ھا مردان پیر، با موھای خاکستری، با کت راه راه نشستھ بودند
ً و روزنامھ در دست داشتند. مارشال باید با دقت تر نگاه می کرد تا تشخیص دھد کھ آیا آن ھا واقعا
نفس می کشند یا نھ. دوازده شمعدانی روی یک دیوار، یعنی چھل و ھشت شمعدانی در کل اتاق،
ھر کدام سھ ردیف لامپ داشتند، ردیف داخلی  پنج چراغ، بعدی ھفت تا، و بیرونی ترین ردیف
نھ تا، در کل بیست و یک چراغ ھر شمعدان و در کل... وقتی توجھش بھ یک جفت
کتاب گیر(٣٨٣) بھ بلندی یک متر کھ روی یکی از شومینھ ھا بود معطوف شد، دست از ضرب
کردن برداشت، آن جا نسخھ ی بدلِ بردگان(٣٨۴) میکل آنژ بود. در مرکز اتاق روی میز بسیار
بزرگی تلی از روزنامھ بود، اغلب روزنامھ ھای اقتصادی از اطراف جھان بود. در امتداد دیوار،
جعبھ ای شیشھ ای حاوی کاسھ ی چینی بزرگی متعلق بھ اواخر قرن ھجده بود و روی پلاک آن
نوشتھ شده بود کھ توسط یکی از اعضا اھدا شده و مربوط بھ کوزه گر خانھ ی چینگ ـ تھ
چنگ(٣٨۵) است. تصاویر نقاشی شده ی آن صحنھ ھایی از زمان رؤیای اتاق سرخ(٣٨۶) را بھ

تصویر می کشید.
یک چیز واقعی. مارشال ھمان طور کھ بھ پیتر نزدیک می شد، فکر کرد: بلھ این واقعیھ. مارشال
روی کاناپھ ای نشستھ بود و با یکی از اعضا مشغول صحبت دوستانھ بود ـ مردی بلند و با وقار
کھ ژاکت قرمز چھارخانھ و پیراھنی صورتی و دستمال گردن گل گلی پوشیده بود. مارشال
تابھ حال ندیده بود کسی این چنین لباس بپوشد ـ ھرگز ندیده بود کھ کسی لباس ھایی بھ این حد

متضاد بپوشد و با این حال زیبا و متین بھ نظر برسد.
پیتر گفت: «آه مارشال، خوشحالم کھ می بینمت. بذار روسکو ریچاردسون(٣٨٧) رو معرفی کنم.
پدر روسکو بھترین شھرداری بود کھ سان فرانسیسکو تابھ حال داشتھ. روسکو دکتر مارشال
اشتریدر، روان کاو برجستھ ی سان فرانسیسکو. روسکو شایعھ ای ھست کھ دکتر اشتریدر موفق بھ

انجام یک سری سخنرانی دانشگاھی است کھ این سری با نام خودشون ثبت شده.»
بعد از انجام تعارفات و خوش آمدگویی، پیتر، مارشال را بھ سمت اتاق غذاخوری راھنمایی کرد و

بعد صورتش را برگرداند تا صحبت نھایی را با روسکو بکند.
«روسکو، من فکر نمی کنم بازاری برای یک سیستم کامپیوتری بزرگ دیگھ باشھ، ولی کاملاً ھم
ً تصمیم بگیره تا سرمایھ گذاری کنھ، من ھم مشتاقم. در موردش قطعی نیستم؛ اگھ سیسکو واقعا

ً



منو متقاعد کن و من سرمایھ گذارانم رو متقاعد می کنم. لطفاً طرح توجیھی رو بھ زوریخ بفرست
و من دوشنبھ، وقتی بھ دفترم برگشتم بررسیش می کنم.»

ھمان طور کھ داشتند دور می شدند، پیتر گفت: «خیلی مرد خوبیھ، پدران مون ھم دیگھ رو
می شناختند. و روسکو گلف باز خوبیھ. خونھ ش درست در مسیر ساپرس پوینتھ(٣٨٨). احتمالاً
سرمایھ گذاری جالبیھ، ولی بھت پیشنھادش نمی کنم، این شرکت ھای تازه تأسیس احتمال
موفقیت شون ضعیفھ. این نوع سرمایھ گذاری مثل تیراندازیھ، از بین بیست تا فقط یکیش بھ ھدف
می خوره. البتھ وقتی بھ ھدف می زنی، نسبت بھ اون بیست تا پول بیش تری نصیبت می شھ، خیلی

بیش تر. در ضمن، امیدوارم گستاخی نکرده باشم کھ تو رو مارشال صدا می کنم.»
«نھ، البتھ کھ نھ. اسم کوچک بھتره. ما دیگھ رابطھ ی حرفھ ای با ھم نداریم.»

«تو گفتی کھ قبلاً تو باشگاه نبودی؟»
مارشال گفت: «نھ، قبلاً از کنارش رد شدم و تحسینش کردم. حتی توی باشگاه جامعھ ی پزشکی
ً چیزی در مورد باشگاه نمی دونم. بیوگرافی اعضاش چیھ؟ اغلب تاجران ھم عضو نیستم. تقریبا

ھستن؟»
«بیش تر پولدارھای مسن سان فرانسیسکو ھستن. محافظھ کارن. کار اغلب شون نقد کردن اوراق
قرضھ ست، دو دستی بھ ثروتی کھ بھشون ارث رسیده چسبیدن. روسکو یک استثناست، بھ خاطر
ھمین دوسش دارم. در سن ھفتاد و یک سالگی، ھنوز بلندپروازه. بذار ببینم... دیگھ چی؟ ھمھ
مردند، اغلب از نظر سیاسی در اشتباھن ـ من چندین سال قبل اعتراض کردم، ولی این جا کارھا
کند پیش می ره، بھ خصوص بعد از ناھار. می دونی منظورم چیھ؟» پیتر بھ طور نامحسوسی بھ
صندلی ھایی اشاره کرد کھ دو پیرمرد ھشتاد، نود سالھ در حال چرت زدن بودند، ولی ھنوز

نسخھ ھای روزنامھ ی تایمز اقتصادی را در بغل داشتند.
وقتی بھ اتاق غذاخوری رسیدند، پیتر پیشکار را صدا کرد: «امیل(٣٨٩) ما آماده ایم. از اون

ماھی سالمون ھای خوشمزه داری؟ اون خیلی خوشمزه ست.»
«فکر کنم بتونم سرآشپز رو قانع کنم کھ کمی مخصوص شما درست کنھ آقای ماکندو.»

«امیل یادم می آد تو پاریس تو سِرکِل یونیون اینترالیھ(٣٩٠) کھ مزه ش خیلی عالی بود.» پیتر بعداً
در گوش امیل گفت: «این رازمو بھ ھیچ فرانسوی ای نگو، ولی نحوه ی پخت این جا رو بیش تر

دوست دارم.»
پیتر بھ صحبت با نشاطش با امیل ادامھ داد. مارشال گفت وگوی شان را نشنید، چون مبھوت زیبایی
اتاق غذاخوری بود. بھ علاوه یک کاسھ ی چینی بسیار بزرگ با گل آرایی ژاپنی اصیل آنجا بود ـ
گل ھای ارکیده ی قایقی از شاخھ ی افرا با برگ ھای سرخ بھ سمت پایین سرازیر بودند. مارشال
فکر کرد: ای کاش زنم اینو می دید. اون ھا پول زیادی بھ کسی کھ اونو این طوری درست کرده

دادن. شاید این راھی باشھ تا سرگرمیش رو بھ یک کار مفیدتر تبدیل کنھ.
مارشال بعد از این کھ امیل آن ھا را تا میزی مشایعت کرد، گفت: «پیتر، تو بھ ندرت بھ

سان فرانسیسکو می آی. تو عضو دایم این کلوپ در این جا، زوریخ و پاریس ھستی؟»
پیتر کھ بھ سادگی مارشال لبخند می زد، گفت: «نھ، نھ، نھ، این طوری یک ساندویچ پنج ھزار
دلار آب می خوره. ھمھ ی این باشگاه ھا ـ یعنی چیرکولو دل یونیون(٣٩١) تو میلان، آتنوم(٣٩٢)
تو لندن، کوزموز(٣٩٣) تو واشنگتن، سرکل یونیون اینترالیھ تو پاریس، پسیفیک یونیون تو
سان فرانسیسکو، باور او لاک(٣٩۴) تو زوریخ ـ در یک شبکھ ن، عضویت در یکی  شون کافیھ و

ً



می شھ از بقیھ استفاده کرد. در حقیقت این طوریھ کھ من امیل رو می شناسم، او قبلاً تو سرکل
یونیون اینترالیھ ی پاریس کار می کرد.» پیتر منوی غذا را جلو آورد. «خب مارشال، با یک

نوشیدنی شروع کنیم؟»
«فقط آب کالیستوگا(٣٩۵). ھنوز چھار مریض دیگھ رو باید ببینم.»

پیتر یک دابونت(٣٩۶) و سودا سفارش داد و وقتی نوشیدنی ھا رسیدند، لیوانش را بالا برد. «بھ
سلامتی تو و سری سخنرانی ھای اھدایی مارشال اشتریدر.»

مارشال سرخ شد. آن قدر تحت تأثیر باشگاه قرار گرفتھ بود کھ فراموش کرده بود از پیتر تشکر
کند.

«پیتر، سخنران اھدایی بودن افتخار بزرگیھ. می خواستم قبل از ھمھ چیز ازت تشکر کنم، ولی
ذھنم مشغول آخرین بیمارم بود.»

«آخرین بیمارت؟ این باعث تعجب منھ. من فکر می کردم وقتی بیمار خارج می شھ، دیگھ تا
جلسھ ی بعدی وارد ذھن درمان گر نمی شھ.»

«این طوری عالیھ. ولی ـ این راز کاره ـ حتی منضبط ترین روان کاوھا ھم در خلال جلسات در
ذھن شون با بیمارشون صحبت می کنن.»

«بدون ھیچ ھزینھ ی اضافی؟»
«افسوس. نھ. فقط وکیلا ھستن کھ برای زمان ھایی کھ فکر می کنن پول می گیرن.»

«جالبھ، جالبھ! تو شاید داری از جانب ھمھ ی درمان گرا حرف می زنی، مارشال، ولی حسم بھ من
می گھ کھ در مورد خودت صحبت می کنی. اغلب بھ این فکر می کنم کھ چرا از درمان گرای دیگھ
چیزی نصیبم نشد. شاید بھ این خاطر کھ تو خودت رو بیش تر وقف می کنی ـ شاید بیمارا برات

اھمیت بیش تری دارن.»
ماھی سالمون رسید، ولی پیتر آن را نادیده گرفت و ادامھ داد کھ چھ طور آدریانا ھم از

درمان گرھای قبلی اش ناراضی بوده است.
او ادامھ داد: «در حقیقت مارشال این یکی از دو چیزی بود کھ می خواستم امروز باھات مطرح
کنم. آدریانا خیلی دوست داره کھ چند جلسھ باھات کار کنھ. او می خواست بعضی چیزھا رو در

رابطھ با پدرش حل و فصل کنھ، بھ خصوص الان کھ ممکنھ پدرش دیگھ زیاد زنده نمونھ.»
مارشال، کھ سال ھا ناظر اختلافات طبقاتی بود، خیلی وقت بود کھ می دانست طبقھ ی مرفھ عمداً
خوردن اولین لقمھ را بھ تأخیر می اندازند؛ در حقیقت ھرچھ ثروت ریشھ دارتر است مدت زمان
بیش تری طول می کشد تا اولین قاشق را بھ غذا بزنند. مارشال تمام سعی اش را کرد تا ھمراه با
پیتر صبر کند. او ھم سالمون را نادیده گرفت، سودایش را سر کشید، با علاقھ ی تمام گوش کرد،
سرش را بھ نشانھ ی تأیید تکان داد و بھ پیتر اطمینان داد کھ خوشحال خواھد شد کھ آدریانا را

برای مدت کوتاھی ببیند.
سرانجام مارشال دیگر نتوانست صبر کند. او بھ غذایش دست برد. خوشحال بود کھ بھ توصیھ ی
پیتر برای ماھی سالمون گوش کرده است. خوشمزه بود. نان کره ای اطراف ماھی در دھانش آب
می شد، ھیچ احتیاجی بھ جویدن ماھی نبود، با کمی فشار زبان بھ سقف دھان خرده ھای رزماری
از ھم جدا می شد و روی سطح نرم و خامھ ای کره بھ آرامی از گلو پایین می رفت. مارشال فکر

کرد: لعنت بھ کلسترول. احساس شرارتی بھ او دست داد.
پیتر برای اولین بار بھ غذایش نگاه کرد، تقریباً از این کھ می دید این ھمھ غذا جلویش است، تعجب



کرد. یک تکھ ی درست و حسابی در دھانش گذاشت، بعد چنگالش را زمین گذاشت و صحبتش را
ادامھ داد.

«خوبھ، آدریانا بھ تو احتیاج داره. خیالم راحت شد. او امروز بعدازظھر بھت زنگ می زنھ. این
کارت اونھ. اگھ شما دو نفر نتونستید تماس تلفنی برقرار کنید، خوشحال می شھ برای ھفتھ ی آینده
یک وقتی بھش بدی. ھر زمان کھ آزادی، برنامھ شو طبق تو تنظیم می کنھ. در ضمن مارشال ـ
اینو بھ آدریانا ھم گفتم ـ من دوست دارم ھزینھ ی جلسات آدریانا رو پرداخت کنم. این برای پنج
جلسھ.» او پاکتی را بھ مارشال داد کھ درونش ده ھزار دلار بود. «نمی تونم بگم کھ چھ قدر
خوشحالم کھ آدریانا رو پذیرفتی. و البتھ این بھ انگیزه ی من برای ادای دینم بھ تو اضافھ می کنھ.»
مارشال دلخور شد. او فکر کرده بود کھ سری سخنرانی اھدایی، علامت این بود کھ پنجره ی
فرصت او برای ھمیشھ بستھ شده است. بھ نظر می رسید کھ سرنوشت بار دیگر می خواست او را
تطمیع کند. ولی او می دانست کھ حرفھ ای گریش چیره می شود: «قبلاً گفتی کھ دو مطلب رو
می خوای بگی. یکیش این بود کھ با آدریانا جلسھ ی درمانی داشتھ باشم. احساس دینی کھ ادامھ

داره مطلب بعدیھ؟»
پیتر بھ علامت تأیید سرش را تکان داد.

«پیتر، باید این مسئلھ رو رھا کنی. یا این کھ ـ و این اخطار مھمیھ ـ من بھت پیشنھاد می کنم کھ
سفرت رو مدتی عقب بندازی تا ما بتونیم این مسئلھ رو در جلسات روان کاوی حل کنیم. تکرار
می کنم: ھیچ دینی وجود نداره. تو حق الزحمھ ی منو پرداخت کردی. من حق ویزیت مناسبی از تو
گرفتم. تو این ھزینھ رو پرداخت کردی. حتی بیش از حق ویزیت بھ من پرداخت کردی. یادت
می آد؟ و حتی اون قدر سخاوتمند بودی کھ یک سری سخنرانی بھ اسم من برگزار کردی. ھیچ دین
معوقی وجود نداره. و حتی اگر ھم وجود می داشت، ھدیھ ت کاملاً اون رو صاف کرد. حتی بیش

از اون، من بھ تو احساس دین می کنم!»
«مارشال، تو بھ من یاد دادی کھ با خودم روراست باشم و احساساتم رو آشکارا در میون بذارم.
بنابراین می خوام این کار رو بکنم. برای چند دقیقھ بھ دلخواه من رفتار کن. فقط بھ حرفام گوش

کن. پنج دقیقھ. باشھ؟»
«پنج دقیقھ. و بعد اونو برای ھمیشھ از یاد می بریم. موافقی؟»

پیتر بھ نشانھ ی تأیید سرش را تکان داد. مارشال با لبخندی ساعتش را درآورد و بین ھردوشان
گذاشت.

پیتر ساعت مارشال را برداشت، مشتاقانھ برای لحظھ ای نگاھش کرد، آن را دوباره روی میز
گذاشت و شروع کرد.

ً ھدیھ ای بھ تو «اول بذار مطلبی رو روشن کنم. اگھ بذارم فکر کنی کھ سخنرانی دانشگاه واقعا
بوده احساس می کنم کلاھبرداری کردم. حقیقت اینھ کھ تقریباً ھر سال ھدیھ ی متوسطی بھ دانشگاه
می دم. چھار سال پیش ھمین کار رو برای دانشکده ی اقتصاد کردم کھ پدرم برعھده ش گرفت.
بنابراین در ھر صورت این کار رو می کردم. تنھا کار متفاوتی کھ انجام دادم این بود کھ اسم تو

رو روی این سری سخنرانی ھا گذاشتم.
دومین مطلب: کاملاً احساس تو رو در مورد ھدایا درک می کنم و بھش احترام می ذارم. بھ ھرحال

پیشنھادی دارم کھ ممکنھ برات قابل پذیرش باشھ. چھ قدر زمان مونده؟»
مارشال با خنده گفت: «سھ دقیقھ و خرده ای.»



«در مورد زندگی کاریم چیز زیادی بھت نگفتم. کار اولیھ ای کھ می کنم خرید و فروش
شرکت ھاست. من در قیمت گذاری شرکت ھا خبره م ـ چند سال قبل از این کھ روی پای خودم بایستم
و از شرکت بیرون بیام این کار رو در مورد سیتی کورپ(٣٩٧) انجام دادم. فکر کنم بعد از این

ھمھ سال در خرید دویست شرکت نقش داشتم.
اخیراً یک شرکت ھلندی رو پیدا کردم کھ بھ صورت باورنکردنی زیر قیمتھ و اون قدر پتانسیل
سود دھی بالایی داره کھ اونو برای خودم خریدم. شاید خودخواھم، ولی شرکای جدیدم ھنوز
تکمیل نشده ن. ما داریم اونو بھ دویست و پنجاه میلیون ارتقا می دیم. شانس خرید این شرکت کمھ و

اگھ بخوام صادق باشم باید بگم بھتر از اونھ کھ بخواد قسمت بشھ.»
مارشال برخلاف تصورش کنجکاو شده بود. «خب؟»

«صبر کن، بذار تموم کنم. این شرکت، کھ اسمش راکسنھ(٣٩٨) سومین تولیدکننده ی کلاه ایمنی
دوچرخھ در جھانھ، و چھارده درصد سھم بازار رو داره. فروشش سال گذشتھ خوب بود ـ بیست
و سھ میلیون دلار ـ ولی من فکر می کنم ظرف مدت دو سال بتونم چھار برابرش کنم. حالا می گم
چرا. بزرگ ترین سھم بازار ـ یعنی بیست و شش درصد ـ بھ شرکت سلویج(٣٩٩) تعلق داره کھ
یک شرکت فنلاندیھ. برحسب تصادف کنسرسیوم(۴٠٠) من سھام عمده ای در سلویج داره! و من
سھام عمده ای در کنسرسیوم دارم. در حال حاضر محصول اصلی سلویج کلاه ایمنی موتور
سیکلتھ و این بخش خیلی سود آورتر از بخش کلاه ایمنی دوچرخھ ست. برنامھ م اینھ کھ کارآیی
سلویج رو با ادغامش با یک شرکت اتریشی کھ اون  ھم کلاه ایمنی موتور سیکلت می سازه، بالا
ببرم. الان مشغول مزایده ی اون شرکت ھستم. وقتی این اتفاق بیفتھ، تولید کلاه ایمنی دوچرخھ ی
سلویج رو متوقف می کنم تا تمام خطوط تولید، کلاه ایمنی موتور سیکلت تولید کنھ. در ھمین اثنا
ظرفیت تولید راکسن رو بالا می برم و کاری می کنم کھ کمبود حاصل شده توسط سلویج رو جبران

کنھ. متوجھ زیبایی این کار می شی مارشال؟»
مارشال با سر تأیید کرد. البتھ کھ متوجھ می شد این زیبایی مربوط بھ دنیای خودی ھا بود. ھم چنین
متوجھ بیھودگی تلاش ھای تأثرآورش برای زمان سنجی بازار سھام یا خرید یک سھام با اطلاعات

بی ارزشی کھ در دسترس بیرون گودی ھا بود، می شد.
«پیشنھاد من اینھ.» پیتر بھ ساعت نگاھی انداخت. «دو دقیقھ و چند ثانیھ دیگھ بھ حرفم گوش

بده.» ولی مارشال کلاً وقت پنج دقیقھ ای را فراموش کرده بود.
«من راکسن رو با وام خریدم و فقط باید نھ میلیون دلار نقد تھیھ کنم. تصور می کنم تقریباً تا بیست
و دو ماه دیگھ راکسن رو بھ شرکت سھامی عام تبدیل کنم و دلایل خوبی دارم کھ بیش از پونصد
درصد پولم برمی گرده. با بیرون رفتن سلویج از میدون، دیگھ رقیب قوی ای ندارن ـ کھ البتھ ھیچ
کس غیر از من اینو نمی دونھ، بنابراین باید اینو محرمانھ پیش خودت نگھ داری. در ضمن
اطلاعاتی دارم کھ ـ نمی تونم منبعش رو حتی بھ تو بگم ـ قانون، استفاده از کلاه ایمنی دوچرخھ

رو برای خردسالان اجباری می کنھ و خیلی زود در سھ کشور اروپایی این قانون اعلام می شھ.
من بھت پیشنھاد می کنم بخشی از سرمایھ رو بگیر، مثلاً یک درصدش رو، نھ صبر کن،
مارشال، قبل از این کھ رد کنی، این یک ھدیھ نیست، و من دیگھ بیمارت نیستم. این یک
سرمایھ گذاری واقعیھ. تو بھ من یک چک می  دی و می شی عضو سھامدار. با یک شرط ـ و
این جاست کھ ازت می خوام خودت استعدادت رو بھ کار بگیری، نمی خوام یک بار دیگھ سناریوی

دکتر بلک تکرار شھ. یادت می آد کھ چھ قدر باعث آزار و اذیت من شد؟»



پیتر حس کرد کھ علاقھ ی مارشال افزایش یافتھ و حالا با اعتماد بھ نفس بیش تری ادامھ داد: «خب
این ھم راه حل من. بھ خاطر سلامت روانم، می خوام کھ این موضوع برات عاری از ریسک
باشھ. در ھر زمانی کھ از این سرمایھ گذاری احساس ناخرسندی بکنی، سھامت رو بھ قیمت
خودت می خرم. پیشنھاد می کنم کھ بھت سفتھ بدم ـ کاملاً امنھ و بھ محض تقاضا با مبلغی معادل
صد درصد سھمت بھ علاوه ی ده درصد سود سالیانھ  قابل پرداختھ. ولی باید بھ من قول بدی کھ
این سفتھ رو زمانی بھ اجرا بذاری کھ اتفاق غیر مترقبھ ای افتاده باشھ ـ کسی چھ می دونھ؟...
ترور رئیس جمھور، مرگ تصادفی من، یا ھر چیز دیگھ ای کھ فکر می کنی سرمایھ ی تو رو

تحت ریسک قرار می ده. بھ عبارت دیگھ تو باید این سفتھ رو بھ اجرا بذاری.»
پیتر عقب نشست، ساعت مارشال را برداشت و بھ او برگرداند. «ھفت دقیقھ و نیم. حرفم تموم

شد.»
تمام مکانیسم مارشال بھ یک باره بھ ھم تنیده شده بود و حالا کار نمی کرد. او فکر کرد: نود ھزار
دلار. مثلاً ھفتصد درصد دربیارم ـ یعنی بیش از ششصد ھزار دلار سود. تو بیست و دو ماه. من
چھ طور می تونم... اصلاً کی می تونھ این پیشنھادو رد کنھ؟ با نرخ دوازده درصد سرمایھ گذار یش
کنم می شھ ھفتاد و دو ھزار دلار در سال برای باقی عمرم. حق با پیتره. اون دیگھ بیمار نیست.

اگھ بدون ریسک باشھ چی! ھیچ سوءرفتار حرفھ ای وجود نداره. این منزھھ. پاک پاک.
مارشال دست از فکر کردن برداشت. وقت عمل بود. «پیتر، من فقط بخشی از تو رو توی مطبم
دیدم. حالا تو رو بھتر شناختم. حالا می دونم کھ چرا این قدر موفقی. تو یھ ھدفی تعیین می کنی و
دنبالش می ری، مصمم و با درایت بھ دنبالش می ری کھ بھ ندرت چنین چیزی دیدم... و لطف ھم

داری.» مارشال دستش را دراز کرد. «من پیشنھادت رو می پذیرم، با نھایت قدردانی.»
باقی مبادلات بھ سرعت کامل شد. پیتر پیشنھاد کرد کھ مارشال را بھ عنوان شریک برای ھر
مبلغی تا یک درصد سھم شرکت شریک کند. مارشال تصمیم گرفت حالا کھ تا این جا پیش رفتھ،
برای این کھ بیش ترین سود را ببرد، بیش ترین سرمایھ گذاری را انجام دھد: نود ھزار دلار. او با
فروش الکترونیکی سھامش در ولز فارگو و فیدیلیتی این پول را ظرف پنج روز بھ حساب پیتر
در بانک زوریخ منتقل کرد. پیتر تا ھشت روز آینده برای قطعی کردن خرید راکسن می رفت و
طبق قانون ھلند، باید لیست اسامی شرکا را می داد. در ھمین ھنگام و قبل از این کھ بھ زوریخ

برود یک سفتھ تھیھ کرد و آن را در مطب مارشال گذاشت.
بعدازظھر آن روز، بعد از این کھ مارشال آخرین بیمارش را دید، تقھ ای بھ در زده شد. یک
پیام رسان نوجوان کھ صورتش پر از جوش بود و ژاکت لی و بازوبند بنفش شب نما و کلاه
بیس بال غول ھای سان فرانسیسکو را بھ صورت برعکس پوشیده بود، یک پاکت کاغذی بھ او داد
کھ حاوی نامھ ای محضری بود و ھمھ ی جنبھ ھای معاملھ را مشخص کرده بود. دومین یادداشت
برای امضای مارشال بود کھ او را ملزم می کرد اگر بھ ھر دلیلی ارزش راکسن زیر قیمت خرید
بیاید، درخواست بازپرداخت کند. یک یادداشت از پیتر ھم بھ پیوست بود: «برای آرامش کامل
ذھنت، سفتھ تا چھارشنبھ توسط وکیلم برات ارسال می شھ. از نشانی کھ بھ مناسبت امضای

شراکت مون فرستادم لذت ببر.»
مارشال از داخل پاکت جعبھ ی جواھرات مغازه ی شرو(۴٠١) را بیرون آورد. بازش کرد، نفسش

بند آمد و با خوشحالی اولین ساعت رولکس جواھرنشانش را در دست کرد.



فصل ١٠

درست قبل از ساعت شش عصر سھ شنبھ، خواھر یکی از بیماران ارنست، ایوا گالسورث(۴٠٢)،
بھ او تلفن کرد.

«ایوا بھ من گفت بھتون زنگ بزنم و بگم: "وقتش رسیده".»
ارنست برای بیمارِ ساعت شش و ده دقیقھ پیام عذرخواھی نوشت و آن را بھ در مطبش چسباند و
با عجلھ بھ سمت خانھ ی ایوا رفت. او زنی پنجاه و یک سالھ با سرطان پیشرفتھ ی تخمدان بود.
ایوا نویسنده ای خلاق، معلم و زنی با وقار و با منزلت بود. ارنست اغلب با خوشحالی تصور
می کرد کھ اگر ایوا جوان تر می بود و تحت شرایط دیگری ھم دیگر را می دیدند در کنار او زندگی
می کرد. او را زیبا می دانست، عمیقاً تحسینش می کرد و از تعھدش بھ زندگی در شگفت بود. برای
یک  سال و نیم گذشتھ ارنست بی دریغ خودش را وقف ایوا کرده بود تا رنج مرگ را بر او ھموار

کند.
ارنست مفھوم افسوس را برای درمان بسیاری از بیمارانش وارد کرده بود و از آن ھا می خواست
افسوس ھای گذشتھ ی خود را بررسی کنند تا از افسوس ھای آینده پرھیز نمایند. او می گفت: «بھ

گونھ ای زندگی کنید کھ پنج سال بعد با افسوس بھ پنج سال گذشتھ ی خود نگاه نکنید.»
گھ گاھی استراتژی «افسوس انتظاری»(۴٠٣) ارنست شکست می خورد. در کل ثابت شده بود کھ
معنادار است، ولی ھیچ بیماری بھ اندازه ی ایوا آن را جدی نگرفتھ بود، ایوا خود را وقف آن
کرده بود. بھ قول خودش «مکیدن مغز استخوان زندگی». ایوا در این دو سالی کھ سرطانش
تشخیص داده شده بود خوب از عھده ی زندگی برآمد: بھ زندگی زناشویی اش کھ لذتی برایش
نداشت پایان داد، با دو مردی کھ از قدیم دوست شان داشت رابطھ ی عاشقانھ ای آغاز کرد، بھ
سافاری حیات وحش در کنیا رفت، دو داستان کوتاه را تمام کرد، بھ اطراف کشور سفر کرد و بھ

سھ فرزند و تعدادی از شاگردان پیشینش سر زد.
در تمام مدت این تغییرات، ارنست و او بھ خوبی با یک دیگر کار می کردند. بھ نظر ایوا مطب
ارنست پناھگاھی امن بود، مکانی کھ می توانست تمام ترس از مردن را بھ آنجا بیاورد، احساسات
ترسناکی کھ جرئت نداشت آن ھا را با دوستانش درمیان بگذارد. ارنست بھ او قول داد ھمراه با او
ً با ھمھ چیز روبھ رو شود، تا با او نھ مثل یک بیمار، بلکھ یک ھمسفر و ھمدرد رفتار مستقیما

کند.
و ارنست سر قولش ماند. او جلسات ایوا را آخرین جلسھ ی روز گذاشتھ بود، چرا کھ اغلب در
آخر جلسھ، پر از اضطراب مرگ ایوا و خودش می شد. او بارھا و بارھا بھ ایوا یادآوری کرده
بود کھ اصلاً در مرگ تنھا نیست، او و ایوا با ھم با وحشت فناپذیری مواجھ می شوند و تا جایی
کھ محدودیت انسانی اش بھ او اجازه دھد، ھمراھی اش خواھد کرد. وقتی ایوا از او خواست تا قول
دھد کھ ھنگام مرگ با او باشد، ارنست پذیرفت و بھ او قول داد. در دو ماه اخیر بیمارتر از آن
بود کھ بتواند بھ مطب بیاید، ولی ارنست از طریق تلفن با او در ارتباط بود و گھ گاھی بھ منزلش

می رفت و برای آن  جلسات پولی دریافت نمی کرد.
خواھر ایوا با ارنست احوال پرسی و او را بھ اتاق خواب ایوا راھنمایی کرد. ایوا بھ این دلیل کھ
تومور بھ کبدش سرایت کرده بود بھ شدت زرد شده و بھ سختی نفس می کشید و چنان عرق کرده



بود کھ موھای خیسش بھ سرش چسبیده بود. او سرش را بھ علامت تأیید تکان داد و در خلال
نفس ھایش با نجوا بھ خواھرش گفت کھ برود. «می خوام یک جلسھ ی خصوصی دیگھ با دکترم

داشتھ باشم.»
ارنست کنارش نشست: «می تونی صحبت کنی؟»

«خیلی دیره، دیگھ چیزی نگو. بغلم کن.»
ارنست دست ایوا را در دستش نگھ داشت، ولی او بھ نشانھ ی نفی سرش را تکان داد و نجواکنان

گفت: «نھ، لطفاً منو در آغوش بگیر.»
ارنست روی تخت نشست و خم شد تا او را در آغوش بگیرد، ولی نمی توانست جوری بنشیند کھ
بتواند او را بغل بگیرد. ھیچ کاری نمی توانست بکند، مگر این کھ کنار او دراز بکشد. او کت و
کفش ھایش را درآورد و مضطرب بھ سمت در نگاه کرد، نگران بود کھ شخصی بیاید و دچار
سوءتفاھم شود. او اول معذب بود و از موانعی کھ بین شان بود متشکر بود: ملحفھ، لحاف،
روتختی، کت. ایوا او را بھ سمت خود کشید. کم کم تنش ارنست محو شد و برای حسی کھ بھ او
دست داده بود از خودش خشمگین شد، این فکر را از خودش دور کرد و ایوا را از روی محبت

در آغوش گرفت. بعد از چند دقیقھ پرسید: «این طوری بھتره ایوا؟»
ھیچ جوابی نیامد. تنفس ایوا بھ زحمت درمی آمد.

ارنست از روی تخت بلند شد، روی ایوا خم شد و اسمش را صدا کرد.
باز ھم ھیچ جوابی نیامد. خواھر ایوا کھ شنید او دارد صدایش می کند، بھ اتاق دوید. ارنست مچ
ایوا را گرفت، ولی ضربانی احساس نکرد. او دستش را روی قفسھ ی سینھ ی ایوا گذاشت و بھ
آرامی سینھ اش را فشار داد و نبضی در قلبش احساس کرد. او متوجھ شد کھ ضربان قلب ایوا

ضعیف و نامنظم است: «فیبریلاسیون(۴٠۴) بطنی. این خیلی بده.»
ھر دوی آن ھا برای چند ساعت پیش ایوا ماندند و بھ تنفس سنگین و نامنظمش گوش دادند. ارنست
فکر کرد تنفس «شین استوکس»(۴٠۵) و متعجب بود کھ چھ طور این اصطلاح از اعماق
اطلاعات ناخودآگاھش در سال سوم پزشکی رو آمده است. چشمان ایوا گاه گاھی تکان می خورد،
ولی ھرگز دوباره باز نشد. کف تف خشک دایم روی لب ھایش می نشست و ارنست ھر چند دقیقھ

یک  بار آن را با دستمال کاغذی پاک می کرد.
ارنست گفت: «این علامت دم ریویھ. بھ خاطر اینھ کھ قلبش داره از کار می افتھ، توی ریھ ش مایع

جمع می شھ.»
خواھر ایوا سرش را بھ نشانھ ی تأیید تکان داد و بھ نظر می آمد آرام شده است. جالب بود. ارنست
فکر کرد: این تشریفات علمی ـ نام بردن و توضیح پدیده ـ از وحشت کم می کنھ. بنابراین من برای
نوع تنفس اسمی بذارم؟ بعد توضیح بدم کھ چھ طور ضعف بطن چپ موجب می شھ مایع وارد
دھلیز چپ بشھ و بعد بھ شش ھا بره و کف ایجاد کنھ؟ خب کھ چی؟ من کاری نکردم! تنھا کاری
کھ کردم اینھ کھ بھ این دیو یک اسم دادم. ولی من احساس بھتری دارم، و خواھرش ھم احساس

بھتری داره، و اگھ ایوا بیچاره آگاه بود، او ھم احتمالاً احساس بھتری داشت.
ارنست دست ایوا را در دستش نگھ داشت، تنفس آھستھ تر و نامنظم تر می شد و بعد از حدود یک

ساعت کاملاً متوقف شد. ارنست ھیچ نبضی احساس نمی کرد. «او تموم کرد.»
او و خواھر ایوا برای چند دقیقھ ساکت نشستھ بودند و بعد شروع بھ برنامھ ریزی کردند. لیستی از
تماس ھای تلفنی کھ باید انجام می شد تھیھ کردند ـ تماس با فرزندانش، دوستانش، روزنامھ،



مؤسسھ ی کفن و دفن. بعد از مدتی وقتی خواھر ایوا آماده شد کھ بدن ایوا را بشوید، ارنست ایستاد
کھ برود، آن ھا بھ طور مختصر در مورد لباس پوشاندن بھ ایوا حرف زدند. خواھرش گفت او
سوزانده خواھد شد و فکر کرد کھ مؤسسھ ی کفن و دفن نوعی کفن در اختیارش بگذارند. ارنست

موافقت کرد، او ھیچ چیز در این مورد نمی دانست.
ارنست در راه خانھ فکر کرد کھ در مورد این چیزھا خیلی کم می داند. با وجود تجربھ ی پزشکی
طولانی مدتش و تشریح جسد در دانشکده ی پزشکی، او، ھمانند خیلی از پزشکان، قبلاً ھرگز در
لحظھ ی واقعی مرگ حضور نداشت. او آرام و خونسرد بود، با این کھ دلش برای ایوا تنگ می شد.
مرگش بھ لطف خدا راحت بود. او می دانست کھ ھرچھ از دستش برمی آمد، انجام داده، ولی در

طول شب عذاب آور، ھم چنان فشار بدن او را بر روی سینھ اش احساس می کرد.
او درست قبل از ساعت پنج صبح از خواب بیدار شد و بھ بقایای رؤیای عمیقی کھ دیده بود چنگ
ً ھمان کاری را کرد کھ بھ بیمارانش می گفت بعد از یک رؤیای بد انجام دھند: او انداخت. دقیقا
بدون حرکت در رختخواب ماند و قبل از این کھ حتی چشمانش را باز کند، رؤیا را بھ یاد آورد.

دفتر یادداشت و مدادی را کھ کنار تختش بود برداشت و رؤیایش را یادداشت کرد.
من با والدین و برادرم توی یک مجتمع تجاری قدم می زدیم و تصمیم گرفتیم کھ بھ طبقھ ی بالا
بریم. دیدم کھ در آسانسور تنھا ھستم. بالا رفتن آسانسور خیلی خیلی طولانی بود. وقتی پیاده شدم،
کنار ساحل بودم، ولی نتونستم خانواده م رو پیدا کنم، دنبال شون گشتم و گشتم. با این کھ جای خوبی
بود... ساحلی بھشتی بود... وحشتی وجودم رو گرفت. بعد شروع کردم بھ پوشیدن لباس خوابی کھ
صورت خرس آتش نشان(۴٠۶) خندان و بانمکی روش بود. اون چھره واضح تر شد و بعد
درخشان شد... بعد تمام توجھم متوجھ اون چھره بود ـ انگار ھمھ ی انرژی رؤیا در صورت

خرس خندان جمع شده بود.
ھرچھ ارنست بیش تر بھ این خواب فکر می کرد، برایش مھم تر جلوه می کرد. او دیگر نتوانست
بخوابد، لباس پوشید و ساعت شش صبح بھ مطبش رفت تا نوشتھ اش را وارد کامپیوترش کند.
برای فصل رؤیاھای کتاب جدیدی کھ می نوشت خوب بود، نام کتاب اضطراب مرگ و
روان درمانی بود. شاید ھم روان درمانی، مرگ و اضطراب. ارنست نتوانستھ بود تصمیمی در

مورد عنوان کتاب بگیرد.
ھیچ راز و رمزی در مورد این خواب نبود. اتفاقات شب گذشتھ ھمھ چیز را مثل روز روشن
کرده بود. مرگ ایوا او را بھ سمت مواجھھ با مرگ خودش سوق داده بود (در رؤیا بھ صورت
وحشت سراسری نمایان شده بود، جدا شدنش از خانواده اش، صعود طولانی مدت با آسانسور و
رفتن بھ ساحلی بھشتی.) ارنست فکر کرد کھ چھ قدر آزاردھنده  است کھ رؤیاساز(۴٠٧)،
افسانھ ای از صعود بھ بھشت را برایش فراھم کرده است! ولی چھ می توانست بکند؟ رؤیاساز
ارباب خودش بود، با ظھور خودآگاه شکل گرفتھ بود و بھ طور آشکاری بیش تر با فرھنگ عامھ

شکل گرفتھ بود تا از روی اراده.
قدرت رؤیا در لباس خوابی بود با نماد خرس آتش نشان. ارنست می دانست کھ این نماد بھ خاطر
صحبت بر سر چگونگی لباس پوشاندن بھ ایوا و آماده کردنش برای جسد سوزی ظاھر شده است.

خرس آتش نشان نماد جسد سوزی بود! خوفناک ولی آموزنده.
ھرچھ ارنست بیش تر بھ این خواب فکر می کرد، بیش تر متوجھ می شد کھ ممکن است این خواب
برای آموزش بھ روان درمان گرھا مفید باشد. از یک نظر نکتھ ای از فروید را توضیح می داد کھ



عملکرد اولیھ ی رؤیاھا محافظت از خواب است. در این مورد، یک فکر ترسناک ـ جسد سوزی ـ
بھ صورت چیزی مطبوع و خوشایند درآمده است: شخصیت دوست داشتنی و شیرین خرس
آتش نشان. ولی رؤیا فقط تا قسمتی موفق بود: با این کھ او را قادر ساختھ بود تا خوابش را ادامھ

دھد، اما اضطراب مرگ باعث شده بود تا کل رؤیایش پر از وحشت باشد.
ارنست دو ساعت بھ نوشتن مشغول بود تا این کھ جاستین آمد. او عاشق نوشتن صبحگاھی بود،

برای این کھ عصرھا بسیار خستھ می شد.
جاستین کھ مستقیم بھ طرف صندلی می رفت و از تماس چشمی با ارنست خودداری می کرد،
گفت: «بھ خاطر دوشنبھ عذر می خوام، باورم نمی شھ کھ ھمچین کاری کردم. حدود ده صبح
داشتم بھ دفتر می رفتم، داشتم سوت می زدم و احساس خیلی خوبی داشتم کھ ناگھان چنان شوکھ
شدم کھ نمی دونستم باید چھ کار کنم: جلسھ ای رو کھ باھات داشتم فراموش کرده بودم. چی می تونم
بگم؟ ھیچ عذری ندارم. اصلاً توجیھی ندارم. فقط یادم رفت. چنین اتفاقی قبلاً نیفتاده. باید

ھزینھ شو بدم؟»
ارنست درنگ کرد: «خب...» او متنفر بود کھ بھ خاطر کنسل شدن یک جلسھ از بیمار پول
بگیرد، حتی وقتی مثل این مورد، کنسل شدن واقعاً بھ خاطر مقاومت در برابر آمدن باشد. «خب
جاستین، در تمام سال ھایی کھ با ھم بودیم، این اولین جلسھ ایھ کھ نیومدی... جاستین بذار بگم من
از این بھ بعد پول جلساتی رو کھ از بیست و چھار ساعت قبلش نیومدنت رو بھم خبر ندادی

می گیرم.»
ً چنین چیزی گفت؟ چھ طور برای ارنست سخت بود چیزی کھ می شنید، باور کند. او واقعا
می توانست از جاستین ھزینھ ای مطالبھ نکند؟ او از جلسھ ی مشاوره ی بعدی اش با مارشال
می ترسید. مارشال بھ این خاطر حسابی خدمتش می رسید! مارشال ھیچ عذری را قبول نمی کرد ـ
تصادف ماشین، بیماری، تگرگ، سیل، شکستھ شدن پا، ھیچ کدام را. او حق ویزیت را از

بیمارش می گرفت، حتی اگر نیامدنش بھ خاطر حضور در مراسم تدفین مادرش بود.
از حالا می توانست صدای مارشال را بشنود: «می خواستی آدم خوبی باشی ارنست؟ موضوع
اینھ؟ بیمارانت بھ ھمھ می گن "ارنست لش آدم خوبیھ"؟ یا ھنوز بھ خاطر این کھ جاستین بدون
گفتن بھ تو، زنش رو ترک کرد و ناراحت شدی احساس گناه می کنی؟ چھ مدل چارچوب متزلزل

و ناپایداری برای درمان داری ایجاد می کنی؟!»
خب، الان نمی شد کاری  انجام داد.

«خب بھتره بعداً بھ این مسئلھ بپردازیم جاستین. چیزھای مھم تری از غیبت دوشنبھ ت ھست. در
آخرین جلسات، چند دقیقھ دیر اومدی و در چند جلسھ ی اخیر ھم سکوت ھای طولانی داشتیم. فکر

می کنی چھ اتفاقی داره می افتھ؟»
جاستین با صراحت غیر معمولی گفت: «خب، امروز سکوتی در کار نخواھد بود. مسئلھ ی مھمی

ھست کھ می خوام در موردش صحبت کنم. تصمیم گرفتم بھ خونھ م دستبرد بزنم.»
ارنست متوجھ شد جاستین بھ طرز متفاوتی صحبت می کند: در صدایش صراحت لھجھ و احترام
بود. بھ ھر حال ھنوز از صحبت در مورد رابطھ شان سر باز می زد. ارنست بعداً بھ این موضوع

می پرداخت. حالا او در کنجکاوی لغاتی کھ جاستین گفت غوطھ ور بود.
«منظورت چیھ کھ دستبرد می زنی؟»

«خب لورا فکر می کنھ کھ من باید چیزی رو کھ متعلق بھ خودمھ بردارم ـ نھ بیش تر، نھ کم تر. در



حال حاضر من فقط چیزھایی رو دارم کھ روز ترک خونھ در چمدونم جا دادم. من یک کمد
بزرگ دارم. وقتی بحث لباس می شھ ـ ھمیشھ ھرچی دوست دارم می گیرم ـ خدای من چھ
کراوات ھای خوشگلی تو خونھ جا گذاشتم؛ قلبم می شکنھ. لورا فکر می کنھ وقتی من این ھمھ چیز
دارم، رفتن و خرید چیزھای نو احمقانھ ست. بھ علاوه، ما برای ھزارتا کار دیگھ پول احتیاج
داریم، از غذا و سرپناه گرفتھ تا بقیھ ی چیزا. لورا فکر می کنھ من باید برم خونھ و چیزھایی رو

کھ متعلق بھ خودمھ بردارم.»
«قدم بزرگیھ. چھ احساسی در موردش داری؟»

«خب من فکر می کنم حق با لوراست. او خیلی جوونھ و ضایع ھم نشده ـ و تحت روان کاوی نبوده
ـ مطالب فرعی و آشغال رو دور می ریزه و بھ اصل مطلب توجھ می کنھ.»

«و کارول؟ عکس العملش؟»
«خب من دو بار بھش زنگ زدم ـ بھ خاطر دیدن بچھ ھا و برداشتن وسایلم. کار حقوق ماه آینده ھم
تو کامپیوترمھ کھ تو خونھ ست ـ پدرم منو می کشھ. من بھ کارول چیزی در مورد اطلاعات

کامپیوتر نگفتم. او ھمھ رو خراب می کنھ.» جاستین سکوت کرد.
«و؟» ارنست داشت متوجھ بخش دیگری از ناراحتی اش در ھفتھ ی گذشتھ از جاستین می شد. بعد

از پنج سال درمان، او نباید آن قدر سخت کار می کرد تا ذره ذره اطلاعات را بیرون بکشد.
«خب کارول کارولھ دیگھ. قبل از این کھ بتونم چیزی بگم، پرسید کھ کی می رم خونھ. وقتی بھش

گفتم کھ برنمی گردم، او بھ من گفت لعنتی مزخرف و گوشی رو گذاشت.»
«می گی کارول کارولھ.»

«می دونی، مسخره ست. داره با اون شلوغ بازی ھمیشگیش  بھ من کمک می کنھ. بعد از این کھ
فریاد زد و گوشی رو گذاشت، احساس بھتری داشتم. ھر وقت می شنوم کھ پشت تلفن جیغ می زنھ،
مطمئن تر می شم کھ ترک خونھ کار درستی بوده. بیش تر و بیش تر بھ این فکر می کنم کھ چھ

احمقی بودم کھ نھ سال از عمرمو صرف این ازدواج کردم.»
«آره جاستین. من پشیمونیتو می فھمم، ولی مھم اینھ کھ بھ عقب نگاه نکنی، و ده سال آینده چنین
پشیمونی ای نداشتھ باشی. بھ شروعی کھ داری نگاه کن! چھ قدر خوبھ کھ این زنو ترک کردی.

چھ قدر خوبھ کھ شھامت برداشتن این قدم رو پیدا کردی.»
«آره دکتر، تو اینو ھمیشھ می گی: "از پشیمونی آینده حذر کن، از پشیمونی آینده حذر کن." اینو

تو خوابم ھم تکرار می کردم. ولی قبلاً واقعاً نمی شنیدمش.»
«خب جاستین این طوری بھش نگاه کن، تو آماده نبودی کھ بشنویش و حالا آماده ای کھ بشنویش و

بھ عمل بگیریش.»
جاستین گفت: «چھ عالی کھ لورا باھام ھمراه شد. نمی تونم بگم بودن با زنی کھ دوستم داره، حتی

تحسینم می کنھ و طرف منھ چھ قدر متفاوتھ.»
با این کھ ارنست ناراحت بود کھ جاستین دایماً از لورا یاد می کرد، خودش را کنترل کرد ـ جلسھ ی
مشاوره با مارشال واقعاً مؤثر بود. ارنست می دانست کھ او ھیچ چاره ی دیگری ندارد جز این کھ
با لورا ھم پیمان شود. ھنوز ھم او دوست نداشت جاستین، قدرتش را کاملاً بھ لورا بدھد. ھرچھ کھ
بود، او تازه قدرتش را از کارول پس گرفتھ بود و برایش خوب بود کھ مدتی قدرتش را در دست

خودش می گرفت.
«خیلی عالیھ کھ لورا وارد زندگیت شده جاستین، ولی من نمی خوام تو خودت رو حقیر بدونی. تو



دست بھ کار شدی، این تو بودی کھ از زندگی کارول بیرون رفتی. ولی قبل تر چیزی در مورد
"دستبرد زدن" گفتی؟»

«خب من بھ نصیحت لورا گوش کردم و دیروز بھ خونھ رفتم تا وسایلمو جمع کنم.»
جاستین متوجھ تعجب ارنست شد و اضافھ کرد: «نگران نباش، عقلمو کامل از دست ندادم. اول
تلفن کردم کھ مطمئن بشم کارول رفتھ سر کار. خب می تونی باور بکنی کھ کارول در خونھ مو بھ
روم قفل کرده؟ اون عجوزه قفل ھا رو عوض کرده. تمام شب لورا و من در مورد این کھ چھ کار
کنم صحبت کردیم. او فکر می کنھ من باید یکی از اھرم ھای مغازه ی پدرم رو بردارم و برگردم و
در رو خراب کنم تا باز بشھ و ھرچی رو متعلق بھ من ھست بردارم. ھرچی بیش تر بھش فکر

می کنم بیش تر می بینم کھ او درست می گھ.»
ارنست کھ از قدرتی کھ جاستین تازه پیدا کرده بود، متعجب بود، گفت: «بسیاری از شوھرانی کھ
پشت در موندن این کارھا رو کردن.» او برای یک لحظھ جاستین را در کت چرمی سیاه و
ماسک اسکی تصور کرد کھ اھرم در دست، قفل جدید خانھ ی کارول را در ھم می شکند. باحال
بود! ارنست داشت از لورا خوشش می آمد. ھنوز منطق غالب بود. او می دانست کھ بھتر بود جلو
خودش را بگیرد، چون بعداً باید این مصاحبھ را بھ مارشال توضیح می داد. «پیامدھای قانونی

چی؟ بھ ملاقات با یک وکیل فکر کردی؟»
«لورا مخالف ھر تأخیریھ. دنبال وکیل گشتن فقط بھ کارول زمان بیش تری می ده تا وسایل منو
غارت و خراب کنھ. علاوه بر این، شرارتش در دادگاه مشھوره، بھ سختی می تونم توی این شھر
وکیلی پیدا کنم کھ مواجھھ با اون رو بپذیره. می دونی کار پس گرفتن وسایلم اختیاری نیست. پول
من و لورا داره تموم می شھ. من پول برای ھیچی ندارم و متأسفم کھ بگم صورتحساب تو ھم

شاملش می شھ!»
«بھ ھمین دلیل باید بھ دنبال کمک قانونی و حرفھ ای باشی. بھ من گفتی کھ درآمد کارول خیلی

بیش تر از توئھ، در کالیفرنیا این یعنی تو محق دریافت حمایت ھمسر ھستی.»
«داری شوخی می کنی! بھ نظرت کارول بھ من نفقھ می ده؟»

«او مثل ھر کس دیگھ ای باید از قوانین این سرزمین اطاعت کنھ.»
«کارول ھرگز بھ من نفقھ نمی ده. او این موضوع رو بھ دیوان عالی می کشونھ، پولو می ریزه تو

توالت یا بھ زندان می ره، ولی بھ من خرجی نمی ده.»
«خب، جاستین، او بھ زندان می ره و تو می ری خونھ، وسایلت، بچھ ھات و خونھ تو پس می گیری.
متوجھ نیستی کھ چھ قدر غیر واقعی بھ اون نگاه می کنی؟ بھ خودت گوش کن! بھ چیزی کھ می گی
گوش کن: کارول دارای قدرت ماوراء طبیعیھ! کارول چنان وحشتناکھ کھ ھیچ وکیلی تو کالیفرنیا
جرئت مخالفت باھاش رو نداره! کارول ورای تمام قوانینھ! جاستین ما داریم در مورد زن تو

صحبت می کنیم، نھ خدا! نھ آل کاپون!»
«تو او رو بھ اندازه ای کھ من می شناسم نمی شناسی ـ حتی بعد از این ھمھ سال درمان، ھنوز واقعاً
او رو نمی شناسی. والدینم ھم بھتر نیستن. اگھ اون ھا حقوق منصفانھ ای بھ من می دادن، اوضاعم
خوب بود. می دونم، می دونم، تو سال ھا بھ من فشار آوردی تا تقاضای حقوق واقعی بکنم. باید
خیلی وقت پیش این کار رو می کردم. ولی حالا وقتش نیست. اون ھا منو بھ خاطر تمام کارھایی

کھ کردم ضایع کردن.»
ارنست پرسید: «ضایع کردن؟ چھ طور؟ فکر کنم گفتھ بودی از کارول متنفرن.»



«ھیچ چیزی بیش از این خوشحال شون نمی کنھ کھ دوباره چشم شون بھ او نیفتھ. ولی او اون ھا رو
فلج کرده: او بچھ ھا رو گروگان گرفتھ. از وقتی کھ رفتم بھ پدر و مادرم اجازه نداده نوه ھاشون رو
ببینن ـ حتی نذاشتھ تلفنی باھاشون صحبت کنن. او بھشون اخطار کرده کھ اگھ بھ من کمک کنن یا
تشویقم کنن باید برای ھمیشھ با نوه ھاشون خداحافظی کنن. اون ھا از ترس بھ خود می لرزن.

می ترسن بھ من کمکی بکنن.»
باقی جلسھ جاستین و ارنست در مورد آینده ی درمان با ھم صحبت کردند. ارنست اشاره کرد کھ
غیبت از یک جلسھ و دیر آمدن بھ جلسھ، انعکاس دھنده ی کم رنگ شدن تعھد بھ درمان است.
جاستین موافقت کرد و بھ طور شفاف گفت کھ دیگر قادر بھ پرداخت ھزینھ ھای درمان نیست.
ارنست مخالف توقف درمان بود، آن  ھم در میانھ ی چنان آشوبی، و بھ جاستین پیشنھاد کرد تا
زمانی کھ مشکلات مالی  اش رفع می شود پرداخت ویزیت را عقب بیندازد. ولی جاستین کھ سرگرم
جسارت تازه یافتھ اش بود، مخالفت کرد، زیرا نمی دانست کھ چند سال طول می کشد تا وضع
مالی اش روبھ راه شود ـ نھ تا وقتی کھ پدر و مادرش از دنیا نرفتھ اند ـ و لورا ھم موافق بود کھ

شروع زندگی با یک بدھی بزرگ ایده ی خوبی نیست.
ولی فقط بحث پول نبود. او بھ ارنست گفت کھ دیگر بھ درمان احتیاجی ندارد و صحبت با لورا
تمام کمکی را کھ احتیاج دارد فراھم می کند. ارنست این را دوست نداشت، ولی با بھ یادآوردن
صحبت مارشال کھ طغیان جاستین نشانھ ی پیشرفت واقعی است، احساس آرامش می کرد. او
تصمیم جاستین را برای پایان دادن بھ درمان پذیرفت، ولی بھ آرامی با توقف ناگھانی درمان

مخالفت کرد. جاستین لجاجت می کرد، ولی سرانجام پذیرفت کھ دو جلسھ ی دیگر ھم بیاید.
***

اغلب درمان گرھا بین دو بیمار ده دقیقھ استراحت می کنند و قرارھای ملاقات را سرموقع و برای
یک ساعت تنظیم می کنند، ولی ارنست نھ ـ او در این مورد خیلی نامنظم بود و اغلب یا دیر
شروع می کرد یا بیش از پنجاه دقیقھ جلسھ اش طول می کشید. از زمانی کھ طبابت را شروع کرده
بود، پانزده یا بیست دقیقھ استراحت بین جلسھ ھا تنظیم کرده بود و بھ بیمارانش وقت ھای گاه و
ً ارنست این طبابت بی گاه می داد: نھ و ده دقیقھ، یازده و بیست دقیقھ، دو و پنجاه دقیقھ. طبیعتا
نامتعارف را از مارشال مخفی نگھ داشتھ بود، چون او احتمالاً از ارنست بھ خاطر حفظ نکردن

حد و مرزھا انتقاد می کرد.
معمولاً ارنست از اوقات استراحت استفاده می کرد تا در جدول بیماران چیزھایی یادداشت کند یا
عقایدی برای کتاب حال حاضرش بنویسد؛ ولی بعد از این کھ جاستین رفت چیزی یادداشت نکرد.
ارنست فقط ساکت نشست و بھ پایان درمان جاستین فکر کرد. پایان ناتمامی بود. با این کھ ارنست
می دانست بھ جاستین کمک کرده است، آن را کافی نمی دانست. و البتھ ناراحت کننده بود کھ
جاستین تمام بھبودش را منتسب بھ لورا می دانست. ولی بھ طریقی این دیگر برای ارنست مھم
ً باید این را بھ نبود. مشاورش بھ او کمک کرده بود تا این احساسات را تسکین دھد. او مطمئنا
مارشال می گفت. افرادی مثل مارشال کھ بی نھایت اعتماد بھ نفس دارند، معمولاً کم تر نوازش
می شوند ـ اغلب مردم فکر می کنند کھ آن ھا بھ چیزی احتیاج ندارند. ولی حسی بھ ارنست می گفت

کھ او از دریافت بازخورد، قدردانی خواھد کرد.
ارنست با وجود این کھ می خواست جاستین را کمی بیش تر جلو ببرد، از اتمام این درمان
ناخوشایند نبود. پنج سال کافی بود. او برای داشتن بیماران ھمیشگی ساختھ نشده بود. او یک



ماجراجو بود و وقتی بیماران اشتھای شان را برای کشف قلمرو جدید و کشف نشده از دست
می دادند، ارنست ھم علاقھ ای بھ آن ھا نداشت. و جاستین ھیچ وقت بھ دنبال کشف نبود. بلھ درست
بود کھ سرانجام جاستین، زنجیرھا را گسستھ بود و خود را از شر ازدواج رھا کرده بود، ولی
ارنست نمره ی کمی برای این حرکت او داده بود ـ او جاستین نبود، بلکھ موجودی جدید بود:
ً این طور می شد، ارنست تصور می کرد کھ جاستین ـ لورا. وقتی لورا ناپدید می شد، کھ مطمئنا

جاستین دوباره ھمان جاستین قدیمی می شد.



فصل ١١

بعدازظھر روز بعد، ارنست قبل از این کھ کارولین لفتمن برای دومین جلسھ اش بھ مطب برسد، با
عجلھ چند نکتھ ی بالینی را یادداشت کرد. روز طولانی ای بود، ولی ارنست خستھ نبود: او ھمیشھ

با انجام درمان خوب سرحال می آمد و تا حالا از روزش راضی بود.
حداقل از چھار بیمار بین پنج بیماری کھ داشت، راضی بود. برد(۴٠٨)، پنجمین بیمار، مثل
ھمیشھ از وقت استفاده می کرد تا اطلاعات جزئی و حوصلھ سربری را از فعالیت ھای ھفتگی اش
ً نمی توانستند از این نوع درمان استفاده کنند. بعد از این کھ بدھد. بسیاری از این بیماران طبیعتا
تمام تلاش ھای ارنست برای ھدایت او بھ لایھ ھای عمیق تر با شکست مواجھ شد، رویکرد دیگری
را در درمان شروع کرد، شاید رویکردی رفتاری، می توانست بھ برد در اضطراب ھمیشگی  و
تعلل فلج کننده اش کمک کند. بھ ھرحال ھر وقت او شروع بھ حرف زدن می کرد، برد بی جھت
می گفت کھ این درمان تا چھ حد مؤثر بوده و حملات ترسش تخفیف یافتھ و چھ قدر برای کار با

ارنست ارزش قایل است.
ارنست دیگر از فرونشاندن اضطراب برد راضی نبود. در مورد برد ھم مثل جلسات جاستین
بی حوصلھ بود. معیار ارنست برای کار درمانی خوب تغییر کرده بود: حالا فقط زمانی راضی
بود کھ بیمارانش خودشان را آشکار می کردند، ریسک می پذیرفتند، ابتکار بھ خرج می دادند، و
بیش از ھر چیز دیگر مشتاق بودند تا روی آن چھ بین شان می گذرد ـ یعنی فضای بین بیمار و

درمان گر ـ تمرکز کنند و بھ بررسی بپردازند.
در جلسھ ی آخر مشاوره، مارشال، ارنست را بھ خاطر گستاخی اش در مورد محوری دانستن
فضای موجود بین بیمار و درمانگر، سرزنش می کرد؛ ھشت دھھ بود کھ روان کاوان بھ صورت
میکروسکوپی روی انتقال و احساسات غیرمنطقی بیمار نسبت بھ درمان گر تمرکز کرده بودند.
اما چیزی مانع ارنست نمی شد و با سرسختی بھ یادداشت برداری برای مقالھ ای در مورد ارتباط
درمانی ادامھ می داد کھ نامش فضای میان بیمار و درمانگر ـ موردی برای سندیت در درمان بود.
بھ رغم مارشال، او متقاعد شده بود کھ با تمرکز نکردن روی انتقال ـ یعنی ارتباط تحریف شده و
غیر واقعی ـ و تمرکز روی رابطھ ی واقعی و موثق بین خود و بیمار، چیز جدیدی وارد درمان

می کند.
رویکرد در حال رشد ارنست، نیازمند این بود کھ خود را بیش تر برای بیمارانش آشکار کند تا او
و بیمارش روی ارتباط واقعی شان تمرکز کنند ـ وجود «ما» در مطب. زمان زیادی بھ این فکر
کرده بود کھ کار درمان شامل درک و زدودن تمامی موانعی است کھ باعث ضعف آن رابطھ
می شود. تجربھ ی خودافشاگری(۴٠٩) افراطی ارنست در مقابل کارولین لفتمن قدم منطقی بعدی

در رشد رویکرد جدیدش در درمان بود.
ارنست نھ تنھا از کار امروزش خوشحال بود، بلکھ پاداشی ھم دریافت کرده بود: بیماران دو
خواب وحشتناک تعریف کرده بودند کھ با اجازه ی آن ھا ممکن بود در کتاب اضطراب مرگ آن ھا
را بنویسد. ھنوز پنج دقیقھ بھ آمدن کارولین مانده بود و او کامپیوترش را روشن کرد تا خواب ھا

را بنویسد.
اولی فقط یک تکھ بود:



من برای یک قرار ملاقات بھ دفترت اومدم. تو اون جا نبودی. من بھ اطراف نگاه کردم و کلاه
حصیریت رو روی آویز کلاه دیدم ـ کلاھت با تار عنکبوت پوشیده شده بود. موجی از غم بسیار

زیاد و غیر قابل تحمل وجودم رو احاطھ کرد.

مدلین(۴١٠)، صاحب این خواب بود کھ سرطان سینھ داشت و بھ تازگی دریافتھ بود کھ سرطان
بھ ستون فقراتش رسیده است. در رؤیای مدلین ھدف مرگ عوض می شود: این او نیست کھ با
مرگ و نابودی مواجھ می شود، بلکھ درمان گرش است کھ ناپدید می شود و تنھا کلاه پر از تار
عنکبوتش را بھ جای می گذارد. ارنست فکر کرد خواب او ممکن است بازتاب حس از دست دادن
دنیا برای او باشد: اگر خودآگاھش مسئول فرم، شکل و معنای تمامی واقعیت «عینی» باشد ـ یعنی
کل جھان شخصی معنادار او ـ پس از بین بردن خودآگاھش منجر بھ غیب شدن ھمھ چیز می شود.
ارنست بھ کار با بیماران در حال مرگ خو گرفتھ بود. ولی این تصویر بھ  خصوص ـ پوشیده

شدن کلاه حصیری اش با تار عنکبوت ـ باعث می شد تا ستون فقراتش بلرزد.
مت(۴١١)، پزشک شصت و چھار سالھ، رؤیای دیگری داشت:

داشتم از صخره ی بلندی در خلیج بیگ سور(۴١٢) بالا می رفتم و بھ رود کوچکی رسیدم کھ بھ
اقیانوس آرام می ریخت. وقتی نزدیک تر شدم، از این کھ می دیدم رود در جھتی مخالف اقیانوس در
جریان بود، متعجب شدم، یعنی جریان آب خلاف جھت رسیدنش بھ اقیانوس بود. بعد مرد
قوزداری رو دیدم کھ انگار پدرم بود، تنھا و ورشکستھ جلو غار کنار رود ایستاده بود. من
نمی تونستم بھش نزدیک تر بشم، چون ھیچ راھی بھ اون سمت نبود، پس شروع کردم از اون بالا
بھ دنبال کردن رود. بعد از مدت کوتاھی بھ مرد دیگھ ای رسیدم، او قوزدارتر بود. شاید پدربزرگم

بود. برای رسیدن بھ او ھم راھی پیدا نکردم، و بھ ھم ریختھ و مستأصل از خواب بیدار شدم.

بزرگ ترین ترس مت از خود مرگ نبود، بلکھ از تنھایی مردن بود. پدرش دایم الخمر بود، چند
ماه پیش مرده بود و با این کھ رابطھ ی طولانی و پرتنشی داشتند، مت نمی توانست خودش را
ببخشد کھ گذاشتھ بود او در تنھایی بمیرد. مت می ترسید کھ او ھم تنھا و بی خانمان بمیرد، مثل
تمام مردان خانواده اش. مت اغلب وقتی در نیمھ شب مغلوب اضطراب می شد، با نشستن کنار
تخت پسر ھشت سالھ اش و گوش کردن بھ صدای تنفس او خود را آرام می کرد. او در این خیال
غرق شده بود کھ در اقیانوس، بسیار دورتر از ساحل، با دو فرزندش کھ با عشق بھ او کمک
می کردند تا برای ھمیشھ زیر امواج برود، در حال شناست. ولی از آن جایی کھ در مرگ پدر و

پدربزرگش کمکی نکرده بود، فکر می کرد کھ آیا لایق داشتن چنین فرزندانی ھست یا نھ.
رودی کھ جریانی معکوس داشت! رود، میوه ی کاج و برگ ھای ترد بلوط را با خود داشت و بھ
سمت بالای تپھ می رفت و از اقیانوس دور می شد. رودی کھ جریان مخالف دارد و بھ سمت
دوران طلایی کودکی و جمع خانوادگی قدیمی در جریان است. چھ تصویر دیداری فوق العاده ای
برای زمان کھ بھ عقب برگردد، اشتیاق بھ فرار از پیر شدن و از بین رفتن! ارنست ھنرمند
بالقوه ی درون بیمارانش را تحسین می کرد؛ اغلب می خواست کھ برای تشکر از ناخودآگاه
رؤیاپرداز کھ شبی از پس شب دیگر و سالی از پس سال دیگر شاھکارھایی از توھمات را



می بافت، کلاھش را از سر بردارد.
در اتاق انتظار در سمت دیگر دیوار، کارول ھم داشت در مورد جلسھ ی اولش با ارنست

چیزھایی را یادداشت می کرد. او مکث کرد و نوشتھ اش را بازخوانی کرد.

اولین جلسھ
١٢ فوریھ ی ١٩٩۵

دکتر لش بھ طور نامناسبی غیر رسمی بود. مزاحم. با وجود اعتراض ھای من مصر بود کھ او
رو ارنست خطاب کنم... در سی ثانیھ ی اول منو لمس کرد ـ وقتی وارد اتاق شدم آرنجم رو لمس
کرد... خیلی ملایم. دوباره من رو لمس کرد ـ وقتی دستمال  کاغذی بھم می داد دستم رو لمس
کرد... تاریخچھ ی مشکلات اصلیم رو پرسید و تاریخچھ ی خونواده م رو... در اولین جلسھ بر
بازگو کردن سوءاستفاده ی جنسی سرکوب شده پافشاری کرد! خیلی زیاد بود، خیلی سریع ـ من از
پای دراومده و گیج شده بودم! احساسات شخصیش  رو برام آشکار کرد... بھ من می گھ کھ مھمھ
نزدیک بشیم... از من خواست تا در موردش سؤال بپرسم... قول داده کھ ھمھ چیز رو در مورد
خودش بروز بده... معاشقھ م با دکتر کوک رو تأیید کرد... ده دقیقھ بیش تر از ساعت مقرر در

جلسھ موند... اصرار داشت کھ من رو موقع خداحافظی بغل کنھ...

او احساس رضایت خاطر کرد. او فکر کرد: این یادداشت ھا بھ درد خواھند خورد. مطمئن نبود
کھ چھ طور. ولی روزی، بھ نظر کسی ـ مثلاً جاستین، وکیل سوءطبابت یا کمیتھ ی اخلاق ایالتی ـ
این ھا جالب خواھند اومد. کارول دفترچھ ی یادداشتش را بست. احتیاج داشت کھ برای جلسھ اش با

ارنست تمرکز کند. بعد از اتفاقات بیست و چھار ساعت گذشتھ، چندان خوب فکر نکرده بود.
دیروز وقتی بھ خانھ برگشتھ بود، یادداشتی از جاستین بھ در خانھ نصب شده بود: «من برای
وسایلم برگشتم.» در پشتی با زور باز شده بود و او تمام چیزھایی را کھ کارول ھنوز از بین
نبرده با خود برده بود: راکت ھای راکت بال، لباس ھا، وسایل بھداشتی، کفش ھا و کتاب ھا. ھم چنین
بعضی چیزھا را کھ متعلق بھ ھردوی شان بود نیز با خود برده بود ـ کتاب ھا، دوربین، دستگاه
پخش سی دی ھمراه، مجموعھ ای از سی دی ھا، قابلمھ، ماھی تابھ و لیوان. حتی گاوصندوق کارول

را با زور باز کرده و کامپیوترش را برده بود.
کارول کھ از خود بی خود شده بود، بھ والدین جاستین زنگ زده بود، بھ آن ھا گفتھ بود کھ
می خواھد جاستین را پشت میلھ ھای زندان ببیند و اگر بھ ھر ترتیب آن ھا ھم بھ پسر تبھکارشان
کمک کنند، آن ھا را ھم در سلول بغلی می اندازد. تماس تلفنی با نورما و ھیثر کمکی نکرده بود ـ
در حقیقت اوضاع را بدتر کرده بود، نورما کھ مشغول بحران زناشویی خودش بود و ھیثر بھ
شیوه ی آزاردھنده و ملایم خودش بھ او یادآور شده بود کھ حق جاستین است کھ متعلقات خودش
را داشتھ باشد. ھیچ جریمھ ای بابت شکستن قفل و وارد شدن وجود نداشت، این خانھ متعلق بھ او
بوده و کارول حق قانونی نداشتھ کھ قفل ھا را عوض کند یا بدون قرار قانونی مانع ورود او بھ

خانھ شود.
کارول می دانست کھ حق با ھیثر است. او از دادگاه فرمانی اخذ نکرده بود تا جلو ورود جاستین
بھ خانھ را بگیرد، زیرا ھرگز ـ در بدترین رؤیایش ھم ـ تصور نمی کرد جاستین دست بھ چنین

عملی بزند.



انگار فقط مفقود شدن اشیا ناراحت کننده نبود، صبح موقع لباس پوشیدن دید کھ تمام لباس ھای
زیرش بھ صورت دقیقی نصف شده اند. و تعجبی ھم از چگونگی انجام این کار وجود نداشت.
جاستین ھر قسمت از لباس زیر را در کنار ھر تکھ از کراوات ھایش کھ کارول پاره کرده و در

کمدش ریختھ بود، گذاشتھ بود.
کارول متحیر بود. این جاستین نبود، نھ جاستینی کھ او می شناخت. نھ، بھ ھیچ وجھ جاستین
نمی توانست این کار را تنھا کرده باشد. نھ تنھا شجاعت انجام این کار را نداشت، بلکھ خیالش ھم بھ
سرش نمی زد. وقوع این اتفاق فقط با یک شرط ممکن می شد... فقط یک نفر می تواند ترتیب این
کار را داده باشد. او سرش را بلند کرد و ارنست را بالای سرش دید. سر چاقش را بھ نشانھ ی
تأیید تکان می داد و او را بھ مطبش دعوت می کرد! کارول مصمم با خود گفت: ھر چھ قدر طول
بکشھ، ھر چھ قدر زمان ببره، ھر کاری کھ لازم باشھ می کنم تا توی لعنتی رو از کارت برکنار

کنم.
بعد از این کھ ارنست و کارول نشستند، ارنست گفت: «خب، امروز چھ چیز مھمی وجود داره؟»

«خیلی چیزھا. یھ لحظھ وقت می خوام تا فکرمو جمع و جور کنم. نمی دونم چرا این قدر سراسیمھ
ھستم.»

«بلھ، از صورتت مشخصھ کھ چیزھای زیادی در درونت وجود داره.»
کارول فکر کرد: اوه چھ زیرکانھ، چھ زیرکانھ، پست فطرت.

ارنست ادامھ داد: «ولی بھ سختی می تونم چھره ت رو بخونم، چیزی پریشان کننده و شاید غمگین
وجود داره.»

«رالف، آخرین درمان گرم، می گفت کھ چھار احساس اصلی وجود داره...»
ارنست بھ سرعت گفت: «بلھ. بدی، اندوه، خشم، و شادی. این یک یادآورنده ی خوبیھ، نھ؟»

کارول فکر کرد: یادآورنده ی خوب؟ این حوزه ی اعتماد واقعی بھ مغزه ـ حرف تک کلمھ ای! شما
کثافت ھا ھمھ تون مثل ھمید!

«ارنست فکر می کنم ذره ای از ھر کدوم رو داشتم.»
«چھ طوری کارولین؟»

«خب از بدشانسی ھای زندگیم عصبانی بودم ـ از بعضی چیزھایی کھ جلسھ ی گذشتھ با ھم بحث
کردیم: بھ خصوص برادرم و پدرم. و احساس بدی داشتم ـ یعنی مضطرب بودم ـ وقتی بھ دامی
کھ الان توش گیر افتادم و انتظار برای مرگ ھمسرم فکر می کردم. و حس اندوه... فکر کنم برای

سال ھایی کھ برای یک ازدواج بد ھدر دادم غمگین بودم.»
«و شادی؟»

«این خیلی آسونھ. خوشحالم وقتی بھ تو فکر می کنم و این کھ چھ قدر خوش شانس بودم کھ تو رو
پیدا کردم. فکر کردن بھ تو و امروز دیدنت مھم ترین چیزی بود کھ کمک کرد این ھفتھ رو

بگذرونم.»
«می تونی بیش تر در موردش بگی؟»

کارول کیفش را از روی پایش برداشت و روی زمین گذاشت و با نزاکت پاھای بلندش را روی
ھم انداخت. «متأسفم، تو باعث می شی من حس کنم صورتم از خجالت سرخ می شھ.» او
محجوبانھ مکث کرد و بھ فکر فرو رفت: خوبھ! ولی آھستھ آھستھ بازی کن، کارول: «حقیقت
اینھ کھ تمام ھفتھ در مورد تو رؤیاپردازی کردم. ولی احتمالاً تو عادت داری  کھ زنان بیمارت تو



رو جذاب بدونن.»
ارنست با این فکر کھ کارولین در مورد او رؤیاپردازی کرده،دستپاچھ شد. بھ این فکر کرد کھ

چھ عکس العملی نشان دھد ـ چگونھ صادقانھ عکس العمل نشان دھد.
«ارنست بھ این وضع عادت نداری؟ تو گفتی من می تونم ازت سؤال بپرسم.»

«کارولین مسئلھ ای در سؤالت ھست کھ باعث می شھ احساس راحتی نکنم و دارم سعی می کنم
بفھمم چرا. فکر می کنم بھ این دلیلھ کھ چیزی کھ بین ما داره اتفاق می افتھ استاندارد شده و قابل

پیش بینیھ.»
«فکر نکنم فھمیده باشم چی گفتی.»

«خب بھ نظرم تو منحصر بھ فردی و وضعیت زندگیت منحصر بھ فرده. این ملاقات من و تو ھم
منحصر بھ فرده. بنابراین سؤال در مورد اتفاقی کھ ھمیشھ می افتھ ظاھراً تا حدی بی معنیھ.»

کارول حالت چشمانش را بھ حالتی تغییر داد کھ انگار در عالم رؤیاست.
ارنست از کلام خودش لذت برد. چھ جواب عالی ای! باید سعی کنم این رو بھ خاطر بسپرم. بھ
نظر برای مقالھ ی «فضای میان بیمار و درمانگر» خوب باشھ. ارنست ھم چنین درک کرد کھ
جلسھ را بھ سمت حوزه ای عام و بی طرفانھ می کشد و باعجلھ درستش کرد: «ولی کارولین، من

از سؤال واقعی تو دارم فرار می کنم کھ...؟»
کارول جواب داد: «از این کھ بھ نظرم تو جذاب ھستی چھ احساسی داری؟ ھفتھ ی گذشتھ زمان
زیادی رو صرف فکر کردن بھ تو کردم... اگھ بر حسب اتفاق، در یکی از جلسات معرفی کتاب
ما ھم دیگھ رو بھ عنوان یک زن و مرد ملاقات می کردیم و نھ درمان گر و مراجع... می دونم کھ
باید در موردش حرف بزنم، ولی سختھ... خجالت آوره... شاید بھ نظرت اون ـ یعنی من ـ

نفرت انگیزم. احساس می کنم نفرت انگیزم.»
کارول فکر کرد: «خیلی خیلی خوبھ، لعنتی! من تو این کار خیلی خوبم!

«خب کارولین، من قول دادم کھ جواب ھای صادقانھ بدم. و حقیقت اینھ، برای من خیلی
خوشحال کننده ست کھ بشنوم بھ نظر زنی ـ باید اضافھ کنم زنی جذاب ـ من جذابم. مثل خیلی از

آدم ھا، من ھم بھ جذابیت ظاھریم شک دارم.»
ارنست مکث کرد. قلبم داره تند می زنھ. تا حالا ھیچ وقت چنین مسئلھ ی شخصی ای رو بھ بیماری
نگفتھ م. دوست داشتم بھش بگم کھ جذابھ، بھم انرژی می ده. شاید اشتباھھ. خیلی اغواگرانھ ست. با
این ھمھ بھ نظرش نفرت انگیزه. او نمی دونھ کھ زن جذابیھ. چرا کمی تأییدش نکنم، یک آزمایش

واقعی در مورد ظاھرش؟
کارول برای اولین بار بعد از چند ھفتھ از خودش بسیار خرسند بود. «زنی فوق العاده جذاب.»
ً ً ھمین کلمات رو گفت. این اولین قدم او بود و دقیقا ھورا! یادم می آد کھ رالف کوک ھم دقیقا
حرف ھایی بود کھ اون دکتر زویی زونگ چندش آور گفتھ بود. خدا رو شکر کھ اون قدر عقل
داشتم کھ بھش بگم آشغال و از مطبش برم بیرون. ولی ھر دوی اون ھا احتمالاً ھنوز با دیگران
ھمین کار رو می کنن. اگھ اون قدر عقل داشتم کھ مدرک جمع می کردم، می تونستم حساب اون دوتا
آشغال رو برسم. حالا می تونم این کار رو بکنم. ای کاش یک ضبط صوت با خودم می آوردم.

دفعھ ی بعد! فکر نمی کردم این قدر زود شھوتی بشھ.
ارنست ادامھ داد: «اما اگھ بخوام باھات کاملاً صادق باشم، باید بگم حرفات بھ شخص من
برنمی گرده. شاید کمی از حرفات بھ من مربوط بشھ، ولی تا حد زیادی تو نسبت بھ من واکنش



نشون نمی دی، عکس العمل تو بھ نقش منھ.»
کارول عقب نشست. «منظورت چیھ؟»

«خب بذار چند قدم بھ عقب برگردیم. بذار بی غرضانھ بھ اتفاقات اخیر نگاه کنیم. اتفاقات خیلی
بدی برات افتادن؛ ھمھ چیز رو تو خودت ریختی، خیلی کم با دیگران چیزی رو بھ اشتراک
گذاشتی، رابطھ ی وحشتناکی رو با مھم ترین مردان زندگیت داشتی، یکی بعد از دیگری، پدرت،
برادرت، ھمسرت و... راستی(۴١٣)، اسمش ھمین بود؟ دوست پسر دوران دبیرستانت. و مردی

کھ احساس خوبی در موردش داشتی با مرگش تو رو تنھا گذاشت.
و بعد تو بھ ملاقات من اومدی. برای اولین بار این ریسک رو پذیرفتی و ھمھ چیز رو با من
درمیون گذاشتی. با ھمھ ی این ھا، کارولین، فکر می کنی تعجب آوره کھ احساس عمیقی نسبت بھ
من داشتھ باشی؟ من کھ این طور فکر نمی کنم. وقتی می گم این نقش منھ، نھ خود من، منظورم
اینھ. و اون احساسات قدرتمند در مورد دکتر کوک؟ اصلاً تعجب آور نیست کھ من مقداری از اون

احساسات رو بھ ارث ببرم ـ منظورم اینھ کھ بھ من منتقل شھ.»
«من با این قسمت آخر موافقم ارنست. دارم ھمون احساسی رو بھت پیدا می کنم کھ بھ دکتر کوک

پیدا کرده بودم.»
سکوتی مختصر حکم فرما شد. کارول بھ ارنست خیره شد. مارشال منتظر می ماند، ولی ارنست

نھ.
ارنست گفت: «ما در مورد خوشحالی بحث کردیم و بھ خاطر صداقتت ممنونم. می تونیم بھ سھ
احساس دیگھ بپردازیم؟ بذار ببینیم، تو گفتی از عواقب گذشتھ عصبانی ھستی، بھ خصوص
مردان زندگیت، و از این کھ در دام ھمسرت افتادی احساس بدی داری و بھ خاطر... بھ خاطر...

برای چی غمگینی کارولین؟»
کارول سرخ شد. او داستان خودش را فراموش کرده بود. «من خودم ھم یادم رفتھ، پریشان تر از
اونم کھ بتونم تمرکز کنم.» او فکر کرد: این طوری نمی شھ، باید نقشم رو حفظ کنم. فقط یک راه
برای اجتناب از این لغزش ھا وجود داره، باید در مورد خودم صادق باشم، مگر در مورد

جاستین.
ارنست گفت: «اوه، یادم اومد. غمگین بھ خاطر تجمیع پشیمانی ھا در زندگیت. «سال ھای تلف
شده.» فکر کنم اینو گفتی. می دونی کارولین، یادآورنده ھای «غم، خشم، بدی و خوشحالی» بسیار
ساده انگارانھ ست. تو واقعاً زن باھوشی ھستی و می ترسم کھ با این ساده انگاشتن من بھ ھوشت
توھین کنم: ولی این امروز بسیار مفید بود. مواردی کھ با این چھار احساس ھمراھن کاملاً

مرکزی ھستن. بذار ادامھ بدیم شون.»
کارول با سر تأیید کرد. او از این کھ آن قدر سریع از نظر ارنست در مورد جذاب بودنش گذشتند
ناامید شده بود. او بھ خودش یادآوری کرد: صبور باش. رالف کوک رو بھ یاد بیار. این روش
کارشونھ. اول اعتمادت رو جلب می کنن، بعد باعث می شن کاملاً وابستھ بشی. و اون وقت کار
خودشون رو می کنن. ھیچ راھی برای اجتناب از این بازی وجود نداره. چند ھفتھ بھش وقت بده.

ما باید با گام ھای او در این مسیر قدم برداریم.
ارنست پرسید: «چھ طور باید شروع کنیم؟»

کارولین گفت: «غم. غمگینانھ ست کھ ھمھ ی این سال ھا رو با مردی گذروندم کھ نمی تونستم
تحملش کنم.»



ارنست گفت: «نھ سال، بخش بزرگی از زندگیتھ.»
«بخش خیلی بزرگیھ. ای  کاش می تونستم پسش بگیرم.»

«کارولین بذار بفھمیم چرا نھ سال رو ھدر دادی.»
«با دیگر درمان گرھا خیلی بھ جست وجوی گذشتھ پرداختیم. ھیچ وقت کمکی نکرد. نگاه کردن بھ

گذشتھ باعث نمی شھ تا از موقعیت حال حاضرم دور بشیم؟»
«سؤال خوبیھ کارولین. بھ من اعتماد کن، من یک کاوش گر نیستم. گذشتھ بخشی از خودآگاه حال
حاضر توئھ ـ عینکی رو درست می کنھ کھ تو از طریق اون حال حاضر رو تجربھ می کنی. اگھ
بخوام کامل بشناسمت، باید چیزی رو کھ می بینی ببینم. ھم چنین می خوام بفھمم کھ در گذشتھ

چھ طوری تصمیم می گرفتی، بنابراین می تونم بھت کمک کنم تا تصمیم بھتری در آینده بگیری.»
کارول با سر تأیید کرد. «می فھمم.»

«خب بھ من در مورد ازدواجت بگو. چھ طور شد کھ تصمیم گرفتی ازدواج کنی و با مردی
بمونی کھ ازش متنفری؟»

کارول طرح نزدیک ماندن بھ واقعیت را دنبال کرد و تاریخچھ ی صادقانھ ای از ازدواجش بھ
ارنست داد، فقط محیط جغرافیایی و برخی حقایق را کھ ارنست را ظنین می کرد، تغییر داد.

«من، واین(۴١۴) رو قبل از فارغ التحصیلی از دانشکده ی حقوق ملاقات کردم. بھ عنوان یک
منشی در شرکت حقوقی اوانستون(۴١۵) کار می کردم و مسئولیت پرونده ای بھم محول شده بود
کھ مربوط بھ کسب و کار پدر واین بود، فروشگاه ھای زنجیره ای کفش بسیار موفق. وقت زیادی
رو با واین صرف کردم. او خوش قیافھ، آروم، صادق و متفکر بود و قرار بود کھ کسب و کار
پنج میلیون دلاری پدرش رو ظرف یک یا دو سال بعد بھ دست بگیره. من ھیچ پولی نداشتم. چند
وام سنگین دانشجویی گرفتھ بودم. سریع تصمیم گرفتم کھ ازدواج کنم. تصمیم خیلی احمقانھ ای

بود.»
«چھ طور؟»

«بعد از چند ماه از ازدواج، متوجھ خصایص واقعی واین شدم. خیلی زود فھمیدم "آروم" بودنش
مھربونی نبوده، بلکھ از روی ترسویی بوده. "متفکر" بودنش تبدیل بھ بی ارادگی وحشتناک شد.
"صادقانھ" بودنش تبدیل شد بھ متکی بودن. و "ثروتش" تبدیل بھ خاکستر شد، وقتی شرکت کفش

پدرش سھ سال بعد ورشکستھ شد.»
«و ظاھر خوب؟»

«یک مرد خوش قیافھ ی فقیر بی شعور کھ با یک دلار و پنجاه سنت برات یک فنجان کاپوچینو
می خره. از ھر نظر تصمیم بدی بود ـ تصمیم زندگی خراب کن.»

«در مورد این تصمیم گیریت چی می دونی؟»
«خب می دونم کھ بعدش چھ اتفاقی افتاد. بھت گفتم کھ معشوق دوران دبیرستانم، راستی، منو سال
دوم دانشکده بدون ھیچ توضیحی ول کرد. کل دوران دانشکده ی حقوق با مایکل(۴١۶) ھمراه

بودم. ما تیمی رؤیایی بودیم. مایکل تو کلاس نفر دوم بود...»
ارنست وسط حرفش آمد: «چی باعث شد کھ تیم رؤیایی بشید؟ تو ھم دانشجوی خوبی بودی؟»

«خب ما آینده ی روشنی داشتیم. او نفر دوم کلاس بود و من نفر اول. ولی مایکل منو بھ خاطر
ازدواج با دختر احمق یکی از شرکای ارشد شرکت حقوقی بزرگ نیویورک ول کرد. و بعد در
طول کارآموزی تابستون تو دادگاه فدرال، با اد(۴١٧) آشنا شدم. دستیار تأثیرگذار در دادگاه

ً



ً ھر روز بعد از ظھر با بدن برھنھ بھ من آموزش داد. ولی در ملأعام با من دیده فدرال، تقریبا
نشد و بعد از تموم شدن تابستون بھ نامھ ھا یا تلفن ھام جواب نداد. وقتی با واین ملاقات کردم، یک
سال و نیم بود کھ بھ ھیچ مردی نزدیک نشده بودم. حدس می زنم ازدواجم با اون تصمیمی در حین

سرخوردگی بود.»
«او ن چھ کھ من ازش آگاھم کلافی از مردھاییھ کھ بھ تو خیانت کردن یا ترکت کردن: پدرت،

جد...»
کارول فکر کرد: جب، آخر حرف ب ھست، ب، ب، ب احمق. او بھ زور لبخند دوستانھ ای زد.

«بھ حرف اول برادر فکر کن. یا بی ناموس، بی شرف.»
«ببخشید کارولین جب، دکتر کوک، راستی، و امروز، ما مایکل و اد رو اضافھ می کنیم. این
خودش یک لیستھ! فکر می کنم وقتی سر و کلھ ی واین پیدا شد از این کھ فردی رو پیدا کردی کھ بھ

نظر امن و قابل اعتماد ھست احساس آسودگی خاطر کردی.»
«ھیچ خطری از طرف واین برای ترک من وجود نداشت، او مثل کنھ بود، دوست نداشت بدون

من حتی دست شویی بره.»
«شاید "سمج" بودن او در اون زمان تو رو تطمیع کرد. و این کلاف سردرگم مردان بازنده؟
ظاھراً این یک کلاف ناگسستنی بود؟ چون ھیچ استثنایی ندیدم کھ برات و باھات خوب بوده

باشھ.»
«فقط رالف کوک.» کارول عجلھ کرد تا بھ بخش امن خدعھ اش برود. چند لحظھ قبل، زمانی کھ
ارنست نام مردانی را کھ بھ او خیانت کرده بودند لیست می کرد، نزدیک بود ھمانند جلسھ ی قبل
شروع بھ تحریک عواطف دردناک وی کند. کارول فھمید کھ باید از خود دفاع کند. او ھیچ وقت

متوجھ اغواگری و غیر قابل اعتماد بودن درمان نشده بود.
ارنست گفت: «و او ھم مرد.»

«و حالا تو ھستی. آیا با من خوب خواھی بود؟»
قبل از این کھ ارنست بتواند جوابی بدھد، کارول لبخند زد و سؤال دیگری مطرح کرد: «سلامت

تو در چھ وضعیھ؟»
ارنست لبخند زد. «من سالمم کارولین. قصد دارم مدت مدیدی زندگی کنم.»

«و سؤال دیگھ م...»
ارنست نگاه استفھام آمیزی بھ کارول انداخت.

«با من خوب خواھی بود؟»
ارنست مردد بود. بعد کلماتش را بھ دقت انتخاب کرد: «بلھ، من سعی می کنم تا جایی کھ بتونم
کمکت کنم. می تونی روش حساب کنی. می دونی، دارم بھ این حرفت فکر می کنم کھ تو سخنران
مراسم خداحافظی دانشگاه بودی. من اینو تقریباً بھ زور از زیر زبونت بیرون کشیدم. اولین نفر
دانشکده ی حقوق دانشگاه شیکاگو. این دستاورد کمی نیست، کارولین. برات باعث افتخار ھست؟»

کارول شانھ ھایش را بالا انداخت.
ً دوباره بھ من بگو. دوران تحصیلیت در دانشکده ی حقوق دانشگاه «کارولین، جوابمو بده. لطفا

شیکاگو چھ طور بود؟»
«خیلی خوب.»

«چھ قدر خوب؟»



سکوت. بعد با صدایی آھستھ گفت: «نفر اول کلاس مون بودم.»
«دوباره بگو چھ قدر خوب؟» ارنست دستش را پشت گوشش گذاشت تا نشان دھد کھ بھ سختی

چیزی شنیده است.
کارول بلند گفت: «اولین نفر کلاس بودم.» بعد اضافھ کرد: «و سر دبیر مجلھ ی حقوق و ھیچ کس

دیگھ ای، حتی مایکل ھم بھ پای من نمی رسید.» بعد زد زیر گریھ.
ارنست دستمال  کاغذی بھ او داد و صبر کرد تا بالا و پایین رفتن شانھ ھایش آرام گرفت. سپس بھ

آرامی پرسید: «می تونی کمی از اون اشک ھا رو بھ حرف تبدیل کنی؟»
«می دونی، ھیچ فکرشو می کنی چھ دورنمایی در انتظار من بود؟ می تونستم ھرکاری بکنم ـ یک
عالمھ پیشنھاد داشتم. می تونستم شرکتم رو انتخاب کنم. حتی می تونستم حقوق بین الملل کار کنم،
چون بھم پیشنھاد شده بود تا در دفتر حقوقی آژانس توسعھ ی بین المللی آمریکا کار کنم. می تونستم
کار بسیار تأثیرگذاری در راھبرد دولتی انجام بدم. یا اگھ بھ شرکت ھای با پرستیژ وال استریت
می رفتم، الان می تونستم پونصد ھزار دلار در سال درآمد داشتھ باشم. بھ جاش بھم نگاه کن:
حقوق خونواده انجام می دم، ارثیھ و مالیات دو رقمی، و شندرغاز درمی آرم. ھمھ چیز رو بھ باد

دادم.»
«بھ خاطر واین؟»

«بھ خاطر واین و بھ خاطر مری کھ ده ماه بعد از ازدواج مون بھ دنیا اومد. من عاشقش ھستم،
ولی او ھم بخشی از تلھ ست.»

«در مورد تلھ بیش تر برام بگو.»
«چیزی کھ واقعاً دوست داشتم انجام بدم حقوق بین الملل بود، ولی چھ طور می تونی کار بین المللی
بکنی وقتی یک بچھ ی کوچک داری و شوھری کھ اون قدر نابالغھ کھ حتی نمی تونھ یک شوھر
خونھ دار خوب باشھ. شوھری کھ اگھ یک شب تنھا بمونھ وحشت می کنھ، کسی کھ بدون مشورت
با من نمی دونھ صبح چی بپوشھ! پس من بھ کم قانع شدم، فرصت ھامو کنار گذاشتم و پیشنھاد یک

شرکت کوچک رو پذیرفتم تا در اوانستون بمونم و واین بتونھ نزدیک شرکت پدرش باشھ.»
«چند وقت پیش متوجھ اشتباھت شدی؟ می دونستی؟ واقعاً می دونستی مرتکب چھ کاری شدی؟»

«مشکل می شھ گفت. ظرف چند سال اول ظنین شده بودم، ولی اتفاقی افتاد ـ خراب شدن پیک نیک
ـ کھ سایھ ی شک و تردید رو از بین برد. حدود پنج سال پیش بود.»

«در موردش بھم بگو.»
«خب، واین تصمیم گرفت کھ خونواده باید یکی از سرگرمی ھای مورد علاقھ ی آمریکایی ھا رو
انجام بده: رفتن بھ پیک نیک. یک بار وقتی نوجوان بودم بھ خاطر نیش پشھ و شوک آنافیلاکسی
تقریباً مُردم و نسبت بھ بلوط سمی حساسیت کشنده داشتم، بنابراین ھیچ راھی نبود کھ بتونم بھ این
پیک نیک برم. یھ عالمھ سفر دیگھ پیشنھاد دادم: قایق سواری، غواصی، رفتن بھ آلاسکا با کشتی،
قایق سواری در سن ژوآن(۴١٨) و چند سفر دیگھ ـ من ملوان خوبی ام. ولی واین فکر می کرد کھ

اگھ بھ این پیک نیک نره مردونگیش بھ خطر می افتھ.»
«ولی چھ طور می تونست ازت انتظار داشتھ باشھ کھ با حساسیتی کھ بھ نیش زنبور داری بھ این

پیک نیک بری؟ انتظار داشت زندگیت رو بھ خطر بندازی؟»
«او فقط این طور می دید کھ من او رو تحت کنترل دارم. ما جنگ و دعوا کردیم. من بھش گفتم کھ
ھرگز بھ این پیک نیک نمی رم و او اصرار کرد کھ مری رو بدون من ببره. من مشکلی نداشتم کھ



او بھ پیک نیک بره و مصر بودم کھ با دوستان دیگھ ش بره، ولی او دوستی نداشت. احساس
می کردم امنیت نداره کھ مری رو با خودش ببره، او فقط چھار سالش بود. او اون قدر دست و پا
چلفتی و ترسو بود کھ از امنیت مری می ترسیدم. معتقدم کھ مری رو بھ خاطر حمایت از خودش

می برد، نھ برعکس. ولی تغییر عقیده نداد و من بالاخره کوتاه اومدم و موافقت کردم.
و اون  موقع بود کھ ھمھ چیز عجیب و غریب شد. اول تصمیم گرفت کھ باید ده پوند وزن کم کنھ
و رو فرم بیاد ـ اگھ بخوایم دقیق بگیم سی پوند اضافھ داشت. راستی این جواب سؤال شما برای
ظاھر خوبشھ. خیلی زود بعد از ازدواج شکمو و چاق شد. او ھر روز باشگاه می رفت تا وزنھ
بزنھ و وزن کم کنھ، کھ کرد، ولی کمردرد گرفت و دوباره وزن اضافھ کرد. او خیلی مضطرب
شد، اغلب بھ نفس نفس می افتاد. حتی یک  بار در مھمونی ای کھ بھ خاطر شراکت اصلیم در
شرکت گرفتھ بودیم، داشت از من تعریف می کرد کھ مجبور شدم برای این کھ بھ اورژانس

برسونمش میز شامو ترک کنم. این جا بود کھ وحشت اشتباھم منو در خودش غرق کرد.»
ارنست متوجھ شباھت ھای این تعریف و داستان پیک نیک رفتن جاستین با زن و دوقلوھایش شد:
«واو، عجب داستانی کارولین.» او مجذوب شنیدن دو داستان این چنین شبیھ بھ ھم ولی از زوایای

مختلف شده بود.
«بھ من بگو دقیقاً کی متوجھ اشتباھت شدی؟ بذار ببینیم سفر پیک نیکی چند سال قبل بود؟ تو گفتی

دخترت چھار سالش بود؟»
«حدود پنج سال پیش.» ھر چند دقیقھ یک بار کارول کمی خود را سرزنش می کرد، علی رغم
بیزاری از ارنست، متوجھ شد کھ درگیر سؤال ارنست شده است. او فکر کرد: فوق العاده ست،
فرایند درمان چھ قدر مسحورکننده ست. می تونن تو یکی دو ساعت گیرت بندازن و وقتی تو رو بھ
چنگ آوردن کاری رو کھ می خوان انجام می دن ـ تو مجبوری ھر روز بیای، ھرچھ قدر بخوان
ازت ھزینھ می گیرن، روی فرش شون بھت تجاوز می کنن و حتی بھ خاطرش ازت پول می گیرن.
شاید خیلی خطرناک باشھ کھ صادقانھ بازی کنم. ولی ھیچ گزینھ ی دیگھ ای ندارم. اگھ یک
وجھھ ی جدید بسازم دیر یا زود با دروغ ھای خودم گیر می افتم. این مرد کثافتھ، ولی احمق نیست.

نھ، باید خودم باشم. ولی محتاطانھ. محتاطانھ.
«خب کارولین، پس پنج سال پیش متوجھ اشتباھت شدی. با این ھمھ بھ این ازدواج ادامھ دادی!

شاید بخش ھای مثبتی در این ازدواج بوده کھ ھنوز نگفتی.»
«نھ، ازدواج وحشتناکی بود. نھ عشقی بھ واین داشتم نھ احترامی. او ھم ھمین حس رو در مورد
من داشت. چیزی از او نصیب من نمی شد.» کارول آھستھ چشمش را مالید. «چی منو تو این
ازدواج نگھ داشت؟ خدای من نمی دونم! عادت، ترس، دخترم ـ اگرچھ واین ھرگز تعلق خاطری
بھش نداشت ـ مطمئن نیستم... سرطان و قولم بھ واین... جایی برای رفتن نداشتم ـ ھیچ پیشنھاد

دیگھ ای نداشتم.»
«پیشنھاد؟ منظورت از طرف مردھاست؟»

ً ارنست بذار امروز در موردش صحبت «خب، مطمئناً، ھیچ پیشنھادی از طرف مردھا. لطفا
کنیم، باید کاری در مورد احساسات جنسیم بکنم. ولی منظورم این نبود، منظورم این بود کھ ھیچ
پیشنھاد حرفھ ای جالبی نداشتم. نھ شبیھ اون پیشنھادات طلایی کھ وقتی جوون بودم بھ من می شد.»
«بلھ، اون پیشنھادات طلایی. می دونی ھنوز دارم بھ گریھ کردن چند دقیقھ پیشت فکر می کنم و

این کھ در مورد نفر اول بودنت و چشم انداز نامحدودی کھ پیش رو داشتی صحبت کردیم...»



کارول خود را آماده کرد. فکر کرد: او داره سعی می کنھ بھ عقب برگرده. وقتی اون ھا حوزه ی
آسیب پذیر رو کشف کنن ھمھ ش دست روی ھمون نقطھ می ذارن.

ارنست ادامھ داد: «این کھ بدونی زندگیت چھ طور می تونست باشھ، درد زیادی داره. داشتم بھ
ترانھ ی زیبای وایتیر(۴١٩) فکر می کردم: "از تمام لغات غمگین زبان یا خودکار،

غمگین ترین شان این ھا ھستند: می تونست این طور باشھ".»
کارول فکر کرد: اوه نھ. منو معاف کن. حالا وقت شعره! اون داره خودشو بھ آب و آتیش می زنھ.

شاید بعداً یک گیتار قدیمی بیاره!
ارنست ادامھ داد: «و تو تمام اون احتمالات رو برای زندگی با واین کنار گذاشتی. معاملھ ی بدی
بود. ھیچ تعجبی نداره کھ چرا نمی خوای بھش فکر کنی... متوجھ دردی کھ موقع پیش کشیدن اون
ظاھر می شھ، می شی؟ فکر می کنم برای این واین رو ترک نکردی، این طوری مھر واقعیت بھش
می زدی. دیگھ ھیچ انکاری برای این ھمھ تسلیم وجود نداشت، کل آینده ت برای یک چیز حقیر.»

کارول از خودش بعید می دانست، ولی لرزید. تشخیص  ارنست درست بود. لعنت بھ تو، دست از
این مورد بردار، کی ازت خواست تا در مورد زندگی من اظھار فضل کنی؟ «شاید حق با تو
باشھ. ولی این دیگھ تمومھ. این دیگھ چھ فایده ای داره؟ منظورم کاوش در گذشتھ بود. چیزی کھ

گذشتھ، گذشتھ.»
«این طوره کارولین؟ من فکر نمی کنم. فکر نمی کنم کھ موضوع فقط اینھ کھ تصمیم بدی در گذشتھ

گرفتی. فکر می کنم ھنوز ھم داری تصمیم اشتباه می گیری. ھمین حال تو زندگی امروزت.»
«چھ انتخابی دارم؟ شوھری رو کھ در حال مرگھ ترک کنم؟»

«می دونم این طوری خیلی ناخوشایند بھ نظر می رسھ، ولی تصمیم ھای بد این طوری نظام پیدا
می کنن: با متقاعد کردن خودت کھ ھیچ چاره ی دیگھ ای وجود نداره. شاید این یکی از اھداف ما

باشھ.»
«منظورت چیھ؟»

«کمک بھ تو برای درک این موضوع کھ شاید گزینھ ھای دیگھ ای ھم وجود داشتھ باشھ. گزینھ ھای
خیلی زیاد.»

«نھ ارنست، ھنوز ھم بھ یک چیز می رسم. فقط دو گزینھ وجود داره: یا با واین بمونم یا رھاش
کنم. درستھ؟»

کارول خویشتن داری اش را دوباره بھ دست آورد. این واین اختراعی با جاستین کاملاً متفاوت بود.
ھنوز، بھ ارنست نگاه می کرد کھ سعی داشت بھ او کمک کند تا ترکش کند، روش شست وشوی

مغزی ارنست را کھ در مورد جاستین و برای ترک او بھ کار گرفتھ بود، آشکار می کرد.
ً درست نیستن. برای مثال، «نھ، بھ ھیچ وجھ. تو فرضیھ ھایی رو در نظر می گیری کھ لزوما
این کھ تو و واین ھمیشھ بھ ھم بی احترامی می کنید. تو این احتمال رو حذف کردی کھ افراد ممکنھ
تغییر کنن. مواجھھ با مرگ محرک بزرگی برای تغییره ـ برای او و احتمالاً برای تو. احتمالاً
زوج درمانی می تونھ کمک کنھ. تو گفتی کھ اینو امتحان نکردی. شاید عشق دفن شده ای باشھ کھ
تو یا او بتونید دوباره کشفش کنید. گذشتھ از این، شما با ھم زندگی کردید و برای نھ سال یک بچھ
رو پرورش دادید. چھ طور می شد اگھ او رو ترک می کردی یا او می مرد و تو می دونستی کھ
ممکن بود بیش تر تلاش کنی و ازدواج تون رو بھبود ببخشی؟ مطمئنم کھ اگھ ھرکاری رو کھ

ممکنھ انجام بدی، احساس بھتری خواھی داشت.»



ارنست ادامھ داد: «و جور دیگھ ای کھ می شھ بھش نگاه کرد اینھ کھ فرضیھ ی اولیھ ی خودتو زیر
ً درستھ؟ من کھ سؤال ببری. یعنی ھمراھی او تا آخرین لحظھ ی عمرش کار خوبیھ؟ این لزوما

تعجب می کنم.»
«بھتر از اینھ کھ تنھا بمیره.»

ارنست پرسید: «این طوریھ؟ برای واین خوبھ کھ در حضور کسی بمیره کھ او رو تحقیر می کنھ؟
و ھنوز یک گزینھ ی دیگھ ھم وجود داره و باید بھ یاد داشتھ باشی کھ طلاق بھ معنای رھا کردن
نیست. امکان نداره کھ سناریویی رو تصور کنی کھ در اون تو یک زندگی متفاوت برای خودت
ساختی، حتی با یک مرد دیگھ، و ھنوز واین رو ترک نکردی؟ اگھ از او بھ خاطر این کھ بخشی
از تلھ ست منزجر نبودی ممکن بود بتونی بیش تر کنارش حاضر باشی. می بینی، گزینھ ھای

متفاوتی وجود داره.»
کارول بھ نشانھ ی تأیید سرش را تکان داد و آرزو می کرد کھ او بس کند. بھ نظر می رسید کھ

ارنست می توانست تا ابد ادامھ دھد. کارول بھ ساعتش نگاه کرد.
«کارولین تو بھ ساعتت نگاه کردی، می تونی اونو تو قالب کلمات بیان کنی؟» ارنست لبخند

ملایمی زد و جلسھ ی مشاوره اش را بھ یاد  آورد کھ مارشال دقیقاً ھمین کلمات را بھ او گفتھ بود.
کارول کھ چشمانش را می مالید گفت: «خب وقت مون تقریباً تموم شده و چیزھای دیگھ ای ھست

کھ می خواستم امروز بھت بگم.»
ارنست رنجیده خاطر شد کھ او آن قدر دستوری عمل کرده کھ بیمارش نتوانستھ طبق برنامھ ی
خودش پیش برود. او بھ سرعت ادامھ داد: «کارولین چند دقیقھ قبل گفتی کھ تحت فشار جنسی

ھستی. این یکی از چیزاییھ کھ می خوای بگی؟»
«این نکتھ ی اصلیھ. بھ خاطر این ناکامی دیوونھ شدم، مطمئنم کھ ریشھ ی این اضطرابھ.
عشق بازی ما قبلاً خیلی زیاد نبود، ولی از وقتی واین عمل پروستات انجام داده، سرد شده. درک

می کنم کھ این اتفاق بعد از عمل غیر معمول نیست.» کارول تکلیفش را انجام داده بود.
ارنست سرش را بھ نشانھ ی تأیید تکان داد و منتظر ماند.

«خب ارنست... تو مطمئنی کھ عیبی نداره ارنست صدات کنم؟»
«وقتی من تو رو کارولین صدا می کنم تو ھم باید منو ارنست خطاب کنی.»

«خیلی خوب، ارنست... خب ارنست من چھ کار باید بکنم؟ انرژی زیادی دارم و نمی دونم باید
چھ طور تخلیھ ش کنم.»

«در مورد خودت و واین بھم بگو. با این کھ او سرد شده، ھنوز راه ھایی ھست کھ شما دو نفر با
ھم باشید؟»

«اگھ با "با ھم بودن" بھ راھی فکر می کنی کھ او منو راضی کنھ فراموشش کن. ھیچ راه حلی
براش وجود نداره. عشق بازی ما مدت ھا قبل از عمل بھ سرانجام رسیده بود. این یکی از دلایلی
بود کھ می خواستم ترکش کنم. حالا کاملاً تمام ارتباط فیزیکیم با اون قطع شده. خودش ھم چندان
بی علاقھ نیست. بھ نظر او من ھیچ وقت جذاب نبودم ـ گفت کھ من خیلی لاغرم و استخوونی. حالا

بھ من می گھ برو و انرژیت رو جای دیگھ خالی کن.»
ارنست پرسید: «و؟»

«خب نمی دونم چھ کار باید بکنم و چھ طور این کار رو انجام بدم. یا کجا برم. من در شھر عجیبی
ھستم. کسی رو نمی شناسم. قصد این رو ھم ندارم کھ بھ بار برم. اون بیرون جنگلھ. خطرناکھ.



مطمئنم کھ موافقی، دوباره مورد سوء استفاده ی جنسی قرار گرفتن آخرین چیزیھ کھ نیاز دارم.»
«مطمئناً کارولین.»

«مجردی ارنست؟ طلاق گرفتی؟ پشت جلد کتابت نوشتھ بود کھ ھمسری نداری.»
ارنست نفسی کشید. او ھرگز در مورد مرگ ھمسرش با ھیچ بیماری حرف نزده بود. حالا
تعھدش بھ خودافشاگری در معرض آزمایش قرار گرفتھ بود. «ھمسرم شش سال قبل در سانحھ ی

اتومبیل کشتھ شد.»
«اوه متأسفم. این باید خیلی سخت بوده باشھ.»

ارنست با سر تأیید کرد. «سخت... بلھ.»
او فکر کرد: متقلب، متقلب. با این کھ مرگ راث حقیقت داشت، ولی این ھم حقیقت داشت کھ
بھ ھر حال زندگی زناشویی ما دوامی نداشت. ولی او باید اینو بدونھ؟ چیزی رو بگو کھ بھ بیمار

کمک می کنھ.
کارول پرسید: «خب، حالا تو ھم در کشمکش دنیای مجردھا ھستی؟»

ارنست احساس کرد گیر افتاده است. این زن غیر قابل پیش بینی بود. او چنین قایقرانی سختی را
برای سفر دریایی ناپختھ اش، یعنی خودافشاگری کامل، پیش بینی نمی کرد؛ بھ شدت تمایل داشت بھ
سوی آب ھای آرام بی طرفی روان درمانی برود. او این شیوه را از حفظ بود: خیلی راحت بود کھ
بگوید «برام عجیبھ کھ چرا این سؤال ھا رو می پرسی.» یا «نمی دونم خیال پردازی ھای تو در
مورد این کھ من در دنیای مجردھام چیھ.» ولی این چنین بی طرفی پیچیده ای، این پیچیدگی بدلی،

دقیقاً ھمان چیزی بود کھ ارنست قسم خورده بود از آن اجتناب کند.
چھ کار کند؟ اصلاً تعجب نمی کرد اگر کارولین در مرحلھ ی بعد از او در مورد استراتژی قرار
ملاقات ھایش سؤال می کرد. برای یک لحظھ کارولین را چند ماه یا چند سال بعد تصور کرد کھ بھ
درمان گر دیگری در مورد رویکرد دکتر ارنست لش در درمان می گوید: «اوه بلھ، دکتر لش
اغلب در مورد مشکلات شخصیش و روش ھای قرار ملاقات با زن ھای مجرد صحبت می کرد.»

بلھ، ھرچھ ارنست بیش تر در این مورد فکر کرد، بیش تر متوجھ شد کھ در این جا مشکل بزرگی
برای خودافشاگری درمان گر وجود دارد. اسرار بیمار باید پیش درمان گر محرمانھ بمونھ ولی
نیازی نیست اسرار درمان گر محرمانھ بمونھ! و درمان گر ھم نمی تواند آن را مطالبھ کند: اگر
بیماران در آینده با کس دیگری وارد درمان شوند، قطعاً باید آزادی صحبت در مورد ھمھ چیز را
داشتھ باشند و این شامل پدیده ی غیرعادی درمان گران پیشین ھم می شود. و با این کھ می شود بھ
درمان گران در حفظ این اسرار بیمار اعتماد کرد، ولی آن ھا اغلب بین خودشان در مورد نقاط

ضعف ھمکاران شان حرف می زنند.
مثلاً چند ھفتھ پیش، ارنست زن یکی از بیمارانش را بھ درمان گر دیگری ارجاع داد، دوستی بھ
نام دیو(۴٢٠). اخیراً ھمان بیمار درخواست کرد کھ زنش بھ درمان گر دیگری معرفی شود؛ زنش
درمان با دیو را قطع کرده بود، زیرا دیو عادت داشت برای درک خلق بیمار او را بو کند! بھ
طور معمول ارنست ھم از این رفتار وحشت زده می شد؛ ھرگز دوباره بیماری را بھ او ارجاع
نداد. ولی دیو آن قدر دوست خوبی بود کھ ارنست از او بپرسد چھ اتفاقی افتاده است. دیو گفت
بیمار درمان را ترک کرده زیرا از دست دیو عصبانی شده کھ برای او والیوم تجویز نکرده است.
او سال ھاست کھ دچار سوء استفاده از والیوم است. «و در مورد بو کردن چی؟» دیو اول متحیر
شد، ولی بعد از چند دقیقھ موردی را بھ یاد آورد کھ در جلسات اول درمان، دیو از عطر جدید و



تندی کھ بیمار زده بود تعریف کرده بود.
ارنست مورد دیگری بھ قانون خودافشاگری اش اضافھ کرد: خود را تا جایی آشکار کن کھ برای
بیمار مفید است؛ ولی اگر می خواھی کھ بھ طبابتت ادامھ دھی، مراقب باش کھ خودافشاگری ات

در نظر درمان گران دیگر چگونھ جلوه خواھد کرد.
کارول تکرار کرد: «خب تو ھم با چالش دنیای مجردھا مواجھی؟» ارنست پاسخ داد: «من
مجردم، ولی چالشی ندارم. حداقل نھ در این لحظھ.» ارنست با لبخندی سرد سعی می کرد جالب بھ

نظر برسد.
«دوست دارم بھم بگی کھ چھ جوری تو سان فرانسیسکو با زندگی مجردی کنار می آی.»

ارنست درنگ کرد. او بھ خود یادآور شد کھ بین خودانگیختگی و تکانش گری تفاوت وجود دارد.
او نباید ھمین طوری بھ ھر سؤالی جواب دھد. «کارولین، دوست دارم بیش تر در مورد این کھ چرا
این سؤال ھا رو می پرسی برام توضیح بدی. من چند قول بھت دادم: تا جایی کھ می تونم بھت
کمک کنم ـ این قول اولمھ ـ و بھ ھمین خاطر تا جایی کھ ممکنھ صادق باشم. بنابراین، از حیث
موضوع اول ـ یعنی کمک کردن بھ تو ـ بیا سعی کنیم سؤالت رو درک کنیم. بھ من بگو واقعاً چھ

چیزی از من می پرسی؟ و چرا؟»
ارنست فکر کرد: بد نبود، اصلاً بد نبود. شفاف بودن بھ این معنا نیست کھ برده ی ھوی و ھوس و
کنجکاوی بیمار بشود. ارنست پاسخش بھ کارولین را یادداشت کرد؛ بھ قدری خوب بود کھ

نخواھد آن را از دستش بدھد ـ می توانست آن را در مقالھ اش بھ کار گیرد.
کارول برای این سؤال او خودش را آماده کرده و در سکوت این توالی را تمرین کرده بود. «اگھ
بدونم با مسئلھ ی مشابھی دست و پنجھ نرم می کنی احساس می کنم کھ کاملاً درکم کردی. و بھ

خصوص اگھ با موفقیت از پسش بر اومده باشی، حس می کنم بیش تر شبیھ منی.»
«این حرفت منطقیھ کارولین. ولی سؤالت باید چیز بیش تری برای گفتن داشتھ باشھ، چون الان

گفتم کھ با مجرد بودن راحتم و کنار اومدم.»
«امیدوار بودم راھنمایی مستقیمی بکنی، راه درست رو بھم نشون بدی. واقعاً احساس می کنم فلج

شدم. صادقانھ بگم در آن واحد ھم می خوام انرژیم رو تخلیھ کنم و ھم می ترسم.»
ارنست بھ ساعتش نگاه کرد. «می دونی کارولین، وقت مون تموم شده. بذار قبل از جلسھ ی بعدی
بھت پیشنھاد کنم کھ گزینھ ھای مختلف ملاقات مردان رو تھیھ کنی و بعد ما خوبی و بدی ھر کدوم
رو بررسی می کنیم. من با دادن پیشنھادھای محض بھ تو، یا ھمون طور کھ خودت گفتی "نشون
دادن راه درست بھ تو"، راحت نیستم. این حرف رو ازم قبول کن، من بارھا با این قضیھ سروکار
داشتم: این نوع راھنمایی مستقیم بھ ندرت برای بیمار مفیده. چیزی کھ برای من یا دیگری مفیده

برای تو ممکنھ خوب نباشھ.»
کارول بھ خاطر پیش نرفتن کارش عصبانی بود. او فکر کرد: از خودراضی خودبین حرومزاده.
من این جلسھ رو بدون پیشرفت ترک نمی کنم. «ارنست برام خیلی سختھ کھ یک ھفتھ ی کامل
صبر کنم. می تونی یھ وقت زودتری بھم بدی؟ باید بیش تر ببینمت. یادت باشھ کھ من مشتری دست

بھ نقد خوبی ام.» او کیفش را باز کرد و صد و پنجاه دلار شمرد.
ارنست از این کھ کارول در مورد پول حرف زده بود، معذب شد. مخصوصاً مشتری لغت بسیار
زشتی بود. او متنفر بود کھ با جنبھ ی بازرگانی روان درمانی مواجھ شود. «اوه... آه... کارولین
این لازم نیست... می دونم کھ جلسھ ی اول نقدی پرداخت کردی، ولی از حالا بھ بعد ترجیح می دم



آخر ماه صورت حسابی برات بفرستم. و در حقیقت چک رو بھ پول نقد ترجیح می دم ـ برای روش
قدیم حسابداریم راحت تره. می دونم کھ چک چندان بی دردسر نیست، چون می خوای واین ندونھ کھ

پیش من می آی، ولی شاید بتونی چک بین بانکی بدی؟»
ارنست دفتر قرار ملاقات ھایش را درآورد. تنھا وقت موجود جلسھ ی تازه خالی شده ی ھشت صبح
جاستین بود کھ ارنست می خواست صرف نوشتن کند. «بذار بھ مقتضای وضع و موقعیت عمل
کنیم کارولین. در حال حاضر وقت ھام پره. یکی دو روز صبر کن و اگھ احساس کردی کھ حتماً
باید منو قبل از ھفتھ ی آینده ببینی بھ من زنگ بزن یک وقت جور  کنم. این کارت منھ؛ رو منشی

تلفنی برام پیغام بذار و من بھت زنگ می زنم و وقت ملاقات تعیین می کنم.»
«تو نمی تونی زنگ بزنی. من ھنوز کار نمی کنم و ھمسرم ھمیشھ خونھ ست...»

«خوب. من شماره ی خونھ مو روی کارت می نویسم. معمولاً بین ساعت نھ و یازده شب می تونی
بھم زنگ بزنی.» برخلاف بسیاری از ھمکارانش، برای ارنست مھم نبود کھ شماره ی خانھ اش را
بھ بیماران بدھد. مدت ھا پیش دریافتھ بود کھ در کل، ھرچھ دسترسی بھ او برای بیماران

مضطرب راحت تر باشد، احتمال کم تری دارد کھ تماس بگیرند.
کارول کھ داشت مطب را ترک می کرد، آخرین ورقی را کھ در دست داشت رو کرد. او بھ سمت
ارنست برگشت و بغلش کرد، اندکی طولانی تر و محکم تر از دفعھ ی قبل. او احساس کرد کھ بدن
ارنست منقبض شده است و گفت: «متشکرم ارنست. برای این کھ بتونم یک ھفتھ ی کامل رو صبر
کنم بھ این آغوش نیاز داشتم. اون قدر بھ آغوش گرفتھ شدن نیاز دارم کھ بھ سختی می تونم تا

ھفتھ ی دیگر تحمل کنم.»
کارول ھمان طور کھ از پلھ ھا پایین می رفت فکر کرد: این تصور منھ یا شکارم داره بھ دام
می افتھ؟ او کمی تو تلھ ی این آغوش افتاد؟ نصف راه را پایین رفتھ بود کھ دونده ای با کاپشن
استخوانی بھ تن از پلھ ھا بالا آمد و نزدیک بود او را بیندازد. بازوی کارول را محکم گرفت تا
نیفتد، بعد لبھ ی کلاھش را گرفت و خنده ای بھ کارول کرد. «ھی، ما دوباره ھم دیگھ رو دیدیم.
ببخشید داشتم مینداختم تون. من جس(۴٢١) ھستم. بھ نظر می رسھ کھ روان پزشک مون مشترکھ.
ممنون کھ جلسھ رو طول دادید، وگرنھ او نصف جلسھ رو بھ دیر اومدن من می پرداخت. امروز

حالش خوب بود؟»
کارول بھ دھانش خیره شد. ھر گز دندان ھایی بھ این سفیدی ندیده بود. «حالش خوبھ؟ اره حالش
خوبھ. خودت می بینی. اوه من کارول ھستم.» او برگشت و بھ بالا رفتن جس کھ پلھ ھا را دو تا

یکی بالا می رفت، نگاه کرد. عجب باسن خوش فرمی!



فصل ١٢

سھ شنبھ صبح، چند دقیقھ قبل از ساعت نھ، شلی فرم مسابقھ را بست و بی صبرانھ در اتاق انتظار
مارشال اشتریدر پایش را تکان  داد. وقتی کارش با دکتر اشتریدر تمام می شد روز خوبی در
انتظارش بود. اول کمی بازی تنیس با ویلی و بچھ ھایش کھ بھ خاطر تعطیلات عید پاک در خانھ
بودند. بچھ ھای ویلی الان آن قدر خوب بازی می کردند کھ دیگر حس آموزش دھندگی نداشت و
بیش تر حس می کرد با آن ھا بازی رقابتی دارد. بعد، ناھار را در باشگاه ویلی می خورد: کمی
خرچنگ کباب شده با کره و رازیانھ یا شاید سوشی خرچنگ. و بعد رفتن بھ خلیج میدو(۴٢٢) با
ویلی برای ششمین مسابقھ ی اسب دوانی. تینگ ـ آ ـ لینگ(۴٢٣)، اسب ویلی و آرنی، در سانتا
کلارا مسابقھ داشت. (تینگ ـ آ ـ لینگ اسم بازی پوکر مورد علاقھ ی شلی بود: در این بازی پنج
کارت بالا و پایین برنده بودند و کارت ششم را می شد در آخر بھ قیمت دویست و پنجاه دلار

خرید.
شلی چندان از روان پزشکان خوشش نمی آمد، ولی نسبت بھ اشتریدر نظر خوبی داشت. با این کھ
ھنوز ملاقاتش نکرده بود، اشتریدر بھ خوبی بھ او کمک کرده بود. وقتی نورما ـ کھ با وجود ھمھ
چیز عاشق شلی بود ـ بعد از دریافت فکس شلی شب بھ خانھ آمد، بسیار خوشحال بود کھ مجبور
نبود بھ این زندگی خاتمھ دھد و آن ھا دوباره قسم خوردند کھ شلی برای عادت قماربازی اش بھ
خوبی از درمان بھره بگیرد و نورما ھم خواستھ ھای حریصانھ ی جنسی  اش را تعدیل کند و یک

روز بھ شلی استراحت بدھد.
شلی فکر کرد: حالاتنھا کاری کھ باید بکنم اینھ کھ وانمود کنم با دکتر اشتریدر کار می کنم و
مطمئن باشم کھ موفق می شم. ولی شاید یک نقشھ ی راھی وجود داشتھ باشھ. حتماً باید یک چیزی
باشھ. شاید وقتی دارم چندین جلسھ وقت صرف می کنم تا خواستھ ھای نورما و این روان پزشک

رو برآورده کنم، خودم ھم بتونم از این جلسات سود ببرم.
در باز شد. مارشال خودش را معرفی کرد و دست داد. او را بھ داخل راھنمایی کرد. شلی فرم
مسابقھ را در روزنامھ اش مخفی کرد و وارد مطب شد و شروع کرد بھ ارزیابی آ ن چھ در اتاق

بود.
شلی بھ سمت آثار موزلر رفت. «مجموعھ ی شیشھ ای خوبی دارید دکتر! من اون نارنجی بزرگھ

رو دوست دارم. ناراحت می شید اگھ بھش دست بزنم؟»
شلی از جایش بلند شد و با دیدن ژست مھمان نوازی مارشال بھ حاشیھ ی طلایی زمان دست زد.
«باحالھ. خیلی آرامش بخشھ. شرط می بندم بیمارانی داشتی کھ می خواستن اونو با خودشون بھ
خونھ ببرن. و این حاشیھ ی کنگره ای، می دونی شبیھ خط افق منھتن می مونھ! و اون لیوان ھا؟

قدیمی ان؟»
«خیلی قدیمی ھستن آقای مریمن. حدود دویست و پنجاه سال پیش. دوست شون داری؟»

«خب من شراب کھنھ دوست دارم، ولی چیزی در مورد لیوان ھای قدیمی نمی دونم. با ارزشن
نھ؟»

«گفتنش سختھ، چون بازار جام شراب از قدیم رونق چندانی نداشتھ. خب آقای مریمن...» مارشال
لحن رسمی ھمیشگی آغاز جلسھ را بھ خود گرفت. «لطفاً بنشینید تا شروع کنیم.»



شلی برای آخرین بار جام را نوازش کرد و در صندلی اش نشست. «من چیز زیادی در موردت
نمی دونم بھ جز این کھ تو روزی بیمار دکتر پاند بودی و بھ منشی مؤسسھ گفتی کھ باید خیلی زود

جلسھ داشتھ باشی.»
«خب ھمیشھ تو روزنامھ ھا نمی نویسن کھ درمان گرت گند زده. اتھامش چیھ؟ و با من چھ کار

کرده؟»
مارشال سعی کرد جلسھ را بیش تر کنترل کند: «چرا با گفتن در مورد خودت و این کھ چرا وارد

درمان با دکتر پاند شدی شروع نکنیم؟»
«تند نرو دکتر. من بھ تمرکز بیش تری نیاز دارم. جنرال موتورز اعلامیھ نمی ده بگھ ماشین تون
مشکل جدی داره بعد بذاره خود صاحب ماشین حدس بزنھ کھ مشکل چیھ، مگھ نھ؟ اون ھا می گن
سیستم احتراق تون یا پمپ سوخت تون یا فلان جا مشکل داره. چرا از این جا شروع نکنیم کھ شما

بھ من بگی نقص درمان دکتر پاند چی بوده؟»
مارشال برای یک لحظھ یکھ خورد و زود خودش را جمع و جور کرد. او بھ خودش گفت این
یک بیمار معمولی نیست: این یک مورد آزمایشی است ـ اولین مورد درمانی فراخوانی شده در
تاریخ روان پزشکی. اگر انعطاف لازم بود، او می توانست منعطف باشد. از زمانی کھ شروع بھ
بازی در خط دفاع کرد بھ بعد توانایی اش در خواندن دست رقیب مایھ ی بالندگیش بود. او تصمیم

گرفت بھ نیاز آقای مریمن بھ دانستن علت احترام بگذارد. علت را بھ او گفت... و نھ بیش تر.
«منصفانھ ست آقای مریمن. مؤسسھ ی روان درمانی تشخیص داده کھ دکتر پاند اغلب تفسیرھای

غیر متعارف و بی اساس ارائھ داده.»
«می شھ دوباره بگی؟»

«متأسفم. منظورم اینھ کھ اغلب توضیحات نسنجیده و مشکل ساز برای رفتار بیمارانش ارائھ
می داد.»

«ھنوز متوجھ حرفت نشدم. چھ نوع رفتاری؟ یک مثال برام بزن.»
«خب برای مثال، این کھ ھمھ ی مردان طالب این ھستن کھ با پدرشون رابطھ داشتھ باشن.»

«چی؟»
«خب یعنی اون ھا می خوان وارد بدن پدرشون بشن و با او یکی بشن.»

«آره؟ بدن پدرشون؟ دیگھ چی؟»
«و این خواستھ ممکنھ با راحتی و دوستی اون ھا با مردان دیگھ تداخل ایجاد کنھ. این از کارت با

دکتر پاند چیزی بھ خاطرت نیاورد؟»
«آره. آره. یادم می آد. داره یادم می آد. چندین سال قبل بوده و چیزھایی رو فراموش کرده م. ولی
ً چیزی رو فراموش نمی کنیم؟ ھمھ چیز ذخیره می شھ، ھمھ ی این واقعیت داره کھ ما واقعا

چیزھایی کھ برامون اتفاق افتاده؟»
مارشال با سر تأیید کرد. «دقیقاً. ما بھش می گیم ذھن ناخودآگاه. حالا بھ من بگو از درمانت چی

یادت می آد.»
«فقط ھمونو. این چیزا در مورد رابطھ با پدرم.»

«و رابطھ ت با مردان دیگھ چی؟ با اون ھا مشکلی داری؟»
«مشکلات خیلی زیادی.» شلی ھنوز کورمال کورمال می رفت، ولی بھ تدریج متوجھ زوایای این
دیدگاه می شد. «مشکلات بزرگ، خیلی بزرگ! برای مثال از زمانی کھ شرکتم چند ماه قبل

ً



ً ھمیشھ مردان ورشکستھ شد، دنبال کار می گردم و ھر زمان کھ برای مصاحبھ می رم ـ تقریبا
ھستن ـ بھ یک طریقی گند می زنم.»
«تو مصاحبھ ھا چھ اتفاقی می افتھ؟»

«من فقط خرابش می کنم. مضطرب می شم. فکر می کنم باید ھمون مسئلھ ی ناخودآگاه با پدرم
باشھ.»

«چھ طور مضطرب می شی؟»
«اضطراب واقعی. شما بھش چی می گید؟ می دونی، وحشت می کنم. نفس نفس می زنم.»

شلی دید کھ مارشال چیزی نوشت و متوجھ شد کھ او بھ چیز با ارزشی اشاره کرده است. «آره،
وحشت زدگی، این بھترین اصطلاحھ. نفسم بند می آد. بدجور عرق می کنم. مصاحبھ کننده ھا جوری
بھ من نگاه می کنن انگار دیوونھ م و جور خاصی برداشت می کنن: "این چھ جوری می خواد

محصولات ما رو بفروشھ؟"»
مارشال این را ھم یادداشت کرد.

«آره، مصاحبھ کننده ھا زود در رو بھم نشون می دن. اون قدر عصبی و بی قرارم کھ اون ھا ھم
عصبی و بی قرار می شن. بھ خاطر ھمین خیلی وقتھ کھ کار ندارم. و یھ چیز دیگھ ھم ھست دکتر،
من پوکر بازی می کنم، پونزده سالھ کھ با چند نفر دارم بازی می کنم. بازی دوستانھ. شرط ھامون
اون قدر سنگینھ کھ پول زیادی از دست دادم... حرف ھامون محرمانھ ست دیگھ مگھ نھ؟ منظورم
اینھ کھ اگھ یھ موقعی زنمو ببینی باز ھم محرمانھ ست، نیست؟ تو قسم می خوری محرمانھ باشھ؟»
«البتھ. ھر چیزی کھ تو بگی تو ھمین اتاق می مونھ. این یادداشت ھا فقط برای استفاده ی خودمھ.»

«خب خوبھ. نمی خوام زنم چیزی در مورد باخت ھام بدونھ. در حال حاضر زندگی زناشوییم در
خطره. من پول زیادی از دست دادم و حالا کھ بھش فکر می کنم، از زمانی کھ دکتر پاند رو دیدم
باخت ھام شروع شد. از دوره ای کھ درمانم رو با او شروع کردم، تواناییم رو از دست دادم ـ بھ
دلیل اضطرابم وقتی کنار اون ھا بودم، ھمون طور کھ قبلاً در موردش گفتم. می دونی، قبل از
درمان بازیکن خوبی بودم ـ بالاتر از سطح متوسط. بعد از درمان دچار تنش شدم. دستم رو لو

می دادم و ھمھ ی بازی ھا رو می باختم. تو پوکر بازی می کنی دکتر؟»
مارشال بھ نشانھ ی نفی سرش را تکان داد. «چیزھای زیادی ھست کھ ما باید در موردش صحبت

کنیم. شاید مجبور باشیم کمی در مورد علت رفتنت پیش دکتر پاند صحبت کنیم.»
«یک ثانیھ. بذار حرفمو تموم کنم دکتر. می خواستم بگم پوکر بازی شانس نیست، پوکر بھ
اعصاب ربط داره. ھفتاد و پنج درصد پوکر روان شناسیھ ـ چھ طور عواطفت رو کنترل کنی،
چھ طور بلوف بزنی، چھ طور نسبت بھ بلوف ھا عکس العمل نشون بدی. گاف ھایی کھ وقتی دستت

خوبھ یا بدَه ناخواستھ ازت سر می زنن.»
«بلھ، متوجھ منظورت می شم آقای مریمن. اگھ با ھم بازی ھات راحت نباشی نمی تونی تو بازی

موفق باشی.»
«"موفق نبودن" تو بازی یعنی کلکم کنده ست. پول زیادی درمیونھ.»

«خب بذار برگردیم بھ این کھ چرا اولین بار دکتر پاند رو ملاقات کردی. بذار ببینیم... چھ سالی
بود؟»

«خب اون طور کھ من استنباط می کنم، بین پوکر و استخدام نشدنم، این دکتر پاند و تشخیص ھای
غلطش، برام گرون تموم شد ـ پول خیلی خیلی خیلی زیاد واسم آب خورد!»



«بلھ، من درک می کنم. ولی بھم بگو اولین بار چرا بھ سراغ دکتر پاند رفتی.»
ھمین کھ مارشال کم کم بھ خاطر سمت و سویی کھ جلسھ در پیش می گرفت نگران بود، شلی
ناگھان دست از گیر دادن برداشت. او فھمیده بود کھ بھ چھ چیز نیاز دارد. نھ سال زندگی
زناشویی با یک وکیل زبردست الکی نبود. از این لحاظ فھمید کھ اگر بیماری باشد کھ با درمانگر
ھمکاری  کند دستاوردی خواھد داشت و چیزی را از دست نمی دھد. او حس کرد کھ اگر نشان
دھد کاملاً پذیرای تکنیک ھای قراردادی روان درمانی است، در دادگاه قوی تر خواھد بود. بنابراین
شروع بھ پاسخ دادن بھ سؤالات مارشال با صداقت بسیار و بھ طور کامل کرد ـ البتھ بھ جز

سؤالاتش در مورد درمان با دکتر پاند، کھ در آن مورد شلی ھیچ چیزی بھ یاد نمی آورد.
وقتی مارشال در مورد والدینش پرسید، حسابی در گذشتھ کندوکاو کرد: تحسین سفت و سخت
مادرش از استعدادھا و زیبایی او، درست نقطھ ی مقابل ناامیدی دایمی مادرش از حیلھ ھا و
شکست ھای پدرش. شلی متقاعد شده بود کھ علی رغم عشق و فداکاری مادرش، پدر نقش اصلی

را در زندگی او داشتھ است.
بلھ ھرچھ بیش تر در این مورد فکر می کرد، بیش تر بی قرار می شد. او بھ مارشال گفت کھ دکتر
پاند در مورد پدرش چھ تجویزی داشتھ است. با وجود بی مسئولیتی پدرش، او ارتباط عمیقی با
پدرش حس می کرد. وقتی کھ جوان بود پدرش را ستایش می کرد. او عاشق این بود کھ پدرش را
با دوستانش یا ھنگام بازی پوکر یا مسابقات ببیند ـ در مونموث(۴٢۴) در نیوجرسی، در
ھیالیا(۴٢۵) و پیملیکو(۴٢۶)، وقتی بھ تعطیلات در سواحل میامی می رفتند. پدرش در ھر جایی
شرط می بست: مسابقات سگ دوانی، جای الایی(۴٢٧)، فوتبال و بسکتبال؛ و ھر نوع بازی ای
انجام می داد: پوکر، پینکل(۴٢٨)، دل، تختھ نرد. برخی از لحظھ ھای مورد دلخواه کودکی شلی،
این بود کھ روی پای پدرش بنشیند و کارت ھای بازی پینکل او را مرتب کند. وقتی پدرش بھ او
اجازه داد بھ بازی بپیوندد، زمان ورود او بھ دوران بلوغ بود. وقتی شلی درخواست احمقانھ  ی

شانزده سالگی اش را برای افزایش پول وسط در بازی پینکل بھ یاد آورد، اخم ھایش در ھم رفت.
بلھ، شلی با مارشال موافق بود کھ ھم ذات پنداری او با پدرش بسیار عمیق بود، خیلی عمیق. او
صدای پدرش را بھ ارث برده بود و اغلب تمام آوازھای جانی ری(۴٢٩) را کھ پدرش می خواند
زمزمھ می کرد. او ھمان خمیر ریش و ژل بعد از اصلاحی را مصرف می کرد کھ پدرش استفاده
می کرد. او دندان ھایش را ھم با بکینگ پودر(۴٣٠) مسواک می کرد و ھرگز حتی برای یک  بار
ھم از دوش صبحگاھی و سرد کردن آب در چند ثانیھ ی آخر دست برنداشتھ بود. دوست داشت کھ
سیب زمینی ھایش ترد باشند و درست ھمانند پدرش اغلب در رستوران از خدمتکار می خواست کھ

سیب زمینی ھا را برگرداند و آن ھا را برشتھ کند!
وقتی مارشال در مورد مرگ پدرش از او پرسید، اشک از چشمان شلی سرازیر شد و تعریف
کرد کھ در سن پنجاه و چھار سالگی در اثر سکتھ ی قلبی مُرد، درست وقتی کھ در بین دوستانش
بود و در یک قایق تفریحی ماھی گیری در کی وست(۴٣١) بھ ماھی گیری رفتھ بود. شلی حتی بھ
مارشال گفت کھ چھ قدر شرمنده است کھ در مراسم تدفین پدرش نگران ماھی ای بود کھ او صید
کرده بود. آیا او مالکش بود؟ چھ قدر بزرگ بود؟ دوستان پدرش ھمیشھ سر بزرگ ترین ماھی
شرط بندی می کردند و بنابراین شاید پولی نصیب پدرش می شد، یا بھ وارثانش می رسید. او دیگر
دوستان ماھی گیری پدرش را نمی دید و جداً وسوسھ شده بود تا این سؤال ھا را در مراسم تدفین

بپرسد. فقط خجالت جلو او را گرفتھ بود.



شلی از زمان مرگ پدرش تابھ حال بھ طریقی ھر روز بھ او فکر کرده بود. وقتی صبح لباس
می پوشید و در آینھ بھ خودش نگاه می کرد، بھ برآمدگی ساق پا و باسن کوچکش نگاه می کرد. در

سی و نھ سالگی بیش تر و بیش تر شبیھ پدرش شده بود.
وقتی جلسھ تمام شد، مارشال و شلی موافقت کردند کھ چون کار روی غلتک افتاده است، باید زود
دوباره ھم دیگر را ملاقات کنند. مارشال چند وقت آزاد داشت ـ او جای خالی پیتر ماکندو را پر

نکرده بود ـ و ترتیبی داد کھ ھفتھ ی آینده سھ بار شلی را ملاقات کند.



فصل ١٣

پاول درحالی کھ مجذوب جدا کردن تیغ ماھی کاد(۴٣٢) با چوب ھای غذاخوری اش بود، بھ
ارنست گفت: «پس این روان کاو دو بیمار داشت کھ بر حسب اتفاق دوست صمیمی بودن... گوش
می دی؟» ارنست در ساکرامنتو(۴٣٣) جلسھ ی معرفی کتاب داشت و پاول بھ آن جا آمده بود تا او
را ملاقات کند. آن ھا دور میزی در گوشھ ی رستوران چینی بیسترو(۴٣۴) نشستھ بودند،
رستورانی بزرگ کھ اردک ھا و مرغ ھای کبابی فراوان در معرض دید بودند. ارنست لباس
مخصوص معرفی کتاب را بر تن داشت: کت چھار دگمھ ی آبی کھ روی بلوز یقھ اسکی سفید

پوشیده بود.
«معلومھ کھ دارم گوش می کنم. فکر می کنی نمی تونم ھم بخورم ھم گوش بدم؟ دو دوست صمیمی

تحت روان کاوی با یک روان کاو ھستن و...»
پاول ادامھ داد: «و یک روز بعد از تنیس، یادداشت ھاشون رو در مورد روان کاوشون مقایسھ
می کنن. اون ھا کھ از ژست آروم ھمھ چیزدانی او عصبانی می شن، سرگرمی ای ترتیب می دن:
ھر دو دوست تصمیم می گیرن کھ خواب مشابھی براش تعریف کنن. بنابراین روز بعد یکی
ساعت ھشت صبح خوابی رو تعریف می کنھ و اون یکی ھمون خواب رو ساعت یازده تعریف
می کنھ. روان کاو کھ مثل ھمیشھ خونسرد بوده، با صدای بلند می گھ: "فوق العاده نیست؟ امروز این

سومین باریھ کھ چنین خوابی رو می شنوم!"»
ارنست قاه قاه خندید، تقریباً غذا بھ گلویش پرید. «ولی برای چی؟»

«خب برای یک چیز، این حقیقت کھ فقط درمان گرھا نیستن کھ خودشون رو مخفی می کنن. خیلی
از بیمارھا مچ شون بھ خاطر دروغ گویی گرفتھ شده. بھت گفتھ بودم چند سال قبل یھ بیمار داشتم

کھ در آن واحد دو درمان گر رو می دید، بدون این کھ بھشون بگھ کھ این کار رو می کنھ؟»
«انگیزه ش چی بود؟»

«نوعی پیروزی انتقام جویانھ. اون نظرات شون رو مقایسھ می کرد و در سکوت ھر دو رو بھ
خاطر این کھ با اطمینان و کاملاً متضاد، تشخیص ھای مزخرف داشتن مسخره می کرد.»
ارنست گفت: «پیروزی! یادت می آد کھ پروفسور ویتھورن(۴٣۵) بھش چی می گفت؟»

«پیروزی پایریک!»(۴٣۶) (پیروزی بدتر از شکست)
ارنست گفت: «پیروزی پایریک این اصطلاح مورد علاقھ ی او بود. ھر بار کھ او در مورد

مقاومت بیماران تحت روان درمانی صحبت می کرد، ما این اصطلاح رو می شنیدیم!»
ارنست ادامھ داد: «ولی می دونی کھ بیمارت ھم زمان دو درمان گر رو می دیده ـ یادت می آد وقتی
تو ھاپکینز بودیم و شرایط یک بیمار رو برای دو مشاور متفاوت توضیح می دادیم، چھ قدر بھ
خاطر عدم توافق اون ھا روی تمام موارد می خندیدیم؟ ـ این ھم ھمین طوره. من در مورد داستان
دو درمان گرت کنجکاو شدم.»ارنست چوب ھای غذاخوری اش را زمین گذاشت. «نمی دونم این
اتفاق می تونھ در مورد من ھم بیفتھ؟ فکر نکنم. مطمئنم کھ می دونم بیمار کی با من روراستھ.
گاھی در ابتدا کمی شک ھست، ولی لحظھ ای پیش می آد کھ دیگھ شکی نیست کھ ھردومون

حقیقت رو می گیم.»
«ھردو حقیقت رو می گید. بھ نظر خوب می آد ارنست، ولی معنیش چیھ؟ نمی تونم بگم چند بار



پیش اومده کھ بیماری رو برای یک یا دو سال دیدم و بعد اتفاقی افتاده یا چیزی رو فھمیدم کھ
باعث شده تمام چیزھایی رو کھ در مورد بیمار می  دونم مجدد ارزیابی کنم. گاھی بیماری رو
سال ھا بھ صورت انفرادی درمان می کنم و بعد او رو تو گروه درمانی می ذارم و از چیزی کھ
می بینم متحیر می شم. این واقعاً ھمون آدمھ؟ و می بینم کھ بخش ھای زیادی از وجودش رو بھ من

نشون نداده بود!»
پاول ادامھ داد: «سھ سال بود کھ با یک بیمار کار می کردم، یک زن باھوش، حدوداً سی سالھ.
مطلقاً بدون اصرار من و بھ طور خودانگیختھ شروع کرد بھ بازیابی خاطرات خاص با پدرش.
خب ما حدود یک  سال روی این موضوع کار کردیم و من متقاعد شدم کھ، طبق اصطلاح تو، ھر
دومون حقیقت رو می گفتیم. در ماه ھایی کھ از وحشت بازخوانی خاطره ھا بھ خودش می لرزید
دستش رو گرفتم، بعد از این کھ سعی کرد با پدرش در مورد این موضوع روبھ رو بشھ ازش بھ
خاطر شرایط وحشتناکی کھ در خونواده داشت، حمایت کردم. حالا ـ شاید ھم با بمباران

رسانھ ھای جمعی ـ ناگھان بھ ھمھ ی این خاطرات شک کرد.
مغزم داشت منفجر می شد. نمی دونستم حقیقت کدومھ، خیال کدومھ. علاوه بر این از من بھ خاطر
ساده لوحیم انتقاد کرد. ھفتھ ی گذشتھ خواب دید کھ خونھ ی والدینش بوده و یک کامیون اومده و

خونھ رو داغون کرده. چرا لبخند می زنی؟»
«می تونی سھ حدس بزنی کھ کامیون کیھ؟»

«درستھ. رازی در کار نیست. وقتی در مورد تداعیش از کامیون پرسیدم، او با شوخی گفت کھ
اسم خواب: دستان یاری بخش دوباره ضربھ می زند، بوده. بنابراین پیام خواب این بوده کھ من در

قالب کمک کردن یا با باور بھ کمک کردن، در حال تضعیف زیربنای خونھ و خونواده شم.»
«حق نشناس.»

«و من اون قدر احمق بودم کھ از خودم دفاع کردم. وقتی اشاره کردم کھ من فقط خاطرات او رو
تحلیل می کرده م، او بھم گفت ساده م کھ ھر چیزی رو کھ او گفتھ باور کردم.»

پاول ادامھ داد: «و می دونی، شاید حق با اونھ. شاید ما خیلی ساده لوحیم. عادت کردیم کھ بیماران
بھ ما حق ویزیت می دن تا بھ حقایقی کھ می گن گوش کنیم، و احتمال دروغ گویی شون رو در نظر
نمی گیریم. در مورد پژوھشی کھ اخیراً انجام شده شنیدم کھ نشون  داده روان پزشکان و نمایندگان
اف بی آی(۴٣٧) در تشخیص دروغ گوھا ناتوانن. و صحبت در مورد زنای با محارم حتی خیلی

عجیب تره... گوش می دی ارنست؟»
«ادامھ بده. داشتی می گفتی بحث زنای با محارم عجیب تره...»

«درستھ. وقتی وارد دنیای سوءاستفاده ی جنسی شیطانی می شی، خیلی عجیب می شھ. این ماه بھ
بیمارھای بستری ایالت سر زدم. شش نفر از بیست بیمار گفتن کھ مورد سوءاستفاده ی جنسی قرار
گرفتن. باورت نمی شھ کھ تو گروه درمانی چی می گذره: این شش بیمار موارد سوءاستفاده ی
جنسی شون رو ـ شامل قربانی شدن و آدم خواری ـ با چنان وضوح و قدرت ترغیب کننده ای
توضیح می دن کھ ھیچ کس شکی بھ خودش راه نمی ده. این شامل کارکنان ھم می شھ! اگھ
درمان گران گروه بخوان این شرح حال ھا رو بھ چالش بکشن، توسط گروه سنگسار می شن ـ کاملاً

بی نتیجھ می شھ. راستش رو بگم، چند تن از کارکنان واقعاً این شرح حال ھا رو باور کردن.»
ارنست سرش را بھ نشانھ ی تأیید تکان داد و با مھارت ماھی اش را برگرداند و سمت دیگر را

شروع کرد.



پاول ادامھ داد: «مشکل مشابھی با اختلال شخصیتی چندگانھ ھست. من درمان گران خوبی رو
می شناسم کھ دویست مورد از اون ھا رو گزارش کردن و درمان گران خوبی رو می شناسم کھ سی

سالھ دارن طبابت می کنن و ادعا می کنن تا حالا بھ چنین موردی برنخوردن.»
ارنست پاسخ داد: «نظر ھگل رو می دونی؟ "جغد مینروا(۴٣٨) فقط در غروب پرواز می کند."
شاید ما قرار نیست این اپیدمی رو کشف کنیم تا این کھ بگذره و ما نگاه عینی تری بندازیم. با
چیزی کھ در مورد بازماندگان رابطھ با محارم و چندشخصیتی ھا گفتی موافقم. ولی برای یک
لحظھ اون ھا رو کنار بذار و بھ بیمارھایی کھ ھر روز داری، فکر کن. بھ نظرم یک درمان گر

خوب متوجھ حقیقت بیمار می شھ.»
«با جامعھ ستیزان؟»

«نھ، نھ، نھ، تو می دونی منظورم چیھ. با بیمارانی کھ ھر روز باھاشون سر و کار داری. کِی یک
جامعھ ستیز رو در درمانت داشتی، کسی کھ حق ویزیت پرداخت می کنھ و بھ وسیلھ ی دادگاه
معرفی نشده؟ از بیمار جدیدم کھ بھت در موردش گفتم با خبری دیگھ، موضوع تجربھ ی
خودافشاگری من؟ خب، در دومین جلسھ ی ھفتھ ی پیش برای مدتی نتونستم متوجھش بشم... ما از
ھم بسیار دور بودیم... انگار نھ انگار کھ تو یک اتاق بودیم. و بعد او شروع کرد بھ گفتن این کھ
تو دانشکده ی حقوق نفر اول کلاس بوده و ناگھان یک دفعھ شروع کرد بھ گریھ کردن و وارد
صداقت کامل شد. او در مورد پشیمونی ھاش حرف زد... در مورد بھ باد دادن فرصت  ھای شغلی
طلایی و انتخاب و ترجیح ازدواجی کھ خیلی زود خراب شد. و می دونی، دقیقاً ھمون چیز، ھمون
نوع رخنھ در حقیقت، اولین جلسھ اتفاق افتاد و در مورد برادرش و سوءاستفاده ی جنسی حرف

زد، یا سوءاستفاده ی جنسی احتمالی در زمان کودکی.
ھر دفعھ حس ھمدلیم برانگیختھ شد... می دونی، ما واقعاً متأثر شدیم. آن چنان متأثر شدیم کھ عدم
صداقت بین ما غیر ممکنھ. در حقیقت، درست بعد از اون لحظھ تو جلسھ ی قبل بھ طرز شگرفی
بھ حقیقت پرداخت... خیلی رک شروع کرد بھ صحبت درباره ی... ناکامی جنسی... و اگھ انرژیش

تخلیھ نشھ دیوونھ می شھ.»
«خب می بینم کھ نقاط مشترک زیادی دارید.»

«آره، آره. من دارم روش کار می کنم. پاول جوونھ ھا رو ول کن. داری آموزش بی اشتھایی برای
المپیک می بینی؟ بیا این صدف ھای باحال رو امتحان کن ـ غذای ویژه. چرا ھمیشھ باید بھ جای دو

نفر شام بخورم؟ بھ این ماھی  ھالیبوت نگاه کن، خوشگلھ.»
«نھ ممنون، من جیوه مو با فکر کردن بھ حرارت سنج تأمین می کنم.»

«خیلی جالبھ. خدای من عجب ھفتھ ای! ایوا، بیمارم، چند روز پیش از دنیا رفت. ایوا رو یادت
می آد ـ بھت در موردش گفتھ بودم ـ ھمسر یا مادری کھ دوست داشتم داشتھ باشم؟ سرطان

تخمدان؟ معلم انشا، بانویی فوق العاده.»
ھمونی کھ رؤیای پدرش رو دید کھ می گفت "تو این کشور نمون و مثل من سوپ جوجھ بخور.

برو، برو بھ آفریقا".»
«اوه بلھ، اینو یادم رفتھ بود. بلھ او ایوا بود، خوبھ. دلم براش تنگ می شھ. مرگ آدمو اذیت

می کنھ.»
«من نمی دونم تو با بیمارای سرطانی مثل این چھ طور کار می کنی. چھ طور می تونی تحمل کنی

ارنست؟ بھ مراسم تدفینش می ری؟»



«نھ. این خط قرمز منھ. من باید از خودم مراقبت کنم و باید منطقھ ی امنی برای خودم بسازم و
تعداد محدودی از بیماران در حال مرگ رو می بینم. الان در حال درمان بیماری ھستم کھ مددکار
اجتماعی در کلینیک سرطانھ و فقط با بیمارای سرطانی سر و کار داره. باید بھت بگم کھ خیلی

اذیت می شھ.»
«این شغل پرخطریھ ارنست. متوجھ میزان خودکشی در بین پزشکان سرطان شناسی ھستی؟ بھ

اندازه ی میزان خودکشی روان پزشکان بالاست. اگھ بھ این کار ادامھ بدی مازوخیست ھستی.»
ارنست جواب داد: «بھ این سیاھی ھم نیست. چیزی ھم می شھ ازش بھ دست آورد. اگھ با بیماران
در حال مرگ کار کنی و خودت ھم تحت درمان باشی، با بخش ھای مختلفی از وجود خودت آشنا
می شی، اولویت ھاتو تغییر می دی، از اھمیت مسائل پیش پا افتاده کم می کنی. معمولاً بعد از
جلسات درمانی احساس بھتری نسبت بھ خودم و زندگیم دارم. این مددکار اجتماعی پنج سال بھ
طور موفق کار کرده بود، ولی بعد از کار با بیماران در حال مرگ مسائل جدیدی ظاھر شدن.

برای مثال خواب ھاش پر از اضطراب مرگ شدن.
ھفتھ ی گذشتھ وقتی یکی از بیماران مورد علاقھ ش مُرد، اوقات بدی داشت. او خواب دید کھ تو
جلسھ ای بوده کھ من رھبریش می کردم. باید برای من پوشھ ھایی می آورد و باید از جلو پنجره ی
بزرگ بازی می گذشت کھ بھ آن طبقھ می رسید. او از بی تفاوتی من در ریسکی کھ باید می پذیرفت
عصبانی بود. بعد طوفانی بلند می شھ و من گروه رو مدیریت می کنم و اجازه می دم ھمھ از پلکان
فلزی بالا برن، مثل فرار از آتش. ھمھ از پلھ ھا بالا رفتن، ولی پلکان بھ سقف ختم می شد و جایی

نبود کھ کسی بره و ھمھ باید برمی گشتن پایین.»
پاول جواب داد: «بھ عبارت دیگھ تو و ھیچ کس دیگھ ای نمی تونید از او حمایت کنید یا او رو از

این وضعیت تاریک دربیارید.»
«دقیقاً. ولی نکتھ ای کھ من می خواستم بگم اینھ کھ تو پنج سالی کھ برای درمان مراجعھ کرده،

موضوع میرندگی او ھرگز بھ سطح نیومد.»
«تقریباً با بیماران من ھم چنین اتفاقی نمی افتھ.»

«تو باید دنبالش بری. معمولاً زیر لایھ ی سطحی جریان داره.»
«خب در مورد تو چی ارنست، با تمام مباحث ھستی شناختی کھ باھاش روبھ رو ھستی؟ موضوع

جدیدی پیش اومده، این یعنی جلسات درمانی بیش تری در راھھ؟»
«بھ ھمین خاطره کھ کتابی در زمینھ ی اضطراب مرگ می نویسم. یادت می آد ھمینگوی(۴٣٩)

می گفت کھ کرونایش(۴۴٠) درمان گرش بوده؟»
«منظورت از کرونا، سیگاره؟»

«ماشین تایپ. بھ سن تو قد نمی ده. و تو علاوه بر نوشتن، درمان گر خوبی برام ھستی.»
«خوبھ و این ھم صورتحساب امشبم.»پاول اشاره بھ چکی فرضی کرد و وانمود کرد کھ آن را بھ
ارنست می دھد. او بھ ساعتش نگاه کرد. «باید بیست دقیقھ دیگھ تو کتاب فروشی باشی. خیلی

سریع خلاصھ ای از خودافشاگریت پیش بیمار جدیدت بگو. اون چھ طوریھ؟»
«زن عجیبیھ. خیلی باھوش، کارآمد و تا حد عجیبی ساده. ازدواج بدی داشتھ، می خوام اونو بھ
مرحلھ ای برسونم کھ راھی برای خارج شدن از اون پیدا کنھ. چند سال قبل می خواستھ طلاق
بگیره، ولی شوھرش سرطان پروستات می گیره و الان فکر می کنھ کھ بھ خاطر سال ھای
باقی مونده ی عمر او تو تلھ افتاده. تنھا درمان موفق قبلیش با روان پزشک ایست کوست بوده. اینو



داشتھ باش پاول، با این طرف رابطھ ی جنسی طولانی داشتھ! او چند سال پیش مرده. عجیب
این کھ، او اصرار داره این کار شفابخش بوده، سر این طرف قسم می خوره. این برام اولین
مورده. بیماری رو نمی شناسم کھ بگھ رابطھ ی جنسی با درمان گر کمک کننده بوده. تو

می شناسی؟»
«کمک کننده؟ بھ درمان گر کمک کرده ولی پیامدش ھمیشھ برای بیمار بد بوده!»

«چھ طور می تونی بگی "ھمیشھ"؟ یک دقیقھ پیش بھت گفتم موردی ھست کھ می گھ کمک کننده
بوده. بذار بھ حقایق اجازه ندیم سر راه واقعیت ھای علمی قرار بگیرن!»

«خب ارنست. قبول می کنم کھ اشتباه کردم. بذار سعی کنم تا بی طرف باشم. بذار فکر کنم. یادم
می آد کھ چند سال پیش شاھد یک درگیری بودی ـ برای سیمور تروتر، نھ؟ او ادعا کرد کھ این
کار بھ بیمارش کمک کرد و این تنھا راھی بود کھ می تونست او رو بھ طور موفق درمان کنھ.
ولی اون مرد خیلی خودشیفتھ بود، مایھ ی دردسر، کی می تونھ باورش کنھ؟ چند سال قبل با
بیماری کار کردم کھ چند باری با درمان گر مسنش ھم بستر شده بود، البتھ بعد از این کھ زن
درمان گر فوت کرده بود. بیمار اسم اون رو گذاشتھ بود «معاشقھ ی معنوی» و ادعا می کرد کھ نھ

بھش کمکی کرده نھ آسیبی رسونده، ولی در کل مثبت بوده تا منفی.»
پاول ادامھ داد: «البتھ درمان گرھای بسیاری بودن کھ مدتی با بیمار بودن و بعد باھاش ازدواج
کردن. اینو ھم بھ حساب بیار. ھیچ وقت اطلاعاتی در این خصوص ندیدم. کی از سرنوشت این
ازدواج ھا باخبره؟ شاید بھتر از اون چھ کھ پیش بینی می کنیم خوب از آب دراومدن. حقیقت اینھ کھ
ما اطلاعاتی در دست نداریم. ما فقط از قربانیان خبر داریم. بھ عبارت دیگھ ما فقط از صورت

کسر خبر داریم نھ مخرجش.»
ارنست گفت: «عجیبھ، این دقیقاً، کلمھ بھ کلمھ، بحثیھ کھ بیمارم انجام داد.»

«خب واضحھ، ما قربانیان رو می شناسیم، ولی از بقیھ ی موارد خبر نداریم. شاید بیمارانی باشن
کھ از این رابطھ سود می برن و ما ھرگز چیزی در این مورد نشنیدیم. تصور دلیل سکوت شون
سخت نیست. اول، چیزی نیست کھ بشھ در جمع ازش صحبت کرد. دوم، شاید بھشون کمک شده
باشھ و چیزی نشنیدیم بھ خاطر این کھ دیگھ تحت درمان نبودن. سوم این کھ اگھ این تجربھ ی خوبی

بوده، پس با سکوت از درمان گرشون حمایت می کنن.
بنابراین ارنست، این ھم جواب سؤال تو در مورد حقیقت علمھ. من در برابر علم سر تعظیم فرود
می آرم. ولی از جانب من، سؤال در مورد رابطھ ی جنسی بیمار و درمان گر سؤال اخلاقیھ؛ علم بھ
ھیچ وجھ نمی تونھ بھ من ثابت کنھ کھ رفتار غیر اخلاقی، اخلاقیھ. بھ نظر من رابطھ ی جنسی با
بیمار درمان یا عشق نیست، استثمار و تعدی بھ اعتماده. با این حال نمی دونم با بیمارت کھ چیز

دیگھ ای می گھ چھ کار کنم. دلیلی نداره کھ این بیمار بھت دروغ بگھ!»
ارنست صورت حساب را پرداخت کرد. ھمین کھ رستوران را ترک کردند و بھ سمت کتاب فروشی
پیاده روی می کردند، پاول پرسید: «خب... در مورد این تجربھ بیش تر برام حرف بزن. تا چھ حد

خودافشاگری داری؟»
«با شفافیتم کار نوآورانھ و مفید انجام می دم، ولی بھ شیوه ای کھ دوست داشتم پیش نمی ره. نھ

طوری کھ در ذھنم داشتم.»
«چرا نھ؟»

«خب من خودافشاگری انسانی و وجودی بیش تر مد نظرم بود. جوری کھ نتیجھ ش این باشھ کھ



"ما با ھم با مقتضیات حیات روبھ رو می شیم." من فکر می کردم در مورد احساساتی کھ در حال
حاضر نسبت بھ مراجعم داشتم صحبت خواھم کرد، در مورد رابطھ مون، اضطراب ھام و
دغدغھ ھای اساسی کھ او و من درمیون می ذاریم. ولی او چیز عمیق یا معناداری نمی پرسھ؛
بھ جاش در مورد مسائل پیش پا افتاده منو تحت فشار می ذاره: ازدواجم، نحوه ی قرار گذاشتنم با

زن ھا.»
«چھ طور بھش جواب می دی؟»

«برای پیدا کردن راھم دست و پا می زنم. سعی می کنم بین جواب دادن صادقانھ و برطرف کردن
کنجکاوی مفرط تمایز قایل بشم.»

«ازت چی می خواد؟»
«آرامش. او در موقعیت خیلی بدی در زندگی گیر افتاده، اما بھ دقت بھ ناکامی جنسیش

می پردازه. او تحت فشار جنسی زیادیھ. و آخر ھر جلسھ منو بغل می کنھ.»
«بغل؟ و تو ھم باھاش ھمراه و موافقی؟»

«چرا نھ؟ من یک رابطھ ی کامل رو دارم آزمایش می کنم. بھ خاطر این کھ بھ گوشھ ی عزلت
خزیدی، از این حقیقت غافلی کھ تو دنیای واقعی مردم با ھم تماس دارن. این یک آغوش جنسی

نیست. این نوع در آغوش کشیدن رو می شناسم.»
«من ھم تو رو می شناسم! مراقب باش، ارنست.»

«پاول، بذار فکرتو راحت کنم. این متنو تو کتاب خاطرات، رؤیاھا، بازتاب ھا، بھ یاد می آری کھ
یونگ می گھ درمان گر باید برای ھر بیمار یک زبان درمانی جدید اختراع کنھ؟ ھر چی بیش تر بھ
حرف ھاش فکر می کنم، بیش تر الھام بخش بھ نظر می آن. فکر می کنم این جالب ترین چیزیھ کھ
یونگ تابھ حال در مورد روان درمانی گفتھ، بھ جز این کھ فکر می کنم بھ اندازه ی کافی بسطش
نداده باشھ، نمی دونستھ کھ ابداع یک زبان یا شیوه ی درمان جدید برای ھر بیمار مھم نبوده، بلکھ
خود ابداع مھم بوده! بھ عبارت دیگھ، چیزی کھ مھمھ فرایند کار درمان گر و بیماره، این کھ با

ھم دیگھ و صادقانھ چیزی رو ابداع کنن. این چیزیھ کھ من از سیمور تروتر پیر یاد گرفتم.»
پاول جواب داد: «معلم بزرگی بود، ببین کارش بھ کجا ختم شد.»

ارنست وسوسھ شد کھ بگوید یک ساحل زیبای دریای کارائیب، ولی بھ جایش گفت: «ھیچ چیز رو
در مورد او فراموش نکن. او تجربھ و مھارت بسیاری داشت. ولی در مورد این بیمار... اگھ
اسمشو بگم صحبت در موردش راحت تر می شھ؛ بذار اسمشو مری بذاریم. با مری ھمھ ی این
چیزھا رو جدی می گیرم. من متعھد شدم کھ باھاش کاملاً صادق باشم و تا حالا نتیجھ خیلی قابل
اعتماد بوده. و در آغوش گرفتن یک بخش از اونھ. او زنیھ کھ از تماس بی بھره بوده و تماس با
او فقط نشونھ ای از توجھھ. بھم اعتماد کن، این آغوش نشونھ ی دوست داشتن خیلی کم رنگھ، نھ

شھوت.»
«اما ارنست، من تو رو باور دارم. باور می کنم کھ این آغوش چھ معنایی برای تو داره. ولی او

چی؟ برای او چھ معنایی داره؟»
«بذار بھت درباره ی صحبتی کھ ھفتھ ی گذشتھ در مورد ماھیت حدود درمانی شنیدم بگم. سخنران
خوابِ خیلی باحال یکی از بیمارانش رو بھ خاطر پایان درمان تعریف کرد. بیمار خواب دیده بود
کھ او و درمان گرش باھم در کنفرانسی در ھتل حضور داشتن. یک موقعی درمان گرش پیشنھاد
می ده کھ او اتاقی مجاور اتاق درمان گر انتخاب کنھ تا بتونن با ھم بخوابن. او بھ پذیرش می ره و



ترتیب کارھا رو می ده. کمی بعدتر درمان گر نظرشو عوض می کنھ و می گھ این نظر خوبی
نیست. بنابراین دوباره بھ پذیرش مراجعھ می کنھ تا اتاق منتقل نشھ. ولی خیلی دیر شده بود. ھمھ ی
وسایلش بھ اتاق جدید منتقل شده بود. معلوم می شھ کھ اتاق جدید اتاق بھتریھ، بزرگ تره و چشم

انداز بھتری داره و از نظر عدد شناسی اتاق شماره ی ٩٢٩ اتاق مبارکیھ.»
پاول گفت: «خوبھ. خوبھ. نکتھ رو گرفتم. بیمار با امید یکی شدن جنسی بھ تغییرات مثبت مھمی
می رسھ ـ اتاق بھتر. زمانی کھ مشخص می شھ امید بھ رابطھ ی جنسی توھم محض بوده، و

تغییرات غیر قابل برگشتن، او نمی تونھ دوباره تغییری بده و اتاق قبلیش رو تو ھتل پس بگیره.»
«دقیقاً. این جواب من بھ توئھ. کلید راھبرد من با مری.»

آن ھا دقایقی در سکوت قدم زدند و بعد پاول گفت: «یادمھ وقتی دانشجوی پزشکی در ھاروارد
بودم، الوین سمراد(۴۴١) کھ معلم فوق العاده ای بود، مطلب مشابھی گفت... در مورد مزایا، حتی
لزوم فشار عصبی جنسی برای بعضی بیماران می گفت. با این حال، برات راھبرد پرخطریھ

ارنست. امیدوارم در این حوزه امنیت کافی داشتھ باشی. او جذابھ؟»
«خیلی! نھ طبق ذایقھ ی من، ولی بدون شک زن جذابیھ.»

«این امکان وجود نداره کھ در درک احساساتش دچار اشتباه شده باشی؟ ممکنھ کھ بھ خاطر تو
اومده باشھ؟ می خواد کھ یک درمان گر مثل درمان گر قبلی دوستش داشتھ باشھ؟»

«اون چنین چیزی می خواد. ولی من می خوام از این موضوع بھ عنوان اھرمی برای درمان
استفاده کنم. بھم اعتماد کن. و برای من این آغوش اصلاً جنبھ ی جنسی نداره. مثل یک عمو.»

آن ھا روبھ روی کتاب فروشی تاور(۴۴٢) ایستادند. ارنست گفت: «خب رسیدیم.»
«ما زود رسیدیم. ارنست بذار قبل از این کھ بری تو یھ چیز دیگھ ازت بپرسم. حقیقت رو بھم بگو:

از آغوش عمو وار با مری لذت می بری؟»
ارنست درنگ کرد.

«حقیقت رو بگو ارنست.»
ارنست جواب داد: «آره...»

«اوه! این نظر جالبیھ. من فکر کردم این آغوش عمو وار بھ خاطر بیماره.»
«ھمین طوره. ولی اگھ من ازش لذتی نمی بردم، او حس می کرد و این ژست، حقیقت خودش رو از

دست می داد.»
«در این مورد صحبت کن!»

«پاول ما در مورد یک در آغوش گرفتن سریع دوستانھ حرف می زنیم. من کنترلش رو دارم.»
«خب بستھ نگھش دار. وگرنھ حضورت در ھیئت اخلاق پزشکی ایالت بھ طور خجالت آوری

کوتاه خواھد بود. اون ھیئت کی جلسھ داره؟ اون  روز برای شام ھم دیگھ رو ملاقات کنیم.»
«دو ھفتھ ی دیگھ. شنیدم کھ رستوران کامبوجی جدیدی باز شده.»

«نوبت منھ کھ انتخاب کنم. بھم اعتماد کن. یھ چیزی برات دارم، یھ سورپرایز از غذای سالم!»



فصل ١۴

عصر روز بعد کارول بھ خانھ ی ارنست زنگ زد و گفت کھ احساس وحشت زدگی(۴۴٣) داشتھ
و بھ جلسھ ای فوری نیاز دارد. ارنست با او طولانی صحبت کرد و برای صبح روز بعد وقت
ملاقاتی بھ او داد، پیشنھاد داد کھ بھ یک داروخانھ ی شبانھ روزی سر بزند و داروی ضداضطراب

بگیرد.
وقتی در اتاق انتظار نشستھ بود، یادداشت ھای جلسھ ی قبلش را خواند:

بھم گفت جذابم، خیلی جذاب، زنی... شماره ی خونھ ش رو بھم داد، از من خواست تا بھ اون جا
زنگ بزنم... بھ کند و کاو تو زندگی جنسیم پرداخت... زندگی خصوصیش رو برام فاش می کنھ،
مرگ زنش رو، قرار گذاشتنش رو، دنیای مجردھا رو... در آخر جلسھ من رو بغل کرد ـ
طولانی تر از جلسھ ی قبل، ده دقیقھ بیش تر از وقت جلسھ موند... بھ طور عجیبی از پذیرش پول

من احساس بدی داره.

کارول فکر کرد اوضاع خوب پیش می رود. او نوار کوچکی را داخل ضبط صوت کوچکی
گذاشت و بعد ضبط صوت را داخل کیف سبکی کھ پر از جیب بود و بھ ھمین منظور خریده بود
گذاشت. او با ھیجان وارد مطب ارنست شد، با علم بھ این کھ دام آماده است و ھر حرف و ھر

تخطی از قانون ضبط خواھد شد.
ارنست کھ می دید مورد اورژانسی دیشب از بین رفتھ است، توجھش را معطوف بھ حملھ ی
وحشت زدگی کرد. خیلی زود مشخص شد کھ او و بیمارش دارای نقطھ نظرات بسیار متفاوتی
بودند. ارنست فکر کرد کھ اضطراب کارولین بھ خاطر جلسھ ی قبل بھ وجود آمده است. از طرف
دیگر، کارولین گفت کھ بھ  خاطر ناکامی و تنش جسمی در حال انفجار بوده و بھ تلاشش برای

بیرون کشیدن پیشنھادی از طرف او ادامھ داد.
وقتی ارنست سؤال ھای سیستماتیک بیش تری پرسید، بیش از چیزی کھ طلب کرده بود دریافت
کرد. توضیحات کارولین با جزئیات و تعریفش از تخیلات جسمی اش بسیار جسورانھ بود. ارنست

با دقت گوش داد و سعی کرد احساس ناراحتی نکند.
کارول موضوع خصوصی جسورانھ ی دیگری مطرح کرد و سؤالی پرسید. خون بھ صورت
ارنست دوید. داشت بھ لاقیدی کارول در بیان مسائل این چنینی عادت می کرد. او در مورد
موضوعی کھ بھ سؤال کارول ربط داشت چھ می دانست؟ در اصل ھیچ چیز. دیگران اغلب فکر

می کنند روان پزشکان بیش  از آن ھا می دانند.
«من در این زمینھ ماھر نیستم، کارولین.» ارنست متحیر بود کھ چطور کارولین تصور می کرده
او درباره ی مسائل خصوصی زنان چیزی می داند. در دانشکده ی پزشکی یاد گرفتھ؟ شاید کتاب

بعدی اش با این عنوان چاپ می شد: چیزھایی کھ بھ شما در دانشکده ی پزشکی یاد نمی دھند.
ارنست دوباره قرمز شد. «من پیشنھاد می کنم این مورد رو با دکتر زنان درمیون بگذاری. شاید

اگھ پزشکت زن باشھ، راحت تر ھم باشی.»
«مردھا مشکلی در این زمینھ ھا ندارن؟»



«من تخصصی در این زمینھ ندارم. این مورد رو با واین درمیون گذاشتی؟»
«با واین؟ نھ، ما در مورد ھیچ چیزی صحبت نمی کنیم. بھ ھمین خاطره کھ دارم از تو می پرسم.»

ارنست احساس کرد باختھ است. قصدش از صادق بودن او را بھ ھیچ سمت و سویی ھدایت
نمی کرد. ستیزه جویی کارولین او را گیج کرده بود. داشت تحملش را از دست می داد. او بھ سراغ
سنگ محکش، مشاورش، رفت و سعی کرد تصور کند کھ مارشال بھ سؤال کارولین چھ طور

پاسخ می داد.
مارشال گفت تکنیک مناسب بھ دست  آوردن اطلاعات بیشتر است: تاریخچھ ای نظام مند و

بی طرفانھ کھ شامل جزئیاتی از خیال پردازی ھای کارولین در گذشتھ و حال است.
بلھ، این رویکرد درستی بود، ولی ارنست مشکلی داشت. کارولین داشت شیطنت می کرد. ارنست
در تمام دوران بزرگ سالی احساس می کرد جذاب نیست. تمام عمرش فکر می کرد باید سخت کار
کند، از ھوشش، حساسیتش و جاذبھ اش استفاده کند تا بر ظاھر بدش غالب شود. برایش بسیار

ھیجان انگیز بود کھ می شنید در خیال پردازی ھای کسی حضور دارد.
این اتفاق باعث می شد ارنست، بھ  عنوان روان درمانگر، آزادی محدودتری داشتھ باشد. اگر او از
کارولین می خواست کھ جزئیات شخصی  بیش تری از خیال پردازی ھایش بگوید، کارولین متوجھ
انگیزه ی او برای درخواست چنین چیزی نمی شد این کار بھ نفع کارولین بود یا چنین استنباط
می شد کھ او نظربازی می کرد و از طریق شنیدن لذت می برد؟ از طرف دیگر اگر از
خیال پردازی ھایش اجتناب می کرد، با اجازه ندادن بھ او برای صحبت در مورد آ ن چھ در ذھنش
از ھمھ مھم تر است، حق بیمارش را پایمال می کرد؟ و اجتناب بھ او این پیام را نمی داد کھ صحبت

در مورد خیال پردازی ھایش شرم آورتر از آن است کھ در موردش بحث شود؟
و قرارداد خودافشاگری اش چھ می شد؟ نباید صرفاً بھ کارولین می گفت کھ بھ چھ چیز فکر می کند؟
ولی نھ، او مطمئن بود کھ این یک خطاست! آیا اصل دیگری برای شفافیت درمان گر وجود دارد؟
شاید درمان گران نباید چیزھایی را کھ بھ شدت با آن در تعارض ھستند درمیان بگذارند. بھترین
چیز این است کھ درمان گر ابتدا روی این مسائل در درمان شخصی خودش کار کند. در غیر این
صورت وظیفھ ی کار روی مشکل درمان گر بھ بیمار تحمیل می شود. او این اصل را در دفتر

یادداشتش نوشت ـ ارزشش را داشت کھ بھ خاطر بسپرد.
ارنست از اولین فرصت استفاده کرد تا نقطھ ی تمرکز را تغییر دھد. او بھ حملھ ی اضطراب
کارولین در شب گذشتھ برگشت و فکر کرد کھ شاید او بھ خاطر چند سؤال مشکلی کھ در جلسھ ی
پیش از او پرسیده بود دچار اضطراب شده است. برای مثال، چرا او این ھمھ مدت در یک
زندگی تلخ بدون عشق مانده است؟ و چرا ھیچ وقت سعی نکرده با زوج درمانی این ازدواج را

بھبود ببخشد؟
«خیلی سخت می شھ گفت چھ قدر در مورد ازدواجم احساس ناامیدی می کنم. یا در کل در مورد
ازدواج. سال ھا حتی ذره ای شادی یا احترام در ازدواج ما نبوده. و واین ھم بھ اندازه ی من

پوچ گراست: او سال ھای زیادی بی نتیجھ تحت درمان درمان گران بوده.»
ارنست قرار نبود بھ این راحتی ھا دست از کار بکشد.

«کارولین، وقتی بھ ناامیدیت در مورد ازدواجت فکر می کنم، نمی تونم بھ این فکر نکنم کھ ازدواج
شکست خورده ی والدینت چھ نقشی در ازدواج تو داشتھ. وقتی ھفتھ ی گذشتھ در مورد والدینت
پرسیدم، تو گفتی کھ ھرگز نشنیدی کھ مادرت از پدرت حرفی بزنھ، مگر بھ شیوه ی نفرت انگیز و



اھانت آمیز. شاید مادرت با دادن رژیمی حاکی از نفرت، خدمتی بھ تو نکرده. شاید بھ نفعت نبوده
کھ ھر روز و ھر سال با خودت بگی برای انجام ھیچ کاری نمی شھ بھ ھیچ مردی اعتماد کرد،

مگھ این کھ علاقھ ی شخصی اونا درمیون باشھ؟»
کارول می خواست بھ برنامھ ی جنسی خودش برگردد، ولی نتوانست از مادرش دفاع نکند. «این

برای او شاد و آسون نبوده کھ دوتا بچھ رو بدون کمک بزرگ کنھ.»
«چرا تنھا کارولین؟ پس فامیلش چی؟»

«چھ فامیلی. مادر من تنھا بود. پدرِ مادرم ھم وقتی او جوون بود گذاشتھ بود و رفتھ بود. یکی از
پدرھای انگل وار. و کمک کمی از طرف مادرش دریافت می کرد، زنی تلخ و پارانوئیدی. اون ھا

حتی بھ ندرت با ھم حرف می زدن.»
«شبکھ ی اجتماعی مادرت چی؟ دوستانش؟»

«ھیچ کس!»
«مادرت پدرخونده داشت؟ مادربزرگت دوباره ازدواج کرد؟»

«نھ، غیر ممکن بود. باید مادربزرگو می دیدی. برای ھمیشھ سیاه پوش بود. حتی دستمالش ھم سیاه
بود. ھرگز خنده شو ندیدم.»

«و مادرت؟ مرد دیگھ ای تو زندگیش بود؟»
«داری شوخی می کنی؟ ھیچ وقت مردی رو تو خونھ مون ندیدم. او از مردھا متنفر بود! ولی من
قبلاً ھمھ ی این ھا رو تو جلسات درمانیم مرور کردم. این یھ تاریخچھ ی باستانیھ. فکر کردم کھ تو

گفتی گذشتھ رو زیر و رو نمی کنی.»
ارنست با نادیده گرفتن اعتراض کارول گفت: «جالبھ، چھ قدر داستان زندگی مادرت شبیھ
مادربزرگتھ. انگار این میراث درد ھمین طور بھ ارث می رسھ، مثل یک معضلی از نسلی از

زنان بھ نسل دیگھ ی زنان.»
ارنست متوجھ نگاه بی صبرانھ ی کارول بھ ساعتش شد. «می دونم کھ از وقت مون گذشتھ، ولی
یک دقیقھ بیش تر بھ من توجھ کن کارولین. تو می دونی کھ این خیلی مھمھ. بھت می گم چرا...
چون این سؤال مھم رو پیش می کشھ کھ تو برای دخترت چی بھ ارث می ذاری! متوجھی، شاید
بھترین کاری کھ ما می تونیم تو جلسات درمانت بکنیم اینھ کھ این چرخھ رو بشکونیم! من
می خوام بھت کمک کنم کارولین و متعھدم. ولی شاید کسی کھ سود عمده و واقعی رو از کار ما با

ھم دیگھ می بره دخترتھ!»
کارول اصلاً برای این نظر آماده نبود و باعث حیرتش شد. برخلاف انتظارش اشک ھایش
سرازیر شدند. بدون این کھ چیز دیگری بگوید با عجلھ از مطب بیرون رفت، ھم چنان گریھ
می کرد و فکر می کرد: لعنت بھ او کھ دوباره این کار رو کرد. چرا بھ اون حرومزاده اجازه می دم

تا منو تحت تأثیر قرار بده؟
ھمان طور کھ از پلھ ھا پایین می رفت سعی کرد متوجھ شود کھ کدام نظر ارنست در مورد
شخصیت خیالی ای کھ ساختھ بود صدق می کرد و کدام نظرش در مورد خود او بود. او آن قدر در

افکارش غرق بود کھ تقریباً پایش را روی جس کھ در پلھ ی آخر نشستھ بود گذاشت.
«سلام کارول. جس ھستم. منو یادت می آد؟»

«اوه سلام جس، نشناختمت.» او اشکش را پاک کرد. «عادت نداشتم ببینم یھ جا نشستی.»
«من دویدن رو دوست دارم، ولی سابق بر این پیاده روی می کردم. دلیل این کھ ھمیشھ می بینی در



حال دویدنم اینھ کھ من ھمیشھ دیرم می شھ، یک مشکل جدی کھ نمی شھ تو این جلسات روش کار
کرد، چون ھمیشھ اون قدر دیر می رسم کھ نمی شھ در موردش صحبت کرد!»

«امروز دیر نکردی؟»
«خب من ساعتم رو بھ ھشت صبح تغییر دادم.»

کارول فکر کرد این وقت جاستین بود. «خب تو الان با ارنست جلسھ نداری؟»
«نھ، من صبر کردم تا با تو صحبت کنم. می خوام بدونم کھ ما می تونیم گاھی با ھم صحبت کنیم.

شاید با ھم دیگھ بدویم. یا ناھار بخوریم؟ یا ھردو؟»
«در مورد دویدن چیزی نمی دونم. ھیچ وقت چنین کاری نکردم.» کارول اشک ھایش را پاک

کرد.
«من معلم خوبی ام. بیا این دستمال رو بگیر. می بینم کھ یکی از اون جلسات خاص رو داشتی.
ارنست رو من ھم تأثیر می ذاره، بھ طور مرموزی می دونھ کھ درد کجاست. کاری از دستم

برمی آد؟ می خوای قدم بزنیم؟»
کارول خواست دستمال جس را بھ او برگرداند، ولی دوباره ھق ھق را شروع کرد.

«نھ، دستمال رو پیش خودت نگھ دار. ببین من ھم از این نوع جلسات داشتم و تقریباً ھمیشھ زمان
احتیاج داشتم تا ھمھ چیزو ھضم کنم. بنابراین می رم. ولی ممکنھ بھت زنگ بزنم؟ این کارت

منھ.»
کارول کارتی از کیفش بیرون آورد: «این ھم کارت من. ولی می خوام وقتی ھم برای دویدن

رزرو کنم.»
جس بھ کارت نگاھی انداخت. «متوجھ شدم و وقت در نظر گرفتھ شد خانم وکیل.» بعد لبھ ی
کلاھش را گرفت و بھ سمت پایین خیابان ساکرامنتو مشغول دویدن شد. کارول بھ او خیره شد، بھ
موھای طلایی بلندش کھ در باد تکان می خورد و کاپشن سفیدش کھ بھ دور گردنش بستھ بود و

روی شانھ ھای قوی اش پیچ و تاب می خورد.
در طبقھ ی بالا ارنست یادداشتی در جدول کارولین نوشت:

خوب پیش می رود. جلسھ ای بود کھ سخت رویش کار کردیم. خودافشاگری سنگینی در مورد
مسائل جنسی و خیال پردازی ھای خودارضایی اش. انتقال شھوانی افزایش پیدا می کند. باید راھی
برایش پیدا کرد. روی رابطھ اش با مادرش و نقش خانواده کار کردیم. در مورد ھر گونھ انتقادی
از مادرش حالت دفاعی دارد. جلسھ را با نظری در مورد مدلی کھ بھ دخترش ارث می دھد تمام
کردم. با گریھ از مطب بیرون دوید. باید انتظار تماس تلفنی اضطراری دیگری را داشتھ باشم؟

تمام کردن جلسھ با چنین پیام قوی ای خطا بود؟
ارنست وقتی داشت پوشھ اش را می بست فکر کرد: گذشتھ از این، نمی تونم بذارم این طوری از

مطبم خارج بشھ، دلم برای بغل تنگ شده!



فصل ١۵

ھفتھ ی گذشتھ مارشال بعد از خوردن ناھار با پیتر ماکندو بلافاصلھ نود ھزار دلار از سھامش را
فروخت تا آن را بھ حساب پیتر منتقل کند، ولی ھمسرش اصرار داشت در مورد این

سرمایھ گذاری با پسرعمویش ملوین(۴۴۴) کھ وکیل مالیاتی دادگستری بود مشورت کند.
شرلی بھ طور کلی نقشی در امور مالی خانواده ی اشتریدر بازی نمی کرد. بھ خاطر این کھ او
درگیر مراقبھ و گل آرایی ژاپنی شده بود، نھ تنھا نسبت بھ امور مادی بی تفاوت شده بود، بلکھ بھ
طور فزاینده ای از علاقھ ی مفرط شوھرش برای کسب مادیات بیزار بود. ھرگاه مارشال از
زیبایی یک نقاشی یا مجسمھ ی شیشھ ای لذت می برد و از این کھ قیمتش پنجاه ھزار دلار است عزا
می گرفت، خیلی راحت می گفت: «زیبایی؟ چرا زیبایی رو تو این نمی بینی؟» بعد بھ یکی از
تزیینات گلش اشاره می کرد ـ منوئھ ی(۴۴۵) زیبایی از شاخھ ی پیچ خورده ی بلوط و شش

شکوفھ ی کاملیا ـ یا بھ خطوط مایل بنسای کاج سوزنی گره دار و باشکوه.
با این کھ شرلی نسبت بھ پول بی تفاوت بود، ولی بھ شدت علاقھ مند بھ چیزی بود کھ پول آن را
فراھم می کرد: بھترین تحصیلات ممکن برای فرزندانش. مارشال چنان مفصل و پر آب و تاب از
بازگشت سرمایھ ی آتی کارخانھ ی کلاه ایمنی دوچرخھ ی پیتر صحبت کرد کھ شرلی نگران شد و
قبل از موافقت با سرمایھ گذاری (ھمھ ی سھام ھا بھ اسم دو نفرشان بود) اصرار داشت کھ مارشال

بھ ملوین زنگ بزند.
مارشال و ملوین سال ھا معاملھ ی تھاتری غیر رسمی سود آور مشترکی داشتند: مارشال بھ ملوین
مشاوره ھای پزشکی و روان شناسانھ می داد و ملوین با راھنمایی ھایی در زمینھ ی سرمایھ گذاری و

مالیات آن را جبران می کرد. مارشال در مورد طرح پیتر ماکندو بھ او زنگ زد.
ملوین گفت: «حس خوبی در این مورد ندارم. ھر سرمایھ گذاری ای کھ نرخ بازگشتش این قدر باشھ
مشکوکھ. پونصد، ھفتصد درصد برگشت. برو مارشال! ھفتصد درصد! واقع بین باش. و سفتھ ای

کھ تو برام فکس کردی؟ می دونی چھ ارزشی داره مارشال؟ ھیچی مارشال! دقیقاً ھیچی!»
«چرا ھیچی ملوین؟ سفتھ ای کھ بھ وسیلھ ی یک تاجر متشخص امضا شده؟ او رو ھمھ

می شناسن.»
ملوین با صدای گوش خراشی گفت: «اگھ او چنین تاجر خوبیھ چرا بھ تو کاغذی بدون وثیقھ
می ده، یک وعده ی پوچ؟ من ھیچ وثیقھ ای در کار نمی بینم. فرض کنیم او تصمیم بگیره کھ پولی
بھت نده. ھمیشھ می تونھ برای عدم پرداخت بھانھ ای بیاره. تو می تونی ازش شکایت کنی ـ
ھزینھ ش ھزاران ھزار دلاره ـ بعدش تو یک تکھ کاغذ دیگھ خواھی داشت، برگھ ی رأی دادگاه و
ھم چنان باید بدوی تا بھ پولت برسی. این حتی برات بیش تر آب می خوره. سفتھ این ریسک رو از

بین نمی بره مارشال. من می دونم چی دارم می گم. ھمیشھ با این جور چیزا سر و کار دارم.»
مارشال اھمیتی بھ نظر ملوین نداد. اول این کھ بھ ملوین پول می دادند تا ظنین باشد. دوم این کھ
ملوین ھمیشھ افق دید کوتاھی داشت. او درست شبیھ پدرش عمو مکس(۴۴۶) بود. در تمام فامیلی
کھ از روسیھ آمده بودند، او تنھا کسی بود کھ نتوانست در کشور جدید وضع خوبی داشتھ باشد.
پدرش بھ مکس التماس کرد تا در مغازه ی خواروبار فروشی شریک شود، ولی مکس بلند شدن
چھار صبح و رفتن بھ بازار و شانزده ساعت کار کردن و گذراندن روز با بیرون انداختن



سیب ھای گندیده و گریپ فروت ھای خراب را مسخره می کرد. مکس بھ چیزھای کوچک فکر
می کرد، امنیت شغل خدماتی مدنی را انتخاب کرده بود و ملوین پسر دست و پا چلفتی اش با آن

گوش ھای گوریلی و دستانی کھ عملاً تا زمین می رسد، پا جای پای پدرش گذاشتھ بود.
ولی شرلی کھ فال گوش صحبت ھای شان ایستاده بود، بھ سادگی از اخطارھای ملوین نگذشت. او
نگران بود. نود ھزار دلار کل پول تحصیل در دانشکده بود. مارشال سعی کرد ناراحتی اش را از
دخالت کردن شرلی مخفی کند. در طول ازدواج نوزده سالھ شان او یک بار ھم علاقھ ای بھ
سرمایھ گذاری مارشال نشان نداده بود. و حالا کھ در صدد چنگ زدن بھ فرصت اقتصادی
زندگی اش بود، با بی اطلاعی اش در کار او سرک می کشید. ولی مارشال خود را آرام کرد. او
درک می کرد کھ نگرانی شرلی بھ خاطر بی اطلاعی اش از امور مالی بود. اگر پیتر را دیده بود،
ھمھ چیز فرق می کرد. بھ ھرحال ھمکاری او ضروری بود. برای بھ دست آوردنش باید ملوین را

راضی می کرد.
«خیلی خب، ملوین بھم بگو چھ کار کنم. بھ توصیھ ت عمل می کنم.»

«خیلی ساده ست. ما برای سفتھ تضمین بانکی می خوایم ـ یعنی تعھد بدون شرط و غیر قابل
برگشت از بانک کھ بتونی ھروقت کھ دلت خواست سفتھ رو تبدیل بھ پول کنی. اگھ دارایی ھای
این مرد جوری کھ تو می گی زیاد باشھ براش فرقی نمی کنھ. اگر بخوای شخصاً سفتھ ی سفت و

سختی می آرم کھ ھودینی(۴۴٧) ھم نتونھ از زیرش در بره.»
شرلی کھ با یک گوشی دیگر بھ مکالمات گوش می داد، گفت: «خوبھ ملوین. این کار رو بکن.»

مارشال کھ حالا از این کارشکنی کوتھ فکرانھ عصبانی شده بود، گفت: «اوی، شرلی یھ دقیقھ
صبر کن. پیتر بھم قول داد کھ تا چھارشنبھ یک سفتھ ی تضمینی بھ  دستم برسونھ. چرا صبر نکنیم

و نبینیم کھ اون چی می فرستھ؟ من اونو برات فکس می کنم ملوین.»
«باشھ. من کل ھفتھ در دسترسم. ولی تا زمانی کھ از من خبری نگرفتی پولو بھش نده. اوه، یھ
چیز دیگھ. گفتی کھ ساعت رولکس تو یھ جعبھ ی جواھر شرو بود؟ شرو جواھری نامداریھ. یھ
لطفی بھم بکن مارشال. بیست دقیقھ وقت بذار و ساعت رو ببر پیش شرو تا بگھ مال اون جاست یا

نھ! رولکس ھای تقلبی ھمھ جا ھستن. تمام گوشھ ھای خیابون پایین شھر منھتن اونو می فروشن.»
شرلی گفت: «حتماً می ره ملوین، منم باھاش می رم.»

ً یک رولکس سھ ھزار و پانصد دلاری اصل رفتن بھ شرو بھ شرلی اطمینان داد. ساعت واقعا
بود! ساعت نھ تنھا از آن جا خریداری شده بود، بلکھ فروشنده بھ خوبی پیتر را ھم بھ یاد می آورد.

«مرد برازنده ای بود. زیباترین کتی کھ تا حالا دیده بودم رو پوشیده بود: کت کشمیر خاکستری
چھار دگمھ، کھ تقریباً بھ زمین می رسید. می خواست یک ساعت ھم مثل این برای پدرش بخره،
ولی بعد فکر بھتری کرد، گفت کھ قراره آخر ھفتھ بھ زوریخ بره و ساعت رو از ھمون جا

می خره.»
مارشال آن قدر خوشحال شده بود کھ پیشنھاد داد ھدیھ ای برای شرلی بگیرد. شرلی گلدان

سرامیکی دو دھنھ ی بسیار زیبایی برای گل آرایی انتخاب کرد.
ً با خصوصیات مورد روز چھارشنبھ ھمان طور کھ قول داده شده بود، سفتھ ی پیتر رسید و دقیقا
نظر ملوین مطابقت داشت و باعث خوشحالی مارشال شد ـ سفتھ ای کھ بھ اندازه ی نود ھزار دلار
و سود آن توسط بانک کردیت سوئیس(۴۴٨) تضمین شده بود و قابل نقد شدن در ھر لحظھ در
ھر یک از صد شعبھ ی بانک کردیت سوئیس بود. حتی ملوین ھم ھیچ کم و کاستی در آن پیدا

ً



نکرد و برخلاف میل باطنی اش پذیرفت کھ واقعاً قرص و محکم است. درست مثل دفعھ ی پیشین
دوباره گفت کھ با ھر نوع سرمایھ گذاری کھ چنین نرخ بازگشتی دارد راحت نیست.

مارشال گفت: «این یعنی تو نمی خوای بخشی از این سرمایھ گذاری باشی؟»
ملوین پرسید: «تو داری بخشی از اونو بھ من پیشنھاد می دی؟»

«بذار در موردش فکر کنم! خبرت می کنم.» مارشال ھمان طور کھ گوشی را می گذاشت فکر
کرد: فکر نکنم، ملوین باید خیلی صبر کنھ تا ذره ای از اونو بھ دست بیاره.

روز بعد، پولی کھ مارشال از فروش سھامش بھ دست آورده بود بھ حسابش ریختھ شد و نود
ھزار دلار بھ حساب پیتر در زوریخ واریز کرد. ظھر یک بسکتبال خوب بازی کرد و با
وینس(۴۴٩)، یکی از بازیکن ھا، و روان شناسی کھ مطبش در مجاورت مطب او بود ناھاری
فوری خورد. با این کھ وینس و او ھر دو محرم اسرار بودند، مارشال در مورد سرمایھ گذاری
حرفی بھ او یا بھ ھیچ کس دیگری کھ ھم رشتھ ایش بود، نزد. فقط ملوین می دانست. و با این حال
مارشال بھ خودش اطمینان داد کھ این مبادلھ کاملاً پاک است. پیتر بیمار نبود؛ او بیمار سابق بود
کھ برای مدت کوتاھی تحت درمان بود. انتقال در این جا نقشی نداشت. با این کھ او می دانست کھ
از نظر منافع ھیچ تعارض حرفھ ای وجود ندارد، ولی بھ خودش یادآوری کرد کھ بھ ملوین بگوید

این مسئلھ را کاملاً نزد خودش محرمانھ نگھ دارد.
بعدازظھر، وقتی با نامزد پیتر، آدریانا ملاقات کرد، مراقب بود کھ حد و مرزھای رابطھ ی
حرفھ ایش را حفظ کند و ھیچ صحبتی از سرمایھ گذاری با پیتر بھ میان نکشد. او با لطف و محبت
بھ تبریک آدریانا بابت سخنرانی افتخاری پاسخ داد، ولی وقتی آدریانا بھ او اطلاع داد کھ دیروز
بھ واسطھ ی پیتر متوجھ شده کھ قانون پوشیدن کلاه ایمنی برای نوجوانان بھ مرجع قانون گذاری
سوئد و سوئیس رفتھ، فقط بھ طور مختصر سری تکان داد و بلافاصلھ رفت سراغ مسائل مربوط
بھ آدریانا: بررسی رابطھ ی او با پدرش، مردی خیرخواه کھ با این حال آن قدر ترسناک بود کھ
ھیچ کس جرئت نداشت با او روبھ رو شود. پدر آدریانا احساسات بسیار مثبتی نسبت بھ پیتر داشت
ـ در واقع او یکی از گروه ھای سرمایھ گذاری پیتر بود ـ با این ھمھ بھ شدت با این ازدواج کھ

نھ تنھا دخترش بلکھ نوه ھا و ارثش را بھ خارج از کشور می برد، مخالف بود.
نظر مارشال بھ آدریانا در مورد رابطھ اش با پدرش ـ در مورد این کھ تربیت خوب یعنی آماده
کردن بچھ ھا برای خودمختار بودن، و توانایی ترک والدین ـ مؤثر واقع شد. برای اولین بار
آدریانا شروع کرد بھ درک این مسئلھ کھ لزومی ندارد احساس گناھی را بپذیرد کھ پدرش بھ او
تحمیل می کند. تقصیر او نبود کھ مادرش مرد. یا تقصیر او نیست کھ پدرش پیر می شود یا در
زندگی اش کسی نیست. آن ھا جلسھ را با این سؤال آدریانا بھ پایان بردند کھ آیا لازم است بیش از

پنج جلسھ ای کھ پیتر درخواست کرده جلسھ داشتھ باشد؟
آدریانا وقتی ایستاد تا مطب را ترک کند، پرسید: «دکتر اشتریدر براتون ممکنھ کھ من و پدرم رو

با ھم ببینید؟»
بیماری آفریده نشده بود تا مارشال اشتریدر را وادار کند کھ بیش از وقت جلسھ وقت بگذارد. حتی
یک یا دو دقیقھ. مارشال بھ این خاطر بھ خودش افتخار می کرد. ولی نتوانست بھ ھدیھ ی پیتر
توجھ نکند و بھ مچش نگاھی انداخت و گفت: «ساعت جدید من تا اندازه ی میلی ثانیھ دقیقھ، و
ساعت دو و پنجاه دقیقھ رو نشون می ده. می خواین جلسھ ی بعدی مون رو با سؤال تون شروع کنیم

خانم روبرتز؟»



فصل ١۶

مارشال ھمان طور کھ خود را آماده می کرد تا شلی را ببیند آکنده از شور و شوق بود. او فکر کرد
چھ روز خوبی بود. از این بھتر نمی شد: بالاخره پول بھ دست پیتر رسیده بود، یک جلسھ ی خیلی
خوب با آدریانا داشت و بسکتبال خوبی ھم بازی کرده بود ـ توپ پرتابی ا ش ھم راھش را مثل

جادو باز کرده بود و ھیچ کس جرئت نداشت سر راھش قرار بگیرد.
او مشتاقانھ منتظر دیدن شلی بود. این جلسھ ی چھارم آن ھا بود. دو جلسھ ی قبلی کھ در ھفتھ داشتند
فوق العاده بود. آیا درمان گرھای دیگر ھم احتمالاً می توانند چنین عالی کار کنند؟ او روان کاوی
کارآمد و استادانھ ای برای رابطھ ی شلی با پدرش شروع کرده بود و با دقت یک جراح تجویزھای

غلط سث پاند را با تجویزھای صحیح جایگزین می کرد.
شلی وارد مطب شد و مثل ھمیشھ قبل از نشستن کاسھ ی پرتقالی مجسمھ ی شیشھ ای را نوازش

کرد. بعد بدون ھیچ ترغیبی از طرف مارشال بلافاصلھ شروع کرد.
«ویلی(۴۵٠) رو یادتھ؟ رفیق صمیمی تنیس و پوکرم؟ ھفتھ ی گذشتھ در موردش حرف زدم. او
کسیھ کھ ثروتش حدود چھل پنجاه میلیون دلاره. خب او منو بھ لاکوستا دعوت کرده تا یک ھفتھ
در دوره ی بازی ھای سالیانھ ی دوبل دعوتی پانچو سگورا(۴۵١) ھم تیمیش باشم. من فکر
می کردم کھ با این موضوع مشکلی نداشتھ باشم، ولی... چیزی در موردش ھست کھ جور

درنمی آد.»
«نظرت در موردش چیھ؟»

«من ویلی رو دوست دارم. او سعی می کنھ رفیق خوبی باشھ. می دونم پولی کھ برام تو لاکوستا
گذاشتھ براش چیزی نیست. او خیلی پولداره، حتی نمی تونھ سود پولش رو کامل خرج کنھ. بھ
علاوه این طور نیست کھ چیزی عایدش نشھ. او بھ آوردن مقام ملی در بین بزرگ سالان چشم
دوختھ و اینم بھت بگم کھ ھم تیمی ای بھتر از من گیرش نمی آد. ولی نمی دونم. ھنوز توضیحی

برای احساسم ندارم.»
«یھ چیز دیگھ  رو امتحان کن آقای مریمن. من می خوام تو امروز کار متفاوتی انجام بدی، آقای
مریمن. روی احساسات بدت و روی ویلی تمرکز کن و بذار افکارت آزاد باشن. ھر چیزی رو کھ
بھ ذھنت می رسھ بگو. سعی نکن پیش داوری کنی یا چیزھایی کھ معنا دارن رو انتخاب کنی.

سعی نکن بھ چیزی معنایی ببخشی. فقط بلند بلند فکر کن.»
«ژیگولو، این اولین لغتیھ کھ بھ ذھنم می آد. من یک ژیگولو ھستم، کسی کھ برای سرگرمی ویلی
انتخاب شده. بلھ من ویلی رو دوست دارم، اگھ او اون قدر پولدار نبود ما دوستای صمیمی خوبی
می شدیم... خب شاید نھ... من بھ خودم اعتماد ندارم. شاید ھم اگھ پولدار نبود، دیگھ بھش علاقھ ای

نداشتم.»
«ادامھ بده آقای مریمن، داری خوب پیش می ری. ھر چی رو بھ ذھنت می آد بگو. ھر چی فکر

می کنی یا می بینی رو برام توضیح بده.»
«کوھی از پول... سکھ ، اسکناس،... تلی از پول... ھروقت کھ با ویلی ھستم در حال توطئھ چینی
ھستم... ھمیشھ توطئھ چینی... چھ طور می تونم ازش استفاده کنم؟ چیزی ازش بھ چنگ بیارم؟ تو
بگو... من یھ چیزی می  خوام: پول، کمک، غذای عالی، راکت تنیس نو، انعام تجاری. من



تحت تأثیرش قرار گرفتم... موفقیتش... وقتی باھاش دیده بشم احساس بزرگی می کنم. احساس
کوچکی ھم می کنم... می بینم کھ دست بزرگ پدرم رو گرفتم...»

«با این تصویر از خودت و پدرت بمون. روش تمرکز کن. بذار اتفاقی کھ می خواد بیفتھ.»
«این صحنھ رو می بینم، باید کوچک تر از ده سالم باشھ، چون اون زمان بود کھ از یک نقطھ ی
واشنگتن دی سی بھ جای دیگھ ش رفتیم تا بالای مغازه ی پدرم زندگی کنیم. پدرم دستمو گرفتھ و
در روز یک شنبھ بھ پارک لینکلن می ریم. برف کثیف و برفابھ تو خیابونھ. شلوار مخمل کبریتی
خاکستریم رو بھ یاد می آرم کھ وقتی راه می رفتم بھ زمین کشیده می شد و صدای شلپ شلپ
می داد. فکر می کنم یھ بستھ بادوم زمینی داشتم و بھ سنجاب ھا غذا می دادم، بادوم زمینی ھا رو

براشون پرت می کردم. یکی از اون ھا انگشتم رو گاز گرفت. بدجوری گاز گرفت.»
«بعدش چھ اتفاقی افتاد؟»

«بدجوری بھم صدمھ زد. ولی ھیچ چیز دیگھ ای یادم نمی آد. ھیچی.»
«اگھ بادوم زمینی ھا رو پرت می کردی چھ طوری شد کھ گازت گرفت؟»

«درستھ! سؤال خوبیھ. معنی نداره. شاید دستم رو نزدیک زمین نگھ می داشتم و اون ھا از دستم
می خوردن. ولی حدس می زنم، یادم نمی آد.»

«باید ترسیده باشی.»
«شاید. یادم نمی آد.»

«یا یادت می آد چھ طوری خوب شدی؟ گاز سنجاب می تونھ باعث ھاری بشھ.»
«درستھ. ھاری در سنجاب  ھا مسئلھ ی مھمی در ایست کوستھ. ولی ھیچ اتفاقی نیفتاد. شاید یادم

می آد کھ دستمو از درد کشیدم. ولی بھ زور داره یادم می آد.»
«بھ توصیف جریان خودآگاھت ادامھ بده.»

«ویلی. او چھ طور باعث می شھ کھ احساس کوچکی بکنم؟ موفقیت او باعث می شھ شکست ھای
من برجستھ تر شھ. و می دونی، واقعیت اینھ کھ وقتی من در اطراف اونم فقط احساس کوچکی
نمی کنم، بلکھ با حقارت ھم عمل می کنم... او در مورد پروژه ی مالکیت مشترک فروش
خونھ ھاش صحبت می کنھ و این کھ چھ قدر کند پیش می ره... من برای پیشرفت این کار ایده ھای
خوبی داشتم، تو این کار عالیم، ولی وقتی با او از ایده ھام می گم، قلبم می زنھ و نصف اون ھا رو
فراموش می کنم... حتی در مورد تنیس ھم ھمین طوره... وقتی بھ عنوان ھم تیمی باھاش بازی
می کنم... من در سطح اون بازی می کنم... می تونم بھتر باشم... خودمو عقب نگھ می دارم. وقتی با
ھر کس دیگھ ای بازی می کنم با شدت توپ رو بھ گوشھ ی زمین می زنم. از ده توپ بھ نھ تاش
ضربھ می زنم... این وضعیت وقتی با ھم بازی می کنیم تغییر می کنھ... خیلی مسخره ست، من
می خوام اون موفق بشھ... ولی می خوام کھ شکست بخوره... ھفتھ ی پیش بھم گفت کھ یکی از
معاملات سود آورش داشت بھ گند کشیده می شد و... لعنت. می دونی چھ احساسی داشتم؟ خوشحال
بودم! می تونی باور کنی؟ خوشحال بودم. احساس می کنم آدم مزخرفی ھستم... چھ جور دوستی

ھستم... این آدم غیر از خوبی چیزی برای من نداشتھ...»
مارشال نصف جلسھ و قبل از این کھ تجویزی داشتھ باشد بھ تداعی شلی گوش کرد.

«چیزی کھ نظرم رو جلب می کنھ آقای مریمن احساسات دو وجھی عمیقیھ کھ نسبت بھ ویلی و
پدرت داری. بھ نظرم رابطھ ت با پدرت الگوییھ کھ می شھ از روی اون بھ رابطھ ت با ویلی پی

برد.»



«الگو؟»
«منظورم اینھ کھ رابطھ ت با پدرت کلید ماجراست، زیر بنای ارتباطت با مردان بزرگ یا موفق
دیگھ ست. در طول دو جلسھ ی گذشتھ چیزھای زیادی در مورد بی توجھی یا تحقیر پدرت نسبت بھ
تو گفتی. امروز برای اولین بار خاطره ی گرم و مثبتی از پدرت بھ من می دی، و با این حال ببین
این اپیزود چھ طور تموم می شھ ـ با یک زخم وحشتناک. و با دقت بھ جراحت نگاه کن ـ

گازگرفتگی انگشت!»
«متوجھ منظورت نمی شم.»

«بعید بھ نظر می آد کھ اون یک خاطره ی واقعی باشھ! گذشتھ از این، ھمون طور کھ خودت اشاره
کردی، چھ طور می تونھ یک سنجاب انگشتت رو گاز بگیره درحالی کھ بادوم زمینی ھا رو پرتاب
می کردی؟ و یک پدر بھ پسرش اجازه می ده تا بھ یک جونده ی ھار با دست غذا بده؟ بعیده!
بنابراین شاید این جراحت خاص ـ گازگرفتگی انگشت ـ سمبلی از نوع دیگری از جراحت ناشی

از ترس باشھ.»
«دوباره بگو. بھ چی می خوای برسی دکتر؟»

«خاطره ای رو کھ جلسھ ی پیش تعریف کردی یادت می آد؟ اولین خاطره ای کھ در کل زندگیت 
یادت می آد. تو گفتی کھ تو تخت والدینت بودی کھ سیم کامیون اسباب بازیت رو تو سوکت چراغ

خواب کردی و شوک وحشتناکی بھت دست داد و نصف کامیونت آب شد.»
«بلھ، اینو دقیقاً مثل روز یادم می آد.»

«خب، بذار این خاطرات رو کنار ھم بذاریم. تو دوشاخھ ی کامیون رو بھ پریز بالای سر مادرت
زدی و سوختی. این جا خطر ھست. خطر نزدیک شدن بیش از حد بھ مادرت، کھ قلمرو پدرتھ.
خب با خطری کھ از طرف پدرت می آد چھ طور تا می کنی؟ شاید سعی می کنی بھش نزدیک بشی،
ولی انگشتت بھ شدت مجروح می شھ. آیا واضح نیست کھ این جراحت ھا ـ آسیب بھ کامیون
کوچک و زخم انگشتت نمادین نیست: دیگھ چھ چیزھایی رو می تونھ نشون بده، الا وارد شدن

جراحت بھ مردانگیت؟»
مارشال متوجھ شد کھ شلی با دقت تمام بھ او گوش می دھد و ادامھ داد: «تو گفتی کھ مادرت بیش
از حد بھ تو علاقھ داشتھ. او محبت بی حد و حصر بھ تو داشتھ و ھم زمان پدرت رو تحقیر
می کرده. این برای یک کودک موقعیت خطرناکی محسوب می شھ، این کھ در تضاد با پدرش باشھ.
پس تو چھ کار می کنی؟ چھ طور از پسش برمی آی؟ یک راھش اینھ کھ خودت رو با پدرت یکسان
در نظر بگیری. و تو این کار رو کردی، بھ تمام شیوه ھایی کھ توصیف کردی: تقلید از او برای
سیب زمینی ھای سوختھ، قمار بازیش، بی مبالاتیش در مورد پول، این کھ بدنت شبیھ اون شده. راه
دیگھ اینھ کھ باھاش رقابت کنی. و این کار رو ھم انجام دادی. پیناکل، بوکس، تنیس، در حقیقت
شکست دادنش و بھتر از اون بودن، ساده بود، چون او خیلی ناموفق بود. و با این حال تو احساس
ناراحتی از برجستھ تر از او بودن داشتی، انگار کھ خطری در اون ھست. خطری در موفقیت

ھست.»
«این خطر دقیقاً چیھ؟ من صادقانھ فکر می کنم کھ پیرمرد می خواستھ کھ من موفق باشم.»

«خطر صرف موفقیت نیست، بلکھ موفق تر از او بودنھ، بھتر از او بودن و جایگزین او بودنھ.
شاید تو در ذھنت بھ عنوان یک پسر جوون می خواستی کھ او بره، این طبیعیھ، می خواستی ناپدید
بشھ تا تنھا مالک مادرت باشی. ولی "ناپدید شدن" برای یک کودک مصادف با مرگھ. بنابراین



آرزوی مرگ او رو داشتی. این سند محکومیت تو نیست، این چیزیھ کھ تو ھر خونواده ای اتفاق
می افتھ، ما این طوری ساختھ شدیم. پسر از کارشکنی پدر بیزاره. و پدر از پسر بیزاره چون

جایگزین او شده؛ تو خونواده، زندگی.
بھش فکر کن. داشتن آرزوی مرگ ناراحتی داره. خطرناک بھ نظر می آد. خطر چیھ؟ کامیونت
رو ببین! انگشتت رو ببین! خطر در مقابلھ بھ مثل با پدرتھ. حالا این  ھا اتفاقات قدیمی و احساسات
قدیمی ھستن، چندین دھھ قبل اتفاق افتادن. با این حال حل نشدن. اون ھا درون تو مدفون شدن،
ھنوز تازه ھستن و روی شیوه ی زندگیت تأثیر می ذارن. حس خطر اون کودک ھنوز درون توئھ،
خیلی وقتھ دلیلش رو فراموش کردی، ولی ببین امروز بھ من چی گفتی: جوری عمل می کنی کھ
انگار موفقیت خیلی خطرناکھ. بنابراین بھ خودت اجازه نمی دی کھ در کنار ویلی موفق یا با تدبیر
باشی. حتی بھ خودت اجازه نمی دی بازی تنیس خوبی داشتھ باشی. بنابراین تمام مھارت ھا و

استعدادھای درونت قفل می شھ و بلااستفاده می مونھ.»
شلی جوابی نداد. خیلی از این ھا برایش معنایی نداشتند. او چشمانش را بست و کلمات مارشال را

زیر و رو کرد و سرآسیمھ بھ دنبال ذره ای بود کھ ممکن بود مفید باشد.
مارشال با لبخند گفت: «کمی بلندتر، صداتو نمی شنوم.»

«نمی دونم بھ چی فکر کنم. تو چیزھای خیلی زیادی گفتی. حدس می زنم متعجبم کھ چرا دکتر پاند
این چیزھا رو بھم نگفت. توضیحاتت بھ نظر درست می آد، خیلی بیش تر از حرف مزخرف

رابطھ ی جنسی با پدرم. در چھار جلسھ، کاری کردید کھ دکتر پاند توی چھل جلسھ نکرد.»
مارشال بھ خودش بالید. حس می کرد گل سر سبد مفسران است. سالی یک یا دو مرتبھ وارد
منطقھ ای در زمین بسکتبال می شد: سبد در آن بالا شبیھ یک بشکھ ی بزرگ بود. پرتاب سھ
امتیازی، حرکت سھ گام و پرتاب پرشی با ھردو دست. ھیچ کدام را از دست نمی داد. حالا در
مطبش در این منطقھ ی بازی بود؛ با پیتر، آدریانا، شلی. او نمی توانست ھیچ کدام را از دست

بدھد. ھر تفسیرش بھ سرعت حرکت می کرد بھ سمت قلب.
خدایا، آرزو می کرد ارنست لش این جلسھ را می دید و می شنید. او یک عدم توافق دیگر در طول
جلسھ ی مشاوره ی دیروز با ارنست داشت. حالا این عدم توافق ھا بیش تر شده بود، تقریباً ھر بار.
خدایا چھ چیزی را مجبور بود تحمل کند. تمام این درمان گران کھ مثل ارنست ھستند، این غیر
حرفھ ای ھا، درک نمی کنند کھ وظیفھ ی درمان گر تفسیر است فقط تفسیر. ارنست نمی تواند درک
کند کھ تفسیر یکی از چندین گزینھ نیست، تنھا کاری کھ درمان گر می تواند انجام دھد ھم نیست،
این تمام کاری  است کھ یک درمان گر باید انجام دھد. این توھین بھ خرد و نظم طبیعی است کھ
شخصی در این سطح از شکوفایی باید چالش جوانانھ ی ارنست را در مورد کارآیی تفسیر تحمل
کند، ھم چنین یاوه ھای ارنست را در مورد صداقت و روراست بودن و تمام مزخرفات را در

مورد مسائل فرا انسانی و ملاقات دو روح باید تحمل کند.
ناگھان ابرھا بھ کنار رفتند و مارشال ھمھ چیز را دید و ھمھ چیز را درک کرد. ارنست و تمام
منتقدان روان کاوی درست می گفتند، حق با ھمھ بود، در مورد ناکارآمدی تفاسیر ـ تفاسیرشان!
تفسیر، در دست آن ھا کارآمد نبود، بھ خاطر این کھ محتوایش غلط بود. مارشال فکر کرد، و
ً فقط محتوا نبود کھ باعث برتری او شده، بلکھ شیوه ی او در انتقال، توانایی در آوردن مطمئنا
تفسیر در قالب زبان مناسب و بھ کارگیری استعاره ی درست برای ھر بیمار و نبوغش در توانایی
دستیابی بھ ھر بیمار در ھر لحظھ از زندگی اجتماعی بیمار ھم موجب برتری او بود: برای



ھمھ ی بیماران، از شخصیت دانشگاھی بسیار فرھیختھ، برنده ی نوبل نامدار فیزیک گرفتھ، تا
کسانی کھ در سطوح پایین تر زندگی ھستند ـ مثل قماربازان ـ و آقای مریمن، کھ بازیچھ ی دست

خودش است. بیش از پیش، دید کھ چھ قدر در تفسیر تند و تیز است.
ً غیر طبیعی بود کھ وقتی بھ طور آشکارا بالاتر از مارشال بھ حق ویزیتش فکر کرد. مطمئنا
ً چھ کسی درمان گران دیگر بود بھ اندازه ی آن ھا حق ویزیت بگیرد. مارشال فکر کرد واقعا
ً اگر این جلسھ توسط یکی از داوران آسمانی، جاودانھ ھای روان کاوی ـ ھم پایھ ی اوست؟ مطمئنا
فروید، فرانزی، فنیشل، فیربایرن، سولیوان، وینکات ـ دیده می شد، آن ھا متحیر می شدند:
«فوق العاده ست، حیرت آوره، باورنکردنیھ، این اشتریدر یھ چیزی برای خودش ھست. توپ رو

دستش بدین و از سر راھش کنار برین. شکی نیست او برترین درمان گر دنیاست!»
خیلی وقت بود کھ چنین احساس خوبی نداشت، شاید از زمانی کھ در دانشکده در خط دفاع بود.
ً مارشال فکر کرد، شاید او این سال ھا افسردگی خیلی خفیفی داشتھ است. شاید سث پاند واقعا
افسردگی او و خیال پردازی ھای برتری خاکستری او را عمیق روان کاوی نکرده بود. خدا می داند
کھ ست نقاط کوری در رابطھ با بزرگ بینی غیر واقعی در ذھن داشت. ولی حالا، امروز،
مارشال بیش از قبل بھ طور واضح می دانست کھ لازم نیست خودبرتربینی کنار گذاشتھ شود، این
راه طبیعی خود است کھ محدودیت ھا، کسالت ھا و ناامیدی ھای زندگی روزمره را دفع می کند.
آ ن چھ نیاز است پیدا کردن راھی برای کانالیزه کردن برتری غیر واقعی در قالب شکل
سازگارانھ، قابل تحقق و کامل است: حالا ھمانند نقد کردن چک ششصد ھزار دلاری کارخانھ ی
کلاه ایمنی دوچرخھ یا بھ عنوان رئیس انجمن روان کاوی بین المللی و ھمھ ی آن ھا بھ زودی رخ

می دادند.
کلمات ناخوشایند و نامطلوب مارشال را از فکر و خیال درآورد.

شلی گفت: «می دونی دکتر، شیوه ی تو برای رفتن سر اصل مطلب، روشی کھ بھ این سرعت بھ
من کمک کردی، باعث می شھ لجم درآد کھ اون سث پاند آشغال منو غارت کرده! دیشب داشتم
لیستی درست می کردم کھ درمان او، شما چی بھش می گید... "روش خائنانھ"ی او؟ چھ قدر برام
آب خورده. حالا این بین من و توئھ ـ نمی خوام اینو ھمھ بدونن ـ ولی من چھل ھزار دلار تو پوکر
باختم. برات توضیح دادم کھ چھ طور اضطرابم پیش دوست ھام باعث خرابکاریم تو پوکر شده.
اضطرابی کھ پاند با توضیحات مزخرفش برام ایجاد کرده. راستی، لازم نیست حرفامو در مورد
چھل ھزار دلار باور کنی، می تونم این مبلغ رو بھ ھر کارآگاھی یا دادگاھی ثابت کنم، با گزارش
بانکی و چک ھای کنسل شده ی حساب پوکرم. و ثابت کنم کھ شغل و ناتوانی من تو خوب مصاحبھ
دادن، بھ خاطر تأثیرات درمان یک روان پزشک بد بوده. این حداقل شش ماه بدون حقوق و مزایا
بودنھ، یک چھل ھزار دلار دیگھ. خب ما در مورد چی حرف می زنیم؟ در مورد حدود ھشتاد

ھزار دلار.»
«بلھ، متوجھ احساسات تلخ تو نسبت بھ دکتر پاند می شم.»

«خب، چیزی فراتر از احساس دکتر. و چیزی ورای تلخی. اگھ بخوایم در قالب کلمات حقوقی
بذاریم، بیش تر شبیھ تقاضای غرامتھ. من فکر می کنم، و ھمسرم و دوستان وکیلش موافقن کھ من
عذر خوبی برای شکایت قانونی دارم. نمی دونم از کی باید شکایت کنم ـ البتھ دکتر پاند، ولی این

روزھا وکلا دنبال "پولدارھا" ھستن. کھ می تونھ انجمن روان کاوی باشھ.»
وقتی دست شلی خوب بود، خوب بلوف می زد. و دستش پر از کارت   ھای خوب بود.



طرح فراخوان بیماران، برای مارشال عزیز بود. او سروقت این ایده رفتھ بود بھ امید این کھ
مستقیم بھ سمت ریاست انجمن برود. و حالا اولین بیمار فراخوان درمانی داشت تھدید می کرد کھ
علیھ انجمن شکایت کند کھ بدون شک محاکمھ ی آشکار و خجالت آوری می شد. مارشال سعی کرد

او را آرام کند.
«بلھ آقای مریمن، من ناراحتی شما رو درک می کنم. ولی یک قاضی یا ھیئت منصفھ متوجھ این

می شن؟»
«بھ نظر من این مسئلھ کاملاً واضح و آشکاره و بھ راحتی می شھ در موردش تصمیم گرفت.
ھرگز بحث بھ محاکمھ و دادرسی نمی کشھ. من می خوام حسابی روی پیشنھاد حل و فصل این
ماجرا فکر کنم، بھ جدیت بھش رسیدگی کنم. شاید دکتر پاند و انجمن بخوان در این مورد اقدام

کنن.»
«من فقط می تونم بھ عنوان درمان گرت عمل کنم و اختیاری ندارم تا از طرف انجمن یا ھر کس
دیگھ ای صحبت کنم، ولی بھ نظر من این بحث بھ دادرسی می کشھ. اول این کھ من دکتر پاند رو
می شناسم، او خیلی آدم سرسخت و مغروریھ. یک جنگجوی واقعی. بھم اعتماد کن، بھ ھیچ
طریقی تو کل دنیا نمی شھ وادارش کرد کھ سوءطبابتش رو بپذیره. براش فرقی نمی کنھ نتیجھ چی
باشھ، حسابی می جنگھ. او بھترین وکلای کشور رو استخدام می کنھ، ھر سنت از پولش رو برای
دعوا خرج می کنھ. و انجمن ھم ھمین طور. اون ھا ھم می جنگن. اون ھا ھرگز داوطلبانھ قضیھ رو
فیصلھ نمی دن، چون راه رو برای شکایت ھایی کھ تمومی ندارن باز می کنھ، اون وقت ناقوس

مرگ انجمن بھ صدا درمی آد.»
شلی شرط مارشال را در نظر گرفت و با بی تکلفی مبلغ را بالاتر برد. «محکمھ ی دادرسی از

نظر من موردی نداره. ارزون ھم ھست. زنم وکیل دعوی خوبیھ.»
مارشال بدون این کھ پلک بزند مبلغ شرط را بالاتر برد. «من تو دادرسی ھایی بودم کھ در مورد
سوءطبابت بودند. بذار بھت بگم، بیمار مبلغ گزافی از نظر احساسی می پردازه ـ تمام اون
افشاگری ھای شخصی، نھ فقط تو بلکھ دیگران ھم. بھ علاوه ھمسرت کھ امکان داره نتونھ وکیلت
باشھ، چون باید بھ خاطر رنج عاطفی ای کھ متحمل شدی شھادت بده. تازه، در مورد مبلغ ھنگفتی
کھ توی قمار باختی چی؟ اگھ این موضوع علنی بشھ، برای کار قانونی ھمسرت اصلاً خوب

نیست. و البتھ ھمھ ی دوستان پوکر بازت ھم برای شھادت احضار می شن.»
شلی با اعتماد بھ نفس جواب داد: «اون ھا نھ تنھا ھم بازی ھای پوکر من ھستن، بلکھ دوستان

صمیمیم ھم ھستن. ھیچ کدوم، حتی یک نفرشون ھم شھادت دادن رو رد نمی کنن.»
«ولی آیا تو ـ اگھ اون ھا دوستاتن ـ ازشون می خوای کھ شھادت بدن؟ بھ صورت علنی اطلاعاتی
در مورد این حجم از قمار بدن؟ برای شخص خودشون یا زندگی حرفھ ای شون اصلاً خوب نیست.
در ضمن قماربازی خصوصی تو کالیفرنیا ممنوعھ، مگھ این طور نیست؟ تو ازشون می خوای کھ

خودشون دخل خودشونو بیارن. نگفتی کھ بعضیاشون وکیلن؟»
«دوست ھا ھمچین کارایی برای ھم دیگھ می کنن.»

«وقتی این کار رو می کنن دیگھ دوست باقی نمی مونن.»
شلی نگاه دیگری بھ مارشال انداخت. او فکر کرد: این مرد چھ قدر قوی و پر زوره، مو لا درزش

نمی ره، می تونھ جلو یک تانک وایسھ.
او دیگر بھ کارت ھایش نگاه نکرد. او فکر کرد: لعنتی این طرف بازیکنھ. انگار در مقابل دست



ھم رنگ من بالاترین آس رو داره. بھتره کھ یھ چیزی برای دست بعد نگھ دارم. شلی کارت ھایش
را جمع وجور کرد. «خب در موردش فکر می کنم دکتر. با مشاوران حقوقیم در موردش صحبت

می کنم.»
شلی در سکوت فرو رفت. البتھ مارشال منتظر شد تا چیزی بگوید.

«دکتر، می تونم چیزی بپرسم؟»
«تو می تونی ھرچیزی بپرسی، ولی بھت قول نمی دم جواب بدم.»

«برگردیم بھ پنج دقیقھ قبل... صحبت مون در مورد شکایت قانونی... تو خیلی محکم روش
وایسادی. چرا؟ اون جا چھ اتفاقی افتاد؟»

«آقای مریمن بھ نظرم مھم تر اینھ کھ کشف کنیم چھ چیزی وادارت کرد این سؤال رو بپرسی. تو
ً چیو داری سؤال می کنی؟ و بھ چھ طریقی با تفسیر قبلی من در مورد تو و پدرت واقعا

ھم راستاست؟»
«نھ، دکتر. نمی خوام بھ این جا برسم. ما اون بحث رو تموم کردیم. متوجھ اون شدم. صادق باشیم.
حس می کنم ھمھ چیزو در مورد پریز برق مادرم و پدرم و رقابت و آرزوی مرگ فھمیدم، چیزی
کھ می خوام در موردش بدونم دستیھ کھ الان بازی کردیم. بذار برگردیم بھ عقب و رو بازی کنیم.

این طوری می تونی کمک کنی.»
«ھنوز بھم نگفتی چرا.»

«خیلی خوب. چراییش آسونھ. ما روی دلیل اقدامات من کار می کنیم. بھش چی گفتی؟ کلید
معبد(۴۵٢)؟»

«کلید الگو.»(۴۵٣)
«خب بھ نظر می رسھ کھ ما بھ خوبی متوجھ مسئلھ شدیم. ولی من ھنوز با الگوھای آسیب دیده م
مونده م، عادت ھای بدی کھ اضطرابم رو نشون می ده. من فقط برای درک مسائل این جا نیستم، من
بھ کمک احتیاج دارم تا الگوھامو عوض کنم. تو می دونی کھ من آسیب دیده م، وگرنھ این جا

نمی نشستی تا جلسھ ای صد و ھفتاد و پنج دلاری برام برگزار کنی. درستھ؟»
«خب، دارم متوجھ منظورت می شم. حالا دوباره بگو ازم چی می خوای.»

«بھ عقب برگردیم، پنج یا ده دقیقھ قبل وقتی داشتیم در مورد دادرسی و ھیئت منصفھ و باخت
پوکر حرف می زدیم. می تونستی دستت رو ببندی. ولی با خونسردی شرطم رو افزایش دادی.

می خوام بدونم چھ طور کارتمو باختم!»
«مطمئن نیستم. ولی فکر کنم بھ خاطر پات بود.»

«پام؟»
«بلھ، وقتی سعی می کردی قوی جلوه کنی پات رو خیلی تکون می دادی. یکی از علایم بی برو

برگرد اضطراب. و اوه صدات، کمی بلندتر بود، نیم اکتاو بلندتر.»
«شوخی می کنی! ھی، این عالیھ. می دونی این خیلی کمک می کنھ. این چیزیھ کھ من بھش می گم

کمک. یھ ایده دارم. چیزی بھم الھام شده کھ تو چھ طور می تونی این آسیب رو جبران کنی.»
«متأسفم، آقای مریمن، تو دیدی کھ من چھ طور کمک می کنم. من تھ و توی مشاھداتم رو
در می آرم. بھ نظرم من با کاری کھ چھار ساعت گذشتھ با ھم داشتیم انجام می دادیم، مفید خواھم

بود.»
«دکتر، تو بھ من در مورد ھمھ ی این چیزھا در مورد پدر دوران کودکیم کمک کردی. من یھ



فکر جدید دارم. فکر خوبیھ! من آسیب دیده م، من نمی تونم بھ دوستانم برای بازی پوکر دوستانھ
ملحق بشم. یک درمان مؤثر واقعی باید بتونھ درستش کنھ. درستھ؟ یک درمان خوب باید بھ من

وقت کافی بده تا بتونم انتخاب کنم کھ وقت آزادم رو کجا صرف کنم.»
«من متوجھ نمی شم. من یک درمان گرم، من نمی تونم بھت کمک کنم پوکر بازی کنی.»

«دکتر می دونی گاف دادن تو پوکر یعنی چی؟»
«گاف دادن؟»

«بذار بھت نشون بدم.» شلی کیفش را درآورد و یک دستھ اسکناس درآورد. «من این ده دلار رو
مچالھ می کنم، دستام رو پشتم می برم، و اونو می ذارم تو یکی از دستام.» شلی ھمان طور کھ
توضیح می داد این کار را انجام داد و بعد مشت ھایش را جلو او گرفت. «حالا کار تو اینھ کھ
حدس بزنی کدوم دست. اگھ درست حدس بزنی ده دلار مال تو می شھ و اگھ غلط حدس بزنی باید

یھ ده دلار بھ من بدی. من این کار رو شش بار انجام می دم.»
«من این کار رو می کنم آقای مریمن، ولی بدون قمار بازی.»

«نھ! بھم اعتماد کن، اگھ ریسکی تو کار نباشھ مؤثر واقع نمی شھ. می خوای بھ من کمک کنی یا
نھ؟»

مارشال پذیرفت. او آن قدر خوشحال بود کھ شلی حاضر شده ایده ی شکایت را کنار بگذارد کھ اگر
شلی می خواست روی زمین بنشینند و یک دست ورق بازی کنند، این کار را می کرد.

شلی شش بار دست ھایش را جلو مارشال گرفت، و مارشال شش بار حدس زد. او سھ بار غلط و
سھ بار درست حدس زد.

«خیلی خوب دکتر، تو سی دلار بردی و سی دلار باختی. این یھ روند طبیعیھ. جوری کھ باید
باشھ. بیا این ده دلار رو بگیر. اونو تو دستت قایم کن. حالا نوبت منھ کھ حدس بزنم.»

شش بار مارشال ده دلاری را در یکی از دستانش پنھان کرد. شلی اولی را اشتباه گفت، ولی پنج
بار باقی را درست حدس زد.

«تو ده دلار بردی دکتر و من پنجاه دلار، تو بھ من چھل دلار بدھکاری. پول خرد لازم داری؟»
مارشال دست توی جیبش کرد و دستھ اسکناس ھایی را کھ با یک گیره ی پول نقره ای سنگین بستھ
شده بودند بیرون آورد ـ این گیره ی پدرش بود. بیست سال قبل پدرش بر اثر سکتھ ی مغزی فوت
کرده بود. درحالی کھ منتظر بودند تا اورژانس بھ تلفن جواب دھد، مادرش پول ھای پدر را از
جیبش درآورده بود، پول ھا را در کیفش گذاشتھ بود و گیره را بھ پسرش داده بود... او گفتھ بود:
«بیا مارشال، این مال توئھ. ازش استفاده کن و بھ یاد پدرت باش.» مارشال نفس عمیقی در
سکوت کشید و دو اسکناس بیست دلاری درآورد ـ بیش ترین رقمی کھ در عمرش در قمار باختھ

بود ـ و آن را بھ شلی داد.
«چھ طور این کار رو کردی آقای مریمن؟»

«بند انگشتانت در دست خالی کمی سفید بود ـ خیلی دستت رو فشار داده بودی. و دماغت خیلی
خیلی کم بھ سمت دستی کھ توش ده دلاری بود برگشتھ بود. گاف دادن اینھ دکتر. می خوای دوباره

بازی کنی؟»
«اجرای خوبی بود آقای مریمن. بازی دوباره لازم نیست. متوجھ منظورت شدم. ولی ھنوز
نمی دونم این بھ کجا قراره ختم بشھ. بھ ھر حال متأسفم، وقت مون تموم شده. چھارشنبھ می بینمت.»

مارشال بلند شد.



«من یک ایده دارم. یک ایده ی فوق العاده در مورد این کھ این بھ کجا قراره برسھ. می خوای
بشنوی؟»

«البتھ کھ می خوام.» مارشال دوباره ساعتش را چک کرد و بلند شد. «چھارشنبھ رأس ساعت
چھار.»



فصل ١٧

کارول ده دقیقھ قبل از جلسھ شان، سعی کرد خود را از نظر ذھنی آماده کند. امروز ضبط صوتی
در کار نبود. ضبط صوتی کھ جلسھ ی قبل در کیفش جاسازی کرده بود صدای قابل فھمی ضبط
نکرده بود. او دریافت کھ برای داشتن صدای ضبط شده ی مطلوب، باید ابزار شنود حرفھ ای
داشتھ باشد ـ شاید چیزی کھ بتواند از مغازه ی جاسوسی کھ بھ تازگی نزدیک میدان یونیون(۴۵۴)

باز شده بود بخرد.
ھیچ چیزی کھ ارزش ضبط کردن ھم داشتھ باشد وجود نداشت. ارنست محافظھ کارتر از آن بود
کھ او انتظار داشت. و بسیار مکار بود. و بسیار صبور. او بھ طور شگفت انگیزی زمان زیادی
را صرف جلب اعتماد کارول و وابستھ کردنش بھ خود می کرد. بھ نظر می رسید عجلھ ای ندارد ـ
شاید در حال رابطھ با یکی دیگر از بیمارانش باشد. کارول ھم باید صبور می بود. می دانست دیر
یا زود ارنست واقعی خودش را نشان می دھد، ارنست چشم چران، شھوتران و متجاوزی کھ در

کتاب فروشی دیده بود.
کارول تصمیم گرفت قوی تر باشد. او نمی توانست در ھم بریزد، مثل ھفتھ ی گذشتھ کھ ارنست در
مورد انتقال خشم مادران بھ کودکانش نظری داد. این اظھار نظر چند روز گذشتھ در گوشش صدا
می کرد، بھ طرز غیر قابل انتظاری، بھ شدت روی رابطھ اش با فرزندانش تأثیر گذاشتھ بود.
پسرش حتی گفتھ بود از این کھ او دیگر غمگین نیست خوشحال است و دخترش نقاشی یک چھره

با لب خندان بزرگ روی بالشش گذاشتھ بود.
و دیشب مسئلھ ی فوق العاده ای اتفاق افتاد. برای اولین بار بعد از ھفتھ ھا، کارول حملھ ی خوشبختی
را تجربھ کرد. این اتفاق وقتی افتاد کھ فرزندانش را بغل کرده بود و داشت قصھ ی
ماجراجویی ھای شگفت انگیز نیلز(۴۵۵) را برای شان می خواند ـ ھمان کتابی کھ ورق ھایش تا
خورده بود و چند دھھ قبل مادرش ھر شب برای او می خواند. خاطراتی از خودش و جب بھ
یادش آمد کھ محکم بھ مادرشان می چسبیدند و سر ھای کوچک شان را با ھم بھ سمت کتاب
می آوردند تا عکس  ھایش را ببینند. عجیب این جا بود کھ ھفتھ ی گذشتھ گاه گاھی بھ جب نابخشوده و
رانده شده فکر می کرد. البتھ نمی خواست او را ببیند ـ او در مورد محکومیت ابدی جب قاطع بود ـ

ولی کنجکاو بود بداند او کجا ھست و چھ می کند.
کارول کنجکاو بود بداند: آیا واقعاً لازمھ از احساساتم نسبت بھ ارنست طفره برم؟ شاید اشک ھام
چیز بدی نباشن ـ اون ھا برای ھدفی ھستن: صورت ظاھری صداقت رو افزایش می دن. با این کھ
اصلاً لازم نیست. ولی ارنست، احمق بیچاره، خبر نداره. ولی ھم چنان این یک بازی پرخطره؛
چرا بذارم روم تأثیر بذاره؟ از طرف دیگھ، چرا چیز مثبتی ازش نگیرم؟ بھ اندازه ی کافی دارم
پول می دم. حتی اونم باید چیز مفیدی بگھ گاھی. حتی یک خوک کور ھم گاھی میوه ی بلوط پیدا

می کنھ!
کارول پاھایش را ماساژ داد. با این کھ جس، ھمان طور کھ گفتھ بود، راھنمای دوی آرام و
صبوری بود، ساق پا و ران ھایش درد می کردند. جس شب گذشتھ زنگ زده بود و آن ھا صبح
زود ھم دیگر را روبھ روی موزه ی دی یونگ(۴۵۶) ملاقات کرده بودند تا در مھ رقیق دریاچھ و
زمین اسب دوانی پارک گلدن گیت(۴۵٧) بدوند. او بھ نصیحتش گوش کرد و تندتر از یک



پیاده روی تند حرکتی نکرد. بیش تر پاھایش را روی زمین می کشید و کفش ھایش را از روی چمن
شبنم زده بلند نمی کرد. بعد از پانزده دقیقھ، نفسش درنمی آمد و ملتمسانھ نگاھی بھ جس انداخت کھ

با وقار در کنارش آرام حرکت می کرد.
او قول داد: «فقط چند دقیقھ بیش تر این راه رفتن تند رو ادامھ بده؛ شتابی رو پیدا کن کھ بتونی

راحت نفس بکشی. بھ کلبھ ی چای ژاپنی کھ رسیدیم توقف می کنیم.»
بعد از بیست دقیقھ دویدن، اتفاق جالبی افتاده بود. خستگی کارول از بین رفتھ بود و سرشار از
احساس انرژی نامحدود بود. او نگاھی بھ جس انداخت کھ داشت بھ نشانھ ی تأیید سر تکان می داد
و لبخند دلپذیری زد، انگار کھ منتظر نفس تازه کردن کارول بوده است. کارول تندتر راه رفت.
او بدون وزن روی علف ھا پرواز می کرد. او پاھایش را بالاتر و بالاتر برد. او می توانست برای
ھمیشھ این کار را ادامھ دھد. و وقتی آن ھا گام ھای شان را آھستھ کردند و جلو کلبھ ی چای

ایستادند، داشت زمین می خورد و از جس بھ خاطر نگھ داشتنش ممنون بود.
در ھمین اثنا، آن سوی دیوار، ارنست اتفاقی را کھ در گروه درمانی افتاده بود در کامپیوترش وارد
می کرد. نکتھ ای ارزشمند برای مقالھ ی رابطھ ی بین بیمار و درمان گر بود. یکی از اعضای

گروھش خواب جالبی تعریف کرد:
ھمھ ی ما، کل گروه، دور یک میز بلند نشستھ بودیم و درمان گر سر میز نشستھ بود و کاغذی در
دستش بود. ھمھ ی ما خودمون رو می کشیدیم، گردن کج می کردیم، خم می شدیم، و سعی می کردیم
ببینیم داخل برگھ  چی نوشتھ شده، ولی او ورق رو مخفی می کرد. یھ جورایی ھمھ ی ما می دونستیم

کھ جواب سؤال روی برگھ ی کاغذ نوشتھ شده بود: تو کدوم یک از ما رو بیش تر دوست داری؟
ارنست نوشت: سؤالِ کدام یک از ما را بیش تر دوست داری؟ کابوس درمان گر گروه درمانی است.
ھر درمان گری از این می ترسد کھ روزی گروه بخواھد بداند کدام عضو گروه برای او مھم تر
ً بھ خاطر این بود کھ بسیاری از درمان گرھای گروه (و درمان گرھای فردی ھم) است. و دقیقا

میلی بھ ابراز احساسات شان نسبت بھ بیمار ندارند.
مسئلھ ی ویژه در این مورد این بود کھ ارنست سر حرفش برای شفاف بودن، مانده بود، با انجام
این کار احساس کرد کھ وضعیت را بھ طور عالی مدیریت کرده است. ابتدا گروه را بھ سمت
بحث سودمند از خیال پردازی ھای اعضا پیش برد کھ چھ کسی کودک مورد علاقھ ی درمان گر
است. البتھ این ترفند قراردادی بود ـ بسیاری از درمان گرھا این کار را می کردند. ولی بعد کاری
کرد کھ درمان گرھای کمی آن را انجام می دھند: او علنی احساسش را نسبت بھ ھر فرد در گروه
ابراز کرد. البتھ نھ این کھ کسی را کم دوست دارد یا زیاد ـ این پاسخ ھای کلی ھرگز مفید نیستند ـ
بلکھ کدام خصیصھ ی ھر کدام باعث می شود کھ بھ او نزدیک تر شود و کدام خصیصھ باعث
می شود کھ دورتر شود. و این تاکتیک بھ طور شگفت آوری موفق بود: ھریک از افراد گروه
تصمیم گرفت ھمین کار را با ھم گروھی اش انجام دھد، و ھمھ بازخورد ارزشمندی دریافت کردند.
ارنست پیش خود فکر کرد چھ لذتی دارد کھ پیروانش را از جلو جبھھ ھدایت کند نھ از پشت

جبھھ.
او کامپیوترش را خاموش کرد و بھ سرعت نگاھی بھ یادداشت  ھایش در مورد جلسھ ی پیش
کارولین انداخت. قبل از این کھ بھ سراغ او برود، بھ اصولی کھ تابھ حال برای خودافشاگری

درمان نوشتھ بود نگاه کرد.
١. فقط تا حدی خود را آشکار کن کھ بھ بیمار کمک می کند.



٢. خود را عاقلانھ و سنجیده  آشکار کن. یادت باشد کھ بھ خاطر بیمار خودت را آشکار می کنی نھ
بھ خاطر خودت.

٣. مراقب باش، اگر می خواھی بھ طبابت ادامھ دھی، ببین کھ خودافشاگری تو در نظر
درمان گران دیگر چھ طور جلوه خواھد کرد.

۴. خودافشاگری درمان گر باید حساس بھ مرحلھ باشد. زمان بندی را مد نظر قرار بده: برخی از
مکاشفھ ھایی کھ در اواخر درمان مفیدند در مراحل اولیھ ممکن است بھره وری نداشتھ باشند.

۵. درمان گران نباید مسائلی را کھ بھ شدت با آن در تعارض ھستند در میان بگذارند؛ آن ھا باید در
ابتدا روی این مسائل در جلسات مشاوره یا خوددرمانی کار کنند.

کارول وارد مطب ارنست شد و عزمش را جزم کرده بود تا امروز بھ نتیجھ برسد. او چند قدم از
در دور شد، ولی روی صندلی ننشست، بھ جایش کنار صندلی ایستاد. ارنست داشت می نشست کھ
نگاھش بھ کارولین افتاد کھ بھ صورت ترسناکی بالای سرش ایستاده بود. کامل ننشست و دوباره

بلند شد و نگاه استفھام آمیزی بھ او انداخت.
«ارنست، روز چھارشنبھ چنان با عجلھ از این جا بیرون رفتم کھ یھ چیزی رو فراموش کردم:
آغوشم رو. و نمی تونم بگم کھ چھ قدر تفاوت داشت. چھ قدر دو روز گذشتھ دلم براش تنگ شد.
انگار کھ گمت کرده م، دیگھ وجود نداری. فکر کردم کھ بھت زنگ بزنم، ولی صدای تو این کار

رو برام نمی کرد. من بھ تماس فیزیکی احتیاج دارم. می تونی بھ دلخواھم عمل کنی؟»
ارنست نمی خواست خوشحالی اش را از دریافت این آغوش آشکار کند، برای یک لحظھ درنگ
کرد و گفت: «بھ شرطی کھ قبول کنی تا در موردش حرف بزنیم.» و او را مختصر در آغوش

کشید.
ارنست نشست، نبضش می زد. او کارولین را دوست داشت و عاشق لمس کردنش بود: حالت
کرکی ژاکت کشمیری اش، شانھ ھای گرمش و چسبیدن سینھ ھای سفتش بھ قفسھ ی سینھ اش. با این

حال آغوشی معمولی و پاک بود. ارنست در حالی کھ احساس کثیفی می کرد نشست.
کارول گفت: «متوجھ شدی کھ من بدون این کھ تو رو در آغوش بگیرم رفتم؟»

«بلھ، متوجھ شدم.»
«دلت براش تنگ نشد؟»

«خب، من می دونستم کھ نظر من در مورد دخترت خیلی روت اثر گذاشت، اثری ناخوشایند.»
ً از تاکتیک ھای دوپھلوی روان پزشکان «ارنست بھم قول دادی کھ باھام روراست باشی. لطفا
استفاده نکن. بھم نمی گی کھ دلت برای آغوشم تنگ شد؟ آغوش من برات خوشاینده یا

ناخوشایند؟»
ارنست متوجھ لحن ملتمسانھ ی صدای کارولین شد. واضح بود کھ این آغوش معنای عمیقی برایش
داشت، بھ عنوان تأییدی بر جذاب بودنش و تعھد ارنست بھ نزدیک بودن بھ او بود. ارنست
احساس کرد کھ گیر افتاده و بھ دنبال جواب درست بود. بعد لبخند ملایمی زد و گفت: «وقتی اون
روز برسھ کھ آغوش زن جذابی مثل تو ـ جذاب از ھر نظر ـ ناخوشایند باشھ، باید اون روز رو

روز اموات نامید.»
کارول بی نھایت تشویق شده بود. «یک زن جذاب، جذاب بھ معنای واقعی کلمھ!» سایھ ھای دکتر

کوک و دکتر زوییزانگ. حالا شکارچی شروع کرده. وقت آن است کھ طعمھ بھ دام بیفتد.
ارنست ادامھ داد: «در مورد لمس کردن و اھمیتش بیش تر برام بگو.»



او گفت: «مطمئن نیستم کھ چھ قدر می تونم اضافھ کنم. می دونم کھ بھ لمس تو ساعت ھا فکر
می کنم. گاھی خیلی شھوت انگیزه، دوست دارم وجودت بھ درون وجودم بره و مثل یک آبگرمکن
منفجر بشھ و با گرمای وجودت و خیسیت منو پر کنی. ولی گاھی ھم این جوری نیست، فقط عشق

و آغوش معمولی. این ھفتھ اغلب شب ھا زود بھ تخت رفتم تا بودن با تو رو تصور کنم.»
کارول فکر کرد: نھ، بھ اندازه ی کافی خوب نیست. من باید واضح تر حرف بزنم، باید آتیشش رو
تندتر کنم. ولی تصور داشتن رابطھ با این آشغال سختھ. چاق و روغنی. ھر روز ھمون کراوات

لکھ دار و کفش ھای رنگ و رو رفتھ ی سبک راکپورتش(۴۵٨).
او ادامھ داد: «مطلوب ترین صحنھ، تصور ھر دومون روی این صندلی ھاست و این کھ بعدش من
روی زمین کنار تو می نشینم و تو موھام رو نوازش می کنی و بعد تو ھم روی زمین می نشینی و

تمام تنم رو نوازش می کنی.»
ارنست با بیمارانی مواجھ شده بود کھ انتقال شھوانی داشتند، ولی ھیچ کس آن قدر بھ وضوح حرف
نمی زد و ھیچ کدام او را برنمی انگیخت. او ساکت نشستھ بود، عرق کرده بود، گزینھ ھایی را کھ

داشت سبک و سنگین می کرد و تمرکز کرده بود کھ برانگیختھ نشود.
کارول ادامھ داد: «تو بھ من گفتی صادقانھ صحبت کنم. ھر چیزی رو کھ فکر می کنم بگم.»

«بلھ، گفتم کارولین. و دقیقاً کاری رو می کنی کھ باید. صداقت اساس درمانھ. ما می تونیم، ما باید،
در مورد ھر چیزی صحبت کنیم و بروزش بدیم... تا زمانی کھ ھر کدوم مون در فضای فیزیکی

خودمون ھستیم.»
«ارنست این در مورد من عمل نمی کنھ. صحبت و کلمات کافی نیستند. تو از تاریخچھ ی من با
مردھا آگاه ھستی. سوءظن در وجودم بیداد می کنھ. نمی تونم بھ گفتھ ھا اعتماد کنم. قبل از این کھ
رالف رو ببینم، تعدادی درمان گر رو دیدم، ھر کدوم رو برای یک یا دو جلسھ. اون ھا رویکرد
خاصی رو دنبال می کردن، لغت بھ لغت فرمول رو دنبال می کردن، بھ قید و بندھای کاری شون
چسبیده بودن، و بھ درستی دور از دسترس بودن. و تک تک شون عذر منو خواستن. تا این کھ
رالف رو دیدم. تا این کھ یک درمان گر واقعی رو دیدم. کسی کھ می خواست منعطف باشھ، تا

کاری کھ می خواستم و چیزی کھ احتیاج داشتم رو انجام بده. او زندگیمو نجات داد.»
«غیر از رالف، ھیچ کس چیز مفیدی بھت نداده؟»

«فقط حرف. وقتی از مطب شون بیرون می اومدم، ھیچ چیزی با خودم نمی بردم. الان ھم
ھمین طوره. وقتی بدون این کھ لمست کنم از پیشت می رم، حرف ھا ناپدید می شن، تو ناپدید

می شی، مگر این کھ اثری از تو روی پوستم مونده باشھ.»
کارول فکر کرد: باید کاری کنم تا امروز یھ اتفاقی بیفتھ. باید این نمایش رو بھ صحنھ بیارم.

او ادامھ داد: «در حقیقت ارنست چیزی  کھ امروز می خوام، این نیست کھ صحبت کنم، می خوام
کھ کنار مبلت بنشینم و حضورت رو کنار خودم احساس کنم.»

«من با این کار احساس راحتی نمی کنم، این شیوه ای نیست کھ بتونم بھترین کمک رو بھت بکنم.
ما کار زیادی برای انجام داریم و چیزھای زیادی ھست کھ باید در موردش با ھم حرف بزنیم.»

ارنست بھ خاطر عمق و قدرت نیاز کارولین بھ تماس فیزیکی بیش تر تحت تأثیر قرار گرفت. او
بھ خودش گفت نیازی نبود کھ مجبور باشد با وحشت عقب نشینی کند. این بخشی از بیمار است کھ

باید جدی گرفتھ شود. یک نیاز است کھ باید درک شود و مثل نیازھای دیگر درمان شود.
در طول ھفتھ ی گذشتھ ارنست اوقاتی را در کتابخانھ مشغول مطالعھ ی مقالھ ھایی در مورد انتقال



شھوانی بود. او تحت تأثیر لغات ھشداردھنده ی فروید در مورد درمان «زنان شھوانی
عنان گسیختھ» قرار گرفتھ بود. فروید این بیماران را «کودکان طبیعت» می نامد کھ از پذیرش

معنویت بھ جای امور جسمانی سر باز زدند و تنھا مطیع «منطق و برھان آبکی ھستند».
فروید کھ در مورد درمان این بیماران بدبین بود، ادعا می کرد کھ درمان گر فقط دو گزینھ ی
غیرقابل پذیرش دارد: عشق بیمار را بھ او برگرداند یا ھدف ھیجان شدید زن ریاضت کشیده

شود. فروید گفت در ھر دو مورد شخص باید شکست را بپذیرد و از این مورد کنار بکشد.
خیلی خوب، کارول یکی از این «بچھ ھای طبیعت» بود. ھیچ شکی در این مورد نبود. ولی آیا
فروید درست می گفت؟ آیا فقط دو گزینھ ی مساوی غیرقابل پذیرش بر سر راه درمان گر بود؟
فروید تقریباً صد سال پیش بھ این نتایج دست یافتھ بود کھ استبداد در وین مسلط بود. شاید الان
اوضاع فرق می کرد. فروید ممکن نبود بتواند اواخر قرن بیستم را تصور کند ـ زمانھ ی شفافیت

درمان گر و زمانی کھ بیمار و درمان گر می توانند بھ یک دیگر حقیقت را بگویند.
کلمات بعدی کارول ارنست را کھ در افکارش غرق بود، بیرون کشید. «می تونیم بھ سمت کاناپھ
بریم و روی اون صحبت کنیم؟ صحبت از روی این صندلی ھا و با این فاصلھ، بسیار سرد و غیر
قابل تحملھ. فقط برای چند دقیقھ امتحانش کن. فقط کنار من بنشین. قول می دم چیز بیش تری ازت
نخوام. و تضمین می کنم کھ بھم کمک می کنھ صحبت کنم. اوه، نھ سرتو تکون نده؛ ھمھ چیزو در
مورد ممنوعیت ھای رفتاری انجمن روان شناسی آمریکا و رفتارھا و تاکتیک ھای استاندارد
می دونم. ولی ارنست، جایی برای خلاقیت وجود نداره؟ یک درمان گر واقعی راھی پیدا نمی کنھ تا

بھ تمام بیمارانش کمک کنھ؟»
کارول ارنست را بھ بازی گرفتھ بود. او بھترین لغات را انتخاب کرده بود: «انجمن روان شناسی
آمریکا»، «استاندارد»، «دستورالعمل ھای درمانی»، «قوانین»، «خلاقیت»، «انعطاف پذیری».

انگار کھ پارچھ ی قرمز را برای گاو نر وحشی بھ اھتزاز درآورند.
ارنست ھمان طور کھ گوش می کرد، برخی از حرف ھای سیمور تروتر بھ ذھنش آمد: تکنیک
تصویبی رسمی؟ کنار گذاشتن تمامی تکنیک ھا. وقتی بھ عنوان یک درمان گر رشد می کنی،
می خواھی از روی آ ن چھ درست است رد شوی و نیازھای بیمارت را رفع کنی، نھ راھنمای
درمانی ات و استانداردھای حرفھ ای انجمن ملی آمریکا را. چھ قدر عجیب بود. او اخیراً خیلی بھ
سیمور فکر می کرد. شاید دانستن این کھ یک درمان گر یک بار این راه را رفتھ، مایھ ی آرامش
است. برای یک لحظھ ارنست فراموش کرده بود کھ بھ ھر حال سیمور ھرگز راھش را پیدا نکرد.

آیا انتقال کارولین داشت از کنترل خارج می شد؟ سیمور گفتھ بود کھ این نمی تواند خیلی قوی
باشد. او گفتھ بود ھرچھ انتقال قوی تری باشد، سلاحی کھ با خودتخریبی بیمار می جنگد مؤثرتر
است. و خدا می دانست کھ کارولین دچار خودتخریبی بود! وگرنھ چرا باید چنین زندگی

زناشویی ای را تحمل می کرد؟
کارول تکرار کرد: «ارنست، لطفاً روی کاناپھ کنار من بنشین. من بھ این کار نیاز دارم.»

ارنست بھ نصیحت یونگ فکر کرد کھ تا جایی کھ ممکن است با ھر بیمار بھ صورت انفرادی
کار کند تا بتواند زبان درمانی جدیدی برای ھر بیمار خلق کند. او فکر کرد کھ سیمور چگونھ
یک قدم پیش تر رفتھ بود و ادعا کرده بود کھ ھر درمان گر باید یک راه جدید درمان برای ھر
بیمار ابداع کند. این حرف ھا بھ او قدرت بخشید. و راه حل. او ایستاد و بھ سمت کاناپھ رفت، در

گوشھ نشست و گفت: «بذار امتحان کنیم.»



کارول بلند شد و کنارش نشست، تا جایی کھ می توانست نزدیک، بدون ھیچ گونھ لمسی و
بلافاصلھ شروع کرد: «امروز روز تولدمھ. سی و شش سالھ می شم. بھت گفتھ بودم تولد من و

مادرم تو یک روزه؟»
«تولدت مبارک کارولین. امیدوارم سی و شش تولد دیگھ ت برات بھتر و بھتر باشن.»

«ممنون ارنست. خیلی مھربونی.» و بعد خم شد و بوسھ ی تندی بر گونھ ی ارنست زد. او فکر
کرد: اه، ژل بعد از اصلاح لیمویی. چھ چندش آور.

احتیاج بھ نزدیک بودن از نظر جسمانی، نشستن روی کاناپھ، و حالا بوسھ ی روی گونھ؛ ھمھ
چیز بھ طور وحشتناکی ارنست را بھ یاد سیمور تروتر می انداخت. ولی البتھ، کارولین روی ھم
رفتھ خیلی بھتر از بل با رفتارھای تکانشی بود. ارنست از مور موری در درونش آگاه بود. او
فقط اجازه داد کھ این اتفاق بیفتد و برای یک دقیقھ از آن لذت برد، و بعد ھمھ چیز را بھ پس
ذھنش فرستاد و بھ کارش برگشت، و با صدای حرفھ ایش گفت: «روز تولد و مرگ مادرت رو

یک بار دیگھ بھم بگو کارولین.»
«او در سال ١٩٣٧ بھ دنیا اومد و ده سال قبل در سن چھل و ھشت سالگی از دنیا رفت. این ھفتھ

داشتم بھ این فکر می کردم کھ سھ چھارم سن او در لحظھ ی مرگش رو دارم.»
«این فکر چھ احساسی در تو بھ وجود آورد؟»

«برای او غمگین شدم. زندگی خوبی نداشت. او ھیچ چیز نداشت. لذت کمی در زندگی داشت.
خیلی خوشحالم کھ تا وقتی از دانشکده ی حقوق فارغ التحصیل شدم زنده بود. و خوشحالم کھ قبل

از محکومیت و زندان رفتن جب مرد. و قبل از این کھ زندگی من از ھم بپاشھ.»
«ما جلسھ ی پیش این جا حرف مون رو قطع کردیم کارولین. دوباره با باور تو کھ مادرت در سن
سی سالگی از بین رفت، این بھ ذھنم می رسھ کھ او ھیچ چاره ی دیگھ ای غیر از این نداشتھ کھ
ناشاد باشھ و غرق در پشیمونی بمیره. انگار کھ تمام زنانی کھ شوھران شون رو از دست می دن
بھ چنین سرنوشتی محکومن. این درستھ؟ ھیچ راه دیگھ ای برای او وجود نداشت؟ راھی در جھت

زندگی شادتر و مثبت تر؟»
کارول فکر کرد: مزخرفات معمول مردونھ. دوست دارم ببینم وقتی گیر دوتا بچھ بیفتھ و بھ
خاطر این کھ ھمسرش رو پی تحصیلات فرستاده، خودش تحصیلاتی نداشتھ باشھ، و ھیچ کمکی
از جانب ھمسر انگل وارش گیرش نیاد و علامت لطفاً وارد نشوید راه رو برای وارد شدن نھ ھر

شغل آبرومندی تو کشور ببنده، احساس شاد و مثبتی نسبت بھ زندگی پیدا می کرد یا نھ.
«نمی دونم ارنست. شاید حق با تو باشھ. این فکرھا برای من جدیدن.» ولی بعد نتوانست جلو
خودش را بگیرد و اضافھ کرد: «با این حال ناراحتم از مرد ھا برای دست کم گرفتن تلھ ای کھ

زن ھا توش افتادن.»
«تو منظورت این مرده؟ این جا؟ حالا؟»

«نھ، منظورم این نبود. من می دونم کھ تو طرف منی، ارنست.»
«من نقاط کور خودم رو دارم کارولین. من می پذیرم کھ اونا رو برام مشخص کنی. حتی بیش تر،
من علاقھ مندم. ولی فکر نمی کنم این یکی از اون ھا باشھ. بھ نظر من این طور می رسھ کھ تو ھیچ

یک از مسئولیت ھای مادرت رو برای شکل دھی زندگیش در نظر نمی گیری.»
کارول زبانش را گاز گرفت و چیزی نگفت.

«بذار در مورد تولدت بیش تر حرف بزنیم کارولین. تو می دونی کھ ما معمولاً تولدھا رو جشن



می گیریم، چون اون ھا موقعیت ھایی برای شادی ھستن، ولی من ھمیشھ نظر مخالفی دارم. تولدھا
نشونھ ھای غم انگیز گذران زندگی ما ھستن و جشن تولد کوششی برای انکار این غمھ. ھیچ کدوم
از این ھا در مورد تو صادقھ؟ می تونی در مورد افکارت حول سی و شش سالھ شدن حرف بزنی؟
تو می گی کھ سھ چھارم سن مادرت در زمان مرگ رو داری. آیا تو ھم مثل او کاملاً در
زندگی ای کھ الان داری، گیر افتادی؟ آیا تو ھم برای ھمیشھ محکومی کھ زندگی زناشویی بی لذتی

داشتھ باشی؟»
«من تو تلھ افتادم ارنست. فکر می کنی چھ کار باید بکنم؟»

ارنست برای این کھ راحت تر رو بھ کارولین بنشیند، دستش را روی پشتی کاناپھ گذاشتھ بود.
کارولین یواشکی دومین دگمھ ی بلوزش را باز کرد و حالا بیش تر بھ سمت ارنست خزید و سرش
را بھ سمت بازو و شانھ ی ارنست خم کرد. برای یک لحظھ، فقط برای یک لحظھ، ارنست اجازه

داد تا دستش بھ سر کارولین بخورد و موھایش را نوازش کند.
کارول فکر کرد: آه، آشغال کارشو شروع کرد. بذار ببینیم امروز چھ قدر پیش می ره. امیدوارم
تحملشو داشتھ باشم. او سرش را نزدیک تر کرد. ارنست سنگینی سر او را روی شانھ اش احساس
کرد. او رایحھ ی سیتروس را استشمام کرد. ارنست بھ بالاتنھ ی کارولین نگاه انداخت و ناگھان از

جایش بلند شد.
«می دونی کارولین، بھ نظرم بھتره بھ سر جامون برگردیم.» و بھ صندلی برگشت.

کارول جایی کھ بود نشست. وقتی کھ پرسید: «چرا روی کاناپھ نموندی؟ بھ خاطر این کھ سرمو
رو شونھ ت گذاشتم؟»در شرف گریھ کردن بود.

«من احساس می کنم این طوری نمی تونم بھ بھترین حالت بھت کمک کنم. فکر می کنم برای این کھ
بتونم باھات کار کنم باید فضا و فاصلھ ای بین مون باشھ.»

کارول با نارضایتی بھ صندلی اش برگشت و کفش ھایش را درآورد و پاھایش را زیرش جمع کرد.
ً زن جذابی بودم «شاید نباید اینو بگم ـ شاید در حقت بی انصافیھ ـ ولی فکر می کنم اگھ واقعا

احساس متفاوتی  داشتی.»
ارنست سعی کرد بر خودش مسلط شود. «اصلاً چنین چیزی نیست. در حقیقت قضیھ چیز
دیگھ ایھ؛ دلیل این کھ نمی تونم از نظر فیزیکی کنارت بشینم اینھ کھ بھ نظرم جذابی و

تحریک کننده. و نمی تونم در آن واحد ھم بھ تو حسی داشتھ باشم و ھم درمان گرت باشم.»
«می دونی ارنست، من بھ این موضوع فکر کردم. من بھت گفتم کھ حدود یک ماه پیش بھ یکی از

جلسات معرفی کتاب تو، تو فروشگاه کتاب پرینتر اومدم. بھت نگفتم؟»
«تو گفتی اون  موقع بود کھ تصمیم گرفتی بھ دیدنم بیای.»

«خب، من اون جا قبل از این کھ جلسھ شروع بشھ داشتم نگاھت می کردم و نتونستم بھ حالت ھات
نسبت بھ زنی کھ کنارت نشستھ بود بی توجھ بمونم.»

ارنست مور مورش شد. لعنتی! او منو با نان کارلین دیده. این یھ باتلاقھ. خودمو تو چی گرفتار
کردم؟

ارنست دیگر ھیچ وقت شفافیت درمان گر را آن قدر سبک نمی گرفت. دیگر نکتھ ای نبود کھ
بخواھد فکر کند مارشال یا سایر اساتید، چگونھ بھ جملھ ی کارولین عکس العمل نشان می دھند.
تابھ حال با دیگران متفاوت بود، تابھ حال ورای آ ن چھ تکنیک سنتی مقرر داشتھ، عمل کرده بود،
تابھ حال ورای طبابت بالینی قابل پذیرش بود، و می دانست کھ کاملاً برای خودش بوده و در



صحرای درمان پرخطری گم شده است. تنھا گزینھ ی موجود این بود کھ بھ صادق بودن و دنبال
کردن غریزه اش ادامھ دھد.

«و... احساساتت در مورد اون کارولین؟»
«احساسات تو چی ارنست؟»

«آشفتگی. کارولین اگھ بخوام باھات روراست باشم باید بگم این بدترین کابوس درمان گره. بی
نھایت احساس ناراحتی می کنم کھ بخوام با تو یا ھر بیمار دیگھ ای در مورد زندگی شخصیم با
زن ھا صحبت کنم، ولی متعھد شدم کھ با تو صادق باشم و سعی می کنم کھ ھمین طور بمونم

کارولین. حالا احساسات تو؟»
«اوه، ھمھ نوع احساسی. حسادت. عصبانیت. بی انصافی. بدشانسی.»

«می تونی بھشون بپردازی؟ برای مثال عصبانیت یا بی انصافی رو بگو.»
«راستش خیلی من درآوردیھ. چی می شد اگھ کاری رو کھ اون کرد من می کردم، می اومدم و کنار

تو می نشستم؟ چی می شد اگھ شجاعت اینو داشتم و باھات صحبت می کردم؟»
«و... بعد؟»

«بعد ممکن بود ھمھ چیز متفاوت باشھ. ارنست، راستشو بگو، اگھ بھت نزدیک می شدم چھ اتفاقی
می افتاد؟ برات جالب بودم؟»

«امان از دست این سؤالات شرطی ـ این "اگرھا" و "چی می شدھا" ـ سؤالت دقیقاً چیھ کارولین؟
بیش از یک  بار گفتم کھ بھ نظرم زن جذابی ھستی. نمی تونم بھ این فکر نکنم کھ بازم می خوای

بشنوی کھ اینو بگم؟»
«و من ھم می خوام بدونم کھ تو با سؤالت از سؤال من طفره می ری؟»

«کھ آیا ممکن بود بھ پیشنھاد دوستی تو پاسخ بدم؟ جواب اینھ کھ احتمالش بود کھ این کار رو
بکنم. منظورم اینھ کھ بلھ. احتمالاً این کار رو می کردم.»

سکوت. ارنست احساس کرد کھ عریان است. این چنان گفت وگوی متفاوتی بود کھ تابھ حال با ھیچ
بیماری نداشت و بھ طور جدی بھ این فکر می کرد کھ آیا می تواند کارولین را درمان کند. مطمئناً
نھ تنھا فروید، بلکھ اتفاق آرای نظریھ پردازان روان کاوی کھ در طول ھفتھ نظرات شان را مطالعھ
ً کرده بود، بر این بود کھ بیماری با انتقال شھوانی مثل کارولین غیر قابل درمان بود ـ مخصوصا

توسط او.
ارنست پرسید: «پس، الان چھ احساسی داری؟»

ً منظورم از من درآوردی اینھ ارنست. اگھ تاس جور دیگھ ای، کمی جور دیگھ ای، «خب، دقیقا
ریختھ بود من و تو الان عاشق و معشوق بودیم، نھ بیمار و درمان گر. و صادقانھ بگم باور دارم
کھ در حال حاضر بھ عنوان یک عاشق بیش تر می تونستی کمکم کنی تا یک درمان گر. چیز
زیادی ازت نمی خواستم، فقط یک یا دو بار ملاقات در ھفتھ، تا کنارم باشی و منو از این ناکامی

کھ داره می کشتم نجاتم بدی.»
«می شنوم کارولین، ولی من درمان گرت ھستم، نھ معشوقت.»

«ولی این کاملاً من درآوردیھ. ھیچ چیز ضروری نیست. ھمھ چیز می تونھ بھ گونھ ی دیگھ ای
باشھ. ارنست بذار ساعت رو بھ عقب ببریم ـ بھ زمان کتاب فروشی ـ و تاس رو دوباره بریزیم.

معشوق من بشو؛ من دارم از ناکامی می میرم.»
کارول ھمان طور کھ داشت صحبت می کرد، بھ سرعت از صندلی اش بلند شد، روی زمین کنار



صندلی ارنست نشست و دستش را روی زانویش گذاشت.
ارنست یک  بار دیگر دستش را روی سر کارولین گذاشت. خدایا من دوست دارم این زنو لمس
کنم. ای کاش ھمسرش بودم نھ درمان گرش. از روی صندلی بلند می شوم... کسی چھ می دونھ؟
فرض کن کھ تو کتاب فروشی می دیدمش؟ فرض کن کھ عاشق و معشوق می شدیم؟ شاید حق با
اونھ. شاید تو اون حالت بیش تر می تونستم کمکش کنم تا الان کھ درمان گرشم! ولی ما ھیچ وقت

نخواھیم فھمید. این تجربھ ایھ کھ نمی شھ اجراش کرد.
«کارولین، چیزی کھ تو می خوای... بھ عقب بر گردوندن ساعت، معشوق تو شدن... من صادقانھ
بھت می گم... تو تنھا کسی نیستی کھ وسوسھ شده، بھ نظر من ھم عالی می رسھ. من فکر می کنم
ما می تونیم از ھم دیگھ خیلی زیاد لذت ببریم. ولی متأسفم کھ این ساعت (ارنست بھ ساعت

مخفی اش در قفسھ ی کتاب اشاره کرد) رو نمی شھ بھ عقب برگردوند.»
ھمان طور کھ ارنست صحبت می کرد، دوباره شروع بھ نوازش موھای کارولین کرد. او بیش تر
ً کارولین، برو بھ سمت پاھای ارنست خم شد. ارنست ناگھان دستش را برداشت و گفت: «لطفا

روی صندلیت بنشین، بذار مطلب مھمی رو بھت بگم.»
او منتظر ماند تا این کھ کارولین بوسھ ی سریعی بھ زانویش زد و رفت سر جایش. کارول فکر
کرد: بذار سخنرانی اعتراض آمیزش رو بکنھ، با بازیش کنار بیا. او باید برای خودش وانمود کنھ

کھ داره مقابلھ می کنھ.
ارنست گفت: «بذار چند قدم بھ عقب برداریم، و چیزی رو کھ این جا اتفاق می افتھ بررسی کنیم.
بذار اوضاع رو اون طور کھ دیدم مرور کنم. تو تحت فشار بودی. تو در پی کمک من، بھ عنوان
فرد حرفھ ای در زمینھ ی سلامت ذھن بودی. ما ھم دیگھ رو دیدیم و من با تو وارد پیمانی شدم،
پیمانی کھ در اون خودم رو متعھد کردم کھ بھ رفع چالش ھات کمک کنم. در نتیجھ ی ماھیت
صمیمی جلسات ما، تو احساس عاشقانھ ای نسبت بھ من پیدا کردی. وحشت من از اینھ کھ من ھم
در این مسئلھ بی گناه نبودم: بھ نظرم رفتار من ـ در آغوش گرفتن تو، لمس موھات ـ بر شدت این
احساس اضافھ کرد. و من نگران اینم. بھ ھر ترتیب من نمی تونم ناگھان نظرم رو تغییر بدم، و از
احساسات عاشقانھ ای کھ نسبت بھ من داری بھره ببرم و تصمیم بگیرم کھ بھ لذت بردنم از تو

ادامھ بدم.»
«ولی ارنست تو متوجھ یک چیز نمی شی. من می گم کھ معشوق من بودن بھترین درمان گر ممکن

برای منھ. من و رالف پنج سال...»
«رالف، رالف بوده و من، منم. کارولین وقت مون تموم شده و باید این بحث رو جلسھ ی بعد ادامھ
بدیم.» ارنست بلند شد تا پایان جلسھ را نشان دھد. «ولی بذار یک چیز دیگھ ھم بگم. امیدوارم کھ
در جلسھ ی بعدی مون راه ھای بیش تری کشف کنی کھ من می تونم بھت ارائھ کنم، تا این کھ بھ

سمت محدودیت ھام بری.»
ھمان طور کھ کارول داشت ارنست را برای خداحافظی بغل می کرد، گفت: «و یک حرف آخر از
طرف من ارنست. تو خیلی واضح و روشن بھ من گفتی راھی رو کھ مادرم رفتھ نرم، و از قبول
مسئولیت زندگی خودم سر باز نزنم. و امروز دارم بھ مشاوره ت عمل می کنم. دارم سعی می کنم
اوضاع رو برای خودم بھتر کنم. دارم می بینم کھ در زندگی بھ چی و کی احتیاج دارم و سعی
می کنم بھترین استفاده رو از لحظھ م ببرم. تو بھ من گفتی جوری زندگی کن کھ در آینده پشیمون

ً



نشی، و این دقیقاً ھمون کاریھ کھ سعی دارم انجام بدم.»
ارنست نتوانست جواب مناسبی پیدا کند.



فصل ١٨

مارشال در یک ساعت وقت آزادش توی بالکن کوچکی کھ داشت، نشستھ بود و از تماشای
درختزار بونسای افرای خود لذت می برد: برگ ھای قرمزِ نھُ افرای کوچک زیبا داشت جوانھ
می زد. با سیخ زدن ھای ملایم با چوب غذاخوری، خاک را از ریشھ ھای ھر درخت پاک کرد و
سپس آن ھا را در گلدان ھای سرامیکی آبی بھ طور سنتی قرار داد. دو دستھ ی نامنظم شش و
سھ تایی از درخت ھایی با تختھ سنگ صورتی طوسی کھ از ژاپن وارد شده بود، از ھم جدا
می شدند. مارشال متوجھ شد کھ یکی از درخت ھای دارای شاخھ ی بزرگ تر شروع بھ کج شدن
کرده و ظرف چند ماه بھ قسمت ھمسایھ ھایش تعرض می کند. یک قطعھ سیم مسی شش اینچی
برید و با دقت بھ دور تنھ ی افرای سرکش پیچاند و آن را بھ حالت عمودی تر خم کرد. ھر روز او
سیم را اندکی بیش تر خم می کرد و پنج شش ماه بعد، قبل از این کھ سیم بھ تنھ ی حساس افرا آسیب
بزند، آن را باز می کرد. او فکر کرد: آه چی می شد اگھ روان درمانی ھم ھمین قدر سر راست بود.

بھ طور معمول، از ھمسر با استعدادش تقاضا می کرد کھ بھ حال افراھای سرکش رسیدگی کند،
ولی شرلی و او آخر ھفتھ با ھم دعوا کرده بودند و سھ روز بود کھ با ھم حرف نمی زدند. این

صحنھ ی آخر نشانھ ی سردی در حال رشد بین آن ھا در طی سال ھا بود.
بھ نظر مارشال ھمھ چیز از آن جا شروع شد کھ چند سال قبل شرلی برای اولین بار در دوره ی
گل آرایی ژاپنی ثبت نام کرد. او اشتیاق زیادی برای ھنر و مھارت غیر عادی در آن از خود نشان
داد. مارشال خودش نمی توانست توانایی او را قضاوت کند ـ او از گل آرایی ژاپنی چیزی
نمی دانست و نمی خواست ھیچ وقت چیزی بداند ـ ولی نمی شد اتاقی را کھ از جوایز و مدال ھای

مسابقات مختلف پر بود انکار کرد.
شرلی خیلی زود محور زندگی اش را گل آرایی قرار داد. دوستانش ھوادار گل آرایی بودند و
رابطھ ی او و مارشال کم رنگ و کم رنگ تر می شد. قضیھ زمانی  بدتر شد کھ استاد ھشتاد سالھ ی
گل  آرایی اش، کھ شرلی برده وار بھ او وفادار بود، او را تشویق کرد تا مراقبھ ی بودایی

ویپاسنیا(۴۵٩) را انجام دھد، کھ خیلی زود وقت شرلی بیش تر پر شد.
سھ سال قبل مارشال نگران تأثیر گل آرایی و ویپاسینا (کھ مارشال در مورد این ھم تصمیم گرفتھ
بود چیزی نداند.) بر روی ازدواجش بود و از شرلی درخواست کرد کھ وارد دانشکده ی
روان شناسی بالینی شود. او امیدوار بود کھ داشتن رشتھ ی مشترک آن ھا را بھ ھم نزدیک تر کند.
او ھم چنان امیدوار بود کھ وقتی شرلی وارد این رشتھ می شود، او ھنرمندی حرفھ ای مارشال را
ارج  نھد. و در ضمن مدت زیادی طول نمی کشید کھ بیماران را بھ او ارجاع می داد و ایده ی درآمد

دوم شیرین بود.
ولی اوضاع جوری کھ او می خواست پیش نرفت. شرلی بھ دانشکده رفت، ولی دست از علایق
دیگرش ھم برنداشت. حالا مطالعات دانشگاھی اش بھ علاوه ی زمانی  کھ صرف گردآوری و
آماده سازی گل ھا می کرد و مراقبھ اش در مرکز ذن(۴۶٠) عملاً ھیچ وقتی برای مارشال نگذاشتھ
بود. و بعد سھ روز قبل شرلی او را از پای درآورده بود، زیرا بھ او گفتھ بود کھ تز دکترایش، کھ
در مراحل پایانی کار بود، مطالعھ ای روی تأثیر انجام گل آرایی ژاپنی روی مدیریت اختلال

ھراس است.



مارشال بھ او گفتھ بود: «عالیھ. بھترین حمایتی کھ ھمسر دیوانھ ام می تونھ برای نامزدی من بھ
عنوان رئیس انجمن روان کاوی انجام بده ـ درمان گل آرایی دیوانھ وارش رو انجام می ده!»

آن ھا کم صحبت می کردند. شرلی تنھا برای خواب بھ خانھ می آمد و آن ھا در اتاق ھای مجزا
می خوابیدند. ماه  ھا بود کھ با ھم معاشقھ نکرده بودند. و حالا شرلی در آشپزخانھ دست بھ اعتصاب

زده بود؛ ھمھ ی شب ھا آ ن چھ سھم مارشال در آشپزخانھ بود یک گل آرایی جدید بود.
بیشھ ی افرا آرامشی کھ مارشال بھ شدت بھ آن احتیاج داشت فراھم می کرد. آرامش عمیقی در

عمل پیچاندن افرا با مس وجود داشت. فرح بخش بود... بلھ، بونسای سرگرمی فرح بخشی بود.
ولی شیوه ای برای زندگی نبود. شرلی باید ھمھ چیز را بزرگ نشان می داد و کار با گل  علت
وجودی اش شده بود. ھیچ حسی برای تناسب بخشیدن وجود نداشت. او حتی پیشنھاد داده بود کھ
مارشال مراقبت از بونسای را در طبابت بلندمدت بھ کار گیرد. احمقانھ! مارشال شاخھ ھای رو بھ
پایین سرو کوھی را ھرس کرد و ھمھ ی درخت ھا را آب داد. این ایام، اوقات مناسبی برای او
نبود. او نھ تنھا از دست شرلی عصبانی بود، بلکھ از ارنست ھم ناامید شده بود کھ با عجلھ جلسھ ی

مشاوره را تمام کرده بود. و موارد دیگری کھ باعث ناراحتی می شدند نیز وجود داشتند.
اولی این کھ، آدریانا سر قرارش حاضر نشده بود. زنگ ھم نزده بود. خیلی عجیب بود. از او بعید
بود. مارشال چند روز صبر کرده و بعد بھ او زنگ زده بود، و برای ھفتھ ی آینده در ھمان ساعت
یک وقت برایش گذاشتھ بود و روی منشی تلفنی پیام گذاشتھ و از او خواستھ بود کھ اگر این وقت

مناسب نیست بھ مارشال خبر دھد.
و ھزینھ ی وقت کنسل شده ی آدریانا چی؟ بھ طور معمول، مارشال بدون این کھ فکر کند پول
جلسھ ای را کھ آدریانا بدون اطلاع کنسل کرده بود، می گرفت. ولی این یک پیشامد معمول نبود و
مارشال روزھا در مورد حق ویزیت فکر کرده بود. پیتر بھ او ھزار دلار داده بود ـ حق ویزیت
پنج جلسھ برای آدریانا. چرا دویست دلار برای جلسھ ی از دست رفتھ کم نکند؟ پیتر اصلاً چیزی
می فھمد؟ اگر بفھمد یعنی بھ او بی احترامی شده؟ او فکر می کند کھ مارشال پیمان شکن یا تنگ
نظر بوده؟ یا نسبت بھ سخاوت پیتر ـ یعنی سرمایھ گذاری شرکت کلاه ایمنی دوچرخھ، سری

سخنرانی اھدایی و ساعت رولکس ـ حق ناشناس بوده؟
از طرف دیگر، شاید بھتر بود کھ مثل سایر بیماران این حق ویزیت را مدیریت می کرد. پیتر بھ
اصول حرفھ ای و پیروی او از استانداردھایش احترام می گذاشت. در حقیقت، مگر پیتر بیش از

یک  بار از او بھ خاطر این کھ ارزش مناسبی برای خدماتش قایل نیست گلایھ نکرده بود؟
در نھایت مارشال تصمیم گرفت کھ پول جلسھ ی کنسل شده را از آدریانا بگیرد. این کار درستی
بود، او از این کار مطمئن بود. ولی چرا او نگران و بی تاب بود؟ چرا نمی توانست این حس مداوم

و تاریک را کھ از این تصمیم پشیمان خواھد شد از ذھنش بیرون کند؟
حملھ ی آزاردھنده ی این افکار در مقایسھ با طوفانی کھ حول نقش مارشال در اخراج سث پاند
توسط انجمن شکل گرفتھ  بود، ابر تیره ی کوچکی بیش نبود. آرت بوکرت، نویسنده ی ستون طنز
مشھور، دست روی داستان فراخوان روزنامھ ی سان فرانسیسکو کرونیک گذاشتھ بود (از فورد و
تویوتا و شورلت گذشتھ؛ حالا نوبت فراخوان محصول روان پزشکان است.) و قطعھ ای طنزآلود
نوشتھ بود و پیش بینی کرده بود کھ درمان گران بھ زودی در مغازه ھای تعمیر خودرو مطب باز
می کنند و در جلسات طولانی و خستھ کننده، مراجعانی را کھ برای خدمات اتومبیل منتظر ھستند
درمان می کنند. در این ستون نوشتھ شده بود کھ درمان گران و مغازه داران تعمیر خودرو در



شراکت جدیدشان، گارانتی پنج سالھ ای برای ترمز و کنترل رفتار تکانشی، سیستم سوخت و
جسارت، روغن کاری ماشین و مکانیزم ھای خودآرامشی، فرمان و کنترل خلق، سیستم اگزوز و

آرامش معده و روده، سلامت محور اصلی و توانایی جنسی مردانھ ارائھ می دھند.
ستون بوکرت (ھنری فورد و زیگموند فروید با این ترکیب موافقت می کنند.) بھ طرز مشخصی
در نیویورک تایمز و تریبون بین المللی ھرالد(۴۶١) بھ نمایش گذاشتھ شد. رئیس انجمن کھ از ھمھ
طرف بھ او ھجوم آورده بودند، تمام سؤالات را بھ مارشال ارجاع می داد کھ اجراکننده ی طرح
فراخوان بود. ھمکاران روان کاو در سراسر کشور کھ خوش شان نیامده بود، تمام ھفتھ بھ مارشال
زنگ زده بودند. در یک روز رؤسای چھار انجمن روان کاوی ـ نیویورک، شیکاگو، فیلادلفیا و

بوستون ـ زنگ زده بودند تا ھشدار بدھند.
مارشال تمام تلاشش را کرد تا با دادن این خبر کھ تنھا یک بیمار پاسخ داده و خودش این بیمار را
بھ صورت یک دوره ی درمانی کوتاه خیلی کارآمد درمان می کند، آن ھا را آرام کند. و در ضمن

این فراخوان تجدید چاپ نمی شود.
ولی وقتی دکتر ساندرلند(۴۶٢)، رئیس انجمن بین المللی روان شناختی، کھ بسیار آزرده خاطر نیز
شده بود زنگ زد، نمی شد بھ ھیچ طریقی آرامش کرد. او خبر نگران کننده ای داد. شلی مریمن
چندین بار بھ صورت پرخاشگرانھ ھم بھ دفترش زنگ زده بود و ھم مطلبی فکس کرده و مدعی
شده بود کھ او بھ خاطر روش ھای ناجور دکتر پاند آسیب دیده و اگر تقاضای غرامت مالی اش

خیلی زود پاسخ داده نشود، از طریق قانونی وارد عمل خواھد شد.
دکتر ساندرلند پرسیده بود: «اون جا چھ خبره؟ کل کشور دارن بھمون می خندن. دوباره! بیمارھا
دارن کتاب ھای گوش دادن بھ پروزاک(۴۶٣) رو بھ جلسات روان کاوی شون می آرن، شرکت ھای
دارویی، شیمیدان ھای اعصاب، رفتارگراھا، منتقدینی مثل جفری ماسون(۴۶۴) تیشھ بھ بنیان ھای
ما می زنن. دادخواست ھای مربوط بھ خاطره ی بھبود یافتھ(۴۶۵) و شکایت علیھ خاطره ی تلقین
شده داره جلو ما رو می گیره. لعنتی، این چیزی نیست کھ تکرار می کنم. چیزی نیست کھ یک

بنگاه روان کاوی بھ اون احتیاج داره! با اجازه ی کی شما آگھی فراخوان چاپ کردید؟»
مارشال با خونسردی ماھیت اضطراری ای کھ انجمن با آن مواجھ بود و ضرورت اقدام بھ

فراخوان را توضیح داد.
مارشال اضافھ کرد: «متأسفم کھ شما رو از این اتفاقات باخبر نکردن دکتر ساندرلند. مطمئنم
ً منطق پشت اقدام ما رو تحسین می کنید. ھمین کھ ھمھ چیز رو بھ طور کامل ارزیابی کنید حتما
وانگھی ما از دستورالعمل جلسھ تبعیت کردیم. روز بعد از رأی انجمن، من با ری ولینگتون،

دبیر انجمن بین المللی، ھماھنگ کردم.»
«ولینگتون؟ من تازه مطلع شدم کھ او مطبش و کل کلینیکش رو جابھ جا کرده و بھ کالیفرنیا نقل
مکان کرده! حالا متوجھ این منطق می شم. منطق بی سر و تھ کالیفرنیای جنوبی. این فاجعھ در

ھالیوود نوشتھ شده.»
«دکتر ساندرلند، سان فرانسیسکو در کالیفرنیای شمالیھ. درست چھارصد مایلی شمال ھالیوود،
ً ھمون فاصلھ ای کھ بین بوستون و واشنگتن ھست. ما در جنوب کالیفرنیا نیستیم. وقتی تقریبا

بھتون می گم منطق شمالی پشت اقدامات مون ھست، بھم اعتماد کنید.»
«منطق شمالی؟ لعنت! چرا منطق شمالی تون مطلع تون نکرد کھ دکتر پاند ھفتاد و چھار سالشھ و
داره از سرطان ریھ می میره؟ می دونم کھ او مایھ ی دردسره، ولی چند وقت دیگھ می تونھ دووم



بیاره؟ یک سال؟ دو سال؟ شما حافظ و نگھ دارنده ی خاستگاه روان کاوی ھستید؟ کمی بیش تر صبر
می کردید، و کمی بیش تر خویشتن داری می کردید و می دیدید کھ طبیعت، باغ تون رو ھرس

می کنھ.»
دکتر ساندرلند ادامھ داد: «خیلی خوب، دیگھ بسھ! کاریھ کھ شده. باید بھ آینده بیندیشیم: من باید
تصمیمی فوری بگیرم و بھ اطلاعات شما نیاز دارم. این شلی مریمن تھدید بھ اقامھ ی دعوی
کرده. او می خواد در قبال ھفتاد ھزار دلار عقب بکشھ. وکلای ما معتقدند کھ با نصف این صلح
می کنھ. البتھ ما از این می ترسیم کھ این نمونھ ای بشھ برای قضاوت ھای بعدی. نظر شما در این
مورد چیھ؟ تھدیدش چھ قدر جدیھ؟ ھفتاد یا سی و پنج ھزار دلار شر آقای مریمن رو کم می کنھ؟

این پول سکوت می خره؟ آقای مریمن شما تا چھ حد رازداره؟»
مارشال با صدای مطمئن از خود بھ سرعت پاسخ داد: «پیشنھاد من اینھ کھ کاری نکنید دکتر
ساندرلند. این جریان رو بھ من بسپرید. روی من تو مدیریت این وضع بھ صورت کارآمد و مؤثر
حساب کنید. بھتون اطمینان می دم کھ تھدیدی توخالیھ. این مرد بلوف می زنھ. و این کھ پول سکوت
و رازداریش رو بخره؟ ھیچ شانسی نیست. فراموشش کنید، جامعھ ستیزی بارزی در او وجود

داره. ما باید موضع قاطعی بگیریم.»
بعدازظھر آن روز ھمان طور کھ مارشال، شلی را بھ سمت مطبش ھمراھی می کرد، متوجھ شد
کھ اشتباه فاحشی کرده است: برای اولین بار در طول زندگی حرفھ ایش، او از راز نگھ داری بین
بیمار و درمان گر تخطی کرده بود. او ھنگام صحبت تلفنی با ساندرلند وحشت زده شده بود.
چھ طور چنین نظری در مورد جامعھ ستیزی داده بود؟ او نباید چیزی در مورد آقای مریمن بھ

ساندرلند می گفت.
او از خود بی خود شده بود. اگر آقای مریمن متوجھ می شد، یا از او بھ خاطر سوءطبابت شکایت
قانونی می کرد، یا با اطلاع از عدم اطمینان انجمن بین المللی تقاضای مالی اش را بالا می برد، این

وضعیت بھ سوی یک فاجعھ ی تمام عیار پیش می رفت.
مارشال تصمیم گرفت کھ فقط یک راه عاقلانھ وجود دارد: در اولین فرصت ممکن بھ دکتر
ساندرلند تلفن کند و بی احتیاطی اش را بھ اطلاع او برساند ـ یک اشتباه زودگذر و قابل درک از
ً تعارض وفاداری نشئت می گیرد: با امید بھ این کھ ھم بھ بیمارش کمک کند و ھم بھ انجمن. مطمئنا
دکتر ساندرلند آن را درک می کرد و از نظر اخلاقی مجبور بود تا نظرات او را در مورد بیمارش
بھ کسی نگوید. البتھ ھیچ یک از این ھا آوازه اش را در انجمن روان کاوی ملی و بین المللی اصلاح
نمی کرد، ولی مارشال دیگر نمی توانست تصویر خودش یا آینده ی سیاسی اش را مد نظر قرار

دھد: ھدفش الان این بود کھ تأثیرات مخرب این کار را کاھش دھد.
شلی وارد مطب شد و بیش از ھر وقت دیگر، جلو مجسمھ ی مازلر ماند.

«عاشق این گوی نارنجی ھستم دکتر. ھروقت خواستی بفروشیش بھ من بگو. قبل از ھر بازی
بزرگ لمسش می کنم و خونسرد و آروم می شم.»

شلی تلپی خودش را در صندلی انداخت. «خب دکتر اندکی حالم بھتره. تفاسیرت بھم کمک کرد.
قطعاً بھتر تنیس بازی کردم، دیگھ سرویس دومم رو احمقانھ از دست نمی دم. من و ویلی سھ یا
چھار ساعت در روز تمرین می کنیم و شانس خوبی برای بردن مسابقھ ی ھفتھ ی آینده ی لاکوستا
داریم. خوب این بخشش خوبھ. ولی ھنوز چیزھای دیگھ مونده. این چیزیھ کھ می خوام روش کار

کنم.»



مارشال اگرچھ خیلی خوب می دانست کھ چیزھای دیگر چھ ھستند، ولی پرسید: «چیزھای
دیگھ؟»

«می دونی. چیزھایی کھ دفعھ ی آخر داشتیم روش کار می کردیم. گاف ھا. می خوای دوباره امتحان
کنیم تا یادت بیاد؟ ده دلار و... من پنج بار حدس می زنم، تو پنج بار حدس می زنی.»

«نھ. نھ. نیازی نیست. من متوجھ مطلب شدم... تو منظورتو خیلی خوب توضیح دادی. ولی آخر
جلسھ ی پیش گفتی کھ ایده ی خوبی داری کھ چھ طور کار رو ادامھ بدیم.»

«دقیقاً. این برنامھ ی منھ. درست ھمون طور کھ تو دفعھ ی پیش گاف ھایی دادی و باعث شد کھ
توی بازی کوچیک مون چھل دلار ببازی، خب مطمئنم کھ منم موقع بازی پوکر گاف ھایی می دم.
و دلیل این تابلو بازی ھا چیھ؟ بھ خاطر استرس، بھ خاطر درمان خطاکارانھ ی دکتر پاند. تو

این طوری نگفتی؟»
«یھ چیزی شبیھ بھ این.»

«فکر می کنم تو دقیقاً این عبارت رو بھ کار بردی.»
«روش ھای خطاکارانھ. فکر کنم ھمینو گفتم.»

«خب "روش ھای خطاکارانھ". ھردوشون یکی ان. بھ خاطر روش ھای خطاکارانھ ی پاند، دچار
عادات عصبی بدی در پوکر شدم. ھمون طور کھ تو ھفتھ ی گذشتھ خودت رو لو دادی، منم
بدجوری تو پوکر خودم رو لو می دم. من مطمئنم، دقیقاً بھ ھمین دلیلھ کھ چھل ھزار دلار تو بازی

دوستانھ م باختم.»
مارشال کھ داشت نگران می شد، گفت: «خب ادامھ بده.» با این کھ کاملاً متعھد بود کھ خشم
بیمارش را بھ ھر ترتیب ممکن آرام کند و درمان را بھ نتیجھ ی رضایت بخش و فوری ختم کند،

ولی بوی خطر واقعی بھ مشامش می رسید.
او از شلی پرسید: «درمان چھ طور با این جور درمی آد؟ مطمئنم از من انتظار نداری کھ باھات
پوکر بازی کنم. من قمارباز نیستم. پوکرباز ھم نیستم. از پوکر بازی کردن با من چی یاد

می گیری؟»
«صبر کن دکتر. کی گفت کھ می خوام باھات پوکر بازی کنم؟ ھرچند انکار نمی کنم کھ چنین
چیزی بھ ذھنم خطور کرد. نھ، چیزی کھ بھش نیاز داریم شرایط واقعیھ. این کھ بازی منو تو یک
قمار واقعی با پول وسط خیلی زیاد و تنشی کھ بھ ھمراه داره ببینی و از مھارت ھای مشاھده ت

استفاده کنی تا بھم بگی من چھ کار می کنم کھ دستم رو می شھ و پول از دستم می ره.»
«تو از من می خوای باھات بھ بازی پوکر بیام و بازیت رو ببینم؟» مارشال احساس خلاصی کرد.
ھرچھ قدر کھ این درخواست عجیب و غریب بود، ولی بھ بدی چیزی کھ چند دقیقھ قبل ازش
می ترسید، نبود. در حال حاضر او بھ ھر خواھشی تن می داد تا دکتر ساندرلند دست از سرش

بردارد و شلی برای ھمیشھ از مطبش برود.
«شوخی می کنی؟ با بچھ ھا می آی بھ بازی؟ پسر، عجب صحنھ ای می شھ، با روان پزشک
خصوصیم بھ بازی برم.» شلی ھمان طور کھ قاه قاه می خندید با دست بھ زانویش زد. «اوه پسر...
عالیھ... دکتر این ما رو افسانھ ای می کنھ، تو و من. من روان پزشکم و راھنمایی ھاش رو وارد

بازی می کنم... دوستام تا ھزاره ی بعدی در موردش حرف می زنن.»
«خوشحالم کھ این باعث تفریحت شد آقای مریمن. مطمئن نیستم کھ متوجھ شده باشم. شاید باید بھم

بگی برنامھ ت چیھ؟»



«فقط یک راه وجود داره. تو با من بھ یک کازینوی قماربازی حرفھ ای بیای و بازی منو نگاه
کنی. ھیچ کس ما رو نمی شناسھ. ما با اسم مستعار می ریم.»

«تو از من می خوای باھات بھ لاس وگاس بیام؟ بیمارھای دیگھ مو کنسل کنم؟»
«واو دکتر. دوباره عجلھ کردی. امروز بی قراری. اولین باره کھ تو رو این جوری می بینم. کی از
لاس وگاس و کنسل کردن حرف زد؟ این خیلی ساده ست. یھ جایی کھ بیست دقیقھ ایھ جنوب

این جاست، بھ سمت فرودگاه، یک سالن بازی درجھ یک بھ اسم آووکادو جو(۴۶۶).
چیزی کھ ازت می خوام ـ و این آخرین درخواستم از توئھ ـ اینھ کھ یک عصرتو بھ من بدی. دو یا
سھ ساعت. ھرکاری رو کھ تو بازی پوکر انجام می دم تماشا کن. در پایان ھر بازی من کارت ھای
ً می دونی کھ چھ بازی ای می کردم. تو منو تماشا کن: پایینم رو بھت نشون می دم، بنابراین دقیقا
وقتی دستم خوبھ چھ کارایی می کنم، وقتی بلوف می زنم، وقتی ورقی رو بیرون می کشم، وقتی
برام مھم نیست کھ ورق ھای دیگھ چی ھستن. ھمھ چیز رو تماشا کن: دست ھام، ژست ھام،
حالت ھای چھره م، چشم ھام، نحوه ی بازی با ژتون ھام، وقتی گوشم رو می کشم، بینیم رو می مالم،

سرفھ می کنم، آب دھنمو قورت می دم، ھر کاری کھ می کنم.»
مارشال پرسید: «گفتی "آخرین درخواست؟"»

«درستھ! کارت دیگھ تمومھ. بقیھ ش بھ عھده ی منھ. روی چیزی کھ بھم می گی مطالعھ می کنم و
بعد در آینده بھ کار می برم. تو دیگھ بعد از آووکادو جو مسئولیتی نداری. ھر کاری کھ می تونستی،

بھ عنوان یک روان پزشک انجام دادی.»
«و... آه... می تونیم یھ جوری اینو رسمی کنیم؟»مارشال شروع کرد. یک نامھ ی رسمی از

رضایت شلی می توانست راه نجات او باشد. آن را فوراً برای ساندرلند فکس می کرد.
«منظورت یھ جور نامھ ی رسمیھ کھ اعلام کنھ درمان موفقیت آمیز بوده؟»

مارشال گفت: «یھ چیزی شبیھ بھ این، یھ چیزی خیلی غیر رسمی بین تو و من، چیزی کھ بگھ
من در درمان تو موفق بودم و عوارض دیگھ ای باقی نمونده.»

شلی درنگ کرد، چون فکر او ھم بھ کار افتاده بود. «می تونم باھاش موافقت کنم دکتر... در
عوض یک نامھ از طرف شما کھ نشون می ده از پیشرفت من راضی ھستید. برای رفع و رجوع

اوضاع خراب زناشویی مفیده.»
مارشال گفت: «خیلی خوب، بذار یھ بار دیگھ مرور کنم. من می آم بھ آووکادو جو، دو ساعت
وقت صرف تماشای بازی تو می کنم. بعد ما نامھ ای رو رد و بدل می کنیم و کارمون با ھم تموم

می شھ. موافقی؟ دست بدیم؟» مارشال دستش را دراز کرد.
«شاید دو ساعت و نیم طول بکشھ. من باید قبل از بازی تو رو آماده کنم. و بعد از بازی تو باید بھ

من توضیح بدی.»
«خب. پس دو ساعت و نیم.»
ھر دو مرد با ھم دست دادند.

مارشال پرسید: «حالا وقت قرار ما در آووکادو جو کی باشھ؟»
«امشب؟ ساعت ھشت؟ فردا برای یک ھفتھ با ویلی بھ لاکوستا می رم.»

«امشب نمی تونم. یک تعھد آموزشی دارم.»
«خیلی بد شد. آماده بودم کھ شروع کنم. نمی شھ یھ جوری کلاس رو بپیچونی؟»

«اصلاً حرفشم نزن. من تعھد دادم.»



«خیلی خب، بذار ببینیم. من بعد از یک ھفتھ برمی گردم. یک ھفتھ بعد، جمعھ چھ طوره؟ ساعت
ھشت تو آووکادو جو؟ تو رستوران اون جا می بینمت، خب؟»

مارشال بھ نشانھ ی تأیید سرش را تکان داد. بعد از این کھ شلی مطب را ترک کرد، در صندلی اش
ولو شد و حس کرد موجی از خلاصی از بدنش عبور کرد. عالی است! این اتفاق چھ طور افتاد؟
او متعجب شده بود. کھ او، یکی از بزرگ ترین روان کاوان جھان، باید احساس خلاصی بکند، باید

مشتاقانھ و با قدردانی منتظر قرار ملاقات با یک بیمار در آووکادو جو باشد؟
تقھ ای بھ در زده شد و شلی دوباره وارد شد و نشست. «یادم رفت یک چیزی رو بگم دکتر. تو
آووکادو جو ممنوعھ کھ وایسی و بازی پوکر رو تماشا کنی. تو باید ھمراه با من بازی کنی. بیا،

برات یک کتاب آوردم.»
شلی یک نسخھ از کتاب تگزاس ھولدم ـ روش تگزاسی(۴۶٧) را بھ مارشال داد.

شلی در پاسخ بھ نگاه پر از وحشتی کھ در چھره ی مارشال دید گفت: «نھ دکتر، شیرینھ. بازی
راحتیھ. دو ورق رو پایین می ذاری و بعد با پنج ورق بازی می کنی. کتاب ھمھ چیزو توضیح
می ده. ھفتھ ی آینده قبل بازی ھر چیزی رو کھ باید بدونی بھت می گم. بعد ھر دست خودتو تسلیم

کن. فقط مبلغ خونده شده رو می بازی. پول زیادی نمی شھ.»
«داری جدی می گی؟ من باید بازی کنم؟»

«بذار بھت بگم دکتر، من مقداری از باخت ھات رو می پردازم. اگھ دستت خیلی خوب اومد بمون
و شرط بندی کن و ھرچی رو بردی برای خودت نگھ دار. اول کتاب رو بخون، بعد وقتی ھم دیگھ

رو دیدیم برات بیش تر توضیح می دم. برات معاملھ ی خوبیھ.»
مارشال دید کھ شلی بلند شد و از مطبش بیرون رفت و وقتی از کنار مجسمھ رد می شد گوی

نارنجی را نوازش کرد.
او می گھ یک معاملھ ی خوب! آقای مریمن، من معاملھ ای رو می گم خوبھ کھ دیگھ تو و

معاملھ ھای خوبت رو نبینم.



فصل ١٩

ارنست ھفتھ ھا جلسھ بھ جلسھ را با زحمت با کارول پشت سر گذاشت. جلسات او پر بود از
تنش ھای شھوانی و با این کھ ارنست با تمام توان تلاش می کرد از حد و مرزھایش دفاع کند، ولی
کارول شروع می کرد بھ تجاوز بھ آن حد و مرزھا. آن ھا دو بار در ھفتھ ھم دیگر را می دیدند،
ولی بدون این کھ کارول اطلاع داشتھ باشد، او بیش از پنجاه دقیقھ ای را کھ حقش بود اشغال کرده
بود. در روزھایی کھ قرار ملاقات داشتند، ارنست صبح با حس عمیق انتظار از خواب بیدار
می شد. او کارولین را در آینھ تصور می کرد کھ دارد ھنگام شستن صورت، اصلاح و افشانھ

کردن ژلی لیمویی بعد از اصلاح او را نگاه می کند.
«روزھای کارولین» روزھایی بود کھ لباس شیک می پوشید. بھترین شلوارھایش را برای
کارولین نگھ داشتھ بود، پیراھن ھای خوب اتو شده و رنگی تر و شیک ترین کراوات ھایش را ھم
ھمین طور. چند ھفتھ پیش کارولین می خواست یکی از کراوات ھای واین را بھ او بدھد ـ او
توضیح داد ھمسرش حالا بیمارتر از آن بود کھ بتواند بیرون برود و از آن جایی کھ آپارتمان
سان فرانسیسکوی آن ھا فضای انباری کمی دارد، خیلی از لباس ھای او را دور می ریزد. البتھ
ارنست ھدیھ را نپذیرفت کھ باعث ناراحتی کارولین شد و او تمام طول جلسھ را بھ ترغیب او
برای تغییر عقیده پرداخت. ولی صبح روز بعد، وقتی ارنست در حال لباس پوشیدن بود، دلش بھ
شدت آن کراوات را می خواست. بسیار زیبا بود: طرح ژاپنی از گل ھای درخشان تیره حول یک
شکوفھ ی متلون جنگلی ریختھ بود. ارنست رفتھ بود تا یکی مثل آن را بخرد، ولی بی فایده بود،
چون واضح بود کھ از آن فقط یک عدد وجود داشت. بارھا بھ ذھنش رسید کھ چھ طور می تواند
بفھمد آن را از کجا خریده است. شاید اگر او دوباره کراوات را پیشنھاد می داد، ارنست می گفت

یک کراوات در پایان درمان، بعد از گذراندن چند سال، چندان نابھ جا نیست.
روزھای کارولین روزھای لباس جدید بود. امروز جلیقھ و شلوار نویی را پوشید کھ از حراج
سالیانھ ی ویلکز بشفورد(۴۶٨) خریده بود. جلیقھ ی بژ روی بلوز دگمھ دار صورتی و شلوار
قھوه ای طرح دارش جلوه ی خاصی داشت. ارنست فکر کرد شاید جلیقھ بدون ژاکت نمود بھتری
داشتھ باشد. او کتش را روی صندلی اش می انداخت و با پیراھن، کراوات، و جلیقھ می نشست.

ارنست خودش را در آینھ وارسی کرد. کمی ترسناک بھ نظرش آمد، ولی از پس ترس برآمد.
ارنست عاشق نگاه کردن بھ کارولین بود: راه رفتن باوقارش ھنگام ورود بھ مطب، طریقھ ی
نزدیک تر کردن صندلی بھ او قبل از این کھ بنشیند، صدای غژ جوراب ھایش وقتی پایش را روی
ھم می انداخت. او عاشق لحظھ ای بود کھ قبل از شروع جلسھ بھ چشمان ھم نگاه می کردند. و
علاوه بر ھمھ ی این ھا، او عاشق این بود کھ کارولین او را می ستود، شیوه ای کھ او
خیال پردازی ھایش را توصیف می کرد، بھ مرور ھیجان انگیزتر می شد. یک جلسھ ھمیشھ کوتاه بھ
نظر می رسید و وقتی بھ آخر می رسید ارنست بیش از یک بار با عجلھ بھ سمت پنجره می رفت تا
ھنگامی کھ کارولین از پلھ ھای جلو ساختمان پایین می رفت آخرین نگاه را بھ او بیندازد. یک چیز
تعجب آوری کھ دو جلسھ ی آخر متوجھ شده بود، این بود کھ حتماً در اتاق انتظار کفش ھای کتانی
پوشیده بود، زیرا  دیده بود کھ از پلھ ھای جلو ساختمان بھ حالت دو پایین آمده و بھ سمت خیابان

ساکرامنتو دویده بود!



عجب زنی! خدایا، عجب بدشانسی ای بود کھ آن ھا بھ صورت اجتماعی ھم دیگر را در
کتاب فروشی ندیده بودند و بھ جایش الان بیمار و درمان گرند! ارنست ھمھ چیز کارولین را دوست
داشت: ھوش سریع و شور و حرارتش، برق چشمانش، راه رفتن سرزنده اش، بدن منعطفش،

جوراب ھای طرح دار و براقش، راحتی و رک گویی اش در بحث بر مسائل جنسی، حسرتش.
و او شکنندگی اش را دوست داشت. با این کھ شخصی سخت و سریع بود (احتمالاً از الزامات کار
قضایی اش بود و بھ ھمین خاطر تقویت شده بود.) حاضر بود با یک دعوت سنجیده، بھ وادی
دردش وارد شود. برای مثال، ترس از انتقال حس تلخی کھ نسبت بھ مردان دارد، بھ دخترش،
ترک شدن توسط پدرش، عزاداری برای مادرش، افسردگی اش بھ خاطر گیر افتادن در ازدواج با

مردی کھ از او نفرت دارد.
ارنست با وجود این کھ از نظر جنسی جذب کارولین شده بود، محکم بھ چشم انداز درمانی اش
چسبیده بود و خودش را دایماً تحت نظر داشت. تا جایی کھ برایش ممکن بود، ھنوز کار درمان
را عالی انجام می داد. او برای کمک بھ کارولین بسیار انگیزه داشت، متمرکز مانده بود و بارھا
او را با دیدگاه ھای مھمی مواجھ کرده بود. اخیراً او را با مفاھیم ضمنی تلخ ابدی زندگی اش

مواجھ کرده بود ـ و عدم آگاھی کارولین کھ دیگران زندگی را جور دیگری تجربھ کرده اند.
ھرگاه کارولین حواسش نسبت بھ درمان پرت می شد ـ و ھر جلسھ با پرسش ھای نامربوط از
زندگی ارنست یا التماس بھ تماس فیزیکی بیش تر این اتفاق می افتاد ـ ارنست با مھارت و قاطعانھ
مقاومت می کرد. شاید قاطعیت و شدتش در آخرین جلسھ بیش تر بود، وقتی او بھ درخواست
کارولین برای چند دقیقھ «بودن روی کاناپھ» با یک نوع درمان شوک وجودی پاسخ داد. ارنست
خطی روی صفحھ ی کاغذی کشید و یک سر خط را روز تولد کارولین و سر دیگر را روز
مرگش نام گذاری کرد. او کاغذ را بھ کارولین داد و از او خواست تا روی خط، محلی را کھ
نشان دھنده ی جای کنونی اش در این طول عمر است ضربدری بزند. سپس از او خواست تا چند

لحظھ روی پاسخش فکر کند.
ارنست از این ابزار برای بیماران دیگر استفاده کرده بود، ولی ھرگز با چنین جواب با قدرتی
مواجھ نشده بود. کارولین ضربدر را سھ چھارم از خط پایان کشید، دو یا سھ دقیقھ بھ آن خیره
شد، سپس گفت: «چھ زندگی کوتاھی.» و زد زیر گریھ. ارنست از او خواست کھ بیش تر بگوید،
ولی تنھا کاری کھ توانست انجام دھد این بود کھ سرش را بھ نشانھ ی نفی تکان دھد و بگوید:

«نمی دونم. نمی دونم چرا این قدر بھ شدت گریھ می کنم.»
«من فکر کنم می دونم کارولین. من فکر می کنم تو برای تمام مدتی کھ زندگی نکردی و در
درونتھ گریھ می کنی. امیدوارم در نتیجھ ی این کار بتونیم کمک کنیم کمی از اون زندگی رو آزاد

کنیم.»
این حرف او گریھ اش را شدیدتر کرد و یک بار دیگر او مطب را با عجلھ و بدون ھیچ آغوشی

ترک کرد.
ارنست ھمیشھ از خداحافظی کھ بخش استاندارد جلسات شان شده بود لذت می برد، ولی سرسختانھ
با سایر تقاضاھای کارولین برای لمس مخالفت می کرد، بھ جز درخواست گاه گاه او برای نشستن
کوتاه مدت کنار او روی کاناپھ. ارنست ھمیشھ بدون استثنا بعد از چند دقیقھ، یا وقتی کارولین

خیلی نزدیک می شد، این نشستن ھا را تمام می کرد.
ولی ارنست نسبت بھ علامت ھای اخطار مزاحم درونش بی توجھ نبود. او متوجھ شده بود کھ



ھیجانش نسبت بھ روزھای کارولین بسیار بدشگون است و ھم چنین تھاجم اغواگرایانھ ی کارولین
بھ زندگی خیال پردازانھ اش و بھ خصوص خیال پردازی ھای خودارضایی اش. و بخش خود
مشاھده گر(۴۶٩) ارنست حتی متوجھ نحس تر بودن آن شد کھ محل تخیلاتش ھمیشھ مطبش است.
تصور این کھ کارولین مقابل او در مطب نشستھ و مشکلاتش را با او در میان می گذارد و او تنھا
با انگشتش کارولین را بھ خود نزدیک می کند و او را بھ سمت پایش ھدایت می کند. و او بھ

صحبتش ادامھ می دھد.
خیال پردازی ھای کارولین باعث انزجارش می شدند و بھ مبنای زندگی خدماتی اش کھ خود را
وقف آن کرده بود یورش می بردند. او بھ خوبی درک کرده بود کھ ھیجان جنسی در تخیلاتش با
حس قدرت کامل کھ نسبت بھ کارولین داشت و ممنوعیت وضعیت بالینی، شدت یافتھ بود. شکستن
تابوھای جنسی ھمیشھ ھیجان انگیز بوده است: فروید یک قرن پیش نگفتھ بود کھ اگر رفتار
ممنوعھ این قدر فریبنده نبود احتیاجی بھ تابو نداشتیم؟ ولی چنین درک واضحی از منبع ھیجان در

فانتزی ھایش کار چندانی برای از بین بردن قدرت یا وسوسھ اش نکرد.
ارنست می دانست کھ بھ کمک نیاز دارد. اول دوباره بھ سراغ کتاب ھای حرفھ ای در مورد انتقال
شھوانی رفت و بیش از آن چھ انتظار داشت مطلب پیدا کرد. از یک نظر وقتی فھمید در طی
نسل ھا سایر درمان گران با وضعیت دشواری کھ او با آن روبھ روست چالش داشتھ اند، خیالش
راحت شد. ھمان طور کھ ارنست خودش بھ این نتیجھ گیری رسیده بود، بسیاری خاطر نشان کرده
بودند کھ درمان گر نباید از بیم آن کھ موضوع بھ خفا کشیده شود و بیمار احساس کند کھ
خواستھ ھایش خطرناک و مخرب است از صحبت در مورد امور شھوانی در درمان اجتناب کند
یا بھ صورت محکوم کردن یا سرزنش کردن عکس العمل نشان دھد. فروید اصرار داشت کھ چیز
زیادی می شود از انتقال شھوانی بیمار آموخت. او در یکی از استعاره ھای استادانھ اش گفتھ بود
کھ شکست در کشف انتقال شھوانی شبیھ این است کھ روحی را از دنیای ارواح احضار کنید و

بعد بدون این کھ حتی یک سؤال از او بکنید رھایش کنید.
برای ارنست خیلی سؤال برانگیز بود کھ در مطالب می خواند اکثر درمان گرانی کھ با بیمار 
آمیزش جنسی داشتند مدعی بودند کھ آن ھا ابراز عشق می کرده اند. بسیاری از درمان گران نوشتھ
بودند: «ولی این را با عشق اشتباه نگیر، این عشق نیست. نوع دیگری از سوءاستفاده ی جنسی
است.» ھم چنین خواندن در این مورد کھ درمان گران متجاوز ھمانند او احساس کرده بودند کھ
مضایقھ کردن عشق جنسی از بیماری کھ خواھان آن است و بھ شدت بھ آن نیاز دارد ظالمانھ

است! تأمل برانگیز بود.
دیگران گفتھ بودند کھ اگر درمان گر ناخودآگاه تبانی نکرده باشد، ھیچ انتقال شھوانی شدیدی برای
مدت طولانی نمی تواند دوام بیابد. یک روان کاو مشھور پیشنھاد داد کھ درمان گر بھ زندگی عشقی
خودش بپردازد و مطمئن شود کھ «بودجھ ی تمایلات جنسی اش و خودشیفتگی اش بھ اندازه ی کافی
مثبت است». این بھ نظر ارنست درست آمد و او بودجھ ی جنسی اش را با ادامھ دادن ارتباط با
مارشا(۴٧٠) متعادل کرد، دوستی کھ رابطھ ای نھ چندان پر شور، ولی از نظر جنسی راضی کننده

داشت.
عقیده ی تبانی نا خودآگاه ارنست را بھ دردسر انداخت. بعید نبود کھ او بھ صورت پنھانی،
احساسات شھوت انگیز خود را بھ کارولین منتقل می کرد و او را با دادن پیامی کلامی و پیام غیر

کلامی مخالف گیج می کرد.



سایر روان پزشکانی کھ ارنست بھ طور خاص بھ ایشان احترام می گذاشت، نوشتھ بودند کھ برخی
درمان گران بسیار خبره، وقتی در مورد ضعف شان در معالجھ ی بیمار بھ ناامیدی می رسند و
وقتی باورشان نسبت بھ خودشان بھ عنوان شفابخش پرقدرت ناکام می ماند، گاھی بھ رابطھ ی
جنسی روی می آورند. ارنست فکر کرد این در موردش صادق نبود، ولی کسی را می شناخت کھ
در موردش صادق بود: سیمور تروتر! تکبرش، غرورش در فکر این کھ «خط آخر درمان»
باشد، عقیده اش بر این کھ اگر وظیفھ ای برای خودش در نظر بگیرد، ھر بیماری را می تواند شفا
دھد. ھرچھ بیش تر در مورد سیمور فکر می کرد، بیش تر اتفاقی کھ بین او و بل افتاده بود برایش

روشن می شد.
ارنست برای کمک بھ دوستانش، بھ خصوص پاول، رجوع کرد. صحبت با مارشال غیر ممکن
بود. عکس العمل مارشال کاملاً قابل پیش بینی بود: ابتدا نکوھش، بعد خشم نسبت بھ جدا شدن
ارنست از تکنیک سنتی، و سرانجام اصرار کامل بھ خاتمھ دادن درمان بیمار و بازگشت بھ

روان کاوی شخصی.
بھ علاوه مارشال دیگر دخالت داده نمی شد. ھفتھ ی پیش ارنست باید جلسھ ی مشاوره اش را بھ
خاطر پاره ای از اتفاقات عجیب و غریب خاتمھ می داد. شش ماه قبل، ارنست بیمار جدیدی بھ نام
جس را پذیرفتھ بود کھ بھ طور غیرمنتظره ای درمانش را با روان کاوی در سان فرانسیسکو
علی رغم دو سال رفتن نزد او قطع کرده بود. وقتی ارنست در مورد شرایط فسخ از او سؤال

کرد، جس اتفاقی عجیب را توضیح داد.
جس، دونده ای خستگی ناپذیر، روزی، وقتی از میان پارک گلدن گیت می دوید، اغتشاش عجیبی
در عمق شاخھ ھای آویزان و سرخ افرای ژاپنی دید. وقتی نزدیک شد، ھمسر روان کاوش را دید

کھ تنگ در آغوش پر حرارت مغ بودایی در لباس زعفرانی رنگ است.
عجب وضعیت دشواری. ھیچ شکی نداشت کھ او زن روان کاوش بود: جس تحت آموزش
گل آرایی ژاپنی بود و او استاد مشھوری در دانشکده ی سوگتسو(۴٧١)، مبدع ترین در سنت ھای

گل آرایی ژاپنی. جس او را قبلاً دو بار در مسابقات گل آرایی دیده بود.
جس چھ کار باید می کرد؟ با این کھ روان کاوش مردی رسمی و سرد بود کھ جس ھیچ محبتی نسبت
بھ او نداشت، با این حال خیلی کارآمد، محترم و مؤثر بود کھ جس تمایلی بھ آسیب زدن بھ او و
گفتن حقیقت دردناک در مورد ھمسرش را نداشت. از طرف دیگر او چھ طور ممکن بود بھ
روان کاوی اش ادامھ دھد وقتی چنین راز بزرگی را در سینھ داشت؟ جس فقط یک راه چاره

می دید: روان کاوی را تحت بھانھ ی تعارض اجتناب ناپذیر برنامھ ی زمانی خاتمھ دھد.
جس می دانست کھ ھنوز بھ درمان نیاز دارد و طبق توصیھ ی خواھرش کھ روان شناس بالینی
بود، کارش را با ارنست شروع کرد. جس فرزند خانواده ای پولدار قدیمی از سان فرانسیسکو بود.
وی کھ با بلندپروازی و انتظار پدرش از او کھ باید سرانجام وارد کسب و کار بانکی خانوادگی
بشود، از ھر نظر جنگیده بود: در امتحانات دانشکده نمره نیاورد، دو سال موج سواری کرد، بھ
الکل و کوکایین اعتیاد پیدا کرد. بعد از فروپاشی دردناک زندگی زناشویی اش پس از پنج سال، بھ
تدریج شروع کرد بھ سامان دادن زندگی اش. ابتدا یک بستری طولانی مدت و برنامھ ی بھبود
سرپایی برای اعتیاد و سپس آموزش در معماری فضای سبز، حرفھ ای کھ خودش انتخاب کرده

بود، و بعد دو سال روان کاوی با مارشال، و فعالیت ھای فیزیکی شدید و رژیم دویدن.
در شش ماه اول درمان با ارنست، او توضیح داد کھ چرا درمان را متوقف کرده، ولی از نام



بردن درمان گر قبلی اش خودداری کرد. خواھر جس داستان ھای زیادی در مورد این گفتھ بود کھ
درمان گران تا چھ حد دوست دارند در مورد ھم دیگر شایعھ پراکنی کنند. ولی بعد از گذشت ھفتھ ھا
جس بھ ارنست اعتماد کرد و یک روز ناگھان، نام درمان گر قبلی اش را افشا کرد: مارشال

اشتریدر.
ارنست متحیر شد. نھ مارشال اشتریدر! نھ مشاور شکست ناپذیرش کھ ھم چون صخره ی
گیبرالتار(۴٧٢) بود! ارنست در ھمان وضعیت دشواری گیر افتاد کھ جس با آن روبھ رو شده
بود. او نھ می توانست واقعیت را بھ مارشال بگوید ـ دست و پایش بھ خاطر حفظ اسرار حرفھ ای
بستھ بود ـ و نھ درحالی کھ چنین رازی را می دانست بھ جلسات مشاوره اش با مارشال ادامھ دھد.
این اتفاق چندان ناراحت کننده ھم نبود، بھ ھر حال از آن جایی کھ ارنست نیت کرده بود جلسات

مشاوره اش را خاتمھ دھد، افشاگری جس انگیزه ی لازم را برای او فراھم کرد.
و بنابراین ارنست با دلواپسی، بھ مارشال در مورد تصمیمش گفت: «خیلی وقتھ کھ احساس
می کنم وقتشھ این رشتھ گسستھ شھ. تو راه طولانی ای با من بودی و حالا سرانجام در سن سی و

ھشت سالگی، تصمیم گرفتم کھ خونھ رو رھا کنم و مستقل بشم.»
ً می دانست کھ ارنست برای یک چالش سخت با مارشال بھ خودش دل و جرئت داد. او دقیقا
ً اصرار می کرد تا انگیزه ھای چنین اختتام عجولانھ ای را بررسی مارشال چھ می گفت. مطمئنا
کنند. بدون شک در مورد زمان تصمیم ارنست می پرسید. در مورد تمایل بیھوده ی ارنست بھ
مستقل بودن. مارشال در یک لحظھ شالوده ی برنامھ ھای او را از بین می برد. او پیشنھاد می کرد
کھ این شاھدی بر سنت شکنی جوانانھ ی ارنست است، او حتی ممکن است بیان کند کھ این
شتابزدگی اعلام می کند کھ ارنست فاقد بلوغ و خودشناسی است کھ برای نامزدی در مؤسسھ ی

روان کاوی لازم است.
جای تعجب بود کھ مارشال ھیچ یک از این کارھا را نکرد. او کھ بھ نظر حواس پرت و خستھ
می آمد، بھ صورت بی تفاوتی گفت: «بلھ، شاید وقتش رسیده. ما ھمیشھ می تونیم دوباره در آینده

شروع کنیم. موفق باشی ارنست! بھترین آرزوھا رو برات دارم.»
ولی ارنست با شنیدن این کلمات و پایان دادن بھ جلسات مشاوره ای با مارشال احساس راحتی

نکرد. در عوض دچار سردرگمی شد. و بلھ ناامیدی. مخالفت بسیار بھتر از این بی تفاوتی بود.
بعد از صرف نیم ساعت برای خواندن مقالھ ای در مورد رفتار جنسی بین درمان گر و بیمار، کھ

از طرف پاول برایش فکس شده بود، ارنست تلفن را برداشت.
«بھ خاطر "رومئوھای مطب و دکترھای دلخستھ!" ازت ممنونم. خدای من پاول!»

«می بینم کھ فکسم رو گرفتی.»
«متأسفانھ بلھ.»

«چرا متأسفانھ ارنست؟ یک دقیقھ صبر کن، بذار تلفن بی سیمم رو بردارم و تو صندلی راحتیم
بشینم. یک احساسی بھم می گھ این مکالمھ یک مکالمھ ی تاریخی قراره بشھ... خب... حالا از اول.

چرا "متأسفانھ؟"»
«چون "رومئوی داخل مطب" چیزی نیست کھ داره اتفاق می افتھ. این نوشتھ چیز خیلی با ارزشی
رو خوار می کنھ، چیزی کھ در موردش ھیچ دریافتی نداره. برای بھ ابتذال کشیدن ھر احساس

لطیفی می شھ از زبونی استفاده کرد کھ اونو پیش پا افتاده جلوه بده.»
«بھ این دلیل این طوری بھ نظرت می آد، چون فرایندی رو کھ داره اتفاق می افتھ از نزدیک



می بینی. ولی مھمھ کھ ببینی از بیرون چھ طور بھ نظر می آد. ارنست از زمان آخرین
گفت وگومون برات نگرانم. بھ ھمھ ی چیزھایی کھ گفتی گوش کن: "بودن در حقیقت محض،
دوست داشتن بیمارت، محرومیت او از لمس." بھ اندازه ای منعطف شدی کھ تا جایی کھ او برای
درمان نیاز داره از نظر فیزیکی بھش نزدیک می شی. تو حسابی دیوونھ شدی! فکر می کنم بھ
سمت یک مشکل اساسی پیش می ری. ببین، تو منو می شناسی، من از زمانی کھ وارد این رشتھ

شدم فرویدی ھای متعصب رو مسخره کردم. درستھ؟»
ارنست با خرخری موافقت خودش رو اعلام کرد.

ً منظوری «ولی وقتی ریش سفید گفتھ "پیدا کردن عشق بھ چیزی ھمیشھ تھذیب کننده است" حتما
داشتھ. این بیمار باعث تحریک چیزی در وجود تو می شھ کھ منشأش جای دیگھ ایھ، خیلی قبل تر،

خیلی دورتر.»
ارنست جوابی نداد.

«خیلی خب، ارنست! یھ معما برات دارم: کدوم زنھ کھ بی قید و شرط عاشق تمام مولکول ھای
بدنتھ؟ سھ تا حدس می تونی بزنی!»

«اوه نھ پاول! دوباره داری می ری سراغ بحث مادر؟ من ھیچ وقت انکار نکردم کھ مادر خوبی
داشتم کھ ازم مراقبت می کرد. او چند سال اول زندگیم منو خوب راه انداخت؛ اعتماد خوب اولیھ
رو یاد گرفتم، شاید خودافشاگری بی حساب من ھم از ھمین جا نشئت می گیره. ولی وقتی مستقل
شدم مادر خوبی نبود؛ ھرگز! تا زمانی کھ مرد. می تونستھ منو بھ خاطر این کھ ترکش کردم
ببخشھ. خب منظورت چیھ؟ این کھ در بچگی مثل یک جوجھ اردک بھ حساب اومدم و از اون بھ

بعد دنبال کسی ھستم کھ شبیھ مادر اردکم باشھ؟»
ارنست ادامھ داد: «و حتی» او چیزھایی را کھ می گفت از بر بود؛ او و پاول قبلاً این مکالمھ را
داشتند. «و من بھت حق می دم. بخشیش رو! ولی تو خیلی تجزیھ گرا ھستی. من ھیچی نیستم جز
یک فرد بالغ کھ ھنوز دنبال مادری می گرده کھ تماماً پذیراشھ. این مزخرفھ! من، ھمھ ی ما بیش تر
از اینیم. اشتباه تو، و خود اشتباه از کل مجموعھ ی روان کاوی، اینھ کھ فراموش کنیم رابطھ ای
واقعی در حال حاضر وجود داره و بھ وسیلھ ی گذشتھ تعیین نمی شھ، این رابطھ در ھمین لحظھ
وجود داره. دو فردی کھ ھم دیگھ رو لمس می کنن، بیش تر تحت تأثیر آینده ن تا گذشتھ ی نزدیک ـ
تحت تاثیر چیزی کھ ھنوز اتفاق نیفتاده، سرنوشتی کھ در انتظارمونھ. با رفاقت مون، با کنار ھم
جمع شدن مون برای مواجھ شدن و تحمل حقایق موجود سخت زندگی. و این شکل از ارتباط ـ

خالص، پذیرا، دوجانبھ، مساوی ـ نجات بخشھ و مؤثرترین نیرویی کھ برای شفا داریم.»
«خالص؟ خالص؟» پاول ارنست را بھتر از آن می شناخت کھ از خطابھ اش بترسد. «یک رابطھ ی
خالص؟ اگھ خالص بود من دستت نمینداختم. تو داری توسط این زن تحریک می شی ارنست. تو

رو خدا بپذیر!»
«من فقط در آخر جلسھ بھ او دست می دھم فقط ھمین و من اونو تحت کنترل دارم. آره من
خیال پردازی ھایی دارم. اینو می پذیرم ولی ھمھ ی این ھا رو برای سرزمین خیالی ام نگھ می دارم.
خب شرط می بندم کھ این خیال پردازی ھا نتیجھ ای ھم داره. قبول دارم. ھمھ چیز مربوط می شھ بھ

دنیای خیال.»
«ولی ارنست حقیقت رو بھ من بگو، بھ من اطمینان بده کھ ھیچ کاری نمی کنی.»

فکر نوازش موھای کارولین وقتی بھ سمتش خم شده بھ ذھن ارنست خطور کرد، ولی او



می دانست کھ پاول آن را درک نمی کند و بھ ابتذال می کشاندش. «نھ، فقط ھمینھ. ھیچ تماس
دیگھ ای نیست. پاول باور کن، من برای این زن درمان خوبی انجام می دم. من دارم کنترلش

می کنم.»
«اگھ چنین فکری داشتم، بھت غر نمی زدم. یک چیزی در مورد این زن ھست کھ درک نمی کنم.
ادامھ دادن، بھ دنبال تو اومدن، جلسھ ای بعد از جلسھ ی دیگھ. حتی وقتی تو قاطع و واضح در
مورد حد و مرزھا می گی. شایدم تو فکر می کنی کھ قاطع و شفافی. الان نمی خوام جذاب بودن تو
رو زیر سؤال ببرم ـ کی می تونھ در برابر بامزگی تو مقاومت کنھ؟ ولی یک چیز دیگھ در
جریانھ: من متقاعد شدم کھ تو بھ صورت ناخودآگاه او رو تشویق می کنی... می خوای نصیحت
منو بشنوی ارنست؟ نصیحت من اینھ کھ رھاش کن. حالا! او رو بھ یک درمان گر زن ارجاع بده.
و تجربھ ی خودافشاگریت رو ھم متوقف کن! یا حداقل در حال حاضر اونو محدود بھ بیمارھای

مردت بکن!»
ارنست بعد از گذاشتن گوشی در مطب راه رفت. او ھمیشھ بھ پاول راستش را گفتھ بود و این
لغزش نادر باعث شده بود احساس تنھایی کند. برای این کھ حواسش را پرت کند، سراغ مکاتباتش
رفت. برای تمدید بیمھ ی درمان نادرست و سوءطبابتش، باید پرسش نامھ ای را پر می کرد کھ پر
از سؤالاتی در مورد رابطھ اش با بیماران بود. سؤالات شفافی مطرح کرده بود. آیا تابھ حال
بیماری را لمس کرده است؟ آیا تا بھ حال ھیچ تماسی با بیمار داشتھ است؟ ارنست تمایل  داشت کھ
فرم را ریز ریز کند، ولی جرئتش را نداشت. ھیچ کس در این روزھای پر شکایت، جرئتش را
نداشت تا بدون بیمھ ی سوءطبابت دست بھ درمان بزند. او فرم را برداشت و در جلو سؤال «آیا
بیمار را لمس می کنید؟» گزینھ ی «بلھ» را علامت زد و جلو سؤال «چگونھ؟» نوشت: «با

بیماران فقط دست می دھم.» جلو بقیھ ی سؤال ھا گزینھ ی «نھ» را علامت زد.
ارنست سپس پوشھ ی کارولین را باز کرد تا خود را برای جلسھ ی پیش رو آماده کند. افکارش بھ
صورت مختصر بھ سمت گفت وگویی کھ با پاول داشت رفت. کارولین رو بھ درمان گر زن
ارجاع بدم؟ او نمی ره. تجربھ م رو متوقف کنم؟ چرا؟ داره پیش می ره. صادق بودن با بیماران رو

کنار بذارم؟ ھرگز! حقیقت منو بھ این جا آورده و حقیقت منو از این جا دور می کنھ!



فصل ٢٠

مارشال بعدازظھر روز جمعھ، قبل از قفل کردن مطبش، نگاھی بھ چیزھایی کھ دوست داشت
انداخت. ھمھ چیز سر جایش بود: بوفھ ای از چوب صندل سرخ کھ در آن گیلاس ھای شری با
پایھ ی پیچ خورده، مجسمھ ھای شیشھ ای، مجسمھ ی حاشیھ ی طلایی بود. با این حال ھیچ کدام خلق

بد و بغض گلویش را از بین نبرد.
وقتی داشت در را می بست، مکثی کرد و سعی کرد ناآرامی اش را تحلیل کند. این تنھا ناشی از
قرار ملاقاتی کھ سھ ساعت دیگر در آووکادو جو با شلی درپیش داشت نبود، ھرچند خدا می داند
کھ این موضوع بھ اندازه ی کافی نگران کننده بود. نھ، این بی قراری کاملاً بھ دلیل دیگری بود:
آدریانا. در اول ھفتھ یک  بار دیگر سر قرار ملاقاتش حاضر نشد و زنگ ھم نزد تا جلسھ را
کنسل کند. مارشال سردرگم بود. حسابش جور درنمی آمد: زنی بھ این آداب دانی و جایگاه
اجتماعی، بھ این طریق عمل نمی کند. مارشال دویست دلار دیگر از پول نقدی کھ پیتر بھ او داده
بود بھ عنوان حق ویزیت برای خودش برداشت، این دفعھ کم تر تأمل کرد. او بلافاصلھ بھ آدریانا

زنگ زده و پیامی گذاشتھ بود و خواستھ بود تا ھرچھ سریع تر با او تماس بگیرد.
شاید موافقت با درمان او، حتی بھ صورت کوتاه مدت، اشتباھی تاکتیکی بوده است. شاید او بیش
از آ ن چھ بھ پیتر اطلاع داده، قید و شرط ھایی برای ازدواج داشتھ. گذشتھ از این، او درمان گر
سابق پیتر بوده و پیتر بھ او حق ویزیت پرداخت کرده و الان با پیتر شریک است. بلھ ھرچھ
مارشال بیش تر در موردش فکر کرد، بیش تر ظنین شد کھ در قضاوت خطا کرده است. او بھ خود
یادآوری کرد کھ این دقیقاً مشکل تخطی از مرزھاست. یک پرتگاه: یک لغزش، لغزش دیگری بھ

ھمراه دارد.
سھ روز از زمان تماس تلفنی اش با آدریانا می گذشت و ھنوز پاسخی دریافت نکرده بود. سبک او
این نبود کھ با یک بیمار بیش از یک  بار تماس بگیرد، ولی مارشال در را باز کرد، بھ مطب
برگشت و بار دیگر با شماره ی او تماس گرفت. این بار بھ او گفتھ شد کھ خط قطع شده است!

شرکت مخابرات نتوانست اطلاعات بیش تری بھ او بدھد.
مارشال ھنگام رانندگی بھ سمت خانھ دو توضیح کاملاً متضاد را بررسی کرد. یا آدریانا و پیتر
احتمالاً با تحریک پدرش، اختلاف شدیدی با ھم پیدا کرده اند و او دوست نداشت با درمان گری کھ
با پیتر در ارتباط است کاری داشتھ باشد. یا آدریانا صبرش از دست پدرش لبریز شده و بھ
صورت تکانشی سوار ھواپیما شده تا بھ پیتر در زوریخ بپیوندد. او در طول جلسھ ی آخرش بھ

این نکتھ اشاره کرده بود کھ جدا بودن از پیتر سخت است.
ولی ھیچ یک از این ھا دلیل عدم تماس آدریانا با او نبود. نھ، ھرچھ مارشال بیش تر بھ آن فکر
می کرد بیش تر از چیزی بسیار بدیمن مطمئن می شد. بیماری؟ مرگ؟ خودکشی؟ قدم بعدی اش
معلوم بود؟ باید بھ پیتر در زوریخ زنگ می زد! مارشال بھ ساعت رولکسش خیره شد، بھ
اندازه ی ھزارم ثانیھ دقیق بود. ساعت شش بعدازظھر بود. یعنی ساعت سھ صبح در زوریخ. او

باید تا قرارش با شلی صبر می کرد و نصف شب بھ پیتر زنگ می زد، نھُ صبح بھ وقت زوریخ.
وقتی مارشال در پارکینگ را باز کرد کھ پارک کند، متوجھ شد کھ ماشین شرلی آن جا نیست.
برای عصر بیرون رفتھ بود. مثل ھمیشھ. حالا کھ برنامھ ی شرلی از دستش در رفتھ بود، این



اتفاق زیاد می افتاد: یا او تا دیروقت برای کارآموزی بالینی اش کار می کرد، یا یکی از کلاس ھای
روان شناسی بالینی اش را می گذراند، یا گل آرایی ژاپنی تدریس می کرد، یا در یکی از

نمایشگاه ھای گل آرایی شرکت می کرد و یا در مرکز ذن مشغول مراقبھ بود.
مارشال در یخچال را باز کرد. ھیچ چیز داخلش نبود. شرلی ھنوز چیزی نپختھ بود. طبق معمول
ھمیشھ یک گل تزیین شده ی جدید روی میز آشپزخانھ برایش گذاشتھ بود. زیر کاسھ یادداشتی بود
کھ می گفت قبل از ساعت ده خانھ خواھد بود. مارشال بھ سرعت بھ گل آرایی نگاھی انداخت: یک
نگاره ی ساده از سھ گل شیپوری، دو سفید و یک زعفرانی. ساقھ ی بلند زیبای گل شیپوری سفید و
زعفرانی بھ ھم پیچیده شده بود و با انبوه میوه ھای زرشکی گل سوم جدا شده بود و تا جایی کھ
امکان داشت از دو گل دیگر فاصلھ گرفتھ بود و بھ صورت خطرناکی بھ لبھ ی گلدان بنفش

سرامیکی تکیھ داده بود.
چرا او این گل آرایی ھا را برایش می گذاشت؟ برای یک لحظھ، فقط برای یک لحظھ، این فکر بھ
ً انگار او ذھن مارشال خطور کرد کھ شرلی اخیراً از این نوع گل زیاد استفاده می کند. تقریبا
پیامی بھ مارشال می دھد. فکر کردن بھ این چیزھای بی معنی او را ناراحت کرد، او بھ سرعت از
این فکر بیرون آمد. راه ھای بھتری برای استفاده از زمان ھست. مثل شام پختن. مثل دوختن دگمھ
بھ لباس. مثل تمام کردن تزش کھ ھرچھ قدر ھم بھ دردنخور بود، ولی باید قبل از دیدن بیماران
کاملش می کرد. مارشال فکر کرد، شرلی در مطالبھ ی حق تساوی خیلی خوب بود، ولی در ھدر
دادن زمان ھم خوب بود و مادامی کھ شوھرش پول ھا را پرداخت می کرد، آماده بود تا ابد وارد

شدن بھ دنیای بزرگ سالان و پرداخت صورتحساب را بھ تعویق بیندازد.
خب مارشال ھم می دانست چھ طور از زمان استفاده کند. گل آرایی را از سر راه برداشت و بھ
سمتی ھل داد، روزنامھ ی عصر اگزماینر(۴٧٣) را باز کرد و سود روزانھ ی سرمایھ اش را
حساب کرد. بعد، با این کھ ھنوز عصبی بود، تصمیم گرفت بھ تمرین(۴٧۴) برود، کیف
ورزشی اش را برداشت و بھ سمت وای ام سی ای(۴٧۵) رفت. بعداً در رستوران آووکادو جو

یک چیزی می خورد.
***

شلی در تمام مسیر بھ سمت آووکادو جو سوت زد، او ھفتھ ی معرکھ ای داشت. بھ اندازه ی کل
زندگی اش تنیس بازی کرده بود، او ویلی را بھ مسابقات دونفره ی بزرگ سالان کالیفرنیا برده بود

و مسابقھ ی ملی را ھم نشانھ گرفتھ بود. ولی چیزی بیش از این ھا وجود داشت، خیلی زیاد.
ویلی، کھ در اوج شادی بھ سر می برد، بھ شلی پیشنھاد داده بود کھ با یک ضربھ ی سریع، تمام
مشکلات شلی را حل کند. ویلی و شلی تصمیم گرفتھ بودند کھ یک روز بیش تر در کالیفرنیای
جنوبی بمانند تا بھ مسابقات ھالیوود پارک برسند. ویلی یک اسب دوسالھ بھ نام اماھا(۴٧۶)
داشت کھ خوب می دوید، و در دربی جوانان ھالیوود شرکت داشت. ویلی بھ اماھا و سوارکارش
خیلی اطمینان داشت. او پول زیادی روی آن شرط بندی کرد و بھ شلی ھم گفت کھ ھمین کار را
بکند. ویلی اول شرط بست، درحالی کھ شلی در باشگاه این پا و آن پا می کرد، روی نمایش اسب ھا
برای شرط بندی دوم در مسابقھ فکر کرد. وقتی ویلی برگشت، رفت تا شرط ببندد. بھ ھرحال ویلی
بعد از دیدن اسب ھا در زمینی کھ اسب ھا را زین می کنند و تحسین کفل ماھیچھ ای مشکی براق
اماھا و توجھ بھ این مطلب کھ سوگلی مسابقھ بھ شدت عرق کرده بود و حسابی خستھ شده بود،
ناگھان با عجلھ بھ سمت پنجره ی شرط بندی رفت. او پنج ھزار دلار دیگر گذاشت و دید شلی در



پنجره ی بیست دلاری شرط بندی می کند.
«چی شده شلی؟ ما ده سالھ کھ بھ مسابقھ می آییم و ھیچ وقت ندیدم جلو پنجره ای کم تر از صد
دلاری بری. من این جا دارم بھ مادرم، دخترم، دوست دخترم، روی این اسب قسم می خورم، بعد تو

جلو پنجره ی بیست دلاری وایسادی؟»
شلی سرخ شد. «خب... جریان کم کردنھ... می دونی... برای حفظ زندگی زناشوییم... کم کردن
ھزینھ ھا... بازار کار بده... البتھ پیشنھادات زیادن، ولی منتظر یک شغل خوبم... می دونی، پول
فقط بخش کوچکی از اونھ، باید حس کنم دارم کار درست رو می کنم. راستش رو بھت بگم ویلی!
نورما... عصبانیھ، از قماربازی من خیلی عصبانیھ، وقتی او مسئول درآمد خونواده ست. ما
ھفتھ ی گذشتھ بدجور با ھم دعوا کردیم. می دونی درآمد من ھمیشھ درآمد خونواده بوده... او
ھمیشھ حقوق زیادی درمی آره و بھ نظرش اون پول خودشھ. تو می دونی کھ فاحشھ ھا چھ طور در
مورد پیدا نکردن فرصت غر و نق می زنن، ولی وقتی فرصتی پیدا می کنن از کاری کھ براشون

پیدا شده خوشحال نمی شن.»
ویلی با دست بھ سرش کوبید. «واسھ ھمین تو دوتا بازی آخر نبودی! لعنتی، شلی من باید کور
بوده باشم کھ متوجھ نشدم. وای، صبر کن، صبر کن، اماھا(۴٧٧) رو ببین! ببین اون اسب لعنتی
داره پرواز می کنھ! شماره ی پنج، مک کارون(۴٧٨) ژاکت زرد پوشیده، کلاه زرد، اون بھ
اندازه ی مسافت سھ چھارم زمین ھمین طوری می رونھ و بعد اسب رو تو وضعیت دیگھ درمی آره!
حالا، الان دارن می آن. اماھا داره اون حرکت رو می کنھ، بھ اون گام ھای بلندش نگاه کن. می شھ
گفت اصلاً زمین رو لمس نمی کنھ! تا حالا دیدی اسبی مثل اون بتازه؟ انگار داره عقب گرد

می ره.»
بعد از مسابقھ، ھشت تا ھشتاد دلاری بھ اماھا پرداخت شد. وقتی ویلی از جشن حلقھ ی برنده ھا

برگشت با شلی بھ باشگاه رفتند و زینگتائوس(۴٧٩) سفارش دادند.
«شلی چند وقتھ سر کار نمی ری؟»

«شش ماھھ.»
«شش ماه! خدای من این خیلی بده. گوش کن، من می خواستم بشینم و باھات یک صحبت طولانی
داشتھ باشم، شاید بھتر باشھ ھمین الان این کار رو بکنیم. از پروژه ی بزرگی کھ تو والنات
کریک(۴٨٠) دارم باخبری؟ خب ما حدود دو سالھ کھ داریم بھ شورای شھر می ریم و داریم سعی
می کنیم مالکیت مشترک ھمھ ی چھارصد واحد رو بگیریم و تقریباً موفق شدیم. تمام منابع درونیم
می گن یک ماه دیگھ تا تأیید مونده و من دارم بھت می گم، پول زیادی دارم خرج می کنم. قدم بعدی
ما، اجازه ی شروع کار از ساکنینھ؛ البتھ ما باید بھ اون ھا حقوق اولیھ و قیمت ھای خیلی پایین

برای آپارتمان ھا پیشنھاد بدیم و بعد شروع بھ تغییر ساختار کنیم.»
«خب؟»

«خب... حرف آخر اینھ کھ: من یھ مدیر فروش نیاز دارم. من می دونم کھ تو تا حالا تو بخش
املاک و مستغلات نبودی، ولی این رو می دونم کھ تو فروشنده ی فوق العاده ای ھستی. چند سال
قبل وقتی یک قایق تفریحی یک میلیون دلاری بھم فروختی چنان این کار رو با نرمی انجام دادی
کھ وقتی فروشگاه رو ترک می کردم حس می کردم لطفی در حقم کرده یی. تو سریع یاد می گیری و
چیزی داری کھ کسی نمی تونھ تقلیدش کنھ: اعتماد. اعتماد کامل. من ھزار درصد بھت اعتماد
دارم. پونزده سالھ کھ دارم باھات پوکر بازی می کنم. و این مزخرفاتو کھ می گیم اگھ بھ خاطر



زمین لرزه جاده ھا بستھ بشن ھنوزم می تونیم از طریق تلفن بھ بازی مون ادامھ بدیم رو یادتھ؟»
شلی با سر تأیید کرد.

«خب می دونی چیھ؟ این یھ حرف مزخرف نیست! من اینو باور دارم. ما ممکنھ تنھا گروه
پوکربازی باشیم کھ بتونیم این کار رو بکنیم. من بھ تو و تمام بچھ ھا اعتماد دارم، با چشم ھای
بستھ. پس بھ خاطر من برو سرکار شلی. لعنتی، اون قدر تعداد ساعت ھای تمرینی تو با من تو

زمین تنیس برای بازی ھای ملی زیاد بود کھ از کارھای دیگھ ت محروم شدی.»
شلی موافقت کرد کھ برای ویلی کار کند. با ھمان شصت ھزار دلار حقوق سالیانھ ای کھ در کار
قبلی اش می گرفت، بھ علاوه ی کمیسیون. ولی این ھمھ اش نبود. ویلی می خواست از بازی حمایت

کند، می خواست تضمین کند کھ شلی می تواند بھ بازی ادامھ دھد.
«اون قایق تفریحی یک میلیون دلاری رو می شناسی؟ من ساعت ھای خوبی رو روی اون
گذروندم، ولی نھ ساعت ھای خوب میلیون دلاری، نھ بھ خوبی ساعت ھایی کھ تو بازی پوکر
داشتم. اصلاً قابل مقایسھ نیست. اگھ مجبور باشم یکیشو کنار بذارم ـ بین بازی و قایق تفریحی
یکی رو انتخاب کنم ـ قایق درجا بھ تاریخ خواھد پیوست. می خوام این بازی ادامھ پیدا کنھ و ادامھ
پیدا کنھ و ادامھ پیدا کنھ، ھمون طور کھ ھمیشھ بوده. و راستش رو بگم دو بازی آخر بدون تو
صفایی نداشت. دیلون(۴٨١) جای تو رو گرفتھ. او خشنھ، ورق ھا رو چنان محکم فشار می داد کھ
بی بی بھ گریھ افتاده بود. نود درصد دست ھا رو کنار گذاشت، بدون این کھ حتی منتظر شکست
بشھ. عصر حوصلھ سر بری بود. زندگی از بازی رفتھ بود. از دست دادن یک نفر کلیدی مثل تو
باعث می شھ ھمھ چیز خراب بشھ. خب بھ من بگو شلی، و بھ خدا قسم می خورم این بین من و تو

می مونھ، برای این کھ بازی کنی بھ چی نیاز داری؟»
شلی توضیح داد کھ در این پانزده سال با آن چھل ھزار دلار پول وسط سر کرده است و اگر آن
دور ورق جھنمی نبود ھنوز ھم می توانست ادامھ دھد. ویلی مشتاقانھ پیشنھاد داد کھ آن چھل ھزار

دلار را تأمین کند؛ وام بدون سود قابل تمدید ده سالھ کھ نورما از آن باخبر نشود.
شلی تردید کرد.

ویلی گفت: «بذار اسمش رو بذاریم پرداخت فوق العاده.»
شلی گفت: «خب...»

ویلی متوجھ شد و بلافاصلھ بھ دنبال راه بھتری گشت تا بدون لطمھ زدن بھ رابطھ شان آن  را
پیشنھاد دھد.

«صبر کن یک پیشنھاد بھتر دارم شلی. بذار ده ھزار دلار از حقوق اصلیت کم کنیم، ھمونی کھ
نورما ازش مطلع می شھ، من چھل ھزار دلار پیشاپیش بھت می دم ـ در حساب فراساحلی باھاماس
مخفیھ ـ و ظرف چھار سال دیگھ با ھم حسابی نداریم. کمیسیون ھا در ھر صورت از حقوقت

بالاتر می زنھ.»
این گونھ بود کھ شلی بھ پول وسط بازی رسید. و یک شغل پیدا کرد. و بلیتی برای بازی ھمیشگی
و ابدی. و حالا حتی نورما ھم نمی تواند مزایای کسب و کار بازی کوچک پوکرش را انکار کند.
شلی وقتی بعد از صحبت در صف طویل گرفتن بلیت برنده ی بیست دلاری اش ایستاده بود، داشت
فکر می کرد، عجب روزی بود. تقریباً روز عالی ای بود. فقط یک نقص داشت: چھ می شد اگر این
گفت وگو ھفتھ ی پیش انجام می شد! یا دیروز. یا حتی امروز صبح! اون موقع من تو صف صد

دلاری با یک مشت بلیت وایساده بودم ھشت ـ ھشتاد! لعنتی، عجب اسبی!



***
مارشال زود بھ آووکادو جو رسید. آن جا یک کازینوی بزرگ با نور خیره کننده ی نئون بود و یک
مزدا میاتای سرخ آتشین در داخل جلو در ورودی بھ نمایش گذاشتھ شده بود. نگھبان گفت ماه آینده
آن  را بھ برنده ی جایزه می دھند. مارشال بعد از برداشتن ده یا پانزده قدم بھ داخل ابر غلیظ دود
سیگار، بھ سرعت بھ اطراف نگاه کرد و بعد بلافاصلھ عقب عقب بیرون رفت و بھ ماشینش
ً خیلی شیک کرده بود و تنھا چیزی کھ نمی خواست این بود کھ توجھ ھا را بھ برگشت. او واقعا
سمت خودش جلب کند. بھترین لباسی کھ بازیکن آووکادو جو پوشیده بود یک گرمکن

سان فرانسیسکویی بود.
مارشال با چند نفس عمیق شش ھایش را پاک کرد و بعد با ماشین بھ بخش تاریک تر پارکینگ
رفت. بعد از این کھ مطمئن شد کسی نیست کھ ببیندش، بھ صندلی عقب رفت و کراوات و لباس
سفیدش را درآورد، کیف ورزشی اش را باز کرد وگرمکنش را پوشید. ھنوز خوب نبود، بھ خاطر
کفش ھای مشکی واکس خورده و شلوار آبی اش. اگر ھمھ چیز را عوض می کرد کم تر جلب توجھ
می کرد. بنابراین کفش ھای بسکتبالش را پوشید و درحالی کھ صورتش را از دو زنی کھ زمان

نزدیک شدن بھ ماشین او سوت می زدند، مخفی می کرد، شلوار گرم کنش را پوشید.
مارشال تا زمانی کھ آن ھا رفتند صبر کرد، یک نفس عمیق دیگر کشید و دوباره بھ آووکادو جو
برگشت. سالن اصلی و بزرگ بھ دو بخش تقسیم شده بود، یکی برای پوکر غربی و دیگری قمار
آسیایی. اتاق غربی شامل پانزده میز نعل اسبی شکل سبز نمدی بود، ھرکدام با چراغی بھ سبک
تیفانی روشن شده بود و دورتا دور ھرکدام ده صندلی برای بازیکن ھا و یک صندلی مرکزی
برای معاملھ کننده وجود داشت. دستگاه ھای کوکاکولا سھ گوشھ ی اتاق را پر کرده بودند و در
چھارمین گوشھ، ماشین سکھ ای پر از عروسک ھای ارزان قیمت و حیوانات شکم پر بود. با چھار
سکھ ی بیست و پنج سنتی می توانستی امتیاز بھ حرکت درآوردن یک انبر بزرگ را برای
برداشتن یکی از آن جایزه ھا بخری. مارشال از زمانی کھ کودک بود و بھ گذرگاه تختھ ای در

آتلانتیک سیتی می رفت دیگر چنین دستگاھی ندیده بود.
ھمھ ی پانزده میز یک بازی را انجام می دادند: تگزاس ھولدم. تنھا در اندازه ی شرطی کھ اجازه
داده شده بود متفاوت بودند. مارشال بھ سمت میز پنج و ده دلاری رفت و پشت یکی از بازیکن ھا
ایستاد. یک دست را نگاه کرد. او بھ اندازه ی کافی کتابچھ ای را کھ شلی بھ او داده بود خوانده بود
و می توانست مقدمات بازی را درک کند. ھر بازیکن دو ورق روی میز داشت. بعد پنج ورق

مشترک رو می شدند، سھ تای اول بھ یک باره پایین می آمدند و دوتای بعدی تک بھ تک.
پول زیادی در آن دست شرط بندی می شد. مارشال داشت بھ میز نزدیک تر می شد تا بھتر ببیند.
داستی(۴٨٢)، مسئول میزھای شرط بندی، با موھای حنایی، کھ سیگار برگ کوچکی می کشید، بھ
سرعت بھ سمت مارشال آمد. او ھمانند آلن لد(۴٨٣) لازم نبود آموزش اعتماد بھ نفس ببیند، سر

تا پای مارشال را ورانداز کرد و بھ خصوص روی کفش ھای بادی بسکتبالش متمرکز شد.
او بھ مارشال گفت: «ھی رفیق، این جا چھ کار می کنی؟ استراحت بین دونیمھ س؟»

مارشال جواب داد: «تماشا می کنم، تا این کھ دوستم برسھ و بازی کنیم.»
ً داری شوخی می کنی! فکر می کنی می تونی این جا وایسی و تماشا کنی؟ «تماشا می کنی؟ حتما
اصلاً فکر کردی کھ بازیکن ھا چھ حسی بھشون دست می ده؟ ببین ما این جا نگران احساسات

مردم ھستیم! اسمت چیھ؟»



«مارشال.»
«خیلی خوب مارشال، وقتی آماده ی بازی بودی بیا پیش من، اسمت رو تو لیست انتظار می ذارم.

ھمھ ی میزھا الان پرن.»
داستی داشت دور می شد، ولی بعد برگشت و لبخند زد: «ھی، خوشحالم کھ این جایی کلانتر.
شوخی نمی کنم. بھ آووکادو جو خوش اومدی. ولی تا زمانی کھ بازی کنی ھر کاری می تونی بکنی
الا اون کار. اول بیا پیش من. اگھ می خوای تماشا کنی برو اون جا.» او بھ پارتیشن شیشھ ای کھ
خیلی دور بود اشاره کرد. «یا برو بھ اتاق آسیایی ھا. برو اون جا، چیزھای زیادی می تونی ببینی.»
وقتی دور شد، مارشال شنید کھ داستی بھ یکی از ورق دھنده ھا کھ داشت برای استراحت میز را
ترک می کرد گفت: «او می خواد تماشا کنھ! باورت می شھ؟ عجیبھ کھ دوربینشو با خودش

نیاورده!»
مارشال کھ احساس شرمندگی می کرد، بی سرو صدا بھ گالری برگشت و بھ صحنھ نگاه انداخت.
در مرکز ھر میز ده نفره، یک ورق دھنده نشستھ بود و یک یونیفرم بھ تن داشت، شلوار تیره و
جلیقھ ی روشن گل دار. ھر چند دقیقھ مارشال می دید کھ برنده ی ھر دست بھ ورق دھنده یک ژتون
می دھد و او قبل از انداختن ژتون در جیب تویی جلیقھ اش آن را با سردی بھ میز می کوبد. مارشال
متوجھ شد کھ این یک رسم است و بھ مدیر سالن نشان می دھد کھ ورق دھنده انعام شخصی خودش
را در جیب جلیقھ اش می گذارد نھ پول باشگاه را. البتھ این یک رسم باستانی بود، چرا کھ کارھای
ھر میز بھ صورت کامل از تلویزیون پخش می شد تا اگر بی نظمی خاصی رخ داد، کاملاً بررسی
شود. مارشال کھ معمولاً مردی احساساتی نبود، از این احترام بھ سنت ھا در آووکادو جو با

صدای تق تق استقبال کرد.
در اول ھر دست تگزاس ھولدم، سھ نفر از ده بازیکن بھ صورت چرخشی مجبور بودند مبلغ
خوانده را بدھند. ورق دھنده مبلغ خوانده را بھ سھ بخش تقسیم می کرد: یک بخش در دست
می ماند، یک بخش بھ جعبھ ی باشگاه ریختھ می شد ـ این پول اجاره ی باشگاه برای بازی بود ـ و
بخش سوم بھ صندوق پول برنده شدن می رفت، کھ طبق پوستری کھ بھ دیوار زده شده بود، وقتی
پرداخت می شد کھ فردی دستی داشت کھ می توانست فول بوت(۴٨۴) آس و بالاتر از ده را 
مغلوب کند. پول برنده حول و ھوش ده ھزار دلار بود و بیش تر آن بھ برنده می رسید و دومین
دستی کھ از ھمھ بھتر بود، اما بخشی از آن نیز بین سایر بازیکنان میز تقسیم می شد. تقریباً ھر
بیست دقیقھ ورق دھنده استراحت می کرد و جابھ جایی انجام می شد. مارشال دید بازیکنانی کھ موقع
بازی خوب بازی کرده بودند وقتی ورق دھنده برای استراحت می رفت، ژتون بیش تری بھ او

می دادند.
مارشال سرفھ کرد و سعی کرد دود سیگار را از بینی اش دور کند. گرمکن ورزشی پوشیدن برای
آووکادو جو مسخره بود، چون کازینو نشان دھنده ی جای ناسالم بود. ھمھ بیمار بھ نظر می رسیدند.
اطراف پر از صورت ھای رنگ پریده و شبح وار بود. خیلی از بازیکن ھا ده یا پانزده ساعت
متوالی داشتند بازی می کردند. ھمھ سیگار می کشیدند. گوشت افراد چاق از لای صندلی ھا بیرون
زده بود. دو پیشخدمت لاغر خود را با سینی ھای خالی باد می زدند.چند بازیکن پنکھ ی برقی
مینیاتوری جلو خودشان گذاشتھ بودند تا دود را دور کند. تعدادی از بازیکن ھا ھمان طور کھ بازی
می کردند، غذای شان را می بلعیدند ـ میگو با سس خرچنگ ژلھ ای، غذای مخصوص آن شب بود.
نحوه ی لباس ھای غیر رسمی آن جا عجیب بود: یک مرد با ریش سفید نامرتب دمپایی ھای ترک با



نوک تیز و یک فینھ ی قرمز پوشیده بود، برخی چکمھ ھای سنگین و کلاه شبح وار گاوچران ھا را
پوشیده بودند، یکی لباس ملوانی ژاپنی حدود سال ١٩۴٠ را پوشیده بود، خیلی ھا لباس کار یقھ
آبی پوشیده بودند و چند زن سن بالا لباس ھای تمیز گل دار سبک دھھ ی ١٩۵٠ را کھ تا چانھ دگمھ

می خورد پوشیده بودند.
ھمھ جا صحبت قمار بود. نمی شد از آن دوری کرد. برخی در مورد دبلنای کالیفرنیا حرف
می زدند. مارشال شنید یک نفر گروه کوچکی را سرگرم می کرد و می گفت کھ پول وسط ال
کامینو(۴٨۵) را با نشانھ گیری نود بھ یک، برنده شده است. در ھمان نزدیکی مارشال دید کھ یک
مرد دستھ ای اسکناس بھ دوست دخترش داد و گفت: «یادت باشھ، مھم نیست کھ من چھ کار می کنم،
اصلاً مھم نیست، اگھ من التماس کردم، تھدید کردم، فحش دادم، گریھ کردم، ھرکاری کھ کردم،
بھم می گی کھ گورمو گم کنم، حتی اگھ لازم شد از کاراتھ استفاده کن. ولی این پولو بھ من نده!
این پول تعطیلات کارائیب مونھ. از این جا برو بیرون و یک تاکسی بھ سمت خونھ بگیر.» یکی
دیگر سر مدیر سالن داد زد کھ مسابقھ ی ھاکی شارک را نشان دھد. چند تلویزیون آن جا بودند کھ
بازی ھای بسکتبال متفاوتی را نشان می دادند، دور ھر کدام، تعدادی مشتری ایستاده بودند و

ھرکدام روی چیزی شرط می بستند.
ساعت رولکس مارشال ساعت پنج دقیقھ بھ ھشت را نشان می داد. آقای مریمن ھر لحظھ ممکن
بود برسد و مارشال تصمیم گرفت کھ در رستوران منتظرش باشد، اتاقی کوچک و دود گرفتھ ای
کھ بخش اعظمش بار بزرگی از چوب بلوط بود. شیشھ ھای تقلبی تیفانی ھمھ جا بودند: لامپ ھا،
زیرسیگاری ھا، بوفھ ھا، پنل ھا. یک گوشھ از اتاق میز بیلیاردی بود کھ دور و برش جمعیت

بزرگی از تماشاچیان ایستاده و شرط بندی می کردند.
غذا ھم مثل ھوا ناسالم بود. ھیچ سالادی در منو نبود. مارشال لیست پیشنھادی را چند بار نگاه
کرد و بھ دنبال غذایی بود کھ کم تر سمی باشد. وقتی مارشال از پیشخدمت پرسید کھ امکان
سفارش غذای گیاھی بخارپز وجود دارد یا نھ، پیشخدمتِ خیلی لاغر تنھا جواب داد: «ھا؟» و
وقتی او در مورد نوع روغنی کھ در سس میگو و خرچنگ استفاده می شد پرسید، باز ھم «ھا»
شنید. سرانجام او رست بیف بدون سس و گوجھ فرنگی خرد شده و کاھو سفارش داد، اولین بیفی

کھ بعد از چندین سال می خورد، ولی حداقل می دانست کھ چھ می خورد.
«سلام دکتر، حالت چھ طوره؟ سلام شیلا(۴٨۶).» شلی داخل آمد و بوسھ ای با دست برای
پیشخدمت فرستاد. «ھرچی کھ دکتر می خوره برای من بیار. اون می دونھ کھ چی خوبھ. ولی
یادت نره سس بیاری.» او خم شد و با نفر میز کناری کھ فرم مسابقھ را می خواند دست داد.
«جیسون(۴٨٧) یک اسب خوب برات دارم! دربی دل مار(۴٨٨) دو ھفتھ دیگھ ست. پولتو کنار
بذار. می خوام پول دارت کنم، تمام فرزندانت رو ھم ھمین طور. بعداً می بینمت، با این رفیقم یک

کاری دارم.»
ً ویژگی خاص شلی است. «امشب خیلی سرحالی آقای مریمن. بازی مارشال فکر کرد این قطعا

تنیس خوب بود؟»
«عالی بود. تو داری با نصف تیم قھرمانی دونفره ی کالیفرنیا غذا می خوری! ولی آره، من حالم

خوبھ دکتر. از تنیس، دوستم، و شما ممنونم.»
«خب آقای مریمن...»

«ھیس دکتر. این جا نباید بگی "آقای مریمن". باید بگی "شلی". "شلی" و "مارشال". خب؟»



«خیلی خوب شلی. بریم سراغ برنامھ ی امشب مون؟ تو قرار بود بھ طور خلاصھ در مورد وظایفم
بھم بگی. باید بھت بگم کھ فردا صبح زود بیمار دارم و نمی تونم تمام شب این جا باشم. یادت باشھ:

دو ساعت و نیم، صد و پنجاه دقیقھ، و بعد من می رم.»
«متوجھ منظورت شدم. بریم سراغ کارمون.»

مارشال بھ نشانھ ی تأیید سرش را تکان داد و غده ھای چربی را از روی رست بیف پاک کرد،
ساندویچی درست کرد و رویش برش ھای گوجھ فرنگی و کاھوھای پلاسیده گذاشت، سس
گوجھ فرنگی رویش ریخت و ھمان طور کھ شلی فعالیت ھای شب را توضیح می داد با سر و صدا

شروع بھ جویدن کرد.
«تو کتابچھ ای رو کھ در مورد تگزاس ھولدم بھت داده بودم خوندی؟»

مارشال دوباره با سر تأیید کرد.
«خوبھ. پس بھ اندازه ای کھ بتونی ادامھ بدی می فھمی. چیز اصلی ای کھ ازت می خوام اینھ کھ بھ
خودت توجھ نکنی. نمی خوام کھ روی ورق ھات تمرکز کنی، و نمی خوام کھ بازی کنی، من
می خوام تو منو نگاه کنی. حالا یک میز بیست ـ چھل دلاری خیلی زود باز می شھ. روشش
این جوریھ: پولی کھ وسط گذاشتھ می شھ می چرخھ. در ھر دست سھ نفر پول می ذارن. یک نفر
پنج دلار می ذاره، بھش می گن "بات"(۴٨٩)، این پولیھ کھ باشگاه برمی داره، پول اجاره ی میز و
ورق دھنده. نفر بعد بیست دلار می ذاره کھ بھش می گن "بلایند"(۴٩٠). نفر کناری او ده دلار

می ذاره و بھش می گن "دبل بلایند". تا حالاش قابل فھم بود؟»
مارشال پرسید: «یعنی کسی کھ بیست دلار می ده می ره سراغ فلاپ(۴٩١) بدون این کھ پول

بیش تری بذاره؟»
«درستھ. مگھ این کھ افزایشی در کار باشھ. این یعنی تو برای فلاپ پول دادی و یک  بار تو دور
می تونی ببینیش. احتمالاً نھُ بازیکن باشھ. پس تو ھر نھُ دست یک بار دستت رو رو می کنی.
ھشتای دیگھ رو می خوابونی. اولین شرط رو نخون. تکرار می کنم دکتر، نخون. این یعنی در ھر
دور باید دست رو سھ برابر کنی، می شھ سی و پنج دلار. این دور نھ دستی بیست و پنج دقیقھ
طول می کشھ. پس باید تو یک ساعت حداکثر ھفتاد دلار ببازی. مگر این کھ کار احمقانھ ای بکنی

و سعی کنی دستی رو بازی کنی.»
شلی ادامھ داد: «تو می خوای ظرف دو ساعت بیرون بری؟» پیشخدمت رست بیف شلی را در
سس غلیظ آورد. «بھت می گم چھ کار کنی. بذار یک ساعت و نیم یا چھل دقیقھ بازی کنیم، بعد
برای نیم ساعت بعدش با ھم حرف می زنیم. من تصمیم گرفتم باخت ھای تو رو جبران کنم ـ
امروز احساس می کنم سخاوتمند شدم ـ خب، این صد دلار.» او یک اسکناس صد دلاری از کیفش

بیرون آورد.
مارشال پول را گرفت. «بذار ببینم... صد دلار... این قدر بسھ؟» او خودکاری درآورد و روی
دستمال کاغذی چیزھایی نوشت. «سی و پنج دلار ھر بیست و پنج دقیقھ و تو می خوای یک ساعت

و چھل دقیقھ بازی کنی، صد دقیقھ. این می شھ صد و چھل دلار. درستھ؟»
«خب خب. این ھم چھل دلار. و این ھم دویست دلار دیگھ کھ برای امشب بھت وام می دم. بھتره
کھ برای شروع یک ژتون ٣٠٠ دلاری بخری. این طوری بھتره، توجھ ھا رو بھ عنوان یک ناشی

بھ سمت خودت جلب نمی کنی. وقتی داریم می ریم اون ھا رو نقد می کنیم.»
شلی ھمان طور کھ رست بیف و نانش را کھ در سس زده بود می بلعید، ادامھ داد: «حالا دکتر بھ



دقت گوش بده، اگھ بیش تر از صد و چھل دلار ببازی پولش رو خودت باید بدی. چون فقط وقتی
این اتفاق می افتھ کھ با ورق ھات بازی کنی. و چنین پیشنھادی بھت نمی کنم. اینا خیلی خوب بازی
می کنن. اغلب شون سھ یا چھار دفعھ در ھفتھ بازی می کنن، خیلی ھاشون از ھمین راه زندگی
می کنن. بھ علاوه اگھ با ورق ھات بازی کنی نمی تونی ببینی من چھ می کنم و بھ خاطر ھمینم

این جاییم. درستھ؟»
مارشال گفت: «کتابت می گھ دست ھای با ارزشی ھستن کھ باید ھر دفعھ فلاپ رو ببینن: جفت ھای

بالا، آس و شاه در یک جا.»
«لعنتی. نھ. نھ زمان من. بعد از این کھ من رفتم دکتر توپ دست خودتھ. ھرکاری دوست داری

بکن.»
مارشال پرسید: «چرا زمان تو؟»

«چون من دارم تمام پول وسط تو رو می دم تا اون کارت ھا رو ببینم. بھ علاوه این زمان رسمی
درمان منھ، با این کھ آخرین جلسھ ست.»

مارشال سرش را بھ نشانھ ی تأیید تکان داد. «خب فکر کنم ھمین طوره.»
«نھ، نھ، صبر کن دکتر. می دونم منظورت چیھ. کی بھتر از من می دونھ کھ پایین آوردن یک
دست خوب چھ معنایی داره؟ این تنبیھ غیر معمول و ظالمانھ ایھ. بذار توافقی بکنیم. ھر زمان کھ
دو کارت اولت یک جفت آس، شاه یا بی بی بود، شرطو بخون تا فلاپ رو ببینی. اگھ فلاپ دستت
رو بھتر نمی کنھ، یعنی اگھ دو سھ تا از یک خال یا یک جفت از فلاپ رو نمی تونی جور کنی، بعد

دستت رو پایین بیار. شرط دیگھ ای رو نبند. در ضمن تو ھر بردی پنجاه پنجاه خواھیم بود.»
مارشال پرسید: «پنجاه پنجاه؟ قانونیھ کھ بازیکن ھای دور یک میز چیزھایی رو کھ بردن نصف

کنن؟ و آیا تو ھر باختی کھ من دارم ھم پنجاه پنجاه ھستیم؟»
«خیلی خوب باشھ. من احساس سخاوت می کنم. تو چیزھایی رو کھ برنده شدی نگھ دار. ولی باید
موافقت کنی کھ فقط یک جفت آس یا شاه یا بی بی رو بازی کنی. سایر دست ھا رو پایین بیار. حتی

شاه و آس از یک خال رو! کار دیگھ ای بکنی باختت حتمیھ. حالا ھمھ چی رو بھ راھھ؟»
«بلھ.»

«حالا بریم سراغ اصل مطلب، دلیل این جا بودنت. می خوام وقتی شرط می ذارم منو نگاه کنی.
می خوام امشب خیلی بلوف بزنم و ببین کھ آیا چیزی رو لو می دم، ھمون کاری کھ تو در مطب

متوجھش شدی: مثل تکون دادن پا.»
چند دقیقھ بعد شلی و مارشال شنیدند کھ اسم شان را از بلندگو صدا می کنند تا بھ بازی بیست ـ چھل
ملحق شوند. ھمھ با احترام بھ آن ھا خوشامد گفتند. شلی با ورق دھنده احوال پرسی کرد:
«چھ طوری آل(۴٩٢). بیا پونصد دلار از اون گردا بھ من بده و مراقب دوستم باش، اون تازه

کاره، می خوام خرابش کنم و بھ کمکت نیاز دارم.»
مارشال ژتون ھایی بھ ارزش سیصد دلار خرید، یک بستھ ژتون پنج دلاری قرمز و یک دستھ
ژتون بیست دلاری کھ با نخ سفید آبی بستھ شده بود. در دست دوم مارشال «بلایند» بود، او باید
بیست دلار روی دو ورق پایین شرط می گذاشت و فلاپ را می دید: سھ ورق پیک ریز. مارشال
دو پیک را نگھ داشت ـ یک دو و یک ھفت ـ بنابراین می توانست دست «رنگ» بسازد. کارت
روی بعد، چھارمین ورق ھم یک خال ریز پیک بود. مارشال چشم ھایش بھ خاطر یکدست شدن
دستش درخشید، دستورالعمل شلی را نادیده گرفت و برای ادامھ ی دست، داخل بازی ماند، دو بار



شرط چھل دلار بالا رفت. در پایان بازی ھمھ ی بازیکنان ورق ھای شان را رو کردند. مارشال
پیک دو و ھفتش را نشان داد و با افتخار گفت «دست رنگ»، ولی سھ بازیکن دیگر دست شان

یک رنگ و از مارشال بالاتر بود.
شلی بھ سمت مارشال خم شد و تا جایی کھ ممکن بود آھستھ گفت: «مارشال، چھار پیک تو فلاپ
بود، این یعنی ھر کسی کھ حتی یک پیک داره می تونھ دست رنگ درست کنھ. شش تا برگ پیک
تو برتر از پنج پیک بقیھ نیست و ھفتِ پیک تو می تونھ بھ یک پیک بالاتر ببازه. فکر می کنی چرا
بقیھ ی بازیکن ھا تو شرط بندی موندن؟ ھمیشھ اینو از خودت بپرس. حتماً اون ھا دست رنگ دارن!
بھ این ترتیب دوست من، فکر کنم ظرف یک ساعت تقریباً نھصد دلار» شلی تأکید کرد «از پولی

کھ بھ سختی بھ دست آوردی رو از دست بدی.»
یکی از بازیکنان کھ داشت ژتون ھایش را می شمرد و این حرف ھا را شنید ـ مرد بلند قد
سیاه پوستی بود کھ کلاه شاپوی خاکستری و ساعت رولکس داشت ـ گفت: «مرد، آه اون داشت
سود می کرد و می رفت... تا کمی بخوابھ... اما... ھوم رفیق، با بازی ھفت ورق یک جور بالا...

باید کمی بیش تر تو بازی باشی.»
مارشال بھ خاطر جلب توجھ شان قرمز شد و ورق دھنده با آرامش گفت: «نذار روت تأثیر بذارن.
یک حسی بھم می گھ کھ خیلی زود می بری و وقتی بردی حال شون رو می گیری.» مارشال فھمید
کھ یک ورق دھنده ی خوب، مثل یک درمان گر در گروه درمانی است کھ ھمیشھ می شود روی
آرام کردن احساسات و پیشنھاد کمکش حساب کرد: آرامش میز ھمیشھ بھ معنای انعام بیش تر بود.
بعد از آن مارشال محافظھ کارانھ بازی کرد و ھر دست را پایین آورد. نیم ساعت بعد او یک جفت
آس داشت و فلاپ یک آس و یک جفت دو آمد و بھ او یک دست کامل آس داد. تعداد زیادی روی
دستش نخواندند، ولی مارشال ھم چنان توانست دویست و پنجاه دلار ببرد. در زمان باقی مانده
مارشال شلی را مثل یک شاھین زیر نظر داشت و گاه گاھی مخفیانھ چیزی در دفترچھ ی یادداشت
کوچکی می نوشت. بھ نظر می آمد کسی از یادداشت برداری او ناراحت نمی شد، بھ جز یک زن
ً پشت تلی از ژتون ھایی کھ برده بود مخفی شده بود. او خودش را بالا کشید و آسیایی کھ تقریبا
روی تل ژتون ھای سیاه سفید بیست دلاری اش خم شد و با اشاره بھ دفترچھ ی یادداشت مارشال
گفت: «و فراموش نکن کھ یک ردیف از کارت ھای بالا می تونھ یک فول بوت ریز رو زمین

بزنھ! ھھ ھھ ھھ.»
شلی شرط بند خیلی فعالی بود و بھ نظر می رسید می داند چھ می کند. با این حال وقتی دست برنده
داشت، تعداد کمی از بازیکنان روی شرط او می ماندند. و وقتی بلوف می زد، حتی در بھترین
وضعیت میز، یک یا دو بازیکن با دست کم اھمیت شکستش می دادند. وقتی یکی روی دست عالی
شرط می بست، شلی با حماقت بھ بازی ادامھ می داد. با این کھ ورق ھای شلی بالای متوسط بود، او

پانصد دلارش را تمام کرده بود. وقت چندانی نبرد تا مارشال دلیل این کار را بفھمد.
شلی ایستاد، چند ژتون باقی مانده اش را بھ عنوان انعام برای ورق دھنده انداخت و بھ سمت

رستوران رفت. مارشال ژتون ھایش را نقد کرد و بدون پرداخت انعام بھ دنبال شلی رفت.
«دکتر چیزی دستگیرت شد؟ ھر چیزی کھ منو لو می ده؟»

«خب، شلی می دونی؟ من یک غیرحرفھ ای ھستم. ولی بھ نظر من تنھا راھی کھ بیش تر از این در
مورد دستت بھشون بگی اینھ کھ با پرچم بھشون اعلام  کنی؟»

«چی؟ یھ بار دیگھ بگو.»



«می دونی سیستم پرچم کھ کشتی ھا برای اطلاع بھ کشتی دیگھ از اون استفاده می کنن چیھ؟»
«اوه، آھا. اینقد بده؟»

مارشال با سر تأیید کرد.
«مثل چی؟ دقیقاً بھم بگو.»

«خب برای شروع، اون دست عالی رو کھ داشتی یادتھ، من شش تا رو شمردم: چھار دست کامل،
یک ردیف بالا و یک رنگ بالا؟»

شلی با حسرت لبخند زد، انگار کھ عشقی قدیمی را بھ یاد می آورد. «بلھ تک تک شون رو یادمھ.
فوق العاده نبودن؟»

مارشال ادامھ داد: «خب من متوجھ شدم کھ ھر کس دیگھ ای کھ دور میز بود، ھمیشھ پول
بیش تری نسبت بھ تو با ھمون دست می برد، پول خیلی زیادتری: حداقل دو یا سھ برابر بیش تر.
در حقیقت، حتی نباید دست تو رو «دست عالی» خطاب کنم، شاید فقط دست بالا، چون اصلاً با

ھیچ کدوم از اون ھا یک پول عالی برنده نشدی.»
«منظورت چیھ؟»

«یعنی این کھ وقتی دستت عالیھ خبرھا خیلی زود دور میز می پیچھ.»
«من چھ طور علامت می دم؟»

«بذار مشاھداتم رو مرور کنم. بھ نظرم رسید کھ وقتی ورق ھات عالی ان اون ھا رو فشار
می دی.»

«فشار می دم؟»
«بلھ، ازشون محافظت می کنی، انگار کھ فورت ناکس(۴٩٣) تو دستاتھ. اون قدر محکم فشار
می دی کھ می شھ باھاش چرخ ھای دوچرخھ رو تا کرد! و یک چیز دیگھ، وقتی یک بوت داری،
قبل از این کھ شرط ببندی بھ ژتون ھات نگاه می کنی. بذار ببینم، یھ چیز دیگھ ھم ھست...»
مارشال یادداشت ھایش را مطالعھ کرد. «آھا، این جاست. ھر وقت کھ دستت عالیھ، بھ جای دوری
خیره می شی، انگار کھ داری سعی می کنی بازی بسکتبال تلویزیون رو ببینی. حدس می زنم سعی
می کنی بازیکن ھا فکر کنن کھ علاقھ ای بھ این دست نداری. ولی وقتی بلوف می زنی تو صورت
تک تک شون نگاه می کنی، انگار می خوای با نگاه اون ھا رو از رو ببری، می ترسونی شون، و

این جوری از شرط بندی کردن منصرف شون می کنی.»
«داری شوخی می کنی دکتر؟ باورم نمی شھ. من ھمھ ی این چیزھا رو می دونم، ھمھ ش تو کتاب
گاف ھای مایک کارو(۴٩۴) ھست. ولی نمی دونستم کھ این کار رو انجام می دم.» شلی ایستاد و
مارشال را محکم در آغوش گرفت. «دکتر، این چیزیھ کھ من بھش می گم درمان! درمان عالی!
نمی تونم برای برگشتن بھ اون بازی صبر کنم. تمام گاف ھامو معکوس می کنم. جوری بپیچونم کھ

اون جوکرھا ندونن از کجا ضربھ خوردن.»
«صبر کن! چیزھای بیش تری ھست. می خوای بشنوی؟»

«البتھ. ولی سریع تر. می خوام مطمئن شم کھ اون جایگاه دوباره بھ من تعلق می گیره. بذار ھمھ
چیزو برعکس کنم.» شلی با عجلھ بھ سمت داستی رفت، بھ شانھ اش زد، چیزی در گوشش گفت

و ده دلار بھ او داد. با سرعت بھ سمت مارشال برگشت و سراپا گوش بود.
«ادامھ بده، تو روی شانسی.»

«دو چیز. اگھ بھ ژتون ھات نگاه می کنی، شاید بھ سرعت می شماری شون، پس جای سؤال باقی

ً



نمی مونھ کھ دستت عالیھ. فکر کنم اینو گفتم. ولی اینو نگفتم، وقتی بلوف می زنی اصلاً بھ
ژتون ھات نگاه نمی کنی. و یھ چیز نامحسوس تر، اعتماد بھ نفس کم تو این مورد...»

«نظرمو بگم؟ ھر چیزی رو کھ باید بگی می خوام بشنوم دکتر! بذار بھت بگم دکتر، از دھنت درُ
می باره!»

«خب بھ نظر من وقتی دستت خوبھ، شرطت رو خیلی آروم روی میز می ذاری و خیلی نزدیک
بھ خودت، دستت رو زیاد باز نمی کنی. و وقتی بلوف می زنی، برعکس، خیلی تھاجمی تر ژتون ھا
رو دقیقاً گرومپی وسط میز می ذاری. در ضمن وقتی بلوف می زنی، اغلب، نھ ھر دفعھ، دوباره و
دوباره بھ ورق بدت نگاه می کنی، انگار کھ امیدوار بودی عوض می شدن. آخرین مورد: وقتی
ھمھ ی کسایی کھ دور میز ھستن می دونن کھ یکی دیگھ رودست نداره تو می مونی و ادامھ می دی،
بنابراین من فکر می کنم تو بیش تر با ورق ھات بازی می کنی نھ با نفرھای دیگھ. خب ھمھ ش ھمین

بود.» مارشال شروع کرد بھ پاره کردن یادداشت ھایش.
«نھ، نھ، دکتر. پاره شون نکن. اون ھا رو بده بھ من. من می خوام قاب شون بگیرم. نھ، نھ، اونو
می ذارم تو یھ جلد پلاستیکی و با خودم حملش می کنم. طلوع شانس، سنگ محک بخت مریمن.
گوش کن، من باید برم، فرصت منحصر بھ فردیھ...» شلی بھ سمت میز پوکری کھ ھمین الان
ترک کرده بودند، رفت. «این گردھمایی چند ساده لوح ھست کھ ممکن نیست دوباره دور ھم جمع

شن. اوه راستی، تقریباً فراموش کرده بودم، اینم نامھ ای کھ قولشو بھت داده بودم.»
او نامھ ای بھ مارشال داد و مارشال آن را خواند:

مسئول مربوطھ ی محترم:
بدین وسیلھ شھادت می دھم کھ من درمانی عالی از دکتر مارشال اشتریدر دریافت کردم. کاملاً
بھبود یافتھ ام و تمام اثرات مخربی کھ بھ خاطر درمان دکتر پاند از آن رنج می بردم از بین رفتھ

است.
شلی مریمن

شلی پرسید: «چھ طوره؟»
مارشال گفت: «عالیھ. حالا فقط باید تاریخ بزنی.»

شلی نامھ را تاریخ زد و خیلی دوستانھ، خط دیگری اضافھ کرد:
بدین وسیلھ از ھرگونھ ادعای حقوقی علیھ انجمن روان کاوی گلدن گیت صرف نظر می کنم.

«چھ طوره؟»
«خیلی بھتره. ممنونم آقای مریمن. فردا نامھ ای رو کھ بھت قول داده بودم پست می کنم.»

«این طوری بی حساب می شیم. یک دست دست دیگھ رو می شوره، ھر دوشون صورت رو
می شورن. می دونی دکتر، داشتم فکر می کردم، تازه بھ این فکر افتادم، ھنوز فکر پختھ ای نیست،
ولی شاید یک شغل درست و حسابی تو مشاوره ی پوکر داشتی. تو توی این کار عالی ھستی. یا
فکر می کنم کھ ھستی، بذار ببینم وقتی برمی گردم سر میز چھ اتفاقی می افتھ. ولی اجازه بده گاھی
با ھم ناھار بخوریم. تشویق شدم بھ عنوان نماینده ت باشم. یک نگاه بھ اطراف این مکان بنداز،
صدھا بازنده با امید واھی، برای پیشرفت می میرن. و کازینوھای دیگھ بزرگ ترن... گاردن
سیتی(۴٩۵)، کلوب ١٠١... اون ھا حاضرن ھر مبلغی رو بپردازن. می تونم برنامھ ت رو توی



یک چشم بھ ھم زدن پر کنم، یا یک تالار کنفرانس برای کارگاه جور کنم، چند صدتا بازیکن، چند
صد دلار پیش، بیست ھزار دلار در روز، البتھ من حق عامل معمول رو می گیرم. بھش فکر کن.

من باید برم. بھت زنگ می زنم. شانس داره صدا می کنھ.»
و بعد شلی بھ سمت میز ھلدم برگشت و آواز  خواند: «دیریم دیرام، دیریم دیرام، دیریم دیرام.»

مارشال از آووکادو جو بیرون رفت و بھ سمت پارکینگ برگشت. ساعت یازده و نیم بود. نیم
ساعت دیگر بھ پیتر زنگ می زد.



فصل ٢١

ارنست شب قبل از جلسھ ی بعدی اش با کارولین، رؤیای خیلی واضحی دید. او در رختخواب
نشست و آن را یادداشت کرد: در فرودگاه می دوم. کارولین رو در ازدحام مسافران تشخیص
می دم. خوشحالم کھ او رو می بینم و بھ سمتش می دوم و سعی می کنم کھ در آغوش بکشمش، ولی

کیفش سر راه مونھ و باعث می شھ اون آغوش نچسب و دست و پاگیر بشھ.
وقتی صبح داشت بھ رؤیایش فکر می کرد، بھ یاد راه حلی افتاد کھ بعد از مکالمھ با پاول بھ فکرش
رسیده بود: «حقیقت من را بھ این جا کشانده و حقیقت من را بیرون می برد.» ارنست تصمیم

گرفت کاری کند کھ تابھ حال ھرگز نکرده بود. او رؤیایش را با بیمارش درمیان خواھد گذاشت.
در جلسھ ی بعد کارول بھ خاطر رؤیایی کھ ارنست در مورد در آغوش گرفتن او دیده بود،
کنجکاو شد. بعد از آخرین جلسھ بھ این فکر افتاده بود کھ آیا در مورد ارنست بھ اشتباه قضاوت
کرده  است؟ داشت امیدش را از دست می داد کھ بتواند او را اغفال کند تا خود را بھ گند بکشد.
حالا امروز او دارد خوابی در مورد کارول تعریف می کند. کارول فکر کرد، شاید این بھ جای
جالبی کشیده شود. ولی دیگر باور نداشت، دیگر احساس نمی کرد کھ ھیچ کنترلی روی اوضاع
ً داشتھ باشد. کارول فکر کرد ارنست بھ عنوان روان پزشک، کاملاً غیر قابل پیش بینی بود. تقریبا
ھر جلسھ کاری می کرد یا چیزی می گفت کھ کارول را شگفت زده می کرد. و تقریباً ھر جلسھ او

چیزی را در مورد کارول آشکار می کرد کھ خودش از آن خبر نداشت.
«خب، ارنست، این خیلی عجیبھ، چون من ھم دیشب خوابی در مورد تو دیدم. این چیزی نیست

کھ یونگ بھش "تقارن" می گھ؟»
«نھ. من فکر می کنم یونگ منظورش از "تقارن" تطابق دو پدیده ی مربوط بھ ھم باشھ کھ یکی در
دنیای ذھنی و درونی و دیگری در دنیای فیزیکی و بیرونی اتفاق می افتھ. یادم می آد جایی در
مورد کار با خواب یک بیمار توضیح داد کھ در مورد یک سرگین غلتان(۴٩۶) مصر باستان بود
و بعد متوجھ شد کھ یک سرگین غلتان داشت خودش رو بھ پنجره می زد، انگار کھ می خواست

وارد اتاق بشھ.»
ارنست ادامھ داد: «من ھرگز متوجھ دلالت این مفھوم نشدم. من فکر می کنم خیلی از مردم با
پیشامد محض زندگی راحت نیستن، اون قدر کھ راحتی رو در باور برخی ارتباطات پیچیده ی
کیھانی می بینن. من ھرگز درگیر چنین چیزی نشدم. یک جورایی ایده ی تصادفی بودن یا
بی اعتنایی طبیعت ھرگز من رو پریشون نکرده. چرا تو چنین اتفاق ساده ای وحشت ھست؟ چرا

باید چیزی غیر از اتفاق یا پیشامد تلقی بشھ؟
این کھ ھر دو ھم دیگھ رو در رؤیا دیدیم، ارزش کنجکاوی داره؟ بھ نظر من، با توجھ بھ میزان
ارتباطی کھ با ھم داریم و صمیمیت ارتباط مون، اگھ وارد رؤیای ھم دیگھ نمی شدیم جای تعجب
داشت! ببخشید کھ این طوری ادامھ می دم کارولین، حتماً احساس کردی دارم کنفرانس می دم. ولی
عقایدی مثل "تقارن" احساسات زیادی رو در من برانگیختھ می کنھ: اغلب احساس می کنم بھ

تنھایی و بھ زحمت در سرزمین ممنوعھ بین جزمیت فرویدی ھا و تصوف یونگی ھا راه می رم.»
«نھ، وقتی در مورد این چیزھا صحبت می کنی ناراحت نمی شم. در واقع وقتی افکاری مثل این
رو باھام درمیون می ذاری خوشم می آد. ولی تو عادتی داری کھ باعث می شھ حرف ھات مثل



سخنرانی بھ نظر بیاد، تو اسم منو ھر دقیقھ تکرار می کنی.»
«من کاملاً ناآگاھانھ این کار رو می کردم.»

«ناراحت شدی اینو بھت گفتم؟»
«ناراحت؟ من خوشحالم. این طوری احساس می کنم منو جدی می گیری.»

کارول خم شد و دست ارنست را فشار داد.
ارنست ھم برای ثانیھ ای دستش را فشار داد و گفت: «ولی ما کارھایی داریم کھ باید انجام بدیم.

بذار برگردیم سر رؤیا. می تونی نظرتو راجع بھش بگی؟»
«اوه، نھ! این رؤیای توئھ ارنست. تو چھ فکری می کنی؟»

«کاملاً منصفانھ ست. خب، اغلب سفر سمبل روان درمانی در رؤیاھاست. بنابراین من فکر می کنم
فرودگاه نماد درمان مونھ. من سعی می کنم بھ تو نزدیک بشم و تو رو بغل کنم. ولی تو چیزی رو

بین مون قرار می دی! کیفت رو.»
«خب ارنست نظرت در مورد کیف چیھ؟ احساس عجیب و غریبی دارم، انگار ما داریم

نقش ھامونو عوض می کنیم.»
«نھ اصلاً کارولین، من ازش حمایت می کنم. ھیچی مھم تر از این نیست کھ ما با ھم صادق باشیم.
پس بذار ھمین طور ادامھ بدیم. خب، چیزی کھ بھ ذھن می رسھ اشاره ی مکرر فروید بھ این
موضوعھ کھ این کیفی نمادین است. ھمون طور کھ گفتم من بھ مکتب فروید استناد نمی کنم، ولی
ھم چنان سعی می کنم خوبی ھا رو بھ خاطر کنار گذاشتن بدی ھا از دست ندم. فروید فکرھای
درست زیادی داره کھ نادیده گرفتن شون احمقانھ ست. و یک  بار، چند سال پیش، در آزمایشی
شرکت کردم کھ در اون از زن ھایی کھ ھیپنوتیزم شده بودن، خواستھ شده بود کھ خواب ببینن
مردی کھ دوستش دارن بھ رختخواب شون می آد. ولی بھ اون ھا گفتھ شده بود کھ سرپوشی بر
رابطھ ی جنسی آشکارشون در خواب بذارن. تعداد تعجب آوری از زنان از سمبل کیف استفاده

کردن، یعنی مردی بھ سمت اون ھا اومده و چیزی درون کیف شون گذاشتھ بود.»
«خب، پس ارنست این خواب یعنی...؟»

«من فکر می کنم این خواب می گھ کھ من و تو درمان رو شروع کردیم، ولی تو مسائل جنسی رو
بین مون وسط می کشی، طوری  کھ از صمیمیت واقعی ما جلوگیری می کنھ.»

کارول چند لحظھ ساکت ماند. بعد گفت: «یک احتمال دیگھ ھم وجود داره. یک تفسیر ساده و
سرراست تر، کھ تو از اعماق وجودت جسم من رو می خوای، و این آغوش مترادف با مسئلھ ی

جنسیھ. گذشتھ از این، این تو نبودی کھ توی خواب برای بغل کردن پا پیش گذاشتی؟»
ارنست پرسید: «و کیف کھ مانع بود چی؟»

«اگھ ھمون طور کھ فروید می گھ یک سیگار گاھی می تونھ فقط یک سیگار باشھ، پس ھمین
مترادف درباره ی زنان چیھ ـ کھ کیف می تونھ گاھی کیف باشھ... یک کیف کھ حاوی پولھ؟»

«بلھ، من متوجھ ھستم کھ تو چی می گی... تو می گی کھ من بھ تو ھمون طور کھ یک مرد بھ یک
زن علاقھ داره علاقھ مندم، و پول ـ بھ عبارت دیگھ قرارداد حرفھ ای مون ـ می آد سر راه قرار

می گیره. و موجب ناکامی من می شھ.»
کارول بھ نشانھ ی تأیید سرش را تکان داد. «بلھ، نظرت در مورد این تفسیر چیھ؟»

«این قطعاً تنگ نظرانھ تره و شکی ندارم کھ حقیقتی درش نھفتھ ست، کھ اگھ ما بھ عنوان بیمار و
درمان گر ھم دیگر رو ملاقات نمی کردیم، دوست داشتم کھ تو رو بھ صورت غیرحرفھ ای و



شخصی ببینم. ما در این مورد در جلسھ ی آخرمون صحبت کردیم. من اینو مخفی نکردم کھ بھ
نظر من تو زن خوش ترکیب، جذاب با ذھنی پویا و تیز ھستی.»

برق خنده ای چھره ی کارول را پوشاند. «داره از این خواب بیش تر خوشم می آد.»
ارنست ادامھ داد: «با این حال خواب ھا معمولاً بیش از یک فاکتور قطعی روان شناسانھ دارن ـ
ھیچ دلیلی نداره فکر کنیم ھر دو خواستھ رو پوشش نمی ده: یکی تمایل من بھ کار با تو بھ عنوان
درمان گر بدون مداخلھ یا تداخل تمایلات جنسی و دیگھ تمایل بھ شناخت تو بھ عنوان یک زن

بدون مداخلھ ی قرارداد حرفھ ای مون. این دو راھیھ کھ من باید روش کار کنم.»
ارنست متحیر شد کھ چھ قدر در گفتن حقیقت پیشی گرفتھ  است. حالا او، بی اعتنا، ناخودآگاه
چیزھایی را بھ بیمار می گوید کھ چند ھفتھ پیش تصورش را ھم نمی کرد کھ بگوید و تا جایی کھ
ممکن بود خود را تحت کنترل قرار داده بود. دیگر احساس نمی کرد توسط کارولین وسوسھ

می شود. او رک بود، ولی در عین حال مسئول و از نظر درمانی مؤثر.
«در مورد پول چی ارنست؟ گاھی می بینم کھ بھ ساعت خیره می شی و من فکر می کنم کھ منو بھ

عنوان پول مجسم می کنی و ھر تیک ساعت یک دلار دیگھ ست.»
«پول موضوع مھمی برای من نیست کارولین. بیش تر از خرجم پول درمی آرم، و خیلی بھ ندرت
بھ پول فکر می کنم. ولی باید حواسم بھ زمان باشھ کارولین، درست ھمون طور کھ تو مراجعی رو
می بینی و باید یک برنامھ ی زمان بندی داشتھ باشی. با این حال ھرگز نخواستم کھ زمان مون بھ
سرعت سپری بشھ، حتی یک  بار. چشم انتظار دیدن تو ھستم، برای زمان با ھم بودن مون ارزش

قایلم و اغلب اوقات، متأسف می شم کھ زمان مون تموم شده.»
کارول دوباره ساکت شد. چھ قدر آزاردھنده است کھ او بھ خاطر حرف ھایی کھ ارنست در مورد
او زد احساس خوشحالی کرد. چھ قدر آزاردھنده  است کھ او دارد حقیقت را می گوید. چھ قدر

آزاردھنده است کھ گاھی او دیگر نفرت انگیز نیست.
«کارولین، فکر دیگھ ای کھ داشتم در مورد محتوای کیف بود. البتھ ھمون طور کھ تو گفتی
بلافاصلھ پول بھ ذھن آدم می آد. ولی چھ چیز دیگھ ای می تونھ توی اون باشھ کھ مانع صمیمیت

ماست؟»
«نمی دونم منظورت چیھ، ارنست.»

«منظورم اینھ کھ شاید منو ھمون طور کھ واقعاً ھستم نمی بینی، شاید بھ خاطر ایده ھایی کھ از پیش
تصور شده یا تعصباتی کھ سر راه قرار می گیره. شاید کیف ھای قدیمی رو روی ھم انباشتھ
می کنی کھ مانع رابطھ مونھ، جراحت ھایی از روابط گذشتھ ت با مردان، پدرت، برادرت،
ھمسرت. یا شاید انتظاراتت چیز دیگھ ایھ: بھ رالف کوک و این کھ چند بار بھ من گفتی فکر کن:
"مثل رالف کوک باش... درمان گر معشوق من باش." کارولین از یک نظر تو داری بھ من

می گی خودت نباش ارنست، یھ چیز دیگھ، یھ کس دیگھ باش.»
کارول نمی توانست بھ این فکر نکند کھ ارنست چھ قدر خوب پیش رفتھ بود ـ ولی دقیقاً نھ بھ خاطر

دلیلی کھ ارنست فکر می کرد. عجیب بود کھ اخیراً چھ قدر باھوش شده بود.
«و رؤیای تو کارولین؟ فکر نمی کنم دیگھ کاری بیش از این بتونم با رؤیای خودم بکنم.»

«خب، من خواب دیدم کھ کاملاً ملبس با ھم دیگھ تو تخت بودیم و فکر می کنم کھ ما...»
ً دوباره شروع کنی و سعی کنی رؤیاتو با افعال زمان حال توضیح بدی، «کارولین می شھ لطفا
جوری کھ انگار الان داره اتفاق می افتھ؟ اغلب این کار بھ عواطف زمان رؤیا روح تازه می ده.»



«خیلی خوب، این چیزیھ کھ یادم می آد. من و تو نشستھ بودیم...»
ارنست بھ میان حرفش آمد: «من و تو نشستھ ییم... زمان حال.»

«خیلی خوب، من و تو توی تخت نشستھ ییم یا دراز کشیده ییم، درحالی کھ لباس ھامون تن مونھ و
یک جلسھ داریم. من ازت می خوام دوستانھ تر باشی، ولی تو سر جای خودت می مونی و فاصلھ
رو حفظ می کنی. بعد یھ مرد دیگھ وارد اتاق می شھ، یک مرد خیلی سیاه، زشت، عجیب و غریب
و خپل، و من بلافاصلھ تصمیم می گیرم اغفالش کنم. این کار رو خیلی راحت انجام می دم و

درست مقابل تو، با او ارتباط برقرار می کنم.»
«احساساتت توی خواب چی ھستن؟»

«ناکامی از تو. انزجار از این مرد. او چندش آور بود، روح شیطان درونش بود. نمی دونم کی
بود، ولی الان می دونم کی بود. دوالیر(۴٩٧).»

«کی؟»
«دوالیر. می دونی، دیکتاتور ھائیتی.»

«ارتباطت با دوالیر چیھ؟ برات معنای خاصی داره؟»
ً نھ. سال ھا بود کھ بھ اسمش فکر نکرده بودم. برام عجیبھ کھ بھ «این عجیب ترین چیزه. مطلقا

ذھنم اومده.»
«کارولین برای لحظھ ای بذار ارتباط آزاد با دوالیر داشتھ باشی. ببینیم چی بھ ذھنت می رسھ.»

«ھیچ چی. اصلاً مطمئن نیستم کھ تصویر اون مرد رو دیده باشم. حاکم ستمگر. درنده خو. تاریک.
بی رحم و وحشی. اوه بلھ، فکر کنم تازگی ھا مقالھ ای در موردش خوندم کھ جایی در فرانسھ در

فقر زندگی می کنھ.»
«ولی این پیرمرد خیلی وقتھ مرده.»

«نھ، نھ، پیرمرد نیست. این دوالیر جوونھ. ھمون کھ "بچھ دکتر" صداش می کنن. مطمئنم کھ او
بچھ دکتره. نمی دونم از کجا اینو می دونم، ولی می دونم کھ او بود. بھ محض این کھ وارد شد این

اسم بھ ذھنم خطور کرد. فکر کردم بھت گفتم.»
«نھ نگفتی، کارولین. ولی فکر می کنم کلید این خوابھ.»

«چھ طور؟»
«خب اول تو در مورد خواب تأمل کن. بھتره کھ چیزھایی رو کھ برات تداعی می شن بھ یاد

بیاری، ھمون طور کھ در مورد خواب من انجام دادیم.»
«بذار ببینم. می دونم کھ احساس سرخوردگی داشتم. تو و من تو تخت بودیم ولی کاری نمی کردیم.
بعد این مرد پست وارد شد و من مدتی با او بودم ـ اهَ عجیبھ کھ این کار رو کردم ـ و منطق عجیب

در خواب این بود کھ عملکرد من رو ببینی و تا حدی نظرت جلب شھ. این معنی نداره.»
«بیش تر بگو، کارولین.»

«خب بی معنیھ. منظورم اینھ کھ اگھ من مقابل تو با مرد عجیب و غریبی رابطھ داشتھ باشم، باید
قبول کنیم کھ برنده ی قلب تو نخواھم بود. اصلاً بعید نیست کھ تو منزجر بشی و با این کار جذب

نشی.»
«این چیزیھ کھ منطق بھت می گھ، اگھ ارزش واقعی خواب رو در نظر بگیریم. ولی راھی رو
می شناسم کھ خوابو معنادار می کنھ. بذار فرض کنیم دوالیر، دوالیر نیست و نمایانگر فرد یا چیز

دیگھ ایھ.»



«مثل؟»
«بھ اسمش فکر کن: "بچھ دکتر"! تصور کن کھ این مرد بھ عنوان بخشی از من ظاھر می شھ:
بچھ، ابتدایی ترین اساس وجود من. تو خواب امیدواری کھ با این بخش از من دمخور بشی بھ این

امید کھ بقیھ ی وجود من، بخش بالغ تر من ھم، مسحور بشھ.
می بینی کارولین، در این صورت خوابت معنی پیدا می کنھ. اگھ بخشی رو اغفال کنی، بخشی از

خویشتن منو تغییر بدی، بعد بقیھ ی وجود من ھم بھ راحتی ھمون کار رو انجام می دن!»
کارول ساکت بود.

«چی فکر می کنی کارولین؟»
«ھوشمندانھ ست ارنست، تفسیر ھوشمندانھ ایھ.» و کارول پیش خودش گفت: ھوشمندانھ تر از

چیزی کھ فکرشو می کنی!
«پس کارولین بذار خلاصھ کنم: تعبیر من از ھر دو رؤیا، رؤیای من و تو، بھ نتیجھ ی واحدی
می رسھ: با این کھ تو می آی منو ببینی و احساسات شدیدی نسبت بھ من ابراز می کنی و می خوای

منو لمس کنی و در آغوش بگیری، ھنوز واقعاً نمی خوای بھ من نزدیک باشی.
و می دونی، پیام این رؤیاھای مشابھ احساس کلی من درباره ی رابطھ مونھ. چند ھفتھ قبل من
واضح و شفاف گفتم کھ با تو رُک خواھم بود و بھ تمام سؤالاتت در مورد خودم صادقانھ جواب
می دم. با این حال ھرگز واقعاً دنبال این فرصت نبودی. تو می گی کھ می خوای من معشوقت باشم،
با این حال بھ غیر از سؤال در مورد زندگی من در دنیای مجردی، ھیچ تلاشی نکردی کھ ببینی
من کی ھستم. من در این باره می خوام ھم چنان بھت غر بزنم کارولین، چون موضوع اصلی و
مرکزیھ. می خوام اصرار کنم کھ با من صادق باشی و با این کار منو خواھی شناخت و بھ
اندازه ای بھ من اعتماد می کنی کھ بھ خودت اجازه می دی تا در برابر من خودت رو کاملاً آشکار
کنی. و این تجربھ پیش درآمدیھ کھ خودت بشی، بھ معنای واقعی کلمھ، در ملاقات ھای بعدی با

مردای دیگھ.»
کارول ساکت ماند و بھ ساعتش نگاه کرد.

«می دونم کھ وقت مون تموم شده، کارولین. ولی یک یا دو دقیقھ ی دیگھ صبر کن. می تونی کمی
اینو ادامھ بدی؟»

او گفت: «نھ امروز ارنست.» و بلند شد و بھ سرعت مطب را ترک کرد.



فصل ٢٢

تماس تلفنی نصف شب مارشال بھ پیتر آرامشی برایش بھ ھمراه نداشت، چون فقط صدای ضبط
شده ای رو می شنید کھ بھ سھ زبان می گفت گروه مالی ماکندو بھ خاطر تعطیلات آخر ھفتھ بستھ
است و دوشنبھ باز خواھد شد. اطلاعات زوریخ ھم شماره ی خانھ ی پیتر را نداشت. البتھ تعجبی
ھم نداشت: پیتر اغلب از مافیا و ضرورت محافظت از زندگی خصوصی فرد فوق ثروتمند
صحبت کرده بود. آخر ھفتھ ی طولانی ای می شد. مارشال باید صبر می کرد تا این آخر ھفتھ تمام

می شد و باز نصف شب یک شنبھ تماس می گرفت.
ساعت دو نیمھ شب بود و نمی توانست بخوابد، مارشال در قفسھ ی داروھایش شروع بھ گشتن در
بین قرص ھا کرد تا آرام بخشی پیدا کند. این خیلی بعید بود، او اغلب از مصرف خودسرانھ ی دارو
انتقاد می کرد و اصرار داشت فردی کھ بھ درستی تحت روان کاوی قرار گرفتھ، باید ھنگام داشتن
ناراحتی روان شناختی فقط از طریق خودکاوی و تحلیل خود بھ مسئلھ بپردازد، نھ خوردن دارو.
ولی امشب، خودکاوی میسر نبود، اضطرابش سر بھ فلک می کشید و بھ چیزی نیاز داشت تا
خودش را آرام کند. بالاخره او چندتا کلر ـ تریمتون(۴٩٨)، آنتی ھیستامین آرام بخش، پیدا کرد.

دوتا قرص خورد و چند ساعت ناراحت خوابید.
آخر ھفتھ بھ کندی سپری می شد و بی قراری مارشال افزایش پیدا می کرد. آدریانا کجا بود؟ پیتر
کجا بود؟ تمرکز غیر ممکن بود. با سرعت بھ سمت آخرین نسخھ ی مجلھ ی روان کاوی آمریکا
رفت کھ آن سوی اتاق بود. علاقھ ای بھ ھرس کردن بنسای ھا نداشت، حتی نتوانست سود سرمایھ ی
ھفتگی اش را حساب کند. ساعتی را سرسختانھ در باشگاه با وزنھ ھای آزاد گذراند، در
وای(۴٩٩) بسکتبال بازی کرد و در گلدن گیت دوید. ولی ھیچ کدام باعث نشد تا از دست تشویشی

کھ او را در بر گرفتھ بود، رھا شود.
او وانمود کرد کھ بیمار خودش است. آرام باش! این ھمھ آشوب برای چیھ؟ بذار بشینیم و چیزی
ً اتفاق افتاده بررسی کنیم. فقط یک چیز: آدریانا سر قرارش حاضر نشده. خب؟ رو کھ واقعا
سرمایھ گذاری کھ امنھ. ظرف چند روز... بذار ببینیم... سی و سھ ساعت دیگھ... با پیتر تلفنی
صحبت می کنی. تو سفتھ ای از بانک کردیت سوئیس داری کھ وام رو ضمانت می کنھ. سھام ولز
فارگو از وقتی فروختیش دو درصد کاھش داشتھ: بدترین چیزی کھ ممکنھ اتفاق بیفتھ اینھ کھ
سفتھ ی بانک رو بھ اجرا بذاری و سھامت رو با قیمت کم تر دوباره بخری. بلھ، شاید اتفاقی برای
آدریانا افتاده باشھ کھ متوجھ نشدی. ولی تو پیشگو نیستی. گاھی یک سری چیزھا می تونھ از

دستت در بره.
مارشال فکر کرد، مداخلھ ی درمانی بی کم و کاست. ولی ناکارآمدیش از خودش بھ خودش
برمی گشت. برای خودکاوی محدودیت ھایی وجود دارد؛ فروید چھ طوری این ھمھ سال این کار را
کرد؟ مارشال می دانست کھ باید دغدغھ اش را با کسی درمیان بگذارد. ولی چھ کسی؟ شرلی نھ:
این روزھا خیلی کم با ھم صحبت می کردند و موضوع سرمایھ گذاری اش با پیتر تحریک کننده
بود. از ھمان اول با آن مخالفت کرد. وقتی مارشال بلند بلند با خود فکر کرده بود کھ آن ھا
چھ طور سود ھفتصد ھزار دلاری را خرج می کنند، او با بی صبری گفتھ بود: «ما در دو دنیای
متفاوت زندگی می کنیم.» حالا کلمھ ی طمع، بیش تر و بیش تر از دھان شرلی بیرون می آمد. حتی



دو ھفتھ ی پیش بھ مارشال پیشنھاد کرد کھ از مشاوری بودایی کمک بگیرد تا بھ وضع طمعی کھ
دارد او را غرق می کند رسیدگی کند.

بھ علاوه، شرلی قصد داشت شنبھ از کوه تامالپایس(۵٠٠) بالا برود تا برای گل آرایی چیزی پیدا
کند. بعدازظھر وقتی می رفت گفت کھ امکان دارد شب خانھ نیاید. او بھ اوقات شخصی نیاز
داشت، مراقبھ ی کوچک گل آرایی. زنگ ھشدار مارشال بھ صدا درآمده بود کھ امکان دارد آخر
ھفتھ تنھا باشد، او خواست بھ شرلی بگوید کھ بھ او احتیاج دارد و از او بخواھد جایی نرود. ولی
مارشال اشتریدر التماس نمی کرد؛ سبک او این نبود. علاوه بر این، اضطرابش خیلی واضح و

مسری بود کھ شرلی بدون شک باید فرار می کرد.
مارشال بی صبرانھ بھ گل آرایی ای کھ شرلی جا گذاشتھ بود نگاه کرد: شاخھ ی چنگال مانند
زردآلویی کھ با گلسنگ پوشیده شده بود، یک شاخھ اش بھ موازات میز کشیده شده بود، بازوی
دیگرش بھ صورت عمود بود. در انتھای شاخھ ی عمود یک شکوفھ ی سفید زردآلو بود. دور
شاخھ ای کھ رو بھ بالا رفتھ بود اسطوخودوس و گل میمون پیچ خورده بودند کھ با لطافت دو گل
شیپوری زرد و سفید را در آغوش گرفتھ بودند. مارشال فکر کرد: لعنتی، او برای این وقت داره!
او چرا این کار را می کند؟ سھ گل... دوباره یک گل شیپوری سفید و زرد... او یک دقیقھ ی کامل
بھ بررسی گل آرایی پرداخت، سرش را بھ علامت نفی تکان داد و بعد آن را بھ زیر میز و دور از

چشم سر داد.

دیگھ با کی می تونم صحبت کنم؟ پسرعموم ملوین؟ اصلاً! ملوین گاھی نصیحت ھای خوبی
می کنھ، ولی در این مورد کاری از دستش برنمی آد. نمی تونم ریشخندی رو کھ تو صداشھ تحمل
کنم. یک ھمکار؟ غیر ممکنھ! من از حد و مرزھای حرفھ ای تخطی نکرده م، ولی مطمئن نیستم
کھ بتونم بھ دیگران اعتماد کنم ـ بھ خصوص کسانی کھ بھ من غبطھ می خورن ـ تا بھ ھمین نتیجھ
برسن. اگھ یک کلمھ از این بھ بیرون درز پیدا کنھ، باید ریاست انجمن رو ببوسم و برای ھمیشھ

بذارم کنار.
من بھ یک نفر احتیاج دارم کھ مطمئن باشھ. چی می شد اگھ سث پاند ھنوز در دسترس بود! ولی
اون رابطھ رو برای ھمیشھ قطع کردم. شاید نباید اون قدر بھ سث سخت می گرفتم... نھ، نھ، نھ،

سث لیاقتش ھمین بود؛ کار درستی بود. دقیقاً چیزی کھ فکرشو می کرد بھ سرش اومد.

یکی از بیماران مارشال، کھ یک روان شناس بالینی بود، اغلب از گروه حمایتی صحبت می کرد
کھ شامل ده درمان گر مرد می شدند و با آن ھا یک ھفتھ در میان بھ مدت دو ساعت ملاقات داشت.
طبق گفتھ ی بیمارش این جلسات نھ تنھا ھمیشھ مفید بودند، بلکھ اعضا ھنگامی کھ بھ کمک احتیاج
داشتند بھ یک دیگر تلفن می کردند. البتھ مارشال با حضور او در گروه مخالفت کرد. در بیش تر
مواقع محافظھ کارانھ، این کار را ممنوع می کرد، حمایت، دلداری، تأیید، ھمھ ی این کمک ھای
رقت انگیز تنھا پاتولوژی را تقویت می کردند و کار واقعی روان کاوی را با کندی مواجھ
می کردند. با این ھمھ حالا در این لحظھ، مارشال تشنھ ی چنین شبکھ ای بود. او بھ حرف ھای سث
پاند در جلسھ ی انجمن فکر کرد کھ در مورد فقدان دوستی ھای مردانھ در جامعھ ی امروزی

می گفت. بلھ او بھ چنین چیزی نیاز داشت، یک دوست.
نصف شب یک شنبھ، ساعت نھ صبح دوشنبھ بھ وقت زوریخ، او بھ پیتر زنگ زد و یک پیام



ضبط شده ی مزاحم شنید: «شما با گروه مالی ماکندو تماس گرفتھ اید. آقای ماکندو برای نھ روز بھ
سفر دریایی رفتھ اند و دفتر در این مدت تعطیل می باشد، ولی اگر موردی ضروری وجود دارد،
لطفاً پیغام بگذارید. پیام ھا بررسی می شوند و تلاش می شود تا بھ دست آقای ماکندو رسانده شود.»
سفر دریایی؟ دفتری با اون عظمت نھ روز بستھ ست؟ مارشال پیامی گذاشت و از آقای ماکندو
درخواست کرد کھ برای یک پیام واقعاً ضروری با او تماس بگیرد. بعداً وقتی دراز کشیده بود،
ایده ی سفر دریایی برایش معنا پیدا کرد. او فکر کرد: معلومھ کھ اختلافی اتفاق افتاده، یا بین پیتر
و آدریانا یا بین آدریانا و پدرش، و پیتر برای جبران مافات، یک تصمیم عجولانھ گرفتھ تا دور

شھ، تا با یا بدون آدریانا بھ سفر دریایی مدیترانھ بره. چیزی غیر از این نیست.
ولی وقتی روزھا بدون کلامی از سوی پیتر گذشت، مارشال بیش تر دلواپس سرمایھ اش شد.
ھمیشھ گزینھ ی نقد کردن سفتھ بود، ولی این یعنی پایان امکان رسیدن بھ سود سخاوتمندانھ ی پیتر.
ترسیدن و قربانی کردن این فرصت منحصربھ فرد احمقانھ بود. و برای چھ؟ بھ خاطر این کھ

آدریانا سر قرار نیامده؟ احمق!
چھارشنبھ ساعت یازده مارشال یک ساعت وقت آزاد داشت، ساعت مشاوره ی ارنست کھ ھنوز
پر نشده بود. او در خیابان کالیفرنیا قدم زد، از باشگاه پسیفیک یونیون کھ در آن با پیتر ناھار
خورده بود رد شد و بعد یک بلوک دورتر، ناگھان برگشت و از پلھ ھای باشگاه بالا رفت، از راه
عبور مرمری رد شد، از جلو صندوق ھای پست جلا داده شده ی برنجی عبور کرد، وارد
روشنایی سرسرای گرد با شیشھ ی تا سقف رفتھ ی گنبد شکلش شد. آن جا دور تا دور در سھ طرف
مبل ھای چرمی ماھاگونی بود. امیل(۵٠١)، سر پیشخدمتی کھ لباس رسمی پوشیده بود، ایستاده

بود.
افکاری در مورد آووکادو جو بھ ذھن مارشال ھجوم آورد: کت ھای جویندگان طلا، غلظت دود
سیگار، مرد سیاه پر از جواھر با کلاه شاپوی خاکستری، و داستی، مسئول میزھای شرط بندی،
کھ بھ او در مورد تماشا کردن تذکر داد: «ما این جا نگران احساسات ھستیم.» و صداھا: سر و
صدای فعالیت در آووکادو جو، صدای کلیک ژتون ھا، بھ ھم خوردن توپ ھای بیلیارد، سر بھ سر
گذاشتن ھا، قمار کردن ھا. صداھای باشگاه پسیفیک یونیون بسیار آرام تر بود. وقتی خدمتکار میز
ناھار را می چید، ظروف نقره و کریستال صدای جیرینگ جیرینگ ملایمی دادند. اعضا با وقار
در مورد خریدھای بازار سھام زمزمھ می کردند، کفش ھای چرمی ایتالیایی محکم بھ کف بلوطی

واکس خورده کوبیده می شدند.
کدام یک از این ھا خانھ ی او محسوب می شدند؟ آیا او خانھ ای داشت؟ مارشال ھمانند دفعات قبل
تعجب می کرد، او بھ کجا تعلق داشت ـ آووکادو جو یا باشگاه پسیفیک یونیون؟ آیا برای ھمیشھ از
این سو بھ آن  سو کشیده می شد، زندگی اش را صرف ترک یکی و سعی در پیوستن بھ دیگری
می کرد؟ و اگر بچھ جن یا شیطان بھ او فرمان می دادند حالا نوبت توست کھ تصمیم بگیری؛ یکی
را انتخاب کن ـ خانھ ی ابدی ات، او کدام را انتخاب می کرد؟ افکار روان کاوی اش با سث پاند بھ
ذھنش آمد. مارشال فکر کرد: ما ھیچ وقت روی این موضوع کار نکردیم. نھ روی «خانھ»، نھ
روی دوستی، و طبق نظر شرلی، نھ روی پول و طمع. ما نھصد ساعت روی چھ کوفتی کار

کردیم؟
مارشال در حال حاضر تظاھر کرد کھ باشگاه خانھ اش است و با سرعت بھ سمت سرپیشخدمت

رفت.



«امیل، حالت چھ طوره؟ دکتر اشتریدر ھستم. چند ھفتھ پیش آقای ماکندو سر ناھار بھ من در مورد
ً تو ھم نمی تونی یک میھمان رو کھ فقط یک  بار اومده بھ حافظھ ی فوق العاده ت گفت، ولی حتما

خاطر بسپاری.»
«اوه بلھ، دکتر، من شما رو خوب یادمھ و آقای ماکنتا...»

«ماکندو.»
«بلھ ببخشید. ماکندو. برای حافظھ ی فوق العاده ی من خیلی زیاده. اما حقیقتاً، دوست شما رو خیلی
خوب بھ یاد دارم، با این کھ ما فقط یک  بار ھم دیگھ رو دیدیم، اثر ماندگاری گذاشت. مرد خیلی

خوب و سخاوتمندین!»
«منظور تو اینھ کھ فقط یک  بار تو سان فرانسیسکو دیدیش. او بھ من گفت کھ وقتی تو این کلوب

در پاریس بودی ملاقاتت کرده.»
«نھ، آقا احتمالاً اشتباه کردید. درستھ کھ من در سرکل یونیون انرالیھ در پاریس کار کردم، ولی

ھرگز آقای ماکندو رو اون جا ندیدم.»
«پس تو زوریخ چی؟»

«نھ، ھیچ جا. من کاملاً مطمئنم کھ اون آقا رو قبلاً ھرگز ندیدم. روزی کھ شما دو نفر ناھار
خوردید، اولین باری بود کھ می دیدم شون.»

«پس خب... منظورت چیھ؟... منظورم اینھ کھ چرا اون شما رو این قدر خوب می شناخت...
منظورم اینھ کھ... او از کجا می دونست تو توی باشگاه پاریس کار می کردی؟ چھ طور حق
خوردن ناھار تو این جا رو داشت؟ نھ، منظورم اینھ کھ آیا او این جا حساب داره؟ چھ طوری

پرداخت می کنھ؟»
«مشکلی ھست آقا؟»

«بلھ و مربوط می شھ بھ این کھ وانمود کردید او رو می شناسید، تظاھر کردید کھ دوستان قدیمی
ھستید.»

چھره ی امیل حاکی از این بود کھ بھ دردسر افتاده است. او بھ ساعتش نگاھی انداخت و بعد بھ
مارشال نگاه کرد. سرسرا خالی بود و باشگاه ساکت. «دکتر اشتریدر، من قبل از وقت ناھار چند
دقیقھ وقت آزاد دارم. لطفاً اجازه بدید بنشینیم و برای چند لحظھ صحبت کنیم.» امیل بھ اتاقی کھ
بیرون اتاق ناھارخوری و بھ اندازه ی انباری بود اشاره کرد. امیل مارشال را بھ نشستن دعوت
کرد و اجازه گرفت کھ سیگاری روشن کند. بعد از پک محکمی کھ زد گفت: «می تونم روراست

صحبت کنم آقا؟ و غیر رسمی؟»
مارشال با سر تأیید کرد. «البتھ.»

«برای سی سال تو باشگاه ھای خصوصی کار کردم. پونزده سال اخیر سرپیشخدمت بودم. من
شاھد خیلی چیزھا بودم. ھیچ چیز از نظرم پنھون نمی مونھ. دکتر اشتریدر، می بینم کھ با این

باشگاه ھا بیگانھ ای. ببخشید اگھ جسارت کردم.»
مارشال گفت: «نھ اصلاً.»

«یک چیزی کھ باید بدونید اینھ کھ تو باشگاه ھای خصوصی، فرد ھمیشھ می خواد چیزی رو ـ یک
امتیاز، دعوت، معرفی، سرمایھ گذاری، ھر چیزی رو ـ از فرد دیگھ بھ دست بیاره. و برای
این کھ... این جوری بگم... برای تسھیل فرایند، فرد باید روی طرف دیگھ اثر حتمی بذاره. من مثل
ھمھ ی سرپیشخدمت ھا باید نقشم رو در این فرایند بازی کنم. من موظفم مطمئن شم کھ ھمھ چیز



سازگار با ھم پیش می ره. بنابراین وقتی آقای ماکندو صبح اون  روز با من صحبت کرد و از من
پرسید کھ آیا تا حالا تو ھیچ باشگاه اروپایی کار کردم، طبیعتاً با صمیمیت پاسخ دادم و گفتم کھ
برای ده سال تو پاریس مشغول بھ کار بودم. و وقتی او در مقابل شما بی نھایت دوستانھ با من
احوال پرسی کرد، من باید چی کار می کردم؟ بھ سمت شما برگردم، کھ مھمانش ھستید، و بگم من

این مرد رو ھرگز ندیدم؟»
«البتھ کھ نھ امیل. من کاملاً متوجھ منظورت می شم. تو رو سرزنش نمی کنم. من فقط متعجب شده

بودم کھ تو او رو نمی شناختی.»
«ولی دکتر اشتریدر، شما مشکلی رو عنوان می کنید. امیدوارم مشکل جدی ای نباشھ. اگھ مشکل

جدیھ لطفاً بھم بگید. باشگاه خوشحال می شھ کھ مطلع بشھ.»
«نھ، نھ. موضوع کوچیکیھ. من فقط آدرسش رو گم کردم و می خوام باھاش تماس بگیرم.»

امیل تردید کرد. واضح بود کھ او باور نکرد کھ مشکل کوچکی در کار بوده است، ولی وقتی
مارشال درخواست اطلاعات بیش تری نکرد، او برخاست. «لطفاً در سرسرا منتظر من باشید. من

ھر کاری از دستم بربیاد می کنم تا کمی اطلاعات براتون بگیرم.»
مارشال نشست، از ناشی گری خودش دلخور بود. احتمالش اندک بود، ولی شاید امیل می توانست

کمکی بکند.
سرپیشخدمت ظرف چند دقیقھ برگشت و تکھ کاغذی بھ مارشال داد کھ ھمان آدرس و شماره تلفن
زوریخی کھ مارشال داشت رویش نوشتھ شده بود. «طبق گفتھ ی میز پذیرش، بھ آقای ماکندو
عضویت رایگان در این جا داده شده بود، چون او عضو باشگاه بائور او لاک(۵٠٢) تو زویخھ.

اگھ بخواید ما می تونیم با فکس ازشون بخوایم اطلاعات بھ روزتری بھمون بدن.»
«لطفاً و اگھ می شھ جواب شون رو برام فکس کنید. این کارت منھ.»

مارشال برگشت کھ از آن جا برود، ولی امیل او را متوقف کرد و زمزمھ وار اضافھ کرد: «شما
در مورد پرداخت ازم پرسیدید. اینو بھ عنوان یھ راز می گم دکتر. آقای ماکندو بھ صورت نقدی
پرداخت کرد و خیلی ھم سخاوتمندانھ. او بھ من دو اسکناس صد دلاری داد و بھ من گفت کھ
باھاش پول ناھارو پرداخت کنم، برای خدمتکار انعام سخاوتمندانھ ای پرداخت کنم و بقیھ رو برای

خودم نگھ دارم. بھ این حافظھ ی فوق العاده برای این موضوعات می شھ بسنده کرد.»
«خیلی ممنون امیل، تو خیلی کمک کردی.» مارشال با اکراه بیست دلار از گیره اش بیرون کشید
و کف دست امیل کھ پودر تالک زده شده بود، گذاشت. او داشت می رفت کھ ناگھان چیز دیگری

را بھ خاطر آورد.
«امیل، می تونم ازت بخوام آخرین لطف رو در حقم بکنی؟ دفعھ ی پیش من یکی از دوستان آقای
ماکندو رو دیدم، یک مرد بلند قد کھ لباس فاخری پوشیده بود، فکر کنم پیراھن پرتقالی، ژاکت

شطرنجی قرمز. اسمشو فراموش کردم، ولی پدرش قبلاً شھردار سان فرانسیسکو بوده.»
«آقای روسکو ریچاردسون(۵٠٣). من ایشونو امروز دیدم. او یا تو کتابخونھ ست یا اتاق بازی.
یک پیشنھاد دارم دکتر، اگھ داره تختھ نرد بازی می کنھ باھاش صحبت نکنید. این کار عصبانیش
می کنھ. او تو بازیش خیلی جدیھ. موفق باشید، و من بھ شخصھ براتون فکس می کنم. می تونید رو

من حساب کنید.» امیل با سر تعظیم کرد و منتظر ماند.
«باز ھم ممنونم امیل.» و مارشال دوباره چاره ای نداشت جز این کھ بیست دلار دیگر بدھد.

وقتی مارشال وارد سالن بازی با میز بلوط شد، روسکو ریچاردسون داشت میز تختھ نرد را



ترک می کرد و بھ سمت کتابخانھ می ر فت تا روزنامھ ی پیش از ناھارش را بخواند.
«آه آقای ریچاردسون، شاید منو بھ یاد داشتھ باشید: دکتر اشتریدر. من شما رو چند ھفتھ قبل وقتی

داشتم با یکی از آشناھاتون پیتر ماکندو ناھار می خوردم دیدم.»
«آھا، بلھ، دکتر اشتریدر، یادم می آد. سری سخنرانی ھای اھدایی. تبریک می گم. افتخار بزرگیھ.

عالیھ. برای ناھار بھ من ملحق می شید؟»
«متأسفانھ نھ. تمام بعدازظھر بیمار دارم. ولی خواھش می کنم لطفی در حقم بکنید. من دارم سعی

می کنم با آقای ماکندو تماس برقرار کنم و گفتم شاید شما بدونید کجا ھستن.»
«خدای من، نھ. من ھیچ وقت تا قبل از اون  روز ندیده بودمش. مرد دوست داشتنی ای بود، ولی یھ
چیز عجیب، من در مورد شرکت تازه تأسیسم با فکس براش اطلاعاتی فرستادم، ولی برگشت

خورد. او گفت کھ منو می شناسھ؟»
«فکر کنم، ولی الان مطمئن نیستم. یادم می آد کھ او گفت پدر شما و او کھ استاد اقتصاده با ھم

گلف بازی می  کردن.»
«خب، کی می دونھ؟ احتمالش ھست. پدر من با ھر مرد مشھوری تو دنیای غرب بازی کرده
و...» در این جا او فکش را بھ صدا درآورد و چشمک بزرگی زد. «و با چند زن. خب یازده و
نیمھ. تایمز اقتصادی باید رسیده باشھ. ھمیشھ ھمھ بھ سمتش حملھ می برن. پس من می رم بھ

کتابخونھ. موفق باشی دکتر.»
با این کھ مکالمھ اش با روسکو ریچاردسون ھیچ آرامشی بھ او نداد، ولی فھمید کھ چھ اقداماتی باید
بکند. مارشال بھ محض این کھ بھ مطبش رسید، پوشھ ی ماکندو را درآورد و فکسی را کھ سری
سخنرانی اھدایی مارشال اشتریدر را اعلام می کرد، بیرون کشید. اسم رئیس دانشگاه مکزیک چھ
بود؟ این جاست ـ رائول گومز(۵٠۴). ظرف یک دقیقھ داشت با آقای گومز تلفنی صحبت می کرد،
اولین چیزی کھ ظرف این چند روز خوب پیش رفتھ بود. با این کھ زبان اسپانیایی مارشال چندان
قوی نبود، بھ اندازه ای بود کھ بفھمد آقای گومز کاملاً انکار کرد کھ آقای پیتر ماکندو را
می شناسد، چھ برسد بھ این کھ کمک ھزینھ ی مالی بابت سری سخنرانی اشتریدر دریافت کرده
باشد. علاوه بر این، پدر پیتر ماکندو و ھیچ ماکندوی دیگری نھ تنھا عضو دپارتمان اقتصاد، کھ

در ھیچ یک از دپارتمان ھای دانشکده نبوده اند.
مارشال در صندلی اش وا رفت. یک عالمھ شوک بھ او وارد شده بود و حالا تکیھ داده بود و سعی
می کرد فکر کند. بعد از چند لحظھ با خُلق خوش سعی کرد بر اوضاع مسلط شود: او کاغذ و قلمی
برداشت و کارھایی را کھ باید بکند نوشت. اولین کار این بود کھ بیماران بعدازظھرش را کنسل
کند. مارشال تماس گرفت و برای ھر چھار بیمارش پیام گذاشت کھ جلسھ کنسل است. البتھ او
ھیچ دلیلی را ذکر نکرد. مارشال مطمئن بود کھ بھترین تکنیک این است کھ ساکت بماند و
خیال پردازی ھای بیماران را برای علت کنسل کردنش کشف کند. و پول! چھار ساعت صد و

ھفتاد و پنج دلاری. ھفتصد دلار را از دست می داد، پولی کھ نمی شد جبرانش کرد.
مارشال متحیر بود کھ آیا کنسل کردن برنامھ ی بعدازظھرش نقطھ عطفی در زندگی اش خواھد
بود. قبلاً ھرگز یک جلسھ را در طول دوره ی کاری اش کنسل نکرده بود. در حقیقت او ھرگز
چیزی را از دست نداده بود: تمرین فوتبال، یک روز از مدرسھ. آلبومش پر بود از جایزه ھای
حضورش در دوران دانشکده ی گرامر. این طور نبود کھ ھرگز مریض یا مصدوم نشده باشد. او
ھم مثل سایرین بیمار می شد. ولی او آن قدر سخت و محکم بود کھ از پسش برمی آمد. اما کسی



نمی تواند در شرایط ترس، یک جلسھ ی روان کاوی را دوام بیاورد.
مورد بعدی: بھ ملوین زنگ بزن. مارشال می دانست کھ او چھ می گوید و درواقع ملوین یک
تکھ اش را ھم جا نینداخت: «الان وقتشھ کھ بری بانک. خیلی سریع سفتھ رو بھ اعتبارات سوئیس
ببر. از اون ھا بخواه تا نود ھزار دلار رو مستقیم بھ حساب بانکیت بریزن. و شاکر باش مارشال
و پامو ببوس کھ بھت اصرار کردم این سفتھ رو بگیری. تو بھ من مدیونی. و یادت باشھ، خدای
من، من نباید اینو بھت بگم مارشال، تو افراد دیوونھ رو درمون می کنی. با اون ھا سرمایھ گذاری

نکن!»
یک ساعت بعد مارشال درحالی کھ ضمانت بانکی در دستش بود داشت از خیابان سوتر(۵٠۵) بھ
سمت بانک کردیت سوئیس می رفت. در راه بابت رؤیاھای از دست رفتھ تأسف خورد: ثروت،
اضافھ کردن بھ مجموعھ ی ھنری اش، وقت آزادی کھ بھ ذھنِ بارورش برای نوشتن اختصاص
دھد، ولی بالاتر از ھمھ او برای از دست دادن کلید ورود بھ دنیای خودی ھا، دنیای باشگاه ھای

خصوصی، صندوق پستی برنجی و بی شیلھ پیلگی خودی ھا متأثر بود.
و پیتر؟ آیا او بھ این دنیا تعلق داشت؟ البتھ او از نظر مالی سودی نمی برد، اگر ھم می برد این بین
او و بانک بود. مارشال فکر کرد: اما اگر مارشال ھیچ انگیزه ی مالی ای نداشتھ، پس انگیزه ش
چی بوده؟ روان کاوی رو بھ سخره بگیره؟ می تونھ ربطی بھ سث پاند داشتھ باشھ؟ یا شلی مریمن؟
یا حتی کل باندھای انجمن روان کاوی؟ امکان داره دستم انداختھ باشن؟ بدخواھی جامعھ ستیزانھ ی
محضھ؟ ولی بازی ھرچی باشھ، انگیزه ھرچی باشھ، چرا من زودتر متوجھ نشدم؟ من یک احمق

تمام عیار بودم. یک احمق لعنتی!
بانک کردیت سوئیس باجھ ای در طبقھ ی پنجمِ یک ساختمان اداری در خیابان سوتر بود و نھ یک
شعبھ ی بانک؛ کارمند بانک با مارشال احوال پرسی کرد و سفتھ را وارسی کرد و بھ مارشال
اطمینان داد کھ مسئول رسیدگی بھ آن ھستند. او عذرخواھی کرد و گفت کھ مدیر شعبھ کھ الان
ً نزدش خواھد آمد. علاوه بر این مشغول رسیدگی بھ کار یکی دیگر از مراجعین است شخصا

اندکی تأخیر بھ خاطر فکس کردن سفتھ بھ زوریخ ایجاد می شود.
ده دقیقھ ی بعد، مدیر، کھ مردی لاغر اندام و بسیار سنگین با صورتی کشیده و سبیلی ھم چون
دیوید نیون(۵٠۶) بود، مارشال را بھ اتاقش دعوت کرد. بعد از احراز ھویت مارشال و برداشتن
شماره ھای گواھینامھ ی رانندگی و کارت ھای بانکی او، سفتھ ی ضمانت بانکی را بررسی کرد و
بعد بلند شد کھ یک کپی بگیرد. وقتی برگشت مارشال پرسید: «پولم رو چھ طور دریافت می کنم؟

وکیلم بھم گفتھ...»
«ببخشید دکتر اشتریدر، می تونم اسم و آدرس وکیل تون رو داشتھ باشم؟»

مارشال اطلاعات مربوط بھ پسرعمویش ملوین را بھ او داد و ادامھ داد: «وکیلم گفتھ کھ ازتون
درخواست کنم پول رو مستقیم بھ حساب وال فارگوی من بریزید.»

مدیر برای چند لحظھ در سکوت سفتھ را وارسی می کرد.
مارشال پرسید: «مشکلی ھست؟ این پول مورد مطالبھ رو ضمانت نمی کنھ؟»

ً یک سفتھ از بانک کردیت سوئیسھ کھ پول مورد مطالبھ رو ضمانت می کنھ. این جا «این واقعا
ھمون طور کھ می بینید...» مدیر بھ خط امضا اشاره کرد. «این از دفتر زوریخ صادر شده و
توسط وینفرد فورستر(۵٠٧) امضا شده، معاون ارشد شعبھ. من وینفرد فورستر رو خوب
می شناسم، درواقع خیلی خوب، ما دو تا سھ سال رو تو شعبھ ی تورنتو(۵٠٨) باھم بودیم. و بلھ



دکتر اشتریدر مشکلی ھست: این امضای وینفرد فورستر نیست! علاوه بر این زوریخ این مطلب
رو با فکس تأیید کرده: اصلاً شباھتی بھ ھم ندارند. متأسفانھ این وظیفھ ی ناخوشایندیھ کھ بھتون

اطلاع بدم این سفتھ جعلیھ!»



فصل ٢٣

کارول بعد از ترک مطب ارنست، لباس ھا و کفش ھای دو را در دست شویی طبقھ ی اول پوشید و
بھ سمت بندرگاه راند. او نزدیک گرین(۵٠٩)، رستوران گیاھخواران مد روز کھ توسط مرکز
ذن(۵١٠) سان فرانسیسکو دایر شده بود، پارک کرد. راه عبوری نزدیک لنگرگاه قایق تفریحی
بود کھ دو مایل در خلیج امتداد داشت و بھ فورت پوینت(۵١١)، پایین گلدن گیت ختم می شد. این

مسیر دوی مورد علاقھ ی جس بود کھ بھ مسیر مورد علاقھ ی او ھم تبدیل شده بود.
دویدن از ساختمان ھای قدیمی فورت میسون(۵١٢) شروع می شد کھ گالری ھای کوچک،
فروشگاه کتاب با کتابخانھ ای سرریز از کتاب، موزه ی ھنر، سالن تئاتر و کارگاه
نمایش نامھ نویسی داشت و با گذشتن از بارانداز قایق ھا در امتداد خلیج ادامھ می یافت، جایی کھ
مرغ ھای دریایی نترس از این کھ زیر دست و پای دوندگان قرار گیرند، باکی نداشتند. بعد از
زمین چمنی می گذشتند کھ بادبادک بازھا بادبادک ھای شان را بھ ھوا فرستاده بودند. از آن
بادبادک ھای ساده ی مثلثی یا جعبھ ای نبود کھ او و برادرش جب، بھ ھوا فرستاده بودند، بلکھ
مدل ھای پیشتاز بھ شکل سوپرمن یا یک جفت پای زن یا مثلث ھای براق و متالیک با فناوری کھ
وقتی بھ سرعت می چرخیدند، تغییر مسیر می دادند یا مستقیم شیرجھ می رفتند و صدا می کردند.
بعد از آن یک ساحل کوچک بود با تعدادی از افرادی کھ حمام آفتاب می گرفتند و دور مجسمھ ی
شنی سوررئال پری  دریایی جمع شده بودند، سپس در کنار آب موج سوارانی کھ با لباس ھای
خیس شان قایق تفریحی شان را آماده می کردند. بعد از آن ساحل صخره ای بود با تعدادی مجسمھ ی
سنگی، تلی از سنگ ھا توسط ھنرمندی ناشناس بھ صورت زیبایی آراستھ شده بود تا شبیھ معابد
عجیب و غریب برمھ ای باشد. سپس اسکلھ ای پرازدحام و طولانی  بود کھ ماھی گیران آسیایی
عبوس و سخت کوش در آن بودند و تا جایی کھ کارول می دانست، حتی یک نفرشان ھم چیزی
صید نکرده بود. آخرین ناحیھ ی پایین گلدن گیت جایی بود کھ می شد موج سواران مو بلندی را دید

کھ در آب سرد بالا و پایین می رفتند و منتظر بودند تا از امواج تیره بالا بروند.
ً ھر روز، می دویدند، گاھی در امتداد راه پارک گلدن گیت، یا در امتداد او و جس حالا تقریبا
ساحل جنوبی کلبھ ی کلیف، ولی راه بندرگاه مسیر معمول شان بود. او اغلب جس را شب ھا ھم
می دید. معمولاً وقتی از سر کار بھ خانھ برمی گشت، جس آن جا بود و در حال آماده کردن شام و
صحبت با دو قلوھا، آن ھا طرفدار جس شده بودند. کارول با وجود این کھ از جس راضی بود ولی
نگران بود. جس خوب تر از آن بود کھ واقعی بھ نظر برسد. و وقتی او نزدیک تر بشود، آن قدر
نزدیک کھ بفھمد کارول چھ جور آدمی است، چھ اتفاقی می افتد؟ درونش، افکار درونی اش خوب
نبودند. آیا جس پا پس می کشید؟ کارول نسبت بھ روش ساده ای کھ جس آن قدر عمیق در خانھ اش
جا باز کرده بود، اعتماد نداشت ـ شیوه ای کھ خودش را برای بچھ ھا مھم جلوه داده بود. اگر او
تصمیم می گرفت کھ جس مرد مناسبی برای او نیست، آیا آزادی انتخاب داشت؟ یا در تلھ ی چیزی

 کھ برای بچھ ھایش مناسب بود، می افتاد؟
گاھی کھ کار جس مانع حاضر شدن بر سر قرار دوی شان می شد، کارول بھ تنھایی کل ساعت را
می دوید. او متعجب بود کھ آن قدر از دویدن خوشش آمده: شاید بھ خاطر سرزندگی و نشاطی کھ
برای بقیھ ی روز بھ بدنش می داد، یا شادی عمیقی کھ بھ خاطر نفس گیری وجودش را



فرامی گرفت. یا شاید فقط بھ این خاطر بوده کھ آن قدر بھ جس اھمیت می داد کھ از فعالیتی کھ او
دوست داشت ھم خوشش می آمد.

دویدن بھ تنھایی بھ اندازه ی دویدن با جس جادویی نبود، ولی باعث چیزی می شد: زمانی برای
فکر کردن جدی در مورد خودش. اوایل وقتی تنھا می دوید بھ واکمن گوش می داد ـ موسیقی
محلی، ویوالید(۵١٣)، فلوت ژاپنی، بیتلز ـ ولی اخیراً واکمن را بھ خاطر دویدن مراقبھ ای در

ماشین می گذاشت.
برای کارول ایده ی اختصاص زمان بھ فکر کردن در مورد زندگی اش کاملاً اساسی بود. در
بیش تر زندگی اش کار مخالف این را انجام داده بود، پر کردن ھر تکھ از وقت آزاد با بی توجھی.
حالا چھ فرقی کرده بود؟ وقتی آرام در مسیر می گذشت، با ھر قدمش مرغان دریایی را پراکنده
می کرد. یکی از تفاوت ھا، وسعت جدیدی بود کھ بھ زندگی عاطفی اش داده بود. در گذشتھ،
چشم انداز درونی اش یکنواخت و غم انگیز بود و بیش تر شامل احساسات منفی می شد: عصبانیت،
پشیمانی، نفرت. بیش تر آن متوجھ جاستین بود، بقیھ اش ھم برای سایر کسانی کھ بقیھ ی روز سر
راھش قرار می گرفتند. جدای از فرزندانش، او فکر مثبتی در مورد کسی نداشت. در این
خصوص سنت خانوادگی را دنبال می کرد: او دختر مادرش و نوه ی مادربزرگش بود! ارنست او

را از این مسئلھ آگاه کرده بود.
و اگر او این ھمھ از جاستین متنفر بوده، چرا محض رضای خدا خودش را در این ازدواج
زندانی کرده و کلیدش را دور انداختھ بود؟ شاید آن را در ھمین اقیانوس متلاطمی انداختھ بود کھ

حالا نزدیک اسکلھ ی ماھی گیری اش بود، فقط چند فوت دورتر.
او می دانست کھ اشتباه وحشتناکی مرتکب شده بود و این را بھ محض این کھ ازدواج کرد فھمید.
ھمان طور کھ ارنست ـ لعنت بھ او! ـ او را مجبور کرده بود تا قبول کند مثل ھر کس انتخاب ھای
دیگری داشتھ است: او می توانست از این ازدواج بیرون برود، یا سعی می کرد آن را تغییر دھد.
او انتخاب کرده بود، عمداً انتخاب کرده بود ھیچ یک را انجام ندھد. بھ جایش او از یک اشتباه

فاجعھ آمیز لذت برده بود.
او بھ یاد می آورد کھ نورما و ھیثر، شبی کھ جاستین از زندگی اش بیرون رفتھ بود، چھ قدر
اصرار داشتند کھ جاستین در حق او لطف کرده است. حق با آن ھا بود. و خشمش چھ می شد کھ
جاستین زندگی را ترک کرده بود، نھ او؟ احمق! در کلاف طویل چیزھا ـ این عبارت پرطمطراق
ارنست بود ـ چھ فرقی می کرد کھ کی، چھ کسی را ترک کرده بود. برای ھر دوی شان بھتر بود
کھ از ازدواج کناره بگیرند. او حالش بھتر از قبل بود. و جاستین ھم بھتر بھ نظر می رسید. تلاش
رقت انگیز و بی رمقش را می کرد تا پدر خوبی باشد. ھفتھ ی قبل بدون این کھ ھیچ سؤالی بپرسد
قبول کرده بود مراقب دوقلوھا باشد و کارول و جس برای آخر ھفتھ بھ مندوکینو(۵١۴) رفتھ

بودند.
او فکر کرد چھ قدر مسخره کھ ارنست از ھمھ جا بی خبر، سخت تلاش می کند تا کاری برای
ازدواج خیالی اش با واین بکند. ارنست در پافشاری اش برای مواجھھ ی او با وضعیت زندگی اش و
انجام کاری برای آن، خستگی ناپذیر بود؛ یا زندگی زناشویی اش را تغییر دھد یا تمامش کند.
ً ھمان کاری را دارد با او می کند کھ با چھ قدر مسخره می شد اگر او می فھمید کھ ارنست دقیقا
جاستین می کرد، فقط الان طرف اوست، و در اتاق جنگ درحال برنامھ ریزی استراتژی با اوست

و بھ او ھمان مشاوره ای را می دھد کھ بھ جاستین داده!



کارول وقتی بھ گلدن گیت رسید بھ سختی نفس می کشید. او تا آخر راه دوید، دورترین طناب حائل
زیر پل را لمس کرد و بدون توقف بھ سوی فورت میسون برگشت. مثل ھمیشھ، باد از سمت
اقیانوسِ آرام می وزید، و حالا با بادی کھ بر پشتش می خورد، بدون ھیچ تلاشی بھ سرعت از جلو

موج سواران، ماھی گیران، معابد برمھ ای، بادبادک سوپرمن و مرغان دریایی نترس گذشت.
کارول بعد از خوردن سیب سرخ ترد در ماشینش، بھ سمت دفاتر حقوقی جارندایس، کاپلان و
تاتل(۵١۵) رانندگی کرد و در آن جا دوش گرفت و آماده شد تا مراجع جدیدش را کھ جولیوس
جارندایس، شریک ارشدش، بھ او معرفی کرده بود ببیند. آقای جارندایس کھ در واشنگتن سرگرم
تحت فشار قرار دادن نمایندگان بود، از کارول خواستھ بود تا بھ طور ویژه مراقب این مراجع کھ

دوست قدیمی اش بود، باشد. دکتر مارشال اشتریدر.
کارول مراجع خودش را دید کھ در سالن انتظار قدم می زد و خیلی مضطرب بود. وقتی او را بھ
دفترش دعوت کرد، مارشال بھ سرعت وارد شد و لبھ ی صندلی نشست و شروع کرد: «ممنون
کھ امروز منو پذیرفتید، خانم آسترید(۵١۶). آقای جارندایس کھ چند سالھ می شناسمش وقت
ملاقاتی برای ھفتھ ی آینده بھ من دادند، ولی این موضوع اون قدر فوری و ضروریھ کھ نمی شھ بھ
تأخیرش انداخت. اگھ بخوام اصل مطلب رو بگم، دیروز متوجھ شدم کھ نود ھزار دلار سرم کلاه

رفتھ. می تونید بھم کمک کنید؟ چھ کار می تونم بکنم؟»
«مورد کلاھبرداری واقع شدن احساس خیلی بدیھ و من درک تون می کنم کھ این موضوع براتون
اضطراریھ دکتر اشتریدر. بذارید از اول شروع کنیم. اول ھرچی رو کھ فکر می کنید باید در

مورد شما بدونم بھ من بگید و بعد اجازه بدید بھ صورت دقیق بررسی کنیم کھ چھ اتفاقی افتاده.»
«با کمال میل، ولی می تونم اول در مورد چارچوب قراردادتون بدونم؟»

«چارچوب دکتر اشتریدر؟»
«ببخشید، این یک اصطلاح تو کار ماست. منظورم اینھ کھ می خوام قبل از این کھ شروع کنیم چند
چیز برام روشن بشھ. میزان در دسترس بودن شما؟ ھزینھ ھاتون؟ و محرمانھ بودن. محرمانھ

بودن برام خیلی مھمھ.»
دیروز مارشال بھ محض این کھ متوجھ جعلی بودن سفتھ شد ترسید و بھ شماره ی ملوین زنگ زد.
وقتی داشت بھ زنگ تلفن گوش می داد تصمیمی ناگھانی گرفت کھ بھ ملوین احتیاج ندارد، او بھ
یک وکیل قدرتمند و ھمدل احتیاج دارد. او تلفن را گذاشت و بلافاصلھ با آقای جارندایس، کھ قبلاً

بیمارش بود، تماس گرفت. او یکی از وکلای مشھور سان فرانسیسکو بود.
بعداً، حدود ساعت سھ بامداد، مارشال فھمید کھ بسیار ضروریست کھ کل ماجرا را تا جای ممکن
در سکوت پیش ببرد. او با یک بیمار سابق سرمایھ گذاری کرده بود، خیلی ھا او را بھ باد انتقاد
می گرفتند. این خودش بھ اندازه ی کافی بد بود، ولی او احساس حماقت کرد کھ این گونھ سرش
کلاه رفتھ است. روی ھم رفتھ ھرچھ تعداد افراد مطلع کم تر باشد، بھتر است. در واقع او نباید بھ
جارندایس تلفن می کرد، این ھم اشتباه دیگری در قضاوتش بود، با این کھ درمان او سالیان پیش
تمام شده بود. بنابراین ناامیدی اش از در دسترس نبودن آقای جارندایس مایھ ی آرامش او شده بود.
«من تا زمانی کھ در این مورد بھم احتیاج داشتھ باشید در دسترس ھستم، دکتر اشتریدر. من ھیچ
برنامھ ی سفری ندارم، اگھ منظورتون اینھ. حق الزحمھ ی من دویست و پنجاه دلار در ساعتھ و

محرمانھ بودن اساس کاره، درست عین حرفھ ی شما، حتی سفت و سخت تر از اون!»
«من می خوام آقای جارندایس ھم شامل این بند بکنم. من می خوام ھمھ چیز فقط بین ما دوتا باشھ.»



«موافقم. می تونید روش حساب کنید، دکتر اشتریدر. حالا بیاید شروع کنیم.»
مارشال کھ ھنوز روی لبھ ی صندلی  نشستھ بود، بھ سمت جلو خم شد، و شروع کرد بھ تعریف
کل ماجرا. حتی یک جزء را ھم از قلم نینداخت و دغدغھ اش در مورد اخلاق حرفھ ای سر جای
خودش بود. بعد از سی دقیقھ حرفش تمام شد و آسوده خاطر در صندلی اش فرورفت. او یادش
نرفت بھ این موضوع اشاره کند کھ در میان گذاشتن ھمھ چیز با کارول چھ قدر مایھ ی تسلی اش

بوده و در حال حاضر حس می کند بھ او وابستھ است.
«دکتر اشتریدر، من بھ خاطر صداقت تون ازتون ممنونم. می دونم کھ گفتن تمام این جزئیات
دردناک براتون راحت نبوده. قبل از این کھ ادامھ بدیم بذارید ازتون سؤالی بکنم: من متوجھ شدم
کھ شما مؤکداً و بیش از یک  بار گفتید کھ این یک سرمایھ گذاری بوده نھ یک ھدیھ و آقای ماکندو
بیمار سابق تون بوده. آیا در ذھن تون سؤالی در مورد رفتارتون دارید، منظور م اخلاق حرفھ ایھ؟»

«نھ در ذھنم. اقدامات من بی عیب ھستن. ولی حق دارید کھ بھش توجھ کنید. شاید برای دیگران
مسئلھ باشھ. من در رشتھ م ھمیشھ در مورد حمایت از استانداردھای حرفھ ای رفتار اخلاقی
صحبت کردم. در ھیئت اخلاق پزشکی ایالت عضوم و رئیس بخش روان کاوی در اخلاق
حرفھ ای ھستم، بنابراین جایگاه من در این مورد بسیار حساسھ. رفتار من نھ تنھا باید بی عیب

باشھ، بلکھ باید بی عیب ھم بھ نظر برسھ.»
مارشال بھ شدت عرق کرده بود و دستمالی درآورد تا پیشانی  اش را پاک کند. «لطفاً درک کنید...
و این واقعیتھ، نھ بدگمانی... من رقیبان و دشمنانی دارم، افرادی کھ خیلی مشتاقن کھ ذره ای از

رفتار من رو اشتباه تفسیر کنن و از زمین خوردن من خیلی خوشحال می شن.»
کارول سرش را از روی یادداشت ھایش بلند کرد و گفت: «پس بذارید دوباره ازتون بپرسم،
ً ھیچ شکی ندارید کھ از مرزھای مالی بین بیمار و مریض تخطی درستھ کھ شما شخصا

نکرده یین؟»
مارشال مکث کرد و پیشانی اش را پاک کرد و با تعجب بھ وکیلش نگاه کرد. آشکار بود کھ او بھ
خوبی از این موضوعات آگاه است. «خب با نگاه بھ گذشتھ حرفی باقی نمی مونھ کھ ای کاش جور
دیگھ ای عمل می کردم، ای کاش مثل ھمیشھ روی حرفم پافشاری می کردم. ای کاش بھش گفتھ بودم
کھ من بھ شخصھ ھیچ وقت با بیمار یا بیمار سابق وارد سرمایھ گذاری نمی شم. حالا برای اولین
بار برام آشکار شد کھ این قوانین نھ تنھا برای حمایت از بیماران، بلکھ برای حمایت از درمان گر

ھم ھست.»
«رقیبان یا دشمنان، اون ھا اظھار می کنن... منظورم اینھ کھ آیا اون ھا رو باید مھم فرض کرد؟»

«مطمئن نیستم منظورتون چیھ... خب، بلھ... من رقیبان واقعی دارم. و اون طور کھ متوجھ شدید،
من کاملاً مضطربم... نھ، بذارید تغییرش بدم... من مستأصلم... برای محرمانھ بودن این
موضوع... بھ خاطر طبابتم، بھ خاطر انجمن ھای حرفھ ایم. پس جواب تون بلھ ھست. من می خوام

کل این کار ناخوشایند در خفا باشھ. ولی چرا شما روی این مورد بھ خصوص تأکید دارید؟»
کارول جواب داد:  «چون نیاز شما بھ محرمانھ بودن، روی منابعی کھ در دست داریم تأثیر
می ذاره. ھرچی بیش تر خواھان محرمانھ بودن باشید، کم تر می تونیم تھاجمی عمل کنیم. من اینو
ظرف یک دقیقھ، بیش تر براتون توضیح می دم. ولی مطلب دیگھ ای ھم ھست کھ در مورد
محرمانھ بودن ازتون می پرسم. این یک دلیل نظریھ و از اون جا کھ جرم اتفاق افتاده، ولی شاید
براتون جالب باشھ. من نمی خوام گستاخ باشم، دکتر اشتریدر، و در مورد موضوعات



روان شناختی بھتون چیزی بگم، ولی بذارید چیزی در مورد روش کار کلاھبرداران بھتون بگم.
او قربانیش رو وارد توطئھ ای می کنھ کھ قربانی حس کنھ، او ھم در چیزی بھ طور نامحسوس
غیر شرافتمندانھ درگیر شده. در این صورت قربانی، چھ طور بگم؟، بھ یک شریک دسیسھ تبدیل
می شھ و وارد شرایط روحی جدیدی می شھ. علاوه بر این از اون جا کھ قربانی کمی احساس
شریک جرم بودن می کنھ، از کسب اطلاعات از مشاوران مالی قابل اعتماد کھ در حالت عادی
ازشون بھره می گرفت گریزان می شھ. و بھ ھمین دلیل بعد از کلاھبرداری، قربانی از تحت

پیگرد قانونی قرار دادن جدی گریزانھ.»
مارشال گفت: «این قربانی در این حوزه مشکلی نداره. من اون حرومزاده رو گیر می آرم و بھ

دیوار میخش می کنم. مھم نیست چی پیش می آد.»
«طبق چیزی کھ بھ من گفتید دکتر اشتریدر، این طور نیست. شما گفتید کھ محرمانھ بودن در

اولویتھ. مثلاً این سؤال رو از خودتون بپرسید: دوست دارید تو محکمھ ی علنی باشید؟»
مارشال ساکت نشست و سرش را خم کرد.

«ببخشید، دکتر اشتریدر من باید نکتھ ای رو بھ شما بگم. من نمی خوام بھ ھیچ وجھ شما رو
منصرف کنم. می دونم این چیزی نیست کھ الان بھش احتیاج داشتھ باشید. ولی بذارید ادامھ بدیم.
باید بھ جزئیات دقیق نگاه کنیم. با توجھ بھ چیزھایی کھ بھم گفتید بھ نظرم پیتر ماکندو یک
حرفھ ایھ، او این کار رو قبلاً انجام داده و بعیده کھ ردپایی برامون بھ جا گذاشتھ باشھ. اول بھ من
بگید کھ خودتون چھ تحقیقاتی کردید. می تونید لیستی از افرادی کھ او در موردشون صحبت کرده

بھ من بدید؟»
مارشال در مورد مکالمھ اش با امیل، روسکو ریچاردسون و رئیس دانشگاه مکزیک شرح داد. و
این کھ نتوانستھ بود با آدریانا و پیتر تماس بگیرد. او فکسی را کھ امروز صبح از باشگاه پسیفیک
یونیون دریافت کرده بود بھ کارول نشان داد، یک کپی از فکس باشگاه بورو لاک زوریخ کھ
می گفت ھیچ شناختی نسبت بھ پیتر ماکندو ندارند. آن ھا تأیید کردند کھ فکس از دستگاه آن ھا در
کتابخانھ ارسال شده، ولی تأکید کردند کھ ھر عضو، ھر میھمان، یا میھمان سابق، یا حتی میھمان

ھتلی کھ ھم جوار باشگاه است، می تواند خیلی راحت وارد شود و از دستگاه فکس استفاده کند.
مارشال ھمان طور کھ کارول می خواند پرسید: «ممکنھ مدرکی کھ اونو مقصر قلمداد کنھ در اون

فکس یا فکس دانشگاه مکزیک باشھ؟»
کارول جواب داد: «یا اون فکس ادعا شده از دانشگاه مکزیک! شاید خود او اونو برای خودش

فرستاده.»
«پس شاید بتونیم محل دستگاھی رو کھ ازش فکس شده پیدا کنیم. یا اثر انگشتی؟ یا مصاحبھ ی
دوباره با فروشنده ی جواھر فروشی، ھمونی کھ رولکس رو بھش فروختھ؟ یا ثبت ھای خطوط

ھوایی بھ اروپا، یا کنترل پاسپورت؟»
«البتھ اگھ اصلاً بھ اروپا رفتھ باشھ. شما تنھا چیزھایی رو می دونید کھ اون بھ شما گفتھ دکتر
اشتریدر، چیزی کھ اون می خواستھ شما بدونید. بھش فکر کنید: ھیچ منبع مستقل اطلاعاتی وجود
نداره. و او برای ھمھ چیز پول نقد داده. نھ، ھیچ شکی نیست کھ طرف شما یک آدم حرفھ ایھ.
ً ما باید بھ اف بی آی اطلاع بدیم، احتمالاً بانک تا حالا ھمین کار رو کرده، اون ھا باید طبیعتا
جرایم بین المللی رو گزارش بدن. این جا شماره ایھ کھ باید بھش زنگ زد. سراغ مسئول مربوطھ

رو بگیرید. می تونم تو این مورد بھتون کمک کنم، ولی ھزینھ ھای حقوقی تون بالا می ره.»



کارول ادامھ داد: «اغلب سؤالاتی کھ می پرسید، تحقیقاتیھ نھ حقوقی، و یک کارآگاه خصوصی
می تونھ این کار رو خوب انجام بده. اگھ بخواید من می تونم شما رو بھ یک فرد خوب ارجاع بدم.
ولی اگھ نظر من رو بخواین مواظب باشین، پول و انرژی تونو تو چیزی کھ امکان داره تھش
ھیچی نباشھ ھدر ندین. من خیلی از این موارد دیدم. این نوع مجرمین بھ ندرت گیر میفتن. و اگھ

ھم گیر بیفتن بھ ندرت پولی باقی گذاشتھ ن و ھمھ رو خرج کرده ن.»
«بالاخره چھ بلایی سرشون می آد؟»

«اون ھا معمولاً خودشون، خودشونو تخریب می کنن. دیر یا زود آقای ماکندوی شما خودش رو بھ
کشتن می ده و ریسک زیادی می کنھ، شاید سعی کنھ سر آدم اشتباھی کلاه بذاره و باعث بشھ تو

صندوق عقب یک ماشین بمیره.»
«شاید ھمین الان خودش رو بھ کشتن داده. بھ ریسکی کھ این جا کرده نگاه کنید، بھ ھدفش ـ یک
روان کاو. اعتراف می کنم کھ در مورد من کار کرد، ولی او یک مشاھده گر حسابی تعلیم دیده ی

رفتار انسانی رو انتخاب کرده ـ کسی کھ بھ احتمال خیلی زیاد متوجھ نیرنگش می شھ.»
«نھ دکتر اشتریدر، من مخالفم. تجربھ ی زیادی دارم کھ دقیقاً برعکسشو می گھ. من مجاز نیستم کھ
منابع رو بگم، ولی شواھدی دارم کھ روان پزشکان جزء زودباورترین افراد ھستن. منظورم اینھ
کھ ھرچی باشھ، اون ھا عادت کردن کھ مردم بھشون راست می گن، مردم بھشون پول می دن تا بھ
داستان ھای حقیقی شون گوش داده بشھ. من فکر می کنم کلاه گذاشتن سر روان پزشک ھا راحتھ،
ممکنھ اولین قربانیش از این دست نباشید. کی می دونھ؟ شاید حتی کلاھبرداری از درمان گرھا

روال کارش باشھ.»
«این یعنی اون قابل ردیابیھ. بلھ خانم آسترید. من اسم کارآگاه تون رو می خوام. من تو فوتبال یک
مدافع آمریکایی ام، می دونم چھ طور تعقیب کنم و چھ طور تکل کنم. اون قدر گرفتار شده م و
عصبی  ام کھ ـ الان خیلی درگیرم ـ نمی تونم رھاش کنم. نمی تونم بھ ھیچ چیز دیگھ فکر کنم،
نمی تونم بیمارانم رو ببینم، نمی تونم بخوابم. الان فقط دو فکر در ذھنمھ: اول تیکھ پاره ش کنم، دوم

نود ھزار دلارمو پس بگیرم. من با از دست دادن این پول نابود شدم.»
«خیلی خوب، دکتر اشتریدر. بذارید بھ این برگردیم، اگھ می خواید، شرحی از وضعیت مالی تون

بھ من بدید: درآمد، بدھی ھا، سرمایھ، پس انداز، ھمھ چیز.»
مارشال تمام وضعیت مالی اش را گفت و کارول تند و تند روی یک برگھ ی خط دار زرد یادداشت

برمی داشت.
وقتی حرفش تمام شد بھ یادداشت ھای کارول اشاره کرد و گفت: «خب، می بینید خانم آسترید، من
مرد ثروتمندی نیستم و متوجھ ھستید کھ از دست دادن نود ھزار دلار چھ معنی ای برام داره. این
نابودکننده ست. بدترین چیزی کھ تابھ حال برام اتفاق افتاده. وقتی فکرش رو می کنم کھ ماه ھا و
ماه ھا براش کار کردم، ساعت شش صبح براش بیدار شدم تا یک بیمار اضافی  ببینم، دنبال کردن
سھامم، تماس ھای روزانھ با بروکر و مشاور مالیم و... و... منظورم اینھ کھ... نمی دونم چھ طور

می تونم دوباره از جام بلند شم. این زخمی ھمیشگی رو تن من و خونواده ی منھ.»
کارول یادداشت ھایش را مطالعھ کرد، آن ھا را زمین گذاشت و با صدایی ملایم گفت: «بذارید
چشم اندازش رو براتون ترسیم کنم. اول سعی کنید متوجھ شید کھ این از دست دادن نود ھزار دلار
نیست. با مدرک سفتھ ی جعلی، حسابدار شما اونو ضرر سرمایھ در نظر می گیره و سود
سرمایھ ی قابل توجھی کھ در سال گذشتھ داشتید و احتمال داره در آینده داشتھ باشید رو تعدیل



می کنھ. شاید سھ ھزار دلار در سال برای جبران درآمد معمول تون تا ده سال آینده. بنابراین،
ضرر شما تا حد پنجاه ھزار دلار کاھش پیدا می کنھ.

دومین و آخرین مطلبی کھ امروز وقت می کنم بھتون بگم ـ یک مراجع دیگھ منتظرمھ ـ اینھ کھ
وقتی بھ وضعیت مالی تون نگاه می کنم، با توجھ بھ اطلاعاتی کھ شما بھ من دادید، من
خانمانسوزی ای نمی بینم. شما تأمین کننده ی خوبی بوده یین، یک تأمین کننده ی عالی، و شما و
خونواده تون سرمایھ گذار موفقی ھستین. حقیقت اینھ کھ این ضرر زندگی تون رو بھ ھیچ ترتیبی

تغییر نمی ده!»
«شما متوجھ نیستید. تحصیلات پسرم، ھنر...»

«جلسھ ی آینده دکتر اشتریدر. من باید ھمین جا متوقفش کنم.»
«وقت بعدی کی ھست؟ فردا وقت دارید؟ نمی دونم چھ طوری روزھای آینده رو سپری کنم.»

«بلھ ساعت سھ فردا. خوبھ؟»
«روبھ راھش می کنم. ھر کاری رو کھ دارم کنسل می کنم. اگھ منو بھتر می شناختید دکتر

آسترید...»
«خانم آسترید، و ممنون بھ خاطر ارتقاتون...»

«خانم آسترید... می خواستم بگم، اگھ منو بھتر می شناختید، تأیید می کردید کھ موقعیت بھ حدی
وخیمھ کھ بیمارھام رو کنسل می کنم. دیروز تو بیست سال گذشتھ اولین باری بود کھ این کار رو

کردم.»
«من تا جایی کھ ممکن باشھ در دسترس تون خواھم بود. بھ ھر حال ما می خوایم ھزینھ ھا رو پایین
نگھ داریم. احساس بدی دارم کھ اینو بھ روان پزشکی بگم، ولی در حال حاضر بھترین چیز برای
شما صحبت صمیمانھ با یک محرم اسراره. یک دوست، یک درمان گر. شما در دورنمایی گیر

افتادید کھ ترس شما رو افزایش می ده و بھ دیدگاه ھای دیگھ احتیاج دارید. ھمسرتون چی؟»
«ھمسرم تو دنیای دیگھ ای زندگی می کنھ، دنیای گل آرایی ژاپنی.»

«کجا؟ چی؟ ببخشید متوجھ نشدم.»
«گل آرایی ژاپنی. می دونی، او بھ این کار معتاده و بھ دوستان بودایی مرقبھ  ش. من حتی بھ سختی

می بینمش.»
«اوه آره... متوجھم...چی؟ اوه بلھ، گل آرایی ژاپنی... در موردش شنیده م. می فھمم. و او دوره.
شما می گید کھ تو اون دنیا گم شده؟ خونھ زیاد نمی آد؟... چرا، این باید براتون خیلی بد باشھ.

وحشتناک باشھ. و شما الان تنھا ھستید... شما بھش احتیاج دارید. وحشتناکھ.»
مارشال تعجب کرد، ولی تحت تأثیر پاسخ غیرحقوقی کارول قرار گرفت. او و کارول برای چند

لحظھ ساکت نشستند و بعد مارشال گفت: «و شما گفتید کھ مراجع دیگھ ای دارید؟»
سکوت.

«خانم آسترید شما گفتید کھ...»
کارول از جایش بلند شد و گفت: «ببخشید دکتر اشتریدر. یک دقیقھ حواسم پرت شد. ولی ما فردا

ھم دیگھ رو می بینیم. پابرجا بمونید. من طرف تون ھستم.»



فصل ٢۴

شنبھ بعد از رفتن مارشال، کارول برای چند دقیقھ متحیر بود. گل آرایی ژاپنی! شکی درش نبود؛
مراجعش، دکتر اشتریدر، درمان گر سابق جس بود. جس، گاه گاھی در مورد درمان گر سابقش
حرف زده بود. ھمیشھ با اصطلاحات کاملاً مثبت. ھمیشھ روی شایستگی، از خود گذشتگی و
مؤثر بودنش تأکید داشت. اول، جس از جواب دادن بھ سؤال کارول کھ چرا درمان با ارنست را
شروع کرده طفره رفت، ولی بعد وقتی رابطھ شان عمیق تر شد، جس بھ او در مورد آن روز
آوریل گفت کھ در اعماق شاخھ ھای فروافتاده ی افرای قرمز، صحنھ ی شوکھ کننده ای را دید. او

دید کھ ھمسر درمان گرش تنگ در آغوش مغ بودایی بود کھ لباس زعفرانی پوشیده.
ولی جس بھ حریم خصوصی درمان گرش احترام گذاشت و اسم او را نگفت. کارول فکر کرد:
ھیچ اشتباھی در کار نبود، او حتماً مارشال اشتریدره. چندتا درمان گر ھستن کھ زن شون گل آرایی

ژاپنی می کنھ و با بودایی ھا ھست؟
کارول بھ سختی می توانست صبر کند و جس را برای شام ببیند. او نمی توانست آخرین باری را
بھ یاد بیاورد کھ آن قدر مشتاقانھ منتظر درمیان گذاشتن یک خبر با دوستی بوده است. او حالت
ناباوری جس را تصور می کرد کھ دھان گرد نرمش می گفت: «نھ! نمی تونم باور کنم! چھ قدر
وحشتناک، نودھزار دلار! و باورکن این مرد برای پولش سخت کار می کنھ. و بین ھمھ ی افراد
دنیا، اون سراغ تو اومد!» کارول تصور کرد کھ او بھ تمام حرف ھایش گوش می کرد. او در

جزئیات مبالغھ می کرد تا این داستان آبدار را تا جای ممکن کش بدھد.
ولی بعد وقتی فھمید کھ نمی تواند این را بھ جس بگوید، بھ طور غیر منتظره ای دست از این کار
برداشت. او فکر کرد: من ھیچی نمی تونم در مورد مارشال اشتریدر بھش بگم. نمی تونم لو بدم کھ

اونو دیدم. من در مورد حفظ اسرار حرفھ ای قسم خوردم.
ولی دلش پر می زد تا بھ جس ھمھ چیز را بگوید. شاید یک روزی بشود. ولی در حال حاضر او
مجبور بود بھ رعایت دستور العمل حرفھ ای اش عمل کند. و ھم چنین بھ نوع رفتاری کھ جس
دوست دارد او طبق آن رفتار کند راضی باشد، یعنی ھر کمکی از دستش برمی آید برای درمان گر
سابقش بکند. این کار ساده نبود. او ھرگز روان پزشکی را کھ دوست داشتھ باشد ندیده بود. و او
دکتر اشتریدر، این روان پزشک خاص را کم تر از ھر چیز دوست داشت: او خیلی می نالید،
خودش را خیلی جدی می گرفت و چاره را در تصاویر احمقانھ ی فوتبال مردانھ می دید. و با این کھ
او با این کلاھبرداری خوار شده بود، ولی کارول می توانست غرور سرشار او را حس کند.

فھمیدن دلیل دشمن داشتنش سخت نبود.
با این حال جس کمک زیادی از طرف دکتر اشتریدر دریافت کرده بود و کارول خودش را متعھد
کرد تا بھ عنوان ھدیھ ای بھ جس تا جای ممکن بھ این مراجع کمک کند. او دوست داشت بھ جس
ھدیھ بدھد، ولی ھدیھ ای پنھانی ـ برای این کھ خیری مخفی باشد و حتی جس از عمل خوب او سر

درنیاورد ـ کھ البتھ خیلی سخت بود.
رازھا نقطھ ی قوت او بودند. کارول در کار اقامھ ی دعوی استاد دسیسھ و بھ بازی گرفتن بود.
ھیچ وکیلی دوست نداشت در دادگاه مقابل او درآید؛ او بھ خاطر رک بودن و بھ طور خطرناک
مرموز بودنش شھرت کسب کرده بود. خدعھ ھمیشھ برایش راحت بود و بین رفتار حرفھ ای و



شخصی اش تفاوت ھای کمی وجود داشت. ولی در ھفتھ ھای اخیر از مرموز بودن بیزار شده بود.
در صادق بودن با جس لذتی وجود داشت. ھر زمان کھ او را می دید سعی می کرد ریسک جدیدی
را بپذیرد. فقط بعد از چند ھفتھ، او خودش را برای جس بیش تر آشکار کرد، کاری کھ تابھ حال با

ھیچ مردی نکرده بود. البتھ بھ غیر از یک مقولھ: ارنست!
اصلاً در مورد ارنست زیاد صحبت نمی کرد. کارول پیشنھاد کرده بود کھ اگر با ھم دیگر در
مورد جلسات درمانی ای کھ با ارنست دارند صحبت نکنند و در مورد رابطھ ی خودشان ھم حرفی

بھ ارنست نزنند، زندگی کم تر سخت خواھد شد.
اول دوست داشت نظر جس را نسبت بھ ارنست برگرداند، ولی فوراً از این برنامھ منصرف شد،
بدون شک جس از درمان سود می برد و ارنست را بسیار دوست داشت. البتھ کارول ھیچ گاه

رفتار مرموز یا احساساتش را در مورد ارنست آشکار نکرد.
یک روز جس بعد از یک جلسھ ی خوب با ھیجان گفت: «ارنست یک درمان گر فوق العاده ست. او
خیلی صادقانھ و انسانی برخورد می کنھ.» جس جلسھ ی آن روزش را توضیح داد. «ارنست
امروز بھ سمت چیز مھمی پیش رفت. اون گفت ھروقت من و او بھ ھم نزدیک می شیم، ھر وقت
صمیمی تر می شیم، من بدون استثنا دور می شم! یا با گفتن جوک ھای ترس از ھم جنس گرایی یا

ایجاد تغییر مسیر عقلانی.
و حق با اونھ کارول، من ھمیشھ این کار رو با ھمھ ی مردھا می کنم، بھ خصوص با پدرم. حالا
بھت می گم چی در موردش خیلی فوق العاده ست، او اعتراف کرد کھ برای او ھم صمیمیت زیاد
مردونھ ناخوشاینده و با من ھمدست می شھ و با جوک ھام حواسش پرت می شھ یا بھ بحث ھای

عقلانی من ملحق می شھ.
این نوع صداقت از طرف یک درمان گر غیر معمول نیست؟ بھ خصوص بعد از این ھمھ سال
بودن با روان پزشکانی کھ از بیمار فاصلھ می گرفتن و مقرراتی بودن؟ چیزی کھ در مورد اون

جالب تره اینھ کھ او چھ طور می تونھ این سطح از شور و حرارت رو جلسھ بھ جلسھ حفظ کنھ.»
کارول یکھ خورده بود کھ می شنید ارنست تا چھ حد نزد جس خودافشاگری داشتھ و خیلی عجیب
بود کھ وقتی متوجھ شد او تنھا این روش را برای کارول بھ کار نگرفتھ، ناامید شد. بھ طرز
عجیبی احساس کرد کھ بھ او کلک زده شده است. با این کھ ارنست ھرگز نگفتھ بود کھ او را
متفاوت از سایر بیماران درمان می کند. این فکر در او قوت یافت کھ احتمالاً او در مورد ارنست

دچار اشتباه شده و این شور و حرارت ارنست سرآغازی برای اغواگری نبوده است.
در حقیقت کل پروژه ی پیچیده ی او با ارنست بھ یک باتلاق تبدیل می شد. دیر یا زود جس او را
وارد درمانش می کرد و ارنست متوجھ حقیقت می شد. و ھدف او برای بدنام کردن ارنست و از
کار بی کار کردن او و گسستن ارتباط او و جاستین دیگر مفھوم چندانی نداشت. جاستین مسئلھ ی
نامربوطی بود و رالف کوک و زویی زانگ دوباره بھ گذشتھ برگشتھ بودند. ھرگونھ آسیب زدن بھ
ارنست ھیچ نتیجھ ای نداشت مگر دردمند کردن جس و سرانجام خودش. خشم و انتقام جویی برای
مدتی طولانی انگیزه ی کارول بود و حالا بدون آن ھا احساس شکست می کرد. ھرگاه بھ
انگیزه ھایش می اندیشید ـ و این کار را بیش تر و بیش تر انجام می داد ـ سردرگم می شد کھ دارد

چھ کار می کند و چرا این کار را انجام می دھد.
با این ھمھ، او بھ اغفال جنسی ارنست ادامھ می داد، انگار بھ طور اتوماتیک کار می کرد. چند
جلسھ قبل، موقع آغوش خداحافظی شان، او ارنست را محکم بھ سمت خودش کشید. ارنست ناگھان



دستپاچھ شد و بھ تندی گفت: «کارولین، واضحھ کھ تو ھنوز می خوای من معشوقت باشم،
ھمون طور کھ رالف بود. ولی الان وقتشھ کھ این موضوع رو کنار بذاری. این اتفاق ھرگز

نخواھد افتاد کھ من با تو رابطھ ی جنسی داشتھ باشم. یا با ھر بیمار دیگھ ای!»
ارنست بلافاصلھ از این پاسخ تند و پرخاشگرانھ اش پشیمان شده بود و جلسھ ی بعد بھ آن پرداخت.
«کارولین، از تندی دفعھ ی پیشم ازت عذر می خوام. من اغلب این طوری کنترلم رو از دست
نمی دم، ولی یک چیز خیلی عجیب، خیلی برانگیزاننده، در مورد سرسختی تو وجود داره. و این
در نظر من عین خودتخریبیھ. من فکر می کنم ما می تونیم با ھم کار خوبی انجام بدیم، من مطمئنم
کمک زیادی می تونم بھت بکنم، ولی چیزی کھ متوجھ نمی شم اینھ کھ چرا بھ سعی در خراب

کردن رابطھ مون ادامھ می دی.»
پاسخ کارول، التماسش بھ نیاز بیش تر بھ او و تشبیھ ارنست بھ رالف کوک، حتی برای خودش نیز
غیر واقعی بود، و ارنست شتاب زده پاسخ داد: «می دونم، این باید بھ نظر تکراری بیاد، ولی
مادامی کھ تو علیھ حد و مرزھای من فشار وارد می کنی، من باید ھم چنان این رو تکرار کنم. اول،
من مطمئنم کھ معشوق تو شدن سرانجام بھ تو آسیب می رسونھ، می دونم کھ تو نظر دیگھ ای داری
ً و من ھرکاری از دستم برمی اومده کردم تا تو رو مجاب کنم. شاید نتونی باور کنی کھ من واقعا
نگران تو ھستم. پس امروز چیز دیگھ ای رو امتحان می کنم.  می خوام در مورد رابطھ مون از دید

خودخواھانھ ی خودم حرف بزنم، از این چشم اندازی کھ چی برای من خوبھ.
آخرش اینھ کھ من از عمل بھ کاری کھ آخرش برام درد و رنج داره اجتناب می کنم. من می دونم
نتیجھ ی نھایی مبادرت جنسی برای من چیھ: من سالیان سال احساس بدی در مورد خودم پیدا
می کنم، شاید تا ابد. و لذا چنین رفتاری با خودم نخواھم داشت. و خطرات حقوقی ای کھ متوجھم
ھست بماند. امکان داره مجوزم رو از دست بدم. من سخت کار کردم تا بھ جایی کھ الان ھستم
برسم، کاری رو کھ انجام می دم دوست دارم و دوست ندارم حرفھ م رو بھ خطر بندازم. و حالا

نوبت توئھ کھ بھ من بگی چرا اینو از من می خوای.»
کارول مخالفت کرد.  «تو اشتباه می کنی. ریسک حقوقی در کار نیست. چون بدون ھیچ ادعایی،
اقدام قانونی صورت نمی گیره و من ھرگز، ھرگز این کار رو نمی کنم. من می خوام تو معشوق

من باشی. من نمی تونم ھیچ وقت بھ تو آسیب بزنم.»
«من می دونم تو چنین احساسی داری. در حال حاضر. ولی ھر سالھ صدھا شکایت حول موارد
متعدد ـ بدون استثنا ـ مطرح می شن و بیمار دقیقاً ھمین احساسی رو داشتھ کھ تو الان داری. پس
بذار من خیلی روراست و خودخواھانھ بگم: من بھ شیوه ای کھ برام منفعت داشتھ باشھ عمل

می کنم!»
کارول ھیچ جوابی نداد.

«خب این از این، کارولین من خیلی واضح بھت گفتم. نمی تونم از این واضح تر بگم. تو باید
تصمیم بگیری. برو خونھ. خوب در مورد چیزی کھ بھت گفتم فکر کن. باور کن وقتی بھت می گم
کھ ھیچ وقت باھات  آمیزش جنسی نخواھم داشت، بھ شدت جدی ام. و بعد تصمیم بگیر کھ آیا ھنوز

می خوای بھ اومدن پیش من ادامھ بدی؟»
آن ھا غمگین از ھم جدا شدند. ھیچ آغوشی در کار نبود. و این بار ارنست پشیمان نبود.

کارول در اتاق انتظار نشست تا کفش ھای دویش را بپوشد. او کیفش را باز کرد و برخی از
یادداشت ھای جلساتش را خواند:



اصرار داره کھ او رو «ارنست» صدا کنم، بھ خونھ ش زنگ بزنم، می گھ کھ من از ھر نظر
جذابم، روی کاناپھ کنار من نشست، از من دعوت می کنھ تا در مورد زندگی شخصیش ازش
سؤال کنم، موھام رو نوازش کرد، گفت اگھ جای دیگھ ای ھم دیگھ رو ملاقات کرده بودیم، معشوق

من می شد...

او بھ جس فکر کرد، کھ جلو رستوران گرین منتظرش است. لعنتی. او یادداشت ھا را پاره و
دویدن را کنسل کرد.



فصل ٢۵

ملاقات مارشال با بت توماس(۵١٧)، کارآگاه خصوصی ای کھ کارول توصیھ کرده بود، بھ طور
امیدوارکننده ای آغاز شد. سر و وضعش بھ شغلش می خورد: صورتی خشن، لباس ھای چروک،
دندان ھای نامنظم، کفش کتانی، اضافھ وزن و خارج از شکل ـ شاید نتیجھ ی مصرف زیاد الکل و
نشستن ھای زیاد بھ خاطر تحت نظر گرفتن بود. رفتارش خشن و جدی بود، اما ذھنش قوی و
منظم بود. در دفترش، کھ در طبقھ ی چھارم در خیابان فیل مور بین بازار تولیدی و نانوایی بود،
تمام اثاثیھ ی لازم سر جای خود بود: تجھیزات وجود داشت: یک مبل چرمی سبز کھنھ و شکم
داده، کف چوبی، میز چوبی پر خش و قوطی مقوایی کبریتی زیر یک پایھ گذاشتھ شده بود تا لق

نزند.
مارشال از بالا رفتن از پلھ ھا خوشش آمد، او چند روز گذشتھ آشفتھ تر از آن بود کھ بسکتبال
بازی کند یا بدود و ورزش نکرده بود. در ابتدا، او دوست داشت کھ با کارآگاه صادقانھ صحبت

کند.
بت توماس کاملاً با کارول موافق بود. بعد از شنیدن کل ماجرا از زبان مارشال، بھ علاوه ی
نگرانی اش در مورد حماقتش، بزرگی ضرر و وحشتش از علنی شدن، او گفت: «حق با وکیلتھ،
او بھ ندرت خطا می کنھ و من چندین سالھ کھ دارم باھاش کار می کنم. طرف یک حرفھ ای بوده.
من بھت می گم کدوم قسمتشو دوست دارم: ھمون بخش مربوط بھ جراح بوستون و درخواست از
تو برای این کھ بھش کمک کنی بھ احساس گناھش غلبھ کنھ... ھی، ھی، تکنیک محشریھ! ھم چنین
خرید سکوت شما با یک رولکس سھ ھزار و پونصد دلاری، کار زیرکانھ ایھ. خیلی زیرکانھ! یک
آماتور بھتون ساعت تقلبی می داد. و بردن شما بھ باشگاه پسیفیک یونیون، عالیھ! براتون دام پھن
کرده بود. خیلی سریع. شما ھم تسلیم شدین. آدم تیزی بوده. خوش شانسی کھ چیز بیش تری ازت

نگرفتھ. اسامی دیگھ ای کھ نام برده باشھ یادت می آد؟ اول چھ طور بھت مراجعھ کرد؟»
مارشال جواب داد: «گفت کھ یکی از دوستان آدریانا اونو بھ من معرفی کرده، ھیچ اسمی

نگفت.»
«از او و نامزدش شماره ای داری؟ من با اون ھا شروع می کنم. و شماره ی تلفنش تو زوریخ ھم
ھمین طور. او باید برای دریافت خدمات تلفن ھویتی بھ جا گذاشتھ باشھ، پس بذار امروز اون ھا رو

ردیابی کنم. ولی امیدوار نباش، احتمالاً جعلیھ. چھ طور رفت و آمد می کرد؟ ماشینی دیدی؟»
«نمی دونم چھ طوری بھ مطب من می اومد. ماشین اجاره ای؟ تاکسی؟ وقتی بھ باشگاه پسیفیک
یونیون رفتیم پیاده بھ سمت ھتلش کھ چند بلوک دورتر بود رفت. ردیابی فکس دانشگاه مکزیک

چی؟»
«فکس ھا بھ جایی نمی رسن، ولی بده شون بھ من یھ نگاھی بھش میندازم، بدون شک یک لوگو تو
کامپیوتر خودش درست کرده و بھ خودش فکس کرده یا از دوست دخترش خواستھ اونو فکس کنھ.
من اسم شون رو ردیابی می کنم تا ببینم تو کامپیوتر ان سی ای سی(۵١٨)، مرکز ملی اطلاعات
جرم، چیزی ازشون ھست یا نھ. من کسی رو دارم کھ در ازای مبلغ ناچیزی تو کامپیوتر دنبالش
می گرده. ارزش امتحان کردن رو داره، ولی امیدوار نشو، طرفت از اسامی جعلی استفاده می کنھ.
اون احتمالاً این کار رو سھ یا چھار بار در سال انجام می ده، شاید فقط با روان پزشک ھا. من قبلاً

ً



چیزی در موردش نشنیدم، ولی چک می کنم. یا ممکنھ بره سراغ پول بیش تر، مثلاً یک جراح،
شاید، ولی حتی با یک مبلغ اندکی مثل مال تو، چھارصد پونصد ھزار دلار در سال گیرش می آد.
بد نیست وقتی می بینی کھ مالیات بھش تعلق نمی گیره! این طرف خیلی خوبھ. و حتماً کارشو ادامھ

می ده! من برای شروع پونصد دلار لازم دارم.»
مارشال چکی نوشت و درخواست رسید کرد.

«خیلی خوب دکتر، ما کارمون شروع شد. حالا می رم سراغش. امروز عصر حدود پنج یا شش
بیا تا ببینیم چی داریم.» آن روز بعدازظھر مارشال برگشت و فھمید کھ ھیچ چیز پیش نرفتھ است.
آدریانا خدمات تلفن را با استفاده از کارت اعتباری و گواھینامھ ی رانندگی دزدی از آرکانزاس
گرفتھ. پیتر ھمھ چیز رو تو ھتل فرمونت نقد پرداخت کرده و از کارت جعلی امریکن
اکسپرس(۵١٩) بھ عنوان کارت جنبی استفاده کرده. تلفن زوریخ ھم با ھمون کارت امکس

راه اندازی شده.
بت گفت: «ھیچ پیشرفتی نبود، ھیچی! طرف خیلی نرم کارشو کرده، خیلی نرم، باید بھش احترام

بذاری.»
مارشال گفت: «دستگیرم شد. تو کار این یارو رو دوست داری. خوشحالم کھ ھر دوتون خیلی

خوب تفاھم دارید. ولی یادت باشھ من مراجعتم و می خوام اونو بھ میخ بکشم.»
«تو اونو می خوای؟ فقط یھ کار می شھ انجام داد. من دوستانی تو دایره ی جعل دارم. بذار سری
بھشون بزنم و ناھاری با دوستم لو لمباردی(۵٢٠) بخورم، اون بھم مدیونھ. می تونیم
کلاھبرداری ھای مشابھ رو چک کنیم، سایر پزشکان یا دکترھایی کھ ھمین بلا سرشون اومده ـ
مراجعھ کنندگان ثروتمند، سپاس گزار، شفایافتھ، پافشاری برای دادن ھدیھ بھ جراحی با کار
معجزه آسا، یک ساعت رولکس، سخنرانی اھدایی، سرمایھ گذاری خارج از کشور و احساس گناه
بھ خاطر پاداش ناموفق بھ دکترھا. این جریان اون قدر خوبھ کھ امکان نداره قبلاً استفاده نشده

باشھ.»
«ھر جور کھ می تونی دنبال اون حرومزاده بگرد.»

«یک مشکلی ھست: شما باید با من بیاید تا شکایتی پر کنید، در دایره ی جعل سان فرانسیسکو؛
شما تو این شھر مبادلھ رو انجام دادید، ولی باید اسم تون رو نام ببرید و بھ ھیچ وجھ نمی شھ از
مطبوعات مخفی نگھش داشت. نمی شھ  کاری کرد، باید آماده بشی، تو در مورد کثافت کاری
روزنامھ ھا می دونی، تیتر بعضی ھاشون اینھ: پول روان پزشک بھ وسیلھ ی بیمار سابق آب رفت!»
مارشال سرش را بین دستانش گرفت و با آه و نالھ گفت: «این بدتر از کلاھبرداریھ، این منو بھ
نابودی می کشونھ! روزنامھ ھا بنویسن کھ من از یک بیمار ساعت رولکس قبول کردم؟ چھ طور

می تونم اون قدر احمق باشم؟ چھ طور؟»
«این پول توئھ و خودت می دونی. ولی اگھ دستمو ببندی نمی تونم بھت کمکی بکنم.»

«اون رولکس لعنتی نود ھزار دلار برام آب خورد! احمق، احمق، احمق!»
«بھ خودت سخت نگیر، دکتر. ھیچ تضمینی نیست کھ دایره ی جعل بتونھ ردشو پیدا کنھ...
شانس ھایی ھست، او خارج از کشوره. تکیھ بده، بذار داستانی رو برات تعریف کنم.» بت

سیگاری روشن کرد و کبریت را روی زمین انداخت.
«چند سال پیش من برای کاری و دیدن دخترم کھ تازه نوه م رو بھ دنیا آورده بود بھ نیویورک
رفتم. روز پاییزی قشنگی بود، توی ھوای سرد و خشک، داشتم از خیابون برادوی(۵٢١) پیاده



می رفتم، حول و حوش خیابون سی و نھم یا چھلم بودم و داشتم فکر می کردم کھ شاید باید ھدیھ ای
با خودم می آوردم ـ بچھ ھا ھمیشھ فکر می کردن من خسیسم. بعد من خودمو تو صفحھ ی یک
تلویزیون تو خیابون دیدم ـ یک فروشنده ی دوره گرد سطح پایین یک دوربین کوچیک سونی بھ
ارزش صد و پنجاه دلار داشت. من ھمیشھ از اون ھا تو کارم استفاده می کنم، حدود ششصد
دلارن. تا ھفتاد و پنج دلار قیمت رو پایین آوردم، بعد فروشنده پسربچھ ای رو فرستاد کھ دوید و
رفت و پنج دقیقھ بعد یک بیوک قدیمی لبھ ی جدول نگھ داشت و یک دوجین دوربین تو بستھ بندی
اصل سونی روی صندلی عقب بود. اون ھا دایم مرموزانھ بھ اطراف نگاه می کردن، بھم ھمون
مزخرفات معمول رو گفتن کھ اینا از ماشین ریختھ بود بیرون. واضح بود کھ دزدیده شده بودن.
ولی من طماع احمق، بھ ھر ترتیب اونو خریدم. بھشون ھفتاد و پنج دلار دادم، اون ھا یک دفعھ
رفتن، و من با جعبھ بھ ھتل برگشتم. بعد بدگمان شدم. من کارآگاه کلیدی تو کلاھبرداری میلیونی
از بانک بودم و باید پاک می موندم. حس کردم تحت تعقیبم. وقتی بھ ھتل برگشتم، بیش تر متقاعد
شدم کھ برام توطئھ چیده شده. می ترسیدم کھ دوربین دزدی رو تو ھر اتاقی بذارم. اونو تو یک
چمدون گذاشتم و چمدون رو قفل کردم و در طبقھ ی زیرین ھتل، در بخش امانت ھا، گذاشتم. روز
بعد چمدون رو برداشتم و اونو بھ خونھ ی دخترم بردم، جعبھ ی دوربین نوی سونی رو باز کردم و

در درونش چھ دیدم: یک آجر گنده!
پس دکتر بھ خودت سخت نگیر. برای حرفھ ای ھا ھم اتفاق می افتھ، برای بھترین ھای ما. نمی تونی
کل عمرت مراقب خطرات و تھدیدھا باشی، ھمیشھ بھ این فکر کنی کھ دوستات می خوان خرابت
کنن. گاھی اون قدر بدشانسی می آری کھ سر راه یک راننده ی مست قرار می گیری. ببخشید دکتر
ساعت ھفتھ و من باید کاری انجام بدم. بعداً صورتحساب رو براتون می فرستم، ولی پونصد

دلارتون ھزینھ رو پوشش می ده.»
مارشال بھ بالا نگاه کرد. برای اولین بار واقعاً فھمید کھ نود ھزار دلارش بھ سرقت رفتھ است.
«خب؟ ھمھ ش ھمین؟ من با پونصد دلارم فقط ھمین گیرم اومد؟ داستان کوچیک جالب شما در

مورد دوربین و آجر؟»
«ببین، سرتو خیلی تمیز کلاه گذاشتن، شما بدون ھیچ سرنخی، با ھیچ چیز این جا اومدی... از من
کمک می خوای. من پونصد دلار از وقت خودم و کارمندامو بھت دادم. این طور نبوده کھ بھت
اخطار نداده باشم. ولی شما نمی تونی دست منو ببندی، بھ من اجازه ندی کارمو بکنم، بعد غر
بزنی کھ بھ اندازه ی پولی کھ دادی چیزی دریافت نکردی. می دونم کھ عصبانیت کردن. تو این

وضعیت کی عصبانی نمی شھ؟ ولی یا بذار من با ھرچی کھ می تونم دنبالش برم یا رھاش کن.»
مارشال ساکت ماند.

«نظر منو می خوای؟ این مسئلھ تموم شده ست، ھزینھ ای ھم نداره: قید پولتو بزن. بھش بھ چشم
یکی از گرون ترین درس ھای زندگی نگاه کن.»

مارشال ھمان طور کھ داشت از دفتر بیرون می رفت، برگشت و گفت: «خب بت، من بھ این
راحتی ھا تسلیم نمی شم. این آشغال رو بد آدمی دست گذاشتھ.»

مارشال کھ داشت از پلھ ھا پایین می رفت، بت رو بھ پایین پلھ ھا گفت: «اگھ بھ بازی لون
رنجر(۵٢٢) فکر می کنی، این کار رو نکن! اون طرف از تو باھوش تره! خیلی باھوش تر!»

مارشال ھمین کھ از در بیرون آمد و وارد فیلمور شد، گفت: «لعنت بھ تو.»
مارشال راھی طولانی بھ سمت خانھ پیاده رفت و بھ دقت گزینھ ھایی را کھ داشت بررسی کرد.



عصر آن روز قاطعانھ عمل کرد. ابتدا بھ پک بل(۵٢٣) زنگ زد و ترتیب وصل شدن یک خط
تلفن ثابت با شماره ی ثبت نشده و منشی تلفنی را داد. بعد یک آگھی  فکس کرد تا در نسخھ ی بعدی
اخبار روان پزشکی انجمن روان شناسی آمریکا چاپ شود. این مجلھ ھر ھفتھ بھ تمام روان پزشکان

کشور ارسال می شد:

اخطار: آیا شما در حال درمان یک بیمار بھ صورت دوره ی کوتاه مدت ھستید؟ مردی ثروتمند،
جذاب، چھل سالھ، بلند و کشیده کھ بھ دلیل مشکلاتش شامل تقسیم مایملک و اقدامات قبل از
ازدواج با فرزندان و نامزدش درخواست کمک کرده و پیشنھاد سرمایھ گذاری خیلی عالی، ھدایا،
یا سخنرانی اھدایی داده؟ شما احتمالاً در معرض خطر بزرگی ھستید. با شماره ی ١٧۵١ ـ ۵۵۵ ـ

۴١۵ تماس بگیرید. کاملاً محرمانھ.



فصل ٢۶

شب ھا برای مارشال سخت می گذشتند. الان دیگر فقط با آرام بخش ھای قوی می توانست بخوابد.
در طول روز ھیچ چیز نمی توانست جلو مرور دوباره ی تک تک دقایقی را کھ با پیتر ماکندو سر
کرده بود بگیرد. گاھی تمام آ ن چھ را در ذھنش بود زیر و رو می کرد تا بھ سرنخ جدیدی برسد،
گاھی خیال پردازی ھای تلافی جویانھ ای داشت کھ در آن پیتر را در جنگل گیر انداختھ و او را بھ
طور احمقانھ ای می زد، گاھی ھم فقط دراز می کشید و خود را بھ خاطر حماقتش سرزنش می کرد
و پیتر و آدریانا را تصور می کرد کھ با سرعت در پورشھ ی نود ھزار دلاری شان از جلو او رد

می شوند و با خوشحالی دست تکان می دھند.
روزھا ھم آسان نبودند. اثر آرام بخش، با وجود قھوه ی اسپرسوی غلیظ، تا ظھر ادامھ داشت و تنھا
با تلاش خیلی زیاد بود کھ مارشال می توانست جلسات را با بیماران بگذراند. مکرراً تصور
می کرد کھ نقشش را بھ عنوان روان پزشک رھا می کند و در جلسات روان کاوی مشکل ایجاد
می کند و بھ بیماران می گوید: «دست از غر زدن بردار.» یا «تو نتونستی یک ساعت بخوابی،
بعد بھش می گی بی خوابی؟ من تا نصف شب لعنتی رو بیدار بودم!» یا کھ این طور بعد از ده سال،
میلدرد(۵٢۴) رو تو مغازه دیدی و دوباره اون حس جادویی بھ سراغت اومد، اون درد خفیف

علاقھ، جرقھ ی ترس! عجب چیز سختی! بذار بھت بگم درد چیھ.»
با این ھمھ مارشال، با تمام غروری کھ می توانست ادامھ داد و می دانست اغلب درمان گران با
داشتن ناراحتی ای  در سطح او خیلی وقت پیش تسلیم و مریض می شدند. وقتی اوضاع سخت
می شد، او بھ خودش یادآوری می کرد کھ سختی می گذرد. بنابراین ساعت پس از ساعت و روز

پس از روز، او درگیر درد بود و جان می کَند.
تنھا دو چیز باعث می شد کھ مارشال ادامھ دھد. اول انگیزه ی انتقام، او صندوق پستی اش را چند
مرتبھ در روز چک می کرد، بھ امید این کھ یک نفر بھ آگھی اش در اخبار روان کاوی جواب داده
باشد، امید بھ ردی کھ او را بھ پیتر برساند. و دوم این کھ یک یا دو ساعت قبل از جلسھ با کارول،
مارشال نمی توانست بھ چیزی فکر کند؛ او آ ن چھ را می خواست بگوید مرور می کرد و
مکالمات شان را تصور می کرد. گاھی وقتی بھ کارول فکر می کرد چشمانش بھ خاطر قدرشناسی
پر از اشک می شد. ھر بار کھ دفتر کارول را ترک می کرد، باری کھ بر دوش داشت سبک تر
می شد. او معنای احساسات عمیقی را کھ بھ او داشت تحلیل نکرد، چندان اھمیتی نمی داد. خیلی
زود جلسات ھفتگی دیگر کافی نبودند، او می خواست کھ دو یا سھ جلسھ در ھفتھ و حتی ھر روز

کارول را ببیند.
تقاضای مارشال کارول را بھ ستوه آورد. او خیلی زود از تمام چیزھایی کھ بھ عنوان یک وکیل
می توانست بھ مارشال بدھد خستھ شد و در برابر ناراحتی مارشال عاجز شده بود. سرانجام او
تصمیم گرفت کھ با اصرار بھ مارشال بقبولاند تا بھ درمان گر مراجعھ کند، بھ این ترتیب کارول

می توانست بھ سوگندی کھ برای نیکوکار بودن خورده بود عمل کند.
«من نمی تونم درمان گری رو ببینم، بھ ھمون دلیلی کھ نمی تونم این موضوع رو علنی کنم. من

دشمنان زیادی دارم.»
«شما فکر می کنید کھ یک درمان گر نمی تونھ اسرار رو حفظ کنھ؟»



مارشال جواب داد: «نھ، ھمھ ش بحث اسرار نیست، بیش تر بحث در معرض دید بودنھ. باید اینو
در نظر بگیری کھ ھر کی کھ قراره بھ دردم بخوره باید از نظر روان کاوی آموزش دیده باشھ.»

کارول وسط حرفش پرید. «منظورتون اینھ کھ بھ غیر از یک روان کاو ھیچ درمان گر دیگھ ای
نمی تونھ بھ شما کمک کنھ؟»

«خانم... نمی دونم ناراحت نمی شید اگھ اسم کوچیک تون رو خطاب کنم؟ خانم آسترید و دکتر
اشتریدر خیلی رسمی و خشکھ، با توجھ بھ ماھیت دوستانھ بودن بحث مون.»

کارول بھ نشانھ ی تأیید سرش را تکان داد و یادش نرفت کھ تنھا چیزی کھ جس در مورد
درمان گرش دوست نداشت، رسمی بودنش بود. او بھ پیشنھاد جس برای این کھ ھم دیگر را با نام

کوچک صدا بزنند غر زده بود و مصر بود کھ بھ صورت دکتر... خطاب شود.
«کارول... بلھ، این بھتره... بھم حقیقت رو بگو، می تونی ببینی کھ من با یک درمان گر غیر قابل
اعتماد جلسھ داشتھ باشم؟ متخصصین خیلی قدیمی، یا اون ھایی کھ نمودارھایی از والدین، کودک
و بزرگ سال رو روی یک تختھ سیاه سیار می کشن یا بعضی عوضی ھای درمان شناختی کھ

سعی دارن عادات فکر کردن معیوب منو عوض کنن؟»
«خب، در حال حاضر فکر می کنیم کھ فقط یک روان کاو می تونھ بھت کمک کنھ. حالا دلیلت رو

ادامھ بده، چرا این کار برات اون قدر مشکلھ؟»
«خب، من تمام روان کاوان انجمن رو می شناسم و فکر نمی کنم کھ یکی باشھ کھ نسبت بھ من
نگرشی خنثی داشتھ باشھ. من خیلی موفق و بلندپروازم. ھمھ می دونن کھ نزدیکھ رئیس انجمن

روان کاوی گلدن گیت بشم. و بھ رھبری انجمن ملی فکر می کنم.»
«خب پس، مسئلھ حسادت یا رقابتھ؟»

«البتھ. درمان گرھا چھ طور می تونن نسبت بھ من خنثی بمونن؟ ھر درمان گری رو کھ می بینم
یواشکی از بدبختی من خوشحال می شھ. شاید اگھ من ھم جای اون ھا بودم ھمین کار رو می کردم.
ھمھ دوست دارن در ھم شکستن یک فرد توانا رو ببینن. و خبرھا زود می پیچھ کھ من تحت

درمان بوده م. ظرف یک ماه ھمھ توی شھر در موردش می فھمن.»
«چھ طور؟»

«ھیچ راھی برای مخفی کردنش وجود نداره. مطب ھای روان کاوی بھ ھم حلقھ شدن. یک نفر منو
تو اتاق انتظار شناسایی می کنھ.»

«خب، تحت درمان بودن مایھ ی بدنامیھ؟ من شنیدم کھ مردم درمان گرھایی رو کھ ھنوز می خوان
رو خودشون کار کنن تحسین می کنن.»

«در بین ھمکاران من، و در سن و سطح من، این بھ عنوان نشانھ ی ضعف تلقی می شھ، از نظر
سیاسی منو زمین گیر می کنھ. و در ذھن داشتھ باش کھ من منتقد سخت گیر سوءرفتار درمان گر
بودم: من ترتیب تنبیھ و اخراج، باید اضافھ کنم اخراج بھ حقی بود، روان کاو خودم رو از انجمن

دادم. در مورد فاجعھ ی سث پاند تو روزنامھ ھا خوندید؟»
«فراخوانی روان پزشک؟ بلھ البتھ! کی می تونھ اینو از دست بده؟ کار تو بود؟»

«من بازیکن اصلی بودم. شاید تنھا بازیکن اصلی. و بین خودمون بمونھ، انجمن رو نجات دادم،
یک داستان طولانی و محرمانھ  ست کھ نمی تونم بھش بپردازم، ولی نکتھ اینھ: دیگھ چھ طور
می تونم در مورد سوءرفتار درمان گر حرف بزنم وقتی یکی در بین حضار بدونھ کھ من از یک
بیمار ساعت رولکس دریافت کردم؟ مجبور می شم برای ھمیشھ سکوت کنم و از نظر سیاسی ھم



ناکارآمد می شم.»
کارول می دانست کھ در مباحثھ ی مارشال چیزی بھ شدت غلط است، ولی نمی توانست راھی پیدا
کند کھ آن را بھ چالش بکشد. شاید عدم اعتماد او بھ درمان گران، مانند بی اعتمادی خودش بود. او

راه دیگری را امتحان کرد.
«مارشال برگرد سر این حرفت کھ فقط یک روان کاو می تونھ بھ تو کمک کنھ. این من و تو رو بھ

کجا می رسونھ؟ بھ من نگاه کن، فردی کاملاً آموزش ندیده م! چھ طور می تونم برات مفید باشم؟»
«نمی دونم چھ طور، فقط می دونم مفیدی. و در حال حاضر انرژیش رو ندارم کھ بفھمم چرا. شاید

تنھا کاری کھ باید بکنی اینھ کھ فقط تو اتاق با من باشی، فقط ھمین. بذار کار رو خودم بکنم.»
کارول کھ سرش را بھ نشانھ ی نفی تکان می داد، گفت: «من ھنوز با این وضع راحت نیستم. این
غیرحرفھ ایھ. شاید حتی غیراخلاقی باشھ. تو داری بھ کسی پول می دی کھ ھیچ تخصصی تو
حیطھ ای کھ بھش نیاز داری، نداره. و این پول قابل توجھیھ. گذشتھ از این، ھزینھ ی ویزیت من

بیش از یک درمان گره.»
«نھ، من بھ ھمھ ی این ھا فکر کردم. چھ طور می تونھ غیراخلاقی باشھ؟ مراجع تو ازت درخواست
می کنھ چون بھ نظرش مفیده. یک اظھارنامھ ھم امضا می کنم کھ مفیده. و اگھ پیامدھای مالیاتی رو
در نظر بگیری گرون نیست. ھزینھ ھای متوسط پزشکی در سطح درآمد من قابل کسر نیست،
ولی ھزینھ ھای حقوقی ھستن. کارول صد درصد مالیات ازت کسر می شھ. در حقیقت از یک
درمان گر ارزون تری، ولی این دلیل دیدن تو نیست! دلیل واقعیش اینھ کھ تو کسی ھستی کھ

می تونھ بھ من کمک کنھ.»
و بنابراین کارول مجاب شد کھ جلساتش را با مارشال ادامھ دھد. او در تشخیص مشکلات
مارشال مشکلی نداشت، مارشال یک بھ یک آن ھا را برایش بازگو می کرد. ھمانند بسیاری از
وکلای عالی، کارول بھ دست خط زیبای خودش افتخار می کرد و یادداشت ھای دقیقش روی کاغذ
خیلی زود حاوی لیست قانع کننده ای از مواردی بود کھ: چرا برای مارشال رفتن پیش کسی برای
کمک آن قدر غیرممکن بود؟ چرا این ھمھ دشمن داشت؟ و چرا آن قدر نسبت بھ سایر درمان گران
متکبر و منتقد بود؟ او نسبت بھ ھمھ چیز دیدی انتقادی داشت، بھ ھیچ کس رحم نمی کرد، نھ

ھمسرش، نھ بت توماس، نھ امیل، نھ سث پاند، نھ ھمکارانش، نھ دانش جویانش.
او نتوانست جلو خود را بگیرد و با مطرح کردن سؤالی در مورد ارنست لش بھ او اشاره ای نکند.
در غالب این موضوع کھ یکی از دوستانش می خواھد درمانش را با او آغاز کند، خواست

توصیھ ی مارشال را بداند.
«خب، و بھ خاطر داشتھ باش کھ این محرمانھ ست کارول، اون اولین نفری نیست کھ من بھت
پیشنھاد می کنم. ارنست، مرد جوان بافکر و باھوشیھ و پیش زمینھ ی عالی در تحقیقات دارویی
داره. در اون حیطھ او حرف نداره. ولی بھ عنوان درمان گر... خب... بذار بگیم او ھنوز در حال
ً تحت آموزش روان کاوی نبوده، بھ جز رشده، ھنوز نامتمایزه. مشکل اصلیش اینھ کھ او واقعا
ساعت ھای محدود مشاوره ای کھ با من داشتھ. فکر می کنم بھ اندازه ی کافی ھم بالغ نشده کھ
آموزش روان کاوی مناسبی ببینھ: بسیار بی نظم، بسیار نامربوط و سنت شکن. و حتی بدتر، او پز

نافرمانیش رو می ده و سعی می کنھ اونو تحت نام "نوآوری" یا "تجربھ" مھم جلوه بده.»
نافرمانی! نامربوط! سنت شکنانھ! در نتیجھ ی این اتھامات، امتیاز ارنست نزد کارول بالا رفت.

مورد بعدی در لیست کارول، بعد از بی اعتمادی و تکبر، شرم مارشال بود. شرمی عمیق. کارول



فکر کرد شاید تکبر و شرم با ھم بودند. شاید اگر مارشال آن قدر نسبت بھ دیگران دید انتقادی
نداشت، بھ خودش ھم آن قدر سخت نمی گرفت، یا یک جور دیگر کار می کرد؟ اگر آن قدر بھ
خودش سخت نمی گرفت، شاید دیگران را راحت تر می بخشید؟ مسخره  است، حالا کھ فکرش را

می کرد، ارنست ھم دقیقاً ھمین گونھ درباره ی خود او فکر می کرد.
در حقیقت از خیلی جھات خودش را در مارشال می دید. برای مثال، خشم مارشال ـ شدتش،
سرسختی اش، دل مشغولی اش برای انتقام. بھ یاد جلسھ ای کھ آن شب وحشتناک بعد از ترک
جاستین با ھیثر و نورما داشت افتاد. آیا او واقعاً بھ فکر اجیر کردن قاتل یا ضربھ زدن با مفتول
ً فایل ھای کامپیوتری جاستین را خراب کرده بود، لباس ھایش و آھنی افتاده بود؟ آیا او واقعا
سوغات جوانی اش را؟ حالا ھیچ یک از آن ھا واقعی بھ نظر نمی رسیدند، انگار ھزاران سال پیش

اتفاق افتاده اند. صورت جاستین از ذھنش پاک شده بود.
او چھ طور این ھمھ تغییر کرده بود؟ خودش متعجب شد. شاید شانس ملاقات با جس، یا شاید دور
شدن از خفقان ازدواج؟ و بعد ارنست بھ ذھنش آمد... می تواند او باشد، یعنی ارنست علی رغم
ھمھ ی کارشکنی ھای او، قاچاقی و بدون این کھ کارول بفھمد درمان را وارد جلسات شان کرده

بود؟
او سعی کرد برای مارشال در مورد بی فایده بودن خشمش دلیل بیاورد و بھ خصیصھ ی محکوم بھ
شکستش اشاره کند. ولی بی فایده بود. گاھی کارول آرزو می کرد می توانست بخشی از خُلق تازه
شکوفا شده در خودش را بھ او تزریق کند. بعضی وقت ھا ھم صبرش را از دست می داد و
می خواست بھ زور کاری کند کھ او قبول کند. او می خواست فریاد بزند: «ولش کن! نمی بینی
خشم و غرور احمقانھ ت چھ ھزینھ ای برات داره؟ ھمھ چیز! آرامش ذھنت، خوابت، کارت،
ازدواجت، دوستی ھات! فقط رھاش کن.» ولی ھیچ کدام از این رویکردھا کمکی نمی کرد. او فقط
خیلی شفاف و واضح سماجت انتقام جویانھ ی خودش را در چند ھفتھ ی پیش بھ یاد می آورد و
بنابراین تنھا می توانست با خشم مارشال ھمدلی کند. ولی نمی دانست چھ طور بھ او کمک کند تا از

فکرش دربیاید.
چند مورد دیگر در لیستش، مثل درگیری ذھنی مارشال با پول و مقام، برای او بیگانھ بود. او
ھیچ تناسبی با آن ھا نداشت. با این ھمھ اھمیتش را برای مارشال درک می کرد: گذشتھ از این،

طمع و بلندپروازی اش بود کھ او را وارد این بدبختی کرده بود.
و ھمسرش؟ کارول ھرجلسھ صبورانھ می نشست تا مارشال در مورد او صحبت کند. ولی بھ
زحمت چیزی در مورد او می گفت، بھ جز این کھ شرلی مدت سھ ھفتھ برای مکاشفھ ی
ویپاسینا(۵٢۵) در تاساجارا(۵٢۶) خلوت گزیده بود. مارشال بھ سؤال کارول در مورد
ازدواج شان ھم جوابی نداد و فقط گفت کھ علاقھ شان نسبت بھ ھم گسستھ شده و ھر کدام راه

جدایی را می روند.
کارول اغلب وقتی می دوید یا درباره ی موارد مراجعینش تحقیق می کرد، و یا وقتی در رختخواب
دراز کشیده بود، بھ مارشال فکر می کرد. سؤالات زیادی داشت، ولی جواب ھای کمی. مارشال
متوجھ نگرانی او شد و بھ او اطمینان داد کھ تنھا کمک بھ او، در ابراز و بحث کردن در مورد
مشکلات اولیھ،  برای تخفیف دردش کافی  است. ولی کارول می دانست کھ این کافی نیست. او بھ
کمک احتیاج داشت. او بھ یک مشاور نیاز داشت. ولی چھ کسی؟ و بعد یک روز بھ ذھنش رسید،

او دقیقاً می دانست بھ کجا رو کند.



فصل ٢٧

در اتاق انتظار مطب ارنست، کارول تصمیم گرفت کھ کل جلسھ اش را بھ دریافت پندی در مورد
چگونگی کمک بھ مارشال اختصاص دھد. او چک لیستی از حوزه ھایی کھ برای کمک بھ
مراجعش بھ آن نیاز داشت تنظیم کرده بود و در نظر داشت بھ بھترین وجھ آن ھا را بھ ارنست
ارائھ کند. او می دانست کھ باید دقت کند: اظھارات مارشال بھ وضوح بھ این موضوع اشاره کرده
بود کھ او و ارنست ھم دیگر را می شناسند و او باید عمیقاً ھویت مارشال را مخفی نگھ می داشت.
این باعث وحشت کارول نشد. و در عوض، بھ راحتی و با روی باز وارد راھرو ھای دسیسھ

می شد.
ولی ارنست برنامھ ای کاملاً متفاوت داشت. بھ محض ورود او، ارنست جلسھ را آغاز کرد.

«می دونی کارولین، من فکر می کنم کھ جلسھ ی قبل ناتموم موند، ما وسط یک مسئلھ ی مھم بحث
رو تموم کردیم.»
«منظورت چیھ؟»

«بھ نظر من ما بھ دنبال راھی برای نوع نگاه تو بھ رابطھ مون بودیم و تو پریشان شدی. تو آخر
جلسھ مثل فشنگ از این جا در رفتی. می تونی در مورد احساساتی کھ در راه بازگشت بھ خونھ

داشتی حرف بزنی؟»
ارنست، مثل تمام درمان گران، اغلب ھمیشھ منتظر می شد تا بیمار جلسھ را شروع کند. اگر این
ً بھ دلیل کشف برخی مسائلی قانون را شکستھ بود و اول این موضوع را پیش کشیده بود، قطعا
بود کھ از جلسھ ی پیش ناتمام باقی مانده بود. او خیلی وقت پیش از مارشال یاد گرفتھ بود کھ

ھرچھ جلسات درمانی از یکی بھ یکی دیگر جریان پیدا کند، درمان قدرتمندتر خواھد بود.
کارول بھ نشانھ ی نفی سرش را تکان داد. «پریشان؟ نھ. من این طور فکر نمی کنم. چیز زیادی از
جلسھ ی پیش یادم نمی آد. بھ علاوه ارنست، امروز رو می خوام در مورد چیز دیگھ ای باھات

صحبت کنم. من در مورد مراجعی کھ الان دارم بھ دنبال نقطھ نظر تو ھستم.»
«یک دقیقھ کارولین، بذار چند دقیقھ بھ این مسئلھ بپردازیم. چیزھایی ھست کھ برام مھمھ و

می خوام بگم.»
کارول زیرلب گفت: این جلسھ ی درمان کیھ؟ ولی با خوش رویی سری بھ نشانھ ی تأیید تکان داد و

منتظر ماند تا ارنست ادامھ دھد.
«کارولین، یادت می آد کھ تو اولین جلسھ بھت گفتم کھ ھیچ چیز تو درمان مھم تر از این نیست کھ
رابطھ ی صادقانھ ای با ھم داشتھ باشیم؟ از سمت خودم بھت قول دادم کھ باھات صادق باشم. ولی
حقیقت اینھ کھ بھش پایبند نبودم. وقتشھ کھ رفع ابھام کنیم و من با احساساتم در مورد شھوت

می گم... خیلی از اون تو رابطھ مون بوده و این برام ناراحت کننده ست.»
کارول مشتاق شد؛ لحن ارنست می گفت کھ این جلسھ ای معمولی نخواھد بود. «منظورت چیھ؟»

«خب بھ چیزی کھ اتفاق افتاده نگاه کن. از اولین جلسھ تا حالا، بخش عظیمی از زمان ما بھ
صحبت تو در مورد کشش تو نسبت بھ من بوده. من مرکز خیال پردازی ھای جنسی تو بودم. بارھا
و بارھا از من خواستی تا جای رالف رو برات بگیرم و درمان گر معشوقت بشم. و بعد آغوش ھای

آخر جلسھ، سعیت برای بوسیدن من، اوقاتی کھ روی کاناپھ می خوای نزدیک من بنشینی.»



«بلھ، بلھ ھمھ ی این ھا رو می دونم. ولی تو از کلمھ ی ناراحت کننده استفاده کردی.»
«بلھ، دقیقاً ناراحت کننده بود ـ و بھ بیش از یک طریق. ساعت ھا قبل از این کھ وارد مطبم بشی بھ
تو فکر می کنم، حتی بھ این فکر می کنم کھ روزھایی کھ می خوام ببینمت چی بپوشم. باید بھ این

موضوع اعتراف کنم.
حالا واضحھ کھ درمان نمی تونھ این طوری ادامھ پیدا کنھ. می بینی، بھ جای این کھ بھ تو کمک کنم
این مسائل رو حل کنی... این، چی باید بگم؟، این احساسات قوی ولی غیر واقعی نسبت بھ من
رو، من معتقدم کھ با اون ھا ھمدست شدم، من باعث ترغیب اون ھا شدم. و می دونم کھ می دونی
لذت بردم. تو بھ نشانھ ی "نھ" سرتو تکون می دی کارولین، ولی من باور دارم کھ من آتش
احساساتت رو نسبت بھ خودم شعلھ ور کردم. من تمام این مدت گفتم "نھ، نھ، نھ"، درحالی کھ با

صدای آھستھ تر ولی قابل شنیدن گفتم "بلھ، بلھ، بلھ" و این اصلاً روند درمانی برای تو نیست.»
«من "بلھ، بلھ، بلھ ای" نشنیدم ارنست.»

«شاید خودآگاه نبوده، ولی من این احساسات رو حس می کنم و مطمئنم کھ تو در سطحی اون ھا
رو حس کردی و بھ وسیلھ ی اون ھا تشویق شدی. دو نفر در یک رابطھ ی صمیمی بھ ھم قفل
می شن ـ یا رابطھ ای کھ سعی می کنن صمیمی باشن ـ ھمیشھ ھمھ چیز رو با ھم درمیون می ذارن،
اگھ بھ صورت آشکار این کار رو نکنن، بھ صورت غیر کلامی و در سطح ناخودآگاه این کار رو

می کنن.»
«مطمئن نیستم کھ اینو قبول داشتھ باشم، ارنست.»

«من مطمئنم کھ در این مورد درست می گم. خب دوباره می آییم سراغش، ولی می خوام کھ تو
اصل نکتھ ای رو کھ بھت گفتم بشنوی: احساسات شھوانی تو نسبت بھ من برای درمان خوب
نیست و من با خودبینی خودم و جذب شدن جنسیم نسبت بھ تو باید مسئولیت تشویق اون احساسات

رو بر عھده بگیرم. من درمان گر خوبی برای تو نبوده م.»
کارول سرش را بھ شدت تکان داد و گفت: «نھ، نھ، ھیچ کدوم از این ھا تقصیر تو نیست.»

«نھ کارولین، بذار حرفمو تموم کنم... یک چیز دیگھ ھم می خوام بھت بگم... قبل از این کھ با تو
ملاقات کنم یک تصمیم آگاھانھ گرفتم کھ با بیمار جدید بعدیم کاملاً بھ افشاگری بپردازم. احساس
می کردم، و ھنوز ھم احساس می کنم، کھ جریان اصلی در اغلب درمان ھای سنتی اینھ کھ رابطھ ی
بین بیمار و درمان گر اصیل و ناب نیست. در این مورد احساسی قوی  دارم کھ باید بھ خاطرش
رابطھ م رو با مشاور روان درمانی ای کھ خیلی تحسینش می کنم قطع می کردم. دقیقاً بھ ھمین دلیل

بود کھ اخیراً تصمیمی گرفتم کھ آموزش رسمی روان درمانی  رو ادامھ ندم.»
«من نمی دونم معنی این ھا در مورد جلسات درمانی ما چیھ.»

«خب معنیش اینھ کھ درمان تو یک درمان آزمایشیھ. شاید، برای دفاع از خودم، باید بگم کھ این
یک واژه ی سنگینھ. از اون جایی کھ در چند سال اخیر، من سعی کردم با بیمارھام کم تر رسمی و
بیش تر مھربون باشم، ولی در مورد تو تعارض عجیبی وجود داره، من خودم رو بھ آزمون
صداقت کامل متعھد کردم و با این حال ھرگز در این مورد بھ تو چیزی نگفتھ بودم. و حالا من
شرایطی رو کھ توش ھستیم ارزیابی می کنم، فکر نمی کنم کھ این رویکرد کمکی کرده باشھ. من
در ایجاد اون نوع رابطھ ی صادقانھ و قابل اعتماد کھ می دونم برای رشد در این درمان بھش نیاز

داری شکست خوردم.»
«فکر نمی کنم کھ ھیچ یک از این ھا تقصیر تو یا رویکرد تو باشھ.»



«مطمئن نیستم کھ چی اشتباه از آب دراومد. ولی چیزی ھست کھ شکاف عمیقی بین خودمون
احساس می کنم. من حس می کنم ظن و بی اعتمادی از طرف تو وجود داره، کھ ناگھان بھ صورت
محبت و عشق ابراز می شھ. و من ھمیشھ احساس گیجی می کنم، چون اکثر مواقع احساس نمی کنم

کھ نسبت بھ من گرم یا مثبت باشی. مطمئناً چیزی بھت نمی گم کھ ندونی.»
کارول سرش را خم کرد و ساکت ماند.

«خب، دغدغھ ی من داره بیش تر می شھ، من کار درستی در مورد تو انجام ندادم. در این مورد
صداقت بھترین خط مشی نبوده. بھتر بود کھ تو یک درمان گر سنتی رو می دیدی، کسی کھ بھ
رابطھ ی رسمی بین بیمار و درمان گر میدون می ده، کسی کھ مرزھای واضح تری بین رابطھ

درمانی و شخصی داره. کارولین، فکر کنم این چیزیھ کھ می خواستم بھت بگم. پاسخی داری؟»
کارول دو بار سعی کرد کھ صحبت کند، ولی دنبال کلمھ می گشت. سرانجام او گفت: «من

سردرگم شدم. نمی تونم حرفی بزنم، نمی دونم چی بگم.»
«خب، حدس می زنم بھ چی فکر می کنی. با توجھ بھ تمام چیزھایی کھ گفتم، انتظار دارم بھ این
فکر کنی کھ با درمان گر دیگھ ای کارتو شروع کنی، وقتشھ کھ بھ این آزمایش و تجربھ خاتمھ
بدیم. و فکر می کنم تو کار درستی می کنی. در این مورد حمایتت می کنم و خوشحال می شم کھ
درمان گر دیگھ ای رو بھ تو معرفی کنم. شاید حتی فکر کنی کھ من بھ طرز عجیبی بھ خاطر یک
رویکرد آزمایشی از تو پول گرفتم. اگر چنینھ، بذار در موردش صحبت کنیم. شاید برگردوندن

حق ویزیتت بھترین کاریھ کھ باید انجام داد.»
کارول فکر کرد: خاتمھ ی  آزمایش. قطعاً شادی ای در این وجود داره. و بھترین راه برای بیرون
رفتن از این مسخره بازی. بلھ زمان رفتن رسیده، زمان تموم کردن دروغ گویی. ارنست رو برای

جس و جاستین بذار. شاید حق با توئھ ارنست. شاید وقتشھ کھ درمان رو متوقف کنیم.
این چیزی بود کھ او باید می گفت، ولی در عوض متوجھ شد کھ چیزی کاملاً متفاوت می گوید.

«نھ، کاملاً اشتباھھ. نھ، ارنست این تقصیر رویکرد درمانی تو نیست. من اصلاً دوست ندارم کھ
ً یک بیمار بھ خاطر من می خوای تغییرش بدی... این اذیتم می کنھ... خیلی اذیتم می کنھ. مطمئنا
برای رسیدن بھ چنین نتیجھ ای کافی نیست. کسی چھ می دونھ؟ شاید خیلی زوده کھ حرفی بزنی.
شاید بھترین رویکرد برای منھ. بھم فرصت بده. من صداقتت رو دوست دارم. صداقتت بھ من
ھیچ گزندی نرسونده. شاید خیلی ھم خوب بوده. در مورد برگردوندن حق ویزیتت ھم اصلاً
حرفش رو نزن. در ضمن بھ عنوان یک وکیل، می خوام بھت نصیحتی بکنم کھ چنین جملاتی رو

دیگھ توی آینده بھ کار نبر. تو رو بھ سمت اقامھ ی دعوی آسیب پذیری می کشونھ.»
کارول ادامھ داد: «حقیقت؟ از من حقیقت رو می خوای؟ حقیقت اینھ کھ تو بھ من کمک کردی،
بیش تر از چیزی کھ فکرش رو بکنی. و نھ، ھرچی بیش تر بھش فکر می کنم، بیش تر می دونم کھ
نمی خوام ارتباطم با تو قطع بشھ. و پیش ھیچ کس دیگھ ای ھم نمی رم. شاید ما در دوره ی سختی
باشیم. شاید ناخودآگاه، داشتم امتحانت می کردم. فکر کنم داشتم این کار رو می کردم. و تو رو بھ

شدت امتحان می کردم.»
«تو امتحان چھ طور بودم؟»

«فکر کنم قبول شدی. نھ، بھتر از اون... شاگرد اول کلاس شدی.»
«این امتحان در مورد چی بود؟»

«خب... مطمئن نیستم کھ بدونم... بذار در موردش فکر کنم. خب چندتا چیز در موردش می دونم،



ولی می تونیم بذاریمش برای یھ وقت دیگھ ارنست؟ چیزی ھست کھ امروز باید در موردش باھات
صحبت کنم.»

«خیلی خوب، ولی ھمھ چی بین مون شفافھ، بین تو و من؟»
«شفاف تر ھم می شھ.»

«بریم سراغ برنامھ ت. تو گفتی در مورد یک مراجعھ.»
کارول وضعیتش را با مارشال توضیح داد، گفت کھ او یک درمان گر بوده، ولی از جھات دیگر
بھ دقت ھویتش را مخفی کرد و بھ ارنست در مورد تعھد حرفھ ای اش بھ حفظ اسرار اشاره کرد تا

او سؤالات سوق دھنده نپرسد.
ارنست ھمکاری نمی کرد. او دوست نداشت جلسھ ی درمانی کارولین را بھ جلسھ ی مشاوره تبدیل
کند و یک سری اعتراض بھ او کرد. کارول روی کار خودش پافشاری داشت، او استفاده ی خوبی

از وقت و پولش نمی کرد و مراجعش ھم باید یک درمان گر را می دید، نھ یک وکیل را.
کارول ماھرانھ با ھر یک از آن ھا مواجھ شد. پول مسئلھ ای برایش نبود، او پولش را ھدر نمی داد.
نسبت بھ آ ن چھ ارنست از او دریافت می کرد، او پول بیش تری از مراجع می گرفت. و در مورد
این کھ مراجعش باید بھ درمان گر مراجعھ کند، کارول بھ خاطر حفظ اسرار نمی توانست بیش تر
توضیح بدھد، برای ھمین بھ این جملھ بسنده کرد کھ او نمی خواھد بھ درمان گر مراجعھ کند. و او
از مشکلات خودش ھم اجتناب نمی کرد، او می خواست ارنست را بیش تر ببیند. و از آن جایی کھ
مشکلات مراجع آیینھ ای از مشکلات خودش بود، او با کار روی مسائل مراجعش بھ صورت غیر
مستقیم روی مسائل خودش کار می کرد. قدرتمندترین مسئلھ ای کھ بدان اشاره کرد، این بود کھ با
اقدام کاملاً فداکارانھ برای مراجعش، او بھ توصیھ ی ارنست در مورد شکاندن چرخھ ی

خودخواھی و بدگمانی کھ از مادر و مادربزرگش بھ او رسیده، عمل می کند.
«تو منو مجاب کردی کارولین. تو زن بسیار فوق العاده ای ھستی. اگھ من در موقعیت دفاعی قرار

گرفتم، می خوام کھ مشاورم باشی. در مورد خودت و مراجعت بھم بگو.»
ارنست مشاور با تجربھ ای بود و بھ دقت بھ حرف ھای کارول در مورد مارشال گوش داد: خشم،
تکبر، تنھایی، دل مشغولی بھ پول و مقام، و علاقھ نداشتن بھ چیزی در زندگی، کھ شامل زندگی

زناشویی اش ھم می شد.
ارنست گفت: «چیزی کھ بھ ذھنم می رسھ اینھ کھ او چشم اندازش رو از دست داده. اون قدر درگیر
این اتفاقات و احساسات شده کھ باھاشون ھم ذات پنداری می کنھ. ما باید راھی پیدا کنیم تا بھش
کمک کنھ از خودش فاصلھ بگیره. ما باید بھش کمک کنیم تا خودش رو از بلندای یک جای دور
یا حتی از چشم انداز کیھانی ببینھ. این دقیقاً ھمون کاری بود کھ من می خواستم در مورد تو انجام
بدم کارولین، اون زمان ھایی کھ ازت می خواستم یک چیزی رو ورای کلاف اتفاقات زندگیت
ببینی. مراجعت بھ این چیزھا تبدیل شده، او حس باقی موندن در خودش رو بھ عنوان کسی کھ
این اتفاقات رو فقط در دوره ی کوچکی از زنده بودنش تجربھ می کنھ، از دست داده. و چیزی کھ
اوضاع رو بدتر می کنھ اینھ کھ مراجعت فکر می کنھ بدبیاری فعلیش قراره ھمیشھ براش بمونھ،

تمام زمان ھا. البتھ این مشخصھ ی افسردگیھ، ترکیب غم و بدبینی.»
«چھ طور اینو از بین ببریم؟»

«خب احتمالات زیادی وجود دارن. از چیزی کھ گفتی معلومھ کھ کارآمد بودن و بھ انجام
ً الان احساس بیچارگی می کنھ و از این حس بیچارگی رسوندن کارھا جزء ھویتشھ. او حتما



ترسیده. چیزی کھ اتفاق افتاده اینھ کھ شاید این حقیقت رو نمی بینھ کھ انتخاب ھایی داره و این
انتخاب ھا بھ او قدرت تغییر می ده. باید بھش کمک بشھ تا درک کنھ کھ این گرفتاری در نتیجھ ی
سرنوشت از پیش مقدر شده نیست، بلکھ نتیجھ ی انتخاب خودش بوده، برای مثال انتخابش برای
ستودن پول. وقتی بپذیره کھ خودش خالق این وضعیت بوده، می شھ  اونو بھ این درک رسوند کھ
قدرت خلاص کردن خودش رو ھم داره: انتخاب ھاش اونو بھ این جا کشونده و انتخاب ھاش ھم

می تونھ بیرون ببردش.»
ارنست ادامھ داد: «یا شاید سیر طبیعی نگرانی الانش رو نادیده می گیره، این کھ الان وجود داره،
این کھ شروعی داره و خاتمھ ای خواھد داشت. تو حتی باید اوقاتی رو کھ در گذشتھ چنین خشم و
پریشانی داشتھ مرور کنی و بھش کمک کنی بھ یاد بیاره کھ چھ طور این درد از بین رفتھ؛ درست

ھمان گونھ ھم درد کنونیش از بین خواھد رفت و یک زمانی، ذھنش پاک خواھد شد.»
«خوبھ، خوبھ ارنست. عالیھ.» کارول بھ سرعت آن ھا را یادداشت کرد. «دیگھ چی؟»

«خب تو می گی اون درمان گره. خب یک اھرم دیگھ ھم این جا ھست. وقتی من درمان گرھا رو
درمان می کنم، اغلب متوجھ می شم کھ می تونم از مھارت ھای حرفھ ای خودشون بھره بگیرم.

خیلی خوبھ کھ از خودشون جدا شن و خودشونو از فاصلھ ای دور ببینن.»
«چھ طور این کار رو می کنی؟»

«یک راه ساده ش اینھ کھ ازش بخوای تصور کنھ یک بیمار با ھمون دغدغھ ھا وارد مطبش
می شھ. چھ طور با این بیمار رفتار می کنھ؟ ازش بپرس "چھ احساسی در مورد این بیمار خواھی

داشت؟ چھ طور بھش کمک می کنی؟"»
ارنست صبر کرد تا کارول یک صفحھ را ورق زد و یادداشت برداری اش را ادامھ داد.

«تو آماده باش برای این کھ او از این کار خیلی اذیت می شھ. معمولاً وقتی درمان گرھا در رنج
عمیق بھ سر می برن، عین بقیھ ی آدم ھان. اون ھا دل شون می  خواد ازشون مراقبت بشھ، نھ این کھ
درمان گر خودشون باشن. ولی مصر باش... این یک رویکرد مؤثره، یک روش خوبھ. در کار بھ

اون می گن "عشق سخت".»
ارنست ادامھ داد: «من در تدبیر عشق سخت قوی نیستم، مشاور سابق من بھم می گفت ترجیح
می ده و خوشحال تره کھ بیمارانش دوستش داشتھ باشن تا زمانی کھ ببینھ حال اون ھا بھتر شده. من

فکر می کنم، نھ، من می دونم، حق با اون بود. من خیلی در این مورد بھش مدیونم.»
«و تکبر؟» کارول از بالای یادداشت ھایش نگاه کرد و گفت: «مراجع من اون قدر متکبر و پر

دبدبھ و کبکھ و رقابتیھ کھ ھیچ دوستی نداره.»
«معمولاً "بالا بھ پایین" بھترین رویکرده: پر طمطراق بودنش شاید پوششیھ برای تصویری از
خودش کھ پر از شک و شرمندگی و خودتحقیریھ. افراد متکبر و پرخاشگر یا قاطع معمولاً
احساس می کنن باید بیش تر بھ دست بیارن تا ھم سطح باقی بمونن. بنابراین من فکر نمی کنم تکبر

یا عشق بھ خودش رو باید کشف کنی. بھ جاش روی خودتحقیریش...»
«ھیس.» کارول دستش را بالا برد تا او موقع نوشتنش آھستھ تر حرف بزند. وقتی نوشتن کارول

تمام شد، ارنست پرسید: «دیگھ چی؟»
کارول گفت: «مشغلھ ش در مورد پول و مقام و انزوا و ناچیزشماریش. اون قدر سختھ کھ زنش و

خونواده ش ھیچ نقشی در زندگیش بازی نمی کنن.»
«خب می دونی، ھیچ کس از این کھ سرش کلاه رفتھ لذت نمی بره، ولی من تحت تأثیر برخورد



فاجعھ آمیز مراجعت قرار گرفتم: این ھراس، این وحشت... انگار خود زندگیش در معرض
خطره، انگار بدون پول بھ ھیچی تبدیل می شھ. من کنجکاوم بدونم خاستگاه این افسانھ ی شخصی
چیھ و در ضمن من عمداً و مکرراً بھ این می گم "افسانھ". او چھ وقت این افسانھ رو خلق کرده؟
کی راھنماییش کرده؟ دوست دارم در مورد نگرش والدینش نسبت بھ پول بیش تر بدونم. این
مھمھ، چون از چیزی کھ تو بھ من می گی، تکریم مقام و جایگاه اونو بھ کشتن داده. انگار یک

کلاھبردار باھوش بھ این مسئلھ توجھ کرده و از اون برای گیر انداختنش استفاده کرده.»
ارنست ادامھ داد: «تناقضی وجود داره. موکلت ـ تقریباً می خواستم بگم بیمارت ـ ضررش رو بھ
عنوان مایھ ی تباھی خودش می بینھ، با این حال اگھ تو بتونی اونو درست راھنمایی کنی، این
کلاھبرداری ممکنھ مایھ ی نجاتش باشھ. ممکنھ بھترین چیزی باشھ کھ تابھ حال براش اتفاق

افتاده!»
«چھ کار کنم کھ این اتفاق بیفتھ؟»

«من ازش درخواست می کردم تا خیلی عمیق بھ درون خودش نگاه کنھ و بررسی کنھ کھ آیا
جوھره و مرکز وجودش، باور داره کھ ھدف از موجودیتش جمع آوری پولھ؟ گاھی از این
بیماران می خوام خودشون رو در آینده ببینن ـ تا زمان مرگ شون، مراسم تدفین شون ـ حتی
قبرشون رو تصور کنن و نوشتھ ی سنگ قبرشون رو بنویسن. مراجعت چھ احساسی می کنھ اگھ
شرح دل مشغولی او بھ پول، روی سنگ قبرش حک بشھ؟ او دوست داره زندگیش این طوری

خلاصھ بشھ؟»
کارول گفت: «تمرین ترسناکیھ. یاد تمرین خط زندگی میفتم کھ بھم گفتی انجام بدم. شاید باید این
رو ھم انجام بدم... نھ امروز... اگرچھ... سؤال ھام در مورد مراجعم تموم نشدن. بھم بگو ارنست،
از بی تفاوتیش نسبت بھ زنش چی دستگیرت می شھ؟ من بر حسب تصادف فھمیدم زنش داره

خیانت می کنھ.»
«ھمون راھبرد. ازش می پرسیدم او بھ کسی کھ نسبت بھ نزدیک ترین فرد در زندگیش در کل
جھان بی تفاوتھ چی می گھ؟ ازش بخواه کھ زندگی رو بدون او تصور کنھ. و چھ اتفاقی برای
غریزه ی جنسیش افتاده؟ اون کجا رفتھ؟ کی از بین رفتھ؟ و عجیب نیست کھ او بیش تر تمایل داره
بیمارانش رو درک کنھ تا ھمسرش رو؟ تو گفتی کھ ھمسرش ھم یک درمان گره، ولی او آموزش
و رویکرد ھمسرش رو مسخره می کنھ! خب من تا جایی کھ می تونستم با این موضوع رو در
روش می کردم. پایھ و اساس مسخره کردنش چیھ؟ مطمئن ھستم کھ بر اساس شواھد مستدل

نیست.
بذار ببینم. دیگھ چی؟ در مورد سلب صلاحیت کردنش، اگھ این ادامھ پیدا کنھ، شاید یک
کناره گیری یک یا دو ماھھ از طبابت براش خوب باشھ، ھم بھ خاطر خودش ھم بھ خاطر
بیمارانش. شاید بھترین شیوه ی طی این زمان، خلوت کردن با زنش باشھ. شاید بھ یک مشاور
خونواده مراجعھ کنن و تمرین گوش کردن رو انجام بدن. فکر می کنم یکی از بھترین چیزھایی کھ
می تونھ اتفاق بیفتھ اینھ کھ اگھ او بھ ھمسرش اجازه بده، حتی با روش ھای حقیرانھ ش، بھ او کمک

کنھ.»
«سؤال آخر...»

«امروز نھ، کارولین. ما وقت مون تموم شده... و ایده ھام تموم شدن. ولی بذار یک دقیقھ نگاھی بھ
جلسھ ی امروزمون بندازیم. بھ من بگو در کنھ  حرف ھایی کھ امروز با ھم رد و بدل کردیم، تو چھ



احساسی داشتی؟ در مورد رابطھ مون؟ و امروز می خوام حقیقت محض رو بشنوم. من حقیقت رو
بھ تو گفتم. حقیقت رو بھم بگو.»

«می دونم کھ حقیقت رو گفتی. و من ھم دوست دارم این کار رو بکنم... ولی نمی دونم چھ طور
بگم... احساس حقارت می کنم... یا شاید خوشبختی لغت مناسب تریھ. و این کھ کسی بھم اھمیت

داده. و مورد اعتماد واقع شدم. و صداقت تو مخفی کردن این قضیھ رو برام سخت کرده.»
«مخفی کردن چی رو؟»

«بھ ساعت نگاه کن. از زمان مون گذشتھ. دفعھ ی بعد!» کارول ایستاد تا مطب را ترک کند.
دم در لحظھ ی ناراحت کننده ای بود. آن ھا باید روش جدیدی برای خداحافظی ابداع می کردند.

ارنست دستش را برای یک دست دادن رسمی دراز کرد و گفت: «پنج شنبھ می بینمت.»
کارول گفت: «من برای دست دادن آماده نیستم. ترک عادات بد خیلی سختھ، بھ خصوص وقتی

خیلی ناگھانیھ. بذار آروم آروم قطعش کنیم. نظرت در مورد آغوش پدرانھ چیھ؟»
«منظورت عموواره؟»
«عمووار دیگھ چیھ؟»



فصل ٢٨

مارشال روز طولانی ای در مطب داشت. غرق در رؤیا بود و بھ زحمت خود را تا خانھ کشید.
نھ تا صد و ھفتاد و پنج دلار. ھزار و پانصد و ھفتاد و پنج دلار. چھ قدر طول می کشد تا نود ھزار
دلار برگردد؟ پانصد ساعت جلسھ با بیماران. شصت روز کامل در مطب ماندن. بیش از دوازده
ھفتھ ی کاری. دوازده ھفتھ  بھ خاطر این پیتر ماکندوی لعنتی! ھزینھ ھای جاری در طول این مدت
بماند: اجاره ی مطب، ھزینھ  ھای شغلی، بیمھ ی سھل انگاری، مجوز پزشکی. حق ویزیت ھایی ھم
کھ در طول این مدت یکی  دو ھفتھ ی بعد از کلاھبرداری بھ خاطر کنسل کردن بیمارانش از دست
داده بھ کنار. پانصد دلاری ھم کھ کارآگاه بالا کشید یک طرف. بگذریم از این کھ ولز فارگو
ھفتھ ی گذشتھ دوباره ترقی کرد و چھار درصد بالاتر از زمانیست کھ آن را فروخت! تازه
ھزینھ ھای وکیل ھم ھست! مارشال فکر کرد: کارول ارزشش رو داره. حتی اگھ او متوجھ نشھ
کھ یک مرد نمی تونھ از این دست بکشھ. من اون حرومزاده رو حلق آویز می کنم، حتی اگھ بھ

اندازه ی بقیھ ی عمرم طول بکشھ!
مارشال وارد خانھ شد و مثل ھمیشھ کیفش را دم در انداخت و با عجلھ بھ سمت خط تلفن جدیدش
رفت تا پیام ھا را چک کند! ھرچی بکاری ھمون رو درو می کنی! یک نفر پیام تلفنی گذاشتھ بود.

«سلام، من آگھی تون رو تو ای پی ای دیدم، خب آگھی کھ نھ اخطارتون رو. من یک روان پزشک
تو نیویورک ھستم و اطلاعات بیش تری در مورد بیماری کھ شرح دادید می خوام. بھ نظر می رسھ
ً امشب بھ خونھ ی من زنگ بزنید: ٧٠٨٢ ـ کھ من دارم ھمچین بیماری رو درمان می کنم. لطفا

۵۵۵ ـ ٢١٢، حتی اگھ دیر وقت ھم باشھ عیبی نداره.»
ً بھ سمت مارشال بھ شماره زنگ زد و «الو» شنید، «الویی» کھ اگر خدا بخواھد او را مستقیما
پیتر می برد. مارشال جواب داد: «بلھ، من پیام شما رو دریافت کردم، شما گفتید کھ یک نفر رو

شبیھ کسی کھ تو آگھی تشریح کردم دارید درمان می کنید. می شھ برام توصیفش کنید.»
مخاطب گفت: «یک دقیقھ لطفاً، شما کی  ھستید؟ قبل از این کھ چیزی رو شروع کنم باید بدونم کھ

شما کی ھستید.»
«من یک روان پزشک و روان کاو در سان فرانسیسکو ھستم و شما؟»

«روان پزشکی کھ مشغول طبابت در منھتن ھستم. من اطلاعات بیش تری در مورد این آگھی نیاز
دارم. شما از عبارت خطر استفاده کردید.»

«من منظورم خطر واقعیھ. این مرد کلاھبرداره و اگھ درمانش کنی تو خطر بزرگی ھستی. آیا او
بھ نظر بیمار می رسھ؟»

«من، بھ خاطر قوانین حفظ اسرار، اجازه ندارم کھ با یک غریبھ در مورد بیمارم صحبت کنم.»
مارشال گفت: «بھم اعتماد کن و قوانین رو فراموش کن، این یک مورد اضطراریھ.»

«من ترجیح می دم اول شما ھرچی رو می دونید در مورد این بیمار بھم بگید.»
مارشال گفت: «مشکلی نیست، حدوداً چھل سالھ، ظاھری آراستھ، سبیل، فردی بھ نام پیتر

ماکندو...»
«پیتر ماکندو!» صدای پشت تلفن حرف مارشال را قطع کرد. «این اسم بیمار منھ!»

مارشال در صندلی افتاد و متحیر بود، گفت: «این شگفت انگیزه! ھمون اسم رو استفاده کرده!
ً



اصلاً انتظارش رو نداشتم. ھمون اسم؟ خب من این ماکندو رو در جلسات مختصر درمان برای
ھشت ساعت ویزیت کردم. مشکلات معمول مولتی میلیاردرھا: مسائل مربوط بھ تقسیم اموال بین
پسران و ھمسر سابقش، ھر کس بخشی از اموالش رو می خواد، بیش از حد دست و دلبازه،

ھمسرش معتاد بھ الکلھ. شما ھم ھمین چیزھا رو شنیدید؟»
«بلھ، او بھ من گفت کھ ھمسرش رو ھم بھ مرکز بتی فورد فرستاده.» مارشال جواب داد: «بعد
من او و نامزدش رو با ھم دیدم... درستھ، زن زیبا و قد بلندیھ. بھ نام آدریانا... او ھم اسمش
ھمینھ؟... بلھ درستھ، روی توافقات قبل از ازدواج کار می کنن... بھ نظر می رسھ کھ کپی شده.
بقیھ ش رو می دونید... یک درمان موفقیت آمیز، می خواست بھ من ھدیھ بده، از حق ویزیت پایین

من شاکی بود. سخنرانی در دانشگاه مکزیک رو بھ من اھدا کرد.
اوه، بوئنوس آیرس(۵٢٧)؟ خوبھ کھ می شنوم او بداھھ سرایی می کنھ. او در مورد سرمایھ گذاری

جدیدش ھم چیزی گفت؟ کارخونھ ی کلاه ایمنی دوچرخھ؟
درستھ ـ شانسی کھ تو طول عمر آدم یک بار اتفاق می افتھ ـ شما کاملاً در خطر ضرر ھستید.
شکی نیست کھ در محظورات اخلاقی گیر افتادید؟ در مورد دادن انعام مالی بی ارزشی کھ بھ یک
جراح کھ زندگی پدرش رو نجات داده چیزی گفت؟ چھ جوری خودش رو برای این کار شماتت
کرد؟ نمی تونست با احساس گناه بھ خاطر ضربھ زدن بھ یک خیر کنار بیاد. و این کھ چھ کار کنھ

کھ این اتفاق دوباره نیفتھ؟
درستھ... یک جراح قلب... یک جلسھ ی کامل با من صرف کرد تا روی این کار کنیم. کار آگاھی
کھ دیدم... مایھ ی دردسر... از زیر این کار شونھ خالی کرد، گفت کھ این یک کلک

ھوش مندانھ س.
الان داری چھ کار می کنی؟ بھش برای سرمایھ گذاری چک دادی؟

ھفتھ ی دیگھ تو باشگاه جوکی(۵٢٨) ناھار بخورید، درست قبل از این کھ بھ زوریخ بره؟ بھ نظر
آشنا می آد. خب شما آگھی منو بھ موقع دیدید. بقیھ ی داستان کوتاه و تلخھ. او برای من یک ساعت
رولکس فرستاد کھ البتھ من نپذیرفتمش و فکر کنم ھمین کار رو برای شما بکنھ. بعد او از شما
می خواد کھ آدریانا رو درمان کنید و سخاوتمندانھ پول درمان او رو پیشاپیش پرداخت می کنھ. شما
او رو یک یا دو بار می بینید. و بعد پوف، غیب می شھ. ھر دوشون از صحنھ ی روزگار محو

می شن.
نود ھزار دلار. و باور کنید من از عھده ش برنمی آم. در مورد شما چی؟ چھ قدر می خواین

سرمایھ گذاری کنید؟
آھا، فقط چھل ھزار دلار؟ می دونم منظورتون از ھمسرم چیھ، منم ھمین مسئلھ رو با ھمسرم
داشتم. می خواد کھ سکھ ھای طلا رو زیر پتو قایم کنھ. در این مورد حق با او بود، برای اولین

بار. ولی تعجب می کنم کھ بھ مقدار بیش تری ترغیب تون نکرده.
اوه، پیشنھاد کرد کھ چھل ھزار دلار دیگھ بھتون قرض بده بدون سود، تا این کھ پول بیش تری تا

چند ھفتھ ی دیگھ تھیھ کنید؟ حقھ ی خوبیھ.»
مخاطب گفت: «نمی دونم چھ طور ازتون تشکر کنم بھ خاطر اخطارتون، درست سر بزنگاه. من

بھتون مدیونم.»
«بلھ، درست سر بزنگاه، خوبھ. خواھش می کنم. خوشحالم کھ بھ یک ھمکار کمک کردم. ای کاش

یک نفر ھم این کار رو برای من می کرد.



واو، واو، صبر کن، گوشی رو نذار. نمی تونم بگم چھ قدر خوشحالم کھ تو رو از شر کلاھبرداری
نجات دادم، ولی این دلیل... یعنی تنھا دلیل... درج آگھی نیست. این حرومزاده یک آدم خطرناکھ.
باید جلو کارش گرفتھ بشھ. بعد سراغ یک درمان گر دیگھ می ره. ما باید این طرفو بھ زندان

بندازیم.
انجمن روان پزشکی آمریکا؟ خب موافقم، درگیر کردن وکیلان انجمن یکی از راه ھاییھ کھ می شھ
سراغش رفت. ولی وقت نداریم. این یارو یھ مدت کوتاھی ظاھر می شھ و بعد ناپدید می شھ. من
یک کارآگاه خصوصی داشتم کھ روی این موضوع کار می کرد، بذار بھت بگم، وقتی پیتر ماکندو
ناپدید می شھ دیگھ ناپدید شده. غیر قابل ردیابیھ. شما ھیچ اطلاعاتی، ھیچ سرنخی دارید کھ بھ
ھویت واقعیش برسید؟ یک آدرس دایم؟ تا حالا پاسپورتش رو دیدید؟ کارت ھای اعتباریش؟

حسابشو چک کردید؟
آره برای ھمھ چیز نقدی پول می ده. این کار رو با منم کرد. در مورد گواھی نامھ ی رانندگی

چھ طور؟
خوبھ، اگھ می تونید اونو گیر بیارید، عالیھ. این جوری باھاش آشنا شدید؟ اون خونھ ی پایین خیابون
رو کھ نزدیک خونھ ی تابستونی شماست در لانگ  آیلند(۵٢٩) اجاره کرده و با جگوار نوش شما
رو تا یک جایی رسونده؟ من می دونم کی پول اون جگوار رو پرداخت کرده. ولی بلھ، بلھ،
شماره ی گواھینامھ رو دربیارید، ھر جور کھ می تونید. یا اسم معاملھ کننده ھا رو، اگھ ھنوز روی

ماشینھ.
من کاملاً موافقم. شما باید پیش یک کارآگاه خصوصی برید، یا وکیل جنایی. ھمھ ی کسانی کھ من
باھاشون مشورت کردم از سر راه کنار رفتن تا بھ من بفھمونن کھ این آدم چھ قدر حرفھ ایھ. ما بھ

کمک حرفھ ای ھا نیاز داریم...
بلھ، بھتره کھ یک کارآگاه این اطلاعات رو جمع آوری کنھ، نھ شما. اگھ ماکندو ببینھ کھ دور و بر

خونھ یا ماشینش سرک می کشید درمی ره.
ھزینھ ھا؟ کارآگاه من ازم پونصد دلار گرفت، وکیل ساعتی دویست و پنجاه دلار. تو نیویورک

بیش تر ازت می خوان.»
مارشال گفت: «من حرفت رو قبول ندارم. چرا باید من ھزینھ ھا رو پرداخت کنم؟

من ھم چیزی برای بھ دست آوردن ندارم. ما ھر دو توی یک قایقیم، ھمھ بھم تضمین دادن کھ یک
قرون از پولم ھم بھم بر نمی گرده، و وقتی ماکندو گیر بیفتھ ھیچ دارایی ای نداره و یک زنجیره ی
طویل از شکایت علیھش وجود داره. باور کن، انگیزه ی من مثل انگیزه ی شماست: عدالت و
حفاظت از افراد دیگھ کھ تو این زمینھ ی کاری ان... انتقام؟ بلھ تا حدی ھست، من اعتراف می کنم
کھ اشتباه کردم. خیلی خب، این چھ طوره؟ ھر ھزینھ ای کھ می کنی پنجاه پنجاه قسمت کنیم. یادت

باشھ کھ شامل مالیات ھم می شھ.»
مارشال بعد از کمی چک و چانھ زدن گفت: «شصت چھل؟ می تونم باھاش کنار بیام. خب ما بھ
توافق رسیدیم؟ قدم بعدی اینھ کھ سراغ کارآگاه برید. از وکیل تون بخواین کھ کسی رو معرفی کنھ.
یک پیشنھاد: ماکندو بھتون پیشنھاد می کنھ کھ یک سفتھ ی ضمانت طبق خواستھ ی خودتون بھتون
بده، ازش یک ضمانت نامھ ی بانکی بخواید. او یکی با امضای جعلی تھیھ می کنھ. بعد می تونیم بھ
خاطر جعل اسناد بانکی بھ میخ بکشیمش، جرم سنگینیھ. این طوری اف بی آی وارد عمل
می شھ... نھ، من این کار رو نکردم. نھ با اف بی آی. نھ با پلیس. باھات صادق باشم، من از علنی



شدن این موضوع می ترسیدم، از انتقادھای تخطی از حد و مرزھا، سرمایھ گذاری کردن با یک
بیمار یا بیمار سابق. یک اشتباه، من باید با ھرچی کھ داشتم تعقیبش می کردم. ولی ببینین شما در
این بلاتکلیفی نیستید. شما ھنوز سرمایھ گذاری نکردید و وقتی این کار رو بکنید فقط محض گیر

انداختن ماکندوئھ.»
مارشال ھمان طور کھ صحبت می کرد، شروع بھ قدم زدن کرد. او فھمید کھ ممکن است بھ راحتی
این فرصت طلایی را از دست بدھد و کلماتش را با دقت انتخاب کرد. «مطمئن نیستید کھ بخواید
درگیرش بشید؟ منظورتون چیھ؟ شما الان درگیرش شدید! وقتی بشنوید کھ روان پزشکان دیگھ،
شاید دوستان تون، آسیب دیده ن و بدونید کھ می تونستید جلوشو بگیرید، چھ حسی پیدا می کنید؟ و
اون ھا چھ حسی پیدا می کنن اگھ بفھمن کھ شما قربانی بودید و ساکت موندید؟ عواقب اقدام یا عدم

اقدام چیھ؟
ً دکتر... می دونید، من اسم تون رو منظورتون چیھ بھش فکر می کنید؟ ما وقت نداریم. لطفا

نمی دونم.
درستھ، شما ھم اسم من رو نمی دونید. ما ھر دو در یک وضع ناگوار ھستیم، ما ھر دو از در
معرض عموم قرار گرفتن می ترسیم. ما باید بھ ھم دیگھ اعتماد کنیم. اسم من مارشال اشتریدر
ھست، من روان کاوی در طبابت رو در سان فرانسیسکو آموزش می دم، آموزش روان پزشک در
روچستر(۵٣٠)، انجمن روان پزشکی گلدن گیت. درستھ، وقتی جان رومانو(۵٣١) رئیس

روچستر بود. شما؟
آرتور راندال(۵٣٢)، بھ نظر آشنا می آد، سنت الیزابت تو واشنگتن؟ نھ کسی رو اون جا

نمی شناسم. خب شما بیش تر طبابت دارویی می کنید؟
ً دکتر راندال، خب من ھم شروع کردم بھ درمان ھای کوتاه مدت و زوج درمانی... ولی لطفا
برگردیم سر حرف مون، زمانی نداریم کھ بخواید روش کار کنید، آیا مایل ھستید کھ تو این کار

شرکت کنید؟
شوخی می کنید؟ البتھ، من بھ نیویورک می آم. از دستش نمی دم. این ھفتھ نمی تونم، برنامھ م پره،
ولی بھ محض این کھ برنامھ م خالی بشھ اون جام. بعد از این کھ کارآگاه رو دیدید بھم زنگ بزنید،
می خوام توی تمام این فرایند درگیر باشم. شما از خونھ تماس می گیرید؟ بھترین شماره ای کھ

می شھ بھتون دسترسی داشت چیھ؟»
مارشال چند شماره را نوشت، خانھ، مطب و خانھ ی آخر ھفتھ ھا در لان آیلند. «بلھ، من حدود این
ساعت از خونھ زنگ می زنم. کاملاً غیرممکنھ کھ در مطبم بھم دسترسی پیدا کنید. شما نیم ساعت
استراحت می کنید؟ من معمولاً ده دقیقھ بین جلسات وقفھ می ذارم. ما نمی تونیم در طول روز با ھم

ارتباط پیدا کنیم.»
او تلفن را گذاشت. احساسات مختلفی داشت: شادی و پیروزی. پیتر پشت میلھ ھای زندان بود. پیتر
سرش را پایین انداختھ بود. آدریانا غم زده در محیط خاکستری زندان. جگوار نو، ارزش فروش
مجددش خوب بود، در پارکینگش پارک شده بود. سرانجام وقت اثبات حقانیت رسید! ھیچ کس

نمی تواند با مارشال اشتریدر دربیفتد.
بعد بھ سراغ صفحھ ی اطلاعات انجمن روان پزشکان آمریکا رفت و تصویر آرتور راندال را دید:
ظاھری خوب، موھای طلایی کھ عقب زده بود، سن چھل و دو، و در راجرز و سنت الیزابت
آموزش دیده بود، در مورد سطح لیتیم و بیماری ھای دوقطبی تحقیق کرده بود، دو فرزند داشت.



شماره ی مطب مطابقت داشت. خدا را شکر کرد کھ دکتر راندال را فرستاد.
مارشال فکر کرد: حرومزاده ی دون مایھ، یک نفر چھل ھزار دلار منو زنده می کرد بھ خاطر
ھزینھ ھای کارآگاه یک قرون دو زار نمی کردم. با این حال از نقطھ نظر اون، اون چرا باید پول
بده؟ اون کھ صدمھ ای ندیده. پیتر حق الزحمھ ش رو پرداخت کرده. چرا باید پولشو برای گیر

انداختن کسی سرمایھ گذاری کنھ کھ بھش آسیبی نرسونده؟
افکار مارشال بھ سمت پیتر رفت. چرا اون باید برای یک کلاه برداری دیگھ از ھمون اسم استفاده
کنھ؟ شاید ماکندو خودتخریبیش رو شروع کرده. ھمھ می دونن کھ یک جامعھ ستیز دیر یا زود
خودش رو بھ کشتن می ده. شایدم فکر می کرده این اشتریدر احمق اون قدر احمق ھست کھ
ارزشش رو نداره خودش رو بھ دردسر بندازه و اسم جعلی دیگھ ای انتخاب کنھ؟ خب، خواھیم

دید!
آرتور با تشویق مارشال شروع کرد و خیلی سریع کارھا را انجام داد. بعدازظھر روز بعد، با
کارآگاھی مشورت کرد کھ برخلاف بت مفید واقع شد. او توصیھ کرد تا ماکندو را بیست و چھار
ساعتھ تحت نظر بگیرند (ساعتی ھفتاد و پنج دلار). او گفت کھ شماره ی گواھینامھ را درمی آورد.
اگر شرایط اجازه بدھد او وارد ماشین ماکندو می شود تا اثر انگشت یا ھر چیز دیگری را کھ لازم

باشد بھ دست آورد.
راھی نبود، کارآگاه بھ آرتور راندال گفت کھ تا زمانی  کھ ماکندو در نیویورک جرمی مرتکب
نشده، نمی توان دستگیرش کرد. بنابراین او پیشنھاد داد کھ با یک نقشھ برای بھ تلھ انداختنش پیش
بروند؛ بھ دقت تمام مکالمات را ضبط کنند و بلافاصلھ با دایره ی جعل اسناد پلیس نیویورک تماس

بگیرند.
شب بعد مارشال در جریان پیشرفت امور قرار گفت. آرتور با دایره ی جعل اسناد منھتن تماس
گرفتھ بود و سراغ کارآگاه داروین کالینز(۵٣٣) رفت کھ مورد مشابھی مربوط بھ شش ماه قبل را
پیدا کرده بود و نسبت بھ پیتر ماکندو ابراز علاقھ کرده بود. او از آرتور خواست تا میکروفن
مخفی ببندد و طبق برنامھ پیتر را برای ناھار در باشگاه جوکی ببیند، چک نقد بھ او بدھد و در
قبالش ضمانت نامھ ی بانکی تقلبی را بگیرد. دایره ی جعل شاھد بودند و مبادلھ را با دوربین

مداربستھ ضبط می کردند و در محل جرم او را دستگیر می کردند.
ولی دایره ی جعل پلیس نیویورک برای این عملیات گسترده، دلیل خوبی لازم داشت. مارشال باید
ھمکاری می کرد. او باید بھ نیویورک می رفت و شکایت نامھ ای رسمی در دایره ی جعل پر می کرد
ً او را شناسایی می کرد. بدن مارشال با فکر علنی شدن قضیھ می لرزید، ولی حالا کھ و شخصا
طعمھ دم دستش بود شرایطش را مد نظر قرار داد. درست است، اسمش ممکن بود در
روزنامھ ھای جنجالی کوچک نیویورک باشد، ولی چھ قدر احتمالش بود کھ این حرف ھا بھ

سان فرانسیسکو برسد؟
مارشال بلند، جوری کھ انگار در تمرین است، گفت: ساعت رولکس؟ کدوم رولکس؟ اوه، ساعتی
کھ ماکندو پایان درمان برام فرستاد؟ ساعتی کھ قبولش نکردم و بھ آدریانا برگردوندم؟ وقتی داشت
صحبت می کرد تندی ساعت را از مچش درآورد و در کشوی لباس ھایش گذاشت. چھ کسی او را
بھ چالش می کشید؟ کسی حرف ماکندو را باور می کرد؟ تنھا زنش و ملوین از موضوع ساعت
باخبر بودند. از سکوت شرلی مطمئن بود. و مارشال محافظ بسیاری از رازھای بیماریِ ھراسِ

عجیب ملوین بود، لذا اصلاً دلواپسش نبود.



مارشال و آرتور ھر شب بیست دقیقھ با ھم صحبت می کردند. چھ قدر برای مارشال مایھ ی آرامش
بود کھ بالاخره یک نفر را داشت کھ می توانست با او صحبت و ھمکاری کند. شاید بالاخره یک
دوست پیدا کرده بود. آرتور حتی یکی از بیمارانش را بھ او ارجاع داد، یک مھندس نرم افزار ای

بی ام بود و قرار بود بھ محلھ ی بی(۵٣۴) در سان فرانسیسکو منتقل شود.
یک اختلافی در رابطھ با دادن پول بھ پیتر برای سرمایھ گذاری بین شان وجود داشت. آرتور و
پیتر قرار بود چھار روز دیگر با ھم ناھار بخورند. پیتر موافقت کرده بود تا یک چک ضمانت
بیاورد و آرتور چک نقد چھل ھزار دلاری. ولی آرتور می خواست کھ مارشال کل چھل ھزار
دلار را تقبل کند. بھ علت خرید خانھ ای در تابستان، آرتور پول نقدی نداشت. تنھا مایملکش ارثی
بود کھ با فوت مادر ھمسرش در زمستان گذشتھ، بھ وی رسیده بود. ولی ھمسرش، کھ عضوی از
خانواده ھای سرشناس دویست سالھ در جامعھ ی نیویورک بود، کاملاً بھ ظاھر اجتماعی حساس

بود و بھ آرتور بسیار فشار می آورد کھ کاری بھ این آشفتگی نفرت انگیز نداشتھ باشد.
مارشال کھ بھ خاطر این بی انصافی دلخور شده بود، جلسھ ی مذاکره ی طولانی مدتی با آرتور
داشت و در طول جلسھ تمام احترامی را کھ برای ھمکار بزدلش داشت از دست داد. سرانجام
مارشال بھ جای خطر تسلیم شدن آرتور بھ ھمسرش، موافقت کرد تا دوباره ھزینھ را شصت بھ
چھل بدھند. آرتور باید یک چک نقدی از بانک نیویورک تسلیم می کرد. مارشال توافق کرد کھ تا
روز قبل از قرار ناھار بیست و چھار ھزار دلار بھ حساب آرتور بریزد. یا آن را بھ نیویورک
می آورد و یا از طریق سیستم بانکی منتقل می کرد. آرتور با نارضایتی موافقت کرد کھ شانزده

ھزار دلار باقی مانده را تأمین کند.
عصر روز بعد مارشال بھ خانھ برگشت و پیامی از کارآگاه دارنل کالینز از دایره ی جعل اسناد
منھتن در نیویورک دریافت کرد. مارشال وقتی تماس گرفت با بی اعتنایی مواجھ شد. تلفنچی پلیس
بھ او گفت کھ صبح زنگ بزند: افسر کالینز امروز شیفتش نیست و تماس مارشال غیر ضروری

بھ نظر می رسد.
اولین بیمار صبح مارشال ساعت ھفت صبح بود. او ساعتش را برای پنج صبح کوک کرد و بعد
از بلند شدن بھ نیویورک زنگ زد. تلفنچی پلیس گفت: «من از بلندگو صداش می کنم. روز خوبی

داشتھ باشید.» و بعد تلفن را زمین گذاشت. ده دقیقھ بعد تلفن زنگ زد.
«آقای مارشال اشتریدر؟»

«دکتر اشتریدر.»
«خب، ببخشید. دکتر اشتریدر. کارآگاه کالینز ھستم از دایره ی جعل اسناد. ما یک دکتر دیگھ 
این جا داریم، دکتر آرتور راندال. گفت کھ تجربھ ی ناخوشایندی از کسی کھ برای ما جالبھ داشتین،

گاھی با نام پیتر ماکندو ظاھر می شھ.»
«خیلی اذیت شدم، او نود ھزار دلار منو ازم دزدید.»

«شما تنھا نیستید. افراد دیگھ ای ھم ھستن کھ بھ خاطر دوست مون ماکندو اذیت شدن. جزئیات رو
بھ من بگید. ھمھ چیزو. من این حرف ھا رو ضبط می کنم، باشھ؟»

مارشال ظرف پانزده دقیقھ ھمھ ی اتفاقاتی را کھ با پیتر ماکندو برایش افتاده بود شرح داد.
«اوه مرد، منظورت اینھ کھ ھمین طوری نود ھزار دلارت رو دادی دستش؟»

«اگھ از پیچیدگی ھا و ماھیت کار روان درمانی آگاه نباشی نمی تونی اینو درک کنی.»
«بلھ؟ خب ما می دونیم کھ من دکتر نیستم. ولی اینو بھت می گم: من ھیچ وقت پولمو این طوری



نمی دم. نود ھزار دلار پول زیادیھ.»
«من بھت گفتم، من چک تضمینی داشتم. ضمانت نامھ ای کھ می گفت بھ محض درخواست، بانک

موظفھ پولمو بده.»
«ضمانت نامھ ای کھ دو ھفتھ بعد از رفتن اون چکش کردید.»

«ببین کارآگاه، جریان چیھ؟ من تحت محاکمھ م؟ فکر می کنی از این بابت خوشحالم؟»
«خیلی خوب رفیق، آروم باش، ما ھمھ ی کارھا رو درست می کنیم. این کاریھ کھ ما می کنیم تا
حالت خوب بشھ. ما این طرف رو موقع خوردن ناھار دستگیر می کنیم، وقتی داره
رادیچیو(۵٣۵) رو می خوره، چھارشنبھ ی ھفتھ ی بعد ساعت دوازده و نیم ـ یک. ولی برای این کھ
مورد قبول واقع بشھ لازمھ کھ بھ نیویورک بیای تا او رو شناسایی کنی، تا دوازده ساعت بعد

دستگیری، یعنی قبل از نصف شب روز چھارشنبھ. قول و قرارمون قطعیھ؟»
«از دستش نمی دم.»

«خیلی خوب مرد، خیلی ھا رو تو حساب می کنن. یک چیز دیگھ، ھنوز ضمانت نامھ ی جعلی و
رسید چک نقدی رو داری؟»
«بلھ، می خوای بیارم شون؟»

«بلھ، اصلش رو وقتی اومدی با خودت بیار، ولی می خوام الان کپی شونو ببینم. می تونی امروز
برام فکس شون کنی؟ دو ـ یک ـ دو ـ پنج ـ پنج ـ پنج ـ سھ ـ چھار ـ ھشت ـ نھ. روشون اسمم رو
بنویس، کارآگاه دارنل کالینز. یک چیز دیگھ. مطمئنم کھ لازم نیست بھت بگم، ولی اصلاً، اصلاً،
اصلاً تو رستوران آفتابی نشو. این کار رو بکنی پرنده از قفس می پره و ھمھ ناراحت می شن. در
ایستگاه خیابون پنجاه و چھار منتظر من باش، بین خیابون ھشتم و نھمھ، یا ترتیبی بده تا رفیقتو

بعد از دستگیری ببینی و با اون بیای. بھم بگو کدومو انتخاب می کنی. سؤال دیگھ ای ھست؟»
«یک سؤال دیگھ. این کار امنھ؟ این یک چک واقعیھ کھ دکتر راندال داره بھش می ده و بیش ترش

ھم پول منھ.»
«پول تو؟ من فکر کردم پول اونھ.»

«ما شصت بھ چھل تقسیمش کردیم. من بیست و چھار ھزار دلار گذاشتم.»
«امنھ. دو نفر ھستن کھ میز کناری مشغول ناھار خوردن ھستن و سھ نفر دیگھ با دوربین ھمھ

چیزو کنترل می کنن. بھ اندازه ی کافی امنھ. ولی من این کار رو نمی کردم.»
«چرا؟»

«ھمیشھ ممکنھ یک اتفاقی بیفتھ: زمین لرزه، آتش سوزی، ھمھ ی افسران با ھم دیگھ بھ خاطر
حملھ ی قلبی از پا دربیان. نمی دونم، حوادث گند اتفاق بیفتن. امن؟ آره. خیلی امنھ. با این حال من

این کار رو نمی کردم. ولی من دکتر نیستم.»
***

زندگی دوباره برای مارشال جالب شد. بھ دویدن پرداخت. بھ بسکتبال برگشت. او جلساتش را با
کارول کنسل کرد، زیرا او احساس شرمندگی می کرد کھ بپذیرد بھ قصد کُشت دنبال پیتر بوده
است. کارول کاملاً خود را برای راھبرد متضادی آماده کرده بود: او را تحت فشار بگذارد تا
ضررش را بپذیرد و خشمش را کنار بگذارد. مارشال فکر کرد، درس خوبی بود، در مورد
خطرات توصیھ کردن بھ بیمار: اگر بیمار نصیحت را بھ کار نبرد، دیگر بھ جلسات درمان

برنمی گردد.



ھر شب با آرتور راندال صحبت می کرد. ھرچھ بھ روز ملاقات با پیتر نزدیک تر می شدند، آرتور
عصبی و عصبی تر می شد.

«مارشال، ھمسرم منو متقاعد کرده کھ تو این ماجرا خودم رو خراب می کنم. این خبر تو
روزنامھ ھا پخش می شھ. بیمارانم اونو می خونن. بھ اعتبارم فکر کن. من بھ خاطر سرمایھ گذاری

با یک بیمار یا مورد انتقاد قرار می گیرم یا مسخره م می کنن.»
«ولی نکتھ اینھ: تو با بیمار سرمایھ گذاری نمی کنی. تو داری با پلیس ھمکاری می کنی تا یک

مجرم رو گیر بندازی. این باعث افزایش اعتبارت می شھ.»
«مطبوعات اینو نمی گن. بھش فکر کن. تو می دونی اون ھا چھ طور بھ دنبال آبرو ریزین، بھ
خصوص در مورد روان پزشک ھا. من بیش از پیش احساس می کنم کھ چنین چیزی رو تو زندگیم

نمی خوام. من طبابت خوبی دارم، ھرچی کھ تا حالا می خواستم.»
«آرتور اگھ تو اعلامیھ ی منو نخونده بودی، الان چھل ھزار دلارت رو بھ این بی سر و پا داده

بودی و اگھ ما جلوشو نگیریم بھ کارش ادامھ می ده، قربانی پشت قربانی.»
«تو بھ من احتیاج نداری، تو بھ بند بکشش، من شناساییش می کنم. من دارم برای یک موقعیت

بالینی تو کلمبیا اقدام می کنم... حتی اشاره ای از این آبروریزی...»
«ببین آرتور یک نظری دارم: خودت رو ایمن کن، یک نامھ با شرح جزئیات در مورد این
موقعیت و برنامھ ت برای جامعھ ی روان پزشکان نیویورک بنویس. ھمین الان این کار رو بکن،
قبل از این کھ ماکندو دستگیر بشھ. اگھ لازمھ یک نسخھ از اون نامھ رو بھ بخش مربوطھ تو کلمبیا

و برای مطبوعات بفرست. این کاملاً بیمھ ت می کنھ.»
«نمی  تونم بدون اسم بردن از تو نامھ ای بنویسم مارشال، در مورد آگھی تو و این کھ با ماجرای
ماکندو در ارتباط بودی. چھ طور می تونی کنار بیای؟ تو ھم از این کھ اسمت علنی بشھ ناراضی

بودی.»
مارشال با ایده ی افشاگری بیش تر قرمز شد، ولی می دانست انتخاب دیگری ندارد. ھرچند این
کمی فرق می کرد، نوار ضبط شده اش از صحبت با کارآگاه کالینز بھ ھر ترتیب ارتباطش با پیتر

ماکندو را علنی می کرد.
«اگھ باید این کار رو بکنی، پس بکن. من چیزی برای مخفی کردن ندارم. کسانی کھ در این

حرفھ ھستن غیر از حس قدردانی حس دیگھ ای نسبت بھ ما نخواھند داشت.»
بعد موضوع نصب میکروفن بھ لباسش بود تا پلیس بتواند نھایی شدن معاملھ با ماکندو را ضبط

کند. ھر روز کھ می گذشت آرتور بیش تر دلشوره می گرفت.
ً راه دیگھ ای ھم برای انجام این کار ھست. این نباید سرسری گرفتھ بشھ، من «مارشال، حتما
خودمو در معرض خطر بزرگی قرار می دم. ماکندو خیلی باھوش و با تجربھ ست و نمی تونیم
سرش کلاه بذاریم. تو با کارآگاه کالینز صحبت کردی؟ صادق باش، تو فکر می کنی از نظر
ھوشی بھ پای ماکندو می رسھ؟ فرض کن ماکندو وقتی داریم صحبت می کنیم متوجھ میکروفن

بشھ؟»
«چھ طور؟»

«اون یک جوری می فھمھ. تو می دونی، اون ھمیشھ ده قدم جلوتره.»
«نھ این دفعھ. پلیس میز کناری تو نشستھ آرتور. و بزرگ بینی جامعھ ستیزھا و حس

شکست ناپذیری شون رو فراموش نکن.»



«جامعھ ستیزھا ھم غیر قابل پیش بینی ان. می تونی بگی کھ پیتر ممکنھ سراغ تفنگ نره؟»
«آرتور، این روش اون نیست... با چیزھایی کھ از اون می دونیم جور درنمی آد. تو در امانی.
یادت باشھ تو در یک رستوران شیکی کھ پلیس ھا احاطھ ش کردن. تو می تونی این کار رو انجام

بدی. این کار باید انجام بشھ.»
یک حسی بھ مارشال می گفت کھ آرتور در آخرین لحظھ پا پس می کشد و در تمام مکالمات
عصرشان او از تمام قدرت سخنوری اش استفاده  کرد تا شھامت ھمدست ترسویش را تشجیع کند.
او دغدغھ ھایش را با کارآگاه کالینز درمیان گذاشت، او ھم بھ مارشال پیوست تا آرتور را آرام

کنند.
ولی آرتور بھ اعتبار او بر شکش غلبھ کرد و مصمم و حتی با آرامش منتظر قرارش با ماکندو
بود. مارشال سھ شنبھ صبح پول را از طریق سیستم بانکی برای بانکش ارسال کرد و آن روز
عصر با آرتور صحبت کرد تا تأییدیھ ی دریافت پول را بگیرد و با پرواز شبانھ بھ سمت

نیویورک رفت.
پرواز دو ساعت تأخیر داشت و وقتی برای جلسھ اش با آرتور و کارآگاه کالینز بھ ایستگاه پلیس
خیابان پنجاه و چھارم رسید ساعت سھ بعدازظھر بود. منشی بھ او اطلاع داد کھ کارآگاه کالینز
در حال مصاحبھ است و بھ او گفت کھ روی صندلی چرمی درب و داغانی در راھرو بنشیند.
مارشال تا بھ آن وقت ھرگز در ایستگاه پلیس نبود و با علاقھ ی بسیار جریان مداوم مظنون ھای
رنگ پریده را کھ توسط افسران عصبانی در پلھ ھا بالا و پایین برده می شدند تماشا کرد. ولی او
بی حال بود، او آن چنان برانگیختھ بود کھ نتوانستھ بود در ھواپیما بخوابد و خیلی زود خوابش

برد.
حدود سی دقیقھ بعد منشی با یک تکان آرام روی شانھ اش او را از خواب بیدار کرد و بھ سمت
اتاقی کھ در طبقھ ی دوم بود راھنمایی اش کرد. کارآگاه کالینز، مرد سیاه قوی ھیکل روی میز
چیزھایی می نوشت. مارشال فکر کرد: چھ قدر درشتھ، سایز مدافعین تیم فوتبال آمریکاییھ، درست

ھمون طور کھ تصورش کرده بودم.
ولی ھیچ چیز دیگر شبیھ تصوراتش نبود. وقتی مارشال خودش را معرفی کرد از رفتار رسمی
عجیب کارآگاه جا خورد. در یک لحظھ ی ترسناک برای مارشال مشخص شد کھ کارآگاه اصلاً
نمی دانست مارشال کیست. او خود کارآگاه دارنل کالینز بود ولی او با مارشال تلفنی صحبت
نکرده بود. ھرگز نامی از دکتر آرتور راندال یا پیتر ماکندو نشنیده بود و حتی چیزی در مورد
ماجرای دستگیری باشگاه جوکی نمی دانست. او حتی اسم باشگاه جوکی را نشنیده بود. او کاملاً
مطمئن بود کھ پیتر ماکندو را در حال خوردن رادیچیو دستگیر نکرده بود. رادیچیو؟ اصلاً چی

ھست؟
انفجار درون ذھن مارشال کرکننده بود، حتی بلندتر از انفجاری کھ چندین ھفتھ ی قبل در زمان
فھمیدن جعلی بودن ضمانت نامھ در ذھنش رخ داده بود. سرش گیج رفت و در صندلی ای کھ

کارآگاه تعارف کرد افتاد.
«آروم باش مرد، آروم باش. سرت رو تکیھ بده. ممکنھ بھت کمک کنھ.» کارآگاه بلند شد و با یک

لیوان آب برگشت. «بھم بگو چھ اتفاقی افتاد. گرچھ یک حدس ھایی می زنم.»
مارشال با گیجی تمام ماجرا را شرح داد. صورتحساب صد دلاری پیتر، آدریانا، باشگاه پسیفیک
یونیون، کلاه ایمنی دوچرخھ، آگھی روزنامھ ی روان پزشکی، تلفن آرتور راندال، تقسیم شصت



چھل، کارآگاه خصوصی، جگوار، تلھ ی انتقال بیست و چھار ھزار دلاری، دایره ی جعل اسناد.
ھمھ چیز، کل فاجعھ را توضیح داد.

وقتی مارشال صحبت می کرد کارآگاه کالینز بھ نشانھ ی نفی سرش را تکان داد. «مرد، اینا خیلی
باھوشن، می دونم. ھی، تو اصلاً خوب بھ نظر نمی آی. احتیاج داری دراز بکشی؟»

مارشال سرش را بھ علامت نھ تکان داد و موقع صحبت کردن کارآگاه کالینز با دست سرش را
نگھ داشت.

«می تونی صحبت کنی؟»
«زود بگو دست شویی کجاست.»

کارآگاه کالینز او را بھ سمت دست شویی برد و در دفترش منتظر شد. مارشال در دست شویی بالا
آورد و دھانش را تمیز کرد و صورتش را شست و موھایش را شانھ کرد. آھستھ بھ سمت اتاق

کارآگاه کالینز برگشت.
«بھتری؟»

مارشال با سر تأیید کرد. «الان می تونم صحبت کنم.»
کارآگاه کالینز گفت: «فقط برای یک دقیقھ گوش کن. بذار برات بگم چھ بلایی سرت اومده. این
یک کلاھبرداری دوگانھ ست. خیلی مشھوره. من در موردش خیلی شنیده بودم، ولی ھرگز ندیده
ً مھارت می خواد تا از عھده ش بودم. تو دانشکده ی جرایم و کلاھبرداری یادش گرفتم. واقعا
بربیای. اجراکننده باید قربانی ویژه پیدا کنھ: باھوش، مغرور... و بعد کاری کھ می کنھ اینھ: دو
بار نیشش می زنھ... اول با طمع بھ قلاب میندازد شون... دفعھ ی دوم با انتقام. یک مھارت واقعی.
مرد، تا حالا ندیده بودم. این کار یک آدم خونسرد می خواد، چون ھمھ چیز ممکنھ خراب بشھ.
مثلاً، اگھ فقط کمی مظنون می شدی و با اطلاعات تلفن منھتن شماره ی واقعی مرکز پلیس رو

چک می کردی، ھمھ چیز تموم بود. مرد عجب جرئتی. کار خیلی حرفھ ای  ھاست.»
مارشال زمزمھ کنان گفت: «ھیچ امیدی نیست، نھ؟»

«اون شماره تلفن ھا رو بھ من بده، چک شون می کنم. ھر چیزی رو کھ بتونم امتحان می کنم. ولی
حقیقتو بگم؟ حقیقت رو می خوای؟... ھیچ امیدی نیست.»

«دکتر راندال واقعی چی؟»
«شاید برای تعطیلات بھ خارج از کشور رفتھ باشھ. ماکندو بھ صندوق پستیش دسترسی پیدا

کرده. کار سختی نیست.»
مارشال پرسید: «ردیابی افراد دیگھ ای کھ دخیل بودن چی؟»

«دیگران کدومن؟ دیگرانی در کار نیست. شاید دوست دخترش تلفنچی بوده. دیگران ھم خودش
بوده. این ھا حرفھ این و تا حالا خیلی دور شدن. مطمئن باش.»

مارشال درحالی کھ بھ شانھ ی کارآگاه کالینز تکیھ داده بود تلوتلوخوران از پلھ ھا پایین رفت و
پیشنھاد رفتن بھ فرودگاه با ماشین پلیس را رد کرد. یک تاکسی در خیابان ھشتم گرفت و بھ
فرودگاه رفت، سوار ھواپیمای سان فرانسیسکو شد، با گیجی بھ طرف خانھ رانندگی کرد، بیماران

ھفتھ ی بعد را کنسل کرد و بھ رختخواب رفت.



فصل ٢٩

«پول، پول، پول. نمی تونیم در مورد چیز دیگھ ای حرف بزنیم کارول؟ بذار یھ داستانی رو در
مورد پدرم بگم. این داستان یک  بار و برای ھمیشھ تمام سؤالاتت رو در مورد پول و من جواب
می ده. وقتی یک نوزاد بودم اتفاق افتاد، ولی تمام طول زندگیم شنیدمش، بخشی از فرھنگ
خونوادگی مونھ.» مارشال بھ آھستگی زیپ گرمکنش را باز کرد و آن را بھ سرعت درآورد و
دست کارول را کھ دراز شده بود تا آن را بگیرد و آویزان کند رد کرد و آن را روی چیزھایی کھ

روی زمین کنار صندلی اش بود انداخت.
«او یک مغازه ی خیلی کوچک، شش در شش، تو خیابون پنجم و خیابون آر تو واشنگتن داشت.
ما بالای مغازه زندگی می کردیم. یک روز یک مشتری اومد و یک جفت دستکش کارگری
خواست. پدرم بھ در پشتی اشاره کرد و بھ او گفت کھ باید بھ اتاق پشتی بره و دستکش ھا رو بیاره
و چند دقیقھ طول می کشھ. خب، ھیچ اتاق پشتی ای در کار نبود. در پشتی رو بھ کوچھ باز می شد.
پدرم با سرعت بھ سمت پایین کوچھ کھ دو بلوک دورتر از اون بازاری بود رفت، یک جفت
دستکش بھ مبلغ دوازده سنت خرید، با عجلھ بھ مغازه برگشت و اونو پونزده سنت بھ مشتری

فروخت.»
مارشال دستمالی بیرون آورد و محکم فین کرد و بدون خجالت اشک ھا را از روی گونھ ھایش
پاک کرد. از وقتی از نیویورک برگشتھ بود، ھیچ کاری برای مخفی کردن آسیب پذیری اش
نمی کرد و تقریباً ھر جلسھ گریھ می کرد. کارول ساکت نشستھ بود، بھ اشک ھای مارشال احترام
می گذاشت و سعی می کرد بھ یاد آورد کھ آخرین بار چھ زمانی گریھ کردن مردی را دیده. جب،
برادرش، از گریھ کردن خودداری می کرد، با این کھ مدام توسط دیگران مورد سوءاستفاده قرار

می گرفت: پدر، مادر، رفقای مدرسھ؛ گاھی ھم با ھدف این کھ اشکش را درآورند.
مارشال دستمال را روی صورتش گذاشت. کارول بھ سمتش آمد و دستش را فشار داد. «داری بھ

خاطر پدرت گریھ می کنی؟ اون ھنوز زنده ست؟»
«نھ، اون جوون مرد، بھ خاطر اون مغازه تا ابد مدفون شد. بیش از اندازه دوید. معاملات سھ
سنتی زیادی انجام داد. ھر وقت بھ پول درآوردن یا پول از دست دادن یا بھ باد دادنش فکر
می کنم، تصویر پدر عزیزم جلو چشم ھام می آد کھ پیش بند سفیدش رو کھ پر از لک خون مرغ
بود، پوشیده و بھ سمت کوچھ ی کثیف حرکت می کنھ، باد بھ صورتش می خوره، موھای سیاھش
بھ ھم ریختھ، بھ نفس نفس افتاده و پیروزمندانھ یک جفت دستکش دوازده سنتی رو تو ھوا نگھ

داشتھ، انگار مشعل المپیک توی دستشھ.»
«و تو مارشال، جایگاه تو در اون تصویر کجاست؟»

«این تصویر خاستگاه امیال و آرزوھای منھ. شاید مھم ترین اتفاق تعیین کننده در زندگیم بوده.»
کارول پرسید: «این نگرش آتی تو رو نسبت بھ پول شکل داد؟ بھ عبارت دیگھ، اگھ پول کافی

دربیاری استخوون ھای پدرت دیگھ با سر و صدا تو کوچھ رفت و آمد نمی کنن؟»
مارشال متحیر شد. او بھ وکیلش با احترام ویژه ای نگاه کرد. لباس ارغوانی خوش دوخت او
متوازن با چھره ی درخشانش، باعث شد کھ مارشال نسبت بھ صورت اصلاح نشده و گرمکن
دوی کثیفش آگاه شود. «این نظر... منو حیرت زده کرد. باید بھ استخوون ھایی کھ سرو صدا



می کنن فکر کنم.»
بعد سکوت طولانی برقرار شد. کارول گفت: «الان افکارت بھ کجا سر می کشن؟»

«بھ اون در پشتی. داستان دستکش فقط در مورد پول نیست؛ این در مورد درھای پشتی ھم
ھست.»

«در پشتی مغازه ی پدرت؟»
«آره. و تظاھر بھ این کھ این در رو بھ یک انباری بزرگ باز می شد، نھ بھ یک کوچھ. این برای
کل زنگیم یک استعاره بوده. من تظاھر می کنم کھ اتاق ھای دیگھ ای ھم دارم. با این  حال در اعماق
قلبم، می دونم کھ ھیچ انباری ای ندارم، ھیچ انباری مخفی ای. من از کوچھ ھا و درھای پشتی داخل

و خارج می شم.»
کارول گفت: «آھا، باشگاه پسیفیک یونیون.»

«دقیقاً. تو می تونی تصور کنی چھ معنایی داشت. بالاخره، بالاخره، از در جلویی وارد شدم.
ماکندو از حیلھ ی وسوسھ کننده ای استفاده کرد: حیلھ ی خودی بودن. من تمام روز بیماران ثروتمند
رو درمان می کنم. ما با ھم نزدیکیم، لحظات صمیمی ای با ھم می گذرونیم، حضورم براشون
ضرورت داره. با این وجود از جایگاھم باخبرم. می دونم کھ اگھ بھ خاطر شغلم نبود، اگھ اون ھا
رو جای دیگھ ای می دیدم، اون ھا ھیچ لحظھ ای رو با من نمی گذروندن. من مثل یک کشیش از
خونواده ی فقیرم کھ بھ اعترافات قشر درجھ یک جامعھ گوش می ده. ولی باشگاه پسیفیک یونیون،
نماد رسیدن بھ این طبقھ بود. خارج شدن از مغازه ی خیابون پنجم و آر، بالا رفتن از پلھ ھای
مرمرین، بھ صدا درآوردن درکوب برنجی، راه رفتن از بین درھای باز بھ درون اتاق ھای مخمل

قرمز. تمام عمرم بھ دنبال چنین ھدفی بودم.»
«و در داخل، ماکندو منتظر بود، مردی فاسدتر از ھرکسی کھ وارد مغازه ی پدرت شد.»

مارشال با سر تأیید کرد. «حقیقت اینھ کھ من مشتریان پدرم رو با علاقھ ی تمام بھ یاد می آرم.
یادت می آد در مورد بیماری بھت گفتم کھ چند ھفتھ قبل منو با تمھیداتش بھ آووکادو جو برد؟ من
ھرگز جایی شبیھ بھ اون جا نبودم... اون قدر سطح پایین. ولی می خوای حقیقت رو بشنوی؟ اون جا
رو دوست داشتم. ھیچ تظاھری نبود ـ احساس کردم کھ توی خونھ م ھستم، نسبت بھ باشگاه
پسیفیک یونیون راحت تر بودم. من بھ اون جا تعلق داشتم. مثل این بود کھ مشتریان پدرم تو
مغازه ی پنجم و آر بودم. ولی از اون جا بھ شدت متنفر بودم. نمی خواستم تا این سطح غرق بشم،
یک چیز ھشداردھنده در درست و حسابی تربیت شدن با اتفاقات اولیھ ی زندگی وجود داره. من
لیاقت چیزھای بھتری دارم. تمام عمرم بھ خودم گفتم: من غبار اون مغازه رو از روی وجودم

پاک می کنم. من بھ بالاتر از این چیزھا دست پیدا می کنم.»
کارول گفت: «پدر بزرگ من در ناپلس(۵٣۶) بھ دنیا اومد. چیز زیادی ازش یادم نیست بھ جز
این کھ شطرنج رو بھم یاد داد و ھر بار کھ بازی تموم می شد و مھره ھا رو جمع می کردیم او یک
چیز می گفت، صدای ملایمش تو گوشمھ: "می بینی کارول، شطرنج مثل زندگی می مونھ: وقتی

بازی تموم می شھ، ھمھ ی مھره ھا ـ سرباز، شاه و ملکھ ـ ھمھ شون می رن تو یک جعبھ."
این ھم برای تو درس خوبیھ مارشال تا روش فکر کنی: سرباز و شاه و ملکھ در آخر بازی ھمھ

می رن تو یک جعبھ. فردا ھمین موقع می بینمت.»
از زمانی کھ مارشال از نیویورک برگشتھ بود ھر روز مارشال را می دید. برای دو جلسھ ی اول
او را در خانھ دیده بود، بعد مارشال خود را بھ دفتر کارول کشاند و حالا، یک ھفتھ بعد داشت از



منگی افسردگی بیرون می آمد و تلاش می کرد تا نقشش را در اتفاقی کھ برایش افتاده، بفھمد.
ھمکاران کارول بھ جلسات روزانھ ی او با مارشال توجھ می کردند و بارھا در مورد این موضوع
از او سؤال می کردند. ولی کارول ھمیشھ می گفت: «موضوع پیچیده ایھ. نمی تونم بیش تر از این

بگم، موضوع حفظ اسرار شغلی درمیونھ.»
تمام این مدت کارول بھ دریافت مشاوره از ارنست ادامھ داد. او مشاھدات و نصایح را بھ نحو

احسنت انجام می داد: تقریباً ھمھ ی پیشنھادات او معجزه می کرد.
یک روز وقتی مارشال درمانده بھ نظر می رسید، تصمیم گرفت تمرین سنگ قبر ارنست را

امتحان کند.
«مارشال بخش عمده ای از زندگیت حول موفقیت مادی متمرکز شده، پول درآوردن و اشیایی کھ
با پول می شھ خرید، جایگاھت، کلکسیون ھنریت، بھ نظر می رسھ چیزی کھ تو ھستی و معنای
کل زندگیت رو پول تعریف می کنھ. تو می خوای این مظھر نھایی تو باشھ، آخرین جمع بندی از
زندگیت؟ بھ من بگو تابھ حال فکر کردی کھ می خوای چی رو سنگ قبرت نوشتھ بشھ؟ این

ویژگی ھا، ارتقا گرفتن، جمع کردن پول؟»
یک قطره عرق در یکی از چشمانش افتاد و مارشال پلکی زد. «این سؤال سختیھ کارول.»

«من قرار نیست سؤال ھای سخت بپرسم؟ خواستھ م رو انجام بده، چند دقیقھ روش وقت بذار.
ھرچی رو کھ بھ ذھنت می رسھ برام بگو.»

«اولین چیزی کھ بھ ذھنم می رسھ چیزیھ کھ کارآگاه نیویورکی بھم گفت، کھ من پر از غرور بودم
و با طمع و انتقام کور شده بودم.»

«این چیزیھ کھ روی سنگ قبرت می خوای نوشتھ بشھ؟»
«این چیزیھ کھ نمی خوام روی سنگ قبرم باشھ. وحشتناک ترین چیزه برام. ولی شاید شایستھ ی این

کلماتم، شاید کل زندگیم حول این سنگ نوشتھ گشتھ.»
کارول کھ ساعتش را چک می کرد، گفت: «تو این سنگ نوشتھ رو نمی خوای؟ پس آینده ت

مشخصھ: باید روش زندگیت رو عوض کنی. وقت مون تموم شده مارشال.»
مارشال بھ نشانھ ی تأیید سرش را تکان داد و کتش را از روی زمین برداشت، بھ آھستگی آن را
پوشید و آماده شد کھ بیرون برود. «یک دفعھ سردم شد... دارم می لرزم... از دست این سؤال
سنگ قبر. این یک سؤال شوکھ کننده ست، ویران گره. کارول باید مراقب سؤالای این چنینی باشی.
می دونی یاد کی افتادم؟ یادتھ یک بار برای دوستت در مورد یک درمان گر ازم سؤال می کردی؟
ارنست لش، کسی کھ قبلاً مشاورش بودم. او دوست داشت از این سؤالات بپرسھ. من ھمیشھ
جلوشو برای پرسیدن این سؤال ھا می گرفتم. او می گفت این ھا درمان شوک وجودی(۵٣٧)

ھستن.»
کارول نیمھ از جایش بلند شده بود، ولی کنجکاوی بر او غلبھ کرد. «پس فکر می کنی این درمان

بدیھ؟ تو حسابی از لش انتقاد می کردی.»
«نھ، نگفتم کھ برام درمان بدی بود. بر عکس، درمان عالی ایھ. بیدارکننده ی خوبیھ. و در مورد
ارنست لش، نباید اون قدر بھش سخت می گرفتم. دوست دارم بعضی حرف ھایی رو کھ زدم پس

بگیرم.»
«چرا اون قدر بھش سخت می گرفتی؟»

«غرورم. چیزی کھ کل ھفتھ ی گذشتھ در موردش صحبت کردیم. تحملش رو نداشتم، کاملاً باور



داشتم کھ شیوه ی من تنھا شیوه ست. من مشاور خوبی نبودم و چیزی از او یاد نگرفتم. از ھیچ
کسی چیزی یاد نگرفتم.»

کارول پرسید: «پس حقیقت در مورد ارنست لش چیھ؟»
«ارنست خوبھ. نھ، خیلی بھتر از خوبھ. حقیقت اینھ کھ او درمان گر خوبیھ. من ھمیشھ سربھ سرش
می ذاشتم کھ او باید زیاد بخوره، چون انرژی زیادی صرف بیمارانش می کنھ، بیش از حد قاطی
می شھ، می ذاره شیره ی جونشو بکشن. ولی اگھ قرار باشھ بھ درمان گری مراجعھ کنم، کسی رو
انتخاب می کنم کھ از خودش خیلی مایھ می ذاره. اگھ نتونم زود از این شرایط خلاص بشم و
مجبور باشم بیمارھام رو بھ کس دیگھ ای ارجاع بدم، بعضی ھاشون رو بھ ارنست ارجاع می دم.»

مارشال بلند شد کھ برود. «وقت مون گذشت. ممنونم کھ امروز بیش از ساعت مقرر برام وقت
گذاشتی، کارول.»

***
جلسھ پشت جلسھ می گذشت و کارول حرفی از ازدواج مارشال بھ میان نمی آورد. شاید بھ خاطر
ناموفق بودن ازدواج خودش مردد بود. سرانجام یک روز در پاسخ بھ یکی از جملات تکراری
مارشال کھ کارول تنھا کسی در جھان است کھ او می تواند صادقانھ با او صحبت کند، دل بھ دریا
زد و پرسید کھ چرا او نمی تواند با زنش صحبت کند. پاسخ ھای مارشال مشخص کرد کھ او در
مورد کلاھبرداری نیویورک چیزی بھ شرلی نگفتھ است، نھ حتی در مورد جدی بودن

ناراحتی اش و نھ این کھ او بھ کمک احتیاج دارد.
مارشال گفت دلیل این کھ با شرلی صحبت نکرده، این است کھ نمی خواھد در مراقبھ ی یک
ماھھ اش در تاساجارا وقفھ ای ایجاد کند. کارول می دانست کھ این توجیھ کردن است: اقدامات
مارشال بیش تر از این کھ منوط بھ مد نظر قرار دادن شرایط باشد بھ بی تفاوتی و شرمساری
مربوط می شد. مارشال اعتراف کرد کھ او بھ ندرت بھ شرلی فکر می کند و خیلی دل مشغول
وضعیت درونی خودش است و او و شرلی در دو جھان متفاوت زندگی می کنند. کارول کھ با

نصیحت ارنست جرئت پیدا کرده بود، پافشاری کرد.
«مارشال، بھ من بگو، اگھ یکی از بیمارانت دایماً از رابطھ ی بیست و چھار سالھ با ھمسرش با

بی اعتنایی چشم پوشی کنھ، چی می شھ؟ چھ عکس العملی نشون می دی؟»
ھمان طور کھ ارنست پیش بینی کرد، مارشال با این سؤال مقابلھ کرد.

«دفتر تو تنھا مکانیھ کھ لازم نیست من توش درمان گر باشم. منطقی باش. چند وقت پیش داشتی
بھم خرده می گرفتی کھ اجازه نمی دم کسی بھم توجھ کنھ و حالا ازم می خوای حتی این جام

درمان گر باشم.»
«ولی مارشال احمقانھ نیست کھ از تمام منابعی کھ در اختیار داریم استفاده نکنیم، مثل مھارت و

دانش درمانی وسیع تو؟»
«من بھ خاطر کمک حرفھ ای تو بھت پول می دم. علاقھ ای بھ خودکاوی ندارم.»

«مغلطھ.»
یک بار دیگر کارول کلمات ارنست را بھ کار برد.

«این حقیقت نداره کھ تو فقط نمی خوای ازت حمایت بشھ؟ ھدف واقعیت استقلال نیست؟ کھ یاد
بگیری از خودت حمایت کنی؟ پدر و مادر خودت باشی؟»

مارشال بھ خاطر تعجب از قدرت کارول سرش را بھ چپ و راست تکان داد. او چاره ای نداشت



جز این کھ بھ سؤالی کھ برای بھبود خودش حیاتی بود جواب دھد.
«خیلی خوب. خیلی خوب. سؤال اصلی اینھ کھ برای عشق من بھ شرلی چھ اتفاقی افتاده. ھرچی
باشھ، ما از کلاس دھم دوست و عاشق ھم دیگھ بودیم. خب از کی و چھ طور ھمھ چی خراب شد؟»
مارشال سعی کرد بھ سؤالات خودش جواب بدھد. «اوضاع از چند سال پیش خراب شد. از
زمانی کھ فرزندان مون وارد دوران بزرگ سالی شدن، شرلی ناآرام و بی قرار شد. یک پدیده ی
شایع. بارھا و بارھا در مورد داشتن حس نارضایتیش صحبت کرد و این کھ من خیلی جذب کارم
شدم. من فکر کردم ایده آل ترین راه حل اینھ کھ اون ھم مثل من درمان گر بشھ و با ھم طبابت کنیم.
ولی طرح من شکست خورد. او در دانشکده منتقد روان درمانی شد. او درگیر ھمون رویکردھایی
شد کھ من سرزنش شون می کردم: رویکردھای روح محور، بھ خصوص اون ھایی کھ براساس

رویکردھای مراقبھ ای شرقی ھستن. من مطمئنم کھ او این کار رو عمداً انجام داد.»
کارول اصرار کرد: «ادامھ بده، سؤال ھای مھم دیگھ رو کھ باید بدونم مشخص کن.»

مارشال با اکراه چند سؤال دیگر را بھ زبان آورد: «چرا شرلی برای یاد گرفتن درمان روان کاوی
از من، کم تلاش می کنھ؟ چرا عمداً در برابرم ایستادگی می کنھ؟ تاساجارا فقط سھ ساعت با این جا
فاصلھ داره، فکر کنم بتونم بھ اون جا برم و بھش بگم کھ چھ احساسی دارم و ازش بخوام در مورد

انتخاب دانشکده ی درمانیش باھام صحبت کنھ.»
کارول گفت: «با این ھمھ منظورم این نیست. این ھا سؤال ھای مربوط بھ او ھستن. سؤال ھای

مربوط بھ خودت چی؟»
مارشال با سر تأیید کرد، انگار کھ می خواست بگوید رویکردش درست است.

«چرا من اون قدر کم در مورد علایقش باھاش صحبت کردم؟ چرا اون قدر کم تلاش کردم، اصلاً
تلاش نکردم، تا او رو درک کنم؟»

کارول پرسید: «بھ عبارت دیگھ چرا بیش تر تمایل داری بیمارانت رو درک کنی تا زنت رو؟»
مارشال دو باره با سر تأیید کرد. «می شھ این طوری گفت.»

کارول پرسید: «می شھ؟»
مارشال قبول کرد: «قطعاً می تونی این طوری بگی»

«سؤالات دیگھ ای کھ ممکنھ از بیمارت با شرایط مشابھ بپرسی چیھ؟»
«سؤالات جنسی ازش می پرسم. می پرسم کھ سر تمایلات جنسیش چی اومده و سر تمایلات جنسی
ھمسرش چی اومده؟ می پرسم کھ می خواد موقعیت نامطلوبش دایماً ادامھ داشتھ باشھ؟ اگھ نھ، چرا
بھ سراغ زوج درمانی نرفتھ؟ آیا می خواد طلاق بگیره؟ یا فقط بحث غرور و تکبره؟ فقط منتظر

ھمسرشھ کھ بھ دست و پاش بیفتھ؟»
«کارت خوب بود مارشال. بریم سراغ جواب ھا؟»

جواب ھا بیرون ریختند. مارشال گفت احساساتش نسبت بھ شرلی بی شباھت بھ احساساتش نسبت
بھ ارنست نبود. ھر دو با رد کردن ایدئولوژی حرفھ ای او، بھ او آسیب رسانده بودند. بلھ شکی
نبود کھ او احساس می کرد آسیب دیده و کسی دوستش ندارد. و ھم چنین شکی نبود کھ او منتظر

بود تا آرامش کنند، منتظر نوعی عذرخواھی و جبران مافات بود.
بلافاصلھ بعد از گفتن این حرف ھا بھ نشانھ ی نفی سرش را تکان داد و اضافھ کرد: «این چیزیھ

کھ قلب و غرور جریحھ دار شده م می گھ. ولی عقلم چیز دیگھ ای می گھ.»
«چی می گھ؟»



«می گھ من نباید تمایل یک دانشجو رو بھ داشتن استقلال حملھ ی شخصی تلقی کنم. شرلی باید
آزاد باشھ و علایق خودش رو داشتھ باشھ. ارنست ھم ھمین طور.»

کارول پرسید: «و رھا از کنترل تو؟»
«بلھ ھمین طوره. یادم می آد کھ مشاورم بھ من می گفت من ھمون جور زندگی می  کنم کھ فوتبال
بازی می کنم. تحت فشار قرار دادن، سد کردن، جلو رفتن بی وقفھ، تحمیل خواستھ م بھ حریفانم.
شرلی باید چنین احساسی در مورد من داشتھ باشھ. ولی فقط این نبود کھ او روان کاوی رو رد
کرد. این بھ اندازه ی کافی بد بود، ولی می تونستم باھاش کنار بیام. چیزی کھ نتونستم باھاش کنار
بیام اینھ کھ اون احمقانھ ترین جنبھ ی این رشتھ رو انتخاب کرده، رویکرد احمقانھ ی مارین

کانتی(۵٣٨). واضحھ کھ عمداً و بھ صورت عام منو مورد تمسخر قرار داده.»
«خب بھ خاطر این کھ او یک رویکرد متفاوت انتخاب کرده، تو فکر می کنی کھ تو رو مسخره

کرده و تو ھم متعاقباً مسخره ش می کنی.»
«تمسخر من انتقام جویانھ نیست، واقعیھ. می تونی تصورش رو بکنی کھ بیماران رو با گل آرایی
درمان کرد؟ خیلی سخت می شھ احمقانھ بودنش رو اغراق کرد. باھام صادق باش کارول، این

احمقانھ ھست یا نھ؟»
«فکر نمی کنم بتونم چیزی رو کھ می خوای بھت بدم، مارشال. چیز زیادی در موردش نمی دونم،
ولی دوست پسرم ھوادار پر و پا قرص گل آرایی ژاپنیھ. او چندین سالھ کھ در این زمینھ مطالعھ

داره و بھ من می گھ از خیلی جھات ازش سود برده.»
«منظورت چیھ کھ سود برده؟»

«چندین سال تحت درمان بود، کھ شامل روان کاوی ھم می شھ، و می گھ بھش کمک کرده، ولی
می گھ بھ ھمون میزان ھم گل آرایی کمکش کرده.»

«ھنوز نگفتی چھ طوری کمک می کنھ.»
«چیزی کھ اون بھم گفتھ اینھ کھ گل آرایی از اضطراب رھاش می کنھ، بھش آرامش می ده. نظم
بھش کمک می کنھ کھ احساس تمرکز کنھ، نوعی حس تعادل و سازگاری رو ایجاد می کنھ. بذار
یادم بیاد... دیگھ چی گفت؟ اوه بلھ، گل آرایی برای او محرکیھ تا خلاقیت و حس زیبایی شناسیش
رو ابراز کنھ. تو خیلی بھ سرعت ھمھ ی این ھا رو نادیده گرفتی مارشال. یادت باشھ گل آرایی
ژاپنی تمرینی قابل احترامھ کھ بھ چندین قرن پیش برمی گرده و توسط ده ھا ھزار نفر انجام شده.

چیزی ازش می دونی؟»
«ولی روش درمانی گل آرایی ژاپنی؟ خدای من!»

کارول پرسید: «من در مورد شعردرمانی، موسیقی درمانی، رقص درمانی، ھنردرمانی،
مراقبھ درمانی، ماساژدرمانی شنیده م. خودت گفتی کھ کار با بونسای ھات باعث شده عقلت سر

جاش باشھ. ممکن نیست کھ درمان گل  آرایی برای بعضی بیماران مؤثر باشھ؟»
«فکر می کنم شرلی داره سعی می کنھ تو پایان نامھ ش این مطلب رو مشخص کنھ.»

«نتایج کارش چی بوده؟»
مارشال بھ نشانھ ی نفی سرش را تکان داد و چیزی نگفت.

کارول پرسید: «بھ نظرم این یعنی تو ھیچ وقت نپرسیدی.»
مارشال سرش را بھ طرز نامحسوسی بھ نشانھ ی تأیید تکان داد. او عینکش را درآورد و بھ

دوردست نگاه کرد، ھمان طور کھ ھمیشھ موقع احساس خجالت این کار را می کرد.



«پس تو احساس می کنی کھ شرلی مسخره ت می کنھ و او احساس می کنھ...؟» کارول بھ مارشال
اشاره کرد کھ حرف را ادامھ دھد.

سکوت.
کارول دستش را پشت گوشش گذاشت و دوباره پرسید: «او حس می کنھ...»

مارشال زیر لبی جواب داد: «دست کم گرفتھ شده. بی اعتبار شده.»
سکوتی طولانی حکم فرما شد. سرانجام مارشال گفت:  «خیلی خوب کارول، من بھش اعتراف

می کنم. کار خودت رو کردی. حرف ھایی ھست کھ باید بھش بزنم. خب چھ کار کنم؟»
«یک حسی بھم می گھ کھ جواب این سؤالو می دونی. وقتی جواب یک سؤال رو می دونی، دیگھ

سؤال نیست. بھ نظرم راھت مشخصھ.»
«مشخصھ؟ مشخصھ؟ برای تو شاید. منظورت چیھ؟ بھم بگو. من بھ کمکت نیاز دارم.»

کارول ساکت ماند.
مارشال تکرار کرد: «بھم بگو چھ کار کنم.»

«بھ بیماری کھ تظاھر می کنھ نمی دونھ چھ کار باید بکنھ چی می گی؟»
«لعنت کارول، بس کن و مثل روان کاوھا حرف نزن. بھم بگو چھ کار کنم.»

«تو بھ این نوع جملھ چھ پاسخی می دی؟»
«لعنت.» مارشال سرش را با دستانش گرفت و جلو و عقب  رفت. «من یک ھیولا خلق کردم.

ترحم، ترحم. کارول تا حالا در مورد ترحم چیزی شنیدی؟»
کارول محکم ایستاد، درست ھمان طور کھ ارنست گفتھ بود. «تو باز ھم داری مقابلھ می کنی. این

وقت با ارزشیھ. ادامھ بده مارشال، بھ اون بیمار چی می گفتی؟»
«کاری کھ ھمیشھ می کنم: رفتارش رو تفسیر می کردم. بھش می گفتم اون قدر تمایل بھ

فرمان برداری و عطش اقتدار داره کھ از گوش کردن بھ خردش امتناع می کنھ.»
«پس می دونی چھ کار باید بکنی؟»

مارشال با حالتی رضایت مندانھ سرش را تکان داد.
«و کی باید این کار رو انجام بدی؟»

مارشال یک بار دیگر سرش را تکان داد.
کارول بھ ساعتش نگاه کرد و ایستاد. «ساعت دقیقاً دو و پنجاه دقیقھ ست مارشال. وقت مون تموم

شده. امروز کارت خوب بود. وقتی از تاساجارا برگشتی بھم زنگ بزن.»
***

ساعت دوی صبح در خانھ ی لن در تیبورن، وقتی شلی یک بار دیگر پول وسط را جمع کرد،
داشت زمزمھ می کرد: «دیریم دیرام، دیریم دیرام، دیریم دیرام.» نھ تنھا ورق برای شلی برگشتھ
بود، بلکھ با معکوس کردن زیرکانھ ی ھر یک از گاف ھایش کھ مارشال تشخیص داده بود، دیگر

بازیکن ھا را سردرگم کرده بود و کلی پول وسط جمع کرده بود.
ویلی زیر لبی گفت: «اصلاً نمی تونم باور کنم کھ شلی دستش پر باشھ، ھزار دلار شرط می بندم

کھ این طور نیست.»
لن بھ او یادآوری کرد کھ: «تو قبلاً ھزار دلار شرط بستی. بھ کوه ژتونی کھ درست کرده نگاه
کن، الان میز می شکنھ. ھی شلی کجایی؟ ھنوز اون جایی؟ بھ سختی می تونم پشت این تل ژتون

ببینمت.»



وقتی ویلی دستش را برای بیرون آوردن کیفش در جیب کرد، گفت: «دو دست پیش بھم بلوف
زدی و این دست ھم باختم، چت شده شلی، داری تعلیمی چیزی می بینی؟»

شلی کوه ژتون ھایش را بغل و آن ھا را بھ خودش نزدیک تر کرد. بعد بھ بالا نگاه انداخت و با
خنده گفت: «آره آره، درس، شما فھمیدید. این طوریھ، روان پزشک من یک روان کاو اصیلھ و چند

توصیھ بھم کرد. او ھر ھفتھ بھ آووکادو جو می آد.»
***

کارول گفت: «خب دیشب در این رؤیا تو و من لبھ ی تخت نشستھ بودیم و بعد جوراب ھا و
کفش ھای کثیف مون رو از پامون درآوردیم و روبھ روی ھم نشستیم و پای ھم دیگھ رو لمس

کردیم.»
ارنست پرسید: «حس خواب رو فھمیدی؟»

«مثبت. نشاط آور. ولی کمی ترسناک.»
«تو و من نشستھ بودیم و پاھای لخت ھم رو لمس می کردیم. این خواب چی می گھ؟ بذار ذھنت

رھا باشھ. بھ نشستن من و تو کنار ھم فکر کن. بھ درمان فکر کن.»
«وقتی بھ درمان فکر می کنم، بھ مراجعم فکر می کنم. او از شھر رفتھ.»

ارنست بھ ادامھ ی حرف وادارش کرد. «و...»
«خب، من خودم رو پشت مراجعم مخفی کرده بودم. حالا وقتشھ کھ بیرون بیام و در مورد خودم

شروع کنم.»
«و... بذار افکارت آزاد بشن کارولین.»

«انگار کھ تازه دارم شروع می کنم... خیلی خوبھ... و تماشای این کھ او باعث می شد غبطھ
بخورم... باعث شد آرزوی چیز خوبی برای خودم داشتھ باشم... من بھش احتیاج دارم... نیاز دارم
شروع کنم باھات در مورد جس صحبت کنم، کھ اخیراً زیاد می بینمش. وقتی بھش نزدیک تر
می شم، مشکلات بیش تر می شن... سختھ کھ اعتماد کنم چیزھای خوب برام اتفاق میفتن... شروع
ً نمی دونم کنم بھت اعتماد کنم... ھمھ ی امتحان ھا رو قبول شدی... ولی ترسناک ھم ھست ـ دقیقا

چرا... بلھ می دونم... اما ھنوز نمی تونم بگم چرا.»
«شاید این خواب داره برات می گھ کارولین. بھ کاری کھ من و تو داریم در خواب می کنیم نگاه

کن.»
«متوجھ نمی شم. کف پاھای(۵٣٩) بدون جوراب مون رو بھ ھم می زنیم. خب؟»

«ببینم ما چھ طور نشستیم ـ کف پا روبھ روی کف پا. من فکر می کنم این خواب آرزوی نشستن
روح(۵۴٠) در برابر روح رو نشون می ده. لمس کف پا نھ، لمس روح.»

«اوه جالبھ. روح، نھ کف پا. اگھ یک کم بھت شانس بدم خیلی باھوشی. تماس روح، بلھ این بھ
نظر درست می آد. بلھ این چیزیھ کھ خواب می گھ. وقتشھ کھ شروع کنیم. یک شروع تازه. این جا

قانون اصلی صداقتھ، نھ؟»
ارنست با سر تأیید کرد. «ھیچ چیز مھم تر از این نیست کھ با ھم روراست باشیم.»

«و ھر چیزی کھ این جا می گم قابل قبولھ، نھ؟ تا زمانی کھ من راستشو می گم ھمھ چیز قابل
قبولھ.»

«البتھ.»
کارول گفت: «پس من باید اعترافی بکنم.»



ارنست با سر تأیید کرد تا قوت قلب دھد.
«آماده ای ارنست؟»

ارنست دوباره با سر تأیید کرد.
«مطمئنی ارنست؟»

ارنست لبخند زیرکانھ ای زد. او با اندکی خودبینی ھمیشھ مظنون بود کھ کارولین بخشی از وجود
خودش را مخفی نگھ داشتھ است. ارنست دفترچھ ی یادداشتش را برداشت و با آسودگی بھ

صندلی اش تکیھ داد و گفت: «ھمیشھ برای حقیقت آماده م.»



١. Ernest
٢. Sacramento Street Victorian
٣. Buddha
۴. Socrates
۵. Nietzche
۶. Kierkegaard
٧. Freud
٨. Jung
٩. Adler
١٠. Horney
١١. Sullivan
١٢. Fromm
١٣. Sandor Frenczi
١۴. Neurochemistry
١۵. Seymour Trotter
١۶. Stanford
١٧. Assistant professor
١٨. Ernest Lash

١٩. Grand rounds، ابزار مھم آموزشی و جلسھ ی آموزش پزشکی است کھ در آن مشکلات
پزشکی و درمان یک بیمار خاص را برای حضار اعم از پزشکان، دانشجویان و رزیدنت ھا
تشریح می کنند. سابق بر این خود بیمار در این گردھمایی حضور داشت و بھ سؤالات پاسخ

می داد. امروزه بھ ندرت بیماری حضور دارد و بیش تر بھ حالت سخنرانی اجرا می شود.
٢٠. Felini
٢١. Belle
٢٢. Games People Play
٢٣. ١٠) ،Eric Berne می ١٩١٠ ـ ١۵ ژوئیھ ١٩٧٠) روان پزشک آمریکایی ـ کانادایی است.

او بھ عنوان مبدع تحلیل رفتار متقابل شھرت دارد.
٢۴. Pomona
٢۵. Carl Rogers
٢۶. Orthopsychiatry
٢٧. Impulsive
٢٨. Action-oriented
٢٩. Therapeutic alliance
٣٠. psychoneurosis
٣١. Transference neurosis
٣٢. Existential shock therapy
٣٣. Lewis Hill



٣۴. Transference Cure
٣۵. Karen Horney
٣۶. Neuroses and Human Growth
٣٧. Defensive Therapy
٣٨. obsess
٣٩. Rilke’s Letters to a Young Poet
۴٠. Royall Lyme
۴١. Mennen
۴٢. Acting out
۴٣. Ego ـ syntonically

Borderline .۴۴، نوعی اختلال شخصیت کھ درمان آن بسیار مشکل است.
۴۵. Erotic transference
۴۶. Mount Sinai
۴٧. Park Avenue
۴٨. Blackwood
۴٩. Ann Arbor
۵٠. De Soto
۵١. Grenoble

Faustian .۵٢، فاوست شخصیت اصلی یک افسانھ ی آلمانی است. فاوست خستھ و ناامید است.
تصمیم می گیرد کھ با شیطان جھت کسب دانش بیش تر و قدرت جادو وارد گفت وگو شود. او

می خواھد از تمام دانش و لذت این دنیایی بھره مند شود. در مقابل، نماینده ی شیطان، مفیستوفل
ظاھر می شود. او این معاملھ را با فاوست انجام می دھد: مفیستوفل بھ قدرت جادویی او برای مدت
یک دوره کمک می کند، ولی در پایان دوره، روح فاوست بھ شیطان تعلق دارد و فاوست بھ شکل
ابدی ملعون خواھد بود. در داستان ھای اولیھ، این دوره معمولاً بیست و چھار سال ذکر شده است.

در مدت زمان قرارداد، فاوست بھ انحای مختلف از مفیستوفل بھره می جوید. در بسیاری از
نسخھ ھای داستان، از جملھ در نمایش نامھ ی گوتھ، مفیستوفل بھ او کمک می کند تا دختری زیبا و
معصوم را کھ معمولاً گرتشن نامیده شده و در نھایت زندگی اش نابود می شود، اغوا کند. ھرچند

در نھایت، معصومیت گرتشن نجاتش می دھد و او وارد بھشت می شود. در روایت گوتھ، فاوست
نیز با رحمت خدا بھ خاطر کوشش مدامش و ھم چنین درخواست گرتشن از خدا نجات می یابد. اما

در نسخھ ھای اولیھ، فاوست برای ھمیشھ فاسد شناختھ می شود. او فکر می کند کھ گناھانش قابل
بخشش نیستند. در این روایت ھا وقتی پایان دوره فرا می رسد، شیطان او را تا جھنم ھمراھی

می کند.
۵٣. Risperidone
۵۴. Prozac
۵۵. Paxil
۵۶. Effexor
۵٧. Wellbutrin



۵٨. Sausalito
Narcotics Anonymous .۵٩، یک انجمن بین المللی کھ در سال ١٩۵٣ توسط جیمی کینون و

تعدادی دیگر تأسیس شد. این انجمن متشکل از معتادان در حال بھبودی است کھ دور ھم جمع
می شوند و بھ ھم در پاک ماندن خود و ارتقای سلامت روان کمک می کنند.

The golden Bough .۶٠، شاخھ ی زرین عنوان یکی از برجستھ ترین آثار جیمز فریزر است
کھ دارای شھرت جھانی است. شاخھ ی زرین یک پژوھش تطبیقی است کھ با رویکردی

اجتماعی، با تکیھ بر دو محور اسطوره و دین، بھ تحقیق در مبانی خرافھ پرستی، ادیان ابتدایی و
اعتقادات و مناسک مردمان اولیھ می پردازد و در صدد اثبات این ادعاست کھ سیر اندیشھ ی
انسان ھا برای توجیھ وقایع زندگی و طبیعت پیرامون شان، و نیز برای گره گشایی یا گریز از
پیچیدگی ھای حیات، چگونھ ابتدا بھ جادو و خرافھ ھا روی آورد و بعد از آن بھ دین گروید و

سرانجام از دین بھ علم متمایل شد.
Totem .۶١، توتِم ھا اجسامی نمادین ھستند کھ در اقوام بومی بیش تر قاره ھا کاربردھای آیینی

دارند. توتم معمولاً بھ عنوان یادمانی از نیاکان یک ایل یا طایفھ عمل می کند و افراد طایفھ توتم را
دارای نیرویی برای حمایت و حفاظت از طایفھ می دانند.

۶٢. Chaplin
۶٣. Kissinger
۶۴. Picasso
۶۵. Humbert
۶۶. Lolita
۶٧. countertransference
۶٨. Mama
۶٩. North
٧٠. Fairmont
٧١. Golden Gate
٧٢. Pacific Redwood
٧٣. Justin Astrid
٧۴. Sacramento Street Victorian
٧۵. San Francisco Chronicle
٧۶. supervisor
٧٧. Marshal Streider
٧٨. Russian Hill
٧٩. Bay Bridge
٨٠. Geppetto
٨١. racquetball

٨٢. Wolverine، (نوعی حیوان وحشی)
٨٣. Witches of Eastwick
٨۴. St. Marks



٨۵. Jeb
٨۶. Norma and Heather
٨٧. Ralph Cooke
٨٨. Rusty
٨٩. Brown

٩٠. Woodstock، نوعی نمایشگاه ھنری و موسیقی.
٩١. Prospect
٩٢. Zweizung
٩٣. Kaplan
٩۴. Jarndyce
٩۵. Tuttle
٩۶. Neanderthal

٩٧. Mitzvah، عمل عبادی.
٩٨. Jimmy
٩٩. Yank Sing

١٠٠. Dim Sum، خوراک چینی.
١٠١. MSG
١٠٢. Chipman
١٠٣. Bremer
١٠۴. Roby

١٠۵. C، R and B، حروف اول چیپمن، برمر و روبی
١٠۶. Marsha
١٠٧. Seth Pande
١٠٨. Shelly
١٠٩. Melvin

١١٠. Raggedy Andy، شخصیت داستانی است کھ جانی گرول، نویسنده ی آمریکایی، نوشتھ
است.

١١١. Sonoma Country
١١٢. Boise
١١٣. Idaho
١١۴. Williams
١١۵. D. H. Lawrence
١١۶. Frieda
١١٧. Kvetch
١١٨. Bat Thomas
١١٩. Printers
١٢٠. Palo Alto



١٢١. Alice Walker
١٢٢. Amy Tan
١٢٣. James Hillman
١٢۴. David Lodge
١٢۵. Susan
١٢۶. Paul Auster
١٢٧. Sisyphus، سیزیف یا سیسیفوس (بھ یونانیΣίσυφος): قھرمانی در اساطیر یونان است.
او فرزند آپولوس، پادشاه تسالی و انارتھ، و ھم چنین ھمسر مروپھ است. سیزیف پایھ گذار و پادشاه
حکومت افیرا (کورینتوس کنونی) و مروج بازی ھای ایسمیIsthmian Games)، بازی ھایی کھ
از لحاظ اھمیت در رده ی بازی ھای المپیک قرار داشتند و ھر دو سال یک بار برگزار می شدند.)

بھ حساب می آید.
علاوه بر آن از او بھ عنوان حیلھ گرترین انسان ھا نام می برند، چون نقشھ ھای خدایان را فاش

کرد. سیزیف ھم چنین بھ خاطر مجازاتش در ھادس مشھور است. او می بایست سنگ بزرگی را
بر روی شیبی ناھموار تا بالای قلھ ای می غلتاند و ھمیشھ لحظھ ای پیش از آن کھ بھ انتھای مسیر
برسد، سنگ از دستش خارج می شد و او باید کارش را از ابتدا شروع می کرد. امروزه بھ ھمین

دلیل بھ کارھایی کھ علی رغم سعی و تلاش بسیار ھرگز بھ آخر نمی رسند کاری سیزیف وار
می گویند.

١٢٨. Berkeley
١٢٩. Ruth
١٣٠. Nan Swensen
١٣١. Carlin
١٣٢. Molay
١٣٣. Saul
١٣۴. Jay
١٣۵. Mort
١٣۶. Bea
١٣٧. Germana
١٣٨. Irina
١٣٩. Claudia
١۴٠. East Coast
١۴١. Transference
١۴٢. Dr. Marshal Streider
١۴٣. Shirley
١۴۴. Silicon Valley
١۴۵. The American Journal of Psychoanalysis
١۴۶. Hundrtwasser
١۴٧. Chagall



١۴٨. Musler
١۴٩. The Golden Rim of Time

١۵٠. Standard and Poor Futures، شرکت سبدگردان بورس
١۵١.Thorazine
١۵٢. Miltown
١۵٣. Reserpine
١۵۴. Pacatal
١۵۵. LSD
١۵۶. Lithium
١۵٧. Ecstasy
١۵٨. Beta ـ blockers
١۵٩. Xanax
١۶٠. Prozac
١۶١. Dalai Lama
١۶٢. self



١۶٣. Jonathan
١۶۴. Wendy
١۶۵. AMA
١۶۶. Obsessive ـ compulsive disorder
١۶٧. Rochester
١۶٨. Sacramento
١۶٩. Boston Globe
١٧٠. Tufts
١٧١. Jules Masserman
١٧٢. Sodium pentothal
١٧٣. Principles of Dynamic Psychiatry
١٧۴.William James
١٧۵. Rollo May
١٧۶. Hannah Arendt
١٧٧. Allen Wheelis
١٧٨. Leslie Farber
١٧٩. Silvano Arieti
١٨٠.Yosemite
١٨١. Ahwahnee
١٨٢. Disneyland

١٨٣. Primitive stuff, practically primary process، از نظریھ ھای فروید.
١٨۴. existential، اشاره بھ مکتب اگزیستانسیالیسم یا باور بھ اصالت وجود.

١٨۵. Fillmore
١٨۶. Divisadero
١٨٧. Bostonian
١٨٨. paul
١٨٩. John Hopkins
١٩٠. Mount Vernon Place
١٩١. Baltimore
١٩٢. Sierra
١٩٣. Homosexual panic
١٩۴. Jungian
١٩۵. Zurich
١٩۶. Grazie
١٩٧. Spinoza
١٩٨. Roy Rogers
١٩٩. Focaccia



٢٠٠. Chianti
٢٠١. Myrna
٢٠٢. Irene
٢٠٣. minestrone
٢٠۴. Saint Jerome، وی بیش تر بھ خاطر ترجمھ ی کتاب مقدس از عبری بھ لاتین (کتابی کھ

اکنون بھ وُلگاتا مشھور است.) مورد توجھ واقع شده است. جروم در کلیسای کاتولیک رم و
کلیسای ارتدکس شرقی بھ عنوان قدیس مورد احترام قرار گرفتھ و وُلگاتا ھنوز از منابع مھم

متون مسیحی بھ شمار می رود.
٢٠۵. Saint Anthony، وی در لیسبون چشم بھ جھان گشود و از مؤثرترین و فعال ترین
مروجین فرقھ ی فرانسیسکان بود. در سال ١٢٣٢ میلادی، یک سال پس از مرگش، او در

زمره ی قدیسین بھ شمار رفت. آنتونیوی قدیس حامی کشور پرتغال و ھم چنین دارایی ھای بھ سرقت
رفتھ و مفقود شده و حیوانات محسوب می شود و روز یادبودش سیزدھم ژوئن می باشد.

٢٠۶. Osso buco
٢٠٧. fagiolini
٢٠٨. Gnocchi al pesto

٢٠٩. enneagram، گونھ شناسی شخصیت انسانی نھُ گونھ ی شخصیتی را برای انسان تعریف
می کند کھ این گونھ ھا ھمگی در یک مدل ھندسی نمایش داده می شوند. خود نھ گونھ بھ سھ دستھ ی

اصلی تفکر، غریزه و احساس تقسیم می شوند و ابزار کار آمدی برای درک ابعاد شخصیتی
ماست. شخصیت ما بیانگر شیوه ی عملکرد ماست.

٢١٠. Feifer
٢١١. Memories, Dreams, Reflections
٢١٢. Otto Rank
٢١٣. Anaiis Nin
٢١۴. Sabina Spielrein
٢١۵. Toni Wolff
٢١۶. Ernest Jones
٢١٧. Frenczi
٢١٨. Minna
٢١٩. Morris
٢٢٠. Mathilda Shore
٢٢١. Betsi
٢٢٢. Otto Gross
٢٢٣. integrated
٢٢۴. Olivia Smithers
٢٢۵. Prozac
٢٢۶. Joseph Roth
٢٢٧. Stefan Zweig



٢٢٨. Bruno Shulz
٢٢٩. Carolyn Leftman
٢٣٠. Haight
٢٣١. Alamo
٢٣٢. Truro
٢٣٣. Burger King

٢٣۴. Shadow، بخشی از تئوری فروید.
٢٣۵. Caroline

٢٣۶. Orchiectomy یا (orchidectomy)، ارکیدکتومی یا تخلیھ ی بیضھ، یا جراحی حذف
کانال اینگونیال یکی از روش ھای جراحی برای درمان سرطان بیضھ است.

٢٣٧. prognosis
٢٣٨. Midwest
٢٣٩. Brown
٢۴٠. Radcliffe and Chicago Law
٢۴١. Grateful Dead
٢۴٢. Haight - Ashbury
٢۴٣. Jeb
٢۴۴. Rusty
٢۴۵. Wayne
٢۴۶.In good hands
٢۴٧. Victorian
٢۴٨. Sacramento
٢۴٩. Roy Grinker

٢۵٠. شخصیت انسان بر اساس نظریھ ی فروید از سھ جزء تشکیل شده است. نھاد (id)، خود
(ego) و فراخود (Super ego). تعامل این سھ جزء رفتارھای پیچیده ی انسان را شکل می دھد.

٢۵١.Cellini
٢۵٢. Musler

٢۵٣. Identify With The Aggressor، نوعی مکانیسم دفاعی است کھ افراد ترسو برای
مقابلھ با ترس خود ناخودآگاه با الگوھای پرخاشگر ھمانندسازی می کنند. منظور در این جا این

است کھ ارنست با خود مارشال ھمانندسازی کند.
٢۵۴. euonymus
٢۵۵. Gazpacho
٢۵۶. nicoise
٢۵٧. Passion fruit
٢۵٨. Examiner
٢۵٩. Dow
٢۶٠. Cronicle



٢۶١. YMCA
٢۶٢. Golden Gate
٢۶٣. Seth Pande
٢۶۴. John Weldon
٢۶۵. Bert Kantrell
٢۶۶. Ted Rollins
٢۶٧. Dalton Salz
٢۶٨. Jungian
٢۶٩. Mirroring theory

٢٧٠. Primal Scene، وقتی کودک برای اولین بار شاھد رابطھ ی جنسی (اغلب بین پدر و
مادر خود) است. این اتفاق باعث اختلال در پیشرفت روانی ـ جنسی کودک می شود.

٢٧١. Basic theory
٢٧٢. Terry Fuller
٢٧٣. Perry Wheeler
٢٧۴. Kipoche
٢٧۵. Exeter
٢٧۶. Exeter and Harvard
٢٧٧. Karen Jaye
٢٧٨. Olive Smith
٢٧٩. Frieda fromm ـ Reichman
٢٨٠. Anna Freud
٢٨١. Harvey Green

٢٨٢. Analytic agape، آگاپھ یکی از پنج واژه ای است کھ یونانی ھا برای عشق بھ کار
می برند و ھر کدام از این واژه ھا کاربرد مختلفی دارند. کلمھ ای است بھ اشکال مختلف در منابع

معاصر و باستان مورد استفاده قرار گرفتھ است.
٢٨٣. International Journal

٢٨۴. Alte cockers، پیر مرد.
٢٨۵. Sullivan
٢٨۶. Searles
٢٨٧. Morris Fender
٢٨٨. Vanity Fair
٢٨٩. Self ـ aggrandizement
٢٩٠. Womb ـ rectum
٢٩١. Louise Saint Clare
٢٩٢. Rick Chapton
٢٩٣. Regressive sojourn
٢٩۴. iatrogenic



٢٩۵. Homosexual regression
٢٩۶. Mian Khan
٢٩٧. Terry Fuller
٢٩٨. Karen Horney
٢٩٩. Sullivan
٣٠٠. Melanie Klein
٣٠١. Fairbairn and winnicott
٣٠٢. Reichian
٣٠٣. Holotrophic
٣٠۴. homeopatic
٣٠۵. Rolfing
٣٠۶. Marin County
٣٠٧. Allen Janeway
٣٠٨. Bert Kantrell
٣٠٩. Tiburon
٣١٠. Len
٣١١. Shelly
٣١٢. Norma
٣١٣. Arnie
٣١۴. Carnegie Deli
٣١۵. Vince
٣١۶. Pirtikin
٣١٧. Vegas
٣١٨. Streisand
٣١٩. Silicon Valley
٣٢٠. Digilog Microsystems
٣٢١. Pearl Harbor
٣٢٢. Edsel
٣٢٣. Santa Cruz
٣٢۴. Pan Am
٣٢۵. Michael Miken
٣٢۶. San Jose Nets
٣٢٧. Kazantzakis
٣٢٨. Zorba
٣٢٩. Monterey
٣٣٠. Imperial Valley
٣٣١. Mantle



٣٣٢. Musial
٣٣٣. Berra
٣٣۴. Pesky
٣٣۵. Bench
٣٣۶. Carew
٣٣٧. Banks
٣٣٨. McQueen
٣٣٩. Rose
٣۴٠. Kaline
٣۴١. Lombard



٣۴٢. Bahama
٣۴٣. Sonny
٣۴۴. Lenny
٣۴۵. Vegas
٣۴۶. Reno
٣۴٧. McEnro
٣۴٨. Sampras
٣۴٩. Digilog
٣۵٠.Wells Fargo
٣۵١. Earl
٣۵٢. Peter Macondo
٣۵٣. Symptom relieving therapy
٣۵۴. Satisfied ـ customer model
٣۵۵. Bob McCallum
٣۵۶. biofeedback

٣۵٧. گروه ھای AA و NA برای ترک الکل و مواد.
٣۵٨. Victor Young
٣۵٩. Adriana
٣۶٠. Prenuptial agreement
٣۶١. Evelyn
٣۶٢. Financial times

٣۶٣. Affluenza، نوعی ناراحتی روان شناختی کھ در افراد ثروتمند و جوان شایع است و از
نشانھ ھایش عدم انگیزه، احساس گناه و گوشھ گیری است.

٣۶۴. Betty Ford
٣۶۵. Triple coronary bypass
٣۶۶. Black
٣۶٧. Luis Colosio
٣۶٨. Pacific Union
٣۶٩. Nob Hill
٣٧٠. Fairmont
٣٧١. Raoul Menendez
٣٧٢. Raoul Gomez

٣٧٣. Provost (رئیس)
٣٧۴. Burlingame
٣٧۵. Buhemian Grove
٣٧۶. Insiders
٣٧٧. Southampton



٣٧٨. Ellis
٣٧٩. Prussina
٣٨٠. Anacostia
٣٨١. Label
٣٨٢. Miami Beach
٣٨٣. Book - ends
٣٨۴. Bound slaves
٣٨۵. Ching ـ te Cheng
٣٨۶. Dream of Red Chamber
٣٨٧. Roscoe Richardson
٣٨٨. Cypress Point
٣٨٩. Emil
٣٩٠. Cercle Union Interalliee
٣٩١. Circolo dell’Unione
٣٩٢. Atheneum
٣٩٣. Cosmos
٣٩۴. Baur au Lac
٣٩۵. Calistoga
٣٩۶. Dubonnet
٣٩٧. Citycorp
٣٩٨. Rucksen
٣٩٩. Solvag

۴٠٠. ائتلاف چند شرکت
۴٠١. Shreve
۴٠٢. Eva Galsworth

Anticipatory regret .۴٠٣: «... احساس دلواپسی گنگی است کھ شخص در مورد پیامدھای
منفی یک تصمیم خاص کھ اتخاذ می شود در خود می یابد، احساس این کھ فردا از این تصمیمی کھ

می گیرم پشیمان خواھم شد.»
۴٠۴. fibrillation

Cheyne Stokes .۴٠۵، نوعی الگوی تنفسی ناسالم است کھ بیمار ابتدا بھ طور پیش رونده
تنفس ھای عمیق تر و سریع تر انجام می دھد، سپس بھ تدریج تنفس ھایش کندتر و سطحی تر می شود

تا چند ثانیھ وقفھ ی تنفسی ایجاد شود. این دوره ھا حدود سی ثانیھ تا دو دقیقھ طول می کشد و
دوره ی قطع تنفس تا سی ثانیھ ممکن است طول بکشد و نشانھ ی وخامت وضع بیمار است.

۴٠۶. Smokey
۴٠٧. Dream maker
۴٠٨. Brad
۴٠٩. Self ـ disclosure



۴١٠. Madeline
۴١١. Matt
۴١٢. Big Sur
۴١٣. Rusty
۴١۴. Wayne
۴١۵. Evanston
۴١۶. Micheal
۴١٧. Ed
۴١٨. San Juans
۴١٩. Whittier
۴٢٠. Dave
۴٢١. Jess
۴٢٢. Meadow
۴٢٣. Ting ـ a ـ ling
۴٢۴. Monmouth
۴٢۵. Hialeah
۴٢۶. Pimlico
۴٢٧. Jai alai
۴٢٨. pinochle
۴٢٩. Johnnie Ray
۴٣٠. baking powder
۴٣١. Key West
۴٣٢. Rock cod
۴٣٣. Sacramento
۴٣۴. Bistro
۴٣۵. Whitehorn

Pyrrhic victory .۴٣۶، پایریک امپراتور روم بوده است. پیروزی شکست آمیز یا پیروزی
پایریک بھ پیروزی ای گفتھ می شود کھ ھزینھ و آثار زیان بار آن بھ اندازه ای است کھ نمی توان آن
را بھ راستی یک پیروزی بھ شمار آورد. این نوع پیروزی یک پیروزی تمام عیار نیست، چرا کھ

برنده متحمل رنج و ھزینھ ھای غیرقابل جبرانی می شود.
۴٣٧. FBI

Minerva Owl .۴٣٨، اولین بار فریدریش ھگل فیلسوف را بھ جغد مینروا تشبیھ کرد. تشبیھ
فیلسوف بھ جغد از آن  روست کھ این پرنده کار خود را ھنگامی آغاز می کند کھ روز رو بھ پایان
است و تاریکی غروب بھ تدریج فضا را تیره می کند. فلسفھ نیز ھنگامی سر برمی آورد کھ زندگی
دوران شکل گیری خود را پشت سر گذرانده  است و آرام  آرام گردوغبار خاکستری زمان بر روی

آن می نشیند. فلسفھ در این ھنگام کھن سالی وضع موجود را با رنگ خاکستری خود بھ تصویر
می کشد و امر واقع را در قلمرو فکر بازسازی می کند.



۴٣٩. Hemingway
۴۴٠. Corona
۴۴١. Elvin Semrad
۴۴٢. Tower
۴۴٣. panic
۴۴۴. Melvin
۴۴۵. minuet
۴۴۶. Max

Houdini .۴۴٧، کسی کھ از تمام زندان ھا فرار می کرد.
۴۴٨. Credit Suiss
۴۴٩. Vince
۴۵٠. Willy
۴۵١. Panco Segura
۴۵٢.Temple key
۴۵٣. Template key
۴۵۴. Union
۴۵۵. Nils
۴۵۶. De Young
۴۵٧. Golden Gate
۴۵٨. Rockport
۴۵٩. Vipassnia
۴۶٠. Zen
۴۶١. International Herald Tribune
۴۶٢. Sunderland

Listening to prozac .۴۶٣، نام کتابی است کھ توسط روان پزشکی بھ نام پیتر کرامر نوشتھ
شده و در مورد نقش بسیار مؤثر درمان ھای دارویی در روان پزشکی است.

۴۶۴. Jeffry Masson
Recovered memory .۴۶۵، خاطره ای از اتفاقی دردناک (معمولاً سوءاستفاده ی جنسی) کھ

معمولاً در کودکی اتفاق می افتد و بعدھا بھ یاد آورده می شود.
۴۶۶. Avocado Joe
۴۶٧. Texas Holdem ـ the Texax Way
۴۶٨. Wilkes Bashforfd
۴۶٩. self-observing
۴٧٠. Marsha
۴٧١. Sogetsu
۴٧٢. Gibraltar
۴٧٣. Examiner



۴٧۴. Nautilus
۴٧۵. YMCA
۴٧۶. Omaha
۴٧٧. Omaha
۴٧٨. Mc Carron
۴٧٩. Tsingtaos
۴٨٠. Walnut Creek
۴٨١. Dillon
۴٨٢. Dusty
۴٨٣. Alen Ladd
۴٨۴. Full boat
۴٨۵. El Camino
۴٨۶. Sheila
۴٨٧. Jason
۴٨٨. Del Mar
۴٨٩. butt
۴٩٠. blind
۴٩١. flop
۴٩٢. Al

Fort Knox .۴٩٣، یک پایگاه ارتش آمریکا در جنوب لویبویل و شمال الیزابت تاون در
کنتاکی.

۴٩۴. Mike Caro’s Book of Tells
۴٩۵. Garden City
۴٩۶. Scarab
۴٩٧. Duvalier
۴٩٨. Chlor ـ Trimeton
۴٩٩. Y
۵٠٠. Tamalpais
۵٠١. Emil
۵٠٢. Baur au Lac
۵٠٣. Roscoe Richardson
۵٠۴. Raoul Gomez
۵٠۵. sutter
۵٠۶. David Niven
۵٠٧. Winfred Forster
۵٠٨. toronto
۵٠٩. Green



۵١٠. Zen
۵١١. Fort Point
۵١٢. Fort Mason
۵١٣.Vivalid
۵١۴. Mendocino
۵١۵. Jarndyce, Kaplan and Tuttle
۵١۶. Astrid
۵١٧. Bat Thomas
۵١٨.NCIC (National Crime Information Center )
۵١٩. American Express
۵٢٠. Lou Lombardi
۵٢١. Broadway
۵٢٢. Lone Ranger
۵٢٣. Pack Bell
۵٢۴. Mildered
۵٢۵. Vipassina
۵٢۶. Tassajara
۵٢٧. Buenos Aires
۵٢٨. Jockey
۵٢٩. Long Island
۵٣٠. Rochester
۵٣١. John Romano
۵٣٢. Arthur Randal
۵٣٣. Darvin Collins
۵٣۴. Bay
۵٣۵. Radicchio
۵٣۶. Naples
۵٣٧. Existential
۵٣٨. Marin County
۵٣٩. Sole

Soul .۵۴٠، تلفظ کلمھ ی sole بھ معنای کف پا با کلمھ ی Soul بھ معنای روح و جان در زبان
انگلیسی یکی است، یعنی دو کلمھ با معنا و املای متفاوت و تلفظ یکسان.
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